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فصل یکم - علم کلام از آغاز تا وفات حسن بصری شوم وش 
روش پذیرش باورهای دینی قبل از اسلام وه و رهام e‏ 
روش پذیرش باورهای دینی در دین اسلام هه و 


نامه غیلان قدری به عمربن عبدالعزیز ERS‏ 
برخورد حکیمانة عمربن عبدالعزیز با مخالفان e ERE‏ 


گروه ظاهریه و گروه باطنیه a‏ یه هر اجه وم دش هه هه 
خطر بحرانهای فرقه‌گرایی و هم ای بو مره هو ره همه اه دوه 


اختیار و آزادی در شکل «کسب» ی و تیوه 
کشت میتی یاو اه ان او وان و موم و و و وه 


mT 


نی ۵۲ 


جزء اختبار یا اختیار جزئی 0( 
ج. رد نظریه‌های ظاهریّه و باطنیّه ی 
د. رد نظربه‌های مرجئه و ازارقه ی 
انشعاب معتزله از اهل سنت و جماعت وی 


ایجاد انشعابهای متوالی در مکتب معتزله 2 
تفاوتهای مدرسه بصره و بغداد ی هی کی 
مختصات اعتقادی گروههای معتزله e‏ 
مسیرهای انحرافی آزاداندیشی بدون مرز یت 
اختلافات میان گروهی فرقه‌ها NOTE‏ 
قازر ھال تید زی بک اش کر en,‏ 
سرآغاز ترجمهٌ کتابهای خارجی 4 
تأسیس بیت الحکمة يا خزانة الجکمة هس 
علل انحراف مأمون از مسیر اهل ستّت ی ی 
تبدیل دربار عباسی به لانۀ معتزلیان SS‏ 
تحوّل کمّی و کیفی بیت‌الحکمة ار 


نقل فلسفه و منطق یونان از جزيرهٌ قبرص به بغداد 


ترجیح اصول فلسفه بر ظراهر آیه و حدیث 7 


اصالت دین اسلام در مقابل فلسفه 8ج 
یگانه نیروی دفاعی در مقابل تهاجم دشمنان .... 


محکمه تفتیش عقاید (انگیزیسیون) SES‏ وی ما ان 
نظر دانشمندان درباره مأمون ط 
نظر نگارنده دربارة اقدام مأمون eA‏ 


دومین فرمان مأمون در جهت خوابانیدن شورش e‏ 


سومین فرمان مأمون عباسی ۳ 


اعتزال زدگی و سنت زدایی معتصم ES‏ 
تشکیل مجدّد محکمهٌ تفتیش عقاید (انگیزیسیون) .۰۰. 
امام احمد در حضور معتصم شدیدا شکنجه می‌شود . 
محیط اعتزال زده مصر وک و وه 
دستگیری و زندانی کردن (جانشین امام شافعی) ۲ 
یکی دیگر از قربانیان ایمان کامل و اعتقاد اصیل ۳ 
با مرگ واثق و جانشینی متوکل اوضاع دگرگون می‌شود 
نظر نگارنده درباره اختلاف معتزله و سلفیّه E‏ 
زمینه پیدایش مکتب اشعری E a‏ 


فصل سوم - شیخ ابوالحسن اشعری و و و و موم و 


فطرت واقع گرایی ابوالحسن اشعری ده ری هی 
ایجاد تحوّل عظیم در افکار و عقاید اشعری و 
طرح پرس و جوی علمی درباره زیربنای مکتب معتزله 
شورش اشعری عليه تمام مکاتب افراطی و تفریطی. .. 
تألیفات اشعری در دو مرحلهٌ نفى و اثبات عقايد ا 
شورش اشعری و غوغای محافل علمی hS‏ 


تألیغات اشعری در اصول فقه OVS‏ 
کتابهای بر جا مانده از اشعری و وس ی ری سره ی هت VON‏ 
فضاوتهای غیرعادلانه درباره و شیخ اشعری وه مگ و Oa‏ 
دوران رکود و وقفه مکتب اشعری EG SÎ‏ ویک Fes‏ 
آغاز فراز و نشیب‌های مکتب کلامی اشعری Ee‏ 
«عقاید قادریّه» در قلمرو حکومت عباسیان Ss‏ 7 
تلاش سلطان محمود غزنوی در راه ترویج مکتب اشعری قوب مت ۵ ۱۶ 
تلاش عمید الملک در تضعیف مکتب اشعری مور وگ مش وخ 8 ۱8 
تلاش نظام الملک در ترویج مکتب اشعری رواج مکتب اشعری در اندلس» سراکشء 
مصر و شام ی اه و ارم SR‏ 
صلاح الین یی و منشور اتحاد جوامع اسلامی e a‏ ۱۶۹ 
ترجمة منشور وحدت طلبی فوق: VEE e EASA a Es‏ 
اهمیّت منشور وحدت ساز صلاح الدّین ایوبی ی ری ۱ 
نمونه‌ای از اندیشه‌های شیخ اشعری در محافل غربی NEA‏ 
همفکری «دکارت» با شیخ اشعری ام تم VD sss‏ 
مکتب کلامی ماتریدی و تفاوت آن با مکتب اشعری و و Ws‏ 
شیوه مناقشات صمیمانه اشاعره و ماتریدیّه ی یی VAS‏ 
فصل چهارم - طبقات اشاعره NAB.‏ 
امام محمد غزالی Sas‏ سای شوت هم ری مرو بت زرم و ۲ 
تألیفات امام محمد غزالی egal EEN‏ 
نظر نگارنده دربارة تحوّل ناگهانی غزالی NSA‏ 
توضیح لازم و مفید FEA eR E e‏ 
عقاید کلامی أشاعره Eames‏ 
فصل پنجم - اصطلاحات علم کلام و موضع ان در ميان علو ی ی ۱۳۲ 


وجود حقایق در خارج ذهن و درک واقعی آنها a‏ 
عنادیه و عندیه و لا ادرتون O US ESA‏ 
نقل شبهه‌های «عندیه» و «ایده آلیزم» E ASS‏ 
نقد شبهه‌های عندبه و «ایده آلیزم» اه 
تعریف علم کلام و فایده آن ی وی 


وجود ممکن بدیهی و مقتضی وجود واجب‌الوجود است 


احکام واجب الوجود قدم؛ بقا و نفی ترکیب E‏ 
برهان محال بودن تسلسل EE OO‏ 
برهان تطبیق شماره (۱) در اثبات باطل بودن تسلسل.... 
برهان تطبیق شماره (۲) در ابطال تسلسل a‏ 
برهان محاصره در اثبات بطلان تسلسل ی 
برهان تضایف در اثبات بطلان تسلسل I‏ 


فصل ششم - اصول و فروع دين اسلام را رن 


تفاوت اصول دين و اصول مذهب وه eg‏ اوه رب 


۷- برهان غایت یا برهان عنایت ره 


و و و و هو و و هه وه 


و و وه و و و و مه و هو موه 


وم هه وم وه هم و و و و و وه 


وم و و و و و و و و و و و و 


وم و و و هو هو وه هو 


و و موم و و مه و هو و هو 


وا وم وه وم و مه و وه و و و 


وا و و وم و و وم مه مه و و و وه 


و و وم و و و و وه و موه 


وه وه و وه همم و و و 


هدف منظومه شمسی تولید خیات گیاهان و جانداران و انسانها یک کدی یز 


برهان عنایت و غایت در آیه‌های قرآن وج 


وا و و نم وه و و و مه همم و و وه 


تحمّق نظم جهان از راه تصادف فرضیّه متناقض و ناممکنی است ی 


۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل ستّت از ... 


پیدا شدن شعور از ماده» فرضیّه متناقضی است نظم مضاعف پیوسته و چند 


و برهان هدایت و راه‌اندازی مجموعه‌های منظم E‏ 


۳۷۹ 


سیب اهمّیت برهان نظم و برهان هدایت آمار سرسام آور دانشمندان خداپرست. . ۲۸۲ 


تحلیل ناآگاهانة ماتریالیست‌ها در مورد ایمان به خدا و 


حیات وی وم وی و و هو یه و ی مه مد 
تحقیق صفات ذاتی الله (جل جلاله) E‏ 
] 
فدرت و مهو و زو رنه موه وی وه و و 
اختیار ES‏ هت را ور ویو و ای را تم 
وحدت و یگانگی خدا ۹[ 
صفات سمعی که اعتقاد به آنها واجب است هیک و 
کلام کی و او ما او هش ده 
بصر و سمع AS ek RR‏ 
نظربه‌هایی دربارهُ عین بودن و غير بودن صفات ون 
تحقیق نظریّه اشعری دربار؛ نفی عییّت و غیریت صفات خدا 
نظر نگارنده در تحقیق جملهٌ «لا هو و لاغیره» و 
چند توجیه دیگر برای جملهٌ «لاهو و لا غیره» ی 
نظر مرحوم شیخ محمد عبده دربار؛ بحث از صفات ی وان 


وا وم و و و هو وم و وه 


و و هو و وم و و و وم و 


۲ - امام محمد ابوحامد غزالی a RCS TERES‏ 
۳ - امام فخر الدین رازی ی ۳ 
علامه تفتازانی و میرسید شریف جرجانی ی 
نتیجه تحقیقات متکلمین اشاعره هه هه باه نمی وا 


ملا محمد باقر مدرس مریوانی E RESA‏ 
محل اختلاف و اّفاق معتزله و اشاعره E‏ 
ریت باری تعالی هد و ری ود و نم ویک 
نظریه معتزله در بار ریت باری تعالی E‏ 
نظریه اشاعره دربارة ریت باری تعالی ga‏ 
ب. دلایل سمعی Se‏ و ی هه یا 
دلایل سمعی مبنی بر وقوع رژیت e SE‏ 
نظر شیخ محمد عبده دربارةٌ رؤبت باری تعالی .... 


راز دست بلند کردن بسوی آسمان به هنگام دعا 2 
انتقاد نگارنده از پاسخ تفتازانی 9[ 
شیوه کرنش در پرستش خدای لامکان و ی مهو 


تنزیهات در عصر ترقیات صنعتی و 
صفات فعلیه خدای متعال و( 


افعال خدا دارای حکمت هستند» نه غرض و انگیزه 
هد فمندی افعال خدا ی ی ی ی کی 


وا مه هم و و و و و و هو هه و موه 


و و و و و و وه هو مه و هم هم و و و و 


مه هو هه و وم و و و مه همم وم و 


هیچ کاری بر خدا واجب نیست eenae nnn‏ ۱۹ 
نظر شیخ محمد عبده دربار؛ٌ وجوب يا عدم وجوب افعال خدا ee‏ 
حسن و قبح افعال شرعی یا عقلی هستند N RS A ESE aE‏ 
اراد باری تعالی دربر گیرنده همه کارهاست aa ES LLNS‏ وی 


آراء گوناگون درباره «اجل» n o SE AS O‏ 
شفاعت از نظر مذاهب اسلامی 9[ 


انتقاد نگارنده از شیوهٌ بحث از قضا و قدر کی ی E‏ 
مثلت مقدّرات آفریدگار «مواهب مصائب. مکاسب» رت تا 
گوشه سوم مثلث مقدرات؛ احوال و اعمال نیک و بد انسان «مکاسب» es‏ 
موثر قرار دادن اراده و تصمیم‌گیریهای انسان ت ی ER‏ 
حل علمی تضاد مشیّت مطلق الهی با مشیّت انسانها و 
مشیئت بشر در طول مشیثت باری تعالی نه در عرض آن است و ی وج 
ی ای ار ی 
راز اعلان مصایب و مواهب به عنوان مطالب مجهول العله FR Ss‏ 
تأثیر اعتقاد به قضای ازلی ETE AN SESE TSS‏ 
انتقال بشر از قدری به قدر دیگر خدا مورد تایید دین و دانش است و 
پیشرفت سریع علمی و نظامی مسلمانان به هنگام فهم معنی واقعی «قضا و قدر». . 
آثار تغییر درک مسلمانان از معنی واقعی «قضا و قدر» اسلامی با 
علم زدگی و غرور کاذب دانشمندان علوم مادی es‏ ی 


فصل یازدهم - مسألةٌ جبر و اختیار تشر 
نگاهی به سیر تحوّل عقاید «جبر و اختیار» EEE‏ وم و ae‏ 
پیدايش مکتب «قدریه» ريشه مکتب معتزله و پیدايش مکتب جبر به شا 


مکتب جبریّه و دلایل آن Os‏ ی 


انگیزه جبرگرایی قشری از خداپرستان E O EON VOOR‏ 
۱ - قضا و قدر موجب اجبار در کارها نمی‌شود................ 1 RR‏ 


۲ - شامل بودن ارادة خدانیز مستلزم جبر نیست هه هه و ی 
۳ - معلوم بودن تمام وقایع در ازل برای خداء موجب جبر نمی‌شنود . AS‏ اه 


۴ - از تخیّلات شاعرانه تنها قیاس شعری بافته می‌شود رو وراه ی ریک 
ماتریالیستی و جبریگری AE E SOE Rs ES‏ 
تجلی‌گاه اراده و ظهور اختیار انم وگ ی هو کم رو وم رتیه و 
تفاوت بین ممنوعهای ارادی و ممنوعهای طبیعی ی ههار وراه مورا 


توافق اختیار با سلسله علل و معلولات O TE‏ 9( 
نظر رجال برچسته درباره اثبات اختیار O FR SI SR E RSD SE‏ 


جنبۂ تکنیکی اعمال انسان و نشان دادن نقطه اختیار منم 
آخرین تلاش جبربهای مادّی در اثبات جبر ی 
سیستماتیک بودن جهان منافی اختیار نیست E E REE‏ 
دلایل آشکار روان‌شتاختی بر تحقق «اختیار» ES‏ 


فصل دوازدهم - مکتب معتزله و مکتب اشاعره» در مقابل مکتب جبریّه 
معتزلیها کسب را خالقیت پنداشته‌اند E OS‏ 
شبهه‌های دیگر معتزلیها بر خالق بودن انسان ی ی ی 


نظر جمعی از دانشمندان اشاعره SESE SAREE‏ 
درباره تبیین « کسب» مس هک سم موم ی شک 


فصل سیزدهم - ایمان به آخرت ی 
۱ - ایجاد زمینه قبلی جهت آفرینش انسان (دوران اوّل زندگی انسان) ... 
۲ - مرحله آفرینش انسان و رشد و تکامل جسمی و عقلی او A‏ رن 


و او مه هو 


و وه 


Sasa sk ۱۳‏ ............. سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


۳ - ایجاد وسایل و زمينهٌ قبلی جهت پیشرفت در تلاش معاش این دوره EO e‏ 
۴ - مراحل زندگی هر انسانی در این دوره با تعاقب آرزوها و انگیزه‌های چهارگانه ۴۶۵ 
۵ - تعاقب فصلهای چهارگانه این دوره از زندگی هر انسانی RR‏ و 
مختصات طبقۀ مؤمنان در دور اوّل زندگی Ea E Ra‏ 
دوم : عقاید مومنان در دوره اوّل زندگی ی اه ور و ۱۲۱۳۹ 
سوّم : اعمال و اخلاق ممنان در دوره اول زندگی ام 1۱۳1۳ 
چهارم : کردار و رفتاری که مؤمنان (در دوره ال زندگی) باید بکلی از آنها پرهیز 
کتتل: ESR RRS‏ تس ره او ۱۳۱۷۱۲۰۰ 
چهارم شیوه رفتار مومنان با غیرمومنان VR ea e‏ 
ویژگیهای کافران در دورة اوّل زندگی EASON Rasa‏ 
عالم برزخ TAET ARSENE ee‏ 
۱ - مومنان در عالم برزخ E ES eS SÎ‏ ۸( 
۲ -کافران در عالم برزخ: SSE ES‏ ۱۳۱۷ 
کسی جز خدا از نخستین لحظهُ رستاخیز و پایان یافتن دوره ال زندگی انسان آگاه نیست 
ESS Sa ES‏ یذ 
علایم و آثار دور و نزدیک رستاخیز و پایان یافتن دوره اول زندگی انسان Aes‏ 
نفخ صور بار اوّل و اعلان پایان دوران اوّل زندگی انسان Sea‏ ۳۹۲ 
فصل چهاردهم - دورة دوم زندگی انسان هر هم و ی اد زور FAV‏ 
۱- احیاء اموات RDS‏ ی ی FAVS iS‏ 
شر E I E‏ ی AN CO‏ 
۳ - عرض (= عرضه کردن): Ose E E SRS‏ 
۴ ¬ سؤال: هی AO SERA‏ 
۵ - حساب: O O SC ER‏ 
۶ - میزانها: اعمال سنج‌ها EARNS EE ER‏ ۵ 
۷- اسناد تیکوکاری و بدکاری: ORR SRS RE A‏ 


۸ - شاهدان عینی: QSAR‏ 


۱ - وسعت بهشت: سک مک رن 12۲ 
زار ھائ Oe kg‏ 
۳ -امکانات رفاهی و نعمتھای بهشت در یک تعبیر کلّی: So‏ 3 
۴ - باغها و بستانها: Eas eS e‏ 
۵ - رودها و سرچشمه‌های بهشت: OER ESSER‏ 
۶ - کاخهای برافراشته و تالارهای سر به آسمان ساییده بهشت: DSO‏ 
۷ - وسایل رفاه کامل منازل (اعم از زیراندازهاء متکاهاء تختهای راحتی» ظروف بسیار 
زبباء قیمتی و میل‌برانگیز: Ol SR RES‏ 
۸ - لباس فاخر و زینت آلات بهشتیان: ET‏ 
٩‏ - خوراکیها و آشامیدنیهای بهشتیان: OA ae es‏ 
۰ - غذاها: O ES eee‏ 
۱ - توشیدنی‌های بهشتیان ASSES aR‏ وم وی ۹ ۵3 
۲ - گردانندگان نوشیدنی‌های بهشت: رک او مس ۳ ۵ 
۳ - همسران بهشتیان: ی ی OVS‏ 
۴ - هوای معتدل و مطلوب موجود در بهشت: SASS‏ رو ۱۰۲ ۵ 
۵ - محیط سرا آرامش و آسایش و دور از اضطراب و تشنج اعصاب و خستگی کار: 
میک وی E Aes‏ رم م۳۳ 
۶ - محیط سراسر صفا و صمیمیّت: OV aa‏ 
۷ ¬ ورود برخی از بهشتیان بصورت خانواده به بهشت: ONT‏ 
۸ - جاودانه بودن زندگی بهشتیان در میان آن همه تنعم و همراه احترام و گرامی داشتی 
بسیار و حتی بی نظیر eee‏ ام هک و eA‏ رن ۴ ۵1 
دوزخیان کی کی ی یک کی ی هر OVO‏ 
۱ -دوزخیان گروه گروه به سوی دروازه‌های جهنم بخواری رانده می‌شوند: مج ها ها 
۲ - پرت کردن دوزخیان به دوزخ و به غل و زنجیر بستن آنان:. ............... ۵۱۶ 
۳ - جمعیّت خارج از شمار دوزخیان: ۵ 
۴ - راندن دوزخیان به نقاطی که عذاب شدیدتری را ببینند: Ue‏ ۵۱ 


۵ - ماموران عذاب دوزخیان و مواد سوخت آتش دوزخ: OAS‏ 


۶ - لباس ویژه دوزخیان: a Sam Deana‏ 
۷- خوردنبها و آشامیدنیهای دوزخیان: NRRL Eras ats‏ 
۸ - شیوه‌های گوناگون عذاب دوزخیان: .............................۰. 
تفاوتهای مهم دوران اول زندگی انسانها با دوران دوم زندگی آنها e‏ 
فصل پانزدهم - اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد RE‏ 


معاد به شکل تفصیلی نیز مدلول برهان عقلی است مه و 
برهانهای عقلی قرآن بر معاد به شکل کلی Ne aE‏ 


صورت دوم از برهان موجود در آیه پنجم سورةُ حج e‏ 


ماو و هه و و وه وم و وه 


برهان دوم قرآن بر اثبات تحقق رستاخیز و لزوم زنده شدن مجدد انسانها: هی 


برطرف کردن ابرهای تیره و تار توهم از آسمان تفکر انسانها 
براهین عقلی فلاسفه و حکما و متکلمین بر لزوم تحقق معاد 
اعتقاد مستدل سقراط به لزوم تحقق معاد جسمانی ی 
براهین مجموع متکلمین بر بقا و ابدیّت روح 
براهین شخصیتهای علمی بر بقا و ابدیت روح RS‏ 
ب. برهان امام غزالی بر تجرّد و غیرمادی بودن روح E‏ 
ج. اقامه برهان امام رازی بر تجرّد و غیرمادی بودن روح ۳ 
دلیل حسی و تجربی بر وجود ارواح مجرد و غیرمادی ت_- 
براهین دیگر بر لزوم تحقق معاد هت SN‏ 
براهین حسّی در اثبات پایه‌های اعتقادات دینی و 
پاسخ علمی به اشکال زنده شدن انسانها e‏ 


فصل شانزدهم - ركن سوم: والملائكة کو 
از ایمان به ملائکه چه امری منظور است Aa‏ 
نمونه‌های محسوس از کار فرشتگان ارت نا 
وظایف فرشتگان درباره اتسانها N‏ 
وظایف فرشتگان نسبت به بقیه جهان هستی E‏ 


و و و و و و و هو و و هو 


و و و وم و و و و ون 


وا وم و و و هم و و و و 


ست مطالب ی ی بو تس 1۵ 
منظور دوم از ایمان به فرشتگان OVERSEA aA‏ 
ماهیّت ملائکه و فرشتگان و ویژگیهای آنها ی ان 
آفرینش نوع انسان بعد از آفرینش فرشتگان یه 
انسان خليفة الملائکه است نه خلیفه الله e‏ ۵۱۲ 
فصل هفدهم - رکن چهارم: والکتاب DAVES SS‏ 
جنبه روایی قرآن کریم و 
جنبه درایی قرآن کریم تک و ON‏ 
بررسی جنبه روایتی تورات فعلی A‏ ی ها e‏ 
بررسی جنبه درایی تورات فعلی ی ی هه ۵ 
حکم قران دربارهُ تورات عصر نزول قران ی ی n‏ یه نی OO‏ 
جنبه روایی انجیل هر RE‏ ۱ 
جنبه درایی انجیل فعلی OARS SES RS ARS‏ 
صحف ابراهیم و صحف موسی OE‏ روم و ی و ۵۹ 
زبور داود ی و تام هش وی ومع هس وا و موی ی یه ۸۶۱ 
بررسی «اوستا»؛ شبه کتاب مجوس ی | هک 
فصل هجدهم - رکن پنجم والنبیین (نبؤت عامّه) FOES Saa‏ 
نیاز مبرم زندگی اجتماعی به نبؤت NOs Sn RRR eae Fs‏ 
نیاز مبرم انسانهابه نبوت در زندگی فردی EOE‏ ۳۱۱ 
نبوت؛ لازمۀ حکمت مطلق آفریدگار ETE SSR‏ 
اعتراضهای سه‌گانه دربارژ ضروری بودن نبوت و پاسخ آتها ی ۶۱۳ 
DD‏ کی و( و وت ۶۱۷ 
وقوع وحی و پیامبر ENS E ase EAA ESSE‏ 
ویژگیهای پیامبران SRSaA e‏ مه و ۶۱۲۵ 
معجزه. نشان و مه تأیید الهی است ۹ کت 21 
شرایط وجود یک معجزه Sees ESSE‏ 


دلالت عقلی معجزه بر صخت دعوی پیامبری Rs‏ 


م۳ ۶۳ 
تحقق کفر و ایمان و عدالت و فسق ی TESS‏ 
تفاوت اعجاز قرآن با اعجاز معجزات بقیهٌ پیامبران یت هس و( ۶۲۹ 
معجزات حشّی و معجزات عقلی Peers‏ 
تعداد پیامبران خدا له Ae e‏ رم 
فصل نوزدهم - نبّت خاضّه رسالت محمد رسول اله ۶ FEO sek‏ 
اقامهُ برهان يقين بخش بر اثبات رسالت محمد اة SAR‏ ۶۳۵ 
معجزه‌های پیامبر-استلام کب از وی خی رت وم SESS E‏ 
. معجزه قرآن Dy‏ مر وهای و ی ی سس ۲ 
نهایت نیاز عربها به آوردن سوره‌ای شبیه سوره‌های قرآن ی ۶۳ 
تفاوت ترکیبهای مصنوعی با ترکیبهای طبیعی و خدایی ی ی وی ۶۵ 
ب. اعجاز غیب‌گوبی ورس وه وه مهب ee‏ وس POT‏ 
پیامبر اسلام کی موه و کر وا POTS‏ 
معجزه‌های حسّی پیامبر اسلام TOS AES‏ و ۶۶ 
یکایک روایات آحاد اسناد اعتقادی نیستند TA A OEY‏ 
تفاوت تحریر شمایل پیامبر ال ESS ea‏ 
تفاوت رسالت خاتم‌انبیا با رسالت بقیّه انب ی رو SER‏ 
علت تفاوت دین اسلام با بقیّه ادیان و تور ی وس ۶۱۷۲ 
نزول قرآن در دورهُ رشد و تکامل جامعهُ بشری PNT RS RRS‏ 


الحمدثه والصَلوة على رسول اله» والسلام على الصالحین من عباداله. 

خدایا! ما را توفیق ده که فقط تو را سپاس گوییم و تنها راه رضای تو را بپوییم و مدد 
ویاوریها را تنها از تو بجوییم. 

خدایا! ای آورند روزها و شبهاء ای بیرون آورنده روشنایی از دل تاریکی‌هاء ای 
پدید آورنده گلهای سفید از گل‌های سیاه» در سپیده دم سحرگاهان دستهای دعا را به 
سوی آسمان کرمت بلند می‌کنيم و متضرعانه از تو می‌خواهیم که به خاطر رهایی 
ستمدیدگان از یوغ ۳ زحمت کشان از چنگال خون 
آلود سرمایه داران و نجات غفلت غفلت زدگان از دستبرد تزویر مداران و پاکسازی محیط‌های 
زندگی از عفونت همه رذایل و وزیدن نسیم حیات بخش همه فضایل و غلبه خدا خواهی 
بر خودخواهی و تسلط خدا پرستی بر خودپرستی و احیای انسانّت در تمام جمعیتها و 
بیداری همه ملتها و گسترش عدالت اجتماعی بر پهنه گیتی و نیل همگان به آزادی و 
برابری و-» آقتاب مشعشع قرآنت را در آفاق تمام اقالیم عالم» طالع فرما و عقاید و 
اخلاق و احکام دین مبین اسلام را بر فضای زندگی تمام بندگانت در گسترة جهان حاکم 
فرما و شمشیر بیان مبلفین و نیزهُ قلم‌های متکلمین را در راه دفاع از حقَانیّت عقاید دين 
مبین اسلام همواره برنده‌تر و تیزتر فرما. 

خوانندگان عزیز! کتابی که پیش روی شما قرار گرفته در زمينة «علم کلام» تألیف ۷ | 
شده است. علم کلام طبق تعریف دانشمندان «آگاهی از عقاید و باورهای دین اسلام N‏ 
است. امّا نه به گونه تقلیدی, بلکه از راه اقامه برمان‌های قاطع و دلایل یقین بخش» ۲ , رز 
تبلیغات پوچگرایان شبهه انگیز, به هیچ وجه نتواند در این بخش زیر بنایی دین «یعنی ر 
عقاید و باورها» کوچکترین تزلزلی ایجاد نماید و جوانان و نوباوگان مسلمان راء از فطرت 4 ۹ 
پاک حق گرایی؛ به مکتبهای باطل گرایی بکشاتد و همچتن وسوسه‌های اهرینی لا ِ 


وک 3 


۱ 


۳ ری او او ام ام و و کب الق کلام اهل ست ار 
تحریکات محیط‌های ناسالم» به هیچ وجه نتوانند مردم مسلمان را از ایمان آرام بخش و 
فضایل اخلاقی و اعمال صالحه و آزادی روح و استقلال تفکر منصرف نماید و آنها را در 
پرتگاههای اضطراب و وحشت و چاه و چاله‌های رذایل اخلاقی وفساد عمل و اسارت 
هوا و عبودیت انسانهای دیگر بیندازد. 


فواید علم کلام: 

أ. یکرشته فواید آخروی, عاجل و آینده که خود به چند دسته تقسیم می‌شود از 
حمله: 

۱ - رهایی از عذاب گناهانی که انسانهایی بر اثر ضعفهای اعتقادی و تأثیر 
محیط‌های آلوده, مرتکب آنها می‌شوند. 

۲ - نیل به اجر و واب عبادتهایی که افرادی بر اثر قدرت یقین و قطعیّت اعتقاد به 
آسانی می‌توانند زحمات انجام دادن آنها را تحمّل کنند؛ زیرا تنها يقین است که انسانها را 
از انحرافها مصون می‌دارد و آنها را به سر منزل فلاح و رستگاری می‌رساند. 

(و بالاخرة هم يوون * ولیک على ُدی من زیم و ولیک هم لْمُفْلِحُونَ »۱ 

و به روز رستاخیز یقین دارند # چنین کسانی بر راه هدایت پروردگارشان هستند (و 
منحرف نشده‌اند) و چنین کسانی حتماً رستگار هستند. 

ب . یکرشته فواید دنیوی. عاجل و حال؛ این هم به چند شاخه تقسیم می‌شود از 
جمله: 

۱ رهایی دلهای بیدار و ضمایر زنده و هوشیار از فشار اضطرابها و تهاجم شک و 
تردیدها نسبت به راز آفربنش این جهان و آغاز و فرجام آن» یا نسبت به حیات و مرگ هر 
انسان و عواقب رفتار و کردار آن» و در نتیجه امرار یک زندگی آرام و دور از اضطراب و 
دغدغه و هرگونه جُرم و جنایت و آلودگی. 

۲ - ایجاد زمینه تحقق زندگی در «سدینه فاضله» که آرزوی دپرینُ فلاسفه و 
مصلحان دلسوز جوامع بشری است. 

۳ - تغذية روح انسانها با غذاهای سالم و حیات بخش روح؛ زیرا همان‌گونه که 


۱ بقره | ۵-۴. 


انسانها در جهت بقا و رشد جسمی و دفع عوارض ناشی از گرسنگی» برای دریافت مواد 
غذایی به طور فطری در تلاش هستند و حتی اگر غذاهای سالم و مفید را نیافتند از 
غذاهای مسموم و زیان آور تغذبه می‌کنند» در جهت رشد فکر و دفع عوارض 
گرسنگی‌های روحی نیز فطرتاً در تلاش پیداکردن اعتقادها و باورهایی می‌باشند و اگر به 
عقاید صحیح و مفید دسترسی نداشتند خرافه و باورهای زیان آور را در مغزهای خود 
جای می‌دهند ولی همانگونه که ترک غذاهای سالم و خوردن غذاهای زیان آور و 
مسموم» بیماریها و هذیانها وپرت و پلاگویی و مرگ جسمی و فیزیکی را به بار می‌آورد؛ 
خلاٌهای اعتفادی و داشتن اعتقادات پوچ و باطل و خرافی نیز بیماریهای روحی و زعب 
و هراس اضطراب. هذیانها و مرگهای اخلاقی و فکری به وجود می‌آورد. 

از طرف دیگر همچنان که برای تشخیص غذاهای ضروری و سالم و موثر در رشد 
جسمی و پرهیز از غذاهای مسموم و خطرناک به معیارهای بسیار دقیقی نیاز داریم» برای 
تشخیص اعتقادات ضروری و مؤثر در تکامل بُعد روحی و پرهیز از باورهای مسموم و 
خرافی نیز» به معیارهای یقین بخشی نیازمندیم. این معیارها دلایل قاطع و بقین بخشی 
هستند که در علم کلام بر حقانیّت اعتقادات لازم برای تکامل بعد روحی انسانها اقامه 
می‌گردند وبه گونه‌ای واقعیّت و حقانیّت و ضروری بودن آن اعتقادات را اثبات می‌کنند 
که تلقینات سفسطه سازان» و فریب شعبده بازان و تطمیع سرمایه داران و تهدید زور 
مداران تتوانند کمترین تزلزلی را در حقانیّت آنها ایجاد کنند. 

با این حال در عصر ما مهمترین فایده دنیوی حال و عاجل علم کلام این است که 
اعتقادات مأتها؛ سرچشمۂ جهان بینی آنها و جهان بینی آنها نیز زیر بنای ایدئولوژی و 
خط مشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنهاست. بنابراین بی‌اعتقادی یا عقاید سست و 
ترلزل پذیر» یا بد اعتقادی و باورهای مسموم و خرافی؛ موجب نداشتن خط مشی مستقل 
و نشانة بردگی فکری و فقر فرهنگی و سلب هُویّت ملّی و دینی و خصلت «بلی قربان 
گوبی» برای زور مداران و سرمایه داران است. به همین جهت در عصر ما که سیاستها 
عمق بیشتری یافته‌اند و شیوه‌های برده‌گیری و استثمارگری ژرفای بیشتری پیدا کرده‌انده 
همان زور مدارانی که قصد بهره‌کشی و استثمار ملتهای مسلمان را در سر می‌پرورانند» 
قبل از «خلع سلاح» در خیال «خلع عقیده» آنها هستند و حتی به خاطر فریب دادن آنها 
ظاهراً خود را بی‌اعتقاد نشان می‌دهند و با خواندن سرودهای آزادی مطلق و بی‌قید 


۳۰ مه تزا ار دم و سا ام خن و سامت تنل کلام اقل شنت از 


«لیبرالسیم» و رجزهای انسان گرایی مطلق و بی‌قید «اومانیسم» و گفتن درودها بر «لائیک 
و سکولاربزم» «و تبلیغ برای «علماتیت» و تلاش در راه صلح اعتقادی از راه ترویج 
پلورالیزم دینی» و.... خلع عقیده ملتهای مسلمان را لازمهٌ پیشرفت تمدن وگاهی مقتضای 
منشور سازمان ملل متحد به شمار می آورند. امّا در پشت درهای بسته و در پس پرده‌ها؛ 
در جهتی برخلاف همین مطالب فعالیّت می‌کنند و به هنگام عمل نیز آشکارا می‌بینیم که 
همین تئوری» یعنی «خلع عقیده عمومی» مانند پيشنهاد صلح عمومی و منع ساختن 
بمب‌های اتمی» فقط برای فریب دیگران است؛ زرا با وجود آن همه پيشنهادها و داد و 
فریادها؛ همان‌گونه که به جای «خلع سلاح عمومی» در ززاد خانه‌های خویش, همواره 
اعتقاد عمومی همواره در پشت درهای بسته سرگرم سفسطه و شعبده بازی و باطل نشان 
دادن حق و حق نشان دادن باطل و محکم نشان دادن بناهای فرو ريخته اعتقادات خود و 
منهدم نشان دادن کاخ اعتقادات خلل ناپذیر مسلمانان هستند. تشکیلات «تبشیری» را 
هم به صورت علنی با فعالیت‌های مداوم مسیونرهای با کلاه و بی کلاه و با آن همه قلمها 
و زبانها و چانه‌های گرم و چاپخانه‌های فعال و میکروفونهای قوی و پشتوانه‌های بی حدٌ و 
حساب مالی و سیاسی که راه انداخته‌اند تا شاید بتوانند برنامه‌های خود را به تحقّق 

علاوه بر همه اینها در ساعتهایی از شب و روز (صدای رادیو انجیل) را با زبانهای 
عربی و فارسی و ...۰ به همه جا می‌رسانند و همه شبهای شنبه نیز بخشهایی از تورات را 
به قرائت و ترجمه و تجزیه و تحلیل به گوش جهانیان می‌رسانند و اعیاد مذهبی را نیز با 
شکوه هر چه تمامتر انجام می‌دهند و کلیسا و کلیساییان را با کوله‌بارهای سنگین بر بالای 
چشم خویش می‌نشانند. 

مشاهده همین تضادها در احوال و اقوال و افعال آنها به خوبی نشان می‌دهد که آن 
همه تبلیغات و رَجّز و درود و هوراهاء فقط برای این است که ملتهای مسلمان را «خلع 
عقیده» کنند و آنها را اسیر و سر به زیر و مطیع فرمانها و پیرو تئوریهای خود نمایند؛ زرا 
فهمیده‌اند - و بحق هم فهمیده‌اند که جوانان و نوجوانان ما تا خلع عقیده نشوند. و تا 
زمانی که دارای اعتقادات استدلالی و بقینی و قطعی باشند» در برابر تتوربهای خُرافی و 
عقل ستیز و مسخره آمیز خدا تاریخی و میمون نژادی و جنسیت مداری و جامعه 


پرستی..» سر تسلیم فرود نمی‌آورند و بلی قربان گوی زور مداران و سرمایه داران 
نمی‌شوند؛ بلکه هر مطلبی را از هر کسی شنیدند با معیار عقل و استدلال کلامی صحت 
و شقم آن را معلوم می‌کنند و ه رگاه صحیح بود آن را می‌پذیرند؛ زیرا قرآن کریم صریحا 
به همه پیروان خود همین دستور را داده است و خدا خطاب به پیامبرش می‌فرماید: 

نیو عباد * ین یتفن ال ییون أَخسه آزلیک این هذا مغ آنه 
و ولیک هم لباب ۹ 

مزده ده به بندگانم # آنان که به هم حرفها گوش می‌دهند آنگاه از نیکوترین و زیباترین 
آنهاء پیروی می‌کنند آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان داده است و آنان واقعاً خردمند هستند. 

با این حال با وجود آن همه ارزش و اهمیّت و ضروری بودن علم کلام متأسفانه 
تعلیم و تعلم آن در منطقه ما برای تحصیلکردهای مدارس جدید مشکل و برای 
محصلین مدارس علوم دینی نیز دشوار می‌باشد؛ زیرا کتابهایی که در علم کلام و بر طبق 
اعتقادات اهل تستّن تألیف شده‌اند» عموماً به زبان عربی هستند. علاوه بر این» بادگار 
روزگاری هستند که حکمت عملی و حکمت نظری را با هم آمیخته و در آغاز و اواسط 
مسائل علم کلام» مسائل بسیار پیچیدهُ فلسفی و طبیعی " را آورده‌اند. ماتند مباحث امور 
عامه اصالت و عینت وجود و ماهیّت به شرط شیء ولا بشرط شیء و بشرط لا شیء و 
جعل ماهیّت و ابطال هیولی و صورت و اثبات جزء لایتجزّا و مقولات عشر و فلکیّات و 
عنصریات و عقول و نفوس و قوای مدرکه و فاعله و طبیعیّه و مسائل مربوط به زمان و 
مکان و خلاو ملاو تناهی ابعاد و ... آن هم با عبارتهای بسیار سخت و پیچیده و مشکل و 
محتاج به شرح مقاصدها " و شرح مواقف‌ها " و شرح تجریدها" و حاشیه‌های 
سیالکوتی " و خلخالی و... دیده می‌شود که مطالب علم کلام در پیچیدگی و داشتن این 
همه قشرهای سخت و تو در تو» حالت مغزگردوهای ناسره‌ای را پیدا کرده بود که بعد از 
شکستن آنها نیز تنها فکرهای نافذ و سوزنی می‌توانست مقداری از آن مغزها را با 


. زمر ۱۷ و ۰۱۸ 

۲ مسالل طبیعی: مسائل مربوط به طبیعیات که در قدم بخشی از فلسفه به شمار می‌رفت. 

۳. نام چند کتاب مهم و مشهور در زمینۀ علم کلام است که در اینجا به عنوان نمونه از آنها نام برده شده 
است. ۴ همان. 

۵ همان. 1. همان. 


۳ بت ۰ مبیرتحلیلی کلام اهل سنئت از ... 


زحمت و حوصلهٌ بسیار به دست آورد. به همین جهت در سالهای اخیر اغلب محصّلین 
علوم دینی از تعلم مسائل علم کلام پبزار گشته و از خواندن کتاب متوسطی چون «تهذیب 
الکلام» تفتازانی و «شرح عقاید» ملاجلال دوانی نیز خودداری می‌کردند. 

از این رهگذر یعنی زبان حال شرایط تامبرده همراه با زبان قال جمعی از دلسوزان 
جامعه. مصانه درخواست می‌نمودند که کتابی» به زبان ساده و همه فهم در مطالب 
خاص و خالص علم کلام و بروفق اعتقادات اهل تستن و مکتب کلامی شیخ اشعری و 
مستند به آسناد غیر قابل تردید و مستدل به دلایل یقین بخش, تألیف گردد. نگارنده نیز 
که تا حال چندین بار در موارد مشابه جوابگوی این گونه درخواستهای زبان حال و قال 
مردمان منطقه بوده‌ام» این بار نیز لبیک گویان با استمداد از خداء کتابی را در تاریخ 
پیدایش» سیر تحوّل و تکامل علم کلام و رئوس مسائل مهم آن بنام (سیر تحلیلی کلام 
اهل سنت از حسن بصری تا ابوالحسن اشعری) مشتمل بر همین مقذمه و نوزده فصل 
تألیف نمودم و در نظر داشتم تحقیقاتی را که در رابطه با «کلام جدید و منطق قدیم؛ و 
پلورالیزم ! و هرمنوتیک "» نگاشته بودم خاتمهٌ همین کتاب قرار دهم. اما بعد از تأمل و 
تعمق مصلحت دانستم آن تحقیقات را مقداری مفصّل‌تر و به صورت کتاب مستقل و 
جداگانه به خوانندگان عزیر تقدیم نمایم. 

در پایان از خداوند متعال متضرعانه مسألت می‌نمایم همان گونه که توفیقش را 
رفیق این حرکت کرد همین حرکت را نیز فرین برکتِ اجر و ثواب آجل و دعای خير 
عاجل قرار دهد. آمين یا رب‌العالمین! 

۳ ذیقعده ۱۴۲۱ ه. ق 
برابر با ۲۹ بهمن ۱۳۷۹ ه. ش 
مهاباد ‏ عبدالله احمدیان 


1. Pluralism. 2. Hermeneutics. 


فصل یکم 


عل م کلام از آ غاز تا وفات حسن بصری 

ببق جرب یرت است e‏ 
دینی قبل از اسلام e‏ 0 

یکی از ویژگیهای دین مبین اسلام است؛ زیرا تب ,+ ۱2 
ادیان قبل از اسلام عم از تورات و انجیل و اوستا و پیتاکا -که نسخه‌های تحریف شدة ۶ل 
آنها فعلا هم موجود هستند تمام بینش‌های دینی را به صورت امور صرف تعبدّی و به 1 
ی ی و 
مردم ابلاغ می‌نموده‌ند مثلاگفته می‌شد: «اهورا مزدا دراوستا و یهوه در تورات» و تئوس 0 
در اتجیل و کریشنا در پیتاکا چنین فرمان داده‌انده و زردشت و بودا و همچنین موسی و ,ی / 
ی ی و 9 
معجزه متوقف و بوت اینکه پیامبری مطلبی را فرموده باشد به ثبوت صحت نقل و 7 7 
شناخت ناقلان نیازمند بود» از طرف دیگر چون قرنها قبل از اسلام بر اثبات هیچ 2 
اعتقادی اقامه برهان نشده و از تصحیح نقل و روایتها هیچ خبری نبود بنابراین آن 
مجموعه از باورهای ادیان نامبرده به طور کلّی فاقد ارزش علمی گشته بود. مردم هم که 
به اقتضای خلقت. نسبت به باورهای دینی یک نوع گرایش فطری داشتند» تنها تحت 
شرابط محیط خانوادگی و اقلیمی و از مقولة «غریق هر گیاه خشکی را دستاویز قرار 


۱. مقدمه ابن خلدون ج ۲ ص ۳۲؛ تهذیب الکلام ج ۱ص ۸ المراقف قای عضدالدین ایجی ج ۱ ص 
۳۵-۴ 


۳۴ م م۰۰۰۰ ۰:۰۰:۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


می‌کرده‌اند. از سوی دیگر چنین باورهایی که محک و معیاری از عقل و نقل صحیح 
کم وکیفب آنها متفیّر و آمیزش آنها با خرافات و فاصله گرفتن آنها از حق و واقعیت پیشتر 
می‌گردید. همانگونه که قرآن در اشاره به این گمان گرایی آنها فرموده است: 

و ما هم به من علم رن یعون إلا آلظَن ورد الظَ لابُفیی من الحق شيئ ۱4 

و آنان در این باره آگاهی علمی و یقینی ندارند و جز از ظنّ و گمان پیروی نمی‌کنند و (در 
مورد باورها) ظْنٌ و گمان (برای کسی سودمند نیست و انسان را) از حق بی‌نیاز نمی‌گرداند. 

هر چند بعد از فتوحات اسکندر مقدونی در سیصد " سال قبل از میلاد مسیح در 
تأسیس گردید و در سال ۰ میلادی در قیساريه فلسطین " و در سال ۷۰ میلادی در 
انطاکیه * شام و در سال ۳۲۰ میلادی در شهر رها" و در سال ۴۸۹ در شهر نصیبیر ۷ 
آسیای صغیر و در ۱ در جندی شاپور ایران نظایر همان مدرسه بزرگ اسکندربه 
دارای رشته‌های علوم و منطق ارسطو و فلسفه افلاطون تأسیس گردیدند و فرهنگ 
«هلتی» * که ترکیبی از افکار اصیل یونانی و اندیشه‌های ادیان شرقی (مسیحیّت انجیلی» 
بهودیت توراتی» مانوی و زردشتی اوستایی و عموما سرشار از روح افکار یونانی) بر 
تمام کشورهای شرقی حاکم بود کسی ندید و نشنید که به وسیلهٌ دانشمندان آن محافل 
علمی ضد و نقیضهای موجود در آن مذاهب. رد با توجیه گشته. با بر یکی از باورهای 
آنها اقامه برهان شده باشد یا اساسا به عقل و فکر و اندیشه اجازه ورود به حریم مسائل 


۱ النجم / ۲۸. ۲ دايرة المعارف ج ۱: اسکندر. 
۳ حنا الفاخوری و خلیل الجر: تاریخ فلسفه در جهان اسلامی» ج ۲ صص ٩۳۲۴-۳۲۲‏ مونتگمری وات: 
فلسفه و کلام اسلامی ص ۱ انتقال مدرسة اسکندریه به انطا کیه را در حدود ۷۱۸ میلادی و مصادف با ۱۰۰ 
هجری نوشته است. ۴ همان. 
۵. همان. 
٩‏ رها را (اورفه) هم گفته‌اند و (اورفه و نصیبین و حرّان) از شهرهای قدیمی واقع در جنوب ترکیه فعلی 
نزدیک به مرز سوریه (نقشه شماره ٩‏ المنجد) می‌باشند. رها یا اورفه اولین مرکز فرهنگ (هانی) شریانی در 
آسیا بود. حنا الفاخوری و خلیل الجرّ: همان ص ۳۲۳. 
۷ همان. 

& Helenê 


علم کلام از آغاز تا وفات حسن بصری ی ی 1 


اعتقادی داده باشند.در چنین جوی بود که دين اسلام ظهرر کرد و در پیشاپیش یک 


Ms‏ وم ایا باه 
روش پذیرش باورهای E I,‏ 


ام ها و عقاند میاه رها هقی تا 
دینی در دین اسلام بادی درباره ید و باورها نیز چنین تخود 


عظیمی را به وجود آورد که علاوه بر اينکه مطالب 
دینی -اعم از اصول و فروع را در قالب آیه‌های قرآن و اعجاز جاودانه آن کلام آسمانی 
ارائه داد» بخش اصولی و زیر بنایی آنها را نیز بر اساس برهانها و دلایل تردید ناپذیر 
استوار نمود و اضافه بر اينکه در یک شکل کلی دلیل صدق یک قضیه را نان دادن 
برهان آن قضیه به شمار آورد و فرمود: 

ل هاتۇا یرانک إن کم ضادقین ۱4 

برهان خود را ارائه دهید اگر از راستگویان هستید. 

و تفلید کور کورانه و پیروی غیر بقینی را به کلی ممنوع کرد و فرمود. 

و لاف ما یش لک به عِلمْ »۲ 

از هر آنچه از آن ناآگاهی دنباله روی مکن. 

در موارد بی‌شماری نیز حضور عقل را در صحنه‌های جدال اعتقادی به صورت 
داوری ارائه داد که هر کدام از طرفین متعارض را تأبید کرد آن را حق به جانب و دیگری 
را بی‌بهره از حق اعلام نمود و در موارد متعددی بر مبانی اعتقادی -بخش زیر بنایی - 
آشکارا اقامهٌ برهان کرده است مانند اقامه برهان بر وجود خدا 

ای اله شک فاطر آلسْنژات و آَلأرْض 4" و اقا برهان بر یگانگی خدا 

وان فيهما أله إلا نذا ۲6 و اقامة برهان بر اینکه قرآن کریم از طرف خدا 


۱ بقره / ۰۱۱۱ ۱ ۲. اسراء / .۳٩‏ 

۳. ابراهيم / ۰۱۰ آیا دربار؛ وجود خدا هر گونه شک و تردیدی بیجا نیست؟ در حالی که آسمانها و زمین 
پدیده‌های منظم و منسجم و هماهنگی هستند و چنین پدیده‌ها الزاماً پدید آورند؛ دانا و توانا و با اراده و خبیر 
و بصیری را می‌خواهد که ذاتا موجود و همةٌ پدیده‌ها را پدید بیاورد مانند نور که ذاتاً روشن و روشنایی همه 
چیزی از اوست و چنین پدید آورنده‌ای خداست و ذاتا موجود و نباید پدید آورنده‌ای داشته باشد والا ذور 
و تسلسل لازم می‌آید که محال عقلی هستند. 

۴ انبیاء / ۱.۲۲ گر به جای یکت خدا چندین خدا وجود می‌داشتند چون لازمة عقلی این تعدد جدایی اراده 
و تصمیمات آنان می‌بود؛ بنابراین نه تنها جهانی با این همه نظم و عظمت و زیبایی حتی یک دانه فلفل سیاه 
هم به وجود نمی آمد. 


۳۹ ی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل ستّت از ... 


بر پیامبر ا نازل گردیده است: 

و لوکان من عند عَيْرٍ آله لجَدُوا فیه اختلافاًکثیرا 4 و اقامة برهان بر حقاننت 
معاد ۱ ۱ 

١م‏ خیب الُذينَ ا لیات أن نجعَلهم کالذین منوا و علا 
آلصالخات سواءٌ مَحيامُم و مدا مَمْاتهُّمْ ساء ما يَحْكَمَوْنْ ۲6 

و این برهانها به انواع ۳ اقترانی و 
قیاس استثنائی» نامیده شدند در آیه‌های قرآن و در فرموده‌های پیامبر اق ظاهر 
گردیدند. همین روش یعنی حضور عقل در صحنه‌های جدال اعتقادی و پایان دادن به 
تمام اختلافات فکری با داوری و قضاوت صریح عقل سر لوح بحث و تحقیق همه 
مسلمانان گردید و نه تنها صاحبان فضل و فرهیختگان, بلکه قشر بیسواد و بیابانی نیز از 
ابن روش استفاده می‌کردند همانگونه که اسمَعی از یک عرب بادیه نشین پرسید. چه 
دلیلی بر وجود خدا هست؟ آن بادیه نشین گفت: للع عل آلبَعيرء ‏ ر آلأفدام 
على المسین 1 لالاز ذاثُ الفجاج و السْاء ذات الأبراج علی الق پر یره 

پشکل بر وجود شتر در جایی و جای پاها بر حرکت انسان در راهی دلالت دارد. آیا 
کرة زمین که این همه راههای فراخ دارد و آسمان که دارای این همه برجهاست بر وجود 
خدای توانای دانا دلالت نمی‌کند؟ 


۱. نساء / ۸۲ اگر (شش هزار و دویست و بیست آیذ) قرآن (که در بیست و سه سال نازل گردیده) از جانب 
غیر خدا می‌بود (چون غير خدا به اوضاع و شرایط آینده آگاه نیست لا محاله در آغاز آن دوره متناسب با 
شرایط ضعف و تنهایی» مطالبی می‌گفت که در اواسط و اواخر آن دوره متناسب با شرایط قرّت و ضعف 
مطالب دیگری می‌گفت که با مطالب اوّل نه تنها در جزئیات مقطعی و نسخ پذیر» بلکه -در خطرط اصلی و 
اساسی متضاد و متناقض می‌بودند و به جای قرآن کنونی که مجموعه‌ای است هماهنگ و منسجم و دارای 
اعجاز جاودان؛ مجموعه‌ایی به وجود می آمد متضاد و متناقض. 

۲ جاه | ۱ کسانی که ارتکاب گناهان را پیشه خود کرده چنین گمان پرده‌اند که ما آنان را با کسانیکه 
ایمان آورده وکارهای نیکو انجام داده‌اند مانند هم قرار می‌دهیم؟ زندگی و مرگشان مشل هم خواهد بود؟ هان 
آنان بد قضاوتی می‌کنند» 

گر نیک دهد خدا مکافات بدی پس فرق میان نیک و بد چیست بگو؟ 

و چون این مکافات در ا این جهان غالباً عملی نمی‌شود؛ پس وجود جهان دیگر لازمة حکم عقل و لازیة 
عدل و حکمت خداست. 


علم کلام از آغاز تا وفات حسن بصری TNE SSS RSS‏ 


این روش «استدلال بر عقاید دینی» سالیان سال به صورت یک سنت اسلامی اما 
در حد یک عمل انفرادی در میان مسلمانان متداول بود و هیچ ضرورتی ایجاب نمی‌کرد 
و امکانات هم اجازه نمی‌داد که این روش به شکل علمی از علوم و دارای اصول و فصول 
و مسائل و دلایلی در آید و در مدارس علوم دینی از راه تعلیم و تعلم به صورت دسته 
جمعی مورد استفاده قرار گیرد. تا اوایل قرن دوم هجری که جهان اسلام از لحاظ نظامی 
به اوج شکوه و قدرت خود رسید و تا آنجا گسترش یافت که از طرف جنوب تا کرانه‌های 
اقیانوس هند. از طرف شمال تا آن سوی دریای خزر و از طرف شرق تا کاشغر در مرز 
چین و از طرف مغرب تا اندلس (اسپانیا) و اعماق قاّه اروپا پیشرفته بود و «سمح بن 
مالک» فرماندهٌ نظامی نیروهای مسلح اسلام در شمال اسپانیا در دورهُ خلافت عمر بن 
عبدالعزیز طی دو مرتبه حمله به کشور فرانسه تا «تولوز» پیشروی کرده بود. 

البته در چنین شرایطی. جهان اسلام از یک طرف امکان هر نوع رشد فرهنگی و 
توسعهٌ دایره معرفتی را بافته بود و بسیار به موقع بود که عمر بن عبدالعزیز فرمانهای 
جمع و نوشتن احادیث و تألیفات را صادر نمود. و از طرف دیگر همین تسلط نظامی 
مسلمانان بر قاره‌های آسیا و افریقا و پیشرفت آنان در قازه اروپاء دشمنان داخلی و 
خارجی را از مبارزات نظامی و کار برد شمشیر و تیر به کلی نومید کرد و در مقابل یک 
مبارز؛ فرهنگی را با به کار بردن سلاح زبان و قلم و ایجاد شیارهایی در دلها و پاشیدن 
تخم شک و تردید در اندیشه‌ها و زیر سئوال قرار دادن بخشی از بدیهیّات اسلامی آغاز 
نمودند و غالبا مزدوران علم فروش با ظواهر دلسوزانه و نهادهای کینه‌توزانه و زیر 
ماسک حق جوبی و واقع گویی در صحنه بحثهای دینی ظاهر می‌شدند و اصول عقاید 
اسلامی را سراپا -از وجود خدا و صفاتش گرفته تا مسائل مربوط به مبد او معاد و نبوت 
و روابط خدا و بندگانش -زبر سوال می‌بردند و نوک قلم و زبان را بیشتر به سوی نقاط 
بحث‌انگیزی مانند مسأله جبر و اختیار» قضا و قدر» قدم و حدوث کلام خداء عین بودن و 
غیر بودن صفات و یا اعتقاد به عدالت و رحمت و حکمت خدا با وجود مشاهده 
صحنه‌های فقر و بیماری و محرومیّت‌ها و خواری و وقوع آن همه تلفاتِ جاتي اطفال و 
جوانهای ناکام و تلفات مردمان بی‌گناه بر اثر زمین لرزه‌ها و توفانها و قحطی‌ها و طاعونها 
و...» دراز می‌کر دند. 

هدف اصلی از این همه بگو مگو و سوال و پرسشها و ایجاد شک و تردیدها جز 


۳۸ میم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


این نبود که جامعه متحد و متفق اسلام را به گروههای پراکنده و هفتاد و سه ملیّتی تبدیل 
نمایند که هر گروهی تنها خود را حق و هفتاد و دو گروه باقی را باطل و مستحق قتل و 
تابودی بداند و حتی در جهت زمینه سازی برای این توطثه اتفاقا حدیثی را هم روایت 
کرده‌اند. 
برای شنیدن پاسخ این سژالها و اینکه این مبارزات و توطثه‌های فرهنگی از کی و از 
کجا و به وسیله کدام افراد نفوذی آغاز گردید و مراکز تغذیه و رد پای آنها چگونه معلوم 
شد و چگونه موجب دایر شدن مدارس تعلیم و تعلم روشهای استدلال بر عقاید دینی و 
پیدایش علم کلام گرید در مطالب زیر عمیقاً دقت نمایید. 
وۀ ره قدیمی‌ترین فرقه‌های اعتقادی -نه سیاسی - گروه 
«قدربه» بود و نخستین کسیکه سخن از قدر ! راند 
و گفت: بندگان خود آفریننده ۲ اعمال خویش هستند و اعمال بندگان نه به «قضا» ‏ است. 
نه به «قدر» " و نه به خواستهُ کس دیگر مَعْبد جهمی (م -۸۰) * بصری بود و او این اعتقاد 
را از یک نفر ایرانی به نام «سنبوبه» " و یک نفر عراقی به نام «سوس»" فراگرفت و دیری 
تپایید که از پیروان معبد گروهی به نام «قدریه» تشکیل گردید. 
معبد قبل از ابراز این عقیده تا آن اندازه مورد توجّه عبدالملک بن مروان بود که او 
را به معلّمی فرزندش (سعید) " برگزید سپس به عنوان سفیر به * روم فرستاده و هنگامی 
که این عقیده را تبلیغ کرد و جمعی را هوادار این عقیده نموده به دستور عبدالملک بن 
مروان به جرم فساد عقیده در سال هشتاد هجری" به دار آویخته شد و مخالفان نظام 


اموی» عليه حکومت. او را فهرمان خردگرا و آزادیخواه لقب داده و او را ستودند. به 


۱. ابن کثیر: البدایه و النهایه؛ ج ٩‏ ص ۳۱+ مشکور؛ دکتر محمد جواد: فرهنگ فرق اسلامی؛ ص ۳۵۷. 

۲. دکتر حسین عطوان: فرقه‌های اسلامی ترجمه حمیدرضا شیخی ص ۴۲؛ احمد امین: ضحی لاسلام ج ۳ 
صص ۲۲ ۴۴ و ۱۱ برای صحت این تجزیه و تحلیل ر. ک: ابن‌جوزی: تلبیس ابلیس صص ۰۱۰۴-۱۰۳ 
۴ مشکوره دکتر محمد جواد: همان ص ۳۵۷. ۴ همان. 

* - تاریخ علم کلام ص ۱۵ معبد جهمی (م - ۸۰). 

۵. همان. ٩‏ اين کثیر: همان ج ٩‏ ص ۰۳۹۰ 

۷ دکتر حسین عطوان: همان» ص ۰۷۱ ۸ همان. 

٩‏ همان. 


علم کلام از آغاز تا وفات حسن بصری و جوم Tease‏ 


طوریکه بعدها ابن کثیر گفت: «معبد " مرد زاهد و عابد بود و یحیی ابن معین در روایت 
احادیث او را جای وثوق و اطمینان می‌دانست». ذهبی نیز گفته است: «معبد از تابعین و 
فی نفسه " راستگو بود اما سنت بدی را (تبلیغ اعتقاد به قدر) پایه‌گذاری کرد». 

بعد از معبد نخستین کسی که عقاید قدریه را تبلیغ کرد شاگردش " «غیلان 
دمشقی» بود. غیلان دمشقی از قبطیان " مصر بود که اسلام آورد و به شام آمد و در آنجا 
مسکن گزید و هنگامی که مَعبد جهمی از شام دیدار کرد» غیلان عقاید قدریه را از او فرا 
گرفت و به تبلیغ آن عقاید پرداخت و پیروانش را غیلاینه " می‌گفتند. 

غیلان بر اعتقاد قدربه که بندگان را آفریننده اعمال خویش می‌دانستند -چند اصل 
دیگر را اضافه کرده و معتقد بود که: «ایمان " در همه افراد یکی است و زیادی و کمی 
ندارد. همچنین صفات ^ را از خدا نقی کرد و قرآن را مخلوق شمرد؟». 

عمرین عبدالعزیز پنجمین '' خلیفه از خلفای راشدین -و به قول تعدادی؛ 
نخستین * متکلّم اهل سنت در جهت عمل به روش حکیمانة اسلام با وجود مخالفت 
شدید با عقاید قدریه نه تنها به فکر طرد و تبعید و اعدام غیلان نبود» بلکه او را مقرب 
می‌داشت و"" به اندرزهای اصلاحی او گوش می‌داد. تا آنجا که غیلان طمع پیدا کرد 


۱ ابن کیر: ج ٩‏ ص ۳۳۰ میزان الاعتدال ج ۴ص ۱۴۱ به نقل از: فرقه‌های اسلامی ص ۷۸. 

۲. همان. 

۳. تاریخ کبیر ج ۴ص ۲ به نقل از فرقه‌های اسلامی ص .۳٩‏ 

۴ المعارف ص ۴۸۴؛ فرقه‌های اسلامی ص ۳۷. 

۵ فضل الاعتزال ص ۲۳۰+ مقالات اشعری» امام ابرالحسن: لاسلامیین صص ۷۱-۷۰ البدایه و النهایه ج ٩‏ 


ص ۰۳۱۰ 3 
۷ سرح العیون شرح رسالة ابن زیدون ص ۲۸؛ فرقه‌ها ص ۳۹؛ تاریخ علم کلام ص ۱۵ معبد جبهنی 
(۸۰-۲). ۸ همان. 

٩‏ همان. 


۰ به نظر امام شافعی َه به نقل از مناقب شافعی بیهقی ج ۱ ص ۴۴۸» عمربن عبدالعزیز پنجمین خلیفه از 
خلفای راشدین بوده است. 

٭ . دکتر حسین عطوان: همان» ص ۳۳۳ به نقل از الفرق بين الفرق ص ۴ 

۱ فضل الاعتزال ص ۲۳۱؛ طبقات المعتزله» ص ۰۲۱ 


۳۰ منم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سئّت از ... 
عمرین عبدالعزیز - آن نابغه علم " و حکمت و فقاهت و عدالت -را از عقاید سلف بریده 
و به عقاید قدریه ' در آورد و در این رابطه " نامه مفصلی به او نوشت که فشرده‌اش را در 
ذیل می‌بینید: 
ای عمر! تو مرد آگاهی امّا نه کاملاً و می‌فهمی امّا 
نه به طو ر کامل» ای عمر! تو از اسلام» کهنه لباسی و 
فرسوده نشانی را دریافته‌ای! 

ای مرده میان مردگان! تو نشانه‌ای را نمی‌بینی که از آن پیروی کنی و آوازی را 
نمی‌شنوی که از آن بهره گیری [صم بکم! "]» حقایق بر تو پوشیده است» سنت مُرد و 
بدعت. آشکار گردیده است. دانشمند. از بیم عقوبت» زبانش را فرو بسته و نادان چیزی 


نامه غیلان قدری به عمربن 
عبدالعزیز 


به ذهنش نمی رسد تا بپرسد. چه بسا امٌتی که به سبب پیشوای خود نجات یابد یا گمراه 
شود. پس بنگر تا بدانی که از کدام یک از پیشوایان هستی ؟ 

ای عمرا هرگز دیده‌ای که حکیمی از ساخته خود عیبجویی "کند؟ یا چیز معیوبی ۲ 
بسازد؟ یا کسی را به سبب انجام فرمانی که داده است ۲ عذاب دهد؟ یا به چیزی فرمان 


۱. ذهبی: تذكرة الحفاظ» ج ۱ صص ۱۱۹-۱۱۸ 

۲ دکتر حسین عطوان: فرقه‌های اسلامی در سرزمین شام صص ۰۴۱-۴۰ 

۳ همان. 

۴ به این علّت این جمله را در پرانتر قرار داده‌ام که در متن نامه وجود ندارد و بلکه لازم جمله‌های پیشین 
می‌باشد و ظاهراً مدف غیلان از این خطابهای پرعتاب و از این تعریضهای تحریک آمیز این بوده که 
امیرالمؤمنین عمربن عبدالعزیز او را طرد و تبعید و زندانی نماید و او از این خشونتها بهر؛ تبلیغاتی بگیرد و 
تهرمان شود. 

۵. توضیح اینکه غیلان رهبر گروه قدریه؛ بندگان را آفریدگار کارهای خوب و بد آنها می‌داند نه خدا را؛ 
زیرا کارهای بد معیوب هستند و مذموم خدا می‌باشند و خدا که دارای نهایت حکمت است هرگز چیز معیوبی 
را نمی‌سازد و از ساخته خود عییجویی نمی‌کند. همچنین غیلان قدری معنقد بود که اعمال بد بندگان به حکم 
و فرمان قضا و قدر الهی نمی‌باشند و می‌گفت «محال است خدای حکیم» برحسب حکم قضا و قدر به چیزی 
فرمان دهد که موجب عذاب گردد و کسانی را هم به سیب انجام دادن همین فرمان عذاب دهد». همچنین 
می‌گفت: «اگر کارهای بد بندگان از جمله گمراهی؛ دروغ و ستمگری بر حسب حکم قضا و قدر» مقتضای 
فرمان الهی می‌بودند؛ از یک طرف با هدایت عام و عمومی و با امر به صداقت و عدالت در تضاد می‌بودند و 
از طرف دیگر موجب فرا خواندن و تشویق مردم به دروغ و ستمگری می‌شدند». 

1. همان. ۷ همان. 


علم کلام از آغاز تا وفات حسن بصری بش وود[ ۲ 


دهد که مستوجب عذاب ! است؟ آیا هرگز هدایتگری را دیده‌ای که دیگران را به هدایت 
فرا بخوانده سپس مانع رسیدن به آن شود؟ آیا هرگز مهربانی " را یافته‌ای که بندگانش را 
بیش از توان مکلف نماید؟ آیا هرگز راستگو, »را یافته‌ای که مردم را به دروغ و 
درغگویی میان خود تشویق کند؟ آیا هرگز دادگری را دیده‌ای که مردم را به ستم و 
ستمگری نسبت به یکدیگر فرا خواند؟ بیان همین اندازه از حقایق کافی است برای 
کسانی که می خواهند از کوردلی رهایی " یابند». 
یت عمربن عبدالعزین در یک نام مفصّل به" همه 
عبدالعزیز, با مخالفان تعریض‌ها و اشکال تراشی‌های غیلان پاسخ داد و 
به شهادت صریح آیه‌های قرآن و گواهی دلایل 

عقلی. اعتقادات انحرافی غیلان را از جمله «اين که انسانها را آفرینندهٌ کارهای خود و 
مرگ مقتول را مرگ بدون اجل دانسته و اعمال بندگان را مشمول قضا و قدر ندانسته 
و...» مردود نمود و بارها غیلان را برای بحث و مناظره به حضور خود پذیرفت. 

اصمعی نقل کرده که" روزی اباس - فقیه معروف بصره - و غیلان نزد عمرین 
عبدالعزیز بودند. عمر گفت شما دو تن که با هم اختلاف عقیده دارید» اینک وقت آن 
است که با هم مناظره کنید و آن دو" مناظره را این گونه آغاز نمودند: ایاس گفت: ای 
غیلان! تو که معتقدی بندگان خود آفرینند؛ کارهای خود هستند و حکم و قضا و قدر خدا 
هیچ‌گونه تأثیری در خوبی و بدی کار بندگان ندارد» به این چند سئوال پاسخ بده. 

۱ -برترین آفریده‌های خداکه عقل است "؛ به طور برابر یا نابرابر در میان بندگان 
توزیع شده است؟ 


۲ _کدام یک از علم و عمل بر دیگری مقذم است؟ 


۱. همان. 

۲ فضل الاعتزال ص ۲۳۰؛ طبقات المعتزله ص ۲۵ به نقل از فرقه‌های اسلامی» ص ۴۰. 

۳ همان. 

۴ اصفهانی» ابرنعیم: حلية الاولیاء» صص ۳۵۳-۳۴۰ به نقل از فرقه‌های اسلامی صص ۳۳۵- ۳۴۷. 
۵ ابن عساکر: تهذیب تاریخ» ج ۳ص ۰۱۸۰ 

. دکتر حسین عطوان: فرفه‌های اسلامی صص 1۵7۴+ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۴۷. 

۷ ابن عساکر: همان ج ۳ ص 4۱۸۱ فرقه‌های اسلامی ص ۰1۵ 


E E ۳۲‏ اس تا ری اش خی کلام قل شست ار 


۳ خداوند مخلوقات را همگون یا ناهمگون آفریده است ۱؟ 

غیلان در پاسخ این پرسشها سکوت کرد؛" زبرا قبول طرفی» او را مخالف 
واقعیتهای بدیهی قرار می‌داد و قبول طرف دیگر قول به تأثیر قضا و قدر در کار بندگان و 
رد آفرینندگی آنها بود. 

مدتی بعد از مناظرةُ فوق عمرین عبدالعزیز غیلان را طلب کرد و " درباره آفریننده 
اعمال بندگان با او به بحث نشست و از او پرسید آیا خدا قبلا و -درازل -به اعمال بندگان 
آگاه بوده است؟ غیلان گفت: بلی. عمر گفت: پس چه حرفی برای گفتن باقی می‌ماند *؟ 
غیلان با سکوت خود صخت استدلال عمر را تأیید کرد اما بعد از مدتی به عمر گفتند 
چه چیزی را گفته‌ای؟ غیلان گفت: همان چیز را گفته‌ام که خدا فرموده است. عمر گفت 
خدا چه چیزی فرموده است؟ غیلان گفت خدا فرموده است: 

تا هدیا اسيل إا شاکرا و ما مور ۵6 

هر آینه ما راه را به او (انسان) نشان داده‌ایم (آنگاه او به اراده و مشیّت خویش) یا سپاسگزار 
است (و فرمانهای خدا را انجام می‌دهد) یا بسیار ناسپاس است (و کارهای بد را انجام می‌دهد) 

عمر گفت آیه‌ها را ادامه ده غیلان ادامه داد تا به آخر سوره رسید که می‌فرماید: 

(و ما تشاءون الا أن بشاء آله... ۱ 

شما نمی‌توانید بخواهید مگر اینکه خدا بخواهد. 

بذجل من یشاء فى زخمته...۷6 

خدا هر کس را بخواهد مشمول رحمت خود می‌سازد. 

عم ر گفت دربارهٌ این دو آیه که به طور صریح دلالت " دارند بر اینکه هر کاری و هر 


۱. همان. 

۲ تاریخ طبری ج ۷ ص ۲۰۳ به نقل از فرقه‌های اسلاع ص ۷۵ ابن کثیر: البدایه و النهایه» ج ۲ ص ۱۳۳٩‏ 
ذهبی: تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۰1۴۷ 

۳.الرد على اهل الاهواء ص ۱۱۷ ابن عساکر: همان؛ ج ٦‏ ص ۳۷۱ به نقل از فرقه‌های اسلامی در سرزمین 
شام ص ۰۱۳ ۴ همان. 

۵ انسان / ۳. 1 انسان /۳۰. 

۷ انسان / ۳۱. ۸ ابن عساکر: همان» ج ٩‏ ص ۰۳۷۱ 


علم کلام از آغاز تا وفات حسن بصری ی 
حالتی و حتی مشیّت انسانها .کل تابع مشیّت خدا و آفریده او هستند. ای غیلان تو فروع 
را می‌گیری و اصول را رها می‌کنی. بار دیگر غیلان با سکوت خود بر صحت ' استدلال 
عمر صحه گذاشت. 

هشام‌بن عبدالملک نیز در آغاز امر به تأسّی از عمربن عبدالعزیز با غیلان از در 
بحث و مناظره در آمد " اما چون هشام یک شخصیّت علمی و فرهنگی نبود» بلکه بیشتر 
یک شخصیّت سیاسی و نظامی و اجتماعی بود. از دانشمندانی چون «میمون‌ین مهران» و 
از مجتهدانی چون «آوزاعی» دعوت کرد که با غیلان به بحث و مناظره بتشینند» اما در 
پایان چون حکمت. بصیرت. فقاهت و اسلام شناسی عمربن عبدالعزیز را نداشت. بعد 
از تحقیق شکست غیلان در مناظره‌ها دستور قتل او را صادر "کرد و ناخواسته و ندانسته 
چهره یک قهرمان نستوه» خردگرا و مجاهد را از او ساخت وکاری کرد که مخالفان نظام 
اموی غیلان را مدح و ثناها کردند و بعدها ابن عساکر و ذهبی از زبان آنها نقل کردند که 
هشام‌بن عبدالملک در سال یکصد و شش در آغاز خلافت خود به حجٌ رفت و غیلان را 
برای همسفری خویش انتخاب کرد. غیلان در این سفر مبارک مفتی مسلمانان بود فتوا 
می‌داد و احادیث را روایت می‌کرد و مرد" خدا و عبادت بود. ابن مرتضی می‌گفت: 
«غیلان در علم و زهد و دعوت به خدا و توحید و عدل الهی یگانة عصر " خود بود». 

در حالی که ابن حجر عسقلانی می‌گوید": «غیلان گمراه و تیره بخت در راه اعتقاد 
به قدر کشته شد. ابن حجر عسقلانی در ادامه از قول ابن مبارک می‌افزاید ": «غیلان از 
پاران سارت کذانتو از گرویدگان به تبرت کاذیهافن بوذ وچون ارت کته فد قیلان 
به جانشینی او برخاست. خالدبن لجلاح خطاب به غیلان گفت: «وای بر تو که خادم زن 


حارث کذّاب متنبی شدی و او را ام لمومنین پنداشتی و آنگاه به زندقه روآوردی». 


۱ همان. 

۲ الرد على اهل الاهواء ص ۱5۸ به نقل از فرقه‌های اسلامی ص ٩٩۳‏ تاریخ طبری ج ۷ ص ۲۰۳ البدایه و 
النهایه ج ٩‏ ص ۳۵۳ عقدالفرید ج ۲ ص ۰۳۷۹ ۳. همان. 

۴ تاریخ الاسلام ج ۴ ص ٩۲۹۰‏ التاریخ الکبیر ج ۴ ص ۱۰۲ به نقل از فرقه‌های اسلامی ص ۰۷۸ 

۵. طبقات المعتزله ص ۲۵ به نقل از فرقه‌های اسلامی ص ۴۳. 

+. لسان المیزان ج ۴ص ۴۲۴؛ فرقه‌های اسلامی ص ۷۸. 

۷ همان. 


e ۳۳‏ و و و اون ................ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


اعدام غیلان وی را در نظر مردم مظلوم نشان داد و عقایدش را قدسیّت و اصالت 
بخشید و علاوه بر اینکه ابن مرتضی گفت: «غیلان " در علم و زهد و دعوت به خدا و 
توحید الهی یگانهُ عصر خود بود» بعدها قاضی عبدالجبار معتزلی و عبدالرحیم بن‌محمد 
خیاط نیز گفتند: «غیلان به اصول پنج‌گانه " معتزله معتقد بوده است. یعنی توحید و عدل 
وعد و عید. منزل بین منزلتین و امر به معروف و نهی از منکر». در صورتی که به نظر 
محققین از جمله سیل " «5:016» دانشمند شرق شناس. آرای غیلان دمشقی در زمینه نفی 
صفات و مخلوق بودن قرآن و اینکه انسانها آفریننده کارهای خویش می‌باشند از تعالیم 
مسیحیّت و کتابهای یوحنا دمشقی به ویژه «ینبوع الحکمة » گرفته شده است» و بوحنا 
دمشقی از نواده‌های سرگیوس * «5ا9678» نصرانی است و یکی از پسران سرگیوس که 
در عهد عبدالملک" بن مروان مسژول دیوان خراج بوده «کوسماس» راهب را که ضمن 
حمله مسلمانان به ایتالیا اسیر گشته - خریده و مریّی فرزندش یوحنا نموده است و 
«کوسماس» بعد از تعلیم معارف و دانشها به یوحناء با اجازه «سر» به صومعه «قدیس 
سابا» در نزدیکی بیت المقدس رفته است. یوحنا نیز بعد از چند سال که مستشار هشام‌بن 
عبدالملک بوده تقاضای استعفا کرده و به همان صومعه نزد استاد خود شتافته و به مقام 
کشیشی رسیده ۲ است و چندین کتاب به رشتۀ تحربر در آورده که مهمترین آنها ینبوع 
الحکمة است. 
باق دز اا ی که کی بای ویو استلا 
در دریاهای پر تلاطم حادثهء در حال پیشرفت بود 
و از طرف راست توفان تبلیغات قدریه از آتشکده‌ها؛ کلیساها و شکاف دیرهای نصرانی؛ 


گروه جبرته 


۱. طبقات المعتزله ص ۲۵ به نقل از فرقه‌های اسلامی ص ۰۴۳ 

۲. فضل الاعتزال صص ۲۳۰-۱۹۲ الردٌ علی الراوندی ص ٩۳‏ به نقل از فرقه‌های اسلامی صص ۴۳-۴۲. 
۳. الحياة العلمية فی الشام ص ۱۲۹ و فرقه‌های اسلامی در سرزمین شام صص ۳۰ و ۲۹. 

۴ همان. 

۵ مورخان عرب از او به عنوان «سرجون‌بن منصور» نام می‌برند. 

1 تاریخ خلیفه‌بن خیاط ص ۳۹۵) ابن عساکر: تهذیب تاریخ ج ٩‏ ص ۷۳ 

۷ تاريخ الادب‌العربی ج ١‏ ص ۵١‏ ۲؛ كنيسة مدينة الله انطا کية العظمی ج ۲ ص ۹ فرقه‌های اسلام ص ۳۰ 


علم کلام از آغاز تا وفات حسن بصری PO SS‏ 


به وسیله «سنبویه, سوس و یوحّا» وزیدن ‏ گرفته بود و شأن انسانها را آنقدر به آسمان 
برده بود که آنها را خلاق و آفریدگار کارهای خود می‌شمردند. ناگاه از طرف چپ هم تند 
باد تبلیغات جبریه از کلیساهای یهودی به وسیلهٌ «جعد. جهم و لبیدین معصم» و افراد 
دیگری مانند آنها همراه گرد بادهای نفی صفات و مخلوق بودن قرآن وزیدن گرفت و 
شأن انسانها را تا حدّی پایین آورد و به خاک مالید که آنها را به کڵی فاقد اختیار و اراده 
دانست. و حرکات آنها را در ردیف حرکات برگ درختان قرار داد. 

«جعدبن‌درهم» که استاد جهم " بود و نخستین سنگ بنای کوخ جبریّه را نهاد و از 
دهانه‌اش آن همه سر و صداهای انحرافی و جبریگری در شعرها و نثرها به گوش رسید» 
یک مرد خراسانی " بود که به کوفه آمد و سپس به رقه " رفته و با محمدبن مروانبن حکم 
ارتباط بر قرار کرد و همدم و انیس و آموزگار مروان و پسرش گردید. سپس از رقه به 
دمشق رفته و در یک خانه جنب کلیسایی " مسکن گزید و علاوه بر تبلیغ عقیده جبر " در 
نشر افکار انحرافی -مانند مخلوق بودن قرآن و نفی صفات " خدا و انکار اینکه خدا با 
موسی تکلم "۱ داشته و خدا ابراهیم خلیل را به دوستی برگزیده '' و... - فعالیّت خود را 
اغاز نمود. 

به نظر ابن اثیر ۱۲ و ابن کثیر ۳ و ابن نباته "۲ جعد افکار انحرافی خود را از «بیان» 
پسر «سمعان» و او هم از «طالوت» خواهر زادة «لبیدبن اعصم» یهودی معروف فرا گرفته 
است؛ زیرا مسأله مخلوق بودن تورات و نفی صفات. مدتها قبل در ميان یهودیها مطرح 


۱ فرهنگ فرق اسلامی ص ۳۵۷؛ البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۳۰ الحياة العلمية فى الشام به نقل از فرقه‌های 


اسلامی ص  .۳۰‏ ۲. البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۰۳۹۴ 

۳ همان. 

۴ انساب الاشراف ج ۳ ص ٩۱۰۰‏ الفهرست ص ۴۷۲؛ تاريخ الموصل ص ٩۳‏ به نقل از فرقه‌های اسلام 
ص .٩۰‏ ۵. همان. 


1 البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۳۹۴. 
۷ الملل و التحل ج ۱ص ۱۷۹ ميزان الاعتدال ج ۱ص ۳۹۹ لسان المیزان ج ۲ ص ۱۰۵ فرقه‌های اسلام 


ص .٩۹۵‏ ۸ همان. 
٩‏ همان. ۰ همان. 
۱ همان. ۲ الکامل ج ۷ ص ۰۷۵ 


۳۹ و و و ۰ سبیرتحلیلی کلام اهل سنّت از ... 
7 ۱ 
شلده بود . 

برخی جعد را دهری و بعضی او را مانوی و" زندیق شمرده‌اند. جعد بعد از ابراز 
افکار انحرافی؛ مورد تعقیب بنی‌امیه واقع گردید و به کوفه گربخت " و جهم بن صفوان 
در جلساتی او را ملاقات کرد و اعتقاد به جبر " و بقيةُ افکار انحرافی را از او فراگرفت و 
دیری نپایید که فرماندار کوفه «خالدین عبدالله تسری» " جعد را دستگیر نمود و در سال 
۴ در روز عید قربان به کیفر تبلیغات ضداسلامی و نشر افکار انحرافی فرمان قتل او 
را صادر کرد و اعدام جعد با وجود سوء سوابقی که داشت موجب گردید که مردم و به 
ویژه مخالفان نظام اموی وی را فردی مظلوم به شمار بیاورند و از او به عنوان یک عتصر ۲ 
انقلایی که ضد حکومت دیکتاتوری بوده و خواستار حکومت شورای مردمی بر مبتای 
کتاب و ستّت " بوده است. باد می‌کردند. 

رهبر دوم فرق جبریّه «جهم بن صفوان» مردی از موالی و غیرعرب بود. در کوفه 
شاگرد جعد بوده و افکار انحرافی را از او یاد گرفته است و به پیروی از جعد به جبر مطلق 
معتقد بوده است و گفته؟: «انسانها بر هیچ کاری قادر نیستند و استطاعت درباره انسانها 
معنی ندارد و آدمی در افعال و اعمال خویش فاقد قدرت و اراده و جبر به کلی بر او حاکم 
است و خداوند همان گونه که آفریننده حرکات برگ درختان و جمادات است. آفریننده 
حرکات اعضا و اندام انسانها نیز می‌باشد و نسبت دادن کارها به انسانها همچون نسبت 
دادن حرکات و کارها به جمادات صرفاً به شیوهٌ مجازی است مانند این که می‌گوييم: 
درخت میوه داد. آب روان شد. خورشيد غروب کرد. زمین روبانید و... و انسانها عموماً 


۱. دورانت» ویل: تاریخ تمدن جلد؟؟؟؟ ص ۳۲۰. 

۲. الفهرست ص ۴۷۲ فرقه‌های اسلامی ص ۰.۹۲ 

۳ البدایه و النهاية ج ٩‏ ص ۳۵۰ فرقه‌های اسلامی ص .٩۰‏ 

۴ همان. ۵ همان. 

.٦‏ همان. 

۷ تاریخ طبری ج ٦‏ ص ۵۹۱ تاريخ الیعقوبی ج ۲ ص ٩۳۱۰‏ روج الذهب ج ۳ ص ۲۱۰ به نقل از 
فرقه‌های اسلامی در سرزمین شام ص: ۰۱۰۰ ۸ همان. 

١ الملل و النحل ج‎ ٩۱۱۲ مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۳۱۲؛ الرد على اهل الاهواء صص ۱۰۴ و‎ ٩ 


صر 


علم کلام از آغاز تا وفات حسن بصری Ne‏ 
خوب و بد را انجام می‌دهند و به اجر و واب نایل می آیند و دچار عذاب و عقاب 
می شوند). 

جهم در اعتقاد به مخلوق بودن " قرآن و نفی صفات. از جعد پیروی می‌کرد و 
می‌گفت: جایز نیست " خداوند را به اوصافی وصف کرد که مخلوق را به آنها " وصف 
می‌کنند؛ زیرا این توصیف به تشبیه " می‌انجامد و خدا از آن مبزّا می‌باشد و بر اساس 
همین تصوّر خام -برخلاف نص صریح قرآن - صفت حیات علم» سمع؛ بصر و ...۰ را از 
خدا نفی می کرد امّا صفت خالقیت. فاعلیّت و قدرت را برای خدا ثابت می‌نمود.* 

یکی از آرای متحصر به فرد جهم عقيده او به فناپذیری بهشت و دوزخ بود و 
می‌گفت: بعد از آنکه" اهل هر یک وارد آن شدند و بهشتیان از نعمتها بهره‌مند و 
دوزخیان مدتهای مدید عذاب را چشیدند " هر دو فانی می‌شوند؛ زیرا به عقیده جهم 
حرکات ابدی و پایان‌ناپذیر قابل تصوّر نیست و بی خبر بود از اینکه تسلسل امور 
غیرمتناهی تنها در حال و گذشته محال است و نسبت به آینده هیچ اشکال علمی و 
فلسفی ندارد". 

جهم در جهت توجیه تصوّر خام خود «خالدین»" ها را که جاودانه بودن بهشت و 
دوزخ را می‌رساننده بر یک مدت طولانی حمل می‌کرد شبیه «خَلَدَ اله مُلکه؛ "'. بغدادی 
در بار عاقبت کار جهم چنین می‌گوید ۲": «جهم با همه گمراهیهایی که داشت» سلاح 
برگرفت و با حکومت جنگید و به حارث بن سریج "۱ پیوست و دبیر و وزير و قاضی و 


۱. الفرق بین الفرق ص ۱۲۸؛ مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۳۱۲ به نقل از فرقه‌های اسلامی ص ۰۹۵ 

۲ الملل و النحل ج ۱ص ۸۰ به نقل فرقه‌های اسلامی ص ۰.۹۰ 

۳. الفرق بین الفرق ص ۱۲۸؛ الملل و النحل ج ۱ ص ۸۰ فرقه‌های اسلامی ص ۰۹ 

۴ همان. ۵. همان. 

1. الملل و النحل ج ۱ص ۸۰. ۷ همان. 

۸ زیرا برهانهای ابطال تسلسل تنها در اموری جاری است که وجود پیداکرده باشند خواه بعداً معدوم گشته 
یا حالا هم موجود باشند. مانند موجودات گذشته یا موجودات فعلی. بنابراین تسلسل در امور اعتباری مانند 
اعداد یا امور موجود در آینده» محال نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر» ر. ک: به کتابهای مفصل کلام) 
مبحث دور و تسلسل. ٩‏ فرقه‌های اسلامی ص ۰۹۷ 

۰ همان. ۱ ۱ الفرق بین الفرق ص ۰۱۲۸ 

۲ تاریخ طبری ج ۷ ص ۱ لسان المیزان ج ۲ ص ۱۴۲ الکامل ج ۵ ص ۳۴۲؛ البدایه و النهایه ج ۱۰ 


۳۸ و او یدمک و فده دنه نس رتحلیلی کلام اهل سنت ا 
رئیس تبلیغات او گردید " و در سال ۱۲۸ در مروشاهجان به اسارت سلم درآمد و سلم 
گردن او را زد.» اما جهم نیز مانند همه رهبران عقاید انحرافی آن زمان» بعد از قتلش به 
وسیلهٌ حکومت. عنوان قهرمانی را یافت و مردم به ویژه مخالفان نظام اموی او را قهرمان 
توحید اسلامی نامیدند و شایع کردند که جهم در اوج توحید و تنزیه " خدا به فنایذیری 
بهشت و دوزخ معتقد بوده است که همچنان که در آغاز و در ازل جز خدا کسی و چیزی 
نبوده» همچنین در آخر و در ابد نیز جز خدا کسی " و چیزی باقی نمی‌ماند. 


وه ظاهریه در همان روزگاری که تندبادهای قدریه و جبربه از 
و چپ و راست و از دهانه دیرها و اتشکده‌ها و 
نا کلیساها برخاسته بود. ناگاه گردبادهای تفریط 


«ظاهریه» و افراط گرایی «باطتیّه» نیزه از دیار 
خام‌اندیشان و به قصد توقیف رسالت جاودانه اسلام وزیدن گرفت و «ظاهربه» که بعدها 
به نام یک مرد سیستانی (محمد بن کرام» به کرامیه هم موسوم شدند» نسبت به حکم 
صریح عقل تا آن اندازه بی‌اعتنا بودند که مجازهای آشکار قرآن " را بر معانی حقیقی 
حمل می‌کردند و بعد از تلاوت آیه‌های: 

۱- يد آل فوق ید بهم )۵ در حال پیمان رضوان که دست پیامبر 2 بالای 
دست یارانش قرار گرفته بود» مثل این بود که «دست خدا بالای دست آنها قرار گرفته بود» 
چون پیمان با پیامبر پیمان با خداست. همان گونه که اطاعت از پیامبر اطاعت از خداست. 

۲~ وَآَضتع الک اغا وو ی برش وی کد کور کی را 
نظارت ما و تعلیمات وحی ما بساز». 

۳ - #والمّموات مَطْويْاتٌ بیّمینه ۲۹ یعنی در روز آخرت «و آسمانها با» وسیله‌ای که 
همچون «دست راست» انسانها مظهر قدرت «او» است در هم پیچیده می‌شوند. 

۴ - #وَییْقی وجه ریک 4^ یعنی «و پایدار می‌ماند شکوه پروردگارت». 


۶ ص ۲۰ فرقه‌ها ص ۰۱۰۳ ۱. همان. 

۲. مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۲۱۰. ۳ همان. 

۴ مقالات الاسلامییّن ص ۱۱۳؛ مقدمه ابن خلدون صص ۹۴-۹۴۴. 
۵ قح / ۰۱۰ ٩‏ هرد / ۳۷. 
۷ زمر | 1۷. ۸ الرحمن / ۲۷. 


علم کلام از آغاز تا وفات حسن بصری ی a O‏ 


۵ - لخد عَلی آَلْعَرْش آستّوی 6" یعنی خدای «بخشند؛ جان و وجود «بر تخت؛ 
حاکمیّت جهان هستی «قرار گرفته است»* 

پیروان گروه ظاهریه" می‌گفتند: به موجب این آیه‌ها ایمان داریم به اينکه خدای 
متعال به طور حقیقی دست و چشم و رو دارد؛ "اما نه همچون دست و چشم و روی ما و 
خدا به طور حقیقی بر تخت قرا ر گرفته است» اما نه همچون قرار گرفتن ما وبا این روش 
سطحی و کوتاه بینانه» از زبان قرآن» خدا به گونه‌ای معرفی می‌شد که حقیقتاً دارای 
چشم ؟ و صورت و دست و حتی دست راست و به طور حقیقی بر تخت قرار گرفته 
است. حال آنکه این گونه معرفی نمودن علاوه بر اینکه مخالف روح تمام آیه‌های قرآن و 
متضاد با مفهوم «خدا» در دین اسلام است» موجب می‌گردید دانشمندان غیرعرب و 
همه کسانی که از قوانین زبان عربی و تفاوت معانی حقیقی و مجازی کلمات عربی آگاهی 
ندارنده از پذیرفتن دین اسلام منصرف شوند و چنین رفتاری از طرف گروه ظاهریه 
علاوه بر اينکه جنایتی است نسبت به یک زبان زنده (یعنی زبان عربی) تبلیغات 
زیان‌آوری است عليه آخرین ادیان سماوی. 

«باطتیّه» * نیز که افراطی در برابر تفریط «ظاهریه» بودند» نسبت به حکم عقل و 
بلکه برای توجیه هواپرستی خویش تا آن اندازه اغراق می‌کردند که حقیقت‌های آشکار 
قرآن را بر معناهای مجازی و خود ساخته" حمل کرده و ادعا می‌نمودند که به جای 
پوست و ظاهر» مغز و باطن را برگزیده‌اند مثلا (حج» صلاة ؛ صوم) را به معنی ملاقات 


۱ طه | ۵. 

+ - تفسیر آیه‌های فوق را از «منقول التفاسیر» تصنیف علامه ملا یوسف اصم گرفتهايم. 

۲. غالباً (ظاهریه) بر پیروان یک مذهب فقهی اطلاق می‌گردد که پیشوای آن داود اصفهانی (م - ۲۷۰) 
بوده است» ولی در کتب کلامی و تفاسیر «ظاهریه» همان است که ما نوشته‌ايم. ابن‌الجوزی در تلبیس ابلیس 
ص ٩‏ دربار؛ آن گفته است: «قال ابن عقيل هلک الاسلام بين طائفتین: بين الباطنية و 
الظاهر به». 

۳ مقالات الاسلامیین ص ۱۳ مقدمه ابن خلدون صص ۰۹۴۹-۹۴۴ 

۴ ابن الجوزی: تلبیس ابلیس» ص ۱۰؛ مقدمه ابن خلاون صص ۰۹۴۹۱-۹۴۴ 

۵. فرهنگ فرق اسلامی صص ۹٩-۹۵-۹۴‏ به نقل از الفرق بين الفرق صص ۱۸۸-۱۰۹ دايرة المعارف 
الاسلامیّه ج ۳ ص ۰ الملل و النحل شهرستانی ج ۱ صص ۱۷۰ و ۱۷۸؛ تلبیس ابلیس ص ۰۹۹ 

+. همان. ۷ همان. 


۴۳۰ مم ی میم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سثّت از ... 


بالاترین مقام در گروه خویش, ارتباط خاضعانه با او و افشا نکردن اسرار آن گروه منظور 
می‌نمودند و آتش ابراهیم ا را قهر نمرود» و مرده زنده کردن عیسی ی تعلیم و تربیت 
دلهای مرده» و عصای موسی نی حجَة و ذبح اسماعیل را اخذ عهد و پیمان معنی 
می‌کردند. 
هن فرقه‌های قدریه, جبریه ظاهریه و باطنیه که از هر 
ا ی کدام نیز چندین گروه منشعب شد و کلا از دین 
اسلام متحرف و عموماً در جهت افراط و تفریط همدیگر قرار گرفته بودند» می‌رفتند تا 
جامعهٌ بزرگ اسلامی را با بحران عظیم فرقه‌گرایی مواجه سازند و آن را از هرگونه رشد و 
پیشرفتی محروم نمایند و خلفای بنی‌امیه - به جز عمربن عبدالع‌زیز در دور کوتاه ! 
خلافت خویش - عموماً از راههای علاج آن بی‌خبر مانده و در برابر چنین پورش وسیع 
فرهنگی به فعالیتهای فیزیکی و عملیات نظامی متوسل می‌شدند و با حبس و تبعید و 
قتل رهبران آنها موجب پیدایش نوعی مظلوم نمایی و قهرمان سازی گشته و همچون 
ریختن بنزین بر آتش شعله‌های مهیب و لرزان آن را برافروخته‌تر و خطر فراگیری آن را 
بیشتر می‌کردند و هر روز بیش از پیش عده‌ای جذب این گروهها می‌شدند؛ زیرا 
همانگونه که قبلاً به آن اشاره کردیم» فرقه‌گرایی یک نوع بیماری واگیر فرهنگی بود که 
مخالفان شکست خورده اسلام "» از روی عمد بذر آن را در دیار مسلمانان پاشیده بودند. 
از طرف دیگر مبارزه با یک بیماری واگیر فرهنگی هرگز کار زور مدارانی نبود. که به 
جای مبارزه با علتها؛ همواره با معلول‌ها مبارزه نموده و به جای قطع ريشة بیماریهاه سر 
و گردن بیماران نگون‌بخت را قطع می‌کردند» بلکه کار آن دسته از علماء و دانشمندان 
اسلامی بود که اوّلا» با آگاهی عمیق از مفهوم 

كُْراة فى الدين قَذ تین لش من القیم ۳ 

هیچ اجبار e‏ در (قبول عقاید) دین وجود ندارد (در حالی که) آشکارا راهمیابی و 
گمراهی از همدیگر مشخص و جدا شده‌اند» 


۱ اصفهانی ابونعیم: حلية الاولیاء ص ۳۴۰ به نقل از فرقه‌های اسلامی ص ۳۳۵؛ ابن عسا کر: تهذیب تاریخ» 
ج ۳ ص ٩۱۸۰‏ وفیات الاعيان ج ۱ ص: ۰۲۴۷ 
۲ تجزیه و تحلیل ابن الجوزی در تلبیس ابلیس صص .٠١۴-۱٠۰۳‏ 


۳ بقره | ۲۵۹ 


علم کلام از آغاز تا وفات حسن بصری DEES‏ و 


ثانیاً به امتثال فرمانهای مندرج در آیة: 
. . فع إل سبیل ریک بالجِكمَة و المَویظة الحستة و جادلهم بالتی هى 

(ای پیامبرا مردمان را) با سخنان بجا و استوار و اندرزهای زیبا و نیکو به راه پروردگارت 
فرا خوان» و با ایشان با شیوهٌ هر چه نیکوتر و زیباتر بحث و گفتگو کن» 

الما با احیای روش اسلامی در بارهُ پذیرش عقاید با دلایل و برهانها و تبدیل حالت 
انفرادی و شخصی آن روش به حالت دسته جمعی و عمومی و تشکیل حلقه‌های تعلیم و 
تعلّم دلایل و برهانهاء بتوانند محیط حیات عقاید اسلامی را سالم‌سازی نموده و از 
سرایت بیماریهای شک و تردید بی‌اعتقادی و فرقه‌گرایی کاملاً جلوگیری به عمل آورد. 
نخستین دانشمندی که در چنین شرایط بحرانی» به این کار ضروری اقدام نمود و با 
تشکیل اولین حلقه‌های تعلیم و تعلم دلایل عقاید اسلامی؛ نخستین سنگ بنای «مکتب 
سلفیّه» را بنا نهاد» «حسن بصری» بود که در فصل آینده به طور تفصیلی در باره احوال» 
آثار و افکار او بحث خواهیم کرد. 


۱. نحل / ۰۱۲۵ 


حسن بصری؛ نخ نخستین متکلم اهل سنت 


در اواسط خلافت فاروق اعظم خي و در بحبوحهٌ جنگهای رهایی بخش اسلامی؛ 
مردی به نام «یسار» با همسر خود بنام «خیره» در میان جمعی از اسیران جنگی از آستان 
«میسان» عراق به مدینه اعزام گردیدند. یسار که سهم زیدین ثابت و خیره سهم 
االمومنین ' «ام سلمه» شده بودند» آزاد گشتند و به دین اسلام مشرف شدند و با اينکه 
مانند سایر مسلمانان از مزایای بیمهٌ بیت‌المال اسلامی بهره‌مند گردیده و در زندگی 
مرفهی به سر می‌بردند» خیره به پاس سوابق محبّت‌های ام‌سلمه اکثر ساعتهای روزانه را 
در خدمت او و در انجام دادن " کارهای منزل او به سر می‌برد و در اوایل سال بيست و 
دوم هجری که یسار و خیره در شهر مدیته دارای نوزاد پسری شدند و او را حسن نامیدند 
و طبق عادت زمان» یسار را هم «ابوالحسن» می‌گفتند. هر روز خیره حسن را در آغوش 

۰ فته و به منزل ام‌سلمه می‌رفت و وی را روی 
TT‏ ۱ 
کارها می‌گردید "و هرگاه خیره برای کاری از منزل بیرون می‌رفت و حسن گریه می‌کرد و 
پنجه‌های کوچکش را به هم می‌فشرد. فوراًامالمومنین اسلمه به سوی او می‌شتافت و 


۱ ابن عبدالبرٌ استیعاب هامش اصابه ج ۴ ص ۴۵۹. 

۲ البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ٩۲۷۸‏ ذهبی: تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۷۱ تنها به پرورش حسن در شهر مدینه 
تصریح کرده و فرهنگ عمید تولد او را در شهر مدینه نوشته و تصریح به استان «میسان» هم در لغت نامة 
دهخدا است. 

نکنۀ قابل توجه این است که در البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۲۷۸ و ۲۸۰ از دو نظر تابعی هر دو به نام حسن و به 
شهرت بصری بحث شده که اولی فرزند یسار و خیره و بیشتر در معارف اسلامی معروف و مرد مبارزه باکقار 
و جهال بوده مکتب سلفیه را پی‌ریزی نموده است و دوّمی بیشتر به زهد و عبادت معروف و د رکتب تصرف 
مفصلاً مذکور است. ۳ همان. 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت ( 


پستانش را در دهان او می‌گذاشت و او را تا آمدن مادرش مشغول می‌کرد! و گاهی 
قطره‌ای از شیر پستان امالمومنین در دهان او می‌چکید. بعدها که این کودک حصیرنشین 
به آن درجه از قدرت و شوکت و صدارت علمی ارتقا یافت که «مکتب سلفیّه» را 
پی‌ربزی کرد مردم آن موفقیت و پیروزی را از یمن و برکت آن قطره شیرها می‌دانستند 
که نسبتی به رسول الله و " داشتند. 

خیره حسن را بسیار دوست می داشت و به آینده‌اش بسی امیدوار بود و بارها بعد 
از فراغت از کارهای منزل " در حالی که او را در آغوش گرفته بود به محضر صحابیهای 
بزرگوار می‌شتافت تا برای او دعای خیر بکنند ". فاروق اعظم عمربن خطاب کل یکی از 
همان صحابیهای بزرگوار بود که وقتی حسن را در آغوش مادرش دید بعد از نگاه 
محبّت آمیز برای او چنین دعا کرد 

للم هه نی الد ين * و حَبَبْةٌ الى الناس». 

بارالها! حسن را فقیه و دانشمند معارف اسلامی و محبوب مردمان بگردان». 
حسن در شهر مدینه" پرورش یافت و به موازات 
رشد جسمی سطح آگاهی او نیز بالا می‌رفت. تمام 
قرآن " را حفظ کرد و احادیث و بیّةُ معارف اسلامی را از ابن‌عباس * ابن عمر و ابی‌بکره 

ا ۰ ۹ 
عمرین‌تغلب. جابر» سمره بن جندب و عمران بن حصین آموخت و علاوه بر روایت 
حدیث از امیرالمومنین عثمان ذی النورین» با علاقه شدید خطبه‌ها و خطابه‌های او را 


بهار جوانی حسن 


استماع "" می‌نمود و با آرامش خاطر روزهای نوجوانی را در کسب هر چه بیشتر معارف 
اسلامی به سر می‌برد و خوشحال از اینکه جهان آرام اسلام به آرامی گسترش می‌یافت. 
بی خبر از اینکه این آرامیها عموماً آرامش قبل از توفان می‌باشند. 


۲ همان. ۲ همان. 

۳ البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۲۷۸. ۴ همان. 

۵. همان. 

٩‏ تذکرة الحفاظ ج ۱ص ٩۷۱‏ در دايرة المعارف الاسلامية ج ۷ص ۰۳۸۱ پرورش او را در «وادی القری» 
نوشته است. 

۷ تذکرة الحفاظ ج ۱ص ۰۷۱ ۸ همان. 


٩‏ همان. ۰ همان. 


RRS EA ۴۴‏ کلام اهل سس این 

در این اوضاع و احوال ناگاه این خبر وحشتناک در شهر پیچید که چندین ستون 
افراد مسلح از سپاه آشوبگران داخلی به تحریک یک نفر کلیمی " به نام «عبدالّه بن 
السوداء» خانۀ امیرالمومنین عنمان ذی‌التورین را محاصره کرده و اصرار " دارند که اگر 
خود را مجازات ننماید یا از خلافت کناره‌گیری نکند حتماً او را به قتل می‌رسانند و پس 
از مدتها محاصره ناگاه این خبر تلخ و وحشت‌انگیز به گوشها رسید که آشوبگران به 
درون خانه تفوذ کرده و در حالی که امیرالمومنین عثمان ذی‌التورین قرآن را تلاوت 
می‌کرده او را به ضرب شمشیر شهید نموده و قطره‌هایی از خون او را بر این آیه‌ها 
ربخته‌اند: 

«قَسَیَکفیکهم " آل و هُو آلسمیغ آلقلیم. صِبَْةٌ الْ... ۴4 

و در اینده نه چندان دور برای (انتقام از) انها خدا ترا بس خواهد بود و اوست شنواو دانا 
(یبین) رنگ و رنگینی کار) خدا. 

و این حادئهٌ هولناک در قلب و روح حساس و لطیف حسن نوجوان آنچنان موثر 
افتاد که بعد از گذشت دهها سال باز به عنوان تلخ‌ترین خاطره‌ها از آن یاد می‌کرد و 
می‌گفت: ٩‏ «کانٌ يوم آلذار ابن اربع عشرة سنة» زیرا «یوم الدّار»" و روز شهید كردن 
عثمان ذی‌النورین علاوه بر اينکه شاهد وقوع فاجعهٌ بسیار بزرگ و بی‌سابقه بود» در آن 
روز دروازه‌ها بر روئ تمام آشفتگیهای داخلی و حوادث اسفناک جنگهای خونین صفین» 
جمل, نهروان و فاجعةٌ بسیار خطیر شهید کردن علی مرتضی و تبدیل خلافت اسلامی به 
سلطنت اعراب و اتراک «امویها؛ عباسیها و عثمانیها» گشوده شدند. 

بالأخره حسن پسر یسار دوران نوجوانی راء زیر رگبار صخره‌های توفان حوادث 
پشت سر گذاشت» و آغاز دوران جوانیش مصادف سال چهل ویک هجری و سال صلح 
حسن مجتبی با معاویه بود که آن را سال «جماعت» " یعنی «اجتماع مسلمانان بر یک 


۱. تاریخ مصوّر اسلام تألین عمر فروغ ترجمه محتدعلی شیرازی ص ۸۳. 

۲. البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۲۷۸. ۳ همان. 

۴ بقره / ۰۱۳۸-۱۳۷ ۵ تذکرة الحفاظ ج ۱ ص ۰۷۱ 

. چون در روز حمله به خانه عثمان ذی‌الورین حرمت حریم خانهُ او را زیر پاگذاشتند و او را به شهادت 
رساندند و این کار یک گناه بسیار عجیب و بی‌سابقه بود» آن روز را «یوم الذار» نامیدند. 

۷ البدایه و النهايه ج ۸ص ۷ تاریخ مصوّر اسلام ص ۰۱۰۳ 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سذت TOE SRS‏ 


امیر» نامیدند و یک امنێّت و آرامش ظاهری مشاهده می‌شد. اما آرامش بعد از توفان و 
رگبار آن همه صخره‌ها و آن همه وبرانیها و آن همه تلفات جانی و خانه خرابیها!! که 
مشاهدة این اوضاع رومیها را به طمع انداخت که خیال خام تصرف مصر و شام را در سر 
بپرورانند و نیروهای دریایی خود را در شرق دریای مدیترانه پیاده کنند !. در این هنگام 
جهاد و دفاع اسلامی روی آورد و بارها در پیشاپیش ستونهای رزم‌آوران به میدان 
جنگهای دفاعی و طرد رومیان از شرق دربای مدیترانه شتافته و آوازهُ دلاوری و 
شجاعت خود را به همه جا می‌رساند. به طوری که او را در ردیف پرآوازه‌ترین " دلاوران 
روزگار یعنی «قطری " بن فجاءة» قرار می‌دادند و شاید همین دلیری و رزمجوبی سبب 
انتقال حسن به شهر بصره ۴ - محل پرسابقه‌ترین پادگان نظامی اسلامی - گردید و به 
حسن بصری معروف شد. 
ل ۰ همان انداز ه که شم 

ارتقاء ط معلومات حسن بصری به ر مرد شمشیر و عمل 
بود» مرد قلم و علم نیز بود و همان قدر که مجاهد 
دلاور و نستوهی بود دانشمندی کوشا و پژوهشگر 
هم بود و بخش اعظم عمر خود را همزمان در دو جبهه جهاد اکبر و مبارزه با جهل و جهاد 
اصغر و مبارزه با جاهل مصروف نمود» در سن چهل سالگی وقتی پیش‌قراولان تهاجم 
فرهتگی را از دور مشاهده کرد و احساس نمود که خدمات علمی و فرهنگی او بیشتر 
مورد نیاز مسلمانان است. از مبارزات نظامی کناره گیری کرد و تمام توانایی خود را وقف 
پژوهشهای علمی و ارتقا به مدارج معارف اسلامی نمود و به جایی رسید که وقتی مطلبی 
را از انس بن مالک صحابی معروف و خادم پیامبر 9244 * سوال کردند. گفت: «درباره این 
مسأله از حسن مولای ما سوال کنید؛ زیر هر چه ما شنیده‌ایم او نیز شنیده و ما 


حسن بصری 


۱ طبری ج ۷ صص ۲۷۲۷ و ۲۷۳۷ البدایه النهایه ج ۸ ص ۲۵. 

۲ تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۰۷۱ ۳ همان. 

۴ دايرة المعارف الاسلامية ج ۷ ص ۰۳۸۱ 

۵. عسقلانی؛ ابن حجر: الاصابه فى تمييز الصحابه ج ١‏ ص ۷۱ ابن عبدالبر: الاستیعاب هامش الاصابه ج ۱ 
ص ۷۱ در اصابه گفته شده که انس از جمله صحابیهایی است که به کثرت روایت احادیث معروف شده‌اند. 


چیزهایی ' را فراموش کرده‌ايم که او فراموش نکرده است» و بار دیگر گفت: «من به 
خاطر این دو استاد - حسن بصری و ابن سیرین - به اهل بصره " غبطه می‌خورم». قتاده 
نیز گفت: «من هیچ فقیهی را در علم و فضل همتای حسن بصری ندیده‌ام» یوب از وقار و 
هیبت " او تعریف می‌کرد و می‌گفت: گاهی شخصی مدتی در محضر او بوده و جرئت 
نکرده قبل از او سختی را آغاز کند. شعبی به مردی که عازم بصره بود گفت: «در بصره 
هرگاه مردی را دیدی که جمال " و زیبایی وابهّت و وقارش از همه بیشتر بود» سلام مرا 
به او برسان که او حسن بصری است». محمدین سعید هم دربارهٌ او گفته است: 
«دانشمندی است بلند پایه و در معارف اسلامی موج می‌زند» پارسا و پرهیزگار و سیمای 
بسیار زیبا و دل‌انگیز و با ابهتی دارد. من خود مشاهده کردم هنگامی که به قصد حج به 
مکه آمد و بر تختی نشست و علما و دانشمندانی که به دور او حلقه زده بودند با چه 
علاقه و ولعی به توضیح و تفسیر و بیان او گوش می‌دادند». 

آوازهٌ شهامت و از خودگذشتگی او آنگاه به همه جا رسید که در سال شصت 
هجری معاویه فرزند خود یزید را ولیعهد خود کرد و از افاضل روزگار در بصره. یعنی 
حسن بصری و شعبی " و ابن سیرین فتوای تأیید این اقدام را طلبید. حسن بصری ۲ 
آشکارا نظر خود را ابراز داشته و صریحاً و علناً این عمل معاوبه " را تقبیح کرد. همچنین 
در سال نود هجری وقتی فرمانروای سفاک معروف حجاج بن یوسف که می‌گفتند 
یکصد" و بیست هزار نفر را به قتل رسانیده حسن بصری "۱ را احضار کرد و اشاره به 
اعدام او نمود» حسن در نهایت بی‌اعتنایی به حجاج گفت: «در بین تو و آدم لیا چقدر آبا 
و اجداد وجود داشته‌اند؟ حجاج گفت: بی‌شمار! حسن گفت: «حالا آنها کجا هستند؟ 


4 البدايه و النهایه ج ٩ص ۲۷۸ تذکرة الحفاظ ج ۱ ص‎ ١ 


۲ همان. ۳ همان. 
۴ همان. ۵. همان. 
*. دايرة المعارف الاسلامیه ج ۷ ص ۳۸۱. ۷ همان. 
۸ همان. 


٩‏ البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۱۴۲. در ص ۱۴۴ از حجاج نقل کرده که در آخرین لحظات زندگی چنین دعا 
کرده : «اللهم اغفرلی فانهم یزعمون انک لا تفعل». 


۰ البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۱۴۲ 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت TV cases OE SAE SoS‏ 
حجاج گفت!: عموماً مرده‌اند. حجاج در حالی که از شنیدن این جملةٌ عبرت‌انگیز 
هراستاک شده بود و به سیمای زیبای سراپا وقار و ابهت آن عالم از خود گذشته چشم 
دوخته بود» از شرم سرش را" پایین انداخت و غرق در عرق گردید. حسن بصری هم 
در حالی که نگاه قهرآمیزی به این کل پر از فتنه نمود. از آن اتاق بیرون رفت و کسی هم 
جرأت نکرد که بار دیگر او را احضار نماید. 


: سا او ش که 
دوران استادی حسن بصری در لهای واحر عمرس در 


معارف اسلامی به او- آگاهی رسیده بود و در 
حسن بصری 


جوامع اسلامی نیز به نقطهٌ امیدی مبدل شده بود؛ 
احساس کرد همان سپاهی را که قبلا پیش‌فراولانش را از دور مشاهده کرده بود» اکنون به 
اکثر جوامع اسلامی تاخته و یک تهاجم وسیع فرهنگی آغا زگردیده است و پاشیده شدن 
سموم افکار افراطی و تفریطی قدریه جبریّه ظاهریّه و باطتیّه. رشد و نمو عقاید معتدل و 
حکیمانه اسلامی را به خطر انداخته و جوامع مسلمانان را از حالت وحدت عقیده با 
یک بحران عظیم فرقه‌گرایی مواجه نموده‌اند و در همان هنگام بود که حسن بصری به 
منظور مبارزه با آن تهاجم فرهنگی» برای اولین بار در مسجد شهر بصره حلقه‌های 
تدربس و تبیین عقاید را با برهان و دلیل تشکیل داد و روش پذیرش عقاید اسلامی با 
دلیل و برهان که تا آن زمان خصوصی. انفرادی و شخصی بود» با ابتکار آن دلیر مرد 
جهاد " فرهنگی به حالت‌گروهی و دسته‌جمعی و تشکیل حلقه‌های تعلیم و تعلم دلایل و 
برهانهای عقاید اسلامی در آمد و چون در آن روزگاران اساتید درجه یک را «(شیخ» 
می‌گفتند. ما نیز این پیشوند را به نام و نسبت او اضافه می‌کنیم و می‌گویيم: شیخ حسن 
بصری در حلقه‌های تعلیم و تدریس خویش دروازه علمی را به روی مسلمانان گشود که 
ابزار کارش دلایل عقلی و نقلی» کارش بحث و تحقیق و گفتگو در عقاید و کاربردش 
اثبات حقانیت عقاید اسلامی و رد اباطیل غیراسلامی بود که بعدها آن را «کلام» ۴ و عالم 


۱ همان. ۲ همان. 

۳. تذکرة الحفاظ ج ۱ ص ٩۷۲‏ البدایه و النهایه ج ۲ ص ۲۷۸. 

۴ علامه تفتازانی در آغاز شرح عقاید نسفی صص ۷-۱ شش وجه را جهت نام بردن آين علم به « کلام» 
ذکر کرده که بهترین وجه آن است که «کلام» به معنی مکالمه؛ مباحثه» مقاوله در عقاید دینی باشد. 


۴۸ ی ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


متخصص حوزه آن را «متکلم» نامیدند و مذهبی را 
که در این حلقه‌ها تبیین می‌شد به «مذهب ! اهل 
سنت و جماعت» معروف گردید که قبل از بحث از 
جزئیات آن مذهب لازم است اجزاء ترکیبی این عنوان و مفهوم کی آن را توضیح دهیم: 

۱ - «شْتّت» در لفت به معنی " راه و روش و در اصطلاح محدئین هم‌معني حدیث» 
یعنی گفتان کردان رفتار و تأییدات پیامبر 94 و اهل سنت به معنی جامعة ستتی و 
سنت‌گرا و پیرو روش اصحاب پیامبر 9 در ارجاع معنی متشابهات به خدا امثال: 

و يبق وج ریک ...۲ 

لخن علی عرش آشتوی) است. همچنین پیرو نصوص و ظواهر احادیث 
صحیح پیامبر بدون توجیه و تأویل‌های انحرافی می‌باشد. 

۲ - «جماعت» به معنی قبول رأی عمومی مسلمانان که «اجماع» نامیده می‌شود و 
یکی از دلایل احکام " دینی است و همچنین به معنی جامعةٌ جمع‌گرا و مخالف 
فرقه گرایی از راه تحمل عقاید گوناگونٍ جامعهٌ بزرگ اسلامی بدون این که هیچ کدام از 
فرقه‌های اهل قبله را کافر شمارند. به طور خلاصه «اهل سنت و جماعت» یعنی یک 
جامعهٌ «سنت»گرا و ضد تأویلهای انحرافی و یک جامعه «جماعت»گرا" و ضد 
فرفه‌سازی. 

علامه تفتازانی در اوایل شرح عقاید نسفی «سنت» را به معنی حدیث و «جماعت» 
را به معنی * جامعهُ اصحاب منظور نموده است و در این صورت «اهل سنت و جماعت» 
یعنی جامعه‌ای که بعد از کلام خدا تنها احادیث صحیح رسول الله رل و فهم و استنباط 
و عملکرد همنشینان او را اصل و متبوع قرار داده و بقیّه فکر و اندیشه‌ها را فرع و تابع آنها 
دانسته‌انده و در عین اینکه برای جدا کردن حقایق اسلامی و اباطیل غیراسلامی» از فروغ 
عقلهای سالم استفاده می‌کنند؛ به هیچ وجه درصدد تجدّد بازی و بدعت‌سازی و 
خیال‌بافی و حرافی و تأویلهای انحرافی و پایین.آوردن عقاید عالیه به سطح افکار مادٌی و 
سافله برنمی آیند. 

۰۱۱۴ الاسفرانتّی» ابومظفر: التبصیر فى الدین ص‎ ٩۱۵ نشا الاشعریه و تطوّرها ص‎ .١ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ استنباط خود نویسنده است از عبارت التبصیر «لا یکفر بعضهم بعضاه نيز از مقالات الاسلامیین و 
اختلافات المضلين. ۵ شرح عقاید نسفی» ص ۷. 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت ese aes‏ 


رد عقاید انحرافی شیخ حسن بصری در حلقه‌های تعلیم و تدریس 
خویش «مذهب اهل سنت و جماعت» را به شرح 
زیر تببیین نمود: 

أ - افراط گرایی قدربه را که می‌گفتند: انسانها خالق و آفربدگار! اعمال خویش 
هستند و ابداً مشمول حکم قضا و قدر خدا نیستند " به دلایل زیر مردود نمود: 

کسی که با علم و اراده " خویش چیزی را بیافریند «مانند گفتن مطلبی و نوشتن 
نامه‌ای» باید قبلا از فرمانهای متناوب مغز و کمیّت و کیفیّت نیروهای تحریک و اندازه 
فرمانبرداری سلسلهٌ اعصاب و هماهنگی اندام‌های مربوطه و مفصلها و غضروفها " و 
رباطهاء و تعداد حرکت و سکونها کاملاً آگاه باشد, و کاری را که بعداً می‌آفریند عالماً 
عامداً با آن پیش‌بینی و طرح و نقشه‌ها کاملا موافق گردد ۵ و مادامی که از آن مراتب کاملا 
آگاه نباشد یا کاری که بعداً تحقق می‌یابد با آنچه او پیش‌بینی کرده تفاوت کمّی پا کیفی 
داشته باشد» بدیهی است آن عمل خارج از خواسته او و ناآگاهانه از او صادر گشته است 
و شبیه تصادفات و اتفاقاتی است که ندانسته و حساب نشده و ناخواسته با ان روبه‌رو 
شده است و چون امکان ندارد نیروهای محدود انسانها از آن مراتب بی‌شمار و شبیه 
نامحدود آگاهی" یابد و آشکارا می‌بينيم که پیش‌بینی‌ها؛ هیچ کدام به طور تحقیقی و 
صددرصد از آب درنمی آیند و انسان عالم غیب نیست و کارهای آدمیان چنانکه 
پیش‌بینی کرده و خواسته‌اند» از حیث زمان» شرایط و عوامل و از حیث کمیّت و کیفیت 
وسایل و از حیث کندی و سرعت و فواصل. حتی یک بار هم به طور تحقیقی و 
صددرصد تحقق نیافته‌اند» بنابراین عقل با کلام خدا هم‌آواز است که می‌فرماید: 

فل آل خالق کل شی :6" 

بگو خدا آفریدگار و خالق همه چیز است. 


۱ فرقه‌های اسلامی ص ٩۴۲‏ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۱۲۲ ۴۲ و ۰۱۱ 

۲ فرهنگ فرق اسلامی ص ۳۵۷. 

۳ شرح تجرید علامه قوشجی ص ۳۴۸) تقریب المرام - علامه عبدالقادر سنندجی ج ۲ ص ۱۷۳ شرح 
عقاید نسفی ص ۰۱۳۰ ۴ همان. 

۵. همان. 1 همان. . 


۷ رعد / 11 


۵۰ تک .......... سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 

وو اه فک و ما لوا 

و خداست که شما را و کارهایتان زا آفزنده است. 

و همچنین با استفهام انکاری و نشان دادن اینکه امکان ندارد کسی غیر از خدا خالق 
و آفریدگار باشد خدا می‌فرماید: 

هَل من خالتقي LOIRE‏ 

مگر جز خدا امکان دارد کس دیگری خالق و آفریدگار باشد؟!. 
شیخ حسن بصری همان گونه که افراط گرایی قدریه 
را رد کرد (که انسانها را تا آسمان آفریدگاری؟ 
بالا برده بودند) همچنین تفریط گرایی جبریّه را مردود نمود (که انسانها را تا سطح 
جماداتِ " بی‌شعور و اراده پایین آورده بودند) و همان طوری که شوری قدریّه را ناگوار 
شمرد. بی‌مزگی جبریّه را نامطبوع به شمار آورد و گفت: اگر جبر صحیح می‌بود و انسانها 
فاقد هرگونه اختیار و اراده و انتخابی می‌بودند و حرکات آنها مانند حرکات برگ درختان 


لب . رد عقیده جبر یه 


و غلطیدن صخره‌ها و روان شدن آبها عموماً قسری و فاقد علتهای درونی و فقط واجد 
علتهای بیرونی می‌بودند و هیچ فرق و تفاوتی میان حرکات جمادات و اعمال انسانها 
نمی‌بود؛ در آن صورت اشکالات زیر پیش می آمدند: 

۱ - قوانین جزایی» سزایی و پاداش * و مجازاتها و تشویق و توبیخها در زندگی این 
جهان معنی نمی داشت و مقررات و قواعد ادیان و شرایع سماوی و ثوابها و عقابها" در 
جهان دیگر مفهومی پیدا نمی‌کرد و بدیهی است که چنین نتیجه‌ای را نه مسلمان قبول 
دارد و نه کافر می‌پذيرد. 

۲ - امور متفاوتی چون مدح و مذمّت و دلخوشی و ندامت و کفر و ایمان و بدی و 
احسان " و فرمانبرداری انسان و نافرمانی شیطان و ذکر و شکر نعمتها و کفر و کفران 


۱ صافات / .٩٩‏ ۲ فاطر | ۳. 

۳. ضحی‌الاسلام ج ۳ صص ۲۲ ۴۲ و ٩۱‏ به نقل از فرقه‌های اسلامی ص ۴۲؛ تقریب المرام ج ۲ ص ۱۹ 
آفریدگاری انسان را به متأخرین معتزله نسبت می‌دهد. 

۴ الفرق بین الفرق ص ۱۲۸ فرقه‌های اسلامی ص ۹۵. 

۵ شرح تجرید قرشجی ص ٩۳۵٩‏ تفریب المرام ج ۲ ص ۱۷۴؛ شرح عقاید نسفی ص ۱ ۰۱۵ 

( همان. ۷ همان. 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت E‏ ی ۵ 


نعمتهاء هیچ تفاوتی نمی‌داشتند ! و بدیهی است که بی‌تفاوتی تا این حذ در هیچ فکر 
تاریک و کوتاهی نمی‌گنجد. ۲ 

۳ - به هیچ یک از کارهای تربیتی و تعلیماتی و آموزشی و پرورشی امیدی " 
نمی‌بود و در فرستادن پیامبران و کتب سماوی و نويد و مژده و ترغیب و نهدید و رعب و 
ترهیب. هیچ حکمتی به نظر نمی‌رسید "و بدیهی است که چنین پیامدی قابل قبول هیچ 
باسواد و بی‌سواد و مسلمان و کافری نیست. 

پس حکم قاطع همه عقلهای سالم ایجاب می‌کند که هرگز حرکات انسانها مانند 
حرکت برگ درختان و غلطیدن صخره‌ها و پریدن تیرهای اضطراری و ناچاری و 
غیراختیاری نیستند» بلکه انسانها خود انجام دهندهٌ حرکات و کننده کارها و فاعل حقیقی 
اعمال خویش هستند و در این مورد نیز عقلهای سالم با آیه‌های قرآن همنوا می‌باشند. که 
به شیوه‌های گوناگون انسانها را واجد مشیّت و اراده و کننده کارهای خودشان نشان داده 
و فرموده است: 

۱- من شاء ون و من شَاء فلیکفر »* 

کسی که بخواهد ایمان بیاورد» و کسی که بخواهد کافر شود. 

۲- (جَزاء بها اوا يَعْمَلُونَ ۱4 

پاداش کرداری است که خودشان انجام داده‌اند». 

۳ - فجَزاء بما کاوا یَکُسبُون »۲ 

پاداشی در برابر کار و کرداری که خودشان انجام داده‌اندم. 

۴- امن عمل صالحاً تیه و من آناء لها ۸۷ 

کسی که کار نیکی انجام دهد به سود خودش و کسی که عمل بدی را انجام دهد به زیان 


خودش خواهد نود). 


۱. همان. 

۲ شرح تجرید قوشجی ص ٩۳۵٩‏ تقریب المرام ج ۲ ص ۱۷۴؛ شرح عقاید نمفی ص ۱۵؛ بیضاوی: طرالع 
الأنوار و مطامع الانظار هامش شرح مواقف ج ۱ صص ۰۵۱۷-۵۱۵ 

۳ همان. ۴ همان. 

۵ کهف / ۲۹. .٩‏ احقاف / ۱۴. 

۷ تربه | ۹۵. ۸ فصلت / .۴٩‏ 


EEE A ۵۲‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 

۵- هل جَزاء آلإخشان لا آلاخنان »۱ 

آیا پاداش نیکی کردن جز این است که باید با او نیکی کرده شود؟». 

همچنین آیه‌های بی‌شمار دیگر و به قول علامه قوشجی ‏ از آغاز سورة بقره 
یمود بالعیْب... تا پایان سور الناس «بُوشوش فى صدُورٍ آلناس * ین أَلْجنُهة و 
آلثاس». که در اوّل ایمان آوردن و در دوم وسوسه انداختن را عمل و کار انسانها شمرده 
است. 

بنیانگذار مذهب اهل سنت و جماعت پس از رد افراط گرایی قدریه و بیزاری از 
شوری این عقيده و رد تفربط گرایی جبریّه و بیزاری از بی‌نمکی این اعتقاد عقیده 
متعادل و مطبوع اهل سنت و جماعت را این گونه تبیین کرد. انسانها در انجام دادن 
کارهایشان نه آن قدر بی‌اثر هستند که حرکات آنها 


اختیار و آزادی ۱ 
مانند حرکات برگ درختان باشد و نه آن اندازه 
در شکل «کسب» حرکات برگ درختان باشد و نه آن اندازه هم 


ثر هستند که خالق و آفریننده کارهای خویش 
به شمار آیند و انجام دادن کار انسانها نه از نوع خلق و آفریدن است و نه از نوع حالتهای 
تحمیلی» بلکه امری است در بین این دو امر اهر" بين الامرین» و به «کسب» موسوم 
می‌گردد. بنابراین هیچ اشکالی پیش نمی‌آید که اعمال انسانها در عین اینکه مخلوق و 
آفریده خدا هستند. اثر «کسب» انسانها هم باشند و از جهت اخیر مورد تحسین و توبیخ و 
سزا و جزاها واقع شوند؛ زیرا «کسب» و «آفریدن» دو مقولهٌ جدا از یکدیگر می‌باشند و 
این تفاوتها " را دارند: 
۱- کسب بدون وسیله تحقق نمی‌یابد. امّا خلق و آفریدن بدون وسیله تحقق 
می‌یابند؛ زیرا تمام وسایل و ابزارها مخلوق خدا می‌باشند. 
۲ - کسب کنندهٌ هر کاری به آن کار موصوف می‌گردد و انسانی که نوشتن و 


۰۳۵٩ الرحمن / 1۰. ۲. شرح تجرید قوشجی ص‎ .١ 

۳. اصفهانی؛ شمس‌الدین: مطالع الانظار» شرح طرالع الانوار قاضی بیضاوی هامش شرح مواقف ج ۱ ص 
۱ تفتازانی: تهذیب الکلام؛ ج ۲ ص ۱۸۴. توجه شود با اینکه علما و دانشمندان اهل سنت و جماعت 
امثال علامه تفتازانی» قاضی بیضاوی» شمس الدین اصفهانی و ...» دربار؛ اعتقاد اهل سنت و جماعت صريحاً 
گفته‌اند: «لا جبرو لا تفویض ولکن امر بین الامرین» باز افرادی از روی ناآ گاهی اهل سنت و جماعت 
را معتقد به جبر می‌دانند. ۴ شرح عقاید نسفی؛ ص ۰۱۵۵ 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت .2 


فروختن و خربدن و دوختن را به عنوان «کسب» انجام می دهده به نوبسنده و فروشنده و 
خریدار و دوزنده موصوف و موسوم می‌گردد. اما خدا که آفریدگار و خالق آن اعمال 
است به آن اوصاف موصوف نمی شود. ! 

۳ - آفریننده به کسب کننده نیاز ندارد "» ولی کسب کننده به آفریننده کاملاً نیازمند 
است. آفریننده بدون وجود کسب کننده جهاتی را آفریده» اما کسب کننده بدون اذن و 
اجازه آفریننده نمی‌تواند نس هم بکشد و عمل دم و بازدم را انجام دهد. 
ری رگد اهنت رم اه EE‏ که 

«امر بین امرین» معتقده بوده و ان را کسب 
نامیده‌اند» در تعیین مرز و شکل مشخص آن تعبیرات مشابه وگاه متفاوتی را ارائه داده‌اند 
که بعد از یادآوری واردات پنجگانه به آنها اشاره می‌کنيم. 

واردات پنجگانه عبارتند از: «۱ - هواجس " (خیالهای زودگذر) ۲ - خواطر 
(خیالهای دیرگذر) ۳ - حدیث النفس (پدیده‌ای از شک و تردید در انجام دادن کاری) 
۴ - " هم (ترجیح طرف انجام دادن کاری) ۵ -* عزم مصمّم (مقارن لحظهٌ به کارگیری 
قدرت) شماره‌های یکم. دوم و سؤم» غا هیچ اثری نیستند. درباره رقم چهارم فضل 
خدابراین قرار گرفته که اگر مورد آن کار نیک باشد. اجر ' و پاداش دارد و در صورتی که 
مورد آن کار بد باشد مجازات ندارد و رقم پنجم همان (کسب» است که اگر مورد آن 
کارهای نیکو باشدء اجر و پاداش و اگر کارهای بد باشد عقاب و مجازات دارد. 

قاضی بیضاوی ۲ (م - ۶۸۵) که گفته است: «کسب بندگان به این معنی است که 
عادت خدا بر این جاری گشته که هرگاه بنده‌ای 


نظرهایی در بارةٌ کسب 
«عزم مصمّم» به کار نیک یا کار بد داشت» خدا با 
قدرت خود آن کار را می آفربند» 

۱. اشعری؛ ابوالحسن: المع صص ۰۳۹-۳۸ ۲. شرح عقاید نسفی ص ۱۵۵ 


۳. مدرس» ملاعبدالکریم: الوسيلة شرح الفضیله صص ۵۷۳-۵۷۲ در غزالی؛ امام محمد بن محمد» ج ۳ 
ص ۴۱ جمع واردات را چهار رقم دانسته و موارد مژاخذه را بیان کرده است. 

۴ همان. ۵. همان. 

. همان. ۱ 

۷ بیضاوی: طوالع الانوار و اصفهانی» شمس‌الدین مطالع الانظار هامش شرح مواقف ج ۱ ص ۰.۵۲۰ 


۵۴ و هو ام متسه اقفر ای ا اکل ست از 


این تعریف شبیه تعبیر علامه تفتازانی ' (م - ۷۹۳) است که گفته است: «کسب 
بندگان عبارت است از اینکه اراده و قدرت خود را صرف و متوجه کاری بکند و خدا به 
قدرت خود آن کار را بیافربند» و همان اشکالی که قاضی بیضاوی بر تعبیر خود وارد کرده 
که (اين «عزم مصمّم» نیز یکی از اعمال" بندگان است و اگر آفریده آنها باشد به 
آفربنندگی انسانها و اگر آفریدهُ خدا باشد به جبر می‌انجامد نه به اختیار آنها) عیناً بر تعبیر 
علامۀ تفتازانی نیز وارد می‌گردد که صرف کردن و متوجه نمودن قدرت و اراده نیز یکی 
از.. است. 

پاسخ هر دو ايراد هم این است که «کسب» "و عزم مصمّم و متوجه نمودن قدرت. 
اوو افا با اغا اس با ان اس و خر مرن مره تسه ا 
آفریننده ندارد. همچنین تعبیر شمس‌لدین اصفهانی که گفته است: «کسب این است که 
خدا قدرت و اراد " بندگان را به گونه‌ای آفربده که نه به ذات خویش» بلکه از آن جهت 
که خدا آنها را آفریده اثری در ایجاد اعمال آنها داشته باشد» شبیه تعبیر امام الحرمین " 
(م - ۴۷۸) است که گفته است: «کسب این است که خدا قدرت و ارادهٌ بندگان را برای 
ایجاد اعمال آنها می‌آفریند» و در هر دو تعبیر این اصل کلی محفوظ است که تمام اعمال 
و همه موجودات «خواه بالدات تن راز بالواسطه» به طور کلّی مخلوق و آفریدهً خدا 
هستند» امّا تعبیر قاضی ابوبکر باقلانی (م - ۴۰۴) که گفته است: «اعمال "۲ بندگان 
آفریده خدا هستند. اما نیک و بد بودن آنها - مانند زدن بتیم به منظور تربیت يا منحرف 
کردن آنها - به قدرت و ارادهٌ بندگان ایجاد می‌گردند» و تعبیر ابواسحق اسفراینی (م - 
۸ )که گفته است: «موتّر در اعمال بندگان مجموع دو قدرت خدا و بندگان است ۲ ' اما 


۱. شرح عقاید نسفی» ص ۰۵۵ ۲. طوالع الانوار هامش شرح مواقف ج ۱ ص ۵۲۰. 
۳. تهذیب الکلام ج ۲ ص 13۷ تاوه گوزی» سیدعبدالرحیم (مولوی کُرد): ص ۰۵۸۲ 

۴ همان. ۵. مدرسی» ملا باقر: الالطاف الالهیه ج ۲ص ۳۲۱. 
( همان. ۷ همان. 


۸ مطالع الانظار هامش شرح مراقف ج ۱ صص ۵۱۳و ۵۲۱. توجه شود که برخی از اهل نظریه‌های کلامی 
در بین موجود و معدوم واسطه قرار داده‌اند و آنرا «حال» نامیده‌اند و گفته‌اند مانند عالمیت و خود وجود. 
٩‏ همان. ۰ همان. 

۱ همان. 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل ست ODA‏ 


به دو گونه متفاوت؛ یعنی ضعف قدرت بندگان و قؤت قدرت خدا» این دو تعییر هم با 
یکدیگر هم با تعبیرهای دیگر در عبارتهای متفاوت می‌باشند. 

E.‏ ها بعد از عرضه نمودن تحقیقات فوق ارزو دارب 
ور لحظاتی از چهارچوب اصطلاحات کلامی ِ 
7 ۱ شویم و در عین اعتقاد به اینکه اعمال بندگان عموما 
آفریده خدا می‌باشند. از راه توجّه به تفاوت بعضی با بعضی و قیاس بر تفاوت اسم و 
عنوان و روابط و خصوصیّات آنهاء به آسانی بر نقطاٌ مشخص کسب در اعمال بندگان 
انگشت بگذاريم و به همین منظور توجّه خوانندگان عزیز را به دقت در مثال زیر معطوف 
می‌داریم: 

سرمایه‌دار فلج و بیسوادی درخواست خود را به اطلاع معماری می‌رساند که در 
زمینی با نقشه و موادی که در اختیار او قرار داده است» ساختمانی دارای چند اتاق و 
گلخانه و کتابخانه را برای او بسازد» و بعد از تکمیل ساختمان آن سرمایه‌دار همراه افراد 
خانواده به ساختمان منتقل گردیده و گلدانها و کتابها در جای خویش قرار می‌گیرند. در 
این صورت این مطالب مورد توجه ما واقع می‌شوند: 

١‏ ¬ ساختن آن ساختمان را هم به معمار و هم به سرمایه‌دار نسبت می‌دهند و 
همانگونه که می‌گوبند: سرمایه‌دار به خاطر آسایش خویش این ساختمان را ساخته 
است. همچنین می‌گویند: معمار این ساختمان را به صورت پیمانکاری ساخته است و به 
زبان فلسفه «توارد دو علّت بر یک معلول هم روی نداده' است؛ زبرا آنچه سرمابه‌دار را 
موصوف به سازنده آن ساختمان نموده غیر از آن امری است که معمار را به سازنده آن 
موصوف کرده ۱ 

۲ - حرکت انتقال سرمایه‌دار و حرکت انتقال گلدانها و کتابهابه آن ساختمان به کلی 
مغایر از یکدیگرند. به طوری که اوّلی از نوع حرکت ارادی و دوم از نوع حرکت قسری 
به شمار می‌آید و در هیچ زبانی» هیچ انسان آگاه و ناآگاهی گلدانها و گلها و کتابها و 
خطوط نوشته را به سازنده آن ساختمان و حتی به سازنده گلخانه وکتابخانه هم موصوف 


۱. جرجانی» میرسید شریف: شرح مواقف ج ۲ ص ۳۷۹؛ سیالکوتی: شرح مواقف ج ۱ ص ۰۵۵۸ الفضیلة 
۲ همان. 


۷ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل ستّت از ... 
نمی ‌نمایند. 

۲ - اگر ایجاد آن ساختمان برای سرمایه‌دار یا سکنهُ شهر مفید واقم شود با 
زبان آور گردد یا نقشه آن معیوب و مواد آن کم دوام و خطرناک باشد» تحسین‌ها و 
توبیخ‌ها و سود و زبانهاکلا متوجه سرمایه‌دار خواهد بود و اگر در ساختن آن ساختمان به 
زمین کسی تجاوز شده باشد یا مواد ساختمانی مسروقه باشد» تنها کسی که بازخواست و 
مجازات می شود سرمایه‌دارست نه معمار و مهندس و جوشکار و کارگران. هر چند در 
حقیقت ساختن ساختمان به وسیلةٌ علم و تخصص معمار و مهندس و نیروی انسانی 
جوشکار و در و پنجره ساز و عمله‌ها؛ تحقق پیدا کرده است. 

حالا اگر مشابه اعتقادهای جبریّه قدریّه و سلفیّه را در مثال فوق نشان دهیم, مسأله 
به این صورت درمی آید که: 

۱ - جبریّه انتقال سرمایه‌دار" و کتاب‌ها و گلدانها را به آن ساختمان مانند هم 
تصوّر کرده و هر سه را در ساختن آن بی‌اثر شمرده‌اند و سرمایه‌دار را از لیست سازندگان 
حذف کرده‌اند. ۲ 

۲ - قدریّه معمار و تکنیسین و جوشکار و کارگران را كلاً از لیست سازندگان آن 
ساختمان حذف نموده " و ساختن این ساختمان مجلل و ریزه‌کاربهای آن را به یک 
سرمایه‌دار فلج و فاقد نیروی کار و بیسواد و ناآگاه از صنعت و تکنیک معماری نسبت 
داده‌اند که جز تقاضا و تقدیم نقشه و مواد نه چیزی می‌داند نه کاری را می‌تواند انجام 


دهد ۴ 


۳ - سلفیّه " واقعیّت را آنچنانکه هست کماً و کیفاً منظور نموده و در لیست 
سازندگان نه کسی را حذف و نه یکی را به جای دیگری محاسبه کرده است و ساختن 


ساختمان را از حیث درخواست با عزم مصمم و اراده و تقدیم نقشه و مواد به سرمایه‌دار 


۱ مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۳۱۲ الردٌ على الاهواء صص ۱۰۴ و ۲ الملل و التحل ج ۱ص ۰1۸۰ 
۲ همان. 

۳ فرقه‌های اسلامی» ص 4۴۲ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۲۲ و ۴۷-۴۴. 

۴ همان. 


۵. مطالع الانظار شرح طوالع الانوار هامش شرح مواقف ج ۱ص ۵۲۱ 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت ی او او یو ۲ ۵ 


نسبت داده و آن را «کسب»" نامیده و ساختن ساختمان را از حیث صنعت و علم و 
تکنیک و نیروی انسانی به معمار و تکنیسین و جوشکار و کارگران نسبت داده و آن را 
«ساخت» نامیده‌اند. بدین ترتیب سلفیه همان گونه که معمار و عمله‌ها را مالک آن 
ساختمان و ذی‌نفع و زبانبار از عواید آن نمی‌دانند» همچنین «ساخت» آن را به 
سرمایه‌دار ' نسبت نمی‌دهند. 

حال با توجه به مثال فوق در جهان خلق اعمال» هرگاه نامسلمانی از راه عزم مصمم 
و اراده از آفریدگار درخواست نماید که می از گلوی او سرازیر و پس از تغییرات شیمیایی 
و جذب اعصاب حالت مستی برای او پیدا شود و مسلمانی از راه عزم مم و اراده از 
آفریدگار درخواست می‌نماید که آب حلال و گوارا را برای افطار روزه از گلویش سرازیر 
و پس از تغییرات شیمیایی و جذب اندامها او را برای انجام دادن وظایف اسلامی و 
انسانی نیرو بخشدء همان «عزم مصمّم» در هر دو حال «کسب» انسان و در حیطة قدرت و 
توان او است و موجب " توبیخ و عقاب در اوّلی و تحسین " و اجر و پاداش در دومی 
می‌گردد. بخشهای فیزیکی این دو عمل نیز مانند فرو بردن در گلو و رسانیدن هر یک به 
جای مخصوص خویش و مجموعه‌ای از تغیبرات شیمیایی آب و می تا آن مرحله که آب 
به نیرو و می به مستی و هیجان و دیوانگی و منگی مبدل می‌گردد. از مقولۀٌ خلق و 
افرینش و تنها کار خدا هستند. 
بتابراین در عين اینکه خدا آفریدگار همه اعمال 


اعمال اختیاری و 
انسانها است. انسانها در مواردی دارای «کسب» 


فیر اختیاری ۱ 
گیر اعمال خویش و در اين موارد کاملا «مختار» و ازاد 


به شمار می آبند. گفته شد. در مواردی؛ زیرا کارهای مربوط به انسان چه در وجود او و 
چه در خارج وجود او دو نوع " هستند: یک نوع از آنها ذاتاً از دایرة مشیت انسانها خارج 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ جرجانی؛ میرسید شریف: شرح المواقف ج ۲ ص ۳۸۲ و مطالع الانظار شرح طوالع الانوار هامش شرح 
مواقف ج ۱ ص ۵۱۸؛ تفتازانی: تهذیب الکلام ج ۲ ص ۰۱۷۹ 
۴ همان. 
۵ مولوی کرد در کناب خود «الفضيلة» به نقل از مولانا خالد اشاره به این مطلب کرده و گفته است: 
و آفعالها منها طبیعیّات منها التی هی اختیاریات 
ضمیر «ها» راجم به حیوانات است. 


۵۸ هه تاو مش لب تین کلام آل م از 
می‌باشند. مانند کم و کیف فعالیت اندامهای درونی نظیر فعالّیت کلیه‌هاء ضربان قلب؛ 
تحرکهای مغز» عمل گلبولهاء مراحل تغییرات شیمیایی غذاها و تبدیل آنها به خون و 
انرژی در وجود انسان» تعاقب فصول و حوادث جوّی و خواص ذاتی اشیاء و عوامل 
رشد و بقای موجودات و...» نوع دیگر از آنها تحت مشیت و اراده انسانها واقع می‌شوند 
و مشیّت انسانها نه به صورت علت تامه بلکه به صورت علت ناقصه و به عنوان یکی از 
اجزای علتهای آنها و به شرط تحقق بقیّه علتهاء در ایجاد آن اعمال مؤثر است. مانند گام 
برداشتن به سوی مسجد برای نماز خواندن و گام برداشتن به سوی میخانه برای 
میخوارگی, استفاده از چاقو برای قتل یتیم بی‌گناهی یا برای یک عمل جرّاحی به منظور 
بیرون آوردن سنگهای کله بتیمی؛ بستن پلی بر روی رودخانه‌ای» ساختن بیمارستانی یا 
خراب کردن پل و بیمارستانی و... 

همین اعمال که ذاتاً تحت مشیت انسانها واقع می‌شونده همان گونه که گفتیم مشیّت 
انسانها تمام علّت و علت تام وقوع آنها نیست» بلکه جزئی از اجزای علتها و به گونة 
جزئی از علّت آنها است و از همین جاست می‌گویند: «جزء اختیار یا اختیار جزثی» و 
بسیار اتفاق می‌افند کسی به اميد نیل به منافعی گام برمی‌دارد و در چالهُ زبانها می‌افتد و 
به خاطر تقوبت روابط دوستی کاری را انجام می‌دهد که سبب ' تیرگی روابط او با 
دوستش می‌شود و حاصل زحمات یک خانوادهٌ کشاورز خرمنی است که بعد از یک 
غرش ناگهانی رعد و برق حاصل زحمت و مایحتاج زندگی آنها را با خود می‌برده اما در 
تمام مواردی که برخلاف عزم مصمّم و اراده و خواستۀ انسانها اتفاقاتی به زیان آنان یا به 
نفع آنان روی دهد نه توبیخ و عقابی دارند و نه شایسته تحسین و پاداشی می‌باشند هر 
چند اتفاقات غالباً دارای زیانهای مادّی یا منافع مادّی خواهند بود. 
e‏ بالأخره محقق و مشخص گردید که انسانها دارای 


اجه اختار" با اخشا ز ی 4 باشند» و اند 
۳۳ .£ ۱ يار ڊ يار < ۰ واین 
اختیار جزئی جر جر ی؟ می 


.۵٩ عبده» شيخ محمد: رسالة التوحید ص‎ .١ 
مولوی کرد در کتاب الفضيلة وصف «جزئيه» را برای عزم مصمّم و اراده که همان کسب مورد بحث‎ ۲ 


است تن ثابت نموده است. 


و بَعْدَ ما مت ذالک فاغلّم مُرادهم بعزمنا السصتم 
هو الارادة التى قدمت و وصفت بصفة الحزئية 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت ae‏ پیت ۵ 


اختیار جزئی را نباید کم گرفت؛ زیرا؛ آن همه علوم و صنایع و هنرها و ظرافت‌کاریها و آن 
همه اختراعات و اکتشافات شگفت آور که انسانها را از خاک‌نشینی و غارنشینی» تا پرواز 
به آسمانها و پا نهادن بر روی کرهٌ ماه» عروج صنعتی بخشیده است که علاوه بر اینکه 
خشک و تر و صحرا و دربا را به هم دوخته و در آنها شناور است. پنج قاره جهان را به 
شهرکی و بلکه به ساختمان عظیمی مبدل نموده که با وسایل گزارش صدا و نشان دادن 
سیما همه را گوش به آواز همدیگر و رو در روی یکدیگر قرار داده است؛ عموماً از 
برکت همین اختیار جزئی تحقق یافته است. 

شگفت‌انگیز اینکه» همین اختیار جزئی با این همه جلا و ظهور و بداهتی که دارد و 
با این همه آثار محسوس و ملموسی که ارائه داده است» باز برخی از میخواران و 
هوادارانشان بر اثر وحشت و هراس از عواقب کارهایشان و خفه کردن زمزمۀ وجدانشان 
برای انکار اختیار بهانه‌های عجیبی تراشیده‌اند و از جمله گفته‌اند: خدا قبل از آفرینش 
این جهان و در ازل از گناه کردن ما آگاه بوده؛ بتابراین ما در ارتکاب گناهان خویش کاما 
مجبور» ناچار بی‌اختیار و تسلیم هستیم. غافل از اینکه این تصوّر چیزی جز خودفریبی و 
ترفند ! و عوام‌فریبی نیست؛ زیرا علم صورت اشیاء " و تابع آنها است و اشیاء منشأ و 
سبب تحقق علمها هستند نه اینکه علوم سبب تحقق اشیاء " می‌باشند و اگر نه» لازم بود 
در ازل همه اشیاء وجود داشته باشند و همین حال که گناهکاران در این جهان مرتکب 
گناهانی می‌شوند» سبب شده که خدا در ازل به گناهکاری آنان علم داشته باشد» 
همان‌گونه در پاسخ تصوّر خام خیام (م - ۵۲۲) که گفته: 

من می‌خورم وانکه چو من اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود 
می خوردن من حق ز ازل می‌دانست ‏ گر می نخورم علم خدا جهل بود 

خواجه نصیرالدین توسی (م - ۶۷۲) گفته است: 


9 و الوسیله که شرح فضیله است گفته است: 

«الجزئية: لتعلقها بمراد معیّن» ولی ما اين معنی را مناسب ندانستیم. 

۱ شرح مواقف ج ۲ ص ۳۸۳. عین عبارت آن این است که: «فلامدخل للعلم فى وجوب الفعل و 
امتناعه و سلب القدرة و الاختیار...»؛ رسالة التوحید ص ٩۴‏ و عين عبارت آن این است: «فلا شىء 
فی العلم بسالب للتخییر فی الکسب». ۲ همان.. 

۳. همان. 


SAE 1.‏ .............. سیو تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


گفتی که گنه به نزد من سهل بود این نکته نگوید آنکه او اهل بود 

علم ازلی علّت عصیان کردن نوی عقاو و غات جيل به 
مرحوم ملامحمد زهاوی (م - قرن ۱۴) مفتی بغداد گفته است: 

با صرف نظر ز علم هر معلومی خیام جواب شبهه‌ات سهل بود 


برخی جهت بهانه تراشی مسألهٌ «قضا و قدر الهی» را مانع وجود اختیار انسان 
دانسته‌اند. غافل از اينکه همین انجام دادن کارها با این اختیارهای جزئی» خود بخشی از 
قضا و قدر الهی است. یعنی انسان نمی‌تواند اختیار نداشته باشد و خدا با اجبار او را! 
مختار کرده است و خود این مختار بودن بخشی از فضا و قدر الهی است. 
معروف است وقتی فاروق اعظم تب در راه مسافرت به شام به «جابیه» رسید و شنید وبا 
و طاعون در شام بروز کرده است. بعد از مشاوره با اصحاب حاضر از آن مسافرت 
منصرف گردید و وقتی امین امت (ابوعبیده) با حالتی از اعتراض به اوگفت: 

«آفرارا مِنْ در آله" يا عَمَرا 

ای عمر مگر رواست که تو از مقدرات خدا فرار می‌کنی؟» و عمر در حالی که نگاه عمیق 
و متعجبانه‌ای به او کرد در جوابش گفت: 

«ز کان رک یل دا یا آبا مدق نم فراراً من قدر الله الى قدر الله 

ای ابوعبیده! ای کاش کس دیگری غیر از تو این حرف را می‌زد چنین تصوری 
می‌داشت. آری از (یک نوع) مقدرات خدا به (نوع دیگر) از مقدرات " خدا فرار می‌کنم». 
معلوم است که فاروق طك راه حل این معضل را از فرمودة رسول خدا بل استتباط 
کرده بود که روزی یکی از بارانش پرسید: 

«آرایت ادویة؟ تتداوی بها و ... هَل ترد من قَدَرَ آله شَیْا؟ 

بفرما که دواهایی که برای معالجه به کار می‌بریم» آیا قضا و قدر را برمی‌گرداند؟» 

فقال رسول الله اة هی من قدّر آثو۵ 

پیامبر ا فرمود: به کار گرفتن و تأثیر این دواها نیز بخشی از قضا و قدر 
خد است). 


۱. عبدالکریم خطیب: القضا و القدر ص ۱۸5؛ تهذیب الکلام ج ۲ ص ۰۱۸۴ 

۲ طبری ج ۵ ص ۸۱۵ الکامل ج ۲ ص .۵۵٩‏ .۰ ۳. الکامل ج ۲ ص ۵۵۹ طبری ج .۵ ص ۸۹۵ 
۴ عبدالکريم خطیب: القضاء و القدر ص ۲۰۵. 

۵ همان. 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت E‏ 


ج رد نظریه‌های و ی و 
۰ ظاهریّه را که تمام مجازهای قرآن را بر 
ss‏ 

دارای دست و چشم و صورت می دانستند) همچنین گروه افراط گرای باطيّه را رد نمود 
که حقیقت‌های قرآن را نیز بر معانی مجازی حمل می‌کردند و آتش ابراهیم را بر معنی 
قهر نمرود و مرده زنده کردن عیسی ا " را بر معنی تعلیم و تربیت حمل می‌نمودند. از 
طرف دیگر مذاهب اهل سنت و جماعت را بر پایه‌های زیر استوار نمود: 
۱ ا - وی الهی تنها رسیه‌ای است که راه رشد الاق و تکامل روحی و نیل به 
سعادت جاودانه را به افراد و جوامع بشری نشان می‌دهد و تمام عقلهای بشری از نشان 
دادن چنین راهی و حتی از نشان دادن قاعده و حکمی عاجز و ناتوانند 

IT‏ و 

إن آلحَکم لاه یفص آلحق ) 

حکم و فرمان جز در دست خدا نیست تنها اوست حق را بیان می‌فرماید». 

۲ - عقل بشری راه ساز نیست» حکم فرما نیست. اما راه بین و حکم شناس است 
و بگانه موهبتی است که از راه اقامُ برهانها وجود خداء کمال مطلق عنایت عام و خاص 
او را ثابت می‌تماید و از راه مشاهد؛ُ معجزه‌ها و تواتر آنها به طور قطع و یقین آسمانی 
بودن دین مبین اسلام و خدایی بودن تمام آیه‌های قرآن را نشان می‌دهد. 

۳ - عقل بشری تنها چراغی است که با فروغ آن» نوع دلالت کلمات و جملات» از 
حیث حقیقت و مجاز معین می‌گردد و هر دو بخش قضیهُ زیر ثابت و محقق می‌شود. 

قضیه: هرگاه قصد معنی حقیقی کلمات. مانعی " داشته باشد» قصد معنی مجازی 


. اشعری» ابرالحسی: مقالات الاسلامیین ص ۱۱۳؛ مقدمه ابن خلدون صص ۰۹۳۰-۹۴۴ 

۲ فرهنگ فرق اسلامی ص ٩٩-۹۴‏ به نقل از الفرق بین الفرق صص ۱3۹ و ۱۸۸؛ تلبیس ابلیس الجوزی 

ص ۹٩‏ توجه شود که شیخ حسن بضری گروه ظاهریّه و باطنیّه را به کنار حلقه راند و در زبان عربی حشو به 

معنی کنار است پس به (حشویه) موسوم شدند. ۳. انعام / ۵۷. 

۴ پاسخ این سو سژال که آن مان باید محال عقلی باشد یا محال عادی نیز کافی است؛ این است که اگر آن فعل 

بدون واسطه یا به واسطة اینکه معجز؛ پیامبران است به خدا منسوب شده باشد چون خدا بر خرق همه عادتها 

قادر است» صرف محال عادی موجب عدول از معنی حقیقی به سوی معنی مجازی نمی‌شود. . مانند «واحیی 

الموتی» منقول از عیسی ي بلکه مانع بايد محال صرف عقلى باشد. . مانند «وحاء رَیّکَ» با «و خَلقت 
سب 


1۳ هو هی نت دض ا کلام اکل سنت ار 


۱ ۱ ۱ ۳ 3 
حقیقی حتمی و الزامی خواهد بود و در مثال: 1 بت آسداً فی لام در حمام شیری 
را دیدم» منظور از شیر آن جانور وحشی و خطرناک نیست. بلکه منظور دلیر مردی است 
که معنی مجازی «اسد» است و منظور از «رأَّبتْ و «حمام» دیدن و گرمابه است که 
معانی حقیقی آنها است. 

برای اثبات بخش اوّل این قضیه می‌گوییم: بدیهی است که هر لفظی تنها دو نوع 
معتی دارد: یک نوع حقیقی و یک نوع مجازی و هرگاه قصد معنی حقیقی به علّت وجود 
مانعی ممنوع گردید» جز قصد معنی مجازی راه دیگری وجود ندارد و قصد آن حتمی و 
الزامی است. مثلا در آیه‌های: 

لو آضتع الک ملک غیت ۱4 


و را مطوئاٽ پیمییه ۲4 
یی وجه ریک )۳ 


چون قصد معنی حقیقی «چشم و دست راست و صورت» مانع عقلی دارد و 
موجب جسم بودن و ترکیب داشتن و نیاز واجب الوجود به علّت می‌باشد و این هم 
موجب دور و تسلسل محال است. بنابراین قصد معنی مجازی آنها یعنی «نظارت و 
فرمان». «مظاهر قدرت خدا» و «شکوه و جلال» حتمی و الزامی است و غفلت از واقعیّت 

بخش اوّل آن قضیه. موجب بروز تفریط گرایی گروه " ظاهریّه گردیده است. 

برای اثبات بخش دوم آن قضیه نیز می‌گوبيم: اگر امکان می دا شت. بدون هیچ گونه 
مانعی» معانی حقیقی کلمات و جملات کنار گذارده شود و معناهای مجازی آنها منظور 
گردد. تمام خبرها گزارشهاء تعهدهاء قول و قراردادها و اعتراف به واقعیّت‌ها اعتبار خود 
را از دست می‌دادند و کسی که در دادگاه صریحاً اعتراف می‌کرد که فلانی را کشته است 
معلوم نمی‌بود که او را به قتل رسانده و باید با اعدام یا دیه او را مجازات کنند. یا فقط او 


۱ © بیّدی» اقا اگر آن فعل به انسانها موب شود مانع محال عادی باشد کافی است مانند تیراندازی شیران 
وحشی. ۱. هود / ۳۷. 

۲ زمر / 1۷ ۳. الرحمن | ۲۷. 

۴ تلبیس ابلیس ص ۱۰۹ عین عبارت او این است که: «هلک الاسلام بين طائفتین, بين الباطنیه و 


الظاهریه... و الحق بين المنزلتین». 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت گر ۳ ۱ 


را کتک زده «معنی مجازی فتل» و باید او را تعزیر نمایند یا او را از راه «مجاز حذفی» این 


جمله را گفته یعنی غلامش به چنین کاری اقدام کرده و او بی‌گناه است و باید 
آسوده‌خاطر از دادگاه مرخص شود و همچنین کسی که در حین اجرای صیغه عقد 
می‌گفت: سه دانگ زمین ملکی خود را در مقابل دو ملیون تومان به تو فروختم و طرف 
قبل می‌کرد. معلوم نبود فروشنده سه دانگ را منظور نموده یا از راه - «تسميهُ جزء به 
اسم کل» فقط یک دانگ را قصد کرده و تنها دو ملیون را منظور نموده یا از راه «تسمیه کل 
به اسم جزء» چهار ملیون را قصد کرده است و دیگر معلوم نبود خریدار در حالت عکس 
این قضیه چه مقدار زمین یا پول را قصد کرده است و چنین حالت بی‌قانونی و و هرج و 
مرج» محاورات را به کلی مختل و کلمه و کلام را ممتنع الفهم می‌نمود و زبان خاصیت 
تفاوتی نمی‌داشتند. غفلت از واقعیت بخش دوم این قضیه نیز موجب بروز افراط گرایی ' 
باطتیّه و آن همه تعبیرها و تفسیرهای نادرست و نابه‌جای گروههای منحرف از آیه‌ها و 


احادیث گردیده است. 

7 ل تم ها : شیخ حسن بصری همچنین افراط‌گرایی فرقه 
2 رد نظرټه ی مرجته ا ۲ ۱ 1 ۱ 2 که 3 

۰ ۰ فه ره نل 
و ازارقه ار و لد خوارج را رد کرد می‌گفتند 


مرتکب گناه کییره - بر اثر ترک واجب عینی یا 

ارتکاب گناه کبیره - کافر و از ایمان بی‌بهره می‌باشد. همچنین تفریط گرایی «مرجثه» " را 
رد کرد که می‌گفتند کسی که ایمان داشته باشد گناه کبیره نیز زیانی به او نمی‌رساند. 

البته این دو عقید؛ُ افراطی و تفریطی هر دو دارای مصلحت و دارای اهداف 

سیاسی خاصی بودند. «ازارقه» " گروه ضد نظام امویها بدان جهت عمل را جزء ایمان 

می‌شمردند و ترک واجبات و ارتکاب گناه کبیره را موجب کفر می‌دانستند» تا از این راه 


۱ همان. 

۲ اشعری» ابرالحسن: مقالات الاسلامین ص ۴۹؛ فرهنگ فرق اسلامی ص ۴۴. 

۳. فرقه‌های اسلامی ص ۲۵ فجر الاسلام ص 4۲۸۰ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۳۱۹ الملل و الشحل 
شهرستانی ص ۰۱۳۹ ۱ 

۴ مقالات الاسلامیین ص ۴۹؛ فرهنگ فرق اسلامی ص ۴۴. 


EASES 1۴‏ م هل ست ار 
بتوانند زمامداران وقت» یعنی بنی‌امیّه را تکفیر نمایند و مسلمانان را علیه آنان بشورانند ! 
و «مرجثه» آ گروه وابسته به نظام اموی بودند و بدان جهت عمل را جزء ایمان به شمار 
نمی آوردند و ایمان را اعتقاد صرف می‌دانستند و با وجود ایمان و اعتقاد گناهان کبیره را 
زیان آور نمی شمردند» تا از این راه بتوانند زمامداران اموی را - هر چند ریگهایی هم در 
کفش داشته باشند! - مومن و مسلمان شمرده و هر نوع خروج و شورش عليه آنها را 
محکوم کنند " امّا شيخ حسن بصری که نه به نظام اموی و نه به گروههای ضد آن نظام 
وابستگی داشت و جز حقیقت‌جوبی و حقگویی و تبیین اسلام واقعی هدف دیگری 
نداشت. همان گونه که افراط گراییهای قدریه و باطنیه و ازارقه را رد کرد 
تفریط گرایی‌های جبریه و ظاهریه و مرجثه را مردود نمود و براساس اصول چهارگانه 
خود. یعنی 

(۱ - تنها وحی خدا راهساز و حکمفرما است. 

ول بش نها موو ساره من وز راف امن و فون جو رز هوق چاه و 
چاله‌ها شناخته می‌شوند و عقل راه‌ساز و حکمفرما نیست «ٍ الم لا و بُمَض 
الح" 

۳- قصد معناهای حقیقی یا مجازی کلمات تابع قوانین زبان شناسی است و عدول 
از معناهای حقیقی بدون وجود مانع غلط و نادرست است. 

۴ - جریانهای زندگی فردی یا اجتماعی و سیاسی یا اقتصادی را باید با نصوص 
دینی تطبیق نمود. نه اینکه نصوص دینی را با آنها تطبیق و آیه‌ها و احادیث را هم‌خط و 
هم سوی جربانهای سیاسی و اقتصادی و به مصلحت خویش تفسیر کرد» 

مذهب متعادل و معتدل «اهل سنت و جماعت» را تبیین کرد و هم‌خط و هم سو با 
نخستین متکلم اهل سنت «عمربن عبدالعزیز» به جای مبارزه با معلول‌های بیچاره و 
اعدام بیماران نگون‌بخت عقیدتی - که به قهرمان‌سازی نیز می‌انجامید - مبارزه با علنها 
و جلوگیری از بروز و رشد آنها را وظیفه خود ساخت و در این راه آن‌قدر جلو رفت و 
زمینة صحت فکر و سلامتی عقل را فراهم نمود و حلقه تدریس و تعلیم خود را گسترش 


۱ همان. 


۲. فرقه‌های اسلامی ص ۲۵؛ فجر الاسلام ص 4۲۸۰ ضحی‌الاسلام ج ۳ ص ۳۱۰؛ الملل و اللحل ص ۰۱۳۹ 
۳. همان. ۴ انعام / ۵۷. 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت A A O OEE‏ 


داد که در جهان وسیع اسلام به «امام الدین»' ملقب و معروف گردید. در سال بکصد" و 
انشعاب معتزله از پنج هجری روزی در مسجد بصره در آن 9 
اهل سنت و جماعت یح یت ستودی ودر مان اجه وع 
شاگردانش نشسته و با شور و حرارت آیات را 
تلاوت و احادیث را روایت و براهین عقلی را اقامه می‌نمود. ناگاه مرد " ناشناسی» وارد 
مسجد گردید و با اشتیاق وافر خطاب به شیخ حسن بصری گفت: «ای امام" دین! در 
زمان ما گروهی پیدا شده‌اند که مرتکب گناه کبیره را کافر می‌شمارند" - (و عیدیة 
خوارج) - و گروهی دیگر پیدا شده‌اند و می‌گوبند: کسانی که ایمان دارنده ارتکاب 
گناهان کبیره زیانی به آنان نمی‌رساند. همانگونه که عبادت برای کافر و بی‌ایمان سودی 
ندارد - (مرجثه) - نظر امام دین (شما) در این باره چیست؟" و کدام یک از آنها نادرست 
است؟» 
البته شیخ بصری که مدتها قبل با دلایل یقین بخش این دو عقیده را رد کرده و عقیده 
اهل سنت را دربارهُ ایمان و اجزای آن تبیین نموده بود» برای پاسخ گفتن به ان سؤال 
کاملاً آماده بود اما به منظور این که در تبیین و توضیح خویش کلمات و عباراتی به کار 
برد که خیلی ساده و آسان بوده و مفهوم این مرد شناخته شوند» سر به جیب " تفکر فرو 
برد و در این لحظه از سکوت. شاگرد بیست " و پنج ساله‌اش به نام «واصل بن عطا» از 
وسط حلقه صدایش بلند شد و گفت: «به اعتقاد من مرتکب گناه کبیره نه مومن است " و 
نه کافر؛ زیرا عنوان مؤمن بودن برای مدح است و مرتکب گناه کبیره شايستهٌ مدح نیست 
وکافر هم نیست چون شهادتین را بر زبان آورده وکارهای نیک و عبادتهایی را انجام داده 


۲ حموی» یاقوت: معجم الادباء ج ۱۹ ص ۰۲۴۱ به نقل از مناظرات امام فخر رازی ص ۰۲۸۲ 


۳ شرح مواقف ج ۲ ص ۴۷۹. ۴ همان. 
۵. همان. 1. همان. 


٩‏ ابوزهرة» محمد: الشافعی صص ۱۱۸ و ۰ تفتاژانی: شرح عقاید نسفی ص ‏ شهرستانی؛ عبدالکريم: 
الملل و النحل ص ۴۸. (در همین صفحه ملل و نحل عنوان «امام الدین» را نقل کرده است). 


E E 11‏ لى اام اکل ات روا 


است و چنین کسی ' هرگاه بدون توبه " بمیرد» چود در آن جهان جز بهشت و دوزخ جای 
دیگری وجود ندارد 

ریق فى آلجَنَّة و ریق فى آلسعیر ۳4 

و آنکس به بهشت راه ندارد» پس تا ابد در دوزخ باقی می‌ماند. اما با این تخفیف که 
مانند کفار به «درک آَسْفُل» برده نمی‌شوده بلکه در مافوق درک اسفل قرار می‌گیرد ». 

شیخ بصری وقتی اپن پاسخ را شنید» برای اینکه مرد ناشناس گمان نبرد که جواب 
این شاگرد مورد تأبید او است و نیز شاگردانش گمان نبرند که استاد از موضع سابق 
خویش درباره مرتکبین گناهان کبیره عدول کرده است. با صدایی رسا که همه حضار 
شنیدند گفت: «اِعْتَرَلّ عَنّاء واصل » یعنی واصل به سبب این بیان از ما: (جامعة بزرگ 
اهل سنت و جماعت) جدا شده و راه دیگری رفته و در موضع دیگری جاگرفته است» و 
واصل نیز این جمله را -نه یک خبر ساده" و بدیهی» بلکه به منزلۀٌ اطلاعیه‌ای تلقی کرد 
که استاد به وسیلهٌ آن» جدا شدن واصل و انشعاب هواداران او راء از جامعه اهل سنت و 
جماغت اغلان نموده است به همین جهت از جا برخاست و حلقه را ترک نمود» و پای 
یکی از ستونهای دیگر مسجد نشست و عقاید خاص خود را به جمعی که دور او حلقه 
زدند تعلیم داد و از این تاریخ به بعد مکتب پر سر و صدای معتزله تأسیس شد و در 
صحنه‌ها حاضر و پیکار خود را عليه عقاید اهل سنت و مکتب سلفیه آغاز نمود. (در 
فصلل آینده -ان‌شاء الله توضیحات مستندی درباره ویژگیهای آن مکتب» سرعت رشد و 


۱ همان. 

۲ شرح مواقف ج ۲ ص ۴۷۹؛ الملل و النحل ص ۴۸؛ نشأة الاشعرية و تطوّرها ص ۰۱۲۱ 
۳ شوری / ۷. ۴. همان. 

۵. همان. 


۲ در رابطه با وجه تسمیۀ معتزله» آنچه در این نوشته می‌بینید نظر شخصی و استنباط خاص نویسنده است 
و تعریضی است اعتراض آمیز به همه کتابهای فرقه شناسی و کلامی که این جمله را بعد از ترک جلسه و 
انزوای واصل و به صورت خبر ساده و بدیهی نقل کرده‌اند و قضیه را چنین گزارش کرده‌اند که: «پس از 
پرسش آن مرد ناشناس شیخ بصری سر به جیب تفکر فرو برد و شا گردش واصل طبق نظر خویش» به آن 
سؤال پاسخ داد و از جای خود برخاست (چرا؟) و به پای یکی از ستونهای مسجد نشست (باز چرا؟ مگر 
اتفاقی روی داده بود؟ که او قهر کرد) و شیخ بصری گفت: ببینید واصل از حلقة درس ما اعتزال و انزوا نمود 
(حالا مقصود اصلی از خبر جای خود! فايده این خبر بدیهی چه بود؟). 


حسن بصری؛ نخستین متکلم اهل سنت ی ی و 


نفوذ آن در دربار چندی از خلفای اموی و عبّاسی» نقل و ترجمهٌ علوم یونان؛ نقاط مثبت 
و منفی فعالیّت سران قدرتمند معتزلی و ظهور خشن‌ترین چهره دیکتاتوری در دوران 
قدرت آنها بیان خواهد شد). 

پیدایش مکتب جوان معتزله. که بنیانگذارش هم جوان و شعارش نیز «خردگرایی» 
و جوان پسند بود نتوانست مشکلی در راه پیشرفت مکتب قدیم سلفیه که هم پیشوایش 
شیخ سالخورده و هم شعارش نیز «اصالت‌گرایی» مورد پسند شخصیّت‌های معمّر و آگاه 
و مجرب بود. به وجود آورد؛ زیرا همان گونه که در فصل آینده به گونة مستند و مستدل 
خواهیم دید مکتب معتزله فقط نام و شعار و رنگ و رویش جوان و تازه بود و محتوا و 
پیامدهایش خیلی کهنه قدیمی و حتی التقاطی " بود. 

از معتقدات قدریه آ وعیدیه مرجثه و جعدیه جهمیه " و اخگرهای زیر خاکستر 
دلهای سوختة آن گروهها بود که وزش تند بادهای حوادث آنها را ظاهر و شکوفا نموده 
بودند و نه تنها در دوران شیخ بصری بلکه در دوران شاگردانش نیز این مکتب نتوانست 
در بین اقشار جوان هم نافذ گردد. امّا شیخ بصری با بصیرتی که داشت خطرات آن:زا 
برای آینده‌های نه چندان دور پیش بینی می‌کرد. به همین جهت فعالیت خود را در راه 
تبیین «مکتب سلفیّه» گسترده‌تر کرد و گاهی برای رساندن صدای رسای حق گويانة 
خویش به گوش جوامع اسلامی -به هنگام مراسم حج به مکه می‌آمد و پس از انجام 
مراسم حج و عمره در محفل بزرگی (شبیه کنفرانس علمای اسلامی) معتقدات مکتب 
سلفیه را با براهین عقلی و ادلهٌتقلی تبیین می‌کرد. همچنان که محمدین سعید " دربار؛ 
یکی از این مسافرتهایش به مکه می‌گوید: «شیخ حسن بصری به مکه آمد و بر تختی 
نشست و تمام علماء فضلا و دانشمندان در محضر او نشستند. مردم [عادی] نیز گروه 
گروه به آن محل آمده و به دور او حلقه زدند. آنگاه شیخ بصری در جهت تبیین عقاید 
اصیل اسلامی به سخنرانی و جواب سوالها پرداخت *. 

بارالها! پاکی و منّهی تراست. چقدر شکوه و عظمت علمی را به این شیخ بصری 
بخشیده‌ای!! که در عصر تابعین و به روزگار جوشیدن آن همه چشمه‌سارهای علوم و 


۱. فرقه‌های اسلامی صص ۴۳-۴۲؛ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۳۱ و ۰۱۱۲ 
۲ همان. : ۳ همان. 
۴ البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۰۲۷۹٩‏ ۵ همان. 


ea as ۸‏ کلام هل ست از 


معارف اسلامی» در مرکز جهان گسترش يافتة اسلام و محل تجمّع فرهیختگان علم و 
دانش» این شیخ بصری را بر تختی می‌نشانند و علماء فضلا و دانشمندان مکه و دور و 
نزدیک جهان اسلام به دور او حلقه می‌زنند و هزاران چشم به لبهای او دوخته و هزاران 
گوش مترصدند که او سخنان خود را آغاز کند تا از فروغ بیاناتش راه‌حل مشکلات و 
معضلات روزگار و راه گشودن گرههای کور وسوسه‌های شیطانی را پیدا کنند! هرگاه این 
فقاهت و نبوغ و اقتدار علمی او را در کتار محبوبیتش قرار دهیم که روز وفاتش در سال 
۰ هجری ' برای تشییع جنازه‌اش شهر بصره آنچنان از جای خویش کنده" شد. که 
گویی جان مردمان این شهر از بدن خارج و مرگ عمومی فرا رسیده است. بی‌اختیار به 
یاد دوران طفولیتش می‌افتیم» به یاد آن لحظه که قطره‌هایی از " شیر پستان امسلمه - حرم 
رسول‌اله ب و امالمژمنین - به " دهان او چکید. تا این قطره‌ها در آینده به دریایی از 
علوم و معارف تبدیل گردند. به یاد آن لحظه می‌افتیم که مادرش خیره او را در آغوش 
گرفت و برای دعای خیری پیش امیرالممنین عمربن خطاب برد و امیرالمژمنین در 
حالی که دستهای کوفته کار و سوختۀ آفتاب را به آسمان بلند کرد و لبان خستهٌ ذکر و 
تلاوت را به حرکت درآورد نوای گرم دعای خیرش با این عبارت به گوش رسید که: 

للم هه فی آلدین و حبَبْهُ إلى آلناس» 

خدایا! حسن را در اف اسلامی به درجه والایی از فقاهت برسان و او را محبوب دلهای 
همه مردمان بگردان». 


.١‏ دايرة المعارف الاسلامیه ج ۷ص ۰۳۸۱ ۲ همان. 
۳ البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۲۷۸. ۴ همان. 
۵ همان. 


فصل دوم 


انشعاب مکتب معتز له 


در اوایل قرن دوّم ! هجری» در مسجد بصره واصل " بن عطا از مکتب سلفیه 
منشعب شد و مکتب جدیدی را بنا نمود و چون «امام دین ؟ حسن بصری» با این 
عبارت: «اعَْْلَ عَنّاء واصلْ» آن انشعاب را اعلان نمود» پیروان آن مکتب جدید را 
«معتزله» نامیدند سس برای شناسائی مکتب معتزله و ویژگیهای پیروانش» و نیز برای 
آگاهی از مشترکات و مختصات رهبرانش لازم است یکهزار و چند صد سال قمری به 
عقب برگردیم و با گشت و گذاری در شهر بصره - مرکز انقلابهای فرهنگی آن زمان 7 
گزارش دقیق و مستندی را از ویژگیهای آن مکتب جدید که مدت چندین قرن جهان 
اسلام را به خود مشفول کرد تهیه نماییم. 

«اینجا بصره است» یکی از شهرهای نوبنیاد فاروق اعظم ي. شهری است 
بندری* و مملو از بازرگانان و جهانگردان چینی» هندی» ایرانی و کشورهای عربی» و 
خروش رود انحرافی " دجله آمیخته به غوغای خریداران و فروشندگان داخلی و 


سس سس 
ص ۴۷۹ حنا الفاخوری: تاریخ فلسفه ج ۱ صص ٩۱۱۵-۱۱۴‏ شرح عقاید نسفی ص ۸ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. 

۵. معجم البلدان بصره. نعمانی» شبلی: الفاروق» ج ۳ صص ۱۰۳-۱۸ و عمرین خطاب؛ مازاس؛ 
الکساندر: عمربن خطاب؛ دايرة المعارف - فريد وجدی ج ۲ بصره. 

+ همان. 


۷۰ هه تم موه گت ۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


خارجی در این شهر طنین‌انداز گشته و فضا را مملو از جنب و جوش و سر و صدا نموده 
است. اما همه گفت و شنودها مربوط به مسائل اقتصادی و حیات مادّی و زندگی این 
جهانی است و در کنار بازارهاء اسکله‌ها و لنگرگاهها: مساجد بزرگ و باشکوهی با 
مناره‌هاء گلدسته‌ها و شبستانهای زیبا خودنمایی می‌کنند که به ظاهر آرامترین و بی‌سر و 
صداترین نقاط این شهر می‌باشند. امّا در باطن و درون؛ غوغای صحن آنها و بحثهای 
درون آنها بسیار داغتر از بحث بازارها و لنگرگاهها می‌باشد؛ زیرا در این مساجد و 
حجره‌های کنار آنهاء همه بحثها و گفت و شنودها؛ حول محور مسائل دینی» اعتقادی» 
حیات معنوی و زندگی آن جهانی دور می‌زند. 

در داخل این مساجد و در محافل علمی ابن شهر بندری» دو دسته پیشتر از همه با 
یکدیگر گرم بحث و مناظره هستند و هر کدام از آنهاء مسائل مهم اعتقادی را طبق اصول 
مکتب خاص خود و طبق طریقهٌ نظریه‌پردازان خویش تجزیه و تحلیل می‌نمایند: یک 
دسته که حایز اکثریّت قاطع و پیرو مکتب «سلفیّه»۲ به رهبری امام دین " حسن بصری 
می‌باشند. کاملا اصالت خواه و نتایج کند و کاوهای افکار بشری را در صورت مخالفت با 
نصوص صریح کلام خداء اساسا قبول نمی‌کنند و هرگز حاضر نیستند " از راه توجیه و 
تأویل» نصوص صریح آیه‌ها را با بافته‌های ذهنی و یافته‌های اندیشٌ خام بشری هماهنگ 
نمایند. « مه اله هى ایا ۴ 

دستهُ دیگر نیز که جمع بیشماری هستند» پیرو مکتب معتزله به رهبری واصل بن 
عطاء عمروین عبید» علاف. نظام» جاحظ و غیره می‌باشند. کاملاًتعقّل خواه و عقل‌گرا و 
به گونه افراطی از احکام عقل پیروی می‌کنند. به طوری که هر ن صریحی که با ظواهر 
حکم عقل موافق نباشد» تا جایی گوشه و کناره‌هایش را حذف يا بر آن اضافه می‌کنند که 
با عقل ظاهربین تطبیق کند. چون هدف نگارنده این است که ویژگیهای افراد این دسته را 
به تصویر بکشد و از شکل و شمایل و باورهای مکتبی و تلاش و کوشش و نشیب و 
فرازهای آنان گزارشی تهیه نماید. بنابراین عدسی‌های دید خود را به گونه‌ای تنظیم کرده 
که تنها متوجّه این گروه و در هر حال و هر جایی به دنبال آنها می‌رود. 


5 ضحی الاسلام ج ۳ ص ٩۳۷‏ زرین‌کوب» عبدالحسین: تاریخ ایران بعد از اسلام ص FF.‏ 
۲ شرح مواقف ج ۲ ص ۴۷۹؛ الملل و اللحل ص ۴۸ و نشاة الاشعریه و تطورها ص ۰۱۲۱ 
۳ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۰.۳۸۳۷ ۴ توبه | ۴۰. 


پیروان مکتب معتزله که خود را اصحاب عدل ! می‌نامند بیش از بیست " گروه 


مشترکات اخلافی هستند و دارای مختصات اعتقادی و مشترکات 


71 اخلاقی خاصی می‌باشند که در زیر به پاره‌ای از آنها 
معتزیها اشاره می‌شود. 
أ. مشترکات اخلاقی پیروان این مکتب این است که عموماً افراد زنده‌دل فعَال "و 
چابکی هستند که برخلاف عامَهُ مردم با قبا و پیراهن‌های دامن کوتاه ؟ و عمامه‌های 
کوچک و محکم و با سبیل‌های قیچی شده ‏ در معابر و محافل به اشکال بسیار جذی و 
متین و باوقار ظاهر می‌گردند. افرادی هستند عابد و زاهد؛ و همان گونه که شبها 
شب‌زنده‌داری می‌کنند. نمازها را با خشوع و خضوع می‌خوانند و به تلاوت سوره‌های 
طولانی ۲ در نمازها علاقة شدیدی دارند. همچنین از اندوختن مال و ثروت بیزار هستند 
و تنها در حلّ کفاف زندگی» کمک به مستمندان و راه‌اندازی کارهای مکتب به کسب و 
کارهای اقتصادی علاقه تشان می‌دهند. نسبت به یکدیگر کاملاً صمیمی و با مّت 
هستند» و سحرگاهان که از منازل خویش بیرون می‌روند؛ عموما آرزو می‌کنند یکدیگر را 
ملاقات نمایند و با گرمی از همدیگر احوال‌پرسی نمایند و از حال و وضع یکدیگر آگاه 
شوند و اگر یکی از افراد این مکتب از محل دوری شتابان گذر کند و فرصت ملاقات و 
احوال‌پرسی را با دیگر افراد مکتب را ندارد؛ با زدن چشمکی از دور» جرقه‌های محبّت 
را با یکدیگر مبادله می‌کنند. 

علاقه و اعتماد افراد این مکتب نسبت به یکدیگر آنچنان ضرب‌المثل گشته که 
تک و در نامه ائ به او می‌نویسد ۲: «کاعتداد المعتزلی بالمعتزلي» 

آنها همچنین افرادی فوق‌العاده علم دوست. دانش پژوه فرهنگی و روشنگر» و 
همواره در این فکرند که علاوه بر آنچه می‌دانند. چیزهای دیگری را از افرادی یا از 


۱. شرح عقاید نسفی ص ۸ الملل و النحل ص ۴۳؛ شرح موافف ج ۲ ص ۴۸۰ 


۲ الفرق بين الفرق ص ۷۲ ۳ ضحی‌الاسلام ج ۳ صص ۰۹۲-۹۱ 
۴ همان. ۵. همان. 
1 همان. 


۷ رسایل الخوارزمی ص ۱ به نقل از ضحی الاسلام ج ۳ ص .٩۳‏ آن دوست خوارزمی ابو محمد علوی 


بوده است. 


A ۷۲‏ سب لی کلام آهل مت او 


کتابهایی یاد بگیرند. افرادی اهل تلاش و کوشش بوده و در جهت عمل به تعّهدات 
مکتبی خویش بسیار مصمّم. صبور» نستوه و مقاوم می‌باشند و به فرمان رهبران خویش 
در شدّت گرمی و سردی ۲ روزها و با تحمّل همه مشقتها؛ به دورترین نقاط شرق و غرب 
کشور می‌شتابند. تا در آنجاها با بیان سحرآسای خویش, پیچیدگی برخی از عقاید و 
اصول زیر بنایی مکتب خود را تبیین نمایند. آنها عناصر صادق» صریح و صالحی هستند 
که در سفر و حضر و در داخل و خارج مانند عقابهای تشنهُ شکار " از اوج آگاهی به 
دزه‌های شک و تردید و ناباوریهای جهمیّه‌ها و مرجثه‌ها و دهریها و زندیق‌ها سرازیر 
می‌شوند و زیر برق برهانهای قاطع خویش آنها را خفاش وار به فرار و اختفا "یا به 
موافقت و تسلیم ناچار می‌نمایند. 

توجه به این اخلاق و ویژگیها موجب گردیده که دو نفر از آخرین خلفای آموی؛ 
یعنی بزیدین ولید " (م - ۱۲۶) و مروانبن محمد (م ۱۳۲۰) آنها" را به کلی تقوبت نموده 
و سه تفر از خلفای عباسی یعنی مأمون " (م -۲۶۸) و معتصم ۲ (م -۲۲۷) و الواثق *(م - 
۲ با تمام امکانات و توانایی خویش از مکتب آنها پشتیبانی کرده و افکار و عقاید آنها 


را ترویج نمایند. 
اه ب. کسب مقداری از آن موفقیّت‌ها اکثر افراد آن 


مکتب را دچار چنان حالتی از غرور و خود محوری 
و تب علم زدگی و پیش داوربهای عجولانه نموده است که در چندین مورد دربارهُ خدا و 
پیامبر و قرآن و سنت و اصحاب مهاجر و اولیاء الله و اعمال بندگان خداء دچار اشتباهات 
بزرگ و انحراف عقیده و فکر و اندیشه شده‌اند از جمله: 


۱. المنية و الامل ص ۱٩‏ به نقل از ضحی الاسلام ج ۰۳ ص .٩۲‏ 

۲ دربار؛ قدرت فعالیت مکتبی آنها: صفدی: الفیث المسجُم ج ۱ ص ۷۱ به نقل از ضحی الاسلام -ج ۳ 
ص ۰.۳ 

۳ حنا الفاخوری: تاریخ فلسفه ج ۱ ص ۱۱۰ فجر الاسلام ص 4۳۰۰ ضحی الاسلام ‏ احمد امین ج ۳ 
ص ۹۴. 

۴ صفاء دکتر ذبیح الله: تاریخ ادبیات ایران ج ۱ صص ۵1-۵۵. 

۵. همان. 

1 مسعودی: مروج الذهب؛ البدایه و اللهایه ج ۱۰ صص ۲۸۴ و ۳۴۵؛ ضحی الاسلام -ج ۳ ص .٩۳‏ 

۷ همان. ۸ همان. 


۱ - صفت‌های متعدد را از خدا نفی کرده‌اند" و پاداش نیکوکاران و مجازات 

۳-اعجاز قرآن را نه در فرازهایی از بلاغت و فصاحت و بی مانندی» بلکه تنها در 
خبر دادن از امور غیبی و همچنین به شیوه «صرفه ؟» قرار داده‌اند و معتقدند که قرآن از 
حیث فصاحت و بلاغت در چتان اوج و فرازی نیست که دست مردم به آن پایه نرسد و 
اعجاز قرآن در این است که با وجود این که همتا آوردن آن کار آسانی است. خدا تمام 
مردم را از انجام دادن آن کار آسان عاجز و ناتوان و منصرف نموده است و این حالت را 
«اعجاز صرفه» می‌نامند. همچنین از اظهار نظر درباره نصوص " آیه‌های فرآن هیچ ابایی 
ندارند. 

۴ -اصحات مهاجر را -حتی آنان که در قبول دین اسلام پیشقدم هم بوده‌اند 

۳۹ 2> مگ ے o‏ ۳ 

و السایمَون الاوَلونْ من المَهاچرین *8 

به طور عموم عادل نمی‌شمارند بلکه آنان را نیز در آزمون جرح" و تعدیل قرار 
می‌دهند. و آن دو دسته اصحاب را که در جنگ جمل شرکت داشته‌اند -اعم از مهاجر و 
انصار و دیگران -یک دسته از آنان را که معلوم نمی‌کنند غير عادل " دانسته و شهادتش را 
قبول ندارند. 

۵ -کرامات اولیاء الله (یعنی خارق العاده‌های" منسوب به آنها را) به کلی انکار 


۱. طوالع الانوار ج ۱ ص +۴۷٦‏ شرح مواقف ج ۲ ص ۰۴۸۰ 

۲. مطالع الانظار ص ۵۷۸؛ شرح مواقف ج ۲ ص ۴۵؛ تهذیب الکلام ج ۲ ص ۲۷۴؛ شرح عقاید نسفی 
صص .۱۹۷-۱۹٩‏ 

۳. شرح مواقف ج ۲ صص ۴۸۱ و ٩۴۲۱‏ طوسی» نصیرالدین: شرح تجرید ص ۳۷۱. 

۴ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۷۱ و ۲۳. ۵. توبه / ۰۱۰۰ 

- شرح مواقف ج ۲ص ۸ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۷۵ فجر الاسلام ص ۴ به نقل از ملل و نحل 
شهرستانی ج ۱ ص ۱۲ بغدادی» عبدالقاهر: اصول الدین صص ۳۰۷ و ۳۳۵؛ المنّه و الامل ص .١‏ 

۷ همان. 

۸ شرح مواقف ج ۲ ص ۴۴۰؛ طوالم الانوار و مطالع النظار ص ٦٦۵؛‏ شرح عقاید نسفی ص ٩۲۲۸‏ شرح 
تجرید ص ۰۳۹۹ 


۷۴ ها یی ی و اش لفل کلام هل منت از 

۶ بندگان را خالق ' و آفریدگار اعمال و کارهای خویش می‌دانند. 

۷-در دنیای دیگر نیز بندگان را از رژیت " خدا محروم می‌دانند. 

۸ تنها افراد گروه خود را سخنگوی " اسلام می‌دانند و نه تنها کار تبیین و تبلیغ» 
بلکه امر به معروف و نهی از منکر را نیز در تمام شهرها و آبادیهاه تنها حق مسلم خویش 
به شمار می آورند. 

۹-در حالی که پیروان مکتب سلفیه را افراد " متحجر قشری. سطحی و پیرو اسلام 
روایتی محض به شمار می آورند» خود را افراد خردگرا؛ حق بین» اهل منطق و استدلال» 
ژرف اندیش و پیرو اسلام روایتی و درایتی " می‌دانند. 

۰ -با اینکه اعتقادات پنجگانهٌ خاص آنهاء التقاطی است از افکار فلاسفه هند" و 
یونان و معتقدات قدربه و وعیدیه " و مرجثه و جهمیّه و غیلانیه " با این حال از فرط خود. 
بینی و خود محوری گمان می‌کنند که آن اعتقادات پنجگانه تا این اندازه از مسائل 
منصوص و قطعی دین اسلام به شمار می‌آیند که در صورت بی اثر بودن برهان قاطع 
می‌توان آنها را با ضرب شمشیر قاطع در قلب مردم جای داد و هر گاه امکاناتی به دست 
آمد بر خلاف نص صریح: 

لا إکراة فى الدین 6 ی 
همان عقاید! ناچار کرد. 
اصول یگات" زیر عقاید مشترک تمام معتزلیها 


مشترکات اعتقادی 
است. به گونه‌ای که تمنام دسته‌ها و انشعابهای بزرگ 


معترلیها 


۱. تهذیب الکلام ج ۲ ص ۱3۹ و طوالع الانوار ج ۱ ص 4۵۱۲ شرح مقاصد ج ۲ ص ۳۷۹. 
۲ شرح عقاید نسفی ص 4۱۲۲ شرح مقاصد ج ۲ ص ۳۹۸؛ تهذیب الکلام ج ۲ ص ۱۵۴ شرح تجرید 


ص ۰.۳۳۹ ۳ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۱. 

۴ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۲۳۳ و ۰۷۱ ۵. همان. 

> فرقه‌های اسلاع ص ۳۰ به نقل از (الحياة العلمیه فى الشام ص ۱۲۹ و حنًا الفاخوری تاريخ فلسفه ج ١‏ 
ص ۱۱۰؛ علوم الیونان صص ۱۹۴ و ۱۹٩‏ ۷ همان. 

۸ همان. ٩‏ بقره / ۰۲۵۹ 


ص ص ٩۱۳۵-۱۳۲‏ ابر زهره» محمد: الشافعی ص ۱۱۸ ضح یلاسلام ج۳ ص ۲۲ به تق لا زانتصار ص ۰۱۲٩‏ 


و کوچک معتزله به این پنج اصل ۲ معتقدند و غير معتزلیها نیز به هیچ کدام از آن اصول -با 
تعبیر و پیامدی که معتزلیها نشان داده‌اند -اعتقاد" ندارند. این اصول که زیر بنای مکتب 
اعتزال به شمار می‌آیند عبارتند از: ۱ 

۱ -توحید (به دو معنی): یکی به معنی اعتقاد به یکتا بودن خدا «قل هو آَل أَحَدّ» ۳ 
و دیگری به معنی اعتقاد به بی‌همتا و بی‌نظیر بودن خدا «لَیّس کمثله شی» " که لازمه 
معنی اول این است که صفات خداء یعنی «علم قدرت. اراده 9 خدا 
هستند و چیزی غیر از ذات خدا نیستند «اعتقاد به عینیّت صفات خدا» و لازمه معنی دوم 
نیز این است که دیدن" خدا «رژیت الله» در روز قیامت و در دنیای دیگر نیز امکان ندارد؛ 
زیرا دیدن خدا مقتضی این است که خدا جسم بوده و دارای مکان و مقابله و جهت و...» 
باشد و اینها هم نسبت به خدا محال و ممتنع است. 

همچنین لازمهُ این معنی این است که قرآن (و کلام الله) مخلوق خدا باشد نه 
صفت خدا و خدا صفتی به نام (کلام) نداشته باشد؛ زیرا کلام مرکب از حروف و حادث 
است و چیزی که پدیده و حادث باشد محال است صفت خدا باشد. لازم به یادآوری 
است که دانشمندان معتزلی به گمان خویش برای رد تصورات باطل فرقه‌های «مشبهه* 
و مجسّمه» و به عبارتی از چاه تفریط گريخته و خود را در چاه افراط انداخته‌اند. 

۲ - عدل: یعنی خدا قطعاً" نسبت به هیچ کسی ظلم و ستم روا نمی‌دارد و هرگز 
خلاف بداهت عقل عمل نخواهد کرد بنابراین خدا خالق افعال و کارهای بندگانش 
نیست. بلکه بندگان خود خالق ۰" و آفریدگار افعال خویش هستند و اگر چنین نمی‌بود؛ 
بندگان به سبب اعمال بد خویش مجازات نمی‌شدند. پس بندگان در اعمال خویش 


۱ همان. ۲. همان. 

۳. اخلاص / ۱. ۴ شوری / ۰۱۱ 

۵ شرح مواقف ج ۲ ص ۴۸۰ الملل و النحل صص ۰۴۵-۴۴ 

. ابن خلدون: مقدمه ج ۲ ص ٩۹۵۰‏ ابوزهره؛ محمد: الشافعی ص ٩۱۱۹‏ مقالات الاسلامیین صص ۸۲ ۸۵ 
و ۹۵. ۷ همان. 

۸ نشأة الاشعریه ص ۱۲۵؛ ابوزهره» محمد: الشافعی ص ۰۱۲۲ 

٩‏ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۴۵؛ شرح عقاید نسفی ص ۱۴۹ مسعودی مروج الذهب به نقل از ابوزهره: 
الشافعی ص ۱۲۰؛ ابن حزم: الفصل فى الملل و النحل ج ۴ ص ۱۴۹ به نقل از مناظرات ص ۲۸۸؛ مقالات 
الاسلامین ص ۹۷. ۰ همان. 


۷۹ و بلقت ی کلام آهل سنت ار 
مختار هستند !. از طرف دیگر مقتضای عدل این است که خدا جز به چیزی که اراده کرده 
امر نمی‌کند و جز از چیزی که گناه شمرده می‌شود نهی نمی‌کند ". بنابراین ایمان کافر 
مراد داس و کفرشی او دا بت 

همچنین مقتضای عدل این است که خدا هیچ کس را جز به آنچه در توان دارد 
مکلّف نمی کند و هرگز خدا کارهایی را اراده نمی‌کند که بندگانش قدرت انجام دادن آنها 
را ندارند. همۀ کارهای خوب و پسندیده از جانب خدا می‌باشند. خدا از کارهای بد و 
ناپسند مبزاست و هرگاه خدا بخواهد» می‌تواند تمام مردم را به اطاعت اوامر خود در 
آورد و همه را از نافرمانی خود باز دارد» ولی هرگز چنین نخواهد کرد؛ زیرا در این 
صورت ابتلا و آزمودن انسانها و جدا شدن خوب و بد آنها عملاً ممکن نمی‌گردید. 

معتزلی‌ها این اصل را بیشتر در رد «جهمیه و جبربه» تقریر نموده‌اند وگفته‌اند اگر 
مردم در کارهای خویش هیچ اختیاری نداشته باشند و با این وصف به جرم کارهای 
خلاف مجازات شوند. ظلم و ستم روی می‌دهد و محال است خدا ظالم باشد. پس 
مردمان در کارهای خویش مختار هستند. 

۳ - وعد و وعید: وعد و وعید خدا محال است تحقق نیابند و خدا هرگز مرتکب 
گناهان کبیره را بدون توبه » از عذاب معاف نخواهد کرد. همچنین افراد مؤمن» متقی 
پرهیزگار و بی‌گناه را مورد قهر و عذاب قرار نخواهد داد. 

معتزلیها این اصل را در رد فرقه «مرجثه» تقریر " نموده‌اند؛ زیرا فرقه مرجثه گمان 
برده‌اند آیه‌ها" و احادیث دال بر عذاب مومنان مجرم تنها برای تهدید است و دارندگان 


ایمان از عذاب خدا ايمن می‌باشند . 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ نصیرالدین طوسی در شرح تجرید می‌گوید: روزی قاضی عبدالجبار معتزلی همدانی به منزل صاحب 
بن‌عباد وارد شد و استاد ابواسحق اسفراینی را در آنجا دید و به عنوان گوشه و کنایه به او گفت «سبُحان مَنْ 
تنزه عن الفحشاء» استاد فوراگفت: «سْبُحان من لایجری فی ملکه الا مایشاء». ر. کك: شرح تجرید؛ 
ص ۰۳۵۱ ۴ ابوزهره: الشافعی ص ۰۱۲۰ 


۵. همان. 1 جمع الجوامع ج ۱ ص 1 
۷ همان. 


۴ - منزل بین ' منزلتین: این اصل نخستین سنگ بنای مکتب معتزله است و منزل 
بین منزلتین به این معنی است که در بین کفر و ایمان و اسطه‌ای وجود دارد و کسی که 
شهادتین را بر زبان جاری کرده و عباداتی را نیز انجام داده است» ولی مرتکب یکی از 
گناهان کبیره گردیده و از آن هم توبه نکرده است» چنین کسی نه اهل ایمان " است تا به 
بهشت برود و نه کافر مطلق است که به همان جهتمی " برود که کافران مطلق می روند. 
بنابراین در منز بین منزلین خواهد بود. 

نام این منزل اعتقادی «فسق» و صاحب چنین منزلی «فاسق» نام دارد و در آخرت 
نیز به منزلی می‌رود که بهشت مژمنان نیست و دوزخ کافران مطلق هم نیست. بلکه 
درجاتی از دوزخ کافرانِ مطلق خفیف‌تر و عذابش نسبتا کمتر می‌باشد. 

معتزلیها این اصل را در رد خوارج تقریر کرده‌اند که گفته‌اند «مرتکب گناه چه 
کبیره و چه صغیره -کافر است». 

۵ - امر به معروف ‏ و نهی از منکر: به منظور تبلیغ عقاید و اجرای احکام دین مبین 
اسلام در شرایط لازم زمانی و مکانی و با تمام وسایل و امکانات موجود از زبان و بیان تا 
زور بازوانگ و از برهان ساطع تا شمشیر قاطع» هر کس باید هر آنچه در انبان و توان 
دارد؛ در راه تبلیغ باورها و اجرای احکام دین " به کار اندازد. 
اا انشناهای را ی عدل يا (معتزله) که یک نظام عقل 
له گرای آزاد اندیشی است در ا مون دیدن 

بدون حد اتشعابهای متعددی در آن مکتب ایجاد 


۱. جرجانی: شرح مواقف ج ۲ ص ۴۷۹؛ تهذیب الکلام ج ۲ ص 4۲۸۴ شرح عقاید نسفی ص ۸ الفرق بين 
الفرق ص ۱۱ الملل و النحل ص ۴۸؛ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۳ ابوزهره: الشافعی ص ۱۲۲ و نشأة 
الاشعربه و تطورها ص ۱۲۱. توجّه شود «در شرح مواقف ج ۲ ص ۴۷۹و در حاشیه محمد وسیم بر تهذیب 
الکلام ج ۲ ص ۲۹۵ در توضیح منزل بین منزلتین گفته‌اند: کسانی که دارای این منزل هستند به عقیده معتزلیها 
برای ابد در دوزخ باقی می‌ماننده انا در درجۀ ضعیف‌تر از درجه کافران مطلق». بنابراین آنچه شایع گردیده 
که به اعتقاد معتزلی‌ها این گونه اشخاص نه در جهنم و نه در بهشت» بلکه در «اعراف» اسکان داده می‌شو ند 
تصوری است ناآ گاهانه. هر چند استاد سخن نیز به آن اشاره کرده است. 

۲.همان. ۳ همان. 

۴ ضحی الاسلام ج ۳ صص 13-1۴ به نقل از مقالات الاسلامیین ج ۲ ص ۰۴۹۰ 

۵ همان. 1. همان. 


۷۸ وهی و مش سر ل کلام اهل ست از 


گردیده است. به طوری که از همان ابتدای کار به دو دستۀ بزرگ تقسیم شده‌اند: اول 
وابستگان مدرسه بزرگ بصره و دوّم وابستگان مدرسه بزرگ بغداد. 

أ. مدرسة بزرگ بصره ! که رهبر نخستین آن مکتب. یعتی واصل‌بن عط" 
(م - ۱۳۱) سپس عمروین عبید (م - ۱۴۳ ابوالهذیل علاف (م - ۲۳۵)؛ ابراهیم نظام 
(م -۲۲۱) و معمرین عبادی (م - ۰)۲۲۰ هشام فرطی (م - ۲۴۶). عبادین سلیمان 
(م - ۱۲۵۰ عمر بن بحرالجاحظ (م - 0۲۵۶ ابویعقوب ثمام (م -۲۳۰۰) و ابو علی جبائی 
(م -۰)۳۲۱۰ در آن مدرسه سرگرم " تبیین حقایق دین مبین اسلام و رد اباطیل یهود» نصارا؛ 
مجوس و اهل الحاد و زندقه بودند و پیروان آنان به ترتیب به فرق «واصلیّه عمریّه " 
هذلیه نظاميّه» معمربه؛ هشامیه عبادیه جاحظیه. جبائیه و بهشمیه *» معروف 
گردیدند. 

احمد امین در ضحی الاسلام ج ۳ ص ۹۶ نمودار مدرسهٌ بصره را چنین رسیم 
کرده است (صفحه بعد). 


.١‏ نشاة الاشعریه و تطورها ص ٩۱۲۲‏ الفرق بين الفرق عبدالقاهر بغدادی صص ۱۴۴-۷۲ الملل و النحل؛ 
صص 4۷۸-۴٩‏ شرح مواقف ج ۲ از صص ۰۴۸۳-۴۸۰ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. ۵ همان. 


استادان مدر سه بصر ه 


حسن بصر ی 


۱ 
FT ¥ 


و اصل‌ین عطا عمروبن عبید 
(م-۱۳۱) (م-۱۳۲) 


۱ 
۱ 


عثمان طویل حفص‌بن سالم ابنذکران خالابن صفو ان ابر آهیم‌بن یحیی مدنی 


ابو الهذيل علاف ابوبکر اصمٌ معمّربن عباد 


۱ 


بشرین معمر 
(رئیس و بنیانگذار مدر سة بغداد) 


نظام ابویعقوب شمام ‏ هشام فوطی ‏ ابوعلی اسوادی 


۱ ۱ 


جاحظ ابوعلی جبانی عبادبن سلیمان 


۱ 


استاد شيخ ابو الحسن اشعری 


۸۰ ی و موه دی مره تست لی کلام اقل ست از 


ب. مدرسه بزرگ " بغداد که استادان و رهبرانی نظیر؛ «بشرین معمّر (م - ۲۱۰)» 
ابوموسی " مردار (م - ۰۲۲۶ جعفرین حرب (م - ۰6۲۳۶ جعفربن مبشر (م - ۲۳۴) 
ثمامة بن اشرس (م - ۰۲۱۳ ابوحسین خیاط (م - ۱۹۰ ابوالقاسم کعبی (م - 6۳۱۹ 
محمدبن عبدالله اسکافی (م - ۲۴۰) و ابوبکر اخشیدی (م - ۳۲۶)» در آن مدرسه 
سرگرم مبارزه با کفر و زندقه و طرد هر گونه شک و تردید از صحنه افکار و عقاید 
اسلامی هستند و پیروان آنان را به ترتیب: «بشریه ‏ مرداریه. جعفربه» مبشرنه ثمامیه. 
خیاطیّه کعبیّه اسکافیّه و اخشیدیه » می‌نامند. احمد امین این مدرسه را شعبه‌ای از 
مدرسهٌ اصلی؛ یعنی مدرسه بصره به شمار آورده " و اساتید و رهبران متوالی آن را چنین 


ترسیم کرده است: 


استادان مدر سه بغداد 
بشربن معمر 


‌ 


(ابو موسی مردار) (احمدبن ابی‌داو د) (نمامه‌بن اشرش) 


(ابو جعفر اشکافی) (عیسی‌بن هیثم صوفی) (جعفربن مبشر) 
(ابو الحسن خیاط) 
(صاحب کتاب انتصار ) 
(ابو القاسم بلخی) 
۱. ضحی الاسلام ج ۳ صص ٩‏ و ۰1۴۱ ۲ همان. 
۳ نشأة الاشعرية و تطوّرها ص ۱۲۲. ۴ همان. 


و احم امین ضح لالام ۲ ص ۰۱۴۱ 


دو مدرسه بزرگ بصره و بغداده در عین اینکه متفقاً 


تفاوتهای مدرسه 
هو بغداد کانون جوشیدن اندیشه‌های اعتزال و پرورش 
ڪا معتزله هستند» تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند ' 


۱ - اعتزال در مدرسة بصره غالباً به صورت نظریّه (و تئوری) مطرح می‌شود در 
صورتی که در مدرسه بغداد ۲ حالت اجرایی را دنبال می‌کند و معتزلیهای بغداد تدریجاً 
به عوامل نفوذی در حکومت عباسیان تبدیل گردیده و به سوی قبضه کردن قدرت و 
تحمیل عقاید خود از راه زور و فشار بر پیروان مکتب سلفیه پیش می‌روند. 

۲ - اعتزال در مدرسة بغداد بیشتر از مدرسة بصره تحت تأثیر فلسفه‌های " هند؛ 
بونان و اندیشه ایران باستان قرار گرفته است؛ زیرا بغداد مرکز و پایتخت جهان وسیع 
اسلام و محل تلاقی» برخورد و حتی تنش تمام فرهنگهای شرقی و غربی می‌باشد. و 
تصورات مجهول و تصویرهای مبهمی که مردم از آن فرهنگها دارند موجب گشته که 
نخست. مقتدرترین خلیفه عباسی هارون " الرشید و سپس فرزند جانشینش مأمون " به 
تأسیس «بیت" الحکمة» و توسعه آن بپردازند و به گونه‌ای که در صفحات آینده توضیح 
می‌دهيی علوم و فلسفهُ پونان ؛ هند و ایران باستان به این «بیت " الحکمه» منتقل و 
رت و از مختصات 


و - واصليّه": نسبت از ا - که 

5 ت اعتقادی ۱ يه برخی 5 صحاب در 
۳ قبو اسلا پیشتازند و از طبقه مهاجرین 
گروههای معتزله ۳ 

بوده‌اند. 

۱. همان ص ۰۱۵۹ ۲ همان. 
۳ همان. 
۴ ضحی الاسلام ج ۲ صص ۲-۰۱٩؛‏ اخبار الحکما ص ۳۸؛ شلبی؛ دکتر احمد: موسوعة التاریخ الاسلامی» 
ج ۳ص ۴ ۵. همان. 
1 همان. 


۷ البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ۳۹۰۴ دورانت» ویل: تاریخ تمدن ج ۲ ص ۰ حنا الفاخوری تاریخ فلسفه 
در جهان اسلامی ج ۲ ص ۳۲۰. ۸ همان. 

٩‏ شرح مواقف ج ۲ ص ۴۸۰؛ الملل و اللحل ص ۴۹ الفرق بين الفرق ص ۷۷؛ انتصار ابن خياط 
ص ۱۷۰ المنية و الامل صص ۱۳۹ و ۱۴۵ به نقل از فرهنگ فرق اسلامی ص ۴۵۴. 


... سیر تحلیلی کلام اهل سنت از‎ Sa ی ی کر‎ Ses aS A۸۲ 

لبون لو من المُّهاجرِين...)' تا اين اندازه جسارت نموده که گفته‌اند: 
آن دو دسته از طرفین جنگ «جمل» که امالمومنین " عايشه له در یک طرف و علی ۳ 
مرتضی در طرف دیگر بوده» یکی از این دو دسته دود باثو» فاسق به شمار می آیند و 
شهادتشان پذیرفته نمی‌شود ولی آن دسته معلوم نیست کدام یک از آنها هستند. 
همچنین در اوج " جسارت و بی‌ادبی گفته‌اند» اگر علی مرتضی لا و طلحه يا 
زبیر رضی الله عنھما بر کالای کم بهایی شهادت بدهند چون یکی از آنان عادل نیست. آن 
شهادت رد می‌شود. 

۲ - هذلیه: معتقدند که مقدورات خدا تمام شدنی " است و جنبش و حرکت و 
فعالیّت بهشتیان و دوزخیان به گونه اضطراری و بی‌اختیاری" است و همه تلاش و 
حرکتهای آنان بالاخره به سکون و سکوت مطلق متتهی ۲ می‌گردد و اگر روایت کنندگان 
خبری کمتر از پیست نفر باشند و یکی از آنها هم «بهشتی» یعنی معتزلی هذلیه» نباشد» 
آن خبر دارای هیچ " ارزشی نیست. 

۳ - نظامیه: (هم گام با فلاسفه) معتقدند که جواهره ترکیبی " است از آعراض 
فشرده و جزء لایتجوی غیرممکن ‏ ! است و یک جسم متحرک مسافتی می‌پیماید قبل از 


۱. توبه | ۱۰۰ ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ در مکتب مقابل اعتزال؛ یعنی «مکتب سلفیّه» در اوج واقع‌گرایی و حق‌گویی از جسارت و بی‌ادبی نسبت 
به مقام افرادی نظیر علی مرتضی؛ االمژمنین عايشه» طلحه و زبیر دوری می‌کنند. از امام شافعی پرسیدند نظر 
تو درباره طرفین جنگ جمل چیست؟ در جواب گفت من پاسخ عمربن عبدالعزیز را می‌پسندم که در جواب 
این سژال گفته است: «نمی‌خواهيم خونهایی که دست ما به آنها آغشته نشده» زبان خود را به بحث از آنها 
رنگین کنیم». بیهقی: مناقب شافعی ج ۱ ص ۴۴۹. 

۵ شرح مواقف ج ۲ صص ۴۸۱-۴۸۰؟ الفرق بین الفرق صص ۷۹ ۸۵-۸۴؛ الملل و النحل شهرستانی 
صص ۵۳-۵۱) المنيّة و الامل صص ۱۴۸ و ۱۵۱ به نقل از فرهنگ فرق اسلامی ص ۴۹۵ 

1 همان. ۷ همان. 

۸ همان. 

٩‏ الملل و النحل ص ۵ مقالات الاسلامییّن ج ۲ ص ٩۳۲۱‏ الفرق بین الفرق صص ٩۴‏ ۹۷ و ٩۱۰۱‏ شرح 
مواقف ج ۲ ص ۴۸۱؛ المنيّة و الامل صص ۱۵۴-۱۵۲ به نقل از فرهنگ فرق اسلامی ص :۴۴٩‏ 

۰ همان. 


آنکه ما قبلش را بپیماید «طفره»" و از بزرگان اصحاب مانند فاروق ۲ اعظم ت و على 
قرآن را تنها به صورت «صرفه» " قبول دارند. یعنی قرآن در چنان مرتبه‌ای است که مردم 
توانایی آوردن همتای آن را دارندء ولی خدا به عنوان اعجاز پیامبر و اثبات رسالت او تمام 
جهانیان را از این کار عاجز و ناتوان و از اقدام به آن مصروف داشته است. 

۴ - معریه: طبق اصلی از اصول فلسفهٌ خود معتقدند که خدا فقط اجسام " را 
آفریده و اجسام آعراض را به وجود آورده است و چون طبق یکی از اصول فلسفه, 
«اتحاد عالم و معلوم* محال است»؛ پس معتقدند خدا علم به خود ندارد و نعوذباله از 

۵ - مشامیّه: قبل" از هر گروه دیگر به این عقیده گرویده‌اند که بهشت و دوزخ 
هنوز آفریده نشده‌اند و انتخاب امیر و فرمانروا در جامعه اسلامی» بايد برحسب آرای 
عموم و مورد اتفاق مردم باشد و خلافت خلفای" راشدین هم به علت مخالفت چند نفره 
مورد قبول گروه هشامیه نمی‌باشد. 

و جماد به مایع وگاز و برعکس) و آتش دوزخ خود به خود دوزخیان را از دورترین نقاط 
به سوی خود جذب می‌کند - نه اينکه لازم باشد کسانی آنها را در دوزخ "۲ بیندازند - و 


۱. همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ ابن خیاط: الانتصار ص ۸۳ لسان المیزان ج + ص ۱۷۱ به نقل از فرهنگ فرق اسلامی ص ٩۴۲۱‏ شرح 
مراقف ج ۲ ص ۴۸۲. ۵. همان. 


1. الانتصار صص ۱۰۸ و ۱۲۳؛ التصیّر فی الدین صص ۲۳ ۲۵ و 4۷۰ مقالات الاسلامیتن صص ٩۱۰۸‏ 
۲ و ۱۲۹؛ المنية و الامل صص ۱۵۱ و ۱۵۵ به نقل از فرهنگ فرق اسلامی ص ۰۴۹۷ 

۷ همان. 

۸ شرح مواقف ج ۲ ص ۴۸۳ الفرق بين الفرق ص ۲۲؛ الملل و النحل ص ۷۵ ريحانة الادب ج ۱ 
ص ۳۷۷؛ المنية و الامل صص ۱۵۲ و ۱۹۴ به نقل از فرهنگ فرق اسلامی ص ۰۱۳۴ 

٩‏ همان. ۰ همان. 


Ea ۸۴‏ تفای کلام هل ست از 


«قرآن» جسدی است گاهی به صورت مرد و گاهی به صورت غير مرد درمی آبد. 

اف مدد بهردیان یجان مسان و رن قها در آخرت عموها 
به خاک تبدیل می‌شوند. یعنی نه به جهنم می‌روند و نه به جای دیگر. جهان نیز یک فعل 
و یک اثر طبیعی " آفریدگار است. 

۸ - جبّائیه: معتقدند فرمانبرداری " چیزی جز موافقت اراده نیست. بنابراین هرگاه 
خدا خواسته بندگانش را برآورد فرمانبردار آنان می‌شود و جایز نیست هیچ کدام از 
اولیاءالله * هیچ گونه کرامتی داشته باشد. همچنین بر خدا واجب است کمال عقل " و 
امکانات عمل را به مکلف عطا فرماید. 

٩‏ - بهشمیه: انشعابی " است از جبائیه و اضافه بر عقاید. جبائیه معتقدند هیچ 
مانعی ندارد کسی بدون ارتکاب جرم مستحق ذم "و عقاب شود علاوه بر این توبه بدون 
دوری از گناهان صحیح * نیست و توبه از گناه نیز وقتی صحیح است که توبه کننده در آن 
وقت وسایل و امکانات آن‌گناه ‏ " را داشته باشد. 

۰ - اسواریه: از شعبات نظامیّه است ۲۲ و اضافه بر عقاید آنان معتقدند که خدا بر 
کاری قادر نیست که به عدم آن خبر داده با علم به عدم آن داشته باشد. ولی انسانها به 
چنین کارهایی قادر هستند؛ زیرا قدرت بندگان صلاحیّت تأثیر در دو امر "۱ متضاد را 


۱. همان. 

۲. شرح مواقف ج ۲ ص ۴۸۳؛ الملل و النحل ص ۷۱ الفرق بين الفرق ص ٩۱۱۹‏ المنبه و الامل به نقل از 
فرهنگ فرق اسلامی ص ۱۳۱. توجه شود که رهبر گروه ثمامیه ثمامه بن اشرس نمیری و گویا او همان کسی 
بوده که با بیانات جدّاب خود مأمون عباسی را متحوّل نموده و به کیش معتزله درآورده است. ر. کک: الفرق 


بين الفرق. ۳ همان. 
۴ الفرق بين الفرق ص ۲۷٩؛‏ الملل و النحل ص ۸۴ شرح مواقف ج ۲ ص ۰۴۸۳ 
۵. همان. ٩‏ همان. 
۷ شرح مواقف ج ۲ ص ۴۸۳. ۸ همان. 


4 شرح مواقف ج ۲ ص ۴۸۳ الفرق بين الفرق ص ۱۲۵ الملل و النحل ص ؟؛ ريحانة الادب ج ۱ 
ص ۳۹۱؛ المنية و الامل ص ۱۸۱ به نقل از فرهنگ فرق اسلامی ص ۰۱۱۲ 

۰ همان. 

۱ طبقات المتعزله ص ۷۲ به نقل از فرهنگ فرق اسلامی ص ۵۴؛ الفرق بين الفرق ص 4۱۰۳ شرح مواقف 
ج ۲ ص ۴۸۱. ۲ همان. 


۱ - اسکافیه: معتقدند خدا' قادر نیست ستم را بر افراد عاقل و بالغ روا دارد؛ 
اما قادر است بر اطفال و دیوانگان ستم روا" دارد. 

۲ - جعفریه: انشمابی است از اسکافیه " با این تفاوت که جعفریّه مرتکبین گناه 
کبیره را از مجوسیان و زندیقها بدتر می‌دانند و به محض اينکه یک نفر مسلمان یک دانه 
گندم را به سرقت برد ایمانش را از دست ؟ می‌دهد. 

۳ - بشریه: معتقدند» عرَضهایی مانند" رنگها و طعمها و بوها به صورت تولیدی 
و غیرمستقيم از عمل بندگان به وجود می‌آیند. همچینن معتقدند خدا نمی‌تواند بِجَه 
نابالغی را عذاب دهد و اگر او را عذاب دهد آن بچه بالغ بوده و مرتکب گناه کبیره شده 
است و اين هم به معنی «تناقض»' آشکار است. 

۴ - مزداریّه " معتقدند «نعوذبالله» خدا بر دروغ و ستم قادر است " ولی هرگز 
آنها را انجام نمی‌دهد. اعجاز قرآن را نیز تنها به صورت «صرفه» قبول دارند و می‌گدین 
کسی هم رنگ و هم لباس و ندیم شاه گردید کافری است که از خویشان ارث نمی‌برد." 

۵ - خیاطیّه: معتقدند که معدوم نیز «شی نامیده می‌شود. و «جوهر و عرّض) 
خواهد بود. اراد خدا نیز نسبت به کارهای خود به معتی «خلق» و نسبت به کارهای 
بندگانش به معنی امر است و خدا بینا است یعنی آگاه است. 

۶ - کعبیّه: از شعبات خیاطیه است و معتقدند که کارهای خدا بدون ارادة او 
تحقق می‌یابد و دیدن خدا به معنی آگاهی خداست. 

۷ - شحامیّه: انشعابی است از جبائیه ولی صدور یک مقدور از دو قادر را جایز 


سس رس ت ل ت کته 


. الفرق بین الفرق ص 4۱۱۷ شرح مواقف ج ۲ ص ۳۸۱ المنية و الامل ص ۱۹۹ به نقل از فرهنگگ فرق 


اسلامی ص ۰۴۷ ۲ همان. 

۴ شرح مواقف ج ۲ ص ۴۸۱؛ الفرق بين الفرق ص ۰۱۱۹ 

۴ همان. 

۵. الملل و النحل ص ۴٩؟‏ الفرق بین الفرق ص ٩۱۰۷‏ شرح مواقف ج ۲ ص ۰۴۸۵۱ 

1. همان. 

۷ الملل و اللحل ص ۸ الفرق بین الفرق ص ۱۱۵ مقریزی ج ۲ ص ۳۴۰؛ الانتصار ص ٩۸۱‏ شرح 
مواقف ج ۲ ص ۰۲۸۲ ۸ همان. 


٩‏ همان. 


۸1 اهوم دوم وم ویو مه موی تن سر تخلیلی کلام آهل سنت از 
دانسته‌اند (کارهای بندگان هم به قدرت خدا و هم به قدرت بندگان تحقق می‌بابند). 

۱۸ - صالحبه: معتقدند که مردگان دارای بنیایی» شنوایی» دانابی و تصمیم‌گیری 
هستند. همچنین خالی بودن جواهر را از جمیع اعراض جایز می‌دانند. 

۹ و ۲۰ - حابطيّه و حدبیّه: این دو فرقه به علت مشرک بودن اساسا مسلمان 
نبوده و از دایره اسلامیت خارج بوده‌اند. پس از فرقه‌های معتزله هم نبوده‌اند. امّا با سوء 
استفاده از نام و عنوان عقل‌گرایی مکتب معتزله کوشش کرده‌اند در نظر مردمان 
ساده‌اندیش. خود را معتزله وانمود کنند و سقوط در دره شرک و فساد عقیده را نوعی از 
عقل‌گرایی مکتب اعتزال به شمار آورند. امّا از آنجایی که این دو فرقه معتفد به دو خدا 
(تعوذباللّه) شده‌اند. یکی قدیم وبا نام «الله» و دیگر حادث و با نام «مسیح» که در آخرت 
به حساب مردم رسیدگی می‌کنند» از دایره اسلام خارج گشته و جزو فرقه‌های معتزله 
نبوده‌اند. از طرف دیگر حدبيّه به تناسخ نیز معتقد است. به هر حال این دو فرقه از 
فرقه‌های معتزلی جدا هستند و حساب دیگری دارند. 
برخی از باورهای خلاف درایت و روایت و 
تعجّب‌انگیز این فرقه‌ها؛ به خوبی نشان می دهد که 
همین آزاداندیشی دون مرز و خارج از 
راهنماییهای دینی» افکار آنان را در یک مسیر نادرست به جریان انداخته و در نتیحه» آن 


مسیرهای انحرافی 
آزاداند یشی بدون مرز 


جریان گاهی هرز و هدر رفته وگاهی موجب روییدن قارچهای سمی» خطرناک و کشنده 
گشته است و از طرف دیگر همین آزاداندیشی و عقیده‌سازی بی‌فواره و بدون 
قالب‌ریزی» اختلافات آنچنان شدیدی را در میان آن فرقه‌ها به وجود آورده بود که برخی 

جبائیه, مذلیه ! و هذلیه نظامیّه را تکفیر می‌کنند. 
۳2 و همچنین اسواریه» و معتزله‌های بصری و مزداریه 
گروهی فرقه‌ها 

1 و...» اما این تکفیر و بدگویی‌ها تتها زمانی است 
که مکتب با خطری مواجه نگردیده و دشمنان خارج از مکتب. موجودیت آنها را تهدید 
نکرده‌اند و هنگامی که یک خطر بیرون گروهی را احساس کردند. از همه اختلافات و 


۱ الفرق بین الفرق صص ۷٩‏ ۸۸ ۱۰۳ و ۱۰۵ 
۲ همان. 


تضادهای خود چشم پوشیده و متحد و یکپارچه از مکتب خویش در مقابل مکتب 
«سلفیّه» و دیگران دفاع می‌کنند و همواره در تلاش و کوشش هستند و روزی را آرزو 
می‌نمایند که مکتب خردگرای آنان بر تمام جهان اسلام حاکم گردد. 

در نظر آنان تنها زمانی این آرزو تحقق می‌یابد که تمایل به علم و خردگرایی در همه 
جا رایج گردد. این است که هنگامی که شنیدند هارون الرشید مصمم است برخی از 
علوم عقلی را نقل و ترجمه نماید به تأیید آن پرداختند هر چند ساده‌اندیشان آنها با 
آگاهی از سنت‌گرایی و اصالت‌خواهی و ضدذ اعتزال و خردگرایی هارون الرشید این اقدام 
را برای ترویج مکتب خویش چندان مفید نمی شمردند ولی ژرف‌اندیشان آنها این اقدام 
را در آینده‌های نه چندان دور بعنی دورهُ جانشینان هارون الرشید از عوامل موثر تروبج 
مکتب خویش به شمار می آوردند. 

به همین خاطر در جهت آگاهی از تحقق اين اقدام خبرها و اوضاع و احوال 
دارالخلافه را دقیقاً زیر نظر دارند و می‌بینند و می‌شنوند که: 
اواخر قرن دوم هجری است و هارون الرشید " در 
سیر صعودی اقتدار خود سالهای آخر زندگی را 
پشت سر می‌گذارد و در حالی که جهانیان - برخی 
با دید امید و رجا و بعضی با دید رعب و هراس - دستگاه باعظمت و شکوهش را نظاره 


هارون الزشيد موشس 
یک آکادمی ' شرقی 


می‌کنند» به افق دورتری چشم دوخته و ترقیات بیشتری را آرزو می‌کند و درصدد آن 
است؛ شهرت و آوازه‌ای را که بونان باستان» با تأسيس «آکادمی آتن» و ظهور چهره‌های 
طبّی» نجومی» حکمت عملی و...» کسب کرده است. نصیب دارالخلافهٌ خود نماید و با 
نقل و ترجمهٌ کتب طبّی» نجومی و علوم تجربی از مدرسهُ قدیم آتن و شعبات آن که از 


۱. تعبیر ((۸۵6206۳0) از موسوعه تاریخ اسلامی - دکتر احمد شلیی - ج ۳ ص ۲ برگرفته شده است. 

۲ ابن خلدون: مقدمه ص ۱۲۷؛ احمد بن على قلقشندی صبح الأعشى ج ۳ ص ۲۷۰ به نقل از موسوعه 
تاریخ اسلامی ج ۳ ص ۰۱۴۸ قلقشندی گفته است: «اقتدار هارون الرشید به جایی رسیده بود که وقتی در 
خارج قصرش پشت به زمین دراز می‌کشید» در حالی که به ابرها که به سرعت حرکت می‌کردند نگاه می‌کرد 
می‌گفت: اذهبی ال حیث شنت فسیأتینی خراجک (یعنی به هر جا که می‌خواهی برو؛ که به زودی 
خراج تو نیز بمن می‌رسد). مژلف کتاب غزالی در بغداد ص ۴۰ در این باره این جمله را از هارون الرشید 
نقل می‌کند: «مملکتی که خدا به ما داده است این قدر وسعت دارد که هرگز خورشید از آن غروب نمی‌کند». 


۸۸ هه یت او وم شهب مش تیان کلام اهل ات از 


قرنها قبل در اسکندریه '» رها "» نصیبین " و جندی شاپور" و...» مدارسی داشته‌اند؛ 
مسلماتان آگاه از وحی سماوی و آگاه از مسائل ماوراء مادّه راء از علوم تجربی و اوضاع 
جهان مادّی نیز آگاه نماید و جامعه بزرگ اسلامی که در سایه پیروی از دین اسلام از 
سلامتی روان و صخت اندیشه‌ها بهره‌مند شده‌اند» به وسیله استفاده از طب و بقيّه علوم 
تجربی نیز از سلامتی بدن و تنعم و رفاه و زندگی بهتر بهره‌مند شوند. از طرف دیگر 
خلف صالح آسلاف صالحی باشد که نخستین گامها را در این راه برداشته‌اند؛ زبرا وی 
شنیده است که عمرین عبدالعزیز" اوّلین گام را در این راه برداشته و به دستور اوکتابی در 
طب به" عربی ترجمه گردیده است و منصور " خلیفه دوم عباسی (جد هراون‌الرشید) 
۳ ۱ نیز بعد از بنای شهر زیبای بغداد دانشمندانے را 
سرآغاز چا نیز بعد از بنای شهر زیبای بعداد» د 2 
: ترجمه کتب طبّی» ادبی و رباضی تشویق و عبدالله 
کتابهای خارجی E‏ 
بن مقفع ایرانی تبار کلیله و دمنه را که قبلا از زبان 
سانسکریت به فارسی ترجمه شده بوده به عربی ترجمه " نمود. همچنین کتابی در نجوم 
و ستاره‌شناسی به نام «سند"هانتا» و کتابی در ریاضیات به وسیله یک جهانگرد» از 
هندی به عربی ترجمه گردید. در سال ۱۵۰ هجری نیز یک طبیب نسطوری به نام 
«جرجیس بن بختیشوع» 7 که منصور او را برای کار طبابت از جندی شاپور به بغداد 
آورده بود - به همراهی - پسرش "۲ «بختیشوع بن جرجیس» و با همکاری شاگردش 


. حنا الفاخوری: تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ج ۲ صص ۳۲۴-۳۲۲ مونتگمری وات فلسفه و کلام 
اسلامی ص +٩۱‏ ضحی الاسلام ج ۲ صص ۵۰ و ۰ فهرست ابن الندیم ص ۰۱۴۱ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. 

۵. حنا الفاخوری: تاریخ فلسفه همان ج ۲ ص ۳۳۳ در همین صفحه نوشته است: «ابن ندیم از خالدبن يزيد 
- حاکم مصر در عهد اموی - سخن می‌گوید که به علوم عشق می‌ورزید و برخی از علمای اسکندرانی را به 
نقل پاره‌ای از کتب قبطی و یونانی در طب و کیمیا وادار کرد. نیز ر. ک: ضحی الاسلام ج ۲ ص ٩۱‏ فجر 


الاسلام صص ۰۱3۰-۱۵۹ 1. همان. 

۷ شلبى» الدکتور احمد: موسوعة التاريخ الاسلامی ج ۳ صص ۲۴۳-۲۴۱؛ حنا الفاخوری: تاریخ لف 
ج ۳ صص ۳۳۳۲ ۳۳۵. ۸ همان. 

٩‏ همان. 


۰ موسوعة التاریخ الاسلامی ج ۳ صص ۲۴۳-۱۴۱) حنا الفاخوری: تاریخ فلسفه ج ۲ صص ۳۳۵-۳۳۳. 


جبرئیل به ترجمه کتابهای طبّی مشغول شدند. حجَاج بن یوسف بن سطر هم در سال 
۵ کتاب «عناصر اقلیدس» و کتاب «مجسطی» بطلیموس را که حاوی مطالب طبیعی» 
شیمی» فیزیک و نجوم بود ترجمه نمود '. 

اینک هارون‌الرشید نیز در راستای پیروی از پدران و آسلاف دانش پژوه خود و نیز 
به منظور تأمین سلامتی بدن و غنای مادّی به موازات سلامتی روح و غنای معنوی 


تأسیس بیت الحکمة یا جوامع اسلامی دستور داده تالاری " رفیع» وسیع» 
خزانة ار فان شا یس ا ا شا عونت ی 


عنصرشناسی» کیمیا و ....» حکمای پونان و هند به آن تالار منتقل گشته و ترجمه 
می‌شوند» آن را «بیت " الحکمه پا خزانة الحکمة» نامیده‌اند و یک طبیب نسطوری به نام 
«یحیی بن ماسویه» که شاگرد بختیشوع نیز بوده به رباست آن منصوب ؟ می‌شود و 
شخصیت‌های برگزیده‌ای از مترجمین کتابهای فارسی و یونانی» همراه جمع کثیری از 
پحیی " بن خالد ایرانی تبار که متصدی کارهای دولتی و به ویژه امور فرهنگی است» 
«فضل بن نوبخت و علان شعوبی» را مأموربت می‌دهند تا همه کتابهایی که بزدگرد از 
مرو آورده بود» نیز تمام کتابهای طبّی موجود در کتابخانة جندی شاپور که از زبسان 
سریاتی و هندی و یونانی به فارسی " ترجمه شده بودند و همچنین کتابهایی که سپاهیان ۲ 
ایران در اثنای حمله به مصر و پونان به غارت آورده بودند» همه را به زبان عربی ترجمه 
نمایند و در همان هنگام به «یوحنا بن ماسویه نصرانی "» نیز مأموربت دادند که تمام 
کتابهای طبّی که سپاهیان اسلام از انقره (آنکارا)» عموربه و سایر مناطق زوم به دست 


۱ همان. 


۲. ضحی الاسلام ج ۲ صص ۱۵-۰۰ موسوعة التاریخ الاسلامی ج ۳ ص 4۲۴۲ فهرست ابن الندیم 


ص ۰۲۷۴ 
۳ همان. ۴ همان. 
۵ همان. (. همان. 


۸ همان. 


۹۰ روم رم مه مکی لاتم کش ن کار اهل سب از 
آورده بودند " به عربی ترجمه نماید. 

تأسیس «بیت الحكمة» و نقل و ترجمٌ کتابها به عربی» آرزوی گروههای معتزله را 
جامُ تحقق نپوشاند؛ زیرا هارون‌الرشید نیز بعد از تأسیس (بیت الحكمة) مانند اسلاف 
خویش (عمرین عبدالعزیز: منصور و مهدی) کاملاً اصالت‌گرا و پیرو مکتب سلفیه بود و 
تمام فعالیت‌های او به ترجمه کتابهای طبّی. ادبی» نجومی و حکمت عملی از فارسی» 
یونانی و سریانی به عربی منحصر گردید و در زمان او در جهت عقل گرایی و آراء و 
عقاید و حکمت نظری هیچ یک از کتابهای فلسفه مشائی. اشراقی و رواقی که حاوی 
تصورات فلاسفه دربارهُ «آفریدگار جهان و صفات او رابطهٌ خدا با بندگانش» آغاز و 
فرجام این جهان و....» که مخالف اصالت گرایی بودنده نقل و ترجمه نشسدند و هرگاه 
اثری از تلقین اعتقادات فلسفی (مانند اختیار مطلق انسان و ازلییت جهان و تفی صفات و 
مخلوق بودن کلام خدا و...» که به وسیله افراد مشکوکی از مکاتب فلسفی پونان هند و 
ایران به منظور تأبید عقاید گروههای معتزله آورده شده بودند) از افرادی ظاهر 
می‌گردید. همان گونه که عمرین عبدالعزیز (نخستین متکلم " اهل سنّت) در دور قدرت 
خویش, آن آثار را از راه بحث و مناظره و با برهان قاطع دفع می‌نمود. هارون الرشید نیز 
در دروه اقتدار خویش آنها را از راه تهدید و رعب و هراس و با شمشیر قاطع رفع می‌کرد. 
به عنوان نمونه روزی حازم " در مجلس هارون‌الرشید حدیث مناظره آدم و موسی را 
روایت کرد. عموی خلیفه از حازم پرسید: آدم و موسی در کجا یکدیگر را ملاقات 
کرده‌اند؟ هارون با صدای قهرآمیزی بر عمویش فریاد کشید: «تو حدیث " پیامبر را زیر 
سژال قرار می‌دهی؟ نمی‌دانی این زندقه است و فوراً فرمان داد او را زنداتی کنند و قسم 
یاد کرد تا زمانی که اعتراف نکند که چه کسی از چه گروهی (اشاره به معتزلیها) این سوال 


۱ همان. 

۲. فرقه‌های اسلاع ص ۳۳۳ به نقل از الفرق بين الفرق ص ۲۲۰. 

۳. البدایه و النهایه ج ۰ ص ۲۲۴. برای توضیح این مطلب که: «عمربن عبدالعزیز با براهین قاطع آثار 
تلقین عقاید نادرست را دفع می‌کرد ر. ک: ابونعيم اصفهانی حلية الاولیاء صص ۳۴۰ و ۳۵۳ به نقل از 
فرقه‌های اسلامی صص ۳۴۷-۳۳۵. همچنین ر. کث: تاریخ الخلفاء ص ۲۴۳ و تهذیب تاریخ ابن عسا کر ج ٩‏ 
ص ۳۹۹و الکامل ج ۵ ص ۲۱۳ به نقل از فرقه‌های اسلامی ص ۳۳۴: 

۴ همان. 


را به او یاد داده» او را از زندان آزاد نخواهد کرد و وقتی عمویش قسم خورد که این سخن 
را از کسی نشنیده‌ام و بر حسب اتفاق بر زبانم آمده و از گفتن آن پشیمانم ۲ او را آزاد و 
عمومیش هم‌چنین سالی را تکرار نکرد. 

اما هنگامی که هارون‌الرشيد مرد و مأمون الرشید بعد از مدتها جنگ و خونریزی و 

اجدادش بکلی منحرف گردید و تحت تأثیر عرامل زیر راہ اعتزال و نوگرایی را پیش 
گرفت و با مکتب اهل سنت به مبارزه برخاست: 
۱ - مأمون برخلاف اجدادش که از پدر و مادر 
۳ عرب و قریش هاشمی بودند» تنها پدرش عرب بود 
و از جانب مادر ایرانی تبار و از «مراجل»" دختر 
ایرانی - بود و طبیعی است که چنین مادری هر اندازه امکان داشته باشد» صفحه سفید 
ضمیر بچه‌اش را با اساطیر ایرانی و قصه‌های اسرارآمیز هندی آميخته به تصوّرات 
دانشوران مدرسه‌های جندی شاپو و رها و نصیبین منقوش می‌نماید و از این راه زمینه 
انحراف او از اصالت‌گرایی اجدادش فراهم می‌گردد. 

۲ - برخی از بزرگان اران زمین «برامکه» که در دربار هرون الرشید دارای مقام‌های 
صدارت و وزارت بودند» در دوران نوجوانی و جوانی مایین که رت او همت 
و حندی شاپور را در زمان وجود نور و حرارت بهار عمر مأمون» در ضمیر مستعد او 
کاشتند و سریعاً رشد و نمو یافت. 


۱. همان. 

۲ ابن اثیر: الکامل حوادث سال ۰ هجری. به نقل از: صفاء دکتر ذبیح‌اله تاریخ علوم عقلی ص ۴۲. 

۳. جهشیاری: کتاب الوزراء و الکثاب ص ۰1۹۵ 

۴ تمایل شدید مأمون به فلسفه موجب گردیده که به جای علمای برجستة اسلامی ارسطو را به خواب ببیند 
و به نقل و ترجمه فلسفه یونان باستان تشویق گردد. ر. ک: الفهرست - ابن ندیم ص ۰۳۳۹ همچنین برای 
توضیح این که «مادر مأمون (مراجل) دختر استاسیس رهبر بزرگترین... بوده؛ ر. کك: البداية و النهاية ج ۰۱۰ 
صص ۰۱۰۹ ۲۳۱ و ۲۸۸. 


۹۲ ام ای خی هدعو مین من بو لتق تلی کلام آهل ست ار 


۳ - مأمون به خاطر همین ویژگیها آنچنان متمایل به ایرانیان گردیده بود که 
هارون‌الرشید را بر آن داشت که او را فرمانده سپاه شرق مستقر در مرو قرار داد و او را 
ارات بای عرسا ناب رگ آن مان ک دی لها کور ان سطه تمس مرت دون 
رجال و شخصیت‌های بارز ایرانی آشنایان و دوستانی به دست آورده بود» تحت تأثیر 
فرهنگ آنها - که متأثر از فرهنگهای هند و یونان بودند؛ از فرهنگ اصالت‌گرایی اسلامی 
اجدادش تا حدٌ زیادی دور افتاده بود. 

۴ - رهبران دوراندیش و آینده‌نگر معتزله مدتی قبل از وفات هارون که از بی‌لیاقتی 
(امین ولیعهد) و لیاقت کامل مأمون پیش‌بینی می‌کردند که در آینده قدرت در دست 
مأمون قرار می‌گیرد» تمام تلاش خود را به راه انداختند تا مأمون را در دوران جوانی (که 
آماد؛ تحوّل و انتقال از اصالت‌گرایی اجدادش به سوی خردگرایی و نوآوری بود) جذب 
مکتب اعتزال نمایند. از طرف دیگر (ثمامه) ' رهبر گروه (ثمامیه) طی چندین برخورد و 
جلسه با بیانات سحرآسای خویش آنچنان مأمون را به عقل‌گرایی متمایل و جذب 
مکتب اعتزال نمود که در فضای شدید اصالت‌گرایی پدرش گاهی جملاتی را در تأیید 
عقاید معتزلیها بر زبان می‌راند. امّا ساده‌اندیشان آن را بر مزاح و شوخی با عارضه آغاز 
بهار جوانی او حمل می‌کردند و تنها ژرف اندیشان امثال «فْضَیْل بن " عیاض» می فهمیدند 
که تراوش این جملات تشائ یک تحوّل اساسی در افکار مأمون است و پیش‌بینی 
می‌کردند که هرگاه مأمون بعد از هارون قدرت را در دست گیرد» حوادث نامطلوبی 
تحقق می‌یابد. به همین جهت فضیل - آن مرد زاهد و پارسا - همواره دستهایش را به 
آسمان بلند می‌کرد و طول عمر هارون‌الرشید را از خدا تمنا می‌کرد تا جهان اسلام از 
خطرات حکومت مأمون ایمن بماند اما دعای آن پارسای ژرف اندیش فقط تا سال ۱۹۸ 
هجری مستجاب شد و در آن سال مأمون براربکه قدرت تکیه زد. حال ببينیم حوادث 
نامطلوبی که آن پیر روشن ضمیر با ژرف اندیشی خویش پیش‌بینی کرده بود چگونه 
تحقق پیدا کرد؟ 


۱ الفرق بین الفرق ص ۱۱۹؛ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۱۵۰ و ۱۵۳ به نقل از طیفور ص ۲۵ البدایه و 
النهایه ج ۱۰ ص ۲۸۸ به جای «ثمامه؛ بشر مریسی را فرییند؛ مأمون و موجب دوری او از اهل سنّت شمرده 
است و در تاریخ علوم عقلی ص ۴۳ از علاف و ابن سیّار نام برده شده است. 

۲. تاریخ علوم عقلی ص ۴۳. 


۳ مأمون که از قبل جذب مکتب اعتزال شده بود 
تبدیل دربار عباسی 


به لانة معتزلیان وفتی به فدرت رسید در جهت ی ال ب به 


دو تحوّل اساسی اقدام نمود: 

اول تحوّل اداری و تغییر همه" مدیریتهاء به گونه‌ای که تما گردانندگان حکومت 
خود را از حاجب " و پرده‌دار و منشی و مشاور و شاعر و ندیم گرفته تا وزرا و رژسای 
ادارات و استانداران و فرماندهان نظامی از میان معتزلیها انتخاب " نموده با این حال تا 
مجتهد پرآوازه و اصالت‌گرایی مانند امام شافعی (ره) در حال حیات بود و شخصیّت‌های 
ژرف‌بینی همچون (یزیدبن " هارون و یحیی " بن اکثم) متصدی صدارت و ریاست دیوان 
عالی بودند. تضعیف مکتب سلفیه و ترویج اعتزال در حد تبلیغ و بیان بوده و تمام عزل و 
مشاغل حساس دولتی باقی ماند و البته این کار یک تحوّل ظاهری و روبنایی به شمار 
ر آمد. به همین جهت دیری نپائید که مأمون به 
نحل کتی وکیفی ۳ 
بت ال کر یک تحوّل فرهنگی و زیربنایی نیز اقدام نمود و 
1 «بيت الحکمة» را به این صورت متحوّل ساخت که 
برخلاف خلفای پیشین و رسم اصالت‌گرابی اجدادش تصمیم گرفت تمام کتابهای 
فلسفه یونان از جمله کتاب منطق ارسطو را به «بیت" الحکمة» بغداد منتقل و آنها را به 
عربی ترجمه نماید تا اصول و قواعد آن فلسفه‌ها را زیر بنای عقاید دینی و وسیلهُ ترویج 

کدام فلسفه‌ها؟!» همان اندیشه‌های کهنه و پوسیده‌ای که در دوران فترت وحی 
سماوی و صدها سال قبل از میلاد مسیح» دربارهٌ مسائل میتافیزیک و جهان ماورای ماه 
یعتی (آفریدگار و صفاتش و چگونگی ایجاد جهان و کیفیّت و کمیّت دستگاه عظیم 


۱. ابوزهره: الشافعی ص ۰۲۸ ۲ همان. 
۳ همان. ۴ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۰۱۱۵-۱۱۴ 
۵. همان. 


.٦‏ رفاعی؛ دکتر احمد فرید: عصر المامون ج ۱ ص ۳۷۵ به نقل از تاریخ علوم عقلی ص ۴۹؛ سرح العیون 
ج ۱ ص ۱۳۲ به نقل از ضحی الاسلام - ج ۲ صص ۱*-17؛ جرجی زیدان: تاريخ التمدن الاسلامی ج ۳ 
صص ۲۰۳-۲ به نقل از تاریخ علوم عقلی ص ۵۰ 


۹۴ هر دم مه توافت تحلیای لام اه ستاو 


آفرینش و فرجام کار بندگان خدا و ویژگیهای جهان مجردات و...۰) به ذهن پژوهشگران 
یونانی خطور کرده بود و بعد از نفوذ آیین مسیح لا به گونه‌ای از رونق آنها کاسته شده 
که خود یونانیها از آنها بیزاری جسته و تنها به عنوان حفظ آثار باستانی کتابهای محتوی 
حال رهبران مکتب اعتزال مأمون را واداشتند که این گونه کتابهای فلسفی همراه کتابهای 
E‏ ۲ 
وق و پر اش شور اینک به فرمان مأمون" هیاتی از بغداد به جزیره 
نقل فلسفه و منطق یونان از , 9 
e‏ ۱ قبرص اعزام گردیده و مامون طی نامه‌ای از 
جزیره ثبرص به بغداد 
فرمانروای جزیره که به تازگی با بفداد صلح کرده 
خواسته است. تا همه کتابهای فلسفه و منطق را که در مخفیگاه دور از دید مردم 
نگهداری می‌شوند؛ برای مأمون بفرستد. فرمانروای جزیره با معاونانش و با شخصیتهای 
نمی‌کنند. جز یک پیشوای آیین مسیح در سمت «مطران» "که تنها او موافقت با این تقاضا 
را به مصلحت اهل جزیره و به زیان دشمنان «یعنی مسلمانان» می‌داند و بر اصابت نظر 
جویتن بر سین اد بای که 
«قمادخْلَت هذه الوم القلیّة على دولة شَرْعيّة الا آفسد تا 
علدائها» 
این علوم عقلی و فلسفی وارد هیچ حکومت دینی و شرعی نگردیده‌انده مگر اینکه آن 
حکومت را دچار فساد و تباهی کرده و در بین علما و دانشمندان آن حکومت (اختلافات و) 


۱ 
۳ 


وقایع زیان آور و نامطلوبی به وجود آمده است». 
فرمانروای جزیره نظر مطران ژرف اندیش را می‌پذیرد و با ارسال کتابهای منطق و 


۱. ضحی الاسلام ج ۲ صص ۳-۱۲؛ حنا الضاخوری: تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ج ۲ ص ۳۳۴ 
مونتگمری وات: فلسفه و کلام اسلامی ص .۵٩‏ 

۲ همان. 

۳ سرح العیون ص 1 به نقل از موسوعة التاریخ الاسلامی ج ۳ص ۰.۲۴۴ 

۴ همان. ۵. همان. 


فلسفه به بغداد» از یک طرف خود و از طرف دیگر مامون را غرق شادی و مسرت 
می‌نماید '» و پیروان مکتب اعتزال که قبلا از راه واسطه‌ها و پرش اندیشه‌های کم رنگ 
فلسفه هند و یونان از راه مدارس (رها؛ نصیبین و حران) به عقاید شبه فلسفی مانند 
«خالق شمردن انسان آه مخلوق شمردن کلام خدا و نفی صفات "» محال بودن دیدار خدا 
در دنیای دیگر و اینکه همان گونه که در آغاز و در این جهان حرکات غیر متناهی محال 
است در آخرت و در دنیای دیگر نیز حرکتهای غیر " متناهی محال است و دوزخ و 
بهشت نیز جاودانه نیستند بلکه آنها هم فنا پذیر هستند و...» گرویده بودند در نهایت 
اشتیاق و علاقه به «بیت الحکمة» روی آورده و به ترجمه منطق " ارسطو و کتابهای فلسفه 
مشائی و اشراقی اقدام نمودند. نظریه‌پردازان آنان نیز آن بخش از اعتقادات فلاسفه یونان 
مربوط به عالم ماورائی را که با منصوص قاطع و متواتر دین' اسلام ‏ مستقیم یا غیر 
مستقیم ۲ در تضاد بودند مانند «اعتقاد به ازلیّت و ابدیّت جهان انکار معاد جسمانی» 
انکار علم خدا به جزئیات. اعتقاد به ترکیب اجسام از هیولی " و صورت. آفریدگاری 
عقول و خلافیّت عقل عاشر و...» را با براهین قاطع فلسفی و طبق استدلال منطقی رد 
نمودند و همین اقدام داهیانه که معتزلیها را در صحنهٌ مبارزات اعتقادی به صورت 
نیروهای مسلح دفاعی در برابر نیروهای مهاجم خارجی نشان داده بود» جمعی از خلفا؛ 
امرا و قشر عظیمی از جوانان را به تحسین و تقدیر آنها وا داشته و بر اعتبار مکتب عقل 
گرایی افزوده بود. از طرف دیگر آن دسته از عقاید فلسفی را که نه با منصوص قطعی. 
بلکه با ظواهر دلایل قاطع دین اسلام در تضاد بودند مانند «نفی * صفات مستقل خد 
مخلوق دانستن کلام خداء اعتقاد به اينکه خرق عادت‌ها غير ممکن است و خرق 


۱ همان. 

۲ فجر الاسلام صص ۲۸۷-۲۸۵؛ البدایه و النهایه ج ٩‏ ص ٩۳۰‏ تاریخ کبیر ج ۴ ص ۱۰۲ فصل الاعتزال 
ص ۲۳ به نقل از فرقه‌های اسلام ص ۰۳۹ ۳ همان. 

۴ همان. 


۵ مطهری؛ شهید مرتضی: علوم اسلامی (علم منطق) درس دوم ص ۰۱۸ 

1 حنا الفاخوری: تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ج ۲ ص ۵۳١‏ به نقل از تهافت الفلاسفه امام غزالی 
صص ۱ و ۰۲۰ ۷ همان. 

۸ همان. 

4 ضحی الاسلام ج ۳ صص ۳۰-۲۹ تاریخ فلسفه ج ۲ ص ۵۳۵ به نقل از تهافت الفلاسفه همان. 


e e eA ۹٦‏ کادم شل نت از 
آسمانها و التیام آنها محال ۲ است و اینکه اصلح و بهترین کارها بر خدا واجب است و 
داوری عقل در تشخیص «حسن " و قبح» و زشتی و زیبایی کارها مورد قبول است و...» 
همه را پذیرفتند و ظواهر آن دلایل قاطع» دین اسلام را از راه توجیه و تأویل -نه چندان 
دل پسند با آن اعتقادات فلسفی تطبیق دادند و مجموعه‌ای "از اصول و قواعد معقول و 
منقولی که به استناد آنها باطل بودن دسته اول (عقاید فلسفی خلاف نصوص قطعی دين 
اسلام) و صحیح بودن دسته دوم (عقاید فلسفی خلاف ظواهر دلایل فطعی دين اسلام) 
را ثابت می‌کردند» «علم کلام "» نامیده بودند و کسانی را «متکلمین ۵ می‌گفتند که به آن 
اصول و قواعد استناد کنند و معیار صحت اندیشه‌ها را مطابقه با علم «منطق» می‌دانستند. 
معتزلیها بعد ار مسلح شدن به قوانین علم کلام و فنّ سنجش افکار (یعنی منطق 
ارسطو) در مقابل مخالفان خویش دو جبهه را باز کردند: 
آ. جبههٌ مبارزه با اکثریت عظیمی از فقها؛ محدئین و 
پیروان مکتب سلفیه» از راه ترجیح اصول فلسفه بر 
ظواهر آیه‌های قرآن و احادیث پیامبر و ؛ 
توضیح اینکه آن اکثریت عظیم» معتزلیان در این امر کاملاً متفق بودند که کلمات آیات و 
احادیث (طبق دستور زبان عربی) اگر تنها یک معنی داشتند. و جز آن یک معنی دارای 
معنی دیگری نباشند آن را «نص ") می‌نامند. مانند: «ألةٌ احذ» و اگر دو معنی داشتند 
یکی راجح و دیگری مرجوح آن را -«ظاهر "» می‌نامند که جمع آن «ظواهر» و «ظاهر» را 
باید الزاماً بر معنی راجح حمل نمود مگر اینکه قراینی وجود داشته باشد که مانع از 
منظور بودن معنی راجح باشد. در این صورت ناچار معنی مرجوح را منظور می‌دارند. 
نقطه جدا شدن آن اکثریت و معتزلیها این است که معتزلیها معتقدند. ظواهر آیات 
و احادیث هرگاه با اصول فلسفه اشراقی و مشائی برخاسته از آکادمی یونان و ژرف 
اندیشی سقراط افلاطون و ارسطوء مخالف به نظر رسید. اصل مخالفت با آن اصول؛ 


ظواهر آیه و حدیث 


ان ۲ همان. 
۳ ضحی الاسلام ج ۳ص ٩‏ الملل و النحل ص ۲٩‏ عين عبارت: «و سمتها باسم الکلام». 
۴ همان. ۵ همان. 


۰1 محلی؛ جلال: شرح جمع الجوامع ج ۲ صص ۰۵7-۵ 
۷ همان. 


قرینه‌ای است که باید به خاطر رعایت آتها ظواهر آیات و احادیث را بر معنی مرجوح 
حمل کرد و آن اکثریت عظیم یعنی محدئین و فقها را که نسبت به فلسفه بی‌توجه و حتی 
بد بین هستند» جمعیت قشری» متحجّ عقب مانده و مخالف عقل و علم!! به شمار 
می‌آورند و در مقابل آنها آن اکثریت عظیم بسیار ناراضی و عصبانی هستند که اقلیّتی 
علم زده و فریب خورده» به خاطر مطابقت با افکار فرسوده و قدیمی یونانیهاء آیه‌های 
خدا و احادیث پیامبر و را از معنی ظاهر و راجح خود منصرف نموده و بدون لزوم و 
وجود قرینه. توجیه و تأویل می‌نمایند. 

عملکرد معتزلیها در این جبهه بحدّی بغض آور و نفرت انگیز بود و جوامع فقها و 
محدئین و مجتهدین را عصبانی کرد. حتی مجتهد بزرگوار و واقع گرایی همچون امام ! 
شافعی تل علم کلام را هذیانهای " بیماری خطرناک اعتزال و تب علم زدگی نامید و 
فرمود: «کسی که با استناد به آیه‌های قرآن مطلبی را تحقیق می‌کند» راه حقی را پیموده 
است و غیر راه قرآن و حدیث هذیان است». در جای دیگر هم فرموده است: «قضاوت 
من دربارهُ علم کلام این است که آنها را چوب کاری کنند و در میان قبایل و عشایر 
بگردانند و بگویند: این است کیفر جرم کسانی که حدیث پیامبر را کنار گذاشته و علم 
کلام را در دست دارند». امام مالک " فقیه و مجتهد بزرگوار نیز گفته بود: «شهادت 
معتزلیها مورد قبول نیست ). محمدبن حسن شیبانی یکی از برجسته‌ترین پاران ابوحنیقه 
گفت: «هر کس پشت * سر معتزلیها نماز خوانده باید نمازش را اعاده نماید». ابو یوسف 
(جانشین امام ابوحنیفه) معتزلیان را زنادقه می‌نامید" و در همان روزها؛ درباره فن 
سنجش افکار یعنی فنّ منطق نیز این شعر بر سر زبانها افتاد که 

«مَن تمنطق ۲ فقد تزندق» 


1. همان. 

۲ عسقلانی؛ این حجر: توالی التأسیس ص ٩۴‏ به نقل از عبدالغنی: الامام الشافعی ص ۲۲۹؛ البدایه و النهایه 
ج ۰ ص 4۲۵ شذرات الذهب -ج ۲ ص ٩‏ به نقل از عبدالغنی» همان. 

۳ ابرزهره: الامام الشافعی ص ۱۲۷ عبدالغنی: الامام الشافعی ص ۲۲۷. 

۴ همان. ۵. همان. 

1 همان. ۱ 

۷ رسایل اخوان الصفا -ج ۴ص ۵ به نقل از تاریخ علوم عقلی صص ۱۴۸-۱۴۷ حنا الفاخوری: تاریخ 


۹۸ 0 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


هر کسی به فن منطق گرایش پیدا کرد به زندیقی و بی دینی روی آورده است. 

ناگفته هم معلوم بود که نفرت فقها و محدئین از علم «کلام و منطق» به این دلیل نبود 
که مسلمامان از علم ویژه‌ای نفرت داشته باشند؛ زرا قرآن کریم علم را به طور اطلاق 
برجهل ترجیح داده و فرموده: 

قل هل یشتوی الذٍین يَعْلَمُونَ و الْذِينَ لا يَعْلْمُون)' 

بلکه نفرت آنان از علم «کلام و منطق» به دو علت بود: 

۱ -فلسفهُ مشائی و اشراقی فلاسفه یونان را با قوانین علم کلام به گونه‌ای آمیخته 
بودند که غالب «کبْری»‌های براهین علم کلام تثوربها و نظریّه‌های فرسوده و تردید آمیز 
فلاسفة قديم یونان بودند که استناد به آنهاء علاوه بر این که اصالتهای اصول اسلامی را 
کم رنگ نشان می‌داد» غالباً در لای این نظریّه‌ها عقاید غلط و تصورات نادرستی هم 
«پنهان شده بود و بیم آن می‌رفت که جمعیّت‌های جوان ظاهر بین» تجدّد طلب و نوگراء 
تحت تأثير عنوانهای پر طمطراق «عقل گرایی» و «علم فلسفه و منطق» نسبت به عقاید 
اصیل اسلامی بی‌اعتنا گردند. همانگونه که دریا سالار علوم عقلی و نقلی و بزرگترین 
روان‌شناس شرق, امام محمد غزالی " بعدها گفت: «ما از این جهت " اشتغال به هندسه 
اقلیدس و تحقیق مجسطی و دقایق ریاضیات را که موجب بیداری افکار و تقویت ذهنها 
هم می‌شوند - ممنوع می‌کنیم؛ زیرا از مقدمات " علوم اوایل هستند و در ورای آنها 
اعتقادات و تصوّرات باطل و فاسدی نیز نهفته است». ابن الصلاح شهرزوری گرایش به 
فلسفه را موجب بی‌بند و باری تفگرهای اصیل» و منطق را نیز دروازه ورود به فلسفه 
می‌دانست و از گرایش به آنها منع می‌نمود. 

۳ - تعدادی از دشمنان ماجرا جوی اسلام و مسلمانان امثال «ابن راوندی» ابو 
عیسی وراق» امن ٩‏ حافظ و فضل حدئی» تظاهر به دین اسلام نموده و به بهانه 
هواداری از مکتب معتزله «مکتب آزاد اندیشی و عقل‌گرایی» و با پوشیدن طیلسانهای 
فلسفه افلاطون و منطق ارسطو اکثر اصول و فروع دین بین اسلام را زیر سوالات تردید 


+ فلسفه در جهان اسلامی ج ۲ ص ۳۵۰: ۱ زمر .٩‏ 
۲ غزالى» امام محمد: فاتحة العلوم ص ۵٩‏ به نقل از حنا الفاخوری ج ۲ ص ۳۵۰؛ المنقذ من الضلال به 
نقل از فلسفه در جهان اسلامی؛ همان. ۳ همان. 


۴ همان. ۵ ابوزهره: الشافعی صص ۰۱۲۷-۰۹ 


انگیز قررا می دادند و موجب ایجاد ضعف و سستی در باورهای جوانان و ایجاد تشنج در 
انکار عمومی و وحشت و هراس در محافل فقها و محدئین می‌گردیدند و همین 
فلسفه‌بافی و تشکیک سازی و اصالت زدایی را «علم کلام» می‌نامیدند. 
اصالت دین اسلام در ب. جبههُ مبارزه با فیلسوفانی که فلسفه را در مقابل 
مقابل فلسفه وحی الهی قرار و و تنها مطلبی را قبول دارند 
که عقل با برهان آن را به اثبات رسانیده و منطق نیز 
صخت آن برهان راگواهی کرده باشد. بنابراین هرگاه مشاهده گردید که فلسفه» مطلبی را 
تأیید کرده است. ولی آیه یا حدیثی متواتر به طور نص و صریح و قاطع مخالف آن مطلب 
را تأیید نموده است» فیلسوفان (طبقهٌ حکما) مطلب تأیید شدهٌ فلسفه را حق و درست 
می‌دانستند. اما معتزلیها که در مقابله فلسفه ایمان عمیق و استدلالی به اصالت دین اسلام 
دارند» در حالی که مسلح به همان اسلحه‌ای هستند که فیلسوفان در دست دارند (یعنی 
فلسفه و منطق) به جبهه مبارزه با آنها می‌شتابند و هر مطلبی که آیه‌ای از آیه‌های قرآن» یا 
حدیث متواتر به گونة نش صریح و قاطع بر آن دلالت دارد و فلسفه خلاف آنها را تأیید 
کرده است با برهانهای قاطع منطقی حقانیت مدلول آیه و حدیث متواتر و بطلان آن 
بخش از فلسفه را ثابت می‌نمایند و در حالی که در این جبهه فیلسوفان (و پرستندگان 
بدون چون چرای عقل خویش) را به شدت شکست می دهند» جبههُ دیگری را برای 
مبارزه با دانشمندان یهودی '» عیسوی و زردشتی متعصب " و واپس گرا و برای مبارزه با 
گروه‌های «مشبهه. جبریه "؛ جهمیّه» و مرجثه» باز کردند که بر عکس فیلسوفان پرستنده 
عقل خویش) برای عقل خود هیچ ارزشی قایل نیستند و دارای عقایدی (مانند جسم 
بودن آفریدگار بی اختیاری مطلق انسان؛ و مساوی بودن طاعت و عصیان و...۰» هستند 
که هر کسی دارای کمترین هوش و عقل و درایتی باشد این گونه عقیده‌ها را نخواهد 


داشت. 


۱. ابوزهره الشافعی» ص ۱۲۲؛ فجرالاسلام سص ۳۰۰-۲۹۹؛ ضحی الاسلام -ج ۳ ص ۲۰۵. خود شيخ 
اشمری در کتاب خود (مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیّن ج ۱ ص ۲۳ به نقل مناظرات امام رازی 
ص ۲۹۲ این مطلب را تأیید کرده که معتزله نخستین گروهی بوده‌اند که برای اثبات عقاید اسلامی از فلسفه 
یونان کمک گرفته‌اند و الهیّات اسلامی را با موازین فلسفه منطبق ساخته‌اند. 

۲ همان. ۳ همان. 


۱۰۰ راو یی EAE‏ 


موفقیت معتزلیها در اين دو جبهه اخیر (اوّل جبهه فیلسوفان و افراطیهای عقل 
پرست و دوم جبهه تفریطیهایی که ارزشی برای عقل خویش قایل نبودند) از یک طرف 
بسیار محسوس و آشکار و از طرف دیگر بسی مهم و تحسین برانگیز بود؛ زیرا معتزلیها 
در این دو جبهه با اسلحه علم کلام و حربهُ منطق چنان ضربتهایی را بر فرق فرقه‌ها و کالبد 
افکار الحادی و فلسفه‌های ضد اسلامی وارد نمودند که تشعشع حقایق دور از افراط و 
تفریط دین اسلام را جلو چشم همگان متجلی نمودند و از همه مهمتر اینکه» در آن زمان 
دانشمندان عیسوی و یسهودی در سایة دانش خویش و همچنین شخصیّت‌های 


یگانه نیروی دفاعم در ۱ ی و مزدکی ترالی ب باس ی ده در بر 
قابا 5 دشمنار ا دان ر باسی و حسن دد لیر 


و اداره امور مملکت. انجام داده بودند» عموماً با 
حفظ عقاید و تعصبات خویش, مورد توجّه خا خلفای عباسی واقع گشته و دارای 
پستهای مهمّی هم شده بودنده و هر دو دسته در حالی که در روزگاران قدیم به اسلحه 
فلسفه و منطق یونان ! مسلح گشته بودند؛ در آن پستها و در خفا و فرصتهای مناسب در 
عین اینکه احکام و عقاید اسلامی را زیر سوال قرار می‌دادند تفکرات " بهودیها؛ 
عیسویها: مجوسی‌ها؛ مزدکیها و گاهی طبیعیها " و هندیها را با زبان قلسفه و استدلال به 
شیوه منطق ارسطو» تبلیغ می‌کردند و بذر شک و تردید را در دل مردم و به ویژه در افکار 
جوانان می‌افشاندند. قصد آنها از این تهاجم چیزی جز این نبود که دین مبین اسلام را از 
درون و از ناحیه اعتقادها آنچنان ارائه دهند که مخالف اصول فلسفه و قوانین منطق و 
منافی عقل و خرد می‌باشد و از این راه قشر عظیم و پر قدرت و ماندنی جوانان عقل‌گرا را 
از دین اسلام متفر نمایند و بعد از چند دهد دیگر که قشر متعهد و سالخورده متوفی 
شدند و همان قشر جوان متنفر از دین بر سر کار آمدند. دیگر جز نام اسلام و شکل 
ظاهری عبادات و قالبهای بی روح آنها چیزی باقی نخواهد ماند. 

جوامع فقها و محدئین و مجهتدین پیروان مکتب سلفیه که آشکارا حرکت امواج 
این تهاجم زهراگین را مشاهده می‌کردند. چون اسلحه آنان (فلسفه " و منطق) را در 


۱ همان. 
۲ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۲۰۵؛ فجر الاسلام صص ۳۰۰-۲۹۹؛ مقالات الاسلامیّین ج ۱ ص ۰۲۳ 
۳ همان. ۴ همان. 


دست نداشتند عملاً فاقد قدرت دفاع از این تهاجم بودند و تنها قولا وبا گفتن کافر و 
زندیق و بی دین و ملعون به آنها و صدور فتوا عليه آنها و شورامیدن افراد متعهد و 
سالخورده علیه آنان با آنها مبارزه می‌کردند که در دفع آن تهاجم تأثیر چندانی نداشت و 
حتی غالبا تأثیر معکوسی داشت. 

این بود که یگانه نیروی دفاعی در آن شرایط پیروان مکتب اعتزال بودند که با همان 
اسلحه‌ای که آنها از قدیم در دست گرفته بودند (فلسفه و منطق) به دفع تهاجم آنها 
پرداختند و بایتکهای محکمی که از فلسفه افلاطون ساخته شده و اندازه‌گیریهای درستی 
که با منطق ارسطو محاسبه شده بودند» چنان بر سر و کله دانشمندان عیسوی؛ بهودی؛ 
شخصیت‌های مجوسی '» مزدکی و طبیعی کوفتند که نه تنها دین اسلام را" از خطر آن 
همه تهاجم نجات دادند. بلکه توانستند با این که در اقلیّت بودند. خود را مرکز ثقل و 
جذب جامعه بزرگ اسلامی قرار دهند و جمعیّتهای بیشماری از جوانان و نوجوانان 
شهرها و روستاها را جذب مکتب خویش کنند. 

این در حالی است که با وجود اتهاماتی که بر آنها بسته بودند و آن همه تبلیغاتی که 
فقها " و محدئین و مجتهدین بزرگوار مکتب سلفیه علیه آنان راه" انداخته بودند. با این 
حال دیده می‌شود که باز پیروزیهای مکتب اعتزال در آن سه جبهه (جبهه مبارزه با ترجیح 
دهندگان فلسفه بر دین» جبهه مبارزه با مشبهه جبربه. جهمیه و مرجثه که هیچ ارزشی 
برای عقل قایل نبودند و جبههُ مبارزه با دانشمندان عیسوی یهودی و شسخصیت‌های 
مجوسی و مزدکی و خود پرست و واپس‌گرا) سبب گردید که دو نفر از خلفای بنی‌امیّه» 
یعنی یزیدین ولید (م*-۱۲۶) و مروان بن" محمّد (م -۱۳۲) و سه نفر از خلفای عباسی؛ 
یعنی مأمون (م - ۰۲۱۸ معتصم (م - ۲۲۷) و الواثق (م -۲۳۲)" جذب مکتب معتزله 
شوند و حتی مأمون جهت تحمیل لازمُ یکی از پایه‌های مکتب اعتزال شمشیر کشید 


۱. همان. ۲ همان. 

۳ توالی التأسیس: ابن حجر عسقلانی: توالی التأسیس ص ٩۴‏ به نقل از الامام الشافعی عبدالغنی ص ٩۲۲5‏ 
البدایه و النهایه ج ۰ص 4۲۱۵ شذرات الذهب ج ۲ ص ٩‏ به نقل از الامام الشافعی عبدالغنی ص ۰۲۲۲ 
۴ همان. 

۵ فجر الاسلام ص ٩۲۹۹‏ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۳. 

. همان. ۷ همان. 


eee ۱۰۲‏ کلام اهل نت : 


(یعنی اقرار به مخلوق بودن کلام الله و قرآن) که هر کسی از پیروان مکتب سلفیه به این 
مطلب صریحا اقرار نمی‌کرد؛ یا جان و یا نانش را از دست می‌داد یا دست کم روانه زندان 
و شکنجه‌های سختی می‌گردید. 

توضیح این که همان گونه که قبلاً در شرح عقاید خاض معتزله بیان کردیم» نخستین 
پایهٌ مکتب اعتزال توحید است به دو معنی: یکی به معنی اعتقاد به یکتایی خدا «قل هُو 
اله احَدٌ»۲ و دیگری به معنی بی شبیه بودن خدا «لیّش کمثله ی ء» ۲ که لازمه معنی اول 
این است که صفت‌های خدا «علم» قدرت» اراده و..-» عین ذات خدا باشند و غیر از ذات 
خدا نباشند و جز ذات خدا امر دیگری ازلی و ابدی وجود نداشته باشد. (اعتقاد به 
عینیّت صفات خدا) و لازمه این معنی نیز این است که کلام الله و قرآن صفت خدا نباشد؛ 
بلکه مخلوق خدا باشد؛ زبرا کلام مرکب از حروف و اصوات بوده و حادث و پدیده 
است و چیزی که پدیده و حادث باشد. محال است صفت خدا باشد. 

این است که مأمون که از دوران جوانی جذب مکتب اعتزال شده بود» در دوران 
خلافت و اوج اقتدار خود در سال ۲۱۸ اعتقاد به مخلوق بودن قرآن را به زور شمشیر و 
فشار شکنجه " و زندان بر تمام فقها و محدئین و مجتهدین و قضاتِ پیرو مکتب سلفیه 


کم ۴ تفس عقا ید تحمیل نمود و به تعبیر غربیها محکمه تفتیش عقاید 
(انگیز e‏ ۱ (انگیزیسیون) را بر پا نمود و در جلسات بازجویی؛ 


هر فقیه و محدث و قاضی مجتهدی که از اظهار 

اعتقاد به مخلوق بودن کلام الله و قرآن خودداری می‌کرد؛ خود را سر بریده یا نان بریده یا 
زندانی شکنجه دیده می‌پافت. 

وقایع نگاران محقق و واقع نگران دقیق وقتی به این نقطه از تاربخ مأمون می‌رسند با 

تعجب فوق‌العاده فراوانی از خود می‌پرسند: «راستی چه شده است که مأمون 

آزاداندیش و دارای زیج مأمونی* و رصدخانه شمّاسه" و استخراج. عرض و طول 


۱ اخلاص / ۱. ۲. شوری / ۷ 

۳. البدایه النهایه ج ۱۰ صص ۰۲۸-۲۸۴ 

۴ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۲ عبارت: «و كانت اشبه بمحكمة التفتیش تمتحن فیها العقاید و 
یعذب علیها الناس». 

۵. البدایه و النهایه ج ۰صص ۰۲۹۰-۲۸۸ ابن کثیر در آن دو صفحه علم و آگاهی او را از علوم عقلی و 
نقلی توصیف می‌کند و در رابطه با مطلب نامبرده هم می‌گوید: «البدعة الاخری و الطامَة الکبری و هی 
القول بخلق القرآن». 1. همان, 


سنجار ا مأمونٍ عقل‌گرا و نظربه‌پرداز مکتب خردگرای معتزله و مأمونٍ ناقل و ترجمة 
کنندهٌ فلسفه افلاطون و منطق ارسطو و کسی که بعد از خلفای راشدین یگانه خلیفه‌ای 
بوده که حافظ تمام قرآن " بوده و در علوم و معارف اسلامی به بالاترین درجه رسیده چه 
شده که خطرناکتر از هر زورمند متحجر و قشری و ناآگاه و متعصب. مانند زنگی مست 
جوشان و خروشان شمشیر کشیده و مصمم است با نوک شمشیر اعتقاد به مخلوق بودن 
قرآن و کلام الله را به خوردٍ مردمان بدهد و با گذاشتن لب تیز شمشیر بر گردن آنان» 
اعتراف به آن اعتقاد مکتبی را از گلوی آنان بیرون آورد؟! 

برخی از نویسندگان» از مشاهده آن عملیّات نظامی به جای بحثهای علمی و ظاهر 
شدن شمشیرهای قاطع به جای برهانهای ساطع؛ به گونه‌ای وحشت زده شده‌اند که 
بلافاصله چشمها را فرو بسته و سریعاً آن صحنه را -بدون هیچ گونه تجزبه و تحلیلی - 
پشت سر گذاشته‌اند و کسانی نیز که به تجزیه و تحلیل آن پرداخته‌اند» اگر از مخالفین 
اسلام بوده‌اند» در این نقطه محکم ایستاده و با بوق و کرنا مردم را خبردار کرده که ايها 
الناس! بیایید و محکمۀ تفتیش عقاید و انگیزیسیون اسلامی راء در اوج ترقی و پیشرفت و 
به وسیلهٌ عالمترین و آگاه‌ترین و خردمندترین خلیفهٌ عباسی مشاهده نمایید و اگر از 
موافقین اسلام بوده‌انده یکی با گذاشتن سنگ بد بینی و دیگری با گذاشتن وزنة خوش 
بینی» کفه‌های ترازوی داوری را به میل خویش -و غالبا بر خلاف واقع -بالا و پایین 
آوردند. در حالی که موزخ و محذئی همچون ابن کثیر در البدابه و التهایه مأمون را به 
سبب این عمل خلاف فردی مبتدع و کوبنده " اسلام به شمار آورده» مورخ و جامعه 


شناسی چون ابن خلدون " اقدام او را بدعت مرگ آور؟ و توهین به پیشوایان " دین مبین 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ ابن خلدون» مقدمه ج ۲ص .4۴٩‏ ابن خلدون در آن صفحه از بدعت اعتقاد به مخلرق بودن قرآن بحث 
می‌کند و می‌گوید: «برخی از خلفا چنین و چنان کردند و برخی را نیز کشتند». 

۵ همان. + همان. ۱ 


۱۰۴ ین وا موه بت وب شش تحلیلن کلام اهل سنت از 
اسلام دانسته است. دانشمندی مانند دکتر احمد 
شلبی در «موسوعة التاریخ الاسلامی» اين اقدام را 
به اعتقاد مأمون یک جهاد اسلامی خالص و در 
جهت حفظ و حراست دین می‌داند و می‌گوید: «بدیهی است که این ' مسأله به مصلحت 
شخصی مأمون هیچ ارتباطی نداشت و الا با آن سعةٌ صدر و حالت عفو وكرم و 
بخشندگی که داشت و اشخاصی را از مجازات عفو کرد که در رابطه با مصلحت خاص او 
طبق قوانین متداول محکوم به اعدام شده بودند «مانند فضل بن ربیع که علاوه بر این که 
اشرار را بر او شورانیده» زنجیری از طلا ساخته بود و به علی بن عیسی سپرده بود تا 
مأمون را دستگیر و زنجیر کند» و مانند ابراهیم بن مهدی که علیه مأمون شهروندان 
بغدادی را شورانید و او را از خلافت خلع کرد و به جای او تشست و مانند حسین بن 
ضحاک که در قصیده‌ای مأمون را به شدّت مذْمّت و نفرین کرده بود» حتما از تشکیل 
محکمهة تفتیش عقاید خودداری می کرد و احدی را مجازات نمی‌کرد اما از آنجایی که 
مأمون این مسأله را به اعماق و ریشه‌های اصول دین اسلام (توحید) مرتبط می‌دانست و 
به عنوان این که امیرالممنین بود» حفظ و حراست اصول دین اسلام را بالاترین درجه 
جهاد اسلامی به شمار می آورد» بنابراین با آن شدّت و بی‌رحمی» خود به آن اقدام نمود 
و وصیّت کرد که جانشینش نیز (معتصم) " راه او را ادامه دهد». 

همچنین دانشمندی همچون احمد امین در حالی که سی و چند صفحه از کتاب 
ضحی الاسلام خود را مخصوص قضاوت و داوری درباره اقدام مأمون نموده است؛ 
گاهی مأمون را حق به جانب و جامعه را جاهل و ناآگاه و از جاده حق منحرف شمرده و 
گاهی مأمون را فرمانروای مستبد» دیکتاتور و سمّاک و جامعه را مظلوم و ستمدیده و زجر 
کشیده به شمار آورده است و حرف آخرش را نیز این گونه بیان کرده که: «مأمون و بقیّه 
سران اعتزال» هر چند از دیدگاه " علمی و از دریچهُ واقع نگری حق به جانب بوده‌اند» 
ولی در عمل مرتکب دو اشتباه بسیار خطرناک و نابخشودنی شده‌اند: اؤل اینکه یک 


۱ موسوعة التاریخ الاسلامی ج ۳ ص ۰۱۸۳ 
۲. البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۲۹۳؛ ضحی الاسلام .ج ۳ ص ۱۷۷. عين عبارت وصیت نامه: «و خذبسيرة 
اخیک فی القرآن». ۳ ضحی الاسلام» ج ۳ ص ۰۱۹۱ 


مسا بسیار! دقیق علمی -و جای بحث در علم کلام -را به کوچه و خیابانها و به ميان 
طبقه کسبه و بازاربها برده‌اند. دوم این که به جای اثبات آن مسأله با برهان قاطع اعتراف به 
آن را به زور شمشیر قاطع بر محدئین و فقها و قضات تحمیل کردند. 

به نظر نگارنده اقدام مأمون از دو جهت قابل تأمل و 
بررسی است: اوّل از جهت این که دشمنان اسلام از 
استماع آن گوپا استنباط کرده‌اند که دین اسلام نیز 
مانند آیین کلیسا در قرون وسطی «محکمة تفتیش عقاید و انگیزیسیون» را تشکیل داده 
است و ناگفته پیداست که این استنباط جاهلانه یا متجاهلانه جز هوچیگری چیز 


نظر نگارنده دربارة اقدام 
مأمون 


دیگری نیست؛ زیرا اسلام دینی است که با فرود آمدن قرآن از طرف خدا برای رسول 
هم به وجود آمده است و جز کلام خدا و قول فصل رسول الله» کلام و قول و فصل 
هیچ کسی منعکس کننده اسلام و مبیّن خصوصیات آن نمی‌باشد و می‌بینیم که قرآن 
صریحا می فرماید: 

ولا راه في لین ۷" 

و خدا به صورت منع صریح و انکار قاطع به پیغمبر می‌فرماید: 

نت کُر الناس ختی یکُووا مُومین 4" 

همچنین پیغمبر 9 شنید که کنیزی می‌گفت خدا در آسمان است و به آن هم 
اشاره می کرد نه تنها بر او شمشیر نکشید و از او عصبانی نشد» حتی در صدد تغییر فکر 
و بیان او هم بر نیامد. علاوه بر این در تمام جنگهای دفاعی یارهایی بخش اسلام حتی 
یک بار هم شمشیری برای تحمیل عقیده کشیده نشده است و بعد از فتح یک شهر و یک 
منطقه و به اهتزاز در آمدن پرچم اسلام بر بلندیهای آنجا گاهی دهها سال در آن شهر و 
منطقه در برابر طنین آیه‌های قرآن صدای انجیل خوانان نیز طنین انداز بود و به موازات 
مساجد اسلامی بنای کلیساها ؟ و آتشکده‌هایی که شعله‌های" آتش آنها به آسمان 
می‌رسید. مشاهده می‌شدند و هیچ مسلمانی هیچ اعتقادی را بر هیچ نامسلمانی تحمیل 


۱. همان. ۲ بقره / ۰۲۵٩‏ 

۹٩ / يونس‎ ۴ 

۴ ر. كث: البدایه و النهایه ج ۷ ص ۲۳۳ حیاة عمر - شلبی؛ فترح البلدان بلاذری ص ۰۱۳۲ 
۵. فتوح البدان بلاذری ص ٩۲۲۱‏ تاریخ ایران باستان -ج ۷ ص .۹٩‏ 


e ۱۰۹‏ تخلیلی م اهل ست ز2 
نمی‌کرد تا بعد از مدتها حقایق اسلام را درک می‌کردند و بدون اجبار و اکراه مسلمان 
می‌گردیدند. 

حال باید دید وقتی که نصوص قاطع کلام الله و قول و فعل رسول الله که معرّف 
واقعی دین اسلام هستند -مردمان را در اتتخاب اعتقادات خویش کاملا آزاد کرده‌اند و 
تحمیل هر عقیده‌ای را بر هر کسی به کی ممنوع نموده‌اند. عملکرد یک حکمران ‏ به 
هیچ وجه دلیل موافقت دین اسلام با تشکیل محکمه تفتیش عقاید و انگیزسیون نخواهد 
بود. 

دوم اینکه آیا آن اقدام مأمون؛ در جهان دیگر موجب کیفر و عذاب یا سبب اجر و 
پاداش می‌گردد؟! و سوّم اینکه آیا آن اقدام مامون با توه به معیارهای خوب و بد و 
حسن و قبح و خیر و شر در این جهان. موجب تعریف و تحسین است يا سبب نفرت و 
مذمت می‌باشد؟! 

پاسخ معقول و منقول سوال دوم این است که قضاوت و داوری در جهان دیگر به ما 
مربوط نیست؛ زیرا: 

ان لا بر وازرة وژز آخری * و آن یش بالنسان إلا ماسعى )۲ 

علاوه بر این از صلاحیّت چنین امری نیز بی‌بهره‌ایم؟ زیرا: 

آله کم ینک یزم القبامة نیما کم فيو تحتفون ]۴ 

پاسخ سژال سوم نیز این است که طبق توضیحات مستند و مستدل زیر اقدام 
مأمون در یک حالتی از اضطرار و ناچاری و جهت خوابانیدن شورشی علیه نظام و حفظ 
موجودیت او صورت گرفته است و شبیه بک عکس العمل کاملاً فیزیکی بوده است. 
درست مانند جهش جرقه‌های آتش از اصطکاک سنگها و آهن‌آلات و حالت طبیب 
صبوری که در نتیجه ازدحام رهگذران به خفه شدن تهدید گشته و در حالتی از شدّت 
عصبانیت و تحوّل روانی و احساس خطر جانی» مشتهای محکمی را به چشم وگوش و 
بینی و اندامهای ظریف رهگذران می‌کوبد و ضایعات تأسف آوری را نیز به وجود 
می آورد و بدیهی است در چنین جوّی و در حال آن اصطکاک‌های فیزیکی؛ محاسبه 


۱ ر.ک: الموسوعة التاریخ الاسلامی ج ۳ ص ٩۱۸۲‏ دايرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص ۴۹۲ دايرة المعارف 
قرن عشرین» فریدی وجدی ج ۳ ص ۲۴؟ الکامل ج ٦‏ ص ۴۲۳؛ البدایه و النهایه ج ۱۰ صص ۲۸۵-۲۸۴. 
۲ نجم / ۳۹-۳۸. ۳ حج / 1٩‏ 


حکمت و و بصیرت و آزاد اندیشی و سوابق علمی و پیشینه خدمت مطرح نیست. 

باز بدیهی است که اعمال اضطراری و نتایج اضطراری آنها نه تحسین برانگیز 
است و نه نفرت آمیز» و جرم و برائت طرفین هم برای کسی معلوم نیست مگر در 
شرایطی که جمعی از قضات بی طرف و حقیقت‌جو و حق‌گو بنشینند و با دفت تمام 
اسباب اویه آن اعمال اضطراری و اندازهُ تسبب اشخاصی را در تحقق آنها بخوبی 
شخصیت‌های بزرگواری (مانند ابن کثیر آ؛ ابن تون دکتر احمد فا احمد 
امین " و یا...) چون یکی از طرفین را با شیوه بینش خویش موافق دانسته او را صائب و 
شایسته تحسین و طرف مقابل او را مجرم و شایان مذمت شمرده است و برای اینکه ما از 
قضاوت عجولانه و غير منصفانه پرهیز کرده باشیم. عین جریان «تشکیل محکمه تفتیش 
عقاید» را به وسیله مأمون از آغاز تا پایان بازگو می‌نماييم و قضاوت را به قضات اهل 
تحقیق و تعمق حواله می‌کنیم. 
مقدمات تشکیل میی «در شهر بغداد؛ پایتخت 3 عباسی و در سال 
و ۵ هجری است. که مأمون الرشید بر تخت 

خلافت عباسی در بغداد نشسته است. و دور و 

برش را مهره‌های ریز و درشت مکتب اعتزال فراگرفته‌اند و سالها است که افکار مأمون با 
افکار آنها گره خورده است و در عین اينکه دلش متوجّه آنها است» همواره گوشه‌های 
چشم تیزیینش متوجّه دو مهره درشت مکتب سلفیه است که یکی به نام (یزید بن 
هارون) استادٍ احمد بن حنبل و چهره برجسته محدئین و دیگری یحی بن اکثم متصدّی 
ریاست دیوان عالی کل کشور «قاضی القضاه» می‌باشد. 

مأمون که همواره در رژبای حاکمیّت مکتب خردگرای اعتزال به سر می‌برد روزی 
نزد چند نفر از افراد محرم راز خود می‌گوید: «اگر از پزید بن همارون نگران نمی‌بودم 


۱. ابن کثیر در الب.ایه و النهایه ج ۱۰ ص ۳۴۹ مأمون را گمراه شمرده است. 

۲. ابن خلدون در مقدمه ج ۲ ص ٩۴۹‏ آن را بدعت و زیان آن را عظیم شمرده برده است. 

۳ دکتر احمد شلبی در موسوعة التاریخ الاسلامی؛ ج ۳ ص ۱۸۳ مأمون را بر حسب اعتقادی که داشته و 
مخلوق شمردن قرآن را یک اصل اصیل اسلامی دانسته؛ در تصرفاتش محق شمرده است. 

۴ ضحی الاسلام؛ ج ۳ صص ۰۱۵-۱3۴ 


۱۰۸ بو یه ی با بش سس تیا کااق آهل یت ان 


موضوع «مخلوق بودن قرآن را» در مجالس عمومی اعلان می‌کردم آنگاه در پاسخ کسی 
که به او می‌گوید: «یزید بن هارون در برایر مقام خلافت کسی نیست و اصلا چه قدرتی 
دارد؟ مأمون می‌گوبد: «بیم آن دارم یزید بن هارون در برابر من بایستد و مردم به دور او 
جمع شوند و شورشی علیه نظام بر پا شود که من از آن شدیداً بیزارم «و تکون فتنة و انا 
اکره الفتنة». 

مأمون از بیم بر پا شدن شورش هفت سال دیگر از اعلان آن موضوع خوداری 
می‌کند و در سال" ۲۱۲ هجری که مهره‌های درشت مکتب سلفیه در صحنه نمانده‌اند 
(یزید بن هارون؟ متوفی گشته و یحی بن اکثم از پست ریاست " دیوان عالی کل کشور 
اخراج شده و ابو داود. معتزلی متعصب ° و سختگیر به جای او نصب گریده است. 
مأمون موضوع (مخلوق بودن قرآن را) در محافل عمومی اعلان می‌نماید اما تنها به 
عنوان تبلیغ و دادن آگهی " و در رابطه با رد و قبول آن تهدید و تطمیعی اعمال نمی‌گردد و 
شش سال نیز بر این منوال گذشت که مسأله در حذ تبلیغ و بیان و جدال علمی بود و هیچ 
خبری از تهدید و تطمیع نبود امّا هنگامی که سال ۲۲۱۸ هجری فرا رسید. مأمون در بین 
رعب و هراس از هر کس و هر جایی شنید و از همه آثار و قراین مشاهده کرد و دید که 
پیروان مکتب سلفیّه که همه محدثین» فقها و اکثریت قضات را در برمی‌گرفتند -صریحا 
مکتب اعتزال را مکتب کفر پیشه‌ها" و پیروانش را کافر و بدتر از کافر (منافق) معرّفی 
کرده‌اند و چون سواد اعظم و اکثریّت قاطع مردم» تنها به قول و فتوا و حکم این سه طبقه» 
کسانی را کافر یا مسلمان می‌دانند» بنابراین خود مأمون از شش سال قبل که علنا خود را 
معتزلی معرفی کرده است. از همان زمان از دايرهٌ اسلامیّت خارج گشته و صلاحیّت 


۱ همان. 

۲ ضحی‌الاسلام ج ۳ صص ۱۹۹-۱۹۴؛ طبری حوادث سال ۲۱۲؛ دايرة المعارف الاسلامیه ج ۱ ص ۰۴۹۲ 
۳ همان. ۴ همان. 

۵. همان. 1 همان. 

۷ همان. 


۸ در نامه مأمون که ابن جریر در تاریخ طبری» طیفور در تاریخ بغداد نقل کرده‌اند» ضحی الاسلام ج ۳ 
ص ۱۱۷ و موسوعة التاریخ الاسلامی ج ۳ ص ۵ آمده است همین عبارت را نقل کرده‌اند که: «و ان من 


سواهم اهل الباطل و الکفر و الز ندقة». 


تصذی مقام خلافت اسلامی را نیز از دست داده است و باید علیه او شوربد و فرد 
مسلمانی را به جای او بر تخت خلافت اسلامی نشاند. 

مأمون بعد از دقت در اين مقدمات و محاسبه نتایج قطعی آنها؛ در بین همه هول و 
هراسها به این نتیجه رسید که همان شورشی که او از آن بیم داشت و به خاطر آن اعلان 
شعار مکتبش را هفت سال به تأخیر انداخت. دقیقاً از شش سال قبل -و از همان روزی 
که شعار مکتبش را اعلان نموده است -به صورت سرّی» تدریجی و به هم پیوستن 
جویبارها و رودخانه‌ها در شرف بر پا شدن بوده و اینک سیل عظیم و خروشانی در حال 
جریان است و قبل از هر جا قصر خلافت را وبران می‌کند و فعلاً که سکوت و آرامشی 
مشاهده می‌شود» سکوت قبل از غرش ابرهای توفان زا و آرامش قبل از توفان است. 

در آن روزها مأمون به طور عمدی یا اتفاقی -در خارج محل توفان شورش و در 
اردوگاه (رقه) ' پایتخت تابستانی عبّاسیان در شام و اردوگاه (طرسوس) ۲ شهر مرزی و 
تازه فتح شده جنوب کشور روم به سر می‌برد» و در آنجا با ارسال نامه و دادن دستورات 
لازم به تماينده تام الاختیارش در بغداد یعنی (اسحاق بن ابراهیم) در صدد خوابانیدن و 
مهار کردن آن شورش بی امان و خزنده برمی آید. 
فشرده نخستین اطلاعیّه دربار و فرمان مأمون که از 


نخستین اطلاعیه دربار و 
رقه به بغداد و برای اسحاق بن ابراهیم فرستاده 


فرمان مأمون 
شده چنین است: 

«من به عنوان " اينکه امیرالمومتین هستم» حق خود می دانم که جهت حفظ و 
حراست اصول دین مبین اسلام و اعاده گمراهان به جاده مستقیم قرآن» تمام توان و 
امکاناتم را به کار اندازم و از آنجایی که اطلاع یافتهام سواد اعظم و اکثریت تودهُ مردم از 
اقشار و طبقات پایین از آنان که نه از جانب خدا به راه راست هدایت یافته‌اند و نه با 
روشنایی خرد و بصیرت علمی راه به جایی برده‌اند. به علّت کوتاه فکری و نقص بینش و 
بی‌خبری» خدا را با قرآنی که نازل فرموده است مساوی می دانند «قرآن را کلام الله و کلام 


۱. المنجد فى الاعلام؛ البدایه و النهایه ج ۱۰ صص ۲۸۰ و ۳۴5. 

۲ همان. 

۳. این نامه در کتابهای زیادی نقل گردیده است. از جمله در: ضحی الاسلام ج ۳ص ۱۰:۷ موسوعة التاریخ 
الاسلامی ج ۳ ص ۱۸۵ البدایه و اللهایه ج ۰ ص ۲۸۴ با مضمون. 


11۰ و موس سب ترش ای کلام آهل عتارم 
الله را صفت خدا شمرده‌اند و صفت خدا هم عین خداست و در تتیجه قرآن را با خدا 
مساوی می‌دانند» و به این جهت عموماً بر این عقیده هستند که قرآن قدیم و ازلی است و 
خدا او را تیافریده و آن را ایجاد نکرده است. در صورتی که خدا درباره قرآن می‌فرماید 

انا جعلاء رانا یی كم تعقلون ') 

بدیهی است اینکه خدا قرآن را جعل کند با خدا قرآن را خلق کند یکی است. و باز 
در رابطه با قرآن می فرماید: 

«کذلک تفص علَیْکَ من آثباء ماقذ سَبّق ۲» 

با آیه‌های قرآن اهم اخبار گذشتگان را برایت بازگو می‌کنیم و بدیهی است اگر 
آیه‌های قرآن قدیم می‌بودند. قبل از گذشتگان می‌بودند نه اینکه بعد از گذشتگان باشند 
و اهم اخبار آنان را برای پیامبر ل بازگو نمایند» و با اينکه مخلوق بودن قرآن و قدیم 
نبودن آن یک امر روشن و بدیهی است. اکثریتی متحجٍّر و ناآگاه آن را باطل و خلافش را 
حق می‌پندارند و مردم را بدان دعوت می‌کنند و خود را اهل حق و اهل سنت و جماعت 
می‌دانند و غير خود را اهل باطل و کفر و تفرق می‌شمارند. در صورتی که آنان بدترین 
افراد امّت و پیشتازان گمراهی و از حیث توحید و یکتاپرستی به کلی ناقصند و صداقت 
آنان جای تردید و شهادت آنان مردود است و قول و عمل آنان جای اطمینان نمی‌باشد. 

ای اسحاق بن ابراهیم! به محض وصول این فرمان تمام قاضیان بغداد را نزد خود 
جمع کن و همین نام امیرالمومنین را برای آنان بخوان. آنگاه همه را امتحان کن و ببین 
چه می‌گویند؟ عقيده آنان را درباره اینکه قرآن مخلوق است یا خیر تفتیش "کن و آنان را 
آگاه نمایید که امیرالمومنین کارهایی را که خدا مسوولیّت انجام دادن آنها را بر ذمّه او 
گذاشته است. هرگز انجام آنها را به کسانی حواله نمی‌کند که توحید و یکتاپرستی آنان را 
ناقص و مخدوش بداند و از خلوص عقیده و دیانت آنان مطمئن نباشد و هرگاه قاضیان به 
مراتب فوق اعتراف نمودند» اکیداً دستور ده که آنان نیز نسبت به افرادی که به عنوان 
شاهد در محکمه آنان حضور می‌بابند به همین منوال عمل کنند و تنها شهادت کسانی را 
قبول کنند که ضر يها به مخلوق بودن " قرآن اعتراف می‌کنند». 


۱ زخرف /۳. ۲ طه / .۹٩‏ 


۳ ضحی الاسلام ج ۳ ص 4۱٦۸‏ موسوعة التاریخ الاسلامی ج ۳ ص ۰۱۸۹ 
۴ همان. 


از آنجایی که اطلاعیّه و فرمان اوّل» نخستین گام بود 
و تنها به حقوق بگیران دولتی ارتباط داشت و ضمنا 
یک انگشت گذاشتن آزمایشی بر روی رگ غیرت 


دومین فرمان مأمون در 
جهت خوابانیدن شورش 


آن اکثریت معتقد به قدیم بودن کلام الله و قرآن بود و نتیجه‌اش نیز جز سکوت بهت آور 
چیز دیگری نبود به همین جهت مأمون گام دوّمی را نیز برداشت (نه به سوی حقوق 
بگیران دولتی» بلکه به سوی یکی از هسته‌های آن شورش مردمی (یعنی جامعه 
محدئین) - و طی فرمان دومی به اسحاق بن ابراهیم دستور داد. که هفت نفر ! از 
بزرگواران محدئین به نامهای: «محمّدین " سعد واقدی» ابومسلم (منشی یزیدبن هارون) 
یحی ابن معین؛ زهیرین حرب ابوخیثمه اسماعیل ابن داود» اسماعیل‌بن ابی مسعود و 
احمدین دورقی» جلب کرده و به اردوگاه " رقه نزد مأمون اعزام نماید. به خیال اینکه 
خوف حضوری و احساس شکوه و عظمت دربارش آن هفت نفر را به مخلوق بودن قرآن 
معترف نماید و بعد از بازگشت به بغداد و آگاهی از اعتراف آنان» آن اکثریت عظیم نیز به 
این مطلب اعتراف کنند. امّا حدس مأمون درست از آب در نیامد؛ زیرا اعتراف اجباری 
آنان چه در رقه و چه در بغداد زیر فشار و شکنجه‌ها» نه تنها موجب اعتراف دیگران 
نگردید. بلکه مانند ربختن نفت و مواد آتش زاء شعله‌های آتش آن شورش را بر 
افروخته‌تر کرد. به همین جهت. مأمون در حالتی از 
خشم و خشونت گرایی گام سوّمی " را نیز برداشت 
و این مرتبه نیز به سوی حقوق بگیران و کارمندان 
دولتی» امّا در دایر؛ُ وسیعتر و با شدت و حدّت بیشتر و توبیخ‌های کوبنده‌تر نسبت به 
اکثریت مردم که به مخلوق بودن کلام الله و قرآن اعتراف نمی‌کردند. فشرده فرمان سوم 
نيز چنين بود: 


سومین فرمان مأمون 
عباسی 


.١‏ البداية و النهایه ‏ ۱۰ ص ۲۸۵» ضحی الاسلام ج ۳ ص 13۹. در صفحه ۱۷۰ ضحی الاسلام نوشته 
مأمون به توصيٌ ابو داود؛ امام احمد را از فهرست مدعوین حذف نمود. چون از صلابت و قدرت مقاومت او 
می تر سید ند. ۲ البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۰۲۸۵ 

۳ همان. 

۴ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۱۷۲-۱۷۱ البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۰۲۸۵ ابن کثیر بعد از بحث از این نامه 
می‌گرید: «لا تحقیق تحتها و لا حاصل لها). 


SSR ۱۱‏ ون ۰ سمیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 

«از آنجایی که وظیفهٌ واجب خلیفه اسلام " این است که گمراهان را هدایت نماید و 
منحرفین را بر سر جادهُ مستقیم برگرداند و برنامك رهایی آنان را تنظیم کند و اخیرً 
امیرالمژمنین» در نتبجهُ مشاهدات و مطالعات خویش احساس کرده که در رابطه با اصول 
دین مبین یک توهم خطرناک به ذهن مسلمانان نفوذ یافته است و آن اینکه همان قرآنی را 
که خدا آن را پیشوای ما قرار داده و اثری باقیمانده‌ای از پیامبر خداست. اکثریت عظیمی 
به مخلوق نبودن (و ازلی بودن) آن معتقد گشته‌اند و در این باره سخن آنان شبیه سخن 
مسیحیان است که گمان برده‌اند «عیسی طا مخلوق نیست و ازلی است چون کلمه الله 
است). 

در صورتی که خدای عزوجل فرموده: 

نا جَعلناء قرانا عُربیَا»" و معنای آن این است که ما قرآن را خلق کرده‌ايم. 
همان‌گونه که در موارد دیگر از جمله در: 

«وجعل منها رَجَهّا»۲ 

«و جعَلنا اليل لیاساً # و علا آلتهاز مغاشا» ۴ 

«و جَعَلُنا مِنَ المَاء کل شیء حی» 

جعل به معنی خلق است و خدا در مخلوق بودن قرآن را با آن مخلوقات دیگر 
مساوی قرار داده است. 

در نتیجه آن جاهلان و نادانان با ابراز چنین اعتقادی دربارهُ قرآن دیین خود را 
شکافته و امانت خود را مخدوش و راه انتقاد را برای دشمنان" اسلام هموار کرده‌اند و 
یکی از مخلوقات خدا را صفت خدا و شبیه خدا شمرده‌اند. 

این است که به نظر امیرالمومنین کسانی که چنین اعتقادی داشته باشند هیچ 
بهره‌ای از دین و ایمان و یقین ندارند و نظر امیرالممین این است. که این گونه افراد و 
اشخاص را در مواردی که نیاز به امانت و اطمینان و عدالت و شهادت و صداقت در قول 
و روایت دارند. نباید قبول کرد و نباید آنها را متصذی هیچ کاری از کارهای ملت نمود. 
هر چند قصد و نیّت و عمل ظاهری بعضی از آنان هم قابل ستایش باشد؛ زیرا فروع بر 


۱. همان. ۲ زخرف / ۳. 
۳. اعراف / ۰۱۸۹ ۴ بأ / ۰۱۰۱۰۱۱ 
۵ آنبیاء / ۳۰ 


.۴۲۴ ص‎ ٩ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۱۷۲؛ الکامل ج‎ .٩ 


اصول بر گردانده ۱ می‌شود و وقتی عمل به فروع پسندیده و تحسین برانگیز است که 
اصول اعتقادات آن افراد سالم و صحیح باشند و کسی که نسبت به اصول دين خود (خدا 
و ا ی ی 

ای اسحاق‌بن ابراهیم! این نامه را برای (جعفرین عیسی؛ عبدالرحمن‌بن اسحاق از 
قضات طراز ا ال بغداد» بخوان و اعتماد آنان را صریحاً دربارة قرآن جستجو کن و صریحا 
به آنان بگو که امیرالمژمنین انجام دادن کارهای مسلمانان را تنها به کسانی یار که[ 
یکتاپرستی و خلوص عقید آنها مطمئن باشد و به نظر امیرلممنین کسی که صریحا 
اعتراف نکند که قرآن مخلوق است. فاقد توحید و یکتاپرستی است و هرگاه آن دو 
قاضی نظر امیرالممنین را قبول کردند در عمل نیز باید آن را پیاده نمایند. یعنی تمام 
اشخاص و افرادی که به عنوان شاهد جریانها؛ به نزد آنان برده می‌شوند» تنها شهادت 
کسانی را قبول کتند که صریحاً به مخلوق بودن قرآن اعتراف می‌کنند و شهادت بقیه افراد 
را هر چند به تقوی و پرهیزگاری هم معروف باشند -نپذیرند ". تمام عدلیّه‌ها را بازرسی 
کن و تمام قاضیان را به این شیوه به کار انداز و هر یک از آنها که از اجرای فرمان 
خودداری کرد او را از کار بر کنار نما و متعاقباً نتایج عملکرد خود را برای امیرالممنین 
بنویس ان‌شاء الله ». 

" بعد از وصول فرمان امیرالمژمنین به بغداده اسحاق‌بن ابراهیم پس از کمی تأمّل و 
تفکر و مشاوره با یارانش احساس کرد؛ غیر از جمعیّت قضات جمعیتهای محدئین و فقها 
و فرمانداران نیز در این جریان - به صورت مثبت یا منفی -کاملا مؤثر هستند و راه حل 
اساسی برای این معضل این است که برای آزمایش و امتحان محدئین فقها و فرمانداران 

نیز جلسه‌های امتحان تشکیل دهد. علاوه بر این 

E ۳‏ نیز > 2 وس ان 
تشکیل نخستین محکمۀ 8 ۱ 
ان فقها که متصدی کار فتوا " و محدثین متصدی امور 
۹1 ۱ تعلیم" و تربیت و فرمانداران هم متصدی اجرای " 
احکام بودند. طبق دستور صریح امیرالممنین وقتی می‌توانستند متصدی آن مشاغل 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ همان. ۴ همان. 

۵ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۱۷۳ البدایه و النهایه ج ۰ص ۲۸۵ الکامل ج ٦‏ ص ۰۴۲۴ 
1. همان. ۷ همان. 


۱۱۴ و ی a‏ سای سا اش ای کلام ھل یت از ب 
باشند که صریحاً به مخلوق بودن قرآن اعتراف کنند. 

بنابراین اسحاق جلسه‌های امتحانی را ترتیب داد و از جمعیتها امتحان به عمل آورد 
وعین صورت سوال و جواب را با نام و عنوان شخصیت امتحان شده برای مأمون فرستاد 
و اینک برگ امتحانی چهار شخصیت را عیناً از دست تاریخ گرفته و در این صفحه‌ها 
منعکس می‌کنيم و قبل از هر چیز سیاست بازی اسحاق را در تحمیل عقیده از این نقطه 
مشاهده می‌کنیم که در این امتحان به شیوهٌ معکوس عمل کرده است. یعنی اول از 
کوچکترها و بعد از بزرگترها در خواست اعتراف نموده است و چهره پر قدرت و 
شکست ناپذیر آن مبارزه (یعنی امام احمد ابن حنبل) را به آخر انداخته است و هدف از 
این ترتیب معکوس این بوده که هرگاه افرادی به علت ضعف به خلاف عقیدهُ خویش 
اعتراف کردند زمینه برای اعتراف افراد قوی نیز آماده می‌شود: 

برگ اول امتحان: ممتحن اسحاق‌بن ابراهیم ' و امتحان شده «بشرین ولید». 

اسحاق: درباره قران چه اعتقادی داردی؟ 

بشر: قرآن کلام خداست. 

اسحاق: از این سوال نکردم» بلکه سؤال من این است آیا قرآن را مخلوق می‌دانی؟ 

بشر: خدا خالق همه چیز است. 

اسحاق: آیا قرآن " چیز است؟ 

بشر ": بله چیز است. 

اسحاق: پس آن هم مخلوق است؟ 

بشر: قرآن خالق نیست. 

اسحاق: از تو سوال از این نمی‌کنم» آیا قرآن مخلوق است؟ 

بشر: غير از آنچه به توگفته‌ام چیز بهتری " نمی‌دانم. 
برگ دوم امتحان: ممتحن اسحاق‌بن " ابراهیم و امتحان شده «علی‌ابن " ابی‌مقاتل». 

اسحاق: آیا قرآن مخلوق است؟ 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۱۷۴؛ الکامل؛ ج * صص ۴۲۵-۴۲۴؛ البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۲۸۵. 
۴ همان. ۵. همان. 


(. همان. 


انشعاب مکتب معتز له و وه او نع ۲۱۵ 


علی: قرآن کلام خداست. 

اسحاق: از تو سوال کردم که آیا قرآن مخلوق است؟ 

علی: قرآن کلام خداست و اگر امیرالمزمنین هم به چیزی دستور بدهد (سَمغنا و 
طعْذا). 


حت 


برگ سوم امتحان: ممتحن اسحاق‌بن ابراهیم و امتحان شده «ابو حشان». 

اسحاق: آیا قرآن مخلوق است؟! 

ابوحتان: قرآن کلام ارس و اغا مو اش شیر دا غا 
مخلوق هستند و امیرالمومنین پیشوایی است و چیزهایی شنیده که ما نشنیده‌ایم و 
چیزهایی را دانسته است که ما ندانسته‌ايم و هرگاه به ما امر کند اطاعت می‌کنیم و اگر ما 
را از کاری منع کند از انجام دادن آن خودداری می‌کنيم و اگر مارا صدا کند جواب 
می‌دهیم. 

اسحاق: آیا قرآن مخلوق است؟ 

اپرحسان: همان عبارت را مفسّلاً تکرار | می‌کند. 

اسحاق: این قول و اعتقاد امیرالممنین است. 

ابوحسان: ممکن است قول و اعتقاد امیرالممنین باشد و به مردم دستور نمی دهد 
که آن را انتخاب کنند و مردم را بدان دعوت نمی‌کند و اگر تو به من اطلاع دهی که 
امیرالمومنین به شما دستور داده که فلان چیز را بگویی فوراً آنچه را تو دستور می‌دهی 
می‌گویم؛ زیرا تو کاملاً مورد اطمینان من هستی. 

اسحاق: به من دستور نداده چیزی را به تو ابلاغ کنم و تتها به من دستور ' داده که تو 
را امتحان کنم (و معلوم نمایم که به مخلوق بودن قرآن اعتراف می‌نمایی یا نه). 

برگ چهارم امتحان: ممتحن اسحاق‌بن " ابراهیم و امتحان شده «امام احمدین ؟ 
حنبل». 

اسحاق: درباره قرآن چه اعتقادی داری؟ 

احمدین حنبل: قرآن کلام خداست. 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۱۷۴ البدایه و النهایه ج ۰ صص ۲۸۹-۲۸۵؛ الکامل ج ٦‏ صص ۰۴۲۹-۴۲۵ 
۴ همان. 


aa ۱1۹‏ کب امه مه وه سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 

اسحاق: آیا قرآن مخلوق است؟ 

امام احمدبن حنبل: قرآن کلام خداست و اضافه بر آن چیزی نمی‌گویم. 

اسحاق: معنای اینکه (خدا سمیع و بصیر است) چیست؟ 

امام احمد: خدا همان است که خود توصیف کرده است. 

اسحاق: معتای آن چیست؟ 

امام احمد: من نمی دانم و خدا همان است که خود " توصیف کرده است. 

برگ پنجم امتحان: (ممتحن اسحاق‌بن ابراهیم و امتحان شده «ابن البکاء». 

اسحاق: درباره قرآن چه اعتقادی داری؟ 

ابن البگاء: قرآن مورد جعل قرار گرفته همان گونه که خدا فرموده است: 

(نا جَعلناء قرانا غرییا )" و قرآن (مُحدتَّ) است همان گونه که خدا فرموده است: 

ما ياتيهم ن ذ کر من رتهم مد )۳ 

اسحاق: آیا جعل شده» همان خلق شده است (بر حسب دستور زبان عربی)؟ 

ابن البکا: من نمی‌گویم قرآن مخلوق است. امّا قرآن مجعول است. 

اسحاق: پس آیا قرآن مخلوق است؟ 

ابن البکاء: من نمی‌گویم قرآن مخلوق است و بلکه قرآن " مجعول است. 

اسحاق این چند برگ را همراه چند برگ دیگر امتحانی صورت جلسه کرد و آن را 
برای مأمون در اردوگاه (طرسوس) فرستاد. مأمون از مشاهد؛ آن برگها خونش جوشیده 
درجات جنونش به آخر رسید و نه روز بعد از وصول نتایج امتحانات نامۀ چهارم او مملو 
از قهر و جوش و خروش و غرش و فرمان قتل و سر بریدن‌ها به دست اسحاق‌بن ابراهیم 
نمایندهُ تام الاختیارش در بغداد رسید. 
آنچه مأمون را بیشتر به حالت خشم و خروش و 
مجازات در آورد این بود که پاسخها همه منفی 
بودند نه مثبت و در برخی از آنها با وجود تسلیم مقدمات از تسلیم نتیجه خوداری شده 
بود. مثلاً گفته بودند که قران مجعول است و مجعول مخلوق است؛ ولی اعتراف 
نمی‌کردند که قرآن مخلوق است. 


نامه چهارم و پنجم مآمون 


۱ همان. ۲ زخرف /۳. 
۳. انبیاء | ۲. ۴ همان. 


به نظر می‌رسد منظور آن دسته از فقها و محدئین و پیروان مکتب سلفیه. رعایت 
نهایت ادب نسبت به شریعت اسلام و نهایت ورع نسبت به احکام آن بود که از مرزهای 
آن قدمی فراتر نمی‌گذاشتند و چون قران صریحا خود را مخلوق نشمرده بود انان نیز 
صریحاً آن را مخلوق نمی شمردند و در این باره نیز درست شبیه توقیفی بودن اسماء ال 
بر این باور بوده‌اند که نامها و عناوین قرآن نیز توقیفی است. به همین جهت در عین اینکه 
آنان قرآن را «محدث. مجعول و گزارش کنندهٌ اخبار پیشینیان» می‌نامیدند (چون قرآن 
خود آنها راگفته بود) به هیچ وجه حاضر نبودند قرآن را «مخلوق» بنامند چون قرآن خود 
آن را نگفته بود و بدیهی است ادب و چنین ورعی شایان تحسین و تقدیر بود نه مستحق 
توبیخ و تنبیه و حتی مجازات اخراج و قتل شخصیتهای کم نظیر فقها و محدثین!! اما 
مأمون که در اردوگاه طرسوس در جنگ با رومیان پیروز گشته و شهر طرسوس زادگاه 
پولس مقدس را فتح نموده و در غرور غرق شده بود و از طرف دیگر احساس می‌کرد که 
امواج شورش آن اکثریت عظیم هر لحظه به دروازه قصر او نزدیکتر می‌شود و مقاومت و 
صلابت محدئین و فقها و همه قهرمانان آن شورش که بی‌اعتنا به عواقب امور از کنار تمام 
تهدیدها و رعب و هراسها می‌گذرند؛ فرا رسیدن لحظهٌ سرنگونی تخت خلافت مأمون 
را نزدیکتر می‌کنند این جریان به حذی او را خشمگین می‌کند که حالت اعتدال را از 
دست می‌دهد و در نامه چهارم ! با یک خطاب پر از عتاب به اسحاق‌بن ابراهیم فرمان 
می دهد که فورا بشربن " ولید (دارنده اولین برگ امتحانی) را به نزد خود جلب کن و 
مان ال زا مخدد ات اور هر کام سر E TT‏ 
را از تنش جداکن و برای من " بفرست!! و هرگاه از آن لجاجت "و شرک توبه کرد؛ توبه و 
پشیمان شدن او را بر مردم اعلان کن و دست از کشتن او بردار. 

دربار؛ ابراهيم‌بن مهدی " نیز عین آن دستورات را صادر نمود» اما در مورد دیگران 


۱. البدایه و اللهایه ج ۱۰ ص ۲۸۰ می‌گوید بشربن ولید و ابراهیم‌بن مهدی هر دو بر خلاف اعتقاد خویش و 
به عذر (مکره) بودن گفتند قرآن مخلوق است و رهایی پافتند. در این زمینه» ر.ك: ضحی الاسلام ج ۳ 
ص +۱۷١‏ کامل ابن اثیر ج ٩‏ ص ۰۴۲۰ ۲ همان. 

۳. همان. 

۴ ضحی الاسلام ج ۳ ص ٩۱۷۰‏ الکامل ج ٦‏ ص ۴۲۷؛ البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۰۲۸۱ 

۵. همان. 


۱۱۸ یگ و ............. سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


(غیر از این دو نفر) به گردن زدن دیگری صریحا دستور نداده بود مگر به صورت 
تعریض و کنایه و مذمّت آنان تا نشان دهد که خود داری آنان از اعتراف به مخلوق بودن 
قرآن به سبب دیانت و پرهیزگاری و تقوا نیست بلکه چیزی شبیه تظاهر و تصنع و 
قهرمان نمایی است و مأمون در آن نامه درباره «ذبّال» گفته بود: «او مواد غذایی ' را از 
انبار می‌دزدید» و دربارهُ «ابوالعوام» گفته بود: «او هر چند بر حسب سن و سال سالخورده 
است» اما بر حسب عقل " و خرد کودکی بیش نیست و هرگاه شکنجه شد خیلی خوب و 
عالی درباره قرآن پاسخ می‌دهد و اگر با این حال نیز خوب جواب نداد لبه شمشیر پشت 
اینها است» درباره «احمدین حنبل» نیز گفته بود: «جوابش بر ناآگاهی و جهل او دلالك" 
دارد». دربارهٌ «فضل‌بن غانم» هم گفته بود: «در مدت یک سال کمتر مأموریت در مصره به 
این ثروت " و سرمایهٌ کلان دست یافت!!» و دربارة «(محمدبن حاتم ابن نوح و ابومعمر) 
گفته بود: «این افراد بر اثر سرگرمی به ربا خواری» از حقیقت توحید و یکتاپرستی غافل 
مانده‌اند از 

به همین منوال یکایک مهره‌های درشت و شخصیتهای مکتب سلفیّه را مذمت و 
متهم به جرم و گناه و جهل و ناآگاهی نموده بود و در پایانٍ نامه به اسحاق‌بن ابراهیم 
نماينده تام الاختیارش در بغداد دستور داده بود که برای آخرین" بار آنان را امتحان کن و 
از آنان بخواه که به مخلوق بودن قرآن اعتراف کنند و غیر از «بشربن ولید و ابراهیم‌بن 
مهدی» بقیّه را دست و پا بسته و در غل و زنجیر همراه جمعی از مأمورین جلب به 
اردوگاه امیرالممنین اعزام نماید» تا امیرالمژمنین به صورت حضوری آنان را نصیحت 
کند و اگر با نصیحت حضوری امیرالمژمنین نیز پشیمان نشدند و توبه نکردند آنگاه 
امیرالممنین بر همه آنان شمشیر می‌کشد. ان‌شاء الله و" لا قوة الا باله». 

مأمون از رسانیدن این دستورات به اسحاق به حذّی عجله داشت که منتظر 
پستچی * نشد که نامه‌های دیگر را نیز جمع آوری نماید» بلکه به وسیلۀ پیک مخصوصی 


۱ همان. ۲. همان. 
۳. همان. ۴. همان. 
۵. همان. . همان. 


۷ همان. ۸. همان. 


سریعاً آن نامه را برای اسحاق روانه نمود! و اسحاق نیز به محض وصول نامه آن 
شخصیتها را به نزد خود دعوت نمود که جمعاً سی " نفر قاضی و محدّث و فقیه بودند و 
بار دیگر آنان را امتحان کرد و نامه امیرالمومنین را برای آنان خواند آنها نیز به غیر از 
چهار نفر یعتی احمد بن " حنبل؛ سجّاده " القواریری“ و محمدین" نوح عموماً به 
خواسته امیرالمومنین موافقت کردند و گفتند اعتراف می‌نماییم که قرآن مخلوق است. 

آن چهار نفر به دستور اسحاق دست و پا بسته و به غل و زنجیر کشیده شدند و 
فردای آن روز بار دیگر اسحاق از آنان بازجویی نمود و «سجاده» یکی از آنها به مخلوق 
بودن قرآن اعتراف کرد و آزاد گردید و روز دیگر اسحاق بازجویی را تکرار کرد 
«قواربری» نیز به مخلوق بودن قرآن اعتراف کرد و آزاد شد و به غیر از احمدبن حنبل و 
محمدبن " نوح کسی نمانده بود که به مخلوق بودن قرآن اعتراف نکند. 

اسحاق احمدین حنبل و محمدین توح" را در غل و زنجیر کشید و همراه نامه و 
مأمور جلبی به ارودگاه مأمون در طرسوس اعزام نمود و چند روز بعد نامه دیگری برای 
مأمون فرستاد که در آن نوشته بود آن جمعیّت قضات و محدئین و فقها که به مخلوق 
بودن قرآن اعتراف کرده بودند. در ميان مردم شايع نموده‌اند که ما از روی اعتقاد پاسخ 
نداده‌ایم» بلکه از روی اکراه و اجبار و کار خود را چنین توجیه کرده‌اند که ما مُکره 
بوده‌ایم * و بر مکره هیچ حرج و گناهی نیست. 
نان عم و مأمون نامه پنجم خود را با این مضمون برای 


اشتباه شده‌اند؛ زیر این آیه: 
تلا مَنْ اکُرة و قلبَه مُطمین بالایمان 4" 
کسانی که بعد از ایمان آوردنشان کافر می‌شوند) به جز آنان که (تحت فشار و اجبار) وادار 


۱ همان. 

۲ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۱۷۷-۱۷۰ الکامل ج ٩‏ ص ۴۲۷؛ البدایه و النهایه ج ۱۰ صص ۰۲۸۷-۲۸۰ 
۳ همان. ۴ همان. 

۵. همان. ٩‏ همان. 

۷ همان. ۸ همان. 


4 همان. ۰ نحل / ۰۱۰۹ 


E ۱۳۰‏ ق لى کا اهل سنت ا 


به اظهار کفر می‌گردند در همان حال دلهایشان ثابت برایمان است» 

منطبق بر حالتهای آنان نیست !؛ زیرا شامل حال کسانی است که در دلشان ایمان 
هست و به سبب اکراه کفر بر زبان می آورند نه کسانی که در دلشان کفر هست و به سبب 
اکراه ایمان بر زبان می آورند. 

در پایان نامه به اسحاق نیز دستور داده بود که هر شخصی از اعتراف (به توحید) ۲ 
خودداری کرد به طرسوس نزد من بفرست. اسحاق هم بیست " و یک نفر دیگر را به 
سوی طرسوس روانه نمود. ولی هنگامی که به (رقه) رسیده بودند» خبر مرگ مأمون 
منتشر گردید و فرماندار (رقه) آنها را به بغداد برگرداند و اکثر آنان آزاد " شدند. امام 
احمد بن حنبل و محمدبن نوح نیز که دست و پا در غل و زنجیر و به صورت دو عدل بر 
پشت یک شتر قرار گرفته و همراه مأمورین جلب به اردوگاه مأمون در طرسوس برده 
می‌شدند تا در دادگاه صحرایی محاکمه و مجازات شوند» یک مزل مانده به اردوگاه 
طرسوس (زادگاه پولس مقدس مسیحیان, واقع در جنوب ترکیهُ فعلی که به تازگی مأمون 
آن را فتح و مقر اردوگاه نموده بود) خبر رسید که مأمون فوت کرده و در طرسوس به 
خاک سپرده شده است " و برادرش معتصم به جای او قدرت را در دست گرفته است. 
این بود که امام احمد و محمدین نوح را در همان غل و زنجیر سوی بغداد برگرداندند. در 
میان راه محمدبن نوح وفات کرد و امام احمد با حالتی از تأسّف و تأثر شدید ناظر غسل و 
کفن " آن مجاهد نستوه در دیار غربت گردید و بر آن یگانه یار مبارز و مقاومش نماز 
خواند و او را به خاک سپرد و تنها و دل شکسته و ستمدیده و زجر چشیده به بغداد 


2 دانده شد. معتصم نیز د راک روصت 
اعتزال زدگی و ه برگر ۵ . معتصم یر در جهت اجترای و 
۲ برادرش مأمون که برایش نوشته بود: وال 
بسيرة آخیک فی آْمرآن» یعنی دربارۂ قرآن ادامه 
راه برادرت باش» امام احمد را با همان غل و 
۱. همان. ۲ همان. 
۳. البدایه و النهایه ج ۱۰ ص 4۳۴٩‏ ضحی الاسلام ج ۳ صص ٩۱۷۷-۱۷۰‏ دايرة المعارف الاسلامیه ج ۱۰ 
ص ۰۳۳۰ ۴ همان. 
۵. همان. ٩‏ همان. 


۷ همان. 


زنجیر به زندان افکند. به طوری که دو سال و دو ماه در زندان با آن غل و زنجیر وضو 
می‌گرفت و نماز' می خواند. 

معتصم نیز فعالیّت خود را در جهت معتزلی کردن علما و دانشمندان و سنت زدایی 
از اقشار و طبقات گوناگون به حدّی شدید نمود که محکمة تفتیش عقاید (و انگیزیسیون) 
را در تمام شهرها دایر نمود " و دستور داد عقاید اعتزال را جزء دروس " ابتدایی به بچه‌ها 
بیاموزند. همچنین جمعی از علما را که از معتزلی شدن خودداری می‌کردند - به قتل 
رسانید و امام احمد را نیز در زندان به حضور معتصم شدیداً شکنجه کردند و در همان 
حال که دربار اعتزال زده عبّاسی تمام توانایی و امکانات خود را بسیج کرده " بود که امام 
احمد را به اعتراف به اينکه «قرآن مخلوق است» ناچار کند امام احمد نیز در جهت 
ناچیز شمردن قدرتهای کور مادّی و حماسه تبلور" ایمان اسلامی همه شکنجه‌ها را 
تحمّل می کرد و همین صلابت و قدرت ایمان و شکست ناپذیری» نظر تمام جوامع 
اسلامی را متوجه امام احمد کرده بود و گاهی اقوام و نزدیکانش از جمله عمویش 
اسحاق بن حنبل" در زندان او را ملاقات می‌کرد و از راه ترحم و دلسوزی از او 
می‌خواست که مانند بقیّه علما به خاطر حفظ جان و دفع زندان و شکنجه برخلاف اعتقاد 
خود جواب دهد و امام احمد در جواب می‌گفت: «اگر بنا باشد دانایان به خاطر 
مصلحت‌اندیشی خلاف اعتقاد خود را ابراز نمایند و نادانان هم از حق و واقعیّت آگاهی 
ندارند. پس حق " و واقعیّت هرگز ظاهر نمی‌گردد و کسی از حق بودن مطلبی مطمئن 
نخواهد بود» و وقتی روایتهایی را برای او بازگو می‌کردند که به هنگام گفتن حق و اظهار 
واقعیتها لازم است از خطرهای جانی پرهیز کرد و خود را از تهلکه دور نمود. او حدیث 
خبّاب را به یاد آنان می آورد که در ميان پیروان ادیان قبلی کسانی بوده‌اند که به وسیله اه 
آنان را قطعه قطعه می‌کردند» ولی باز از دین و عقیده خویش دست برنمی‌داشتند» و با 


. البدایه و النهایه ج ۰ص ۰۳۴۲۱ ۱ همان. 
۲ ضحی الاسلام ج ۳ص ۰۱۷۸ ۳ همان. 
۴ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۰۱۷۸ ۵. همان. 
.٩‏ همان. ۷ همان. 


۸ همان. 


RAS ۱۳۲‏ ل کلام آهل سنت از 


کشتن او سبب خشم و خروش بیشتر مردم و سبب اوج قهرمانی و عظمت روح و قدرت 
ایمان امام احمد می‌گردد و دیگر اینکه قضات و شکنجه‌گران معتزلی معتصم را امیدوار 
کرده بودندکه از راه بازجوییهای سفسطه آمیز و شکنجه‌های هراس‌انگیز امام احمد را به 
زانو درمی آورند و او را ناچار می‌کنند که صریحاً به مخلوق بودن قرآن اعتراف کند و 
خردگرایان!! تقویت می‌شود. به همین جهت معتصم دستور" داد در حضور او محکمۀ 


فد آید و در حالی که معتصم بر اریکه قدرت تکیه کرده 
(انگیزیسیون) و این «ابی‌دژاد» ۲ معتزلی بسیار متعصب ۲ و رئيس 


دیوان عالی كشور (قاضی القضاة) " با جمعی از 
قاضیان متعصب معتزلی و فقهای درباری و رسای نیروهای نظامی و انتظامی به دور 
معتصم حلقه زده بودند و غوغای اعتراض از مکتب سلفیه طنین‌انداز و آثار کینه و خشم 
و خروش نسبت به رهبر تسلیم ناپذیر آن مکتب بر سر و صورت همگان نمایان بود امام 
احمد را در غل و زنجیر و همراه چند نگهبان برای بازجویی و امتحان مجدد وارد آن 
مجلس نمودند و از او به شرح زبر بازجویی به عمل آمد: 


قبل از همه و برای افتتاح بازجویی: 
معتصم ˆ پرسید: ای ابن حنبل! بالاخره جواب تو درباره این سژال که قرآن مخلوق 


است با نه چیست؟ 


۱ همان. 

۲. البدایه و النهاية ج ۱۰ص ۰۳۳۳ در شرح حال او نوشته است دارای مقام (قاضی القضاة) در خلافت 
معتصم و واثق بوده و به علت سخاوت زیاد برخی از شعرا او را مدح کرده‌اند. ملف ضحی الاسلام ج ۳ 
ص ۱۸۰ می‌گوید: «ابن ابی دؤاد معتصم را بر قتل امام احمد تحریکک می‌کرد». 

۳ ضحی الاسلام - ج ۳ صص ۰۱3۴ ۰۱۷۷ ۱۷۸ و ۱۷۹. عین عبارت کتاب مذکور این است که: «ولکن 
المعتصم كان رجلا جندیا فکان كما قال الصولی: «يكتب ویقراً قراءة ضعيفة». 

۴ همان. ۵. همان. 


امام احمد بن حنبل: من شهادت می‌دهم که جز الله هیچ خدایی وجود ندارد و 
جدّت ابن عباس نیز روایت کرده که هیأتی از قببلة عبد قیس هنگامی که به محضر رسول 
الله ښخ تشرف پیدا کردند به آنان گفت به خدا ایمان بیاورید آنگاه فرمود آیا می‌دانید 
ایمان به خدا چیست و چگونه است؟ عرض کردند خدا و پیامبرش داناترند. پیامبر 
فرمود: ایمان این است که شهادت بدهید که جز الله هیچ خدایی وجود ندارد و محمد 
فرستاده خداست و نماز را به جا پیاورید و زکات را ادا کنید و ماه رمضان روزه باشید 
و...). 

منظور امام احمد از روایت این حدیث این بود که اعتراف به اینکه (قرآن مخلوق 
است) جزء ایمان نیست و ربطی به ‏ اصول عقاید ندارد. 

آنگاه امام احمد گفت: ای امیرالممنین! تو درباره آنچه در قرآن و حدیث - نفیا یا 
اثباتاً - دیده می‌شوند از من نظرخواهی کن و از من سوال کن که درباره آنها چه می‌گویم؟ 
معتصم نیز که از دوران بچگی از خواندن و تعلم بیزار بود و بقول «صولی» " در خواندن و 
نوشتن عادی هم ضعیف بود تا چه رسد به آگاهی از فقه و تفسیر و حدیث و... و تنها 
یک شخصیّت پر ابهت " نظامی بود به همین جهت نتوانست درباره معانی و مفاهیم آیه‌ها 
و احادیث از امام احمد سؤالی بکند و او را امتحان نماید. این بود که از روی ناچاری یکی 
از حاضرین سژالی را مطرح کرد. 

یکی از حاضرین " پرسید: خداوند می‌فرماید: «مایاأتبهم ین ذکُر ین رهم 
مُحْدّث» مگر امکان دارد که «محدث» و احداث شده مخلوق نباشد؟ 

امام احمد: قال اله تعالی: «واقرآن ذې الد که پس «الذ کر» با الف و لام قرآن است 
و آنچه تو گفتی الف و لام ندارد. 

دیگر از حاضرین گفت: مگر قرآن نفرموده است: «اف خالی کل شی 

امام احمد: قال اله تعالی: «ئدمْر کل شیء بامر زبها» آیا جز آنچه خدا خود 


خواسته است (آن صرصر و تند باد) همه اشیاء را تخریب و نابود کرد؟ 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۱۸۰۱-۱۷۹ شبیه همین بازجویی در البدايه و النهايه» ج ۰ ص ۳۴۷ ابن 
خلدون در مقدمه ج ۲ص ۰ به آن بازجویی تاش آور اشاره می‌کند و آنرا شدیداً مذَمّت می‌نماید. 


(منظور امام احمد این بود که عام تخصیص پذیر است و منظور از همه عامها 
عمومیت آنها نیست). 
سومی ' پرسید: چه جوابی در برابر حدیث عمران بن حصین‌داری که می‌گوید: «ن 


الله خن الد کر 
1 ر ر ر صحیح 
الذ کر». 


مب 


چهارمی پرسید: در حدیث ابن مسعود آمده است: «ها خلقْ ال من جَنْهة 
لا سَماء ۇل ازن یں اعْظم مِنْ آية الکُرْسئ» یعنی خدا در میان بهشت. دوزخ » آسمان و 
چیزی بزرگتر از آیةالکرسی را نیافریده است. 

امام احمد: خلق و آفریده کردن بر بهشت و دوزخ و آسمان و زمین وارد آمده نه بر 
قرآن رو آية الکرسی) «منظور امام احمد اين است که اين حدیث تنها توصیف 
آیةالکرسی است به اینکه از آن اشیاء بزرگتر است و مطلب مخلوق بودن او مطرح 
نیست). 


پنجمی: اعتقاد به این مسأله که کلام الله مخلوق نیست بیانگر این است که خدا 


¢ 


7 


و لا نار و 
م 


شبیه دارد. (نعوذ بالله) 
امام احمد: خدا تنها و بی‌نیاز است و همه به او نیازمند هستند و شبیه و نظیری 
ندارد و دارای عدیل و همتا نمی‌باشد و خدا آن است که خود» خود را توصیف فرموده 
است و بس. 
معتصم: وای بر تو چه می‌گویی؟ 
امام" احمد: ای امیرالمومنین! درباره آنچه در قرآن و حدیث است از من سوال کن. 
یکی از حضار پرسید: با اسلوب فلسفی و کلامی و دلایل عقلی با او بحث می‌کند. 
امام احمد: نمی فهمم " چه می‌گویی؛ زیرا آنهایی که تو می‌گویی نه در قرآن هستند 
نه در حدبث. 
در این هنگام یکی از حاضرین به معتصم می‌گوید: این شخص (منظورش امام 
احمد است) هرگاه دلیلی علیه ما به دست آورد فوراً به ما حمله می‌کند و هرگاه ما دلیل 


۱. همان. ۲ همان. 
۳ ضحی الاسلام ج ۳ص ۰۱۸۰ 


ابن ابی دؤاد ' قاضی القضات می‌گوید: ای امیرالمومنین! او (منظورش امام احمد 


است) گمراه و گمراه کننده است. 
۳ فضار” 5 1 اه ۳4 ۱ ۰ 
وی ۲ وشتی ت و معتصم از را 
شدیداً مغلوت امام احمد شدند و تهدید کنندگان نیز در 
۱ باره اعتراف | خلوق بودن قر آن مأ 
شکنجه می شود باره اعتراف او به مخلوق بودن قران مایوس 


گردیدند» معتصم (امیرالمومنین) شخصاً به 
شکنجه‌گرانش فرمان داد که در حضور او و در میان این جمعیت امام احمد را به سختی 
شکنجه کنند. حالا سررشتۀٌ بحث را به دست خود امام احمد می‌دهیم که خود از آن 
صحنه هولناک و ضربتهای هراستاک شکنجه‌گران بحث کند. 
امام احمد می‌گوید: «هنگامی که جمعی از حاضرین " نسبت به من گفتند «هذا 
کافه" و ضال مُضلْ» و اسحاق بن ابراهیم مشاور و نماینده تامالاختیار در بغداد گفت: ای 
امیرالمژمنین! مصلحت نظام خلافت اقتضا می‌کند که تو به هیچ وجه او را رها نکنی که بر 
دو" خلیفه غالب آید قهر و خشم معتصم به غایت افزایش بافته و خطاب به من گفت: 
«نفرین * بر توه امید من این بود که توصیه‌های مرا می‌پذیری. اما حالا معلوم می‌شود که 
تو اصلاح‌پذیر نیستی. آنگاه به مأمورین فرمان داد او را بگیرید و عمّامه و لباسهایش را از 
تنش درآورید و چند دانه موی مبارک " پیامبر 9 را که در جیبم نگاه داشته بودم با 
خلع لباسها از من دور کردند که اگر جانم را می‌گرفتند و می‌بردند این اندازه متأثر 
نمی‌شدم و بلافاصله شکنجه‌گرانی شلاق در دست به سوی من حمله کردند و مرا در 
بین خود قرار دادند و منتظر فرمان معتصم ایستادند. در این هنگام خطاب به معتصم 
گفتم: ای امیرالمومنین! از خدا بترس از" خدا بترس از خدا بترس و مطمئن باشید 


۱. همان. 

۲ البداية و النهایه ج ۱۰ ص 4۳۴۸ الکامل ج ٦‏ ص ۴۴۵ می‌گوید در سال دویست و نوزده معتصم؛ احمد 
ابن حنبل را به حذی شکنجه کرد که از هوش رفت و پوست بدنش پاره پاره شد. 

۳. همان. ۴ همان. 

۵. همان. ٩‏ همان 

۷ همان. 


پیامبر اا فرموده است: «جز در برابر سه جرم خون هیچ ! مسلماتی که شهادت دهد 
بر اینکه جز الله خدایی نیست. جایز نیست ريخته شود و آن حدیث را روایت کردم " و 
باز گفتم پیامبر ا فرموده است: «به من فرمان داده شده که با مردم بجنگم تا می‌گوبند 
«لا اله الا الله» و هرگاه این جمله را گفتند خون و مال آنها محفوظ و مصون خواهد بود» 
حالا تو از چه راهی و در برابر چه جرمی ریختن خون مرا جایز می‌دانی؟ 

ای امیرالمومنین! روزی " را به یاد بیاور که همان گونه که من بدون توان و اختیار 
پیش تو ایستاده‌ام» تو نیز بدون توان و اختیار در حضور خدا می‌ایستی» گویی این وعظ و 
یادآوریها در او موثر گشته و لحظاتی مکث و سکوت کرد امّا وقتی فریادها از هر طرف 
با این عبارت: «ای امیرالمومنین! این شخص گمراه و گمراه کننده و کافر است» طنین‌انداز 
گردید» به من دستور داد در بین شکنجه‌گران بر کرسی نشستم و یکی از شکنجه‌گران با 
تمام توانایی خود دو ضربه شلاق بر بدنٍ عریان من فرود آورد و معتصم گفت: دستت 
بشکند» تندتر بزن و شکنجه‌گر دومی نیز دو ضربه شلاق را با همه توانایی خویش بر بدن 
عریان من فرود آورد و بعد از چند ضربه شلاق از شدت درد آنها بیهوش شدم و بعد از 
مدتی که دردها کمی تسکین یافته بودند " به هوش آمدم دیدم معتصم بر سر من ایستاده 
و به من می‌گفت اعتراف کن «بگو قرآن مخلوق است» جوابش ندادم. اطرافیان فریاد 
برآوردند: وای بر تو خلیفه بالای سر تو ایستاده است! اعتنایی نکردم؛ بار دیگر با همان 
شدّت زدن شلاق‌ها را شروع کردند و ببهوش شدم و پس از اینکه به هوش آمدم معتصم 
دوباره خواستار اعتراف من به (مخلوق بودن کلام الله) شد ولی من باز جوابش ندادم و 
این شکنجه و ببهوش شدن و به هوش آمدن و درخواست معتصم و بی‌اعتنایی من * پنج 
مرتبه تکرار شد و در پنجمین مرتبه در نتیجهٌ شدت ضربه‌های شلاق اعصابم به حدّی به 


هم ريخته شده بود که هیچ دردی را احساس نمی‌کردم و در برابر شلاقها تکان 


۱. همان. 

۲. البدایه و النهاية ج ۱۰ صص ۳۴۸-۳۴۷؛ الکامل ج ٩‏ ص ۴۴۵؛ ضحی‌الاسلام ج ۳ ص ۱۸۰ می‌گوید: 
«تعداد ضربه‌های شلاق سی و هشت ضربه بود که خون از بدن امام احمد جاری و زخمهای زیادی برداشت 
و او را به زندان برگرداندند و طبیب زخمهایش را معالجه کرد». 

۳. همان. ۴ همان. 

۵. همان. 


نمی خوردم. گوبا معتصم از این بی حرکتی و پریدن رنگ و جریان خون اندامهایم به رعب 
و هراس افتاده و دستور داده بود شکنجه را بس کنند. هنگامی که من به هوش آمدم و 
چشمم را گشودم. خود را در اتاق کوچکی دیدم. زخمهای اندامم درد شدیدی داشتند. 
در این هنگام غل و زنجیرها را از دست و پایم باز کردند و پس از چند روز مرا آزادکرده و 
به منزلم برگرداندند '». 
مشاهدات عینی خود را دربارٌ بخش پایانی این صحنه برای ما بازگو نمایند: 

چند نفر از شاهدان عینی می‌گویند: امام احمد را در حالت بیهوشی در تابوتی از 
دارالخلافه به منزل اسحاق بن ابراهیم نماینده معتصم در بغداد انتقال دادند و در یکی از 
اتاقها گذاشتند. ظهر بیست و پنجم ماه" مبارک رمضان بود و وقتی امام احمد به هوش 
نداری» امام احمد قبول نکرد و روزه را با آن همه درد و زخمها تا هنگام غروب ادامه 
داد" و هنگام نماز ظهر و بقیّه نمازها با همان حال زخمی و بدن خون‌آلود نمازهایش را 
ادا می‌نمود و یکی از قضات به نام «ابن سمّاعه»" بر او اعتراض نمود که با بدن و لباس 
خون آلود چگونه نماز می‌خوانی؟ 

امام احمد گفت: مگر نشنیدی عمربن خطاب غل در حالی نماز می خواند که خون 
از زخمهایش " می چکید. قاضی از پاسخ نیشدار امام و اشاره به اینکه برعکس زمان امام 
عمر در زمان او امیرالممنین نسبت به امام احمد به «ابولولو» تبدیل شده» وجدان 
منزل خودش انتقال دادند و تحت نظر طبیب و جراح قرار گرفت و معتصم از هول و 
هراس عواقب وفات " او (و به قول برخی بر اثر ارادت خاصی که به شهامت و ایمان و 


۱. همان. 

۲. البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۳۴۹؛ الکامل ج ۷ ص ۲۹. 

۳ همان. ۴ همان. 
۵ همان. +. همان. 


۷ ضحی الاسلام ج ۳ صص ۱۸۱-۱۸۰؛ البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۳۴۹. 


ARO ۱۳۸‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


شجاعت ' و دیانت او پیدا کرده بود) مانند جامعه بزرگ پیروان سلفیه همواره دعا می‌کرد 
که امام احمد شفا یابد و بهبودی حاصل نماید و دائماً از نماینده‌اش (اسحاق بن ابراهیم) 
از احوال و اوضاع امام احمد سال " می‌کرد و روزی که خبر بهبودی امام احمد منتشر 
گردید. دوست و دشمن و معتزلی و پیروان مکتب سلفیه عموماٌ آن روز را روز جشن و 
شادی به شمار آوردند ۲ 
کشور مصر " و ممخصوصاً مرکز آن «فسطاط» علاوه 
(حنفی * مالکی و شافعی) شده بود» به" بیماری اعتزال‌زدگی نیز شدیداً مبتلاگشته بود 
و محمدین ابی لیث قاضی مصر در پایان دوره معتصم و آغاز دوران وائق که مذهبت 
فروعی او حنفی بود و با شافعیها و مالکیها دشمنی داشت با عناوبن گوناگون مردم را به 
سال ۲۲۷ که معتصم " متوفی گردید و پسرش واثق به جای " او نشست نامه‌ای به محمد 
بن ابی لیث رسید که از همه طبقات فقها و محدئین ؟ و مژذنین و معلمین امتحان و تفتیش 
عقیده به عمل آورد و هر کسی مذهب اعتزال را نپذیرفت و نگفت «کلام الله مخلوق 
است» باید زندانی شود. در نتیجه جمع کثیری از مصر به سوی یمن فرار کردند و زندانها 
نیز مالامال از مردم گردید و به فرمان آن قاضی معتزلی (ابن ابی لیث) بر بالای دروازه 
تمام مساجد نوشتند: «لا له الا الله رب القزآن ۲ المخلوق» و فقهای مالکی و شافعی را 
از نشستن در آن مساجد ممنوع نمود و به آنان دستور داد که حتی به آنها هم نزدیک نشوند. 

در این هنگام قاضی القضات بغداد ابن ابی دؤاد معتزلی نسار تعض اور 
سخت‌گی نامه‌ای به ابن ابی لیث نوشت که با هیأت اعزامی همکاری کند که با شکنجه و 


محیط اعتزال زدة مصر 


زندان» ابویعقوب بویطی جانشین امام شافعی و رهبر فعلی آن مکتب پرآوازه را مجبور 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ ضحی الاسلام: ج ۳ صص ۰۱۸۴-۱۸۳ ۵. هسان. 

۰۳۱۰ همان. ۷ البدایه و النهایه ج ۰ص‎ 1٩ 

۸ همان. ٩‏ ضحی الاسلام ج ۳صص ۰۱۸۴-۱۸۳ 


۰ همان. ۱ همان. 


کنند که به مخلوق بودن کلام الله و معتزلی شدن خویش اعتراف کند تا بعد از اعتراف او 
n 1‏ تمام افراد مکتب شافعی و پیروان بقیه مکاتب به 
ی اه ۱ حالی 
e‏ که بویطی مشغول تدربس ‏ تحقیق تألیف و 
ترویج مکتب فقهی امام شافعی بود» ناگاه هیأت ممتحنه و تفتیش عقاید و اعضای شبیه 
انگیزیسیون قرون وسطی از دربار اعتزال زدهٌ عباسی به مسجد جامع فسطاط مصر روی 
آوردند و در جوّی از تهدید و ارعاب " بار دیگر این سال را مطرح نمودند که آیا قرآن و 
کلام الله مخلوق نیست؟ 
بویطی نیز با اینکه خطر زندان و شکنجه‌های شدید را به خوبی و به یقین احساس 
موکرد اما چون او بالاتر از یک فرد عادی به حساب می آمد» و به عنوان رهبر مکتب و 
جانشین امام شافعی مطرح شده بود و تسلیم شدن او تسلیم شدن مکتب و موجب فریب 
خوردن تودهٌ عظیم مردم می‌شد. با قبول تمام خطرهای زندان و شکنجه‌های سخت و 
حتی اعدا چنان قاطع و صریح " و مستدل برخلاف معتزلیها به این سوال پاسخ داد که 
در مقابل حفظ ایمان و اعتقاد و صیانت مکتبش همه شکوه و اقتدار خلافت عباسی را به 
چیزی نگرفت و در جواب سوال آنان گفت: «خداوند متعال مخلوقات را با کلمه‌ای از 
کلام خود (یعنی کُنٰ) خلق کرده است. پس اگ کلام وکلمۀ خدا مخلوق باشند نتيجه این 
می‌شود که مخلوقی با مخلوقی خلق شده " باشد» 
هیأت ممتحنه وقتی خلاف پاسخ دلخواه خود را شنیدند. فوراً به مأمورین جلب 
دستور دادند که گنده‌ای بر گردن ابوبعقوب بویطی و زنجیری را به پاهایش بستند و بین 
آن کُنده و زنجیر را با زنجیرهای دیگر وصل نمودند و یک وزنة بسیار سنگین چند رطلی 


.١‏ الائمة الاريعة (الامام احمد) ص ۰۱۸۰ ۲. همان. 

۳. بیهقی: مناقب الشافعی ج ۲ ص ۳۴. 

۴ ضحی الاسلام: ج ۳ ص ۱۸۴ این عبارت را نقل نموده است» امّا به نظر نگارنده آن عبارت در اصل 
یک تعبیر بسیار دقیق کلامی و این گونه بوده است: «کلمة کن بخشی از کلام خداست و چون همه مخلوقات 7 
طبق نص صریح و قاطع (ان یقول له کن فیکون) - به فرمان (کن) خلق شده‌اند پس اگر (کن) که بخشی از 
کلام خداست؛ مخلوق باشد باید قبل از (کن) (کن) وجود داشته باشد و اين دور است و دور محال و باطل 


است. 


۱۳۰ و و و ای ا ال مت ا 


را نیز به قط اتصال زنجیرها آویزان کردند و در اين غل و زنجیرها او را بر قاطری سوار 
کرده و همراه مأمورین جلب او را از مصر به بغداد فرستادند. به خیال اینکه شدّت اذیت 
و آزار این غل و زنجیرها در آن راه طولانی او را آماده کند که در حضور امیرالمژمنین 
(وائق) و در حال احساس شکوه و عظمت دربار خلافت عباسی, به مخلوق بودن (کلام 
الله) و معتزلی شدن خویش اعتراف کند. اما ابویعقوب بویطی در همان حال که او را در 
این غل و زنجیرها و با این قصد و خیال بر قاطر سوار کرده و راهی بغداد می‌کردند. با 
لحن بسیار مصمّم و قاطع فریاد برآورد و گفت: 

«ولئن ادخلت عليه (علی الواثق) لا صدقنه. و لاموتنٌ فی حدیدی هذا حتی یاتی 
قوم یملمون اه قدمات فی هذالشأن قوم فی حدیدهم» 

به خدا قسم زمانی که مرا به نزد أو (نزد واثق) هم ببرند جز صداقت و انچه واقعا به ان 
معتقدم چیزی نخواهم گفت. من مصمم هستم که با همین صراحت و صداقت در این اعتقاد و در 
این غل و زنجیرها جان دهم (تا پیشتاز مبارزه در راه ایمان کامل و اعتقاد واقعی باشم) و اقوام 
آینده به طور یقین بدانند که قومی قبل از آنان در راه ایمان و اعتقاد خود (و مبارزه با خفقان و زور 
و ستمگری) با چنین حالی در غل و زنجیرها جان داده‌اند». 

پیشوای مقاوم و نستوه مکتب فقهی امام شافعی (ابویعقوب بوبطی) را در همین 
غل و زنجیر به بغداد بردند و چون تسلیم درخواست دربار خلافت عباسی نگردید. او را 
در همین غل و زنجیر به زندان افکندند. به خیال اینکه فشارو آزار زندان او را برای قبول 
درخواست ستمگران آماده کند. اما آن پیشوای مقاوم نه تنها تسلیم ستمگران نگردید و 
حتی از سنگینی و آزار غلْ و زنجیر و زندان نیز آه و ناله‌ای نکرد بلکه آن زندان تنگ و 
تاریک را به محراب نماز و جای راز و نیاز با خدا و محفل گرم تدریس فقه و حدیث مبدّل 
نمود. 

جمعی از فقها و محدئین از جمله ابوالولید ابن ابی جارود (یکی از برجسته‌ترین 
شاگردان امام شافعی در مکّه) نیز که آنها نیز به دلیل معتزلی نشدن زندانی شده بودند» از 
محفل درس بویطی کاملاً استفاده می‌کردند. بویطی هم به سبب سرگرمی به عبادت و 


۱. شکعه: الائمة الاربعة (الامام احمد) ص ۱۸۴؛ بیهقی: مناقب امام شافعی ج ۲ ص ۳۴؛ ابن حجر: تهذیب 
التهدیب ج ۱ ص ۴۲۸ به نقل از الائمة الاربعة الامام احمد شکعه ص ۱۸۵ البدايه و النهایه ج ۱۰ 
صص ۰۳۰۸ ۳۱۰ و ۰۳۴۹٩‏ 


تدربس و بحثهای فقهی کمتر درد و آزار آن زندان را احساس می‌کرد. همان گونه که در 
نامه‌ای به ربیع ' مرادی - که او را جانشین خویش کرده بود - چنین نوشت: 

«در این زندان به علت سرگرمی به عبادت و تدریس لحظاتی بر من می‌گذرد که 
احساس نمی‌کنم زنجیرهایی در دست و پا دارم» تا هنگامی که دستم زنجیرها را لمس و 
صدای حلقه‌ها طنین‌انداز می شود». آنگاه در ادامه مطلب فوق به ربیع می‌نویسد: 

«وقتی این نامه را خواندی رفتارت را با افراد حلقه‌های درس بسیار نیکو کن و 
مخصوصاً به تو توصیه می‌کنم که نسبت به افراد غریب کمال خیر و نیکی را مبذول نما و..». 

بویطی در زندان غالب اوقات خود را در عبادت و نمازها مصروف می‌دارد. ابن ابی 
جارود بعدها نقل می کرد که با بویطی در زندان بودم و شبها هر ساعتی از خواب بیدار 
می‌شدم» بویطی را در حال نماز یا تلاوت قرآن می‌دیدم. 

ابویعقوب بویطی آن بندة صالح خداء روزهای جمعه " هنگام شنیدن ندای جمعه 
در میان غل و زنجیرهایش وضو می‌گرفت و به قصد شرکت در نماز جمعه به در خروجی 
زندان " می‌شتافت, ولی زندانبانان مانع خروج او گشته و او را به جای خودش 
برمی‌گرداندند. او هم متأثر و دل شکسته دستهای زنجیر بسته‌اش را به آسمان بلند 
می‌کرد و با حالتی از تضرع و زاری می‌گفت: «خدایا! تو می‌دانی که به ندای جمعه 
(عبادت تو) لبیک گفتم اما نگذاشتند این عبادت تو را انجام دهم». 

ابویمقوب بویطی جانشین امام شافعی و آن اسطورءٌ مقاومت و صلابت پس از 
هشت سال تحمل اذیت عل و زنجیرها و آزار زندانهای خلفای عباسیء همان گونه که 
استادش (امام شافعی) پیش‌بینی کرده بود و همان گونه که خود تعهد نموده بود در راه 
صیانت ایمان و اعتقادش در همان غل و زنجیرها در ماه رجب سال ۱ وفات کرد و به 
سوی خدا برگشت: «نا لِه و انا اليه راجعون». 

هنگامی که برای غسل و کفن و دفن» غل و زنجیرها را از بدن لاغر و زجر دیده و 
بیجان او جدا می‌کردند» در میان آن همه سکون و سکوت در و دیوارهای زندان و فضای 
رعب‌آور سلول‌ها» صدای به هم خوردن حلقَهٌ زنجیرهاء زبان حالی بود خشن و 
پرخاشگر و با کلمات بریده مرتب می‌پرسید: «چرا و به خاطر چه امری این بندۀ صالح 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ همان. 


۱۳۲ هت اه رما ما هاش تبون ی سس تخلیلن ا اه میت ار 


خداء این فقیه زاهد و عابد امّت محمد َل و این جانشین امام شافعی را به غل و زنجیر 
بسته و به زندان انداخته‌اند تا زیر شکنجه و فشار و آزار زندان وفات کرده است؟ مگر 
ایوبعقوب بویطی چه گفته بود؟ او جز این گفته بود که: «کلام خدا - به معنی صفتی از 
صفتهای خدا - مخلوق نیست. بلکه مانند بقيهُ صفتهای خدا علم قدرت و...» ازلی و 
ابدی است. که عقیده تمام فقها؛ محدئین» قضات و مدرسین علوم و معارف آن زمان بود 
و تفاوت تنها در این بود که دیگران مانند بویطی و محمدبن نوح و امام احمد و نعیم بن 
حماد خزاعی جرأت نکردند مطابق عقیدهٌ خود سخنی بگویند و به عبارت بهتر این 
چهار مژمن و مبارز و فداکار مانند آنان جرأت نکردند - از بیم گرفتن جان و نان - 
برخلاف عقیدهٌ خویش چیزی بگوبند و معتصم و واثق نادان و اعتزال زده به هیچ وجه 
حق نداشتند در مسائل علمی و امور فتی و ریزه‌کاربهای علم کلام و احکام فقهی با 
شمثشیر قاطع به جای برهان قاطع اظهار نظر کنند و از کج‌فهمی خویش مجتهد و فقیه 
بزرگواری همچون بویطی و محمدبن نوح و نعیم بن حماد خزاعی را در غل و زنجیر 
زندانی کنند تا وفات کنند. اما در زمانی که اسلحه در دست زنگی مست خواهد بود و 
یک قدرت کور حاکم می‌شود. چه می‌شود کرد؟! 

البته مدت بسیار کمی بعد از وفات و رجوع آنها به سوی خدا و رسیدگی به 
شکوائیه مظلومانة آنها؛ مجرمین و همه دار و دسته‌هایشان (یعنی معتصم» واثق و ابن ابی 
دؤاد و ابن ابی لیث و چند چهره درباری, با مأمور جلبی اجل و جهت تعیین مجازات 
شدید آنها در زندان مجرمین (دوزخ) به دادگاه عدل الهی فرا خوانده * شدند. در حالی 
که پرونده‌ها قبلاً به وسیله مأمورین قابل اطمینان (فرشتگان) تکمیل شده. و شاهدان 
عینی (یعنی اندامهای مجرمین) نیز در دادگاه حاضر و اوّلین و آخرین داوری تنها در 
دست خداست که ذره‌ای.از او پنهان نیست. سریع الحساب است و در اسرع اوقات به 


* - اشاره به آیة : و لا تحسبن اله غافلاً عا يعمل الظالمون الما رهم لیزم تَشخض فيه 
التصضاد مهطعین مفْیعی رهم لا ید هم رهم و دم هواء 6 ابراهیم / ۴۳-۴۲ یعنی ای 
پیغمبر) گمان مبر که خدا از کارهایی که ستمگران می‌کنند بی‌خبر باشد (نه بلکه) مجازات آنها را به روزی 
حواله می‌کند که چشمها در آن (روز) از خوف و هراس چیزهایی که می‌بیند و می‌شنود باز می‌ماند» (آن 
ستمگران همچون اسیران از رعب و هراس) سرهای خود را بالا گرفته و یک راست (به سوی ندا دهنده) 
می‌شتابند و چشمانشان فرو بسته می‌شوند و دلهایشان تهی می‌گردد». 


حساب آنان رسیدگی می‌کند. 
یکی دیگر از قربانیان یکی دیگر از اکابر علما و محدئین اهل سنت که به 
ایمان کامل و اعتقاد اصیل شیوه بسیار فجیعی به دست واثق خلیفه " عباسی 


شهید گردید» احمد بن نصر خزاعی بود. این عالم 

بزرگوار و فقیه و محدّث در یک کوشش محرمانه؛ در صدد؟ برانداختن حکومت سفاک 
و جابرانة واثق جمع زبادی را برای شورش آماده کرده بود» اما بیست و چهار ساعت قبل 
از انفجار قهر و خروشها و ظاهر شدن شورش, اسرار اقدام نصر» فاش گشته و برای 
محاکمه به حضور واثق برده شد. 

واثق اتهام شورش و براندازی را آنچنان ناچیز و بی‌اهمیّت تلقی کرد که اساسا 
دربارة آن بحثی به میان " نیاورد (و شاید آن اتهام را دروغ شمرده باشد) بلکه همان گناه 
معتزلی نشدن را به رخ او کشید و بار دیگر آن محفل را به محکمۀ تفتیش عقاید مبدل 
نمود و در حالی که آن فقیه و محدث در غل و زنجیر بسته شده و او قبلاً خود را برای 
قربانی کردن جان خویش, آماده نموده بود و آنچه طبق احکام فقهی " برای شخصی در 
حال احتضار و مرگ و وداع از این جهان لازم بود» به عمل آورده بود» از طرف واثق مورد 
سوال واقع شد. او نیز مطابق ایمان و اعتقاد خود جواب داد. 

واثق : تو درباره قرآن * چه می‌گویی؟ 

احمد بن نصر: قرآن کلام خداست.' 

واثتق: آیا قرآن کلام خدا مخلوق است؟ 

نصر بن احمد ": قرآن کلام خداست. 

واثق : درباره پروردگارت ^ چه می‌گویی؟ آیا روز قیامت او را می‌بینی؟! 

نصربن احمد: قرآن و احادیث خبر داده‌اند که روز قیامت خدا را می‌بينيم از جمله 
لجو یوم ناضرة * إلى ربها ناظرة 6" و پیامبر 9 فرموده «شما خدا را می‌بینید 


۱۰ البدایه و النهایه ج ۰ص ۳۱۷ ج‎ .۲ ١ 
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۷ البدایه و النهایه ج ۱۰ صص ۳۱۸-۳۱۷؛ ضحی الاسلام ج ۳ ص 1۸۱ الکامل ج ۷ صص ۰۲۲-۲۱ 
۸ همان. ٩‏ قيامة | ۰۲۳-۲۲ 


۱۳۴ دمم نیتم 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلیی کلام اهل سنت از ... 


همانگونه که همین ماه را می‌بینید بدون تردید و اشتباهی». 

واثق: ای وای بر توء خدا مانند جسم محدودی دیده می‌شود؟ آنگاه وائق خطاب 
به حاضرین گفت: شما دربارة این مرد چه می‌گویید؟ 

عبدالرحمن بن اسحاق قاضی بخش ! غربی بغداده که قبلاً هم با احمدین نصر 
رابطة مودت و دوستی داشت گفت: «ربختن خون او حلال است». ابوعبد یکی از 
دوستان فرزند ابن ابی دؤاد گفت: «خون او را به من بده تا بیاشامم». ابن ابی دواد 
(قاضی " القضات) گفت: «احمدبن نصر کافری است که باید به او بگویی توبه کند شاید 

واثق بعد از شنیدن قضاوت آنها گفت: «اگر مرا دیدی که از جایم برخاستم کسی از 
جای خود تکان نخورد. آنگاه واثق از جای خویش برخاست و با قهر و کینه شمشیر 
کشید و به احمدبن نصر فقیه و محدث که در غل و زنجیر بسته شده بود حمله کرد و با 
چند ضربت شمشیر آن فقیه و محدث را به طور فجیعی به قتل رسانید. سپس جلادی به 
نام سیمای دمشقی با شمشیر سرش را از بدنش جدا نمود " و تن بی‌سر او را در همان 
محوطه‌ای که بابک خرمی را به دار آويخته بودند» به دار آوبختند و سرش را در بغداد 
چند روزی در بخش شرقی و چند روز در بخش غربی به دار آویختند " و یک اطلاعیه را 
با این مضمون به گوش او آویزان کرده بودند؛ «آنچه می‌بینی سر کافر " مشرک گمراه 
احمدین نصر خزاعی است و از کسانی است که به دست بنده خدا هارون امام مسلمین 
واثق " بالله امیرالمژمنین کشته شده است. بعد از آنکه از او خواست به مخلوق بودن قرآن 
اعتراف کند ۲ و نفی تشبیه " نماید و از خلاف این عقاید توبه کند» ولی او بر اعتقاد خود 
باقی ماند و درخواست امیرالمومنین را قبول نکرد و امیرالمومنین هم بر او اتمام حجت 


1. همان ۲ همان. 
۳ همان. ۴ همان. 
۵. همان. 


1 البدايه و النهایه ج ۱۰ صص 4۳۱۸-۳۷ ضحی الاسلام ج ٣ص‏ ۲ به نقل از طبقات الشافعيه؛ تاریخ 
الخلفاء؛ تهذ یب التهذ یب ابن حجر؛ الکامل ج ۷ ص ۳ 
۷ همان. ۸ همان. 


کرد" و آنگاه او را به قتل رسانید». 
7۸ الا ه تعد از شان iê‏ نما اعت ال 
با مرگ واثق و جانشینی ی ل بیماری عحزالزدگی و 
متوکل اوضاع دگرگون سنّت‌زدایی دربار عبّاسی و تشکیل محاکم تفتیش 
ِ عقاید و تصفیه‌ها و زندان و آزار و شکنجه و کشتار 
می شود 


پیشوایان اهل سنت و جماعت» ناگاه صفحه 
حوادث وارونه و روی دیگر سکه ظاهر گردید» و هنگامی که مرگ واثق فرا رسید و 
برادرش متوکل به جای او بر اریکه قدرت تکیه داد» قبل از هر کاری قول به " مخلوق 
بودن قرآن را باطل اعلان نمود و همه کسانی که این مطلب را طرح نمایند به مجازات 
شدید تهدید کرد. 
او قدم اول را در راه مردمی کردن حکومت خود برداشت و دیری تبایید که حالت 
بی‌طرفی را نیز به طرفداری از مکتب سلفیه و اهل سنت و جماعت " مبدل نمود و در 
جهت عکس ستمگریها و خشونتهای مأمون. معتصم و واثق به شرح زير اعتزال ستیزی و 
سنت‌گرایی خود را آغاز نمود: 
۱ - در یک پاکسازی همه جانبه؛ تمام پستهای مهم و حساس دولتی مخصوصاً 
پستهای قضاوت و فرماندهی و فرمانداری را از معتزلیها پس گرفت و به پیروان مکتب 
۲ - در جهت تبدیل فرهنگ اعتزال به فرهنگ سّت‌گرایی» بزرگان فقها و محدئین * 
را به مقر حکومت خود در «سامرا» دعوت نمود و بعد از نهایت دلجوبی و اعطای 
جوایزی به آنان از آنان خواهش نمود که احادیث مربوط به صفات خدا (کلام الله نیز 
یکی از صفات خداست) و احادیث دال بر رژیت خدا در جهان " دیگر را به وفور روایت 
کنند تا محیط آلود؛ اعتزال را به محیط سالم اسلامی مبدّل نمایند. همچنین دستور داد؛ 


دو نفر از اساتید بزرگوار حدیث «ابوبکر شیبه ۲ و برادرش» در مسجد جامع رصافه و 


۱ همان. 
۲ نشأة الاشعریه و تطورها صص ۰۲۴۷-۲۴۹ ۳. ضحی الاسلام ج ۳ ص ۰1۹۸ 
۴ همان. ۵. همان. 


۰۱۹۸ همان. ۷ ضحی الاسلام ج ۳ ص‎ ٩ 


۱۳۹ هد و نیت موش ل کلام اهل شنت از 


مسجد جامع منصور بغداد حلقه تعلیم و روایت حدیث را دایر و هر یک از آن دوه سی ! 
هزار نفر شاگرد را به دور خود جمع نمایند. 

۳ - قاضی القضات مصر ابن ابی لیث که علاوه بر سوء گزارش» حکم زندانی و غل 
و زنجیر جانشین امام شافعی (بویطی) را صادر کرده بود» به دستور متوکل علاوه بر 
اخراج از تمام کارهای دولتی» ریشش را" تراشیدند و او را بر الاغی سوار کردند و در 
خیابان و کوچه‌ها گرداندند» و حارث بن مسکین - که از پیروان متکب سلفیه " و اهل 
سنت بود - را به جای او نصب نمودند. 

۴ - متوکل " عوامل و مسبّبین قتل فجیع احمد بن نصر را احضار نمود و به منظور 
شنیدن اعتراف از آنان به آنان گفت: «دربارهٌ اينکه قتل احمد بن نصر حق بوده یااظلم 
متردد هستم و نظر شما را می‌خواهم» هر سه قسم خوردند که احمد بن نصر کافری بود 
که واثق حق داشت او را به قتل برساند. با این تفاوت که ابن زیات گفت اگر دروغ گفته 
باشم خدا مرا" در آتش بسوزاند. هرثمه گفت اگر دروغ گفته باشم بدست دشمنانم قطعه 
قطعه شوم و ابن ابی دؤاد گفت اگر دروغ گفته باشم خدا مرا فلج نماید" و بعد از این 
اعتراف متوکل ابن زیات را در آتش افکند و سوزانید. هرثمه فرار کرد و در حالی که از 
قبیله خزاعه می‌گذشت یک نفر فریاد برآورد که ای خزاعیها! همین شخص بود که 
عموزاده شما احمدبن نصر را به قتل رسانید و جمعی از افراد قبیله فوراً با شمشیر عریان 
به هرثمه حمله کردند او را قطعه‌قطعه نمودند . ابن ابی دؤاد نیز از رعب و هراس 
مجازات به سکته دچار و فلج گردید و چهار سال در چارچوب پوست خود زندانی 
گردید و با تمام ذرات وجودش ذلت را چشید و سپس برای مجازات به جهان دیگر 
منتقل گردید. 


علاوه بر اینها به فرمان متوکل سر و بدن احمد بن نصر که مدتها بر بالای دار و از 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ البدایه و اللهایه ج ۱۰ صص ۳۲۰-۳۱۹ الکامل ج ۷ ص ۳۷. ابن اثير در صفحة ۵٩‏ درباره احمد ابن 
ابی دؤاد می‌گوید در سال ۲۳۷ متوکل از او خشمگین گردید و اموال و دارایی او را مصادره کرد. 

۵ همان. 7 همان. 

۷ همان. 


هم جدا به دار آویخته ' بودند» پایین آورده شده و جمع گردیدند و آنرا کفن و برای دفن 
آن در مقبره مالکیه " واقع در شرق بغداد تشییع گردید و جمعیت تشییع کنندگان به حی 
زیاد بود و با شور و احساس شرکت کرده بودند که آن روز را به یک روز تاربخی "و بدون 
سابقه مبذل کرده بود. 

تشییع کنندگان در مسیر حرکت خود تلاش می‌کردند چوبهای اعدام سر و بدنش 
که هنوز بر پا بودند با چشم خود ببینند. بسیاری از آنها در تلاش بودند این چوبها با 
چوبهای تابوت آن جنازه را تبرکاً لمس کنند" تا هنگامی که مأمورین به فرمان متوکل آنان 
را ازین عمل منم نمودند و در آن روز همگان برای متوکل دعای خير می‌کردند" و برخی 
در نهایت خوشحالی به درجه‌ای از هیجان رسیده بودند که چنین تعبیر اغراق آمیزی را بر 
زبان می‌راندند و می‌گفتند: 

«الخلفاء ثلثة: ابوبکر الصدیق یوم الردة و عمربن عبدالعزیز فى رده المظالم و 
المتوکل فى احیاء السنة» 

خلیفه‌هایی که ورق روزگار را وارونه کرده و تحسین آمیزترین تحوّل را به مردم نشان 
داده‌اند سه نفر بودند: اوّل ابوبکر صدیق تل در روز طرد مرتدین و پاکسازی محیط 
اسلامی از رده دوم عمربن العزیز که هر چه در دوران گذشته از راه ظلم و ستم کسانی 
گرفته بودند همه را به صاحبانش مسترد نمود و سوم متوکل عباسی که سنت نیمه‌جان و 
در حال احتضار را زنده نمود و مکتب سلفیه و اهل سنت و جماعت را به خوبی ترویج 
نمود. 

متوکل در جهت دلجویی بیشتر از جامعهٌ رنجیدهٌ اهل سنت" امام احمد رهبر 
بلامنازع آنها را از بغداد به مقر خلافتش «سامرا»" دعوت نمود و در خدمت او مودبانه 
نشست و او را بسیار گرامی داشت و جوایز بسیار ارزشمندی را به او تقدیم کرد اما اوه 
هیچ کدام از آنها" را قبول نکرد» و هر روز و هر شب از نوع غذای مخصوص متام 


۱ البدایه و النهایه ج ۰ صص ۰۳۳۰-۳۲۹ ۲ همان. 

۳ همان. ۴ همان. 

۵ ضحی الاسلام ج ۳ ص ٩۱۸۲‏ البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۰.۳۹۱ 

۰.۳۳۰ همان. ۷ البدایه و اللهایه ج ۰ص‎ ٩ 
همان.‎ ٩ همان.‎ ۸ 


ASAS EGS EES ۱۳۸‏ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


خلافت را بر سر سفره امام احمد می‌گذاشتند ' که هزین یک وعده از آن غذا طبق روایت 
ابن کثیر در البدایه و النهایه بالغ بر یکصد " و بیست درهم (معادل دوازده منقال طلا یا 
دوبست و چهل هزار تومان پول ایرانی) بوده است امّا امام احمد در آن مدت حتی یک 
بار هم لقمه‌ای از آن غذا را تناول " ننمود و روزها روزه بود و شبها نیز با کمی سوبق افطار 
می‌کرد ولی پسرانش صالح " و عبدالله که همراه او بودند. دور از دید و بدون آگاهی 
پدرشان از آن غذاهای لذیذ تناول می‌کردند. هنگامی که عازم برگشتن به بغداد گردید 
متوکل در لحظة بدرقة او شخصاً یک جبّهُ زرباف نفیس نو مخصوص ‏ مقام خلافت را بر 
دوش او انداخت و امام بر اثر شرم و آزرمی که داشت در آن لحظه خودداری کرد اما 
وقتی دور شد و از دید آنان پنهان گردید به شذت جبّه را کند و به زمین کوبید و گریه 
کرد" 

متوکل هر چند برحسب روایت احمد امین ستمگرترین خلفا" بوده است و 
برحسب نظر ابن کثیر در سال ٩۲۳۶‏ یکی از مزارات و خانه‌های اطرافش را به کلّی 
تخریب و آنجا را به مزرعه‌ای تبدیل کرده است. امّا به سبب اینکه سنت را ایا نموده و 
فقها و محدئین را گرامی داشته و پیروان مکتب سلفیه" را از زنداتی و شکنجه کردن و 
کشتار نجات داده است و فصل تازه‌ای را در زندگی جوامع اسلامی گشوده است» جمع 
کثیری از او راضی و برخی اقدام او را در جهت نابودی استبداد سیاه اعتزال و خفقان 
تشکیل محکمه تفتیش عقاید و وزیدن نسیم آزادی و احیای جوامع اهل سنت. به قول 
ابن‌کثیر ' ' شبیه کار ابوبکر صدیق در رفع خطر رد و شبیه کار عمربن عبدالعزیز در رد 
مظالم دانسته‌اند. البته از این فضاوتهای متضاد نباید تعجب کرد؛ زبرا هر قوم و دسته‌ای 


۱. همان. ۱ 

۲ البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۳۵۳. شاید این غذاهای گران قیمت را از جگر و قلوهُ قرقاول و برخی از 
پرندگان ساحل دریای مدیترانه تهیه کرده باشند. ۳ البدایه و النهایه ج ۰ص ۰۳۳۰ 

۴ همان. ۵. همان. 

.٦‏ همان. 

۷ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۱۹۹. در مقابل روایت احمد امین؛ ابن کثیر در البدایه و نهایه گفته است: «و کان 
المتوکل محببا الى رعیته قایما فى نصرة اهل السنْة». 

۸ البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۳۲۸. ٩‏ همان. 

۰ البدایه و النهایه ج ۱۰ ص ۳۹۰. 


به اقتضای مصالح خویش و دیدگاه خود دربارة خوب و بو کارها قضاوت می‌کند. 

متوکل بعد از آنکه عوامل قتل و شکنجه و زندانی اهل سنت را شدیداً مجازات و 
محدئین و فقها را به منظور احیای سنت و ترویج مکتب سلفیه گرامی داشت» هرگز به 
خاطر معتزلی بودن کسی را اذیت نمی‌کرد و مردم را در اتتخاب اعتقاد کاملاً آزاد نموده 
بود و بعد از او نیز بقیه خلفا؛ یعنی: المنتصر (م - ۲۴۷) و المستعین " بالله (م - ۲۴۸) و 
المعتزباله (م - ۲۵۲) و المهتدی بال (م - ۲۵۵) و المعتمد (م - ۲۵۶) و المعتضد ()م - 
۹ ) و المکتفی (م - ۲۸۹) و المقتدر (م - ۲۹۵) و القاهر (م - ۳۲۰ و الراضی " (م - 
۲ در عین اینکه خود از پیروان مکتب سلفیه بودند و در گرامی داشت فقها و محدئین 
و ترویج عقاید اهل سنت می‌کوشیدند باز مردم را در انتخاب اعتقاد (چه سنت‌گرایی و 
چه اعتزال) کاملا آزاد کرده بودند. 

به همین جهت این دو مکتب (مکتب معتزله و مکتب اهل سنت) به موازات 
یکدیگر پیش می‌رفتند و همان گونه که در مکتب اهل سنت دانشمندان بسیار بزرگواری 
برمی‌خاستند» در مکتب معتزله نیز فرهیختگانی امثال نظام (م - ۰)۲۳۱ جاحظ " 
(م - ۰)۲۵۵ کعبی ۴ (م - ۰6۳۱۹ ابوالحسن اشعری (م - ۳۲۴) و..» نیز ظهور نمودند و 
معلوم شد که آن دو مکتب با یکدیگر تعارض ذاتی ندارنده و تفاوت سلیقه پیروان آنها و 
تفاوتهای عارضی آن دو مکتب هرگز مانع توافق وسازش آنها نخواهد بود. 

همچنین معلوم شد که سبب آن همه خفقان و محاکم تفتیش عقاید و شکنجه و 
زندانی و قتل و جنابتهاه جز کوته‌بینی برخی از حکمرانان نادان و مستبد و سخن چینی 
شیطانهای آتش‌افروز چیز دیگری نبوده است؛ زیرا چنانکه قبلا هم گفته‌ايم آن دو مکتب 
اساسا یکی بوده و هر دو از مکتب حسن بصری انشعات یافته‌اند و جوهر ویژه یکایک 
آنها (یعنی نقل‌گرایی اهل سّت و عقل‌گرایی معتزله) در یک حذ متوسط و تسبت به امور 
متناسب در سرچشمهٌ اصلی وجود داشته‌اند و تنها اغراقهایی در حکم عقل یا در حکم 
تقل و همچنین سوء تعبیرها و وحشت از تعبیرهاء موجب تنش و اصطکاک شدید آن دو 
مکتب و دور شدن آنها از حدٌ وسط بین افراط و تفریط گردیده بود. 


5 البدایه و النهایه» ج ۱ صص ۰۱۹۳-۱۹۰ ۲ همان. 

۳ ضحی الاسلام ج ۳ ص ۰۱۲۸ 

۴ الفرق بين الفرق صص ۱۱۰-۵۹ نشأة الاشعربه ص ۱۸۰ نیز» ر.ک: الاشعری. دکتر عزابه ص ۵۷؛ 
ظهرالاسلام ج ۴ ص ۰٩‏ 


۱۴۰ میم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


٤‏ نوان توضیح باید گفت که اکثربت عظیم جا 
اختلاف معتزله و سلفیّه می (سلفیّه) هر چند حکم عقل را 


پذیرفته و در شیوهُ استدلال و استنباط خویش نیز 

کاملا بر آن تکیه نموده بودند انا با توجه بهقدسیّت کلمات کلام اله وکلمات احادیث 
رسول الله و حساسیت اعتقادات دینی» هرگز جرأت نمی‌کرده‌اند» از الفاظ آیات و 
احادیث جز معانی مطابقی * و صریح آنها چیز دیگری را مدلول آنها بدانند و از اعتراف 
به معناهای التزامی آنها هميشه خودداری می‌کردند. به عبارت دیگر اطلاق هر لفظ و هر 
عبارتی را که شأنی از شژون خدا و صفات او را بیان می‌کردند. مانند اسماء الله توقیفی به 
شمار می آوردند و مادامی که آن لفظ و عبارت را در قرآن و احادیث نمی‌دیدند استعمال 
آنها را برای خدا و صفات خدا جایز نمی دانستند. 

مثلا به هنگام امتحان ابن البکاء ؛ طبق معنی مطابقی آیه‌های: 

لا جعلناه فرآنً ریا »۲ 

«مَاياتيهم ین ذ کر من رَبّهم مُحدت )۳ 

ابن البکاء به مجعول شدن قرآن و محدث بودن ذکر - که منظور آیه‌های قرآن است 
- اعتراف می‌کرد. ولی از اعتراف به مخلوق بودن قرآن - که معنی التزامی آن دو آبه 
شتا یه کون رها رقف کو کی فرآن وا دی سای و ات 
نشده بود " و حتّی به میان آوردن این بحث را چه به طور اثبات و چه به طور نفی» خلاف 
به شمار می آوردند. همان گونه که کسی از کرابیسی (یکی از یاران " برجستة امام شافعی) 
پرسید: تو درباره قرآن چه عقیده‌ای داری؟ او گفت ": «قرآن کلام خداست و مخلوق 
نیست» سال کننده گفت تلفظ کردن آیه‌ها به وسیلهٌ ما چطور است؟ کرابیسی گفت 
لفظهای ما حادث و مخلوق هستند و وقتی این پاسخ را برای امام امد نقل کبردند 
گفت: «هذه بدعة» ۲ اينکه بگو یم تلفظ کردن آیات به وسیله ما مخلوق هستند باز هم 
بدعت و حرف نوظهور و نامطلوبی است. سوال کننده به نزد کرابیسی رفت و سخنان 


معانی «مُطابقی» اصطلاح منطق و مقابل معنی تضمنی و التزامی | 

۱. ضحی الاسلام ج ۳ ص ۱۷۵. ۲ زخرف /۳. 

۳ ابا ۲. ۴ ضحی‌الاسلام. 

۵. توالی التاسیس: ابن حجر عسقلانی ص ۰۱ به نقل از الامام الشافعی؛ عبدالغنی ص ۰۲۹5۰ 
٩‏ طبقات الشافعیه: سبکی ج ۱ ص ۲۵۲ به نقل از 2 ضحی الاسلام ج ۳ صص ۰۱۹۱-۱۸۹ 
۷ همان. 


امام احمد را برای او نقل کرد. کرابیسی گفت من هم تلفظها را از این به بعد حادث 
نمی‌گویم و وقتی این پاسخ را برای امام احمد تقل کردند باز فرمود: «هذه بدعة» یعنی 
اینکه بگوییم تلفظها حادث نیستند این هم حرف نو پیدا و نامطلوبی ' است. 

همچنین همان گونه که واثق یکی از اساتید حدیث را برای امتحان نزد ابودژاد 
(قاضی القضات) فرستاد و وقتی ابودژاد از او پرسید درباره قرآن چه عقیده‌ای " داری؟ 
آیا قرآن مخلوق است يا مخلوق نیست؟ آن استاد گفت انصاف ده » نخستین سوال را به 
من واگذار کن» ابودژاد گفت: بگو ببینم چه سوالی داری آن استاد گفت: آبا پیامبر اة و 
ابوبکر و عمر و خلفای راشدین قرآن را مخلوق شمرده‌اند و دربارة مخلوق بودن قرآن 
چیزی فرموده‌اند؟ ابودژاد گفت: خیر. آن استاد گفت: سبحان الله! پس در تلاش هستی 
چیزی که آنان از آن بحث نکرده‌اند به مردم " بیاموزی؟! 

البته این اندازه بها دادن به نقل» تصوض آبات و احادیث. توقف در محدوده معانی 
مطابقی آنها و نهایت تأدب در تعبیرها و استعمال عبارتها و این اندازه مهم دانستن 
اعتقادات دینی و رعب و هراس از اشتباه دربار؛ آنهاء روشی بود که آن جمعیّت عظیم به 
اقتضای اوج تقوا و پرهیزگاری برای خود برگزیده بودند و اگر تحسین‌برانگیز هم 
نمی‌بود. حذاقل انتخاب اکثریت عظیمی بود و انتخاب دیگران قابل عیب‌جویی و 
خرده گیری نیسٽ. 

از طرف دیگر: * جمعیت بسیاری نیز (اهل اعتزال) برعکس آن اکثریت عظیم» هر 
چند حکم نفل را کاملاً پذیرفته و در استدلال و استتباط خویش بر وجه دلالت آیات و 
احادیث کاملاً تکیه می‌کرده‌انده امّا با توجّه به اينکه عقل یگانه وسیله خداشناسی و 
وسیله ایمان به قرآن و به پیامبر 9464 است و به وسیلهٌ عقل نیز صحت دلایل نقلی ظاهر 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ ضحی الاسلام ج ۴ ص 1۸۹ ۴ همان. 

۵. توضیحاتی که در این باره به نظر خوانندگان عزیز می‌رسد حالت تقریب مذاهب را دارد و این 
توضیحات نشان می دهد که آن دو مکتب در ذات خود هرگز با یکدیگر چنان تعارضی نداشته‌اند که هر یک 
از آنها افراد پیر و مکتب دیگری را کافر و خارج از دایره مسلمانی به شمار آورد و اگر چنین تعبیری در 
بیانات آنها هم مشاهده شده باشد در حدود شانزده سال دوران تشنج افکار و بدگمانی خلفای سه گانه 
(معتصم» مأمون و وائق) بوده است و آنچه از تضاد و خصومتهای آن دو مکتب در صفحات سایق دیده 
می‌شود مربوط به آن دوران تاریکک و تنش مکتبها و دور شدن آنها از حدٌ وسط و حالت اعتدال آنها است. 


۱۳۲ وی ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


می‌گردد همچنین عقل چراغ پرفروغ مشاهده تمام حقایق دینی است تا چه رسد به امور 
دنیوی» بنابراین حکم صریح و آشکار عقل دربارهُ هر امری تحقق پیدا کرد آن حکم 
امکان ندارد مردود شود و چون به حکم صریح و آشکار عقل معانی التزامی الفاظ مانند 
به مجعول شدن و محدث بودن قرآن اعتراف کند» باید به مخلوق بودن آن نیز اعتراف 
موظف به انجام دادن کارهایی می‌گردند که بتوانند آنها را انجام دهند و ایجاد نمایند و به 
وجود بیاورند. بتابراین بندگان به حکم صریح عقل» انجام دهنده و ایجاد کننده و به 
وجود آورنده کارهای خود می‌باشند و چون این مطلب یک واقعیت است. پس گفتن آن 
به هیچ وجه جسارت و بی‌ادبی به شمار نمی‌آید و همچنین به حکم صریح عقل واجب 
است همه کارهای خدا همراه فایده‌ای باشد و واجب است آن فایده نه عاید خدا بلکه 
عاید بندگان و به مصلحت آنان باشد. پس به حکم صریح عقل در کارهای خدا رعایت 
وجه نباید جسارت و بی‌ادبی به شمار آید. 

البته این اندازه بها دادن به عقل و اعتماد بر قاطعیّت حکم آن» و تصمیم بر اينکه در 
پرتو روشنایی آن بدون رعب و هراس از چاه و چاله‌ها هر راهی را پیمود و هر مطلبی را 
که عقل تأیید کرده باشد واقعیتی به شمار آورد که از ابراز آن هیچ دغدغه‌ای را به خود راه 
نداد این هم روشی بود که جمع کثیری به اقتضای اوج تفکر و اندیشمندی, برای خود 
برگزیده بودند و اگر شایسته تمجید فراوانی هم نمی‌بود» حدّاقل چون انتخاب جمعی 
ود شایان عیب‌جویی نبود. 

بنابراین مکتب سلفیه و مکتب معتزله در سرچشمه و اساس و اصول یکی بوده‌اند 
و تنها در بها دادن بیشتر به عقل یا به تقل و در ابراز تأدب در تعابیر و مباهات به رک و 
صریح و قاطع بودن در تعبیرها با یکدیگر تفاوتهای عارضی داشته‌اند و اصطکاک و 
تنش‌های شدید آنهاه موجب گشته که آن دو مکتب در اعتقادات خویش در مواردی از 
۲ حل اعتدال گذشت ف افراط یا تفربط 
۳ کشیده شوند و برای اتحاد مجدد آنها یا بهتر بگویم 

۱ برای معرفی کردن مکتب متعادل و میانه‌رو بین آنها 


لازم بود» یکی از نوابع روزگار با علم و درک و فراست و اخلاص بسیار» که قبلا پیرو یکی 
از آن دو مکتب بوده» از آن مکتب بگذرد و آن مکتب دیگر را هم نپذیرد» و در وسط آن 
دو مکتب قرار گیرد و بعد از مدتها تعمّق در مسائل و غور و بررسی دلایل و رفع 
تعارضهای ظاهری و رعایت کمال اعتدال و میانه‌روی در عقل‌گرایی و نقل‌گرایی» یک 
مکتب متعادل و متوسط و واقع‌گرا را به جوامع اسلامی معرفی نماید. 

این بود که طبق تقدیر خدا در اوایل فرن چهارم چنین تحوّلی به وقوع پیوست و 
نابغة بزرگواری همچون ابوالحسن اشعری که قبلاً پیرو مکتب معتزله بود. چنین مکتب 
متعادل» متوسط و واقع‌گرایی را به جوامع اسلامی معرّفی نمود و ندای میانه‌روی و بانگ 
تعدیل مذاهب از زبان آن دانشمند نابغه در گنبد آسمان آن زمان و زمانهای بعدی 
طنین‌انداز گردید. 

اینک تصویری از اعتدالگرایی شیخ اشعری که ابن عساکر ملف کتاب «تبیین کذب 
المفتری فیما نسب الى الامام ابو الحسن الاشعری» آن را از ابوالمعالی جوینی امام 
الحرمین تحت عنوان «اعتدال گرایی در بین همه مذاهب. نه تنها در بین معتزله و اهمل 
سنت»» بیان می‌شود نقل کرده است. 


«جدول اعتدال ! گرایی شیخ اشعری در بین تمام مذاهب به تصویر امام الحرمین 
(م - ۴۷۸) و نقل ابن عساکر» 


رأی اصحاب عقل دربارة: ری شیخ اشعری: ری اصحاب نقل: 
۱- صفات خدا: صفات حقیقی و ازلی وحود حشویه و مشټهه صفات را 
جبریهاء معتزلیها و هم خط معتزلیها ‏ دارند؛ ولی نه چون صفات ابات کرد‌اند و گفته‌اند چون 
صفات را نفی کرده و به تعطیل آدمیان صفات آدمیان است. 

حکم کرده‌اند 

۲ - اعمال بشر: خدا افعال را در انسان خحلق انسان به هیچ شکلی (نه به 
قدریه و معتزله گفته‌اند انسان به حلق می‌کند و انسان آن راکسب صورت خلق و نه به صورت 
اعمال خود قادر است و کسب مبتنی ‏ می‌کند (نه خلق). دیگر) قادر به هیچ فعلی نیست. 


بر این قدرت است. 


۱. حنا الفاخوری: تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ج ۱ صص ۰۱۵۳-۱۵۲ 


ری اصحاب عقل درباره: 
۳ - ریت خدا: 


معتزله» جهمیه و نجاریه منکر آنند 


۴ - تاویل متشابهات: 
معتزله می‌گویند: معنی (یسد) 
هنگامیکه در مورد خدا به کار رود 
قدرت» معنی (وحه) وحود» معنی 
(نزول) نزول بعضی از آیات پا 
نزول ملایکه و معنی عرش تسلّط 
است. 

۵ - قرآن : 

به اعتقاد معتزلی‌ها قرآن کلام حدا 


۶ -ایمان: 

معتزله و جهیمیه و نجاریه می‌گویند : 
ایمان حادث است. 

¥ عقاب: 

معتزله و حوارج مرتکب کبیره بدون 


توبه را ابدی در جهنم می‌دانند. 


۸ -شفاعت : 

۳ 
معتزله می‌گویند پیامبر هم نمی‌تواند 
کسی را شفاعت کند و شفاعت را به 


کلی نفی می‌کنند. 


رای شیخ اشعری: 
خدا با چشم دیده می‌شود» ولی 
بدون حلول و کیف و حد (در 
جهان دیگر). 
(ید و وجه و نزول و عرش) 
چون سمع و بصر و علم و 
قدرت که بدون حلول و کیف و 


حد برای خدا ثابت هستند. 


قرآن (به معنی کلام خدا و گویا 
بودن) خدا قدیم است و قرآن 
(به معنی کلمات و حروف و 
مركب و کاغذ) حادث و 
مخلوق هستند. 

ایمان بر دو نوع است: ایمان 
خدا قدیم است و ایمان انسان 
حادث است. 

مرتکب کبیر بدون توبه به خدا 
وا گذار می‌شود به اراد خدا یا به 
بهشت می‌رود یا به جهنم 
می‌رود. 

اگر خدا ابحازه دهد پیامبر مؤمن 
گناهکار را شفاعت می‌کند. 


سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


رأى اصحاب نقل: 
حشوبه می‌گویند: انسان خدا را 
در آخرت جون بفیَة اشیاء 
مرٹی می‌بیند. 
حشویه ید و وجه را اعضای 
حسمانی می‌دانند و نرول و 
جلوس به عقیده آنان حقیقی 


است. 


حشویه معتقدند که هر جه در 
قرآن هست قدیم است و 
کلمات و حروف هم مخلوق 


حشویه می‌گویند ایمان قدیم 


اشتتته 


مرجثه درباره مرتکب کیره 
بدون توبه تا روز قيامت حکم 


معلوم نیست. 


برخی نه تنها پیامبر بلکه 
اولیاءالله و شخصیتهای 
2 9 
پرهیزگار و زاهد - و حتی بدون 
اذن خدا - شفاعت می‌کنند. 


رأی اصحاب عقل دربارة: 
٩‏ - خدا و مکان: 
معتزله می‌گویند خدا بدون حلول و 


اتحاد در هر مکانی هست. 


۱۰ اصحاب در جنگ 
جمل: 

معتزله یک طرف آن جنگ را ( که 
می ‌دانند و شهادتش را قبول 


رای شیخ اشعری: 
خدا قبل از مکان وجود داشته و 
او عرش و کرسی را آفریده 
است. پس او نیازی به مکان 
ندارد. 
عموماً مجتهد و مصیب هستند 
و شهادت تمام آنان پذیرفته 
می‌شود و اصحاب مهاحر و 
انصار بدون استثنا اهل عدالت 


می‌باشند. 


حشویه می‌گوبند: دا حال در 
عرش است. در حالی که بر 
کرسی مستقر و کرسی مکان 
اوست. 

برحی نسبت به آنان تا آنجا 
بدگمان شده‌اند که برخی از 
آنان را از مجرم عادی هم بدتر 


شمرده‌اند. 


و بدیهی است دانشمند نابغه‌ای که موفق به چنین تحوّل عظیمی در کیفیت تبیین 
اعتقادات اسلامی گردیده و در نتیجه یک مکتب معتدل و واقع‌گرا را در برابر مکتبهای 
نسبتاً افراطی و تفریطی و غالباً عقل‌گرا و نقل‌گرا؛ به جوامع اسلامی معرفی نموده است؛ 


فصل سوم 


شیخ ابو الحسن اشعری 


کی ال جر در شیر مره غراف استماعا بر ان که راز 
نواده‌های ابوموسی اشعری صحابی معروف پیامبر 96 " بود - دارای پسری شد که 
نامش را علی نهادند و کنیه‌اش را ابوالحسن قرار دادند و بعدها از راه نسبت به جد اعلای 
خود - ابوموسی اشعری - به اشعری معروف گردید. 

علی در هوای آزاد آن شهر بندری به سرعت رشد کرد و در فضای علم جویی و 
مکتب‌گرایی بصره تحصیلاتش را آغاز و در آن تفوق حاصل نمود و در آغاز جوانی به 
مکتب اعتزال - که حال و هوای خانوادگی او بود -گرایش پیدا کرد. او در محضر ابوعلی 
جبّائی که در آن هنگام رهبر مکتب ی ی 
استدلال و بحث و مناظره را از وی فرا گرفت. 

اشعری با هوش و فراست خاضّی که داشت توانست تا آنجا از کلیات آن مکتب و 
نقاط قوت آن آگاهی پیدا کنده و از حیث اقامه برهانها بر دعاوی مکتب و رد عقاید 
مخالفان تسلّط داشته باشد که رهبر مکتب ابوعلی جبائی به هنگام مناظره‌های مهّم» او 
را جانشین خود قرار می‌داد و خطاب به او می‌گفت: «ثب عنی» " یعنی نمايندهُ من باش» و 


۱ ابن عساکر: تبیین کذب المفتری صص ۳۴ و ٩۱۴؛‏ دايرة المعارف الاسلامية (ماده الاشعری)؛ طبقات 
الشافعیه سبکی ج ۲ ص 4۲۴۵ حنا الفاخوری - ج ۱ ص ۱۴٦‏ وفیات الاعبان ج ۲ ص ۰۴۴۰ 

۲. همان. ۳. همان. 

۴. ابن الندیم: الفهرست ص ٠‏ به نقل از نشأة الاشعریه ص ۰۱۷۰ 

۵. تبیین کذب المفتری ص ۹۱؛ طبقات الشافعیّه سبکی ج ۲ ص ۲۴۹ به نقل از نشأة الاشعریه ص ۱۷۱. 


EEE ۱۳۸‏ کلاق اه شنت از 
از پیروزی آشکار او در صحنه‌های مناظره لذت می‌برد و کتابها و رساله‌هایش را کاملا 
تأیید می‌کرد و به آینده او بسیار امیدوار بود. مردم نیز او را یکی از پیشوایان بزرگ معتزله 
معتزله خواهد بود و این مکتب را بیش از پیش ترویج خواهد داد. 
ی بعدی بار نیاید و از تفکر تک بعدی پرهیز کند و 
بوالجسن اشغزی E‏ 
علوم در بصره و در محضر جبّائی به بغداد رفت و در آنجا مدت زیادی در محضر ابن 
سریج؟ و ابواسحاق مروزی به کسب فقه و در محضر ذکریای رازی " به تعلم احادیث و 
بقیه علوم نقلی مبادرت نمود. 

اشعری از معدود شخصیتهایی بود که علم را تنها به منظور آگاهی از حقایق 
می‌طلبید» نه به خاطر مال‌اندوزی و نامجویی و جاه‌طلبی؛ زیرا علاوه بر اينکه عالمی با 
تقوا و پرهیزگار" بود و با جاه و مقام و عنوان و لقب میانه‌ای نداشت. درآمد سالیانه 
زمینهای * زراعی و غلاتش که چیزی در حدود هفده هزار درهم " نقره و معادل سی و 
چهار ملیون تومان پول زمان ما بود. با این حال در کتار این ثروت هنگفت توانست بدون 
خوف و رجا از دولت و ملت آنچه را حق می‌دانست صریحاً در همه جا تبلیغ کند. 

اشعری در چهل سالگی در حالی که مردم او را یکی از پیشوایان مکتب اعتزال به 
شمار می‌آوردند» او در انديشه دیگری بود؛ چرا که از یک طرف در آیات و احادیث و 
بهره‌های وحی سماوی و از طرف دیگر در منطق و کلام و بقیّه علوم عقلی به فرازهایی 


۱. مونتگمری وات: فلسفه و کلام اسلامی ص ۹۵. 

۲. البدایه و اللهایه ج ۱۱ ص ۱۹۹ غیر ذ کریای رازی طبیب است. 

۳ همان. ۴ حنا الفاخوری ج ۱ ص ۰۱۴٩‏ 

۵ البداية و النهاية ج ۱۱ ص ۰1۹۹ در دايرة المعارف فرید وجدی مادّه «شعر» به روایت از خطیب نوشته 
است هزین روزانهُ او هفده درهم (معادل سی و چهار هزار تومان) برده است؛ نشأًة الاشعریه ص ۱۹۳ به نقل 
از طبقات الشافعیه سبکی؛ ج ۲ ص ۲۵۲ و توجیه خویش عین این مطلب را گفته است و عموماً گفته‌اند آن 
زمینهای مزروعی موقوفة جد اشعری بلال بن ابی برده بر اشعری بوده است. 

5 همان. 


شیخ ابوالحسن اشعری FS ESE‏ 


رسیده بود که از تمایلات افراطی و تفریطی به عقل با به نقل دوری گزیده و به یک حالت 
میانه بین طرفین و حالت واقع‌گرایی دست بافته بود. 

همچنین عمیقاً از این حقایق آگاهی پیداکرده بود که وحی الهی و عقل بشری هر دو 
از عطایای بسیار ارزنده و مهم خداوند متعال هستند با این تفاوت که وحی الهی راه و 
عقل راه بین است. پس هیچ کدام بدون دیگری کاروانهای جوامع بشری را به منزل 
نمی‌رسانند و چون دین مجموعه‌ای است معقول و منقول و به تعبیر دیگر دارای دو 
جهت عقلی و نقلی است. بتابراین امکان ندارد با یک دید عقل‌گرا یا نقل‌گرا آن را 
مشاهده نمود. این است که شخص تک بعدی آنچه را می‌بیند صورت ناقصی است از 
دین؛ و در نتبجه کسانی که نسبت ! به وحی و نصوص منقول دین بی‌توجّه باشند» اگر 
دارای عقل کل هم باشند و یا ارسطوی روزگار به شمار آینده باز در بیراهه پیش می‌روند 
و در چاه و چاله‌ها می‌افتند و کسانی که نسبت به عقل و دلایل " معقول بی‌توجه باشنده از 
تشخیص راه و بیراهه عاجز و ناتوان مانده و بسیاری از بیراهه‌ها را راه راست و درست 
می‌پندارند و در چاه و چاله‌ها می‌افتند. به هر حال " وحی الهی به عنوان راهنمای زندگی 
خیلی برتر از عقل است و سخن کسانی صحیح است که چنین منزلتی را برای وحی الهی 


قائل ه شتل. 
E‏ خویش به آن فرازها E‏ ی 
در افکار و عقاید اشعری خویش به اد فراز رسید» یقین حاصل کرد 


همان اندازه که نقل‌گرایی حشویه‌های " حنبلی یک 
تفکر تک بعدی و نادرست بوده و او حق داشته که با زبان و قلم آن را مردود نشان دهده 
عقل‌گرایی افراطی معتزلیها نیز تفکر تک بعدی ناصحیحی * است و او حق دارد که با تمام 
امکانات خود آن را مردود قلمداد نماید و با تبلیغ یک مکتب متعادل و متوسط بین " 
طرفین افراط و تفریط علاوه بر اینکه اسلام واقعی را معرفی می‌نماید» جهان " اسلام را 


۱. نشأة الاشعربه صص 4۱۸۷-۱۸۰ غرابة: الاشعری؛ ص 5۷ به نقل از نشأة الاشعریه ص ۰۱۸۸ 


۲ همان. ۳ مونتگمری وات: همان ص .٩٩‏ 
۴ شأْة الاشعریه صص ۱۸۷-۱۸۰ به نقل از الکوثری در مقدمه تبیین کذب المفتری ابن عسا کر ص ۰۱۵ 
۵. همان. ٩‏ همان, 


۷ حاا الفاخوری: همان؛ ج ۱ص ۱۴۰ در همین کتاب در صفحهٌ ۱۴۸ می‌گوید: راشعری در ميان این دو 


۱۵۰ وی و روز رش تخیای کااف هل سیک او 


از دو دستگی و اختلافات وحدت شکن رهایی می‌بخشد.۱ 

اشعری در حقانیت این اندیشه و اجرای آن کمترین تردیدی را به خود راه نمی داد« 
اما درصدد پیدا کردن کوتاه‌ترین مفیدترین و حکیمانه‌ترین راه وصول به این مقصود بود. 
نخست این راه را پیش گرفت که قبل از حمله به مکتب اعتزال و ایجاد سوء ظنّ. کوشش 
نماید با قدرت منطق و استدلال خویش, رهبر مکتب را نسبت به زیر بنای آن مکتب 
(یعنی وجوب بهترین مصالح بندگان بر خدا) دچار شک و تردید نماید و در صورت 
امکان او را نیز متحوّل و در تخریب آن مکتب افراطی و تک بعدی و ایجاد یک مکتب 
متعادل او را با خود هم‌نوا سازد. به همین منظور اشعری یک پرس و جوی بسیار دقیق 

علمی را درباره زیربنای مکتب معتزله به شرح زیر 

ای طرح کرد و با رهبر مکتب. یعنی ابوعلی جبایی 
درباره زیربنای مکتب ۱ 
وارد بحث و مذاکره گردید. 
آ: اشمری " به جبائی گفت: «نسبت به یکی از 
اصلهای زیربنایی مکتب یعنی (بهترین مصلحتهای بندگان بر خدا واجب است) مثال زیر 
سوال برانگیز و تردیدآور است و آن سال این است که: سه برادر که یکی در حال 
طفولیّت می‌میرد. و دو برادر دیگر مدتها بعد از بلوغ می‌میرند ولی یکی مسلمان و 
دیگری کافر به نظر شما عاقبت کار آنان چگونه خواهد بود؟ 

جبائی " در جواب گفت آنکه در بچگی مرده اهل نجات است ولی درجاتی ندارد 
و آنکه بعد از بلوغ و مسلمان بوده و مرده است به بهشت می‌رود و درجاتی هم دارد و 
آنکه بعد از بلوغ مرده و کافر هم بوده است به جهتم می‌رود و دارای درکاتی هم هست. 

اشعری آ: گفت: آیا ممکن نیست آن طفل که در بهشت است مانند برادر بزرگ 


مومنش دارای درجاتی باشد؟ 


معتز له 


جانب متناقض راه سوم و متعادلی را برگزید». 

۱ همان. 

۲ ظهر الاسلام ج ۴ ص 1۷؛ طبقات الشافعیه سبکی ج ۲ ص ۲۴۵ به نقل از نشأة الاشعرية ص ۱۷۵+ شرح 
العقاید النسفیه تفتازانی ص ‏ وفیات الاعیان ج ۳ ص ٩۳۹۸‏ ريحانة الادب ج ۱ ص ۳۹۳ به نقل از مذاهب 
اهل سنت ص ۳۱۳. 

۳ همان. ۴ همان. 


شیخ ابوالحسن اشعری ی 9 او هه مه و دم سم هه | ۵[ 


جبائی: گفت خیر چون خدا به او می فرماید برادر بزرگ و مؤمن تو در نتیجهٌ انجام 
دادن طاعتها و عبادتها به درجاتی رسید و تو طاعت و عبادتی را انجام نداده‌ای. 

اشعری !: گفت اگر آن طفل بگوید من که تقصیری ندارم؛ چرا که اگر مرا زنده نگه 
می‌داشتی من هم مانند برادر بزرگ مژمنم طاعتها و عبادتهایی را انجام می‌دادم. 

جبائی ": گفت خدا به او می‌فرماید من می‌دانستم اگر تو زنده می‌ماندی مرتکب 
گناهان کبیره‌ای می‌شدی و وارد جهنم می‌گشتی. پس مصلحت تو را در این ديدم که تو را 

اشعری : گفت بسیار خوب و اگر برادر بزرگ و کافرش بگوید: خداوندا! تو همان 
گونه که حال آیند؛ برادر طفلم را می دانستی» قطعاً حال آیندهُ مرا نیز می‌دانستی. پس چرا 
مصلحت مرا رعایت نفرمودی و مرا نیز در طفولیت نمیراندی تا از عذاب و شکنجه‌های 
دوزخ مصون بمانم؟ 

جبائی ": لحظه‌ای غرق در سکوت و خاموشی گردید و هر چه به ذهنش فشار آورد 
و فکرش را به کار انداخت جوابی نیافت و در حالی که فشار عجز و بی‌جوابی او را 
سخت عصبانی کرده بود؛ یکجا بر سر اشعری فریاد کشید و گفت: «مگر تو دیوانه 
شده‌ای ؟!» 

اشعری ": در نهایت متانت و آرامی؛ در حالی که تبسّم کم‌رنگی نیز بر لبان داشت؛ 
با لحن مدب و آرامی گفت: «نه من به هیچ وجه دیوانه نشده‌ام اما مثل اینکه خر شیخ ما 
درگل مانده است!!» 

ب : روزی شخصی از جبائی پرسید آیا جایز است خدا را «عاقل» بنامیم؟ جبائی 
گفت: «خیر چون عقل از ريشه عقال به معنی منع است و معلوم است که «عقل» عاقلان را 
خدا را «عاقل» بنامیم». 

اشعری " که حاضر بود» فرصت را مغتنم شمرد و گفت: «بنابراین قاعده نباید خدا 


۱ همان. ۲ همان. 
۳. وفیات الاعیان ج ۳ص ٩۳۹۸‏ طبقات الشافعیه سبکی ج ۷ ص ۲۴۵؛ شرح عقاید نسفی ص ۸. 
۴ همان. 


۵ ظهر الاسلام ج ۴ صص 414-1۸ نشأة الاشعریه ص ۰۱۷۷ 


۱۵۲ و یا بر ام توش تشر تخلیلی کلام اهل سنت از 
را «حکیم» بنامیم» چون این اسم از ريشه «حکمة الجام» است و آن تکه آهنی است که 
مانع سرکشی مَرکبها می‌گردد و بدیهی است منع کردن خدا از کاری محال است». 
جبائی ' در حالی که سراسیمه گشته واز جواب فرو مانده بود» پس از لحظه‌ای 
سکوت بهت آور خطاب به اشعری گفت: خوب تو بگو که تفاوت بین این دو اسم 
چیست؟ چرا استعمال «حکیم» برای خدا جایز است و استعمال «عاقل» جایز نیست؟» 
اشعری " : در حالی که به نقض یکی از اصول مکتب اعتزال اشاره می‌کرد گفت: 
«استعمال حکیم برای خدا جایز است و استعمال «عاقل» جایز نیست (نه از روی حکم و 
قضاوت عقل؛ زبرا عقل را در اینجا حکم و قضاوتی نیست بلکه با توجّه به زبان و فرهنگ 
عرب " که قرآن با آن زبان نازل گردیده است و با توجّه به توقیفی بودن" «اسماءاله». 
اشعری با این پرس و جوها و نقد و تحقیق‌ها می‌خواست رهبر مکتب را نیز مانند 
خود متحوّل و در تخریب پایه‌های آن مکتب او را با خود هم‌نوا سازد. ولی تلاش اشعری 
در این زمینه فایده‌ای نداشت و ناچار تصمیم گرفت که خود به تنهایی هر دو مکتب 
افراطی و تفربطی عقل‌گرا و نقل‌گرا را مردود نماید و مکتب متعادلی را بر خرابه‌های آنها 
بنا نهد تا علاوه بر واقع‌گرابی و حقگویی؛ جوامع اسلامی را نیز از تفرّق و اختلاف به 
۵ 0 1 ۳ 
e‏ وحدت و اتفاق بکشاند. اين قصد و نيّت خير 
شورش اشعری عليه تمام لحظه‌ای از او جدا نمی شد و شبها نیز با قصد 
مر 7 ی از او جدا نمی شد و سبها نیز با همین 
مکاتب افراطی و تفریطی ۱ ات تن 
و نیت به رختخواب می‌رفت و تبلوری از همین 
فصد و نیتها را نیز در رژیاهایش مشاهده می‌کرد. چنانکه طبق روایتی سه مرتبه در" 
دهه‌های اوّل. وسط و آخر ماه رمضان پیامبر 9 را در خواب می‌بیند که او را در مورد 
عقل‌گرایی محض توبیخ می‌کند و به رعایت نصوص آیات احادیث و راجح‌ترین دلایل 


۱. همان. ۲ 

۳. نشأًة الاشعریه ص ۱۷۷؛ ظهر الاسلام ج ۴ صص .1٩-۸‏ 

۴ همان. 

۵. حنا الفاخوری: همان ج ۱ ص ۰۱۴5 

1 تبیین کذب المفتری صص ۴۳-۴۲ به نقل از نشأة الاشعریه ص ۱۷۲. 


شیخ ابو الحسن اشعری سر OTE‏ 


رژیاها به اجرای تصمیمات اشعری شتاب بیشتری می‌بخشید شکواهای عامّه مردم ' از 
شیوه تفکر معتزلیها و خاطرات بسیار تلخ اکثربت جوامع از دوران قدرت آنها و پشتیبانی 
نکردن دولتهای وقت از مکتبشان زمینة بسیار مناسبی را جهت شورش علیه آن مکتب 
آماده کرده بود. اشعری نیز برای اعلان شورش و نقطه انفجان ماه‌ها هفته‌ها و روزها را 
پشت سر گذاشته بود و اکنون به مرحلة دقيقه شماری رسیده است. 

اینک روز جمعه و ساعت تجمع اکثر مردمان اهل بصره در مسجد جامعه " است 
که ناگاه مردم اشعری (یعنی همان پیشوای بزرگ معتزلیها و جانشین آیند؛ُ جبائی رهبر 
مکتب اعتزال) را می‌بینند که در وسط مسجد بر بالای یک صندلی ایستاده و در حالتی از 
تصمیم و متانت و قاطعیّت با صدای بلند خطاب به آن جمعیّت انبوه می‌گوبد: «ای 
مردم! کسانی که از دیدن من و شنیدن صدایم " مرا می‌شناسند می‌دانند من که هستم و 
کسانی که مرا نمی‌شناسند» اینک خود را با این عبارت به آنان معرفی می‌نمایم: «من 
ابوالحسن علی‌بن اسماعیل اشمری هستم. قبلاً معتقد " بودم که قرآن مخلوق است و 
خداوند در جهان دیگر نیز دیده نمی‌شود و من خودم به وجود آورنده کارهای بد خود 
هستم» ولی خدا مرا به راه حق هدایت داد و باطل بودن آن اعتقادات برایم معلوم گردید 
و از آنها توبه کردم و آن اعتقادات را مانند همین پوشاک از خود دور کرده‌ام (در این 
هنگام ردایش * را به تندی از تن خود درآورد و دور انداخت) و چندین کتاب و جزوه را 
هم به مردم نشان داد و گفت: «در این نوشته‌هایم اشتباهات موجود در مکتب اعتزال و 
وقاحت و معایب اعتقادات آنها را بیان نموده‌ام و حقانیّت اعتقادات اهل سنت را نیز 
ثابت کرده‌ام'». 

اشعری بعد از آنکه به این صورت و در ملاعام صریح و قاطعانه انصراف خود را از 
مکتب اعتزال اعلان نمود. بلافاصله تبلیغ مکتب معتدل و واقع گرای خود را آغاز کرد و 


۱ ظهر الاسلام ج ۴ ص ۰1۱ 
۲ وفیات الاعیان ج ۲ص ۴۴٩‏ به نقل از نشأة الاشعریه ص ۷۴ و دايرة السعارف فرید وجدی ج ۵ 


ص ۴۰۰. ۳ همان. 
۴ حنالفاخوری: همان؛ ج ۱ ص ۱۴؛ طبقات الشافیعه سبکی ج ۲ ص ۲۴۵؛ وفیات الاعیان ج ۲ ص ۴۴۹ 
به نقل از نشأة الاشعریه ص ۰۱۷۴ ۵. همان. 


1 همان. 


Eee ۱۵۴‏ تطیلی کلام )هل ستاو 


هر چند انتظار می‌رفت که این میانه روی و واقع گرایی موجب کمال محبویّت اشعری و 
گرایش همگان به مکتب او گردد» بر خلاف انتظار اکثر گروهها و رهبران آنها به مبارزه 
علیه او برخاستند و رهبران مکتب افراطی معتزله و مکتبهای تفریطی حنابله» جبریه و 
جهمیّه» گاهی از شدت درد نقدهای اشعری: به حدّی عصبانی می‌شدند که از دایره 
بحثهای علمی خارج گشته و کلمات زشت و ناروایی را دربارٌ اشعری بر زبان می آوردند. 

به طوری که عبدالجپّار بن اسد از جمله رهبران معتزله همواره از اشعری به «اين 
ابی ' بشر گمراه!!» نام می‌برد. همانگونه که بعدها أبن حزم اندلسی ۲ شدیدا از اشعری 
بیزار و ابن " جوزی حنبلی نیز گفت: «اشعری چهل سال عمر خود را در اعتزال به سر برد 
و پس از آن چهل سال مقولات دیگر آورد که مردم را گمراه کرد و از راه به در ؟ بردا اما 
اشعری آن نابغةٌ روزگاران» و یکه‌تاز صحنهٌ نقد اندیشه‌ها که چهل سال را در کار رد و 
قبول آراء و اعتقادات مذاهب به سر برده و هر دو روی همه سکه‌ها را خوانده» و حق و 
باطل را در تمام شکلها آزموده است تصمیم گرفته شورش خود را علیه همه مکاتب ضد 
ادیان سماوی و عليه کلیّه مکاتب افراطی و تفریطی در اصول و فروع مذاهب آغاز نماید 
به هیچ وجه از آن غبار پراکنیها و نغمه‌های ناموزون نمی‌هراسد و بلکه بسیار آراي 
حکیمانه و آگاهانه برای اتتشار مکتب واقع‌گرای خویش در تمام جوامع اسلامی و 
مجامع جهانی برنامه ریزی می‌کند؛ چرا که هیچ مکتبی چه ماذی و چه الهی و از مکاتب 
الهی چه اسلام. چه نصارا چه بهود و غیره و از مذاهب اسلامی چه در دایر؛ اصول دین 
و اعتقادات و چه در دایرُ اصول فقه و فروع عملی از دید او دور نمانده و همه آنها را زیر 
ذزه بین تحقیق خود قرار داده و عمیقاً از آنان بحث کرده است. تا جایی که در رابطه با 
بحث از آنها و نشان دادن حقایق دین اسلام و بطلان مکاتب مادّی و اشتباهات مذاهب 
افراطی و تفریطی قریب نود جلد کتاب قطور و متوسط و رساله را تألیف و منتشر نمود و 
از موضوعات تألیفاتش استنباط می‌شود که برنامة 


تألیفات اشعری در دو 
۳ ۲ ۹ انتشار مکتیش را اصول دید اصول 
مرحلهة نفی و اثبات عقاید ر مکتبش را چه در اصو دين و چه در اصو 
فقه بسیار حکیمانه بر قاعده: «نخست نفی و بعد 
۱ نشأة الاشمرية ص ۲۳۹. ۲. همان؛ طبقات الشافعیه ج ۲ ص ۲۵۲. 


۳ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری ج ۱ص ۲۳۴ به نقل از مترجم عربی؛ المنتظم: ابن جوزی ص ۷۱ 
۴ همان. 


شیخ ابوالحسن اشعری ال 


اثبات. و اول تخریب و بعد بنا» طرح ریزی کرده است : 

أ: در مرحلهٌ نفی و تخریب عقاید باطله در مرحله اوّل تگوربهای ضد ادیان سماوی 
و فرضیه‌های ملحدین ‏ دهریّین و طبیعیون راء بر مبتای ازلی دانستن جهان (و قدم۲ 
عالم) باطل نمود. پس از آن خیالات واهی فلاسفه و تصورات ناشیانهٌ اهل تشبه ؟ را 
مردود کرد و در آن زمینه‌ها کتاب قطور و ارزشمند «الفصول "» را در دوازده بخش مفصل 
تألیف نمود و در بخش اوّل آن مفید بودن" نظر و استدلال و حجت بودن نتایج دلایل 
عقلی را (که انبوهی از قشریها و متحجرین آنها را انکار می‌کردند) اثبات نمود. آنگاه با 
دلایل آشکار عقلی» تئوری ازلی بودن جهان (و قدم عالم) را که سنگ بنای تمام تفکرات 
ضد دینی بود به کی غلط و خلاف عقل و شعور به شمار آورد و همه شبهاتی را که 
ابن‌راوندی ضد ادیان در کتاب معروف خود به نام «تاج *» ارائه داده بود مردود نموده 
بود. همچنین تحت عنوان «سه مقاله در فلسفه» کتابی را تألیف نمود و در آن دلایل 
ارسطاطالیس را درباره ویژگیهای آسمانها و جهان به طور کل نقض کرد. 

آنگاه کتاب ارزشمند «الفتون » را در رد هواداران الحاد. ماده پرستی» زمان گرایی 
و دهریگری نوشت و کتابهای «الجسمیه "»» «المجشمه» و «نقل مذاهب نمه را در 
رد توهمات اهل تشبیه و افراد خام و ناآگاهی که خدا را شبیه اجسام و موجودات 
محسوس و مرئی پنداشته بودند تألیف نمود. 

همچنین کتاب «دهریها» «پاسخ اعتراضات ملحدین» «رد راوندی دربارهٌ صفات 
و قرآن»» بخشی از کتاب «الموجز ‏ 0۲ «رد نصاری ۱ ۰ «ردٌ اهل تناسخ»» «مقالات ۱۲ 


۱. این مطالب عموماً از عنوان کتابهایش استنباط می‌گردد. مانند «مقالات فلاسفه»» «دهریّن» و «المجشمه». 
۲ همان. ۳ همان. 

۴ نشاأة الاشعریه ص ۱۸۹ به نقل از تبیین کذب المفتری ابن عساکر ص ۰۱۲۸ ٩۴‏ کتاب اشعری به قلم 
اشعری در کتاب «العمد» ذ ک رگردیده که ابن عسا کر همۂ آنها را در تبیین کذب المفتری صص ۱۳۷-۱۲۸ ذ کر 


کرده است. 

۵. نشأْة الشعریه صص ۱۹۰-۱۸۹ به نقل از تبین المفتری صص ۰۱۲۹-۱۲۸ 

1. همان. ۷ نشأة الشعرية ص ۰1٩۱‏ 

۸ همان. ٩‏ همان. 

۰. الفهرست: ابن الندیم ص ۲۵۷. ۱ تبین کذب المفتری صص ۰۱۳۷-۱۲۸ 


۲ همان. 


۱۵ اه مهافت یی کلام هن نس و 


فلاسفه»» «جواب اشعری به جبائی درباره نظر و استدلال» «استحسان الخوض ' فى 
علم الکلام» را تألیف نمود و در مرتبه دوم (از مرحله اوّل نفی و تخریب) هر نوع بدعت 
گرایی و اعمال و اعتقادات نو پیدایی که در عصر پیامبر ل و عصر اصحاب وجود 
نداشتند. همه را مردود به شمار آورد و کتاب مفصل «شرح و تفصیل» و مقذمه آن» بخش 
دوازدهم کتاب «الموجز» «الامامة». «متشابه " قرآن» و کتاب ارزشمند «الجواهر» را در 
رد گروههای بدعت‌گرا و اعمال و عقاید نو پیدا تالیف و منتشر نمود. 

ب: در مرحله اثبات و بناء در مرتبه ال اصول اساسی بحث و مناظرٌ علمی و 
قواعد اساسی علم کلام را همراه دلایل و براهین یقین بخش " بیان کرد و در زمینه آنها 
کتابهای: «ادب جدال» «ابواب کلام». «النوادر فى دقایق الکلام» «جمل المقالات»؛ 
«الجوابات عن الصفات» «الابانه عن اصول.الدیانة». «التوحید و القدر» «الاستشهاد 
بالشاهد على الغایب»» «المختزن ؟) در پاسخ سوالات واقعی و فرضی «الادراک»» 
«المسایل» «خلق الاعمال». «الاستطاعة» «العمد فى جواز رؤية الله» و «تفسیر هفتاد 
جلدی " از تمام سوره‌ها و آیه‌های قرآن» را تألیف» تصنیف و منتشر نمود." 

E‏ دیری نپایید که انتشار کتابهای اشعری بر مبنای نه 
€ 1 و اثبات و تخریب و بنای اندیشه‌هاء e‏ 
فوفای محافل علمی 

در محافل علمی جوامع اسلامی به راه انداخت و 
در برابر جمع کثیری که از مکتب معقول و منقول و واقع گرای او استقبال نمودند و کتابها 
و رساله‌های او را به دورترین نقاط جهان اسلام می‌رسانیدند. جمعیّت بسیاری نیز از 
پیروان فلسفهٌ یونان باستان و از معتزلیها و حنبلیهای عراق و شام و ایران و مصر کتابهاء 


۱. همان. ۲ همان. 

۳ نشأة الاشعریه ص ۱۸۹. 

۴ طبقات الشافعیه ج ۲ ص ۲۵۰؛ تعلیق کوثری ص ۱۳۹ به نقل از نشأة الشعریه ص ۱۹۲. بیشتر کتابهایی که 
در این کتاب از آنها نام برده‌ایم» در کتاب «عمد» تألیف اشعری و «بقیه» ابن فورک از آنها نام برده شده و 
نشأة الاشعریه نیز از آنها بحث کرده است. 

۵ شاه الاشعریه ص ۱۹۲ به نقل از کوثری ص .۱۳٩‏ مقریزی؛ مجله تراث الانسانیه؛ دکتر فژاد اهوانی ج ۵ 
ص ۳۹۲. ٩‏ نشأة الاشعرية ص ۰۱٩۱‏ 


فرستادند و اشعری در نهایت متانت و واقع‌نگری تمام» به اعتراضهای آنان پاسخ داد و به 
صورت کتابها و رساله‌های زیر برای آنان فرستاد: «جواب طبریین». «جواب خراسانیها»» 
«جواب ارجانیها» «جواب عمانیها»» «جواب دمشقیها». «جواب رامهرمزیها» «جواب 
اهل فارس»» «جواب السرافین» «جواب جرجانیین» «جواب الواسطیین» و كتاب 
«جواب مصرئین. ۱ 

علاوه بر این نامه‌ها و کتابهای اعتراضیّه که از طرف محافل علمی شهرهای عراق و 
ایران و شام و مصر به بصره سرازیر می‌گردیدند و در پاسخ آنها کتابها و رساله‌هایی 
نوشته می‌شد و منتشر می‌گردید شخصیتهای علمی و رهبران گروه‌ها نیز کتابها و 
رساله‌هایی در اعتراض به اعتقادات اشعری و روش کار او نیز به بصره می رسید. 

اشعری هم در جواب آنان کتابهایی از جمله کتاب «رد اصول جبائی »۰ «رد 
بلخی ۰ «رد خالدی» «رد اللطیف اسکافی» «رد عباد بن سلیمان» «رد على بن 
عیس ی «رد داود بن علی» و کتاب «رد بلخی و جبائی» در مورد تحریفاتی که در تاویل 
قرآن بعمل آورده‌اند را تألیف و منتشر نمود. 
تألیفات اشعری در اصول همان گونه که قبلا اشاره نمودیم» شورش اشعری 
فق تنها عليه مکاتب افراطی و تفریطی عقاید دینی 

نبود» بلکه شامل مکاتب افراطی و تفریطی فروع 

نیز می‌گردید و بعد از انتخاب مذهب امام شافعی غل که یک مکتب معتدل فروعی و 
واسطة بین " مذاهب عقل گرای حنفی و نفل گرای مالکی بود و شبیه مکتب اشعری در 
مسائل اعتقادی بود در جهت تقویت آن مذهب معتدل کتابهای «اجتهاد »» «قیاس»» 
(اجتهاد و تخصیص». «احتجاج»» «الاخبار ۵ و کتاب «وقوف و عموم» را تألیف و منتشر 
نمود. 

از تحقیقات گذشته معلوم می‌شود که قیام اشعری تنها در مقابل معتزلیها و مکتب 
علم زده اعتزال نبود و به هیچ وجه جنبهُ صنفی. محلی» موضعی و زمانی و مکانی را 


۱ نشأْة الاشعریه ص ۱۹۰ ۰۲ همان. 

۳ مناقب شافعی: فخرالدین رازی به نقل از الشافعی ابوزهره ص ۰۳۱ 
۴ تبین کذب المفتری صص ۱۳۷-۱۲۸ به نقل از العمر تألیف اشعری. 
۵. همان. 


۱۵۸ و ............. سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


نداشت. بلکه شورشی بود -قبل از هر چیز -علیه بی تفاوتی و پوچگرایی فیلسوف نماها 
و همه کسانی که زیر طیلسان فلسفه تیشه به ريش اعتقادات دینی می‌زدند و الحاد؛ 
دهریگری و طبیعت پرستی را اوج روشنفکری و خردگرایی می‌پنداشتند» و در درجۀ 
دوم عليه گروههایی که زیر نقاب تقذس مآبی و تظاهر به زهد و پارسایی و اصالت‌گرایی؛ 
تصورات واهی خودشان را به عنوان مطالب اسلامی معرفی می‌کردند و در درجه سوم 
عليه گروههای علم زده و بیماری بود که راه و چاه را از هم نشتاخته و در تار و پود 
پندارهای خود آرمیده و از پیمودن صراط مستقیم وحی سماوی باز مانده بودند» و در 
درجه چهارم علیه «اخباریون» بود که برای عقل ارزش چندانی قائل نبودند و عليه 
عقلیونی بود که از اخبار استفاده چندانی نمی‌کردند و همان گونه که قبلاً بیان گردید» 
اشعری در جهت پیشبرد شورش خویش حدود نود کتاب و رساله را تألیف نمود و انتشار 


کتابهای بر جا مانده داد. اما امروز از آن همه کتابهای تنها سه کتاب و دو 


از اشعری رساله او در دسترس مردم هستند که به شرح زیر 
چاپ و منتشر گردیده‌اند: 

۱ آلابانه عن اصول الد يانه ': این کتاب در سال ۱۳۲۱ هجری قمری؛ در حیدر 
آباد هند و بعد از آن در قاهره در سال ۱۳۴۸ هجری قمری چاپ شده است و «کلین» در 
شا ۰ آن را به انگلیسی " ترجمه کرده است و «گلدزیهر "» آلمانی آن را در شمار 
یکی از موفق‌ترین کتب مربوط به عقاید اسلامی ذکر کرده است. ابن عساکر نیز در کتاب 
«تبیین کذب المفتری» برای نمونه دو فصل اول این کتاب را آورده " و از اهمیّت و مقام 
والای آن کتاب نزد دانشمندان اشاعره بحث " می‌کند. 

۲ بار ال ریچارد یوسف مکارتی عیسوی در سال ۱۹۵۳ میلادی در 
بیروت " این کتاب را چاپ کرد و بار دوم دکتر حموده زکی غرابه در قاهره در سال ۱۹۵۵ 
آن را تصحیح و مجددّا به“ چاپ رساند. 


.۴ مقدمهُ مقالات الاسلامین ترجمة دکتر محسن میّدی ص‎ ١ 

۲. همان. ۳ گلدزیهر: العقیده و الشریعة ص ۰۱۲۲ 
۴ تبیین کذب المفتری ص ۰۱۲۸ ۵. همان. 

1 مذاهب الاسلامیین عبدالرحمن بدوی ج ۱ ص ۵۲۸. 

۷ همان. ۸ همان. 


شیخ ابوالحسن اشعری ره اه و وم هم 2 ۱۵۹ 


۳ مقالات الاسلامیین ! و اختلاف المصلیّن: اين کتاب در استانبول در فاصلاً 
سالهای " ۱۹۲۹ و ۱٩۳۰‏ ضمن مجموعه «النشریات الاسلامیة» در دو جلذ به وسيلة 
«هالموت ریتر» چاپ " و منتشر گردید و محی‌الدین " عبدالحمید در قاهره در سالهای 
۰ و ۱۹۵۴ آن را در دو جلد چاپ و منتشر نمود. کتاب مقالات الاسلامیین شامل 
کلیه فرقه‌های اسلامی است و اشعری در نهایت صداقت" و امانت ۲ از آن فرقه‌ها بحث 
کرده است. این کتاب در سال ۱۳۶۲ هجری شمسی در تهران به وسیله سیدمحسن 
مویدی به فارسی ترجمه شده است. 

۴ - رسالة فی استحسان الخوض " فی علم الکلام: این رساله نیز در سال ۱۳۲۳ 
هجری قمری و بار دیگر در سال" ۱۳۴۴ قمری چاپ شده است. 

۵ - رساله برای اهل ثغر در باب الابواب: این رساله را قوام الین در جلد هفتم 
مجموعه دانشکده الهیات قاهره " ( در سال ۱۹۲۸ میلادی منتشر کرده است. 
تحقیقات و بررسی‌های گذشته نشان داد که 
اساسی‌ترین علّت تکوین مکتب اشعری این بود که 
شیخ اشعری همانگونه که از تفریط و تحجر حنابله 
بیزار بود و دهها سال در سنگر اعتزال با تفریط حنابله مبارزه کرده بود از افراط و 
علم‌زدگی معتزله نیز منزجر گردید و می‌خواست بقیّه عمر خود را در راه مبارزه با آن 
مصروف نماید و به همین منظور» مکتب معتدل و متوسط اعتقادی خود را - در حالی که 
به مکتب معتدل و متوسط فقهی شافعی گره زده بود - بر محافل اسلامی عرضه نمود. 

همین ویژگی اعتدال و میانه‌روی» چه در آغاز امر و چه در آینده» از یک طرف 
موجب برانگیختن خشم و خشونتهای شدید معتزلیهای افراطی و حتابلة تفریطی گردید 


قضاوتهای غیرعادلانه 
دربارٌ شیخ اشعری 


۱ مقدمه مقالات الاسلاميين ص ۵ مذاهب الاسلاميين دکتر عبدالرحمن بدوی» ج ۱ ص ۵۴ 


۲. همان. ۳ همان. 
۴ محی‌الدین همان نسخه (هالموت ریتر مستشرق آلمانی متولد ۱۸۹۱ میلادی (المستشرقون ج ۲ 
ص ۷۹) را تجدید چاپ کرده است. ۵. همان. 
٩‏ مقدمه مقالات الاسلامیین ص ۵. ۷ همان. 


۸ مذاهب الاسلامیین دکتر عبدالرحمن بدوی ج ۱ ص ۵۲۰؛ ياقوت حموی معجم البلدان ج ۲ ص ۰۷۹ 
٩‏ همان. ۰ همان. 


۱۹۰ تا اوقت تیان کا اکل مت اری: 


و عبدالجبارین اسد معتزلی» اشعری را «ابن بشر گمراه» نام می‌برد و برخی از آنها شیخ 
اشعری را به مشبهه و مجشّمه بودن متهم می‌کردند. ' ابن جوزی حنبلی نیز می‌گفت: 
«اشعری چهل سال معتزلی بود و بعدا مقولات دیگری آورد و مردم راگمراه کرد و آنها را 
از راه به در برد.؟ 

از طرف دیگر همین ویژگی اعتدال و میانه‌روی موجب گردید که چهره‌های بس 
درخشانی از علم و فقاهت. امثال ابوبکر باقلانی» قال, امام الحرمین» غزالی و امام رازی 
از آن مکتب استقبال نمودند و حکومتهای عبّاسی نیز در ترویج و انتشار آن کوششهایی 
را مبذول داشتند. با این حال این مکتب در آغاز امر دچار حالتی از رکود و وقفه 
گردید؛ زیرا ظهور آن مصادف بود با روزگار ضعف 
و زبونی حکومتهای عباسی و دوران بحرانها و 
تجزیه کشورهای اسلامی. که از طرفی خلفای 
فاطمیه مصر و شام را تصرف نموده و شهر قاهره " را بنا کرده و آنجا را پایتخت خویش 
قرار داده بودند و از طرف دیگر اموبان اندلس در غرب جهان اسلام حکومت مستقلی را 
تشکیل داده و بر اسپانیای بزرگ حکومت می‌کردند و شهر «قرطبه» " را پایتخت خویش 
قرار داده بودند. سلاطین آل بویه نیز علاوه بر اینکه بر تمام شهرهای ایران و عراق عرب 
و عراق عجم حکومت می‌کردند. بر مقر خلافت عباسیان (بعنی بغداد) و حتی بر 
شخص خلیفهٌ عباسی نیز نظارت داشتند و عزل و نصب خلفای عباسی زير ساية 


دوران رکود و 
وقفة مکتب اشعری 


شمشیرهای آنان صورت می‌گرفت. 
همانگونه در سال ۷۲ که دو سال از وفات شیخ اشعری گذشته بود معرّالدوله* 
دیلمی از آل بویه با سپاه عظیم خویش وارد بغداد گردید ویکسره به قصر خلافت رفت و 


۱ نشأة الأشعریه: صص ۲۳۹ و ۲۰۴. 

۲ آدام متز: تمدن اسلامی در قرن چهارم» ترجمه علیرضا ذ کاوتی قرا گزلوه ج ۱ ص ۰۲۳۴ امیرکبیر» تهران. 
۳. دایرة المعارف فرید وجدی ج ٩‏ ص ۷۳ 

۴ همان فرید وجدی ج ۷ ص ۷۵۲ توضیح می‌دهد که در حدود سال ششصد هجری به تصرف مسیحیها 
درآمد و مسجد قدیمی آن «به طول صدو پنجاه متر و عرض شصت متر و یکهزار و نود و سه ستون و نوزده 
دروازه» هنوز هم باقی است و به عنوان آثار باستانی از آن نگهداری می‌شود. 

۵ البدایه و النهایه ج ۱۱ ص ۰۲۳۰ 


شیخ ابوالحسن اشعری هم هگا A‏ 


در همان حالی که در مقابل خلیفةٌ عباسی «مستکفی» بر تختی نشسته بود» به دو نفر از 
سپاهیان دیلمی دستور داد که آن خلیفة بی‌قدر و قیمت را از تخت خلافت پایین آورده و 
چشمانش را میل کشیدند ! و کور کردند و روانه زندان نمودند و «المطیم لله» فرزند 
«مقتدر بالّه» را به جای او نشاندند.۲ 

در دوره‌های بحرانی که خلفای عبّاسی و طرفداران اهل سنت تا این اندازه دست 
نشانده و فاقد قدرت بودند و قدرت‌مداران نیز چه در آسیا و چه در آفریقا؛ یعنی 
سلاطین آل بویه و خلفای فاطمی از مکتب خاص خود پیروی می‌کردند. و همان‌گونه که 
به خاطر اهل سنت که اکثریّت عظیمی بودند مکتب اشعری را تضعیف نمی‌کردند» 
همچنین به خاطر مکتب خویش او را نیز تقویت نمی‌نمودند. به همین جهت مکتب 
اشعری با آن همه جذّاییتی که داشت و مقدّر بود بعدها مکتب رسمی اکثریّت قاطع 
مسلمانان جهان گردد. بسیار به کندی پیش می‌رفت. تا جایی که حتی در سال ۲۳۸۰ که حدود 
پنجاه سال از وفات شیخ اشعری گذشته بود» هنوز در تمام عراق هم انتشار " نیافته بود. 
در سال 2۳۷۱ که بهاء‌الدوله پسر عضدالدوله از 


آغاز فراز و نشیب‌های ۱ aA‏ 


مکتب کلامی اشعری 7 
ی نار عباسی «الطایعله»" را از تخت خلافت پایین اورد و 


«القادربالثه» را به جای او نشاند» هر چند این خلیفه نیز در آغاز کار دست نشانده آل‌بویه و 
در سایه شمشیر آنان به قدرت رسیده بوده اما به سبب شجاعت و شهامت و حکمت و 
فراست خاضّی که داشت ۲ دیری نپایید که به مرکز دایرُ خلافت مبدل و در اجرای 
خواسته‌های خویش دارای تسلط و اقتدار و استقلال تام و کاملی گردید و چون فردی 
باتقوا و پرهیزگار بود و با عیش و عشرتها میانه‌ای نداشت و شخصیّت تحصیلکرده " و 
عالم و آگاه به اسناد و مدارکي مکاتب و دلایل عقلی و نقلی اسلامی بود. آنچنان شیفته 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری ج ۱ ص ۲۳۵ به نقل از گلدزیهر ج ۸ ص 1۲ 
۴ همان. 

۵. البدایه و النهایه ج ۱۱ صص ۰۳۳۰-۳۲۹ 

+ همان. ۷ همان. 

۸ همان. 


RA ۱۲‏ تیان ا اقا سح از 


مکتب کلامی اشعری و مذهب فقهی شافعی گردید که تمام توان خود را در ترویج و 
گسترش آنھا مبذول نمود. این بود که در سال ۴۳۳ جهت اتحاد جوامع اسلامی و رفع 
تنشها و اختلافات مسلمین «القادر بالله» شخصاً فشرده‌ای از عقاید ' کلامی شیخ اشعری را 
«عقاید قادرته» در به صورت جزوه‌ای فار رید مور یرل 
قلمرو حکومت بیان ۰ بان کامل مات آن با کت کاس 
اشعری آن را به مهر و امضای فقها" و متکلمین آن 
زمان رسانید و برای رسمی نشان دادن آن نام و عنوانٍ «الاعتقاد القادری» را بر آن نهاد و 
طی بخشنامه‌های مؤکد دستور داد که آن جزوه در تمام قلمرو حکومت عباسی تدریس و 
محتوای آن نیز به عامّه مردم تعلیم گردد و اینک ترجمه آن جزوه از متن عربی آن که 
ابن جوزی " آن را در کتاب خود المنتظم نقل کرده است در اینجا آورده می‌شود. ۴ 
«بر انسان واجب است؟ که بداند خدا یکتا و بی‌همتاست. نزاید و زاده نشده و 
همانند ندارد. همسر نگرفته و فرزند برنگزیده و در پادشاهی بی‌انباز است. اول و آخر 
است و بی آغاز و بی‌پایان و توانا بر هر چیز است و از هیچ چیز عاجز نیست. چون چیزی 
را اراده کند» می‌گوید باش! و می‌شود. از همه چیز بی‌نیاز است. آنکه خدایی جز او 
نیست. زنده و پاينده و بر پا دارنده هستی که نمی خوابد و چرت نمی‌زند می‌خوراند و 
نمی خورد. از تنهایی دلگیر نمی‌شود و به چیزی انس نمی‌گیرد. توانگر است و بی‌نیاز. با 
گذشت زمان فرسوده نشود و کهنه نگردد؛ چرا که خود آفریدگار زمانها و روزگاران و روز 
و شب و تاریکی و روشنایی و آسمانها و زمین و خشکی و دربا و هر چه در آنها از مرده و 
زنده هست. می‌باشد. 
پروردگار ما یکتا است. چیزی با او نبود و در مکان" جای نداشته همه چیز را به 


قدرت خویش آفریده است و بی‌هیچ نیازی عرش را پدید آورده و بر آن مستقر شده - 


.۲۳۹ المنتظم ابن جوزی ص ۱۹۵ به نقل از تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری ص‎ ١ 

۲ همان. ۳ تمدن اسلامی در قرن چهارم» ج ۱ ص ۰۲۳۹۰ 

۴ المنتظم صص ۰۱۹۱-۱۹۵ 

۵. ترجمه جزوه اعتقادی قادریه که عربی آن در المنتظم ابن جوزی صص ۱۹۱-۱۹۵ آمده و ترجمهٌ 
فارسی آن نیز در ترجمة تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری تألیف «آدم متر» ترجمهٌ علی‌رضا ذکاوتی 
قرا گزلو. ٩‏ همان. 


آن گونه که خود خواسته و دانسته - نه چنان که مردم برای آسایش بر آن می نشینند. 
اوست گرداننده آسمانها و زمین و خشک و تر و هر چه در آنها است. جز او گرداننده و 
نگهد؛رنده‌ای نیست. روزی می‌دهد. بیمار می‌کند» شفا می‌بخشد. می‌میراند و زنده 
می‌سازد و همه مخلوقات از فرشتگان و پیامبران تا مردم عادی همگی عاجزند. توانایی 
خدا خاض اوست و علمش ازلی و نیاموخته و نیندوخته است بینا و شنواست. چنانکه 
خود داند و هیچ کس کیفیّت آن نشناسد. سخنگوست؛ اما نه به وسیله و ابزار و زبان» 
چنان که مخلوقات سخن گویند. او را وصف نتوان کرد جز با کلماتی که خود فرموده یا 
پیامبرش ستوده است ! و همه صفات الهی که در قرآن و سخن پیامبر آمده حقیقی است 
نه مجازی. 

همچنین بر هر مسلمان واجب " است بداند که کلام خدا مخلوق نیست. خدا به 
نوعی سخن گفته و به جبرئیل شنوانده است و جبرئیل آن را برای محمد اا آورده و 
فرو خوانده و محمد َة بر اصحاب خوانده است و اصحاب به امّت رسانیده‌اند. 

کلام خدا به اینکه از زبان مخلوقات خوانده شود مخلوق نگردد. چون عیناً کلام 
خداست و به هر صورت - بر زبان و در یاد و بر کاغذ و در گوش - قدیم است و 
غیرمخلوق و هر که در هر حالت گوید آن مخلوق است. کافر باشد و اگر توبه نکند 
خونش حلال است. 

علاوه بر این بر مسلمان واجب است بداند که ایمان عبارت است از گفتار و کردار و 
نت. گفتار به زبان است و عمل به اعضاء امّا ایمان و تصدیق درجات کم و زیاد دارد. با 
طاعت بیفزاید و با معصیت بکاهد و دارای اقسام و مراتبی است. بالاترین آن «لالهالااله» 
و فروترین آن بر کنار کردن مانمی است از راه مسلمانان و حیا از ایمان است. 

اگر ایمان پیکری باشد» صبر سر اوست و انسان از سرنوشت سعادت یا شقاوت و 
انجام (کار) خویش بی خبر است. به همین جهت است که گوئیم: فلانی ان شاءاله مومن 
است. با امیدوارم مؤمن باشد و این کلمات از روی شک و تردید و به حال آن شخص 
زیانبخش نیست؛ چرا که سرانجام کار از ما پنهان است و نیز همه کارها که برای نزدیکی 


۱ همان. 
۲ بقیه ترجمه «عقاید قادربه» که عربی آن در المنتظم ابن جرزی صص ۱۹۱-۱۹۵ نقل شده و ترجمه 
فارسی آن در « تمدن اسلامی در قرن چهارم» ترجمة علی‌رضا ذکاوتی قراگزلو نقل شده است. 


eo ۱۴‏ ماه اوه سای ون اش تخلیای کار هل شنی از 


به خدا و فقط برای خدا انجام شود. از قبیل واجبات و مستحبات و احکام همه جزء 
ایمان و مربوط به ایمان است و ایمان را نهایت نیست چه فضایل و انواع طاعات هرگز 
پایان نپذیرد. 

بر هر مسلمان واجب است همه اصحاب پیامبر را دوست بدارد و معتقد باشد از 
همه بهتر و برتر به ترتیب ابوبکر» عمر» عثمان و علی بوده‌اند و آن ده تن که پیامبر به 
بهشت بشارتشان داد همه بهشتیند و همه زنان پیامبر آمرزیده و هر که عايشه را دشنام 
دهد از اسلام ' بهره‌ای ندارد و در باب معاویه نیز جز نیکی نمی‌گویيم و وارد منازعات 
ی ی E‏ 

«وَاَدِينَ جاء وا من نیمخ یِقولون ۳ آغفزلنا و لاخواننا الذین سَبقوئا 
بایان لا تجعل في نا غلا لین اَم منوا رین الک روف رَحبم۲) 

کسانی که بعد از مهاجرین و انصار ۳ می‌آیند می‌گویند: پروردگارا! ما را و برادران ما ره که 
در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته‌انده بیامرز» و کینه‌ای نسبت به مژمنان در دلهایمان جای مده 
پروردگار!! تو دارای رفت و رحمت فراوانی هستی» 

و همچنان که در قرآن آمده است: 

( عتا ها في ضَدُورِمم من غل خوآناً على شور متقابلین ۳ 

و کینه‌توزی و دشمنی را از سینه‌هایشان بیرون کشیده هايم و برادروار بر تختهایی روبه‌روی 
هم می‌شیبتد: 

همچنین جز با ترک نماز کس را نتوان کافر خواند و هر کسی سالم و آزاد باشد و 
بی‌هیچ عذری بنشیند تا وقت نماز بگذرد کافر است. هر چند منکر وجوب آن هم نباشد 
و به فرموده پیغمبر َة «فاصله بنده با کافر ترک نماز است. هر که نماز ادا نکند و انجام 
ندهد کافر می‌شود و کافر می‌ماند تا توبه کند و اعاده نماید و اگر پیش از توبه بمیرد بر وی 
نماز میّت خوانده نشود و با فرعون و هامان و قارون و ابی بن خلف (منافق معروف زمان 
پیامبر اښ ) محشور گردد. اما ترک دیگر اعمال بدون انکار وجوب آن کفر نیست و 


۱ همان. ۲ حشر / ۱۰ 
۳ در البدايه و النهایه ج 1۲ ص ۵۳ نیز از اعتقاد قادری بحث شده است. 
۴ حجر | ۴۷. 


شیخ ابوالحسن اشعری Sene SEs‏ م۵ ۲۰ 

این است عقاید اهل سنت و جماعت. که هر که بدان متمشک شود آشکارا بر حق 
است و در راه روشن دین» و می‌توان ان‌شاءاله امیدوار بود» از جهنم برهد و به بهشت 
برود. پیغمبر 3 فرمود: دین بعنی خلوص و خیرخواهی» پرسیدند خلوص نسبت به 
چه کسی؟ فرمود نسبت به خدا و قرآن و پیامبر و پیشوایان دين و همۀ مسلمین». 

نیز فرمود: «هر بنده‌ای که موعظه‌ای خدایی و دینی بدو رسد اگر با تشکر بپذیرد 
نعمتی است رسیده ! و اگر نه حجّت خداست بر او که با تپذیرفتن آن نصیحت. گناهی بر 
گناهانش افزود می‌شود و خشم خدا را بیشتر متوجه خود ساخته است. 

خدا ما را سپاسگزارنده و به یاد دارند؛ نعمتهای خویش قرار دهد و در زمره 
متوسلین به دین خدا جا دهد و ما و همه مسلمانان را بیامرزد» 
در سالهای ۴۰۰ تا ۴۲۱ که سلطان محمود. سلطان 


"۳ ۳ مقتدر غزنویان» بر استانهای شرق ابران» خراسان 
غزنوی در راه ترویج 29 ا 
۳۹ : اشعری بزرگ. افغانستان بخشی از هندوستان و بر مغرب و 


جنوب ایران حکومت می‌کرد و با هزینه چهل 
میلیارد " تومان پلی را بر روی جیحون بست و با نیروی زرهی چهار صد " فیل جنگی؛ 
گروید و در جهت پیروی از فرمانهای خلیفه وقت عباسی. یعنی «القادر بالّه» که سلطان 
محمود به نام او در تمام قلمرو حکومت خود خطبه می‌خواند» بدون جلوگیری از 
می کرد که هر گروهی يا هر شخصیٌّتی سنگ راه پیشرفت آن مکتب و آن مذهب می‌بود؛ 


۱ همان. 

۲ ر. ک: البدایه و النهایه ج ۲ ص ۳۲ که زیر عنوان (الملک الکبیر العادل) از او بحث شده و از تقوی و 
پرهیزگار و ترویج شعایر اسلامی به وسیلهٌ او بحث نمود» و در همان جلد و همان صفحه پیروی او را از 
مذهب شافعی و اطاعت او از «القادر بالله» و بقیّه مطالب را نوشته است. 

۳ همان. 

۴ تمدن اسلامی ج ۱ ص ۰ به نقل از المنتظم ابن الجوزی ص ۰۱۹۵ 


اب هی سنا اش تجللی کلاغ اهل شنت ار 
این بود که در اندک زمانی آن مکتب و مذهب را در تمام قلمرو خود منتشر ساخت 
و فرهیختگان و دانشمندان پر آوازه‌ای مانند قفال مروزی» ابن فورک» ابوبکر باقلانی؛ 
ابواسحاق اسفرائتی. حافظ جرجانی» ابوالحسن سکری و ابومنصور نیشابوری در آن 
فضای آزاد و شکفتن افکار و عقاید. مذهب شافعی و مکتب کلامی اشعری را گسترش 
در زمان مسعود غزنوی جانشین سلطان محمود نیز رواج و گسترش آن مکتب و 
تلاش عمید الملک در مذهب ادامه داشت و علما و فضلای بزرگواری به 
یز 2 aE‏ ظهور رسیدند. اما در سال ۴۳۰ که طغرل سلجوة 
n a Si‏ 
نیشابور گردید و خطبه به تام او خوانده شد و گرگان» طبرستان» ری» همدان» اصفهان و 
آفرنایجان رایز یر تود عمیدالملک کندری: را نه وزارت برگزند: 
این وزير که خود حنفی بود بر اثر اشتباه عمدی" با غیرعمدی در فهمیدن فرمان 
طغرل که دستور داده بود: «علیه بددینان" اقدامات جدّی به عمل آورد» تمام پیروان 
مکتب اشعری و مذهب شافعی را زیر فشار و اذیت و آزارهای شدیدی قرار داد و طی 
یک حکم رسمی» تمام دانشمندان اشعری را از تدریس در مدارس و وعظ در مساجد 
ممنوع نمود و حتی در نمازهای جمعه آنان را لعن می‌کردند و دانشمندان و فضلای 
اشاعره و شافعيّه» به منظور حفظ جان و صیانت حیثیّت خویش در مخفی‌گاهها به سر " می‌بردند. 
به طوری که (ابوالمعالی جوینی) که در آن هنگام عنوان رهبری آن مکتب و مذهب 
را داشت در سال ۴۵۲ به ناچار از وطتش (نیشابور) به بغداد مهاجرت ۲ کرد اما هنوز 
غبار راه از عبا و عمّامه‌اش نزدوده بود» که سپاه عظیم طغرل * در زیر ابرهایی از غبار و 
جرقة سم اسبان اصیل و غرش رعدآسای سوارکاران ایرانی» برحسب تقاضای خلیفه 
عباسی «القائم بامراللّه) جهت سرکوبی ماجراجویان «بساسیر»" به بغداد ریختند و بعد از 


۱. مونتگمری وات: قلسفه و کلام اسلامی ص ۰۱۲۵ 

۲. همان. ۳ همان. 

۴ همان. 

۵. البدایه و النهایه ج ۱۲ صص ۷۱ و ۱۳۷؛ مونتگمری وات ص ۰۱۲۵ 
3 همان. 


شیخ ابوالحسن اشعری ANE RSs‏ 


رفع خطر «بساسیر» و قتل آخرین امرای آل‌بویه, يعنى «الملک الرحیم» حالتی شبيه 
حکومت نظامی بر بغداد حکمفرما گردید و فرمانهای مقام وزارت «عمیدالملک کندری» 
در بغداد نیز قابل اجرا بود'. 

ابوالمعالی رهبر مکتب اشعری و مذهب شافعی از ترس جان خویش و به منظور 
حفظ حبثیت خویش ناچار از بغداد نیز مهاجرت کرد و به حجاز پناه برد و مت " چهار 
سال در آنجا ماند و در حرم مه و مدینه به تدریس و تعلیم معارف اسلامی پرداخت و به 
«امام الحرمین» ملقب گردید و در سال ۴۵۵ که الب‌ارسلان برادر زاده طغرل به سلطتت 
رسید» به علّت خیانتی که از عمیدالملک کندری مشاهده نموده بود «که گویا سعی کرده 
بود برادرزاده دیگر طغرل (سلیمان) را به سلطنت برساند» وی را به مرو تبعید کرده و 
پس از یک سال هم او را به قتل رسانید و خواجه نظام الملک را به وزارت خود منصوب 
نمود و بار دیگر نسیم آزادی " وزید و بهار شکوفایی گلهای امید اشاعره و شافعیه فرا 
نلک در .لک ماک مدای 
ِ ی ری رقابت شت و می‌خواست 
E‏ رشته‌های او e‏ قبل e‏ نیز با 
اشعریان و شافعیان روابط دوستی داشت" و بر اثر علم و فضل و آگاهیهای عمیقی که از 
اسناد و مدارک مکاتب و مذاهب اسلامی داشت» مکتب و مذهب معقول و منقول و 
میانه‌رو اشعری و شافعی را انتخاب نمود و جذب آنها گردید و در نخستین روزهای 
تصدّی صدارتش همه ممنوعیتها را نسبت به اشاعره الغا نمود" و محافل دانشمندان 
اشعری راگرامی داشت و مدارس تعلیم آنان را دوق بان غلما و اداد رقا 
از مخفی‌گاهها بیرون آمدند و مهاجرین و از جمله ابوالمعالی جوینی بعد از چهارسال ۲ 
زندگی در دیار غربت و تعلیم و تدریس معارف اسلامی در مکه و مدینه با لقب «امام 
الحرمين» به وطن خود شاپور برگشت و در آتجا به تدریس و تعلیم معارف اسلامی 


۱ همان. ۲. همان. 

۳ همان. 

۴ مونتگمری وات: همان» ص ۱۲۵. ۵. همان. 

۰۱۳۷ همان. ۷ البدایه و النهایه ج ۱۲ ص‎ ٩ 


۸ همان. 


۱۳۸ اه تا تهب با معا شب تخلیلی کلام اهل شنت از 
سرگرم گردید. 


نظام الملک آن وزیر کاردان و دانش‌پرور و مقتدر حکومت سلجوقیان در جهت بقا 
تدابیر درازمدتی ' را در جهت تثبیت و بقای آنها در پیش گرفت. به این صورت که 
مدارس بسیار بزرگ و وسیعی را در شهرهای بزرگ قلمرو حکومت سلجوقیان تأسیس 
نمود که پاره‌ای از نظامات آنها قرنها بعد سرمشق دانشگاههای اروپا گردید و آنها را 
«نظامیه» نامید. مانند «نظاميَهُ بغداد اه نظاميَه بلخ و نیشابور و نظامیّه‌های هرات» 
طبر ستان» اصفهان؛ بصره» موصل» مرو و آمل»" و در حالی که تحصیلات را از آغاز تا 
پایان در آن نظامیّه‌ها برای پیروان همه مکاتب و مذاهب مجانی وبدون هزینه اعلان 
نموده بودند» تدریس در آن نظامیّه‌ها را مخصوص دانشمندان پیرو شیخ اشعری و امام 
شافعی مقزر کرده بودند» و از این راه آن مکتب و مذهب در تمام کشورهای خاورمیانه 
«ایران» افغانستان» هندوستان و باکستان» ترویج گردید و در اواخر قرن پنجم «محمدین ۴ 
1 ۹ 
کیت ان برگشتن به مغرب و تأسیس گروه «موخدین»" و 
رواج مکتب اشعری در e‏ : 
۳ $ نل 4 0 مد 
اندلس» مرا کش مد تصرف مراکش و لس» e‏ هپ 
شافعی را در آن سامان ترویج داد " و بعداً قیروان "و 
جزیره سیسیل * نیز پیرو آن مکتب و مذهب شدند 
و در اوایل قرن ششم سلطان صلاح الدین ایوبی که سلسلة خلفای فاطمی را از مصر 
منقرص نمود» مکتب اشعری و مذهب شافعی را در مصر و شام (اردن» بیروت و 


و شام 


۱. منتگمری وات: همان ص ۱۲۵. 
۲ صفاء دکتر ذبیح‌اله: تاریخ ادبیات ایران ج ۲ ص ۲۳۴ به نقل از طبقات الشافعیّه (نظام الملکك). 


۳. همان. 

۴ ظهرالاسلام ج ۴ ص ۸ البدایه و النهایه ج ۱۲ صص ۰۲۰۰-۱۹۹ 
۵. همان. (. همان. 

۷ همان. 


۸ تمدن اسلامی در قرن چهارم ج ۱ص ۲۳۵. 
٩‏ همان. 


شیخ ابوالحسن اشعری ی و هه 9 ۱۱۳ 1 


فلسطین) رواج داد و در تمام دادگستریهای آن کشورها؛ قاضیان شافعی را متصدی امور 
قضایی نمود. 

توضیح اینکه در اواخر قرن سوّم خلفای " فاطمی در آفریقا علیه حکومت عبّاسی 
قیام کردند و در زمان یکی از آنان یعنی «المعژّلدین ' الله» مصر را نیز فتح کردند و شهر 
«قاهره»" را از اساس بنا نمودند و پایتخت خویش قرار دادند. دیری نپایید که شهرهای 
شام را نیز بر متصرفات خویش افزودند و نزدیک به دو قرن و نیم بر مصر و شامات 
حکومت نمودند. 

آنها در دوران حکومت خویش نسبت به اهل سنت از هیچ مزاحمتی دریغ نکرده و 
هرگونه اذیت و آزار را نسبت به آنان روا می‌دانستند. در سال ۵۶۸ که صلاح الدین ایوبی 
آن سلسله را منقرض " نمود علاوه بر رفع ممنوعیٌتها و دفع آزار و اذیتهاء مکتب اشعری و 
مذهب شافعی را در تمام مصر و شهرهای شام ترویج نمود . 

اکنون نظر به اينکه در قرنهای گذشته برخی از خلفای عباسی و برخی از امرا و 
وزراء آتش جنگ و جدال مذاهب را دامن زده و 


صلاح الین اټوبى 4 yT‏ 
اسلامی آتشهاکرده بودند و خاطره‌های تلخ قتل و شکنجه و 


تهدید و اذیتهای مأمون"» معتصم " واثق و 
قادری‌ها و کندری‌ها نسبت به کسانی که از قدیم بودن یا حادث بودن حروف و کلمات 
کلام خدا بحث می‌کردند. ذايقه جوامع اسلامی را به شدّت آزار می‌داد. بتابراین سلطان 
صلاح‌الدین» صلاح دانست که در جهت مصلحت دین و دنیای مسلمین و ایجاد اتحاد و 
یگانگی جوامع اسلامی؛ منشوری را منتشر نماید که به موجب آن در عین اینکه - 
مسلمانان در اتتخاب مکتب و مذهب دلخواه خویش آزادند. هیچ فرد یا گروهی حق 


۱. البدایه و النهایه ج ۱۲ ص ۲۸۳. ۲ همان. 

۳ همان. ۴ همان. 

.۵ 

1 ضحی الاسلام ج ۳ ص ۱۸5۰ البدایه و النهایه ج ۰ص ۲۸۵ الکامل ج ٦‏ ص ۴۲۴؛ دايرة المعارف 
الاسلامیه ج ۱ ص ۰۴۹۲ 

۷ همان. 


eS ۱۷۰‏ واه شی قت ی کلام آهل سنت ار 
ندارد عقاید دیگران را مذمت نماید» و تقویت عقاید خود را در تضعیف معتقدات 
دیگران نشان دهد و از بحثهای فتنه‌انگیز - مانند مبحث حادث یا قدیم بودن حروف و 
کلمات کلام خدا - حرفی به میان آورد. و هر کس و هر گروهی تنها این حق را دارد که 
محشنات مکتب و مذاهب خود را بیان کند تا دیگران نیز به آنها گرویده شوند و از مکتب 
و مذهب دیگران عیبجویی نکند و اسباب برافروختن آتش اختلافات را فراهم نتماید و 
اینک عین عبارت آن منشور " همراه تهدید کسانی که از عمل به آن سرپیچی کنند» آورده 
می‌شود. 

«خرح ] را لی کل قایم نی کف" 0 آز قاعٍ فی امام اؤ لب 0 آن لا یکلم فی 
الحرّفب بضصَوّت و لأ فى السْوّت بحرفي 0 فُمن کلم بَعْدَ ها کات الجْدیر بالتکلپم 9 
لفلیْخدُر الذین بُخالفون عَنْ آنره آن بُصیهم نت آز بُصيَهم عذاب اليم ) 0 

و سال الاب ه اقب عَلى مخالفی هدّا الخطاب ه و بط العذاب ٥و‏ لا 
یسم لتق فی ذلک تحییر جواب 0 و لا بقل عَنْ هذا الب تاب 0 وَلیْعلم بقراءة 
هذا الار علی المتابر 0 للم به البادی و الخاضر 0 و یشتوی فيه آلْبادی و الخاضر 
0 و آله يقول الحق و هُو يَّهدى السبیل». ۳ 


ترجمهٌ منشور " وحدت طلبی فوق: 

«فرمان ما (خطاب) به تمام کسانی که خقی به پا کرده و ایستاده‌اند» یا اینکه در 
پشت و روی (کسانی) نشسته‌اند» این است که (از بحثهای فتنه‌انگیز و تفرقه‌انداز به کلی 
پرهیز نمایند و) دربارةٌ حروف (کلام الله که قدیم هستند یا حادث) به هیچ سخنی تکلم 
نکنند» و دربارة صوت (الفاظ کلام الله) نیز حرفی نزنند» (و به همگان اخطار می‌کتیم) که 
بعد از (انتشار و استماع) آن فرمان هر کسی (در بارة آن مباحث تفرقه‌انداز) سخنی بر 
زبان بیاورد» شایسته (مجازات شدید و) جریحه‌داری خواهد شد پس آنانکه با امر او 


۱ ظهر الاسلام ج ۴ ص ۷. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ منشور مذکور همانگونه که احمد امین در ظهرالاسلام ج ۴ ص ۹۸ گفته است» ظاهراً از منشآت قاضی 
فاضل و به سبکث او شبیه است و سبکک آن روزگاران در فرامین و نوشته‌های مهم نثر سجُع و خصوصاً یهام 
و اقتباس و بقیه نکات ادبی بوده‌اند که امروز ترجمهٌ آنهاکار آسانی نیست. 


شیخ ابوالحسن اشعری INVERSE SSS‏ 
مخالفت می‌کننده باید از این بترسند که بلایی گریبانگیر آنان شود یا اینکه عذاب 
دردناکی بر آنان واردگردد )۱ 

و (فرمان ما از نمایندگان خواسته است کسانی را که مخالف آن فرمان عمل 
می‌کنند» فوراً آنان را دستگیر و انواع اذیتها را دربارة آنان روا دارند (و در این زمینه) از 
هیچ متفقه (و روحانی نمایی) جواب متحيّرانه (و نمی‌دانم) و یا اينکه بگوید خطا و 
اشتباه نموده و از اشتباه خود توبه کرده است. پذیرفته نمی‌شود. 

همچنین لازم است این فرمان بر بالای همه منبرها (برای مردم) خوانده شود تا هم 
صحرانشین و هم شهرنشین از آن آگاهی یابند و در فهم حکم این فرمان ساده لوحان و 
ژرف‌اندیشان مساوی و برابر باشند» و تنها خداست که هر چه می‌فرماید حق است و 
اوست که (مردمان را به راه راست) هدایت می فرماید». 
تعمق در محتوای منشور صلاح الدین ایوبی» نبوغ 
آن رادمرد کرد مومن را با طرح اتحادی برای جوامع 
اسلامی در عین آزاد کردن همه آنان در انتخاب 
مکتب و مذهب مطلوب خویش بدون اینکه کسی دیگری را تکفیر و معیوب کند؛ 
آشکارا نشان می دهد. و با انتشار آن منشوره معلوم گردید که آن گرد کرد و قهرمان 
جنگهای صلیبی, همانگونه که با طرد امواج سیاه سپاهیان مهاجم صلیبی از شام و 
فلسطین به آن سوی دربای مدیترانه. آتش جنگهای دوبست سالهٌ شرق و غرب جهان را 
خاموش کرد» همچنین با انتشار آن منشور از بذرافشانی تفرق و اشتعال نایر؛ جنگهای 
مکتبی و مذهبی در تمام جهان اسلام جلوگیری نمود و همانگونه که در میدانهای جنگی» 
جوانمردی یک کرد گرد راء با احترام و پذیرایی از دشمنش در یشارد" یا ریچارد پادشاه 
شکست خورده انگلیس در جنگهای صلیبی» به جهانیان نشان داد همچنین در دوران 
صلح و آشتی همان صلاح الدین» صلاح دین و دنیای جهان اسلامی را در اتحاد و 
یگانگی و دوری از تفرق و بیگانگی و پرهیز از بحث‌های تفرقه‌انگیز و اختلاف آمیز 
متجلی نمود و روح آن منشور» راه آزاداندیشی همراه اتحاد را این گونه ترسیم می‌نماید: 


اهمیّت منشور وحدت ساز 
صلاح الذين ایوبی 


۱ نور / ۳ 
۲ فرهنگ عمید» جنگهای صلیبی؛ دربارة جوانمردیهای دیگر صلاح‌الدین» ر.ک: البدایه و النهایه ج ۲ 
صص ۳۴۵ و ۳۹۴. 


۱۷۳ روم موم رما و تاو مه سم اب تحلیلی کلام قل ست زد 


آٌ. هر کسی آزاد است هر مکتب و هر مذهبی از مذاهب اسلامی را برگزیند و 
حقانیّت آن را با دلایل عقلی و نقلی اثبات نماید و محتناتش را برشمارد. 

ب. هیچ فرد و گروهی حق تدارد پیروان مکتب و مذهب اسلامی دیگری را تکفیر 
نماید و از معایب و ضعفهای آن بحث کند و باید از بحث‌های تفرقه‌انگیز و جدالهای 
اختلاف آمیز جدّاً خودداری نماید و فقط از محسنات مکتب و مذهب خویش بحث کند 
تا اگر کسانی مایل باشند جذب آن مکتب و مذهب بشوند یا مذهب و مکتب دیگری را 
انتخاب کتند. 

این منشور صلاح الدین از چندین جهت أ حایز اهمیت است. 

۱ - منطبق بر" واقعیّتی است که آیه‌های قرآن آن را آشکارا ابلاغ نموده‌اند و آن 
اینکه اعتقادات از امور روانی می‌باشند و رنگ دلها به شمار می‌آیند و فعالیّتهای فیزیکی 
و از جمله اکراه و اجبار و تهدید و شکنجه در زدودن یا چسبانیدن آنها یا به کلی بی‌اثرند 
یا اثری کاملا معکوس دارند: 

(لاٍکُراة في لين »۳ 

۲ - عمل به مقتضای " آن منشور موجب وحدت جوامع اسلامی گشته و از تتش‌ها 
و جنگها جلوگیری می‌نماید که خیلی وقت آتش آنها زبانه کشیده و خشک وتر را 
سوزانده است و دود آن آتشها در پشت قرنها باز به چشم جوامع اسلامی فرو رفته است. 

۳ - اهمیّت آن* منشور وقتی به خوبی ظاهر می‌گردد که آن را با فرمانهای 
فیلسوفترین و فرهنگی‌ترین خلفای عباسی یعنی مأمون الرشید. و همچنین با فرمان 
پرهیزگارترین و عالمترین خلفای عباسی» یعنی القادربالله مقایسه کنیم که در فرمانهای 
مأمون فقط انتخاب مکتب معتزله مجاز شمرده شده بود و مکتب اهل سنت غیر مجاز و 
کفر و گمراهی به شمار آمده بود و در فرمان القادر بالله تنها مکتب آشعری مجاز شمرده 
شده بود» و مکتب اعتزال غیرمجاز و کفر و باطل به شمار آمده بود. 

۴ - اهمیّت آن از آن جهت نیز حایز اهمیّت " است که برجسته‌ترین رجال علمی و 


۱. استنباط نگارنده است همچنین مطالب شماره‌های (۳ و ۴) که بعداً خواهد آمد. 
۲ همان. ۳ بقره | ۰۲۵٩‏ 

۴ همان. ۵ استنباط نگارنده است. 

.٦‏ همان. 


شیخ ابوالحسن اشعری isa‏ ی Vleet‏ 


یکه‌تازهای صحنه معارف اسلامی نیز در همین راه گام برداشته‌اند و در عین آزاد کردن 
مردم در انتخاب مکتب و مذهب دلخواه خودشان هیچ یک از مکاتب و مذاهب اهل 
قبله را باطل و کافر وا هل زندقه به شمار نیاورده‌اند و در این زمینه به اقوال درخشند‌ترین 
چهره‌های علوم و معارف اسلامی توجه فرمایید: 

۱ - خود شیخ اشعری در" آغاز کتابش «مقالات الاسلامییّن» می‌گوید: «مسلمانان 
بعد از پیامبر َة دربارُ برخی از مطالب اختلاف پیدا کردند. به گونه‌ای که برخی از 
آنان برخی دیگری را گمراه شمرده و از آنان بریده‌اند و در نتیجه به گروههای پراکنده‌ای 
مبدّل شده‌اند. اما علیرغم همه آن تفاوتها و پراکندگیها؛ دین اسلام همه آنها را در خود 
جمع کرده و عموم آنان مسلمان هستند». 

۲ - امام محمد غزالی در اثبات این" مطلب که اختلافات فرقه‌ای هر اندازه شدید 
باشد نباید هیچ گروهی را به مسلمان نبودن گروه مخالفش معتقد نماید. در کتاب 
«مستصفی» " نقل می‌کند که قضات شهر بصره از علی مرتضی تقاضا کردند اجازه دهد 
شهادت خوارج اهل بصره را بعد از جنگ با علی مرتضی هم بپذیرند. و علی مرتضی " 
اجازه داد که بعد از جنگ نیز شهادت آنان را بپذیرند. 

۳ - شیخین حدیث. یعنی مسلم و بخاری» در احادیث صحیح خویش روایت 
معتزلیها " را پذیرفته‌اند و از این راه نه تنها مسلمان بودن بلکه عدالت آنان را نیز تأیید 
کرده‌اند چون شرط راوی احادیث صحیح عدالت است. ابن حجر عسقلانی هم در جمع 
راویانی که مسلم و بخاری از آنان احادیث صحیح روایت کرده‌اند؛ نام بسیاری از معتزله " 
و پیروان مکاتب دیگر» یعنی مرجثه و خوارج را ذکرکرده است که علاوه بر مسلمان 
بودن» عدالت آنها را نیز تأیید می‌نماید. 

۴ - بسیاری از فرهیختگان وبزرگان علم مانند امام محمد غزالی " امام فخرالدین ^ 
رازی» موف «علم الشامخ» و ابن تیمیه " صریحا گفته‌اند که هیچ یک از گروههای اهل 


5 ظهر الاسلام ج ۴ صص ۰۱۰۵-۱۰۴ ۲ همان. 
۳ همان. ۴ ظهر الاسلام ج ۴ ص ۰۱۰۵ 
۵. همان. + همان. 
۷ ظهر الاسلام ج ۴ ص ۰۱۰۴ ۸ همان.. 


٩‏ همان. 


Sea E ۱۷۴‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
قبله غیرمسلمان شمرده نمی‌شوند و بلکه عموماً مسلمان به شمار می‌آیند. احمد بن 
مختار رازی نیز در کتاب «حجج القرآن» خود گفته است: «هیچ گروهی نیست مگر اینکه 
دلیلی را از قرآن بر اعتقاد خویش اقامه می‌کند و در میان هر یک از آن گروهها دانشمندان 
برجسته‌ای برخاسته‌اند» و در عقاید خویش دارای تألیغات مهّمی هستند و هر گروهی 
دلیل گروه مخالف را توجیه و تأویل می‌کند. بنابراین نباید هیچ گروهی از اهل قبله را 
تکفیر کرد ' یا به دلیل کمی پیروانش آن را معیوب شمرد یا به علت نوآوری و بدعتی که 
به اعتقاد و عمل خود اضافه کرده است. آن را از دین اسلام خارج دانست «مگر اینکه 
یکی از ضروریات و بدیهیات غیرقابل انکار را مانند وجوب نماز و اعتقاد به معاد را منکر 
گردد». 

ابن تیمیه هم گفته است ": «کفر تنها از این راه تحقق می‌یابد که کسی (نموذبال) 
پیامبر را در آنچه آورده است تکذیب نماید. یا از پیروی او مخصوصا و بدون عذر امتناع 
ورزد» و کسانی که اهل قبله را تکفیر می‌کنند در اشتباه هستند». 

باری مکتب کلامی اشعری و مذهب فقهی شافعی که با هم گره خورده بودند» به 
علت جذابیّت عقلی و نقلی و جنبه‌های میانه‌روی آنها در تمام کشورهای جهان اسلام 
گسترش می‌بافتند» تا آنجا که حمدالّه مستوفی متوفای ۷۵۰ هجری در کتاب «نزهة 
القلوب» خویش تمام شهرهای شرقی "ه مرکزی و جنوبی و غربی ایران را - از اصفهان و 
شیراز گرفته تا ارومیه و تبریز " - شافعی مذهب معرفی کرده است و قرنها قبل نیز در 
تمام کشورهای عربی و کشورهای خاورمیانه و در اسپانیا و جزیره سیسیل - همان‌گونه 
که قبلاگفتيم - انتشار یافته بودند» و اين مکتب و مذاهب مدام در کشورهای اسلامی در 
حال گسترش و شکوفایی بود و مشکلی پیش روی آن ظاهر نمی‌شد تا نیمة اول قرن 
هشتم هجری و سال ۷۴۸ که مسعود رهبر یکی از گروهها به راهنمایی شیخ حسن با 
سپاه سواره نظام صد و پنجاه هزار نفری» شهر بیهق (سبزوار فعلی) و شهرهای نیشابور» 
سرخس, طوس و جام را به تصرف خود درآورد و در مشهد امام رضا لا مستقر گردید 


۱. همان. ۲ همان 

۳ مستوفی» حمدالله: نزهة القلوب صص ۷۵ ۷۸۴ ۸۵ و ۰۱۱۱ 

۴ همان. ۵ سفرنامه ابن بطوطه ج ۱ صص ۰۳۳-۳۳۵ 
1 همان. 


و برای حمله به هرات نیز خود را آماده کرد و در شهرهایی که به تصرف خود درآورده 
بودند پیروان مکتب کلامی اشعری و مذهب فقهی شافعی را شدیداً اذیت ! و آزار 
می‌کردند. اما دیری نپایید که ملک حسین در صحرای پوشنک با سپاه خود سپاه مسعود 
را شکست ؟ داد و پیروان آن مکتب و مذهب بار دیگر از اذیت و آزارها نجات یافته و در 
فضای آزاد و بدون آزاره به ترویج و نشر عقاید اصولی و فروعی خویش ادامه " دادند و 
مشکل مهمی بر سر راه آنها ظاهر نگردید تا اوایل قرن دهم هجری و سال ٩۰۷‏ که شاه 
اسماعیل اوّل در تبریز تاجگذاری کرد و بر اکثر شهرهای شرقی» غربی» شمالی؛ جنوبی 
و مرکزی ایران تسلط پیدا کرد. 

در این سالهاء به وسیله شاه اسماعیل و نجم‌ثانی از یکطرف. و بوسیلهة عبیدالله خان 
ازبک و سلطان مراد چهارم از طرف دیگر در کشورهای خاورمیانه مخصوصاً در ایران و 
عراق» فتنه‌ها و آشوبهایی " برپا شده بود که نه تنها کلام اشعری در شهرهای بزرگ ایران 
- که روزی پرورشگاه کلام اشعری بودند و باقلانی امام الحرمین» غزالی» رازی» جلال 
دوانی. تفتازانی» جرجانی» بیضاوی و ...» از آننها برخاسته بودند - از گسترش و 
شکوفایی باز مانده بلکه موجب ویران شدن مدارس علوم عقلی و نقلی و شهادت 
كلمي اشعری امثال قاضی میرحسین * میبدی» صاحب حاشیه شمسه. شرح حکمة 
العین» شرح هدایه در حکمت و حاشیه طوالع در کلام و شهادت امير غیاث الدین محمد 
اصفهانی " و همچنین موجب فرار مغزهای پر نبوغ کلام اشعری امثال مصلح الین 
شاگرد ملا جلال دوّانی " ملا عبدالعلی بیرجندی» خواجه مولانای اصفهانی امیر 
عبدالوهاب شیخ الاسلام تبریز و علامه فضل‌الله روزبهانی به کشورهای شرق و غرب 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ دکتر منوچهر پارسا دولت ص ۲۸۰ به نقل از سفرنامه ونیزیان در ایران ص ٩۳۱۰‏ تاریخ ادبیات در 
ایران ذبیح اله صفا به نقل از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس 
صص ۰۱۱۰۰-۱۵۳ 

۵. تاریخ ادبیات در ایران ج ۵ ص ۱ به نقل از احسن التواریخ ص ۸۲ و حبیب السیر ج ۴ ص ٩۰۷‏ و 
تاریخ نظم و نثر در ایران سعید نفیسی صص ۳۵۹-۳۵۵. 

(. همان. ۷ همان. 


۱۷۹ ها A‏ لق کلام اکل سارت 


ایران و به ویژه هرات و روم گردید. و در قرنهای بعدی کلام اشعری در حالی که رقیبش 
(کلام معتزلی) جز در کتابها کمتر پیدا بود» اکثریّت قاطع کشورهای اسلامی را فرااگرفت 
و ایران را نیز در سرتاسر مناطق مرزی» به صورت حلقهٌُ ضخیمی دربرگرفت. 

بعد از رنسانس یا تجدید حیات علمی در اروپا برخی از اندیشه‌های ژرف شيخ 
اشعری دربارهٌ خداشناسی به قلب اروپا و به محافل دانشمندان غربی نیز راه یافت. به 
عنوان مثال و نمونه» یکی از اندیشه‌های ژرف شیخ 
اشعری این است که پیوست ماندن خواص اشیاء و 
روابط امور ناگسسته مانند رابطةٌ حرارت و آتش؛ 


نمونه‌ای از اندیشه‌های 
شیخ اشعری در محافل 
رای برف و برودت سم و مرگ مقلمات قیاس و 
نتیجه» شنیدن و سامعه و دیدن و باصره عموماً روابط عادی هستند (نه ذاتی و عقلی) 
خدا قادر است بهر نحوی که بخواهد در آن روابط و مثلا 
می‌تواند آتش را سرد و برف راگرم و سم را حیات بخش و مقدمات قیاس را متخلف از 
نتیجه و سامعه را وسیلة دیدن و باصره را وسیله شنیدن قرار دهد. شبیه حالت عادی 
انسانها در رابطه با قرار دادن معانی برای لفظهاء که به شیوه عادی (نه ذاتی و عقلی) 
الفاظی را در مقابل چندین معنی قرار می‌دهند و همان گونه که در آغاز امر می‌توانند آن 
الفاظ را در مقایل معانی دیگری قرار دهند بعداً هم می‌توانند آن الفاظ را در معانی 
دیگری به کار برند. مانند اصطلاحات علوم و صنایع و مجازها و به کار بردن شیر در 
انسان دلیر و روباه در انسان حیله‌گر و کژدم در انسان فرومایه و حق ناشناس. از طرف 
دیگر چون پیوستگی خواص اشیا از دایره قراردادهای ما خارج می‌باشند. نسبت به ما 
عموماً الزامی هستند و ما هرگز نمی‌توانیم آتش را سرد و یخ راگرم سازیم و چون در 
دایره قراردادهای خدا قرار دارند. نسبت به خدا عموماً عادی هستند و خدا همان گونه 
که در آغاز می‌توانست آتش را سرد و یخ راگرم بیافربند بعداً هم هرگاه بخواهد آتش را 
سرد و یخ راگرم می‌سازد امّا جز در شرایطی که حکمتش اقتضا می‌کند «مانند نشان 
دادن معجزه پیامبران و نشان دادن صدق ادعای آنان در ارتباطشان با خدا» خواص اشیاء 
را از اشیاء جدا نمی‌کند. این انديشه چنان در اروپا جاگیرشد که بزرگترین فیلسوفان 
همفکری «دگارت» اروپا رنه دکارت (م - ۱۶۵۰) در این اندیشه ژرف 

خدا شناسی با شیخ اشعری همفکر گردیده است و 


با شیخ اشعری ۲ 
تس نک گفته است: «اراده خدا هیچ حد و مرزی ندارد. 


شیخ ابوالحسن اشعری es‏ کر YEAR‏ 


حتّی آنچه نزد عقل محال می‌نماید؛ زیرا ضروریات عقلی را هم خود خدا خلق کرده 
است. هر چه محال است بر حسب مشیّت او محال شده و هر چه حق است. او حق قرار 
داده است. می‌توانست خلاف آن را مقیّر دارد و به عبارت دیگر خدا هم خالق وجودات 
است هم خالق ماهیّات». 

دکارت در جای دیگری گفته است: «امّا این عقیده هم نباید اطمینان ما را به قواعد 
عقلی متزلزل سازد؛ زیرا حقایق اشیاء همراه خواصشان چون مقتضای اراده خدا هستند 
امور ثابت و لایتغیر می‌باشند و راست ی ایام مها ی انس گرد 
اما نه به علّت اینکه نمی‌تواند تعلق بگیرد! بلکه به سبب اینکه اراد او آن را محال قرار 
داده و اراده خدا هم تغییر ناپذیر است. ' 
چون در بحثهای گذشته از مکتب ماتریدی نام 


مکتب کلامی ما تریدی آن 
ِ تفاوتهایش را با مکتب کلامی اشعری ارائه نماییم. 


دقبقاً در ماه و سالهایی که ابوالحسن اشعری در 
نزدیکیهای مرکز اسلام (بصره) علیه مکتب اعتزال قیام کرد و آن را افراطی و تندرو و 
نادرست قلمداد نمود و مکتب معتدل و وسط گرای خود را به جای او معرفی نمود؛ در 
مکتب معتزله به مبارزه پرداخت و به جای آن مکتب افراطی» مکتب میانه‌روی را ارائه 
داد که با مکتب اشعری تا آن اندازه موافق بود که قرنها پیروان شیخ اشعری شرح عقاید 
نسفیه را برنامة تدریس مدارس خویش قرار داده و هنوز هم برنامة مدارس آنها است. 

در حالی که هم ملف متن یعنی نجم‌الدین عمرایوحفص متولد در نسف فارس 
متوفی (م - ۵۳۷ در سمرقند) و هم شارح آن یعنی مسعود بن عمر سعدالدین متولد 
تفتازان خراسان متوفی (م - ۷۹۳ در سمرقند) هر دو از پیروان مکتب ماتریدی بوده‌اند. 
همچنین چند قرن است که تهذیب الکلام تألیف سعدالدین تفتازانی که از پیروان مکتب 
ماتریدی است. برنامۀ تدریس پیروان اشعری قرارگرفته و دانشمندان بزرگواری همچون 
شیخ عبدالقادر مهاجر و برادرش - که هر دو از پیروان شیخ اشعری بوده‌اند - بر آن 


ا سس سس سس 


۱. فروغی» محمدعلی: سیر حکمت در اروپاج ۱ ص ۰۱۸۷ 


۱۷۸ و هی وی موه عمجت نان کلام اهل سک و 


کتاب شرح و حاشیه نوشته‌اند و کسی هم بر این برنامه‌ها و شرح و حاشیه‌ها اعتراضی 
نداشته است؛ زیرا هر چند پیروان مکتب ماتربدی حنفی مذهب و پیروان مکتب اشعری 
غالباً شافعی مذهب هستند و در احکام فقهی تفاوتهای زیادی دارند. در عقاید مکتبی تا 
حدّ زیادی مطابق یکدیگر هستند و تنها در مسائل جزئی با یکدیگر فرق دارند. مثلا 
آیا بقاء " همان وجود است در زمانهای بعدی یا چیز دیگر؟ آیا وجود زاید بر 
ماهیّت است با عین ماهیّت است؟ آیا عفو کردن کافر ۲ جایز است؟ آیا عقلا ایمان به خدا 
واجب است؟ آیا ایمان و اسلام یکی هستند؟ حقیقت ایمان چیست؟ آیا ایمان نقص‌پذیر 
و افزایش‌پذیر است؟ آیا سعادت و شقاوت به هم تبدیل می‌شوند؟ آیباکنست در 
کارهای خدا لزوماً باید وجود داشته باشد؟ همچنین در تفسیر صفات (قدرت. اراده و 
کلام) نیز این دو مکتب با هم تفاوتهایی " دارنده که در نزد اشاعره ایمان نقص‌پذیر * و 
افزایش‌پذیر است و وجود شیء عین " آن شیء است و بقاء همان وجود" اولی است در 
زمانهای بعدی و سعادت" و شقاوت به یکدیگر تبدیل نمی‌شوند و... که در آینده مورد 


بحث قرار می‌گیرد. 
شیوه مناقشات صمیمانة ربیاف مره رما هیواز مرت 
اشاعره و ماترید یه بوده‌انده جبههُ مشترکی را عليه مکتب معتزله و بقیه 


مکاتب باز کرده بودند - همانگونه که قبلاگفتیم - 
اختلافات بسیار اندکی با یکدیگر داشتند» و دربارة آن چند مورد نادری که با هم اختلاف 
نظر داشتند بسیار دوستانه و صمیمانه برای بحث از آنها با هم می‌نشستند و به دلایل 
همدیگر گوش می‌دادند و اینک مباحثه آنان دربارةٌ آن مورد: 

۱ - در پاسخ این سوال" که «معنی قضا و قدر چیست؟» پیروان مکتب ماتریدی 
گفته‌اند «قدر» " " این است که خدا در ازل حدود سود و زیان هر چیز و مرزهای زمانی و 


۱ ظهر الاسلام ج ۴ ص .٩۲‏ ۲ همان. 
۳ همان. ۴ همان. 
۵. تهذیب الکلام تفتازانی؛ شرح تهذیب شیخ عبدالقادر مهاجر ج ۲ صص ۱۲۳ و ۲۹۸) جمع الجوامع ج ۲ 
ص ۴۳۰. 1 همان. 
۷ همان. ۸ همان. 


4 ظهر الاسلاع ج ۴ص ۲. ۰ همان. 


مکانی آن را معین کرده است. و پیروان مکتب اشاعره گفته‌اند: «قضاء» اراده ' ازلی 
خداست که مقتضی ایجاد موجودات بر یک ترتیب ویژه‌ای است و «قدر» " متعلق همان 
اراده است به اشیاء هر یک در زمان و مکان مخصوص خویش. 

ماتریدیه برای اثبات اعتقاد خویش به این آیه " استدلال کرده‌اند. 

و خلق كل شیء فَقَدَره تقدیرا)۴ 

و همه چیز را آفرید و آن را (درگذشته) اندازه‌گیری (زمانی و مکانی و کمی و کیفی) نموده 
بو 

به عبارت دیگر هر چیزی را موافق حکم و حکمتی طراحی نموده آنگاه آن را خلق 
کرده است. در حدیث هم آمده است که: 

«کتب الله مقاد یر الخْلايي قبل اَن بح السَموات و الأرض» 

اندازه آفریده شده‌ها را قبل از آفریدن آسمانها و زمین معین و مشخص نموده است. و 
همین آفرینش اشیاء در زمان و مکان خاص خودشان «قدر» است. پس قضا ازلی و قدر لایزالی و 
حادث است. 

اشاعره نیز بر نظریّه خود به حدیث صحیحی استناد کرده‌اند که روایت شده است: 

«دو مرد از مُزینه ۵ به پیامبر ل عرض کردند: ای پیامبر! به ما خبر بده درباره 
آنچه مردم انجام می‌دهند و در آن زحمت می‌کشند. آبا چیزی از آن اعمال در قضای ازلی 
برای آنان گذشته است یا در لایزال و در آینده برای آنان لازم گردیده است؟ پیامبر 9246 
فرمود: بلکه امری است که در حکم و قضای ازلی بر آنها لازم گردیده است. 

۲ -درباره زمان و ظروف فرض شدن ایمان بر مردم» ماتریدیه گفته‌اند: به فرض 
اینکه خدا پيامبران را مبعوث نمی فرمود» باز به حکم عقل بر مردم واجب و فرض می‌بود 
که به" وجود خدا و بگانگی او و توصیف او به آنچه لازمة آفرینش این جهان منظم است» 
ایمان داشته باشند. عین این مطلب از شخص امام ابوحنیفه روایت شده است. در حالی 
که علمای اشاعره گفته‌اند: «قبل از بعثت انبیاء و شرایع الهی» نه ایمان واجب بوده» ته کفر 
حرام بوده است و اساسا هیچ کسی به هیچ چیزی مكلف نبوده است». 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ ظهر الاسلام ج ۴ صص ٩۳-۹۲‏ ۴ الفرقان / ۲. 
۵ همان. 1 همان. 


A ۱۸۰‏ ا کلام اهل ست از 


ماتریدیه بر نظریه خود به این آیه استدلال کرده‌اند ': 

اَن آنٍز قوعک من قبل آن ینیم عَذابٌ اليم »۲ 

بترسان و بیم بده به قومت قبل از آنکه عذاب دردناکی بر آنان فرود آید» 

ماتریدیه گفته‌اند: «اين آیه دلالت دارد بر اینکه ایمان قبل از عذاب دردناک و آمدن 
بیم دهنده بر آنان واجب است؛ زیرا اگر بر آنان لازم و واجب نمی‌بود آنان قبل از آمدن 
بیم دهنده از عذاب مصون می‌بودند و چون آنان را به فرود آمدن عذاب قبل از آمدن بیم 
دهنده ترسانده است. بنابراین ایمان قبل از آمدن ترساننده بر آنها لازم است و خداوند 
متعال قبل از بعثت انبیا هم مردم را به جرم ترک توحید و یکتاپرستی عذاب می‌دهد. 

اشاعره نیز بر ری خویش به این آیه استدلال کرد‌ند که 7 

(و ما گتا مُعَیین ختی لبم زشولا ۴4 

و ما عذاب دهنده (هیج کسی) نیستیم» تا پیامبری (بر آن کس و بر آن قوم) برنینگیزیم» 

که مطابق این آیه عذاب قبل از بعت انبیا و شرایع الهی تحقق نخواهد کرد. 

ماتربدیه در پاسخ اشاعره گفته‌اند: آن عذابی که بعد از بعئت انبیا باید تحقق کند» 
عذاب مستأصل نمودن و ربشه کن کردن کافران است که در روزگاران قدیم و قبل از اسلام 
بعد از آنکه خدا پیامبری به میان قومی فرستاده و آنان ستیزه‌جویی و کفرپیشگی کرده‌اند 
آنان را به کلی مستأصل نموده است و هرگز قبل از بعثت یکی از پیامبران به جرم کفر هیچ 
قومی را ربشه‌کن نکرده است و حال و مقام آیه و ارتباط آیۀ بعدی: 

«و اذا ردنا أن هلک فَريَة آمونا مر فيها قفسقوا فیها فحق عَلَيْها لول فد مرناها 
تدمیرا ۵4 

هرگاه بخواهيم شهر و دیاری را نابود گردانیم» افراد ثروتمند و خوشگذران و شهوتران آنجا 
را امیر و همه کاره می‌گردانيم و آنان در آن شهر و دیار به فسق و فجور می‌پردازند» آنگاه مستحق 
صدور فرمان عليه خود می‌شوند پس آن شهر و دیار را به سختی در هم می‌کوبیم» 

همان معنی را برای آیةٌ قبلی ثابت می‌نماید. ۲ 


۱. همان. ۲ نوح / ۰۱ 
۳ ظهر الاسلام ج ۴ ص .٩۳‏ ۴ اسراء / ۰۱۵ 
۵ اسراء / ۰۱5 ٩‏ همان. 


شیخ ابوالحسن اشعری AVSAR‏ 

۳ - اشاعره ! و ماتریدیه درباره حقیقت ایمان هر یک عقیده جداگانه‌ای دارند. 
ماتریدیه گفته‌اند: «ایمان ترکیبی است از تصدیق و اقرار» یعنی اقرار شطر ایمان است نه 
شرط آن و اشعری گفته است: «تلفظ به شهادتین از کسانی که قادر بر تلفظ باشد. شرط 
ایمان است. اما شطر و رکن نیست و از ماهیّت ایمان که «تصدیق» است خارج است. 

ماتریدیه بر عقیدهٌ خویش این گونه استدلال کرده‌اند که ایمان در لغت به معنی 
تصدیق است و تصدیق همان گونه که به وسیله قلب تحقق می‌بابد. به وسیلۀ زبان نیز 
متحقق می‌گردد. پس هر یک از تصدیق قلبی و تصدیق با زبان رکن ماهیّت و مفهوم ایمان 
به شمار می آیند. 

اشعری نیز بر عقیده خویش به این آیه استدلال کرده است: 

ولیک کب فی قلوبهم الایمان ۲6 

رقم مُطمَینَ بالایمان ۳۹ 

که این دو آیه دلالت دارند بر اینکه جایگاه ایمان قلب است و ابت می‌نمایند که 
ایمان فقط تصدیق قلبی است. 

۴ - ماتریدیه و اشاعره دربارهُ متشابهات " نیز عقاید جداگانه‌ای دارند و تفاوت 
اعتقاد آنان از شیوه قرائت این آیه سرچشمه گرفته است 

(و ما یلم اويل إلا لله والزاسخون في الم بقولون آمنا په کل بن عند زبن ۵6 

در حالی که تاویل (درست) انها را جز خدا و کسانی نمی‌دانند که راسخان (و ثابت قدمها) 
در علم و دانش هستند. (اين چنین وارستگان و فرزانگانی) می‌گویند: ما به همه آنها ایمان داریم 
همه از سوی خداست» 

به این صورت که اشاعره «والرّاسخون فی العلم» را بر «اله» عطف می‌کنند. در 
صورتی که ماتریدیه بر «الّه» و«و ما یلم تاویله الا الله وقف می‌کنند «والزاسخون...» 
جمله مستقل اسمیه و «الرّاسخون» مبتدا و «بقولون...» خبر است که هر دو صورت به 
شیوه فرائت تلاوت شده‌اند. 


در نتیجه ماتریدیه» معتقدند که جز خدا کسی از معنی متشابهات آگاهی ندارد. در 


۱. ظهر الاسلام ج ۴ صص ۹۴-۹۳. ۲ مجادله / ۲۲. 
۳ نحل / ۰۱۰۱ ۴ همان 
۵. آل‌عمران | ۷. 


1۸۲ هه ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


حالی که اشاعره معتقدند '» هم خدا و هم اهل رسوخ و تعمق و ثبات در علم متشابهات 
را می‌دانند (که البته علم خدا قابل مقایسه با علم بندگانش نمی‌باشد) و مبنی بر همین 
اعتقادهای متفاوت. ماتریدیه دربارة آیه‌هایی که کلم «ید» وجه» عین» جنب و ...» در آنها 
به خدا نسبت داده شده است» می‌گویند: به حقانیت آن آیه‌ها و حقانیت معنی آنها ایمان 
کامل و تردیدناپذیر و قطعی داریم. اما جز خدا کسی تفسیر و تأویل و منظور واقعی آنها 
را نمی داند» و اشاعره می‌گویند: «آن کلمات به صورت مجاز در معانی معلومی به کار 
رة اند متا از یداه کر دهاز قذزت سظو شه است و از راد وجرد وراز «عی 
بصیرت و آگاهی و از «استواء» تسلط و «یداه» به معنی دو دستش منظور کمال قدرت 
اوست و «نزول» و فرود آمدن به معنی بخشش و نیکویی کردن و «ضحک» منظور عفو و 
بخشیدن است که در برخی از احادیث آمده‌اند. 

ماتربدیه " بر نظریّه خویش چنین استدلال کرده‌اند که وقف بر ور ا بُعلم تأویله الا 
لّه» با بلاغت ترکیب و نظم کلمات و انسجام آنها متناسب است؟ زیرا بعد از آنکه ذکر 
گردید که در قرآن «متشابهاتی» وجود دارند. مطالعه کنندگان آن متشابهات را به دو دسته 
تقسیم کرده است: یکی گروهی که از راه منحرف و دیگری گروهی پابرجا و ثابت در راه 
علم و پیروی از متشابهات را سهم منحرفین قرار داده و فرموده است: «پس کسانی که در 
دلشان لغزشی هست از متشابهات پیروی می‌کنند به منظور تأویل و برانگیختن فتنه» و در 
مقابل همین لغزش و انحراف اعتقاد به حقانیّت آیه‌ها و بدون درک واقعیّت را سهم 
راسخین و ثابت قدمان قرار داده است و فرموده است: 

«والژاسځود في الم یلو امنا په گل من ند رټنا" و اگر الاو في 
العلم» را بر «اله» عطف کنیم. «یقولون» مطلب ابتدائی خواهد شد و جز برای مبتدای 
محذوف یعتی «هُم بقولون» و هميشه حذف خلاف اصل است و تا راه دیگری ممکن 
باشد. توسل به حذف پذیرفته نیست. 

۵ - اشاعره و ماتریدیه " در این مطلب نیز تفاوت عقیده پیدا کرده‌اند که آیا مرد 
بودن شرط نبوت است يا شرط نیست. ماتریدیه آن را شرط دانسته‌اند» در صورتی که 


اشاعره آن را شرط نشمرده‌اند و در نتیجه نبت زنانی را نیز صحیح دانسته‌اند. ماتریدیه 


۱ ظهر الاسلام ج ۴ ص ۹۴. ۲ همان. 
۳ آل‌عمران | ۷. ۴ ظهرالاسلام ج ۴ صص ۵-۹۴. 


شیخ ابوالحسن اشعری RR resi‏ و اه VAT‏ 


این آیه را دلیل اعتقاد خویش شمرده‌اند: 

و ما سل من نلک الا رجالا وجى ایهم »۱ 

و قبل از تو جز مردانی که به آنان وحی می‌کردیم» نفرستاده‌ايم. 

که دلالت دارد بر اينکه رسالت و فرستادگی از طرف خدا مخصوص مردان بوده و 
زنان هرگز چنین مقامی نداشته‌اند. 

در مقابل آنان اشاعره به این آیه استدلال کرده‌اند که: 

و أَوحَيْنا الى ام موسی 4" 

و وحی کردیم به مادر موسی. 

که به طور صریح دلالت دارد بر اینکه از طرف خدا به مادر موسی وحی شده است 
و وحی هم از خصوصیات پیامبران است. ماتریدیه " این استدلال را نقض کرده و گفته‌اند: 
وحی در آیهٌ مذکور در معنی عام وحی یعنی الهام به کار رفته است و وحی به معنی عام 
برای زنبور عسل هم هست. مثلا 

و آزحی رَبك الى نحل ۲۹ 

و دلیل بر نبوت ف 


۱. پرسف / ۰.۱۰۹ ۲ قصص / ۷. 
۳ همان. ۴ نحل / 1۸. 
۵. دربار؛ تفاوتهای موجود در عقاید اشاعره و ماتریدیه» ر. ک: «نظم الفراید و جمع الفواید تألیف 


شیخزاده؟ اشارات المرام من عبارات الامام: تألیف کمال الدين بیاضی حنفی. 


فصل چهارم 
طقات اشاعره 


قبل از شرح و بیان طبقات اشاعره» ذکر این نکته را لازم می‌دانم که به اعتقاد اهل 
سنت» راز بقا و پیروزی مکاتب کلامی و مذاهب فقهی در این نهفته است که رهبران آن 
مکاتب و مذاهب نتایج تفکر و استدلال و استنباطهای خود را هرگز آنچنان لایتغیّر و 
قطعی به شمار نیاورده‌اند که هیچ شخص و شخصیتی حق نداشته باشد. به اندازه 
سرمویی از آنها را کم یا به آنها اضافه نماید. بلکه غالباً خودشان. صریحاً از یاران زمان 
خویش و از پیروان بعد از خود خواسته‌اند که نتایج حاصله را مجدداً بررسی نمایند و با 
ترازوی عقل و پیمانه‌های نقل» قدر و وزن آنها را معلوم کنند. همان گونه که امام شافعی ' 
صریحاً به شاگردانش گفت: «در کتابهایم اشتباهاتی وجود دارد آنها را تصحیح کنید» و 
هرگاه " در کتابهایم مطلبی را دیدید که خلاف قرآن یا خلاف حدیث پیامبر بل بوده از 
همین حالا اعلان می‌کنم که از آن مطلب " پشیمانم». 

با توجه به آن مجوّز (و بلکه دستور) با اینکه امام شافعی در امر ازدواج کفائت و 
همطرازی شوهر و همسر را فقط در دین لازم شمرده و گفته است: «الا کفاء فى الذین) ۴ 
و گفته «لیس الاکفاء من السب و لا من * النسب» یعنی کفائت و همطرازی شوهر و 
همسر فقط در دین لازم است و رعایت کفائت زن و شوهر در مقام و منزلت و نزاد و 


۱. ترالی التأسیس ص ۲ به نقل از الامام الشافعی عبدالغنی ص ۰1۹۹ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ ابواسحاق شیرازی: المهذب؛ متن المجموع امام نووی ج ۱5 صص: ۱۸۲ و ۱۸۴؛ مناقب امام شافعی 
بیهقی ج ۲ ص ۰۱3۱ ۵. همان. 


۳ هی و ی زو و رنه گیل م اقا مت رین 


مسا لازم نیست» با این حال فقهای بزرگ شافعیه در تحقیقات و بررسیهای دلایل عقلی 
و نقلی و مسائل جامعه‌شناسی به این نتیجه رسیده‌اند که کفائت و همطرازی شوهر با 
همسر علاوه بر دین؛ در چند امر دیگر نیز مانند آزادی» نسب مشاغل و موفعیّتهای 
اجتماعی لازم است و حتی برخی گفته‌اند کفائت در ثروت و دارایی هم لازم است و 
همان‌گونه که در مذهب شافعی دختر عرب کفو پسر غیر عرب و دختر قاضی کفو پسر 
نجار نیست همچنین دختر افراد ثروتمند کفو پسر افراد بی‌بضاعت نمی‌باشد. 

باز با توجه به آن مجوّز -در مسائل اعتقادی -ابوبکر ' باقلانی که چهرهٌ درخشانی از 
پیروان مکتب کلامی اشعری است. در تعمق و استدلال خویش -بر خلاف رهبر مکتب - 
به این نتیجه رسیده است که جزء لایتجزی وجود دارد و وجود خلاً محقق است و عرض 
به عرض" قائم نخواهد بود» و عرض در دو زمان باقی نمی‌ماند و با درک آن حقایق و 
تقسیر برخی از زیر بنای عقاید. تحول عمیق و عظیمی را در مکتب کلامی شیخ اشعری 
به وجود اورد. 

ابوالمعالی امام الحرمین نیز چهرة درخشان دیگر از پیروان مکتب اشعری علاوه بر 
قبول اعتقادات باقلانی مقام عقل و کاربرد آن را تا آنجا بالا برد که خشم شدید حنابله 
نقل‌گرا را برانگیخت که ناچار شد به بغداد و بعد به حرمین مهاجرت نماید. 

خلاصه رهبران مکاتب اعتقادی و مذاهب فقهی در جوامع اهل سنت. هرگز 
معصوم و مقطوع الکلمه و قاطع الکلام به شمار نیامده‌اند بلکه پیشتازانی بوده‌اند که با 
درک و فراست فوق العاده و آگاهی از دلایل عقلی و نقلی و قدرت طرح روشها و ابتکار 
اصول و قواعد. جهت عرضه یک مکتب اعتقادی یا فقهی کمال نبوغ خود را نشان 
داده‌اند و به عنوان رهبر -و به زبان امروز -«تئوریسین» های استتباط مطالب کلامی و 
مسائل فقهی در بالاترین نقطه صدارت و بر قله پیشوایی قرار گرفته‌اند تا آنجا که رهبر 
مکتب اشعری را «امام دین» لقب داده‌اند و علامهُ کم نظیری همچون «تاج الدین 
عبدالوهاب بن سبکی» در اواخر تألیف خود به نام «جمع " الجوامع» اعتقاد به پیشوایی او 


7 


را جزو عقاید اهل سنت شمرده و گفته است: «وّتری أن ابالحسن على بن اسماعیل 


1 


۱ نشأًة الاشعریه و تطورها ص ۹ حنا الفاخوری ج ۱ ص ۰1۵۵ 
۲ همان. ۳ جمع الجوامع ج ۲؛ جلال محلّی ص ۴۴۲. 


TANS See SSE ea طقات اشاعره‎ 


الاشعری . امام فى السئة مُقَدَّم فیها علی غیره» یعنی و اعتقاد ما بر آن است که 
ابوالحسن علی پسر اسماعیل ملقب به اشعری» در اعتقادات اهل ستت پیشواست و در 
این باره بر هر کس دیگری مقلّم است. 

همین امر که رهبران مکاتب کلامی و مذاهب فقهی اهل سنت حق بازنگری و 
بررسی مجدّد و نقد و تصحیح مطالب کلامی و مسائل مذهبی را برای دانشمندان پیرو 
خویش محفوظ " داشته‌اند. دو نتیجة بسیار مهمی را به بار آورده است: 

اول اینکه به سبب آن مجوزها و دستورهاء و آن همه تحقیق و بررسیها در طول 
قرون و اعصار و آن همه ویراستاریهای مجدد و کنجکاویها و تصمیمهای مستمر «شبیه 
همان ویراستاریهای زمان ما که به درخواست مولفین چند مرتبه به عمل می‌آید» آن 
مکاتب و مذاهب تا آنجا که ممکن است اشتباهاتشان رفع گردیده و صحت آنها جای 
اطمینان کامل می‌باشد. و برای هر حق خواه و واقع گرایی شایستۀ پیروی می‌باشند. 

دوم اينکه عنوانهای فردی و شخصی آن مکاتب و مذاهب به عنوانهای عمومی و 
دسته جمعی مبدّل می‌گردد. و غالباً به جای اینکه بگویند عقیده اشعری یا شافعی یا 
> حنبلی یا ابوحنیفه یا امام مالک درباره فلان مطلب چنین است. می‌گوبند عقیده اشاعره و 
شافعیه و حنابله و احناف و مالکیه دربار فلان مطلب چنین است و تعمیم همان عنوانها 
که اشاره به این است آن مکاتب و مذاهب در همه زمانها مورد تحقیق و بررسی قرار 
گرفته‌اند و در طول قرون و اعصار مورد اجماع دانشمندان مبرز و اهل تحقیق واقع 
گردیده‌انده ارزش علمی و اعتبار حقانیّت آنها را به بالاترین درجة ممکن ارتقا بخشیده 
است. اینک بعد از این مقذّمه به گونه اجمال از «طبقات اشاعره» بحث خواهیم کرد: 

ابن " عساکر دمشقی (م - ۵۷۱) یکی از برجسته‌ترین نوابع قرن ششم که به زودی 
شرح حال او را مطالعه می‌نمایید در صفحه‌های (۲۰۴ و ۲۵۸) کتاب (تبیین کذب 
المفتری) که در دفاع از شیخ اشعری نوشته است» شماری از برجسته‌ترین رجال مدافع 
مکتب اشعری را نام برده و آنان را به پنج طبقه تقسیم کرده " است. از حافظ جرجانی (م - 


۱ همان. 

۲ توالی التأسیس ص ٩۲‏ به نقل از الامام الشافعی عبدالغنی ص ۰1۹۹ 
۳ نشاًة الاشعریه ص ۲۰۳ تبین کذب الفتری صص ۲۰۴ و ۲۵۸. 

۴ همان. 


eens ۱۸۸‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


۰ که در طبقه اول و یکی از شاگردان جلسه تدریس شیخ اشعری بوده تا ابوالقاسم 
قشیری صاحب رسالهٌ معروف (م - ۵۱۴) که در طبقه پنجم اشاعره قرار گرفته است. 

دانشمند معروف سبکی موف طبقات شافعیه بعد از قل آنان می‌گوید «ابن 
عساکر برجسته‌ترین رجال مدافع مکتب اشعری در آن چند قرن را نامبرده است نه همه 
دانشمندان پیرو مکتب اشعری که قابل شمارش نیستند». آنگاه سبکی طبقهُ ششم و 
هفتم طبقات اشعری را نامبرده و امام فخرالدین " رازی (م - ۶۰۶) را از طبقه ششم به 
شمار آورده است. ما در اینجا همان رجال برجسته مدافع مکتب کلامی اشعری را از 
شاگردان خودٍ اشعری تا دانشمندان کلامی قرن حاضر بدون ذکر طبقهٌ آنان تنها بر 
حسب ترتیب قرن و سال وفاتشان مورد بحث قرار می‌دهیم: 

۱ - ابوالحسن بندار (م - ۳۵۳) که از ملازمان " شیخ ابوالحسن اشعری بوده و به 
امور مالی وی رسیدگی می‌کرده است. به همین جهت بیش از دیگران در محضر او 
حضور می‌یافته و از آراء و نظریات او باخبر می‌بود. 

۲ - ابوسهل " صعلوکی (م - ۳۶۹) پدر و استاد سهل صعلوکی از چهره‌های 
درخشان مدافع مکتب اشعری بود. 

۳ - شیخ ابوزید مروزی * (م - ۳۷۱) تامش محمد پسر احمد و در عصر خود 
رهبر مذهب شافعی و از چهره‌های پر قدرت مدافع مکتب کلامی اشعری بوده است تا 
جایی که دارقطنی محدّث یکی از شاگردان او در تعلم و روایت حدیث بوده است. و 
ابوبکر براز همسفر او در راه حج درباره تقوی و پرهیزگاری او می‌گوید: «با تمام دقتی که 
در گفتار و کردار و رفتار او داشتم» تصوّر نمی‌کردم فرشتگان هیچ گناهی را برای او ثبت 
کرده باشند». روز جمعه سیزدهم ماه رجب" سال ۳۷۱ در مرو وفات کرد. 

۴ ۵ ۶ و ۷- به ترتیب حافظ جرجانی ابومحمد طبری ابن‌مجاهد بصری و 
ابوالحسن باهلی از طبقه اول اشاعره محسوب شده‌اند. ولی تاریخ دفیق وفات وشرح 
حال آنان را ننوشته‌اند ۷ 


۱. طبقات الشافعیه ج ۲ ص ۲۵۵. ۲ نشأة الاشعریه صص ۲۰۴-۲۰۳. 
۳. همان. ۴ همان. 
۵. ابوالفداء البداية و النهاية ج ۱۱ ص ۳۱۹. 1 همان. 


۷ ظهر الاسلام ج ۳ ص ٩۷۳‏ نشاة الاشعریه ص ۲۰۳ 


۸ - ابوبکر ققال مروزی ۱ (م - ۴۱۷) از درخشنده‌ترین چهره‌های مذهب شافعی و 
مدافع چیره‌دست مکتب کلامی اشعری که از حیث علم و آگاهی و پرهیزگاری و تألیفات 
مهم شخصیّت کم‌نظیری بود و مبتکر سبک معروف خراسانیان " به شمار می آمد جمع 
کثیری از دانشمندان از جمله: ابومحمد جوینی (پدر امام الحرمین) "» قاضی حسین. 
ابوعلی سبخی در محضر او تلمَذ نموده‌اند و او را به این جهت «قفال» گفته‌اند که دارای 
شغل قفل‌سازی بوده و تا سن سی سالگی به تحصیل علوم دینی اشتغال پیدا نکرده 
است. پس از آن تا سنّ نود سالگی سرگرم تحقیق مطالب و اجتهاد در جهت استتباط 
حکم مسائل بوده " و در آن سن در سیستان متوفی گردیده است. 

٩‏ - ابواسحق اسفراینی * ( م - ۴۱۸) نامش ابراهیم پسر محمدکه به علامه و 
رکن‌الدین و امام ملقب گردیده و از چهره‌های بسیار درخشان فقه شافعی و مدافع نستوه 
مکتب کلامی شیخ اشعری بوده و در علوم اصول فقه و اصول عقاید تألیغات بسیار مهّمی 
داشته است. از جمله کتاب (الجامع الجلی) در چندین جلد و کتاب (التعلقة النافعة) در 
اصول فقه و.... 

استادان حدیث او ابوبکر اسماعیلی و دعلج و شاگردان حدینش بیهقی ابوالطیب 
طبری و حاکم نیشابوری بوده‌اند. آن دریاسالار معارف اسلامی در دهم محرّم سال ۴۱۸ 
در نیشابور متوفی گردید و به شهرش منتقل و در آنجا به خاک سپرده" شد. 

۰ - قاضی ابوبکر باقلانی (م - ۴۰۳) رهبر مکتب اهل سنّت و چهره درخشان و 
توانمندی که تحوّل عظیمی را در مکتب " کلامی اشعری به وجود آورد و با تحقیق وجود 
جزء لایتجزا و وجود خلا و عدم امکان قیام عرض به عرض و بقای عرض در دو زمان؛ 
راه قبول مکتب اشعری را آن چنان جذاب و معقول نمود که غالب خردگرایان به مکتب 
اشعری متمایل گردیدند. 

باقلانی بیش از هر دانشمند دیگری در قضایای عقلی و مسائل کلامی تحقیق نمود 


.۲۳-۲۳ البدایه و النهاية - ابوالفداء ج ۱۱ ص ۰۳۱۹ ۰ ۲ البدایه و النهایه ابن کثیر - ج ۱۲ صص‎ .١ 
همان. ۴ همان.‎ ۳ 

۵. البدایه و النهایه ابوالفداء - ج ۱۲ ص ۰۲٩‏ . همان. 

۷ حنا الفاخوری ج ۱ ص 1۵۵ النشأة الاشعریه ص ۳۲۲. 

۸ همان. 


۱۹۰ تام وتا ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
و کتاب نوشت و مدتها این عادت را داشته که هر شبی تا بیست برگ مطالب تحقیقی را 
ننوشته به بستر خواب نرفته است. 

کتابهای معروف او عبارتند از (تبصر ه» دفایق الحقایق تمهید ! در اصول فقه شرح 
اباته تألیف شيخ اشعری و کتاب بسیار ارزشمند «اعجاز القرآن». تحقیقات و 
استنباطهایش عموماً ابتکاری بود و دانشمندان بعد از او غالباً مطالب تحقیقی آن کتاب را 
- بدون ذکر مرجع - به عنوان محقق‌ترین مطلب ذکر کرده‌اند (و کتاب کلامی او" رسالة 
الحرّة است). 

این چهرة درخشان مکتب اشعری " و مذهب شافعی» در اوج درک و فراست و 
آگاهی از ریزه‌کاربهای روانشناسی» نهایت عزت نفس و متانت و وقار و سنگینی را از 
خود نشان داده است. فرمانروای کم‌نظیری مانند عضدالدوله " دیلمی به عنوان سفیر 
ایران (باقلاًنی) را به دربار روم فرستاد و به هنگام حضور در دربارء ناگاه مشاهده کرد که 
در ورودی به محضر امپراتور را عالماً عامداً به گونه‌ای کوتاه ساخته‌اند که هر وزیری يا 
ندیم و سفیری که قصد ورود داشته باشد. باید به سبب کوتاهی آن در با حالت رکوع در 
برابر امپراتور ظاهر گردد. 

باقلاتی به محض دیدن آن در بدون اینکه چیزی شنیده باشد. فوراً فهمید که 
جربان از چه قرار است و برای اینکه یک دانشمند مسلمان و پیرو" قرآن دچار چنان 
حالتی از خفت و خواری نشود. فوراً چرخید و پشت به امپراتور با حالت رکوع ظاهر 
گردید و فوراً قامتش را راست گردانید و آنگاه چرخید و در حال قیام به امپراتور سلام 
کرد. امپراتور که از فراست و سرعت انتقال ذهن و تعهّد مکتبی و عزت نفس او در حیرت 
فرو رفته بوده در نهایت احترام پاسخ سلامش را داد و او را پهلوی خود نشاند و بعد از 
یکدوره پذیرایی امپراتور اشاره کرد آن ساز سحرآسای رومی را به نام «ارغل»" در آن 
تالار بنوازند که هر شخصیت باوقار و عالم و دانشمندی نوای آن را می‌شنید» تحت تأثیر 
نغمه‌های دل‌انگیز آن بی‌اختیار به حالت رقص درمی آمد و بی‌اختیار دست ویاو سر و 


۱ البدایه و النهایه ابن کثیر ج ۱۲ ص ۳۷۳. * به نقل از نشأة الاشعریه و تطورها ص ۰۳۲۷ 
۲ البدايه و النهايه ابن کثیر ج ۱ص ۰۳۷۴ ۳ همان. . 
۴ همان. ۵. همان. 


بعد از به صدا درآمدن آن ساز سحرآمیز (ارغل رومی) امپراتور که خود و تمام اهل 
مجلس را در حالت رقص میدید با کمال تعجّب هیچ ' اثری از تأثیرات آن ساز را در 
ابوبکر باقلاآنی " مشاهده نمی‌کرد و وقتی مطلب را تحقیق کرد معلوم شد که آن دانشمند 
مسلمان و متعهّد و باوقار به محض به صدا درآمدن آن ساز» به خاطر حفظ متانت و وقار 
خویش, فوراً با نوک سوزنی پوست دست و پای خود را آزار رسانیده و نگذاشته تحت 
تأثیر آن سازء حالت رقصی در اندامهای او ظاهر گردد. 

در حالی که امپراتور و اهل مجلس مانند جسدهای بی جانٍ خیمه‌شب‌بازی جست 
و خیز می‌کردند» آن دانشمند با وقار مسلمان ثابت و ساکن و ساکت در جای خود 
نشسته بود و با چشمان درشت و موقرش» رقص جاهلانه آنها را نظاره می‌کرد. امپراتور 
وقتی چنین صلابتی را در او مشاهده نمود بی‌نهایت او را گرامی داشت و به همه 
پیشنهادهایش تن در داد و نسبت به مکتبی که چنین شخصیت مقاوم و دارای عزت نفس 
و مسلط بر خود را پرورده کرده است» اخلاص و ارادت خا پیدا کرد. 

۱ - ابوطیّب صعلوکی " (م - ۴۰۴) نامش سهل و پسر امام ابوسهل صعلوکی در 
محضر پدرش تعلم نمود و به اندازه‌ای در تحصیل علوم و کسب معارف اسلامی پیش 
رفت که پدرش به مقام علمی او احترام * وافر مبذول می‌داشت و دیری نپایید که در فقه 
شافعی و کلام اشعری رهبر علمای نیشابور گردید و رباست دینی و دنیوی آن سامان را 
به دست آورد. به طوری که حلقهُ درسهای او به حذی گرم و وسیع می‌شد که برای 
یادداشت نکته‌های ریز و ابتکاری درس او پانصد دوات آماده" می‌گردید. 

۲ - این‌فورک ۲ (م - ۴۰۶) از چهره‌های بسیار درخشان مکتب کلامی اشعری بود 
و در غزنه با افکار و عقاید غیرمنطقی و واپس گرایانة کرامیه مدتها مبارزه کرد و برخی او 
را همطراز ابوبکر باقلانی " دانسته‌اند. 


۱ همان. ۲ البدایه و النهایه ابن کثیر ج ۱۱ ص ۳۷۴. 
۳ همان. 

۴ نشأة الاشعریه» ص ٩۲۰۳‏ ظهرالاسلام احمد امین ج ۴ ص ۷۳. 

۵. طبقات الشافعیه ملا ابوبکر مصنف. 1. همان. 

۷ مونتگمری وات: همان» ص ۱۲۴؛ ظهرالاسلام ج ۴ ص ۰۷۳ 

۸ همان. 


۱۹۲ رم مقس لای کلام اهل سنت رب 


۳ - ابومنصور بغدادی (م - ۴۲۹) نامش عبدالقاهر پسر طاهر از چهره‌های 
منتقل و ساکن گردیده است و با اشتیاق وافر تحصیلات علوم اسلامی را آغاز نمود و 
آمده و بعد از وفات ابواسحاق اسفراینی که از استادان ابومنصور بود در مسجد عقیل 
نیشابور دو سال جانشین او در افتا و تدریس گردید و ناصر مروزی و زین‌الاسلام نزد او 

ابومنصور تا سال ۴۲۹ در نیشابور سرگرم تدریس و تألیف کتابهای مفید بود و در 
آن سال بر اثر آشوبگری ترکمانان و متشنج شدن شهر به اسفراین هجرت نمود " و اهالی 
شهر به صورت توصیف‌تاپذیری از او استقبال کرده و مقدم او را گرامی شمردندء اما 
دیری نپایید که در همان سال دار فانی را وداع نموده و به جهان جاودانه شتافت و در کنار 
آرامگاه استادش ابواسحاق اسفراینی بخاک " سپرده شد. 
جمله: «الملل و النحل نفی خلق القرآن کتاب الصفات. کتاب الایمان و اصوله. کتاب 
بلوغ المدى عن اصول الهدی» کتاب العماد فى مواريث العبادء كتاب شرح مفتاح ابن 
القاصء کتاب اصول دين و تبصرة البغدادیه, کتاب تفسیر اسماء الحستاء کتاب فضایح 
القدریه » کتاب التکملة فی الحساب. کتاب المساحة کتاب تأویل المتشابهات و کتاب 
معروف «الفرق بین الفرق» که در سال ۱۳۴۳ به وسیل دکتر محمد جواد مشکور به 
فارسی ترجمه و چاپ و منتشر گردید. 

۴ - امام محمد جوینی * (م - ۴۳۸) در عصر خویش رهبر مذهب شافعی و پدر 
ابوالمعالی امام الحرمین بوده و منسوب به «جوین» واقع در اطراف نیشابور است. محمد 
جوینی ادییّات عرب را نزد پدرش و فقه را در محضر ابوالطیب سهل بن محمد صعلوکی 


۱. البدایه و النهایه ابن کثیر ج ۲ ص ۴۸؛ قاموس الاعلام شمس الدین سامی؛ ج ۱ ص ٩۷۹۳‏ وفیات الاعیان 
3 ۱ص ۲۳۴؛ ابناء الرواة قفطی ج ۲ ص ۱۸۵؛ کشف الظنون ص ۲۵۴؛ تبیین کذب المفتری ص ۰۲۵۳ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. ۵. البدایه و النهاية ابن کثیر ج ۱۲ ص .۵٩‏ 


تعلّم نموده و در مرو فارغ التحصیل گردیده و دارای سیمای بسیار جدّی و موقر' و 
پرابهُتی بوده و از پرهیزگاری و ورع و احتیاط بهره وافری داشته است و بر اثر رعایت 
احتیاط گاهی از دارایی خویش دو مرتبه زکات می داد و نمونه دیگر ورع و احتیاطش در 
شرح حال پسرش «امام الحرمين» خواهد آمد. 

امام محمد جوینی در انواع علوم دارای تألیفات مهّمی بوده است و تفسیر کبیر را 
تصنیف کرده که مشتمل بر انواع علوم و معارف اسلامی بوده است. در فقه نیز کتاب 
«تبصرة" و تذکرة» را تألیف نموده است. 

همچنین کتابهای «مختصر مختصر الفرق و الجمع " و السلسلة» را نیز تألیف کرده 
است و در فقه و اصول فقه و ادبیات و بقیه معارف اسلامی امام و پیشوا شمرده شده 
است و در علم کلام کتاب (الشامل " فى اصول الدین) را تألیف نمود. 

۵ - امام الحرمین ابوالمعالی * نامش عبدالملک در سال ۴۱۹ در جوین یکی از 
روستاهای نیشابور به دنیا آمده و در محضر پدرش امام محمد جوینی و همچنین در 
محضر قاضی حسین فقه را تعلّم نمود و برای ادامه تحصیل به بغداد رفت و به کسب 
علوم و معارف اسلامی پرداخت و هنگامیکه فارغ التحصیل گردید در نیشابور" به 
تدریس و تألیف کتابهای مهم سرگرم شد و حلقة تدریس او هر روز وسیعتر می‌گردید و 
تقریر و بیاناتش به حّی جذاب و دلگیر بود که هر شنونده‌ای را مجذوب خود می‌کرد و 
گاهی در اثنای توضیح مطلبی ناگاه لکنتی بر زبانش ظاهر می‌گردید و آهی می‌کشید و 
می‌گفت: «هذا" من آثار یلک الرضعة» این لکنت از بقایای همان یک وعده شیرخوارگی 
است و به اتفاقی اشاره می‌نمود که بر نهایت تقوا و پرهیزگاری پدرش و اهتمام علمای آن 
زمان به نهایت طهارت و پاکی زندگی خانواده علما از حرام و حتی شبهه‌ها دلالت می‌کند 
و آن اينکه در همان روزهایکه امام الحرمین در گهواره بوده است» و با توصیه موکد او این 


۱ همان. 
۲ البدایه و النهایه ابن کثیر ج ۲ص ٩۵؛‏ نشأة الاشعربه ص ۰۳٩۳‏ 
۳ همان. ۴ همان. 


۵. البدایه و النهایه ابن کثیر ج ۲ صص ۱۳۷-۱۳۹ حنا الفاخوری ج ۱ صص ۱۵۷-۱۵۰ النشاة الاشعریه 
ص ۳۷۴ دو مرجع اخیر درباره تألیفات و تحقیقات امام الحرمین بحث کرده‌اند. 
+ همان. ۷ همان. 


۱۹۴ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


بچه را از هر شیر و غذای مشکوک و شبهه‌ای دور کرده‌اند اتفاقاً روزی که مادرش برای 
کاری از منزل خارج می‌شود و بعد از لحظاتی صدای گریة معصومانه آن بچه به گوش 
همسایه‌ها می‌رسد» زن همسایه - که گویا شوهرش دارایی مشکوک و آمیخته به شبهه‌ای 
داشته - خود را به گهواره می‌رساند و از پستانش مقداری شیر به آن بچه می‌دهد. در این 
هنگام پدرش از مدرسه علوم دینی به خانه برمی‌گردد و بعد از آنکه آن زن را با خشم و 
عصبانی از منزلش اخراج می‌کند. فوراً بچّه را از گهواره بیرون می آورد. و آن اندازه گلو و 
پشت و سینه‌اش را فشار می‌دهد که آن شیر را استفراغ می‌کند مگر یکی دو قطره که در 
معده‌اش باقی می‌ماند و وقتی آن بچه بزرگ می‌شود و به چنان مقام والای علمی می‌رسد 
و در اثنای امواج تقربر و بیانش ناگاه لکنتی بر زبانش عارض می‌گردد برحسب خصلت 
پرهیزگاری معتقد می‌شود که بقایای آن چند قطره شیر مشکوک و شبهه‌دار موجب یک 
مقدار بی توفیقی او در راه خدمات شریف و مقدس علمی و دینی بوده است. 

امام الحرمین دانشمندی حق‌جوء حقگو و به اعتقادات مکتبی خویش کاملا پایبند 
بوده است " و به هنگام شدت آزار عمیدالملک کندری از موضع خویش عقب‌نشینی 
نکرد بلکه دار و دیار خود را پشت سرگذاشت و از نیشابور به بغداد مهاجرت کرد و بعد 
از ورود سپاهیان کندری به بغداد به حجاز مهاجرت نمود و چهار " سال در دیار غربت و 
مکه و مدینه به تدریس وافتا پرداخت و بعد از رفع غایلهٌ کندری و دوران وزارت نظام 
الملک با نام و عنوان «امام الحرمین» و لقب «مجاهد مهاجر» به نیشابور برگشت و سی 
سال تمام سرگرم خطابه و تدریس و تألیف بود تا آنجا که شخصیّتی مانند ابواسحاق 
شیرازی خطاب به اوگفت: «یا مفيد هل المشرق " و المغرب! انت اليوم مام الائمّه» و 
در حلقه درس او سیصد نفر حضور می‌بافتند. برای عظمت مقام علمی او کافی است که 
دانشمندانی امثال امام محمد غزالی و الکیا الهزاسی و خوافی در محضر او تلمذ 
نموده‌اند. 

امام الحرمین ضمن تدریس, کتابهای مهّمى را نیز تألیف نمود از جمله: نهاية 


.١‏ البدایه و النهایه ابن کثیر ج ۲ صص ۱۳۷-۱۳۹؛ حنا الفاخوری ج ۱ صص ۱۵۷-۱۵ النشاة الاشعرية 
صص ٩۳۷۴-۳۷۳‏ مونتگمری وات: همان ص ۱۲۵. 

ان ۳ همان. 

۴ همان. 


المطلب فى دراية المذهب " الشاهل در اصول دين» برهان در اصول فقه " غیاث الامم 
تلخیص التقریب ارشاد العقیده النظامية " و غیره. 

امام الحرمین در بیست و پنجم ربیمالاوّل سال ۴۷۸ از این جهان فانی به جهان 
جاودانه رخت بربست و در کتار پدرش در نیشابور به خاک سپرده " شد. 

۶ - ابوالقاسم قشیری" (م - ۴۶۵) نامش عبدالکريم نیهاش ابوالقاسم و 
شهرتش قشیری است. فقه را در محضر ابوبکر بن محمد طوسی و علم کلام را نزد 
ابی‌بکر ابن فورک تعلم نمود و کتابهای مفید و مهّمی را نیز تألیف کرد که یکی از آنها 
تفسیر قرآن کریم و دیگری همان رسالاٌ معروف قشیریه می‌باشد که در آن شرح حال 
جمعی از پرهیزگاران آن روزگار را بیان کرده است. 

در مسافرت حج همراه امام الحرمین و بیهقی بوده است و با تمام توانی که داشته از 
مکتب کلامی شیخ" اشعری دفاع کرده است و در دوران آشوبگریهای عمیدالملک 
کندری ۲ مدتها در مخفیگاه به سر برد تا اوضاع تغییر کرد. پس از آن از مخفیگاه بیرون 
آمد و فعالیتهای علمی خود را مجدداً آغاز نمود و در سال ۵ در سن هفتاد سالگی در 
نیشابور متوفی گردید و در کنار مزار استادش ابوعلی دقاق به خاک سپرده شد. 

۷ - خطیب بغدادی" (م - ۴۶۳) احمدین علی مُکنی به ابوبکر و ملقب به 
خطیب بغدادی» در بغداد پرورش یافت و نزد ابوطالب طبری و بقیّه یاران شیخ ابوحامد 
اسفراینی تلمّذ نمود و برای کسب علوم و معارف بیشتر به بصره نیشابور» اصفهان؛ 
همدان» شام و حجاز سفر کرده است و هنگامی که فارغ‌التحصیل گردید به بغداد کرو قیتت 
و نزد وزير «ابوالقاسم بن مسلمه» به مقام والایی نایل آمد. 

او فراست و درک و حافظه عجیبی داشت"* هنگامی که جمعی از بهودیان خیبری 
در بغداد "۲ نامه‌ای را نشان دادند که به موجب آن پیامبر 4 در سال فتح خیبر همه 


سس سس سس س 


۱ همان. ۲. البدایه و النهایه ج ۲ص ۰۱۳۷ 
۳ همان. ۴ همان. 
۵. البدایه و النهایه ج ۱۲ ص ۰۱۱۴ . همان. 


۷ مونتگمری وات: همان ص ۱۲۵؛ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری ج ۱ ص ۰۲۳۵ 
۳ البدایه و النهایه ج ۲ صص ۰۱۰۹-۱۰۸ ۹ همان. 
۰ البدایه و النهایه ج ۲ صص ۱۰۹-۱۰۸ زیر عنوان «احمد بن علی». 


۱۹۹ هه راجاق یل کلام اهل فت آ2 


یهودیان خیبر را از جزیه معاف کرده بود» وزیر نامبرده خطیب را مأمور تحقیق آن ادعا 
نمود. و خطیب نیز بعد از نگاهی به آن نامه فریاد برآورد که معلوم می‌شود آن ادعا کذب 
محض است؟؛ زیرا شاهدان این نامه تنها دو شخص هستند یکی معاوبه که در سال فتح 
خیبر هنوز مسلمان تشده بود و دیگری سعدین معاذ که قبل از فتح خیبر در سال غزوه 
خندق متوفی ۲ شده است. 

خطیب دارای تألیفات بسیار مهمی بوده که تعداد آنها بالغ بر شصت و به اعتقاد 
بعضی بالغ بر یکصد تألیف بوده‌اند که یکی از آنها تاریخ مفصّل بغداد است که بسیار مهم 
و در زمان ما نیز مورد استفاده تمام محققان است. بقیّه کتابهایش نیز عبارتند از: الکفایه و 
الجامع» شرف اصحاب الحدیث. المتفق و المفترق السابق و اللاحق» فصل الوصل " 
اقتضاء العلم للعمل و...». 

خطیب تیز از مدافعان توانمند مکتب کلامی اشعری بوده است. او به هنگام وفات 
دارای دویست " دینار «معادل چهار ملیون تومان» بود و چون هیچ وارئی نداشت وصیت 
کرد آن را بر اهل حدیث تقسیم کنند و مطابق وصیتش هم عمل کردند. 

۸ - الکیا الهرّاسی (م - ۵۰۴)* نامش علی پسر محمد با امام محمد غزالی هم 
حجره و هم حلقه و از شاگردان مبرّز امام الحرمین بوده‌اند و هر دو نیز در نظامیّه بغداد 
مدرّس و از مدافعان پر قدرت مذهب فقهی امام شافعی و مکتب کلامی شیخ اشعری 
بوده‌اند ٩‏ 

الکیا به معنی بلندپایه و ارزشمند با دنبالهُ «الهراسی» لقب او است و کنیه‌اش 
ابوالحسن است. او علاوه بر تدریس در نظامیّه بغداد کتابهای مهّمی را نیز تألیف کرده 
است و در یکی از کتابهایش برخی از اعتقادات حنابله را نقد نموده است ۲ در سال ۴۵۰ 
متولد و در سال ۴ در سن پنجاه و چهار سالگی متوفی گردید و در کنار آرامگاه شیخ 
ابواسحاق شیرازی به خاک سپرده شد. 

علامه ملا ابویکر مصنف در طبقات شافعیه درباره الکیا الهرٌاسی گفته است: 


۱. همان. ۲ همان. 
۳ همان. ۴. همان. 
۵. البدایه و النهایه ج ۲ ص ۰۱۸۴ 7 همان. 


۷ همان. 


«مدرس و رئیس نظامیّه بغداد بوده و به مقام اجتهاد هم رسیده است». 
امام محمد غزالی ٩‏ - امام محمد غزالی (م - ۱6۵۰۵ - در اواخر 
قرن پنجم هجری» در یکی از گوشه‌های شهر 
پرجمعیت طوس» در خانوادهُ مرد پرهیزگار و کم‌بضاعتی به نام محمد که از راه ریسندگی 
و «غزالی» امرار معاش می‌کرد» دو پسر به دنیا آمدند که آنان را «محمد واحمد» نامیده و 
هنوز به سن درس خواندن نرسیده بودند که پدرشان ناگاه شدیدأً بیمار و از زنده ماندن 
مأیوس گردید و آنان را به یکی از دوستان پرهیزگارش سپرد و به او گفت: «متأسفانه من 
از نعمت خواندن و نوشتن بی‌بهره ماندم و می‌خواستم تحقّق این آرزویم را در پسرانم 
ببینم» اما گویی مقذر خدا چیز دیگری است. بنابراین وصیّت من به تو این است که بعد از 
من پسرانم را به مکتب بفرست و تمام دارایی مرا در راه تحصیلات آنان مصروف نما». 

دوست پرهیزگار بعد از وفات محمد وصیتش را به جای آورد. اما محمد و احمد 
هنوز در آغاز راه دور و دراز تحصیلات مطلوب خود بودند که آن مرد پرهیزگار به آنان 
گفت: «از دارایی پدرتان چیزی باقی نمانده " و من هم بضاعتی ندارم که هزین زندگی و 
تحصیلات شما را تأمین نمایم و تنها راه ادامةٌ تحصیلات شما این است که در یکی از 
مدارس خیریّه علوم دینی - که زندگی سادة طلاب را تأمین می‌کند - به تحصیلات 
مطلوب خود ادامه دهید». 

آن دو برادر در یکی از مدارس علوم دینی به تحصیلات خود ادامه دادند و احمد 
غزالی بعد از سالها تحصیل و حضور در حلقه استادان مبرّز» به عنوان دانشمند پرآوازه و 
خطیب و واعظی از او یاد می‌کردند که تأثیر وعظ و خطابه‌هایش دلهای سنگآسا را ذوب 
می‌کرد ". در محافل وعظ او زبانها بسته و گوشها باز و دلها به وجد و اضطراب ؟ 
درمی آمدند و بسیاری از افراد دیرباور و گروههای شک زده و مردد را جذب می‌کرد و 
آتان را در ردیف مسلمانان آگاه و پرهیزگار قرار می‌داد. 


محمد غزالی نیز بعد از مدتی تحصیل در شهر توس برای کسب معارف به محضر 


۱. حنا الفاخوری - ج ۲ ص ۵۱۸؛ ظهر الاسلام ج ۴ ص ۸۴؛ مدمه احیاء علوم الذین. احمد غزالی بعد از 
آنکه محمد غزالی نظامیّه را ترک کرد بجای او به تدریس نشست. 
۲ همان. ۳ همان. 


۱۹4۸ ی مه ام توف هو مره نز مر ابقر تاحلیلی کلام آهل شنت او 


ابونصر اسماعیل ' در گرگان شتافت و بعد از اندوختن علوم و معارف آنجا با چنته‌ای 
مملو از یادداشتهای مسائل و مطالب به توس برگشت. ولی در وسط راه رئیس راهزنان 
آن چنته را از او گرفت و طعمه حریق نمود و محمد غزالی را بر آن داشت از این به بعد 
هر چه را که یاد گرفت به جای نوشتن به حافظه‌اش بسپارد " و معارفی را ذخیره کند که 
راهزنان نتوانند آن را از او بگیرند. 

محمد غزالی به حلق تدریس امام الحرمین در نیشابور شتافت و اصول فقه و علم 
کلام و علم منطق را در محضر او تعلّم نمود و در تمام علوم عقلی و نقلی به پایه‌ای رسیده 
بود که استادش امام الحرمین در بیان وسعت آگاهی او و مقایسه‌اش با دو شاگرد ممتاز 
دیگرش می‌گفت: «غزالی دربابی است غرق کننده الکیا شمشیری است خرق کننده و 
خوافی آتشی است حرق کننده ». 

محمد غزالی بعد از وفات امام الحرمین " در سال ۴۷۷ به نزد نظام الملک وزير 
دانشمند و دانش‌پرور سلجوقبان که در مجلس او دانشمندان بزرگواری جمع می‌شدند و 
از علوم عقلی و نقلی بحث می‌کردند» رفت. غزالی در جریان آن بحثهای علمی همه را به 
مقام والای علمی خویش معترف نمود و موجب گردید که نظام‌الملک بهترین امکانات 
تدریس و تألیفات را برای او فراهم نماید و بعد از هفت سال تدریس و تألیف در سال 
۴ که هنوز جوان بود و فقط سی و چهار" سال داشت نظامالملک او را در ردیف رجال 
نخبه و قدیمی و پیشوایان مسن معارف اسلامی به سمت استاد نظامیّه بغداد منصوب 
نمود و چهار سال در نظامیه که حلقه تدریسش بالغ بر سیصد شاگرد بود به کار تدربس و 
تألیف سرگرم گردید. 

امام محمد غزالی پس از چهار سال تدریس و تألیف در نظامیّه بغداد در سن سی و 
هشت سالگی ناگاه افکارش متحوّل گردید و انزوا و استمرار عبادت را بر حضور در 
نظامیّه و تدریس ترجیح داد". این بود که از بغداد به قصد سفر حج خارج شد و راهی 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ ظهر الاسلام ج ۴ ص ۸۴ تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ص ۰۵۱٩‏ 
۵. همان. 


.٦‏ المنقذ من الضلال صص ٩‏ و ۱۳ به نقل از تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ج ۲ ص 4۵۲۳ ظهر الاسلام 


شام گردید و در آنجا نزدیک به دو سال سرگرم عزلت و خلوت و رباضت بود. و مدتی 
در مسجد دمشق اعتکاف " کرد. آنگاه از شام به پیت‌المقدس رفت و هر روز به صخره 
می‌رفت که ناگاه آرزوی انجام دادن مراسم حج او را به حجاز کشانید و پس از مراسم حج 
نیز جاذبه محبّت افراد خانواده‌اش او را به وطن " بازگرداند و به توس برگشت. ولی در 
آنجا نیز خلوت و شر لت را برگزید و این حالت ده سال طول کشید. 

غزالی مشهوترین کتابهایش را مخصوصاً «احیاء العلوم» را در آن مدت تألیف نمود 
و در سال ۴۹۹ که از عزلت بیرون آمده بود» راهی نیشابور گردید و در نظامیّه آن شهر دو 
سال تدریس کرد سپس به توس برگشت و در جنب منزلش مدرسه‌ای برای طلاب و 
خانقاهی برای تجمّم صوفیان بنا تمود و سرگرم تدربس و تألیف گردید و در سال ۵ که 
پنجاه و چهار سال داشت در توس متوفی گردید و در " همانجا به خاک سپرده شد. 
تألیفات امام محمد غزالی در میان متفکران و دانشمندان اسلامی کسی به 
اندازه امام محمد غزالی دارای تاليف و تصنيف 
نبوده است. گویند کسانی تألیفاتش را شمارش کرده و بر روزهای عمرش تقسیم 
کرده‌اند. سهم هر روز چهار " جزوه بوده است و اینک فهرست قسمتی از تألیفات غزالی 
برحسب موضوع و سال تألیف آورده می‌شود: 

«بسیط وسیط و وجیز در فقه. مقاصد الفلاسفه در فلسفه در سال ۴۷۸ تا سال 
۷ «تهافت الفلاسفه و المستظهری در کلام محک النظر معیار العلم و در منطق در 
سال 0۴۸۸ که محل تألیف آن دو دسته نظامیه بغداد و زمانی بود که در کنف حمایت 
نظام الملک سرگرم تدریس بوده است. 

در دمشق در سال" ۹ این کتابها را در علم کلام تألیف نموده است: «الاقتصاد 
فى الاعتقاد و قواعد الاعتقاد و الرسالة القدسیه» و در شام و قدس و حجاز و توس در بين 


چ ۴ص ۸۴؛ البدایه و النهایه - ابن کثیر - ج ۱۲ ص ۰۱۸۰ 


۱. همان. ۲ همان. 
۳ همان. ۴ تاریخ فلسقه در جهان اسلامی ج ۲ ص ۵۲۲. 
۵. همان. 


1 تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ج ۲ص ۰۳۲ مقمه احیاء علوم الدین؛ البدایه و النهایه ابن کثیر - ج ۱۲ 
ص ۰۱۸۲۰ 


۳۰۰ موه وی ما هه منم خن ار تخلیلی کلام اهل سنت اراد 


سالهای ۴۹۰ و ۴۹۵ کتاب «احیاء علوم الدین» را تألیف نمود و در سال ۴۹۵ بداية الهدایه 
و المقصد الاسنی را تألیف کرد و در میان سالهای ۴۹۵ و ۴۹۸ کتابهای «جواهر القرآن 
الاربعین ؛ کیمیای سعادت و الدرة الفاخره» را تألیف نمود و در سال ۴۹۷ کتاب 
«القسطاس المستقیم» را در منطق و «فیصل التفرقة بين الاسلام و الزندقه» را در علم کلام 
تألیف نمود. در سال ۵۰۰ که در تیشابور تدریس می‌کرد کتاب «ایها الولد» در تصوف و 
کتاب «المنقذ من الضلال» را در شرح حال و در سال ۵۰۳ کتاب «المستصفی» در علم 
اصول و در سال ۵۰۳ تا ۲۵۰۵ بعد از بازگشت اخیر به توس کتاب «مشکاة الانوار» را در 
تصوف تألیف نمود و تألیفات دیگر امام محمد غزالی که زمان و مکان تألیف آنها معلوم 
نیست عبارتند از: «الجام العوام در علم کلام معراج السالکین در تصوّف. الادب 
فى الدّين» القواعد العشرة الرسالة الوعظيّةء رسالة الطيرء الرسالة اللدنیه. منهاج العارفین 
و روضة الطالبین در تصوف " و عجایب المخلوقات و اسرار الکائنات». 

چنانکه مشاهده کردیم امام محمد غزالی که از درخشنده‌ترین چهره‌های مُدافعان 
فقه شافعی و کلام اشعری بود ناگهان در فلسفه و تصوّف غرق گردید. دربارة این تحوّل 
حیرت‌انگیز تجزیه و تحلیلهای گوناگونی به عمل آمده است که برخی آن را از علایم 
قدرت تحقیق و پیمودن قوس صعودی در راه رشد و تکامل علمی به شمار آورده‌اند و با 
توجه به همین ارتقای علمی امام محمد بن یحیی " غزالی را امام شافعی دوم شمرده 
است و علامه عراقی * نیز غزالی را مجدّد قرن پنجم و مشمول حدیث ابوهریره دانسته 
است که دانشمندان. مجدّد صدر اوّل را عمربن عبدالعزیز» مجدّد سده دوم را شافعی» 
مجدّد سده سوّم" را اشعری» مجدد سد؛ چهارم را باقلانی و مجدد سد؛ پنجم را امام 
غزالی به شمار آورده‌اند و در مقابل برخی از اهل نظرء آن تحوّل ۲ غزالی را از علایم 
ضعف تفکر و نفوذ شک و تردید و پیمودن قوس" نزول به شمار آورده‌اند. تا جایی که 
ابن جوزی و این‌الصلاح بعد از آن تحوّل مهمترین کتابش ٩‏ را «احیاء علوم الدین» را 


۱ همان. ۲. همان. 
۳ همان. ۴. مقدمه احیاء علوم الاین. 
۵ تاریخ فلسقه در جهان اسلامی ج ۲ ص .٩ ۰۵٩۷‏ همان. 
۷ البدایه و النهایه ج ۲ ص ۰۱۸۵۱ ۸ همان. 


4 همان. 


طبقات اشاخره ESS‏ ی VSS‏ ۲۶ 


شدیداً مذمت کرده‌اند و حتی فقها و متکلمین مغرب اسلامی کتابهای او را تحریم 
کرده‌اند. 

ابن‌الرشد اندلسی ۲ نیز بعد از رد مهمترین کتاب غزالی در فلسفه یعنی «تهافت 
الفلاسفه» تحت عنوان «تهافت تهافت الفلاسفه» ‏ گفته است: «این مرد پعنی غزالی 
بلاشک همان گونه که در امر فلسفه خطا رفته است در امر دین نیز مصیب نبوده است». ۳ 
نظر نگارنده دربارۀ اما اعتقاد نگارنده این است که این a‏ 
و کی E‏ افراطی و تفریطی بیشتر جنبه تحرّب و گروه گرا 
ا را ٠‏ و ِِ امر - طبق فراین و e‏ 
چیز دیگری بوده است و آن اینکه امام محمد غزالی» در بحبو حه بحرانهای سیاسی و 
اعتقادی و دور سستی عقیدهاء برای تحقیق و بیان اصول اعتقادی (مبد آه معاد نبۆت) 
صاحب قلم پویا و زبان‌گویاگردید. در عصری که دستهای مرموزی, گاهی عالما عامداً از 
راه فلسفه باقی و انکار معاد جسمانی و ازلی نبودن جهان و از راه تصوف و شطحیاتی 
نظیر «انا الحق و لیس فی جبّتی الا الله» و گاهی» جاهلانه و ناآگاهانه» از راه برخی از 
احکام فقهی و مسائل کلامی و بلند کردن حربةٌ تکفیر بر سر بعضی از" مسلمانان؛ 
امواجی از شک و تردید و ناباوریها را به سوی اصول اصیل عقاید اسلامی سوق 
می‌دادند. 

غزالی متکلم و فقیه با آن ایمان عینی و بقینی که به دين اسلام داشته و با توجه به 
حساسیت عجیبی که نسبت به حقانیت و قداست اصول اوه دین اسلام دارا بوده است 
بر خود واجب دانسته است به هر قیمتی که شده - حتی اگر به قیمت کناره‌گیری از 
تدریس در نظامیِهُ بغداد و رفتن به دیار غربت و دوری از وطن و خانه و خانواده هم تمام 
شود - آن امواج زندقه را بخواباند و حیات دینی را تجدید نماید» و چون بدون تبخر در 
فلسفه و تصوّف رد انحرافات آنها «و تهذیب کلام و تصوف» امکان نداشت بنابراین 
غزالی مدت سه سال به مطالعه و تحقیق در فلسفه پرداخت و در فلسفه یونان و آنچه 


۱. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ج ۲ ص ٩۵۱‏ در شرح تألیفات ابن رشد. 
۲ همان ص ۵۸۷؛ فيصل التفر قه در الجواهر الغوالی صص ۰۷۸-۷۷ 
۳ همان. ۴. همان. 


RA ۳۰۲‏ کلام هل سیک ار 


اخوان الصفا! و فارابی و ابن سینا" نوشته بودند» به گونه‌ای تبځر پیدا کرد که توانست 
کتاب مهمی را در فلسفه به نام «مقاصد الفلاسفه» تألیف نماید آنگاه کتابی را به نام 
«تهافت الفلاسفه» در رد شبهه‌های آنان نسبت به «معاد خا و ازلی نبودن جهان و 
بقیّه مطالبی که با عقاید اسلامی در تضاد بودند» تألیف نمود و امواج زهرآگینی که از 
کوی فیلسوف نمایان و فلسفه بافان برخاسته بودند» به کلی خوابيدند. 

از طرف دیگر برای تبخر در تصوّف نیز علاوه بر مطالعه کتابهای مهم تصوّف مانند 
قوت القلوب ابوطالب مکی و رسالهٌ قشیربه و.... چون وبزگیهای تصوّف طبق بیان 
متصوفه چیزی از قبیل حالات» و احساس و امور ذوقی بود و نیاز به غزلت و کناره‌گیری و 
دوری از همه جاذبه‌های مادأی داشت. ناچار از تدریس در نظامیه کناره گیری کرد و ده 
سال در غربت و در شام فلسطین و حجاز در عزلت و گوشه‌نشینی به سر برد و تا آنجا در 
تصوف و سیر و سلوک متصوفه تبخر پیدا کرد که توانست کتاب مهم و کم‌نظیر «احیاء 
علوم الڏين» را در تصوف تألیف نماید. 

همچنین توانست در رد برخی از افکار و روشهای انحرافی بعضی از متصوفه مانند 
اعتقاد به حلول و وحدت وجود و شطحیّات و توهم معاف شدن از تکالیف دینی و 
ادعای ارتباط با منبع وحی و... و همچنین قبایح باطنیّه کتاب «المستظهری» و... را بنویسد 
و با نوشتن کتاب «فیصل التفرقة بين الاسلام و الزندقة» چماق تکفیر برخی از فقها و 
متکلمین ناآگاه را از سر مسلمانان دور یود ۳ 

بنابراین امام غزالی در عین تبخر در فلسفه و تصوّف, فیلسوف و صوفی به شمار 
نیامده است. بلکه با تبخر در فلسفه و تصوف و فقه و کلام توانسته تمام آن امواج 
زهراگین را بخواباند و با برهان و حجت قطعی, حقانیّت تمام اصول دین اسلام را برای 
مردمان عصر خویش و برای نسلهای آینده, محقق و آشکار نماید و به همین علّت (با 
وجود آن همه درجات و شایستگیهایی که داشته و با وجود آن همه القابی که در آن زمانها 


۱. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی صص ۵۳۹-۵۳۳ ج ۲ صص ۵۸۱ و ۱۵۸۷ فيصل التفرقة بين الاسلام و 
الزندقه در مجموعه الجواهر الغوالی صص ۷۸-۷۷ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. 


متداول بوده‌اند) برای ابوحامد غزالی جز لقب «حجّة الاسلام»! هیچ لقبی را زيبندة او" 
ندانسته‌اند. 

۰ - امام فخرالدین رازی نامش محمد " نام پدرش عمره در رمضان سال ۵۴۴ 
هجری در شهر ری متولد شد و در سن تمیز مرحلةٌ سوادآموزی را در محضر پدرش که 
خطیب معروفی بود گذراند و مقدمات علوم اسلامی را در محضر کمال سمعانی فرا 
گرفت. آنگاه بخش مهمی از معارف اسلامی را از فقه و تفسیر گرفته تا حکمت و کلام 
اسلامی را در محضر مجدالاین جیلی تلمَّذ نمود. 

محمد رازی در فراگرفتن علوم و معارف اسلامی وکند وکاو مسائل آنها حرص و 
ولعی عجیب داشت شت. دارای ذهنی تیز و نظری صائب و فکری عمیق بود. دیری نپایید که 
"در تمام علوم عقلی و نقلی به مقام استادی رسید و در تحقیق و تأیید مکتب کلامی 
اشعری و مذهب فقهی شافعی کتابهای مهمی را به رشتة تحریر درآورد. هنگامی که با آن 
قامت کشیده " و چشمان برّاق و محاسن پر پشت و سیمای پرشکوه و ابهت» بر منبر 
خطابه‌ها یا در وسط حلقه‌های درس ظاهر می‌گردید و با آن صدای گیرا و نوای گرم و 
مخلصانه, آیات قرآن را تفسیر می‌کرد و حقایق نوینی را نشان می‌داد و مسائل علوم 
عقلی و نقلی را موشکافی می‌نمود و تحقیقات علمی را به اوج خود می‌رسانده نه تنها 
اشخاص عادی و طلبه و تلامذه بلکه دانشمندان مبرّزی همچون زین‌الدین کشی و قطب 
مصری و شهاب الدین نیشابوری " به پای منبر و حلقَهُ تدریس او می‌شتافتند. 

گوبند در حوزه تدریس امام رازی بیش از دو هزار" نفر از طالبان علم و فقها و فضلا 
جمع می‌شدند و هنگامی که با پای پیاده یا سوار بر اسب به جایی می‌رفت حدود 
سیصد نفر از طلبه و فضلا برای کسب فیض در رکاب او راه می‌رفتند. 


۱. تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ج ۲ ص ۵۹۷؛ کتاب الغزالی ج ۱ ص ۰۱۳۵ 

۲ همان. 

۳ الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۹۵۸؛ عیرن الانباء ابن ابی اصیبعه ص ۴۹۲؛ دايرة المعارف فرید وجدی ج ۴ 
ص ۱۵۰؛ وفیات الاعیان ج ۱ص *1۷؟ اخبار الحکمای ابن قفطی ص ۱۹۲ به از نقل مناظرات رازی ص ۸ 
۴ همان. ۵. همان. 

۰۱۲ عیون الانباء ص ۴۹۴ به نقل از مناظرات رازی ص‎ ٩ 


۳.۴ هر اوه هه شم خی وه دمم موجن شیر تخلیلی کلام اهل سنت از ب: 


امام رازی نزد فرمانروایان خوارزم ! به غایت محترم و گرامی بودو در شهرها 
مدارسی را برای او بنا نموده و با اخلاص و اشتیاق کامل در جلسات و عظ او حضور 
می‌یافتند و از طرف آنان مبلغ " هشتاد هزار دینار (هر دینار یک متقال طلا بود) معادل 
یک میلیارد و ششصد میلیون تومان پول زمان ما و همچنین انواع وسایل نقلیه روز و لوازم 
گران قیمت خانگی» به او رسیده بود و هنگامی که وفات کرد میراث او بالغ بر دویست ؟ 
هزار دینار و معادل چهار میلیارد تومان زمان ما بود. 

وت ی 
بلکه او را به پیشرفت بیشتر نایل می‌نمود. به طوری که ابن کثیر درباره او می‌گوبد: «تألیف 
بزرگ و کوچک او به دویست کتاب " رسیده بود. کتاب تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب) کتاب 
مباحث الشرقیه کتاب اربعین کتاب محصول در اصول فقه و تاریخ امام شافعی از جمله 
آنها است. ابن قفطی " و تبریزی شصت و چهار تألیف " قطور امام رازی را یکی یکی نام 
برده‌اند. 

امام رازی» دانشمند بخاث و متفکر حساس و دارای ذهنی وقاد و زبانی ناد بود و 
اشکالات مطالب حکمت و فلسفه مانند موم در پنجهٌ استدلال او عوض " می‌گردیدند؛ 
گاهی جزء لایتجزا را ثابت وگاهی نفی می‌کرد و در هر دو صورت حرف خود را بر 
کرسی ثبوت می‌نشاند و از همین راه افکار فلسفی ابوعلی سینا را در شرع اشارات به 
گونه رنگ باخته و بی پایه نشان داده بود» که اگر نصیرالدین توسی آن نقدها را رد نمی‌کرد 
نام“ علمی و فلسفی ابن سینا از آن اوج به حضیض سقوط می‌کرد. 

با توجّه به آن سیطرهٌ فلسفی و قدرت جدلی او را «امام المشککین»" هم 


خوانده‌اند. تعجّب اینکه تبخر در آن همه علوم و معارف و دارا بودن آن چنان سیطره 


.١‏ البدایه و النهایه ج ۳ صص ۰۱-۱۰ ۲ همان. 

۴۳ همان. ۴ همان. 

۵. اخبارالحکما ابن قفطی ص ۱۹۱ ريحانة الادب تبریزی ج ۳ ص ۰۱۹۴ 
+ همان. 


۷ مقذمه رسالۀ کمالیه سبزواری؛ ريحانة الادب ج ۳ ص ۰1٩۳‏ 
۸ همان. 
٩‏ ريحانة الادب ج ۳ ص ۱٩۳‏ به نقل از مناظرات ص ۰۱۰ 


فلسفی نه تنها او را نسبت به عبادتهای مستحب بی‌اعتنا نکرد بلکه علاوه بر انجام دادن 
نمازهای سنت در هر شبانه روز لحظاتی در مسجد سرگرم راز و نیاز با خدا و خواندن 
دعاها و اوراد ! مخصوص بوده است. همچنین آن تبحر در علوم و سیطرهُ فلسفی نه تنها 
او را مغرور نکرد؛ بلکه در نهایت تواضع شیو استدلال فطری سالخوردگان را موجب 
فوز و سعادت و بهتر از شیوه پر از تکلف فلسفه فلاسفه شمرده و گفته است: «مَنْ لزم 
مهب العجایز كان هوالفایز». در حالی که به زبان عربی سروده است: 

نسهاية اقدام السقول عسقال و اکثر شفی العالمین ضلال 

ولم نستفد من بحثناطول نا . سوی ان جمعنا فيه قیل" و قالوا 

به زبان فارسی نیز سروده است: 

۴ 


گر کنه خودم در خور اثبات تو نیست" و آرامش جان جز به مناجات تو نیست 


من ذات تو را به واجبی کی دانم داننده ذات تو به جز ذات تو نیست 


دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت ‏ مویی به ندانست و بسی موی شکافت 
گرچه ز دلم هزار خورشید بتافت لکن به کمال ذزه‌ای راه نیافت؟ 

امام فخرالدین رازی در سال ۶۰۶ هجری در هرات متوفی شد و طبق وصیّت 
خودش در قریه مزداحان بالای کوه مصاقب به خاک سپرده شد. 

۱ - علامه آیدی یکی دیگر از چهره‌های درخشان و نورافشان مکتب کلامی 
شیخ اشعری علامه آمدی است که نامش علی نام پدرش ابوعلی و لقبش سیف الدین و 
در سال" ۵۵۱ در شهر آمد از منطقه دیار بکر تولد یافته است و تحصیلات مقدماتی را 
در آمد و تحصیلات عالی را در بغداد به پایان رسانید» و سرگرم تدریس و تألیف گردید و 
دیری نپایید که در اثر تدریس و تحقیق و تفکر و تعمق و تألیف کتابهای مهّم بزرگترین 
متکلم و اصولی و فقیه شهر بغداد به شمار آمد. اما از آنجایی که توضیحات مسائل 


۱. البدایه و النهایه ج ۱۳ صص ۰1۱-5۰ ۲ همان. 
۳ همان. 

۴ ابن ابی اصیبعة ‏ عیون الانباء ص ۴۹۴) فرهنگ دهخدا. 

۵. همان. 

.۷۷ سیر کلام در فرق اسلام دکتر محمد جواد مشکور ص‎ ٩ 


ee ۳۰۹‏ کلام ال ستت وه 


کلامی آمدی بیشتر به تحقیقات علمی فیلسوفان شباهت داشت و تنگ نظزی و تحجر 
بغدادیان آن زمان تاب تحمل گسترش و تعمق افکار او را نداشتند» آمدی به ترک بغداد و 
انتقال به شام ناچار گردید که خوشبختانه در آن سالها شام در تصرف ابرمرد علم و عمل 
و دين دنیا «صلاح الذین " ایوبی» قرار داشت و امکانات زندگی مرفه و تدریس و تالف 
را برای آمدی به خوبی فراهم نمود. آمدی در حلب شیخ اشراق را ملاقات نمود ولی با 
مشرب اشراقی او سازگار نگشت. 

آمدی سه سال بعد از وفات صلاح الدین ایوبی» یعنی در سال ۲ به هنگامی که 
عزیز پسر صلاح الدین ایوبی بر مصر امارت داشت به قاهره نقل مکان نمود و نزدیک 
بیست سال در دانشگاه «الناصریه» ۲ که صلاح الدین ایوبی آن را در جوار آرامگاه امام 
شافعی و جهت ترویج مذهب او تأسیس نموده بود و همچنین در دانشگاه «الظافری» به 
تدریس و تحقیق سرگرم گردید. 

مهارت او در علوم عقلی و حل معضلات مسائل کلامی به شیوه‌های فکری و 
فلسفی به جایی رسید که مورد رشک و حسادت اکثریّتی از عالم نماهای قشری قاهره 
واقع گردید و درگواهی بر زندیق بودن او طوماری را هم امضا کردند و با کمال تعجّب آن 
طومار را برای امضا کردن به نزد او نیز بردند و او در نهایت متانت و صبر و تحمل به 
جای امضا این شعر را در" پایین همه امضاها نوشت: 

«حسدوا لفتی اذلم بنالوا سعیه فسالقوم اعداء له و خسصوم» 

یعنی (اینها امضا کنندگان این زندیق نامه) به جوانمردی حسد برده‌اند که 
نتوانسته‌اند کوشش و تلاش او را داشته باشند و آن کند و کاو او را به دست آورند» 
بنابراین (آن امضا کنندگان) مردمانی هستند که با تلاش و کوشش و کند و کاوهای علمی 
دشمنی دارند (نه با من!) 

سپس عالم نماهای قشری وی "را به حذی زير فشار مزاحمتها قرار دادند که ناچار 
به شام برگشت و خود را از خطر قشریها نجات داد و به حماة وارد گردید و مورد استقبال 
امیر دانشمند و دانش‌پرور (منصور بن تقی‌الذین) واقع گردید و در مدرسة منصوریّه 
سرگرم تدریس و تألیف گردید. پس از درگذشت امیر منصور از حماة به دمشق منتقل 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ همان. ۴ سیر کلام در فرق اسلام صص ۰۷۹-۷۸ 


گردید ' و امیر دمشق از او استقبال کرد و تدریس در مدرسه العزیزیه را به او واگذار نمود 
و قریب ده سال نیز در آن مدرسه سرگرم تحقیق و تدریس و تألیف بود. علاوه بر این» در 
روزهای سه شنبه و جمعه در مسجد جامع اموی دمشق مجالسی ترتیب داده می‌شد که 
آمدی در آن مجالس مناظرات کلامی را اداره می‌کرد و معضلات مسائل کلامی را پاسخ 
می‌داد تا در اواخر عمرش. بار دیگر مورد حسادت و رشک عالم نمایان تنگ نظر واقع 
گردید و تهمتهای " عقیدتی و سیاسی را به او نسبت دادند و او را خانه‌نشین نمودند و 
سرانجام در چهارم صفر سال ۶۳۱ در سن هفتاد سالگی دار فانی را بدرود گفت. 
کتابهای کلامی این متکلم چیره‌دست و مدافع کم‌نظیر مکتب کلامی شیخ اشعری 
عبارتند از: دقایق الحقایق " رموز الکنوز و همچنین کتاب ابکار الافکار که مشتمل بر رد 
فلاسفه معتزله صبائیه و مانوټّه و همچنین کتاب «غاية المرام فى علم الکلام».۴ 

کتاب ابکار الافکار یکی از کتابهای اساسی کلام اشاعره است. چنانکه قاضی 
عضدالدین ایجی در تصنیف کتاب مواقف به آن کتاب اعتماد کرده و به آن * ارجاع داده 
است. 

۲ - ابن عساکر» نامش علی و نام پدرش حسن و در سال ۴۹۹ هجری در شهر 
دمشق به دنیا آمده" است و در سال ۵ سواد آموزی و تعلم مقدمات علوم را آغاز 
نموده است و در ۵۲۰ به منظور تکمیل تحصیلات خویش به بغداد و بعد به کوفه 
نیشابو اصفهان " و هرات مسافرت کرده است و از اساتید بیشمار آن عصر کسب فیض 
نموده است و بعد از تکمیل تحصیلات عالیه به تلدریس معارف اسلامی پرداخته و جمع 
بیشماری از فضلا و طلاب علوم و طالبین معارف اسلامی در حلقه تدریس او حضور 
یافته‌اند و از همان اوان به تألیف کتابهای بسیار مهم و مفصل پرداخته است و بیش از 
پنجاه کتاب را -از یک جلدی تا هفت جلدی -تألیف نموده است مانند: تاریخ دمشق در 
هفت " جلد» موافقات در شش جلد. الاطراف در چهار جلد. معجم یک جلد. عوالی 


۱ همان. ۴۲ همان. 
۳ همان. ۴ همان. 
۵. همان. 


(. تذكرة الحفاظ محمد ذهبی ج ۴ صص ۱۳۳۴-۱۳۳۰ 
۷ همان. ۸ همان. 


۳۰۸ :۰2 سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
شعبه یک جلد الزهاده فی الشهاده یک جلد و... 

ابن عساکر بیشتر در روایت احادیث و نقل صحیح مطالب تاریخی تخصص داشته 
است ‏ ولی دقّت در تحقیقات " کتابش به نام «تبیین کذب المفتری» فیما نسب الى الامام 
ابی الحسن الاشعری» نشان می‌دهد که ابن عساکر از چهره‌های بسیار درخشندۂ مکتب 
کلامی اشعری و از مدافعان بسیار پر قوت آن مکتب " بوده است. این کتاب بیشتر از این 
لحاظ حایز اهمیّت است که در نوع خود منحصر به فرد است؛ چرا که در شرح زندگی و 
تحولات فکری آن شخصیت والای کلامی جز ابن عساکر کس دیگری تألیف مستقلی را 
ننوشته است. دايرة ۲ المعارف فرید و جدی, در شرح حال ابوالحسن اشعری از این 
کتاب نام برده است و در سال ۱۳۴۷ هجری قمری کتاب نامبرده به همّت ناشر قدسی " 
در دمشق و به قطع وزیری و مشتمل بر ۱۴۵۸ صفحه چاپ گردیده است. اما متأسفانه به 
دست ما نرسیده است. 

۳ یکین دیگر از چهره‌های تابناک مکتب کلامی اشعری» «السیّد " شریف یا 
میرسید شریف» جرجانی است. نام وی علی و نام پدرش محمد درگرگان در سال ۷۴۰ 
چشم به جهان گشوده است. بیشتر عمر خود را در شیراز به سر برده است و در سال 
۹ که امیر تیمور شیراز را گرفت و او را به سمرقند برد رقابت علمی بین او و بین 
ملاسعد تفتازانی آغاز گردید: رقابتی که موجب تحقیق بیشتر گردید و بعد از مرگ تیمور 
در سال ۷۰۸ به شیراز برگشت و در سال (۸۱۶) در شیراز به رحمت خدا پیوست. 

تألیفات سید شریف در حدود ۳۰ مجلّد بوده که اکثر آنها را به زبان عربی نوشته و 
سه کتاب و رساله به زبان فارسی هم نوشته است که یکی از آنها «صرف میر» در بیان 
قواعد صرف و دیگری «کبری» در منطق و رسالة الوجود در مراتب وجود. و کتابی به نام 
التعریغات نوشته که اصطلاحات علوم را توضیح داده و بیشتر مورد توجَه شرق شناسان 


۱. همان. ۲ نشأة الاشعریه صص ۱۹۷-۱۹۹ و ۰۱۷۱-۱۷۰ 
۳ همان. ۴ دايرة المعارف فر ید و حدی (اشعری). 


۵. دکتر اسعد شیخ الاسلامی» در بخش آخر کتاب تحقیقی در مسائل کلامی «کتابنامه» ص ۱۴۸ شمارة ٩‏ 
کتاب نامبرده را به شرح فوق گزارش کرده است. 

.٦‏ همان. ۷ فرهنگ عمید (میر سیدشریف). 

۸ همان. ٩‏ همان. 


است و همان گونه که در شرح حال قاضی عضد گفته‌ايم مير سیدشریف شرح مفصلی 
را برکتاب مواقف قاضی عضد نوشته که یکی از امهات کتب علم کلام و از مراجع تحقیق 
دانشمندان در مسایل علم کلام به شمار می آید. 

۴ -«سنوسی » (م - ۸۹۵) چهرء تابناک دیگری در مکتب کلامی اشعری است. 
ای 0 
مسلمانان آفریقا به آن شهرت و محبوییّت بخشیده‌اند و بسی بیشتر بیشتر از اعتقاد نامه آ ایجی 
فلسفی است که به زبان " فرانسه و آلمانی نیز ترجمه شده است. سنوسی فیلسوف و 
متکلم به شمار می‌آید. 

۵ - قاضی عضدالدین ۴ ایجی که از چهره‌های بسیار درخشبان مکتب کلامی 
اشعری است در قصبه «ایج» واقع در بين داراب و نیریز در استان فارس متولد گردیده 
است. نامش عبدالرحمن و نام پدرش احمد ایجی بوده است و بعد از تکمیل تحصیلات 
عالیه و فراگرفتن علوم عقلی و نقلی به مقام رفیع استادی و مژلفی نایل گردیده و لقب 
«عضدالدین» را به او داده‌اند. وی کتابهای بسیار مهمی را در فلسفه و حکمت و کلام و 
اصول دين و اخلاق تألیف نموده است که یکی از آنها کتاب «مواقف الکلام»* است و 
میرسید شریف جرجانی شرح مفصّلی به نام «شرح مواقف» بر آن نوشته است که در 
سده‌های اخیر جزو برنامهٌ درس تحصیلات عالیه در جهان تسنن و به ویژه در حجره‌های 
مُکریان بوده است و یکی از کتابهای مرجع در نقل عقاید شیخ اشعری همین کتاب است. 

از کتابهای مهم دیگر قاضی عضد در علم اصول فقه «(شرح مختصر منتهی» است 
که متنش تألیف ابن الحاجب می‌باشد و از مهمترین مراجع مسائل علم اصول فقه به 
شمار می‌آید. از کتابهای دیگر او «عقاید عضدیه» ‏ «اشرف التواریخ» و «جواهر الکلام» 
هستند. قاضی عضدالدّین معاصر خواجه حافظ شیرازی بوده و خواجه او را از مفاخر 
علمی فارس به شمار می‌آورد. قاضی عضد در سال ۶ متوفی و ظاهراً در کرمان به 
خاک سپرده شده است. 


۱ فلسقه و کلام اسلامی» مونتگمری وات: صص ۰۱۷۰-۱۱۹ 
۲ همان. ۳ همان. 
۴ همان ص ۱۹۸؛ فرهنگ تاریخ عمید» عضدالدین ایجی. 

۵. همان. 1 همان. 


۳۱۰ ون یت هو تا و ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 

۶ - علامهٌ قوشجی که از" چهره‌های درخشان مکتب کلامی اشعری است؛ 
نامش علی و نام پدرش محمّد می‌باشد. تحصیلات عالیهُ خود را در شهر سمرفند به 
پایان رسانید و در تمام علوم عقلی و نقلی سرآمد اقران گردید و در رباضیات عالیه و 
مسائل علم نجوم تا آن درجه تبځر پیدا کرد» که در سال ۴ در تأسیس راشفا نز 
سمرقند و رسم جدولهای نجومی به «الغ " بیگ تیموری» بیشترین همکاری را مبذول 
نمود. در علم کلام اسلامی و تبیین مسائل مکتب اشعری نیز به حدی مهارت داشت 
شرحی را بر متن " تجرید نصیرالدین توسی (م - ۶۷۲) نوشت که در سده‌های اخیر جزو 
برنامهٌ تحصیلات عالیه در جهان تسنن و به ویژه در حجره‌های مکریان بوده است. 

این کتاب کم نظیر که به نام «شرح تجرید» معروف گردیده است بیشتر از این جهت 
حایز اهمیّت است که متن آن تألیف یکی از درخشنده‌ترین چهره‌های مکتب کلامی 
تشیّع بعنی» نصیرالدین توسی است و شرح آن - همانگونه که گفتیم - تألیف یکی از 
درخشنده‌ترین چهره‌های مکتب کلامی اهل تسین است و مطالعه آن مخصوصاً در 
مبحث «امامت» " به منزلةٌ حضور در جلسات بحثهای علمی و کلامی دو دانشمند متبخر 
یکی اهل تستن و دیگری اهل تشیع می‌باشد که آن دو دانشمند در جهانی از صفا و 
خلوص نیت و حال و حوصلهٌ کامل دلایل همدیگر را استماع نموده و به نقد آنها 
پرداخته‌اند و در خلال استدلال هیچ کدام اثری از توهین به عقاید دیگری یا نشانی از 
خودپسندی و خقت نگری نسبت به دیگری دیده نمی‌شود. 

علامة قوشجی. بعد از مراجعت از سفر حج به دربار اوزن حسن که پایتختش در 
شهر تبریز بود و دیاریکی عراق» آذربایجان تفلیس گرجستان ارمنستان کردستان 
فارس و کرمان را در تصرف داشت. راه یافت و مورد تکریم و احترام بسیار واقع گردید و 
پس از مدتی اوزن حسن او را به سمت سفارت دولت خویش به قسطنطنیه نزد سلطان 
محمد دوّم عثمانی فرستاد. سلطان عثمانی از ار خواهش کرد که بعد از انجام مأموریت» 
به نزد او برگردد. فاه قوشجی این دعوت را پذیرفت و به قسطنطنیه برگشت و در 
مسجد ایاصوفیه " به تدریس و تألیف سرگرم گردید تا در سال ۸۷۹ متوفی گردید و در 


۱. فرهنگ عمید. ۲ همان. 
۳ همان. ۴ شرح تجرید: نصیرالدین طرسی صص ۰۳۸۸-۷۴ 


۵. فرهنگ عمید. 1. همان. 


قسطنطنیه به خاک سپرده شد. 

۷ - ملا جلال الین دوّانی ' نامش محمّد و نام پدرش اسعد و لقبش جلال الدین 
و در سال ۸۳۰ در قریه (دوّان) کازرون متولد شد. در دوران نوجوانی و جوانی در شیراز 
به کسب علوم پرداخت و پس از تکمیل تحصیلات» سفری به تبریز 7 پایتخت اوزن 
حسن - کرد و در حضور اوزن حسن با علمای آن سامان در مسائل کلامی بحثهای 
مقصلی نمود و بر همگان غالب آمد و بعد از برگشت به شیراز سمت قاضی القضاة آن 
شهر را به او دادند و به تدریس و تألیف نیز مشغول بود و به عنوان چهرة درخشانی از 
مکتب کلامی اشعری ۲ معروف آفاق گردید و علاوه بر تألیف کتابهای مهّمی در علوم 
اسلامی» کتابی را در اخلاق به زبان فارسی نوشت به نام «اخلاق جلالی» " و پس از 
انقراض سلسله «آق قونیلو» در سال ۸ به کازرون برگشت و آخرین تألیف تحقیقی 
خود را به صورت شرحی بر" «عقاید عضدیه» تألیف قاضی عضد ایجی و به نام شرح 
عقاید ملا جلال ‏ به رشته تحریر درآورد و به علّت اینکه ملف متن و شرح آن کتاب از 
چهره‌های درخشان مکتب کلامی اشعری به شمار می‌آیند ما در نقل عقاید اشاعره در 
همین کتاب آن کتاب را یکی از مراجع مهم قرار می‌دهیم و مطالبش را با تعیین جلد و 
صفحه ارائه می‌دهيم. آن چهرۂ درخشان مکتب کلام اشعری بعد از تألیف آن شرح در 
سال ٩۰٩‏ متوفی گردید و در قریه دوان به خاک سپرده شد. 

۸ - برکوی " بابرکیلی یکی دیگر از چهره‌های تابناک مکتب کلامی اشعری است 
که از دانشمندان نامور ترکیه و از تحصیلکردگان استانبول و مدرس معروف شهر «برکی» 
واقع در استان ازمیر ترکیه می‌باشد. وی در نهایت شهامت و شجاعت جهت پیاده کردن 
تمام احکام دین اسلام تبلیغ می‌کرد و تدریس قرآن را برای کسب معاش حرام می‌شمرد 
و تقوای خدشه‌ناپذیر و تأثیر مواعظ بی‌آلایشش وجهه و محبوبیت وصف‌ناپذیری را 


۱. فرهنگ عمید؛ فلسفه و کلام اسلامی؛ مونتگمری وات ص ۰۱۷۰ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. 

و. شرح عقاید ملا جلال در مقابل شرح عقاید نسفی به وسیلۀ تفتازانی» ذکر می‌گردد که از آن بحث شده 
است. 


1. فلسفه و کلام اسلامی» مونتگمری وات صص ۰۱۷۱-۷۰ 


۳ هو رها سمخ مه وان سس تیان ا هل ست از 
برای او به وجود آورده بود. ولی شهرتش بیشتر به واسط تألیف کتاب «اعتقاد نامه» ۲ پا 
«مبادی دین» به زبان ترکی بود که رواج زیادی بافت و شرحهایی بر آن نوشته شد. برکوی 
که در سال ٩۲۸‏ متولد شده بود بعد از ۵۳ سال زندگی پر بار و پر برکت در سال ۹۸۱ به 
رحمت ایزد متعال پیوست. 

۹ - علامه دلقانی ۲ (م - ۱۰۴۱) چهر؛ دیگری از مکتب کلامی اشعری و از 
اساتید مبرز علم کلام در جامع الازهر مصر می‌باشد. شهرت او بیشتر به خاطر اعتقاد 
نامه منظومه به نام «جوهرة التوحید» است که شرحهای بسیاری بر آن نوشته شده و یکی 
از همان شرحها را پسرش «عبدالسلام دلقانی (م - ۱۰۷۸) نوشته است. جوهرة 
التوحید " از حیث شکل و صورت نسبتاً شبیه اعتقادنامهُ مختصر سنوسی است. دلقانی 
موف جوهرة التوحید در سال ۱۰۴۱ به رحمت خداوند متعال پبوست. 

۰ - «سیالکوتی» ۲ چهره درخشنده دیگری از مکتب کلامی اشعری است. 
(منسوب به سیالکوت از شهرهای پاکستان). سیالکوتی علاوه بر احراز بالاترین مقام 
علمی و شرح مکتب کلامی اشعری» در جامعه شناسی و حل مشکلات اقتصادی و 
مسائل نظامی به مقام والایی رسیده و از مشاوران دربار شاه جهان (م - ۱۰۶۹) بوده 
است. 

سیالکوتی شرحها و تعلیقات بسیار مهّمی * را بر کتابهای کلامی نوشته است که به 
علّت اهمیّت زیاد» در ایران و هند به صورت کتابهای درسی تدریس می‌شده‌اند 
مخضو ضا خاش معروف او بر شرح مواقف به نام «عبدالحكيم سیالکوتی» از این 
اهمیت برخوردار بوده است. 

۱ - علامه فضالی (۱۳۲۳۶) یکی دیگر از دانشمندان مبرّز و آگاه از مکتب کلامی 
اشعری برخاسته از دلتای نیل مصر" و یکی از اساتید معروف علم کلام در جامع الازهر 
بوده است. شهرت او بیشتر مرهون کتابی است که در علم کلام به نام «كفاية العلوم " من 
علم الکلام» تألیف نموده است و علامه باجوری بر آن حاشیه نوشته و «مکدونالد»" آنرا 


۱ همان. ۲ همان. 

۴ همان. ۴ فلسفه و کلام اسلامی» مونتگمری وات ص ۰۱۷۱ 
م اسلامی ص 

۵. همان. .٦‏ همان. 


۷ همان. 


EOE OE طبقات اشاعره‎ 


به زبان انگلیسی ترجمه کرده و ضمیمه کتاب خود «رشد کلام اسلامی» نموده است. 

۲ - علامه باجوری نیز یکی از چهره‌های درخشان علم کلام و آگاه به مکتب 
کلامی اشعری بود. وی برخاسته از استان «منوف» مصر و مدتها در جامع الازهر استاد 
درس علم کلام بوده و بعداً رئیس جامع ' الازهر گردیده است. تالیفات کلامی وی در 
حد شرح و حواشی بر آثار و کتب کلامی است. 

۳ - یکی دیگر از چهره‌های تابناک مکتب کلامی اشعری سیّد عبدالرحیمء ملقب 
به مولوی کرد از نواده‌های ملا ابوبکر مصّف است و در سال ۵ هجری قمری در 
روستای «سرشاته» منطقه «تاوه‌گوز» " در شرق رود سیروان چشم به دنیا گشوده است و 
در حجره‌های حلبجه و سنندج به تکمیل معلومات پرداخته و تحصیلات عالیه را به پایان 
رسانیده و در «شهرزور» به تدریس علوم عقلی و نقلی اشتغال داشته است. ۲ 

در علم کلام تبر پیدا کرده و در توضیح و بیان عقاید اشاعره دو کتاب بسیار مهم و 
تحقیقی به صورت منظومه تألیف نموده است: اوّل به زبان کردی و به نام «عقیدهُ مرضیّه» 
و مشتمل بر سیصد بیت است و دوم به زبان عربی به نام «الفضیله» که مشتمل بر دو هزار 
و سی ویک بیت" است و از لحاظ علمی و فی و صنایع ادبی, دل‌انگیزترین و 
لطیف‌ترین منظومه‌ای است که ما تا حال دیده‌ايم. مؤلف شهیر معاصر «استاد ملاکریم 
مدرس» در بغداد شرح مفصّلی به نام «الوسیلة» بر آن نوشته است. 

۴ - یکی دیگر از چهره‌های درخشان مکتب کلامی اشعری علامه عصر شيخ 
عبدالقادر (شیخ مهاجر) است که در سال" ۱۲۱۱ هجری قمری در شهر سنندج در یک 
خانواده اهل علم به دنیا آمده است او در حجره‌های کردستان مراحل مقدماتی و متوسط 
و بعد تحصیلات عالیه را به پایان رسانیده و در سال ۱۲۷۲ که پدرش به رحمت ایزدی 
پیوسته به جای او به تدریس علوم و معارف اسلامی اشتغال یافته است و در سال ۱۲۷۲ 
که آشوبگری برخی از ماجراجوبان و بروز اختلافات مذهبی و تنشهای عقیدتی در شهر 


0۰ .8 
۱ همان. 
۲ دانشمندان کرد در خدمت علم و دين - ترجمه مرحوم احمد حواری نسب صص ۰۲۱۸۰۲۰۷ 
۳ همان؛ مشاهیر کرد. ۴ همان. 


۵. دانشمندان کرد در خدمت علم و دین» ص ۲۲۳. 


ERS ES ۳۴‏ اون عنام سم اسر خی کلام هل سی او 
سنندج زندگی آن دانشمند را به خطر انداخت» ناچار شد با زن و فرزندانش از سنندج به 
شهر سلیمانیه عراق مهاجرت نماید و اهالی شهر به گرمی از او استقبال نمودند. استاندار 
نیز مقدم او را به شهر سلیمانیه گرامی داشته و یک نسخه از تألیفات کلامی او به نام 
«تقریب المرام شرح تهذیب الکلام» به باب عالی و به سلطان عبدالحمید عثمانی گزارش 
کرده بود. سلطان عثمانی طی فرمان مقدم او را بسیار گرامی داشته و ماهانه کافی برای 
وی مقزّر نمود " و آمادگی خود را برای انجام تمام خدمات مرجوعه به آگاهی آن 
دانشمند رسانیده بود. 

شیخ عبدالقادر (شیخ مهاجر) عمری را به تدریس و تألیف کتب علمی به ویژه کتب 
علم کلام به سر برده است و از مهمترین تألیفات کلامی او کتاب «تقریب المرام شرح 
تهذیب الکلام علامة نفتازانی» است که سالها است در کردستان از کتابهای درسی 
تحصیلات عالیه به شمار آمده و دانشمندانی امثال «قزلجی» پیره‌باب و چوری» بر آن 
حاشیه نوشته‌اند. 

از تألیفات دیگر شیخ عبدالقادر رساله اثبات واجب و تعلیقات مهم او بر قاضی 
لاری در حکمت و کلام است. علامه شیخ عبدالقادر بعد از ٩۳‏ سال زندگی پربرکت 
علمی در سال ۱۳۰۴ هجری قمری در شهر سلیمانیه به رحمت خدا پیوست " و در پایین 
تپ مشرف بر مسجد و مدرسه‌اش - که در طرف اوّل مقبرهٌ سیوان است - به خاک 
رده شد 

۵ - علامه شیخ وسیم یکی دیگر از چهره‌های درخشان مکتب کلامی اشعری و 
برادر شیخ عبدالقادر مهاجر می‌باشد. شیخ وسیم در سال ۱۲۱۹ هجری به دنیا آمد او در 
مدرسۀ دارالاحسان سنندج که محل مخصوص تدریس پدرش بوده است تحصیلاتش را 
آغاز نمود. " و بر اثر درک و فراست کم‌نظیر و کوششهای بی‌وقفه دیری نپایید که 
تحصیلات عالیه را به پایان رسانید و به مقام مدرّس همان مدرسه نایل آمد و وقتی که 
برادرش شیخ عبدالقادر شرحی را بر تهذیب الکلام تفتازانی نوشت شیخ وسیم نیز 
تعلیقات و حواشی بسیار مفصل و تحقیقی را بر آن شرح نوشت و آنرا حاشیه «وسیمیّه» 
نامید و حدود نیم قرن پیش ناشر خیّر و کم‌نظیر «فرج الله زکی» آن حاشیه را همراه شرح 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ همان. 


تهذیب چاپ و منتشر کرده است. اهل تحقیق به خوبی می‌دانند که حاشیه «وسیمیّه» 
علاوه بر تحقیق و تشریح مسائل و متن» در مواردی ابتکارات بسیار مهم و شایان توجهی 
را نیز از جمله در مبحث توضیح «کلام نفسی» از خود نشان داده است. 

شيخ وسیم بعد از مهاجرت برادرش, مدتی در سنندج ' ماند و در مسجد دیگری 
- غیر از مسجد دارالاحسان - تدریس می‌کرد. سپس به آنجا برگشت و بعداً در اثر 
سخن چینی و بدگویی افراد مغرض, بار دیگر آن مسجد را ترک کرد. او در سال ۱۲۷۵ به 
رحمت خدا پیوست. 

۶ - شیخ محمد عبده یکی دیگر از چهره‌های درخشان و نورافشان مکتب کلامی 
شيخ اشعری» است. یعنی همان روستازاده‌ای که" در حدود سال ۱۲۶۶ قمری در 
روستای شترا واقع در استان بحیره غرب مصر چشم به جهان گشود و پس از تحصیلات 
مقدماتی و دوره‌های متوسطه مدارس علوم دینی در سال ۱۲۸۲ در حالی که شانزده 
سال داشت عازم قاهره گردید و در محضر اساتید جامع الازهر تحصیلات عالیه را به 
پایان رسانید و در سال ۱۲۸۷ قمری جذب حلقة تعلیم و تدریس سیدجمال الدین 
گردیده و بخش مهمی از علوم ریاضی فلسفی و علم کلام را از او آموخته است و این 
استاد و دانشجو به حذی شیفتهٌ فراست و مجذوب اخلاق یکدیگر شده بودند که سید 
جمال الدین خطاب به محمد عبده می‌گفت: «قلْ لی باه ی ابناء الملوک انت» یعنی تو 
را به خدا به من بگو که تو کدام یک از شاه‌زادگان هستی؟» محمد عبده نیز درباره سید 
جمال‌الدین می‌گفت: «فرق سیدجمال الدین " با پدرم این است که پدرم حیاتی را به من 
بخشید که در آن حیات. برادرانٍ کشاورزم (علی و محروس) سهیم مين بودند. اما 
سید جمال‌الدین حیاتی را به من بخشید که در آن حیات من» سهیم محمد تلو ابراهیم» 
موسی. عیسی ال و مقدسان می‌باشم». 

محمد عبده در سال ۱۲۹۰ قمری» نوشتن مقالات جذّاب و زیبایی را در 
روزنامه‌های مصر آغاز نمود و در سال ۱۲۹۴ آمادگی خود را جهت دربافت پایان نامه 
تحصیلی و به اصطلاح مصریان «شهادة العالميّة» به علمای مصر و اساتید جامع الازهر 


۱. همان. 
۲ مصلح بزرگ مصر: مصطفی حسینی طباطبائی صص ۴۴-۹ و ۰ سیر کلام در فرق اسلام ص ۲ 
نو آوران اسلام: علی اکبر کسمائی ص ۳۳. ۳ همان. 


RRS ۳۱۹‏ کلام اهل سخ از 


اعلان نمود و با اينکه آن فرزانهٌ پژوهشگر بر اثر تفاوتهای اعتقادی مبغوض هیئت 
ممتحنه بود و نهایت سختگیری را در امتحان او به عمل آوردند. ولی اطلاعات فراگیر و 
قدرت تفکر و سرعت ذهن او بر همه موانع غلبه پیدا کرد و موفقیتش در آن امتحان به 
گونه‌ای بود که اعجاب شیخ جامع الازهر را برانگیخت ' و فریاد برآورد که ما تا کنون در 
ميان داوطلبان «شهادة العالمیه» نظیر محمد عبده را ندیده‌ايم. 

یک سال بعد محمد عبده " برای تدریس در دارالعلوم برگزیده شد و برای تدریس 
در آنجا کتابی را در جامعه‌شناسی نوشت و مدتی نیز در مدرسه الالَنْ (تدریس زبانها) 
به تدریس مشغول گردید. امّا مدتی بعد از ورود سیدجمال الدین به مصرء چون محمد 
عبده در محقل سیصد نفری دانش‌پژوهان حاضر در حلقه تعلیم و تتربیت سیدجمال 
الدین شرکت می‌کرد و از هم شرکت کنندگان برجسته‌تر و به سید نیز نزدیکتر بوده به 
همین جهت هنگامی که فرمانی از سوی خدیو مصر مبنی بر اخراج سیدجمال الدین از 
مصر صادر گردید؛ محمد عبده را نیز ممنوع التدریس و به بازگشت به روستایش مجبور 
کردند» ولی سیدجمال الدین وقتی از مضر اخراج گردید نگاهش بیشتر به سوی محمد 
عبده بود و دربارهُ اوگاهی می‌گفت: «محمد عبده نجیب‌ترین شاگردان من» برای مصر از 
ناوهای جنگی نیرومندتر و از یک سپاه شکت‌ناپذیرتر است». گاهی هم می‌گفت: «من 
شیخ محمد عبده را در مصر " به جا گذاشته‌ام و برای مصر دانشمندی چون او کافی 
است». 

در سال ۱۲۹۷ که تحوّلی در اوضاع پدید آمده بوده محمد عبده را به سردبیری 
روزنامهُ پر تیراژ «الوقابع المصریه» منصوب نمودند و هجده ماه به کمک این روزنامه به 
رتق و فتق امور و اصلاحات عمیق سیاسی. اجتماعی. اقتصادی و فرهنگی کشور مصر 
پرداخت و در سال ۱۳۹۹ که نهضت ملی عرابی پاشا علیه استعمار انگلیس به شکست 
منج ر گردید از آنجایی که شیخ محمد عبده در آن نهضت نقش بسیار مهمی داشت. وی 
نیز دستگیر و سه ماه برای محاکمه به زندان رفت و به خارج مصر تبعید " گردید. 


۰ همان. 
۲ مصلح بزرگ مصر صص ٩۵۳-۵۲‏ سیر کلام در فرق اسلام صص ٩۱۰۳-۱۰۲‏ نو آوران جهان اسلام 
همان. ۳ همان. 


۴ همان. 


شيخ محمد عبده در حالی که تبعید شدء ۳۳ سال داشت و حدود یک سال در 
بیروت به سر برد و با استاد محبوبش باب مراسله و مکاتبه را باز نمود و استادش او را به 
فرانسه دعوت کرد و پس از چهار سال مفارقت و دوری آن شاگر نجیب و باوفا به محضر 
استاد محبوبش شتافت و در پاربس با اتتشار مجله واقع‌گرا و حکمت‌آموز و هیجان‌انگیز 
«عروة الوثقی '» که به کشورهای اسلامی و شرق جهان فرستاده می‌شد. تمام مشرق 
زمین را به لرزه و تاب و تب شورشها و نهضتها درآورد و تمام کشورهای استعمارزده را 
عليه استعمار انگلیسی‌ها شورانید. 

به همین جهت بعد از هجده ماه فشار انگلیسی‌ها بر فرانسه و بيه کشورها ورود آن 
مجّه را به داخل کشورها منع و سپس خود مجلّه را تعطیل نمود. بعد از تعطیل آن مجله 
سیدجمال الدین به ایران و شیخ محمد عبده به یروت " بازگشست و مدتی در مساجد 
بیروت جلسات درس تفسیر آیات قرآن را به شیوه معقول و منقول و مطابق با صوابدید 
سلف و خواسته‌های خلف اداره می‌نمود. آنگاه برای تدریس درس کلام منطق» 
بلاغت» فقه و تاریخ در مدرسۀ سلطانیه دعوت گردید و ضمن تدریس علم کلام در آن 
مدرسه به صورت جزوه‌های درسی مطالبی را به دانشجوبانش دیکته می‌کرد» و بعد از 
برگشتن به مصر خود شخصاً مطالب آن جزوه‌ها را جمع‌آوری کرد و بعد از تنظیم و 
تصحیح آن را به نام «رسالة التوحید» چاپ و منتشر نمود و این اثر نفیس و کم‌نظیر کلامی 
نه تنها در جامع الازهر و اکثر دانشگاه‌های جهان عرب کتاب درسی گردید بلکه به 
زبانهای دیگر نیز ترجمه و در سطح وسیعی در تمام جهان منتشر و مورد استقبال عموم 
واقع شد و خدا را شکر نگارنده آن رساله را که کتابی است در دویست و هشت صفحه 
به زبان فارسی ترجمه کرده‌ام و به نام ترجمهُ رسالة التوحید در پنج هزار نسخه چاپ و 
منتشر شده است. 

شیخ محمد عبده در سال ۱۳۶۸ شمسی به مصر برگشت. نخست قاضی محکمه 
شرع و بعد مستشار محکم؛ استیناف و سپس عضو هیثت مديرهٌ جامع الازهر گردید و 
در سال ۱۲۶۹" به مقام «مفتی کشور مصره نایل آمد و در سال ۱۲۷۹ عضو مجلس 
شورای قوانین گردید و در چهل سالگی زبان فرانسه را به خوبی یاد گرفت و می‌توانست 


۱ مصلح بزرگ مصر؛ صص ۷۰ ۷۵ ۸۰ و ۸۸ 
۲ همان. ۳ همان. 


۳۸ وی و یووم رای مان ه رکه هت تجلیلن کلام هت اوه 


کتابهای فرانسه را ترجمه کند و با آن زبان گفتگو نماید. 

شيخ محمد عبده بعد از اصلاحات ! عمیقی در برنامه‌های جامع الازهر و 
برنامه‌های محاکم قضایی و تأسیس مجالس تفسیر قرآن و معرّفی درست اسلام در 
«رسالة التوحید» و «الاسلام و التصرانیه» و ایجاد تحوّل در فتاوای اسلام و رعایت نظر 
علمای سلف و مصالح مردمان خلف و بعد از ایجاد تفکر آزادی خواهی و 
استعمارستیزی در دل همه جوانان و بیدار کردن تمام جوامع شرقی و آگاه کردن آتان از 
معانی آیات قرآن و حقایق اسلام و آماده کردن آنان برای هر نوع اصلاحات اجتماعی» 
فرهنگی سیاسی و اقتصادی. بالاخره در سال (۱۳۲۳) قمری هنگامی که ۵۷ سال 
داشت در اسکندریه متوفی گردید و جهان اسلام با وفات او یکی از بزرگترین منادیان 
آزادی‌خواهی و استعمارستیزی " و اسلام‌گرایی را از دست داد. 

در اینجا ذکر این نکته را هم لازم می‌دانم که آن دو استاد و شاگرد و آن دو نابة 
قرن» سرچشمهٌ جوشیدن همه بیدارگریها و قیامهای ضد امپربالیستی و نهضتهای 
آزادی‌خواهی و استعمارستیزی, کشورهای شرقی بوده‌اند و موفق شدند از راه تجدید 
حیات دینی و دمیدن روح اسلام گرایی زمینة تبدیل زمستانهای سخت و مرگبار جمود و 
تحجر کشورهای شرقی را - چه در زمان خود و چه در در دهها سال بعد از خود به بهار 
شکوفا و حبات‌بخش و مملو از تحرک و پیشرفت و ترقی» آماده نمایند. اما با این فرق و 
تفاوت که استاد شخصیت شوریده و سر تا پا انقلابی بود با توجه به سرطان بودن 
استعمار خارجی و زالو بودن دم و دنبالةٌ داخلی آن» راه معالجه کشورهای اسلامی را 
منحصر در زير و رو کردن رژیمهای استبدادی و عملیات جراحی انقلابهای خونین 
می‌دانست که تعدادی از کشورهای اسلامی در زمان او و بعد از او از آن روش انقلابی 
پیروی کرده‌اند. 

اما شاگردش شیخ محمد عبده یک شخصیت ژرف اندیش و مصلح ورفورمیست ۳ 
بود و اعتقاد داشت بیماربهای غربزدگی و خودباختگی و تحجر کشورهای شرقی راء از 


۱. مصلح بزرگ مصر صص ۱۱۸ و ۱۲۴؛ نوآوران جهان اسلام ص ۵۵؛ سیر کلام در فرق اسلام ص ٩۱۰۳‏ 
به روایت المنجد؛ وفات او در اسکندریه بوده است. 
۲ همان. 


3. ۰ 


راه به کارگیری اشمّه روشنگری و تحولات فرهنگی و اسلام‌گرایی و مبارزه با خرافات 
اعتقادی و سیاسی و اجتماعی. کاملا معالجه کرد و از راه تجدید حیات دینی و دمیدن 
روح اسلام گرایی؛ می‌توان محیط افکار و اعمال جوامع شرقی را به گونه‌ای ضدعفونی و 
واکسیناسیون نمود که زمين پذیرش و رشد میکروبهای استعمارزدگی خارجی و استبداد 
و استعباد داخلی» اساسا از وجود آنها منتفی گردد و تعداد بیشماری از کشورهای 
اسلامی راه آن «مصلح کبیر» را پیش گرفته و به اهداف ترقی خواهانهةٌ خویش رسیده‌اند و 
برخی از کشورها همین حالا در آن راه گام برمی‌دارند و به اميد نیل به اهداف ترقی 
خواهانه خود هستند و کتاب «رسالة التوحید» وکتاب «الاسلام و التصرانیه» هر دو تألیف 
مرحوم شیخ محمد عبده نمایانگر آراء و نظریات آن «مصلح کبیر» در جهت رسانیدن 
تمام جوامع بشری به اوج ترقی و تعالی ماذی و معنوی و دینی و دنیایی؛ می‌باشد. 

۳۶ - علامه استاد ملا باقر بالک مریوان - استادٍ نگارنده - که از چهره‌های بسیار 
برجسته و درخشان مکتب کلامی اشعری بود نامش محمدباقر و شهرتش مدرس فرزند 
شيخ حسین خان» در سال ۶ شمسی در قریةٌ نزار به دنیا آمده و در حجره‌های 
مدارس علوم دینی استان کردستان مراحل ابتدایی و متوسطه و تحصیلات عالیه را به 
پایان رسانیده و در سال ۸ در محضر دانشمند عصر «ملا محمد رشید بیگ» به 
دریافت «اجازه نامه» و حکم افتا و تدریس نایل گردید و به دعوت سادات چور برای 
تدریس و افتا و امامت جمعه و جماعتها به قریه چور رفت و چهار سال در آنجا ایفای 
وظیفه می‌کرد و در سال ۲ به دعوت مالکان قریه بالک به آن قریه آمده و مدت چهل 
و هشت سال» یعنی تا آخر عمر در آنجا به تدریس و تألیف کتب علمی مشغول بوده 
است. 

موفقیّت او در تدریس مراحل عالیه به آنجا رسیده است که نزدیک به سیصد طلبة 
فارغ‌التحصیل در محضر او به اخذ «اجازه‌نامه» و حکم افتا و تدریس نایل آمده‌اند و 
غالب رجال برجسته و شخصیْتهای علمی در ايران و عراق از تحصیلکردگان مدرسه آن 
استاد علامه بوده‌اند و موفقیت او نیز در تألیف کتب به آنجا رسیده است که بیش از پنجاه 
جلد کتاب و رساله را در علوم عقلی و نقلی و مطالب فقه شافعی به رشته تحریر درآورده 
است و دو جلد کتاب کلامی او که متن و شرحش هر دو به قلم آن استاد علامه نوشته 
شده است و متنش را «ذّر رالجلالیه» به نام یکی از شاگردانش «جلال الدین» و شرحش 


GS ۳۳۰‏ وج نت شب تین کلام اهل ست ار 
را «الالطاف الالهیه» نامیده است چند سال قبل در ترکیه چاپ و در جوامع اشاعره در 
عراق و ایران منتشر گردید. 

این اثر ایشان در علم کلام کتابی است مفصل و مشتمل بر دیدگاههای خاصی 
مولف در مسائل علم کلام, استاد علامه در سال ۱۳۵۰ متوفی گردید و در دامن تپ 
مشرف به مسجد و حجره تدربسش در بالک به خاک سپرده شد. 
ناگفته پیداست که چهره‌های درخشنده و برجسته 
مکتب کلامی اشعری, در طول تاریخ, دهها برابر 
بیشتر از تعدادی است که در این کتاب به نام «طبقات اشاعره» از آن بحث شده است و 
ذکر این عد قلیل تتها به این علّت بوده است» که این عدّه در علم کلام دارای آثار و 
تألیفات آن چنان مهّمی بوده‌اند که قرنها در اکثر کشورهای اسلامی به عنوان کتابهای 
درسی طلاب علوم دینی و مراجع مهم تحقیقات علم کلام مورد استفاده قرار گرفته‌اند 
مانند «عقاید عضدیه و شرح آن» مواقف و شرح آن» شرح تجرید. جوهرة التوحید و 
غیره». 

اما توجّه به اين علّت این سوال را نیز در افق برخی افکار ظاهر می‌سازد» که «متن 
تهذیب الکلام و شرح مقاصد و شرح عقاید نسفی از تألیفات علامه تفتازانی و همچنین 
متن عقاید نسفی از تألیفات نجم‌الدین نسفی قرنهاست در اکثر کشورهای اسلامی به 
عنوان کتابهای تدریس علم کلام در محافل اشاعره و مراجع مهم تحقیقات محققین در 
علم کلام به شمار آمده‌اند» بنابراین لازم بود در فهرست چهره‌های برجسته و درخشنده 
مکتب کلامی اشاعره از آن دو دانشمند نیز بحثی هر چند کوتاه کرده باشیم. 

پاسخ این سوال این است که این دو دانشمند از چهره‌های درخشان مکتب کلامی 


توضیح لازم و مفید 


ماتریدی هستند و هیچ کدام از اشاعره به شمار نمی آیند» اما از آنجایی که مکاتب 
کلامی اشعری و ماتریدی. تفاوتهای جزئی و معدودی دارند که در (مبحث تفاوت 
مکتب اشعری و ماتریدی) آنها را برشمردیم و علامة تفتازانی در شرح عقاید نسفی در 
موارد متعددی برخلاف متن نظر داده و شرق شناسانی امثال (مونتگمری وات 
)Montgomery Wat‏ حتی او را از اشاعره ! دانسته و نسبت او را به ماتریدی معلول 


۱ فلسفه و کلام اسلامی؛ مونتگمری وات ص ۱۹۹. 


تدریس او در مناطق ماتریدی نشین دانسته‌اند» به همین جهت آن چند کتاب وزین» در 
مدارس دانشمندان اشاعره کتابهای درسی طلاب علم کلام و مراجع تحقیق علمای 
اشاعره گر دیده‌اند هر چند مژلفین آن کتابها خود ماتریدی بوده‌اند و از اشاعره به شمار 
نیامده‌اند. بنابراین شرح حال آنان را خارج از فهرست چهره‌های درخشان اشاعره در 
اینجا می‌نویسیم تا کسانی که به نحوی از آن کتابها استفاده می‌کنند از مؤلفین آنها نیز تا 
حذی آگاه شوند: 

علامه تفتازانی که از چهره‌های درخشان مکتب کلامی ماتریدی است. نامش 
مسعود و نام پدرش عمر و لقبش سعد الدّین است. در سال ۷۲۲ قمری در قریه تفتازان 
ناحیهٌ «فسا» در خراسان متولد شده " و مراحل مقدماتی و متوسطه و تحصیلات عالیه را 
در مدارس علوم دینی به پایان رسانید و در علوم عقلی و نقلی سرآمد اقران و قرون 
گردید و در خوارزم مدتی مشغول تدریس و تألیف بود هنگامی که امیرتیمور» خوارزم را 
فتح کرد تفتازانی مدتی به سرخس رفت و چندی بعد که امیرتیمور از نبوغ و فراست و 
تبحر او در علوم عقلی " و نقلی آگاه گردید. او را به سمرقند برد و امکانات زندگی مرفه و 
تدریس و تألیفات او را فراهم نمود. علامه تفتازانی در حال رقابت علمی با مير 
سیدشریف در سمرقند سرگرم تدریس و تألیف کتب در علوم عقلی و نقلی گردید. 
تألیفات مهم علامه سعدالدین عبارتند از: 

«تهذیب الکلام» در علم کلام «تهذیب المنطق» در منطق؛ «مطوّل و مختصر شرح 
تلخیص المفتاح قزوینی» در علم معانی» بیان و بدیع و همچنین «شرح عقاید نسفی و پنج 
جلد کتاب شرح مقاصد» در علم کلام. 

علامة تفتازانی بعد از گذشتن هفتاد و یکسال از عمرش و آن همه تلاش و کوشش 
در تألیف کتابهای مهم علوم عقلی و نقلی که قرنها است عموماً کتب درسی طلاب علوم 
دینی و مراجع تحقیق پژوهندگان بوده‌اند و کتابخانهُ هیچ عالم دینی در دنیای اسلام خالی 
از این کتابها نیست. در سال ۷۳۹ متوفی گردید و در سرخس به خاک سپرده شد. 

علامهٌ نسفی (م -۵۳۷) نامش عمر "و نام پدرش محمد و کنیه‌اش ابوحفص و لقبش 
در آغاز نجم‌الدین و بعد از ارتقا به آن مقام رفیع کلام و فقه به «مفتی الثقلین» و زمانی به 


۱. همان؛ فرهنگ معین. ۲ همان. 
۳ سیر کلام در فرق اسلام صص ۰۱۰۸-۱۰۷ 


۳۳۲ تک ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
(امام نجم‌الدین» ملقب گردید. 

علامه نسفی در سال ۱ در «نسف» واقع در بین جیحون و سمرقند به دنیا آمده و 
در مدارس ماوارء النهر تحصیلات عالی را به پایان رسانیده است و از برجسته‌ترین رجال 
کلامی آن روزگار به شمار آمده است. به طوری که در دهم رجب سال ۱ ۰۵۳۵ هنگامی 
که سلطان سنجر سلجوقی به سمرقند مسافرت کرد علامهٌ نسفی به خواهش سلطان 
سنجر عقاید اصلی اهل سنت و جماعت را در غایت اختصار در سه صفحه نوشت و آن 
را بر علمای ماوارء التهر عرضه داشت و به تصویب و امضای عموم آنان رسید و آن 
رساله به «عقاید نسفیه» موسوم گردید که از آن زمان تا کنون آن رساله در تمام بلاد 
اسلامی همواره نمابانگر عقاید اهل سنت و جماعت و برنامه تدریس مدارس اهل سنت 
و جماعت «اعم از شافعیه و حنفیه» بوده است. 

حاجی خلیفه در کتاب کشف الظنون دربارهُ آن رساله چنین گفته است: «عقاید 
نسفیّه در حقیقت خلاصه‌ای " از کتاب -«تبصرة الادلة» تألیف عالم کلامی شیخ ابومعین 
میمون بين محمد نسفی حنفی (م -۵۰۸) است. بر رساله «العقاید الشسفیه» امام 
نجم‌الدین» قریب یکصد شرح و حاشیه نوشته‌اند و معروفترین آنها شرح عقاید نسفیه 
تألیف سعدالدین تفتازانی است. 


۱ همان. ۲ همان. 


اصطلاحات عل م کلام و موضع آن در ميان علوم 


در مقَدّمةٌ کتاب میزان اهمیّت و ضروری بودن علم کلام را از جهات 
متعدد یادآور شدیم و در فصل گذشته درخشنده‌ترین چهره‌های مکتب 
کلامی شیخ اشعری و تالیفات و آثار کلامی آنان را به استناد موثق‌ترین 
مراجع علم الرجال و کتاب شناسی معرفی نمودیم. اینک برای معرفی 
«عقاید کلامی اشاعره» کافی است. اعتقادات کلامی را از همان کتابها با 
تعیین جلد و صفحه نقل نماییم. در ضمن» مجموعه مطالبی که از 
اعتقادات اشاعره هستند؛ ولی در پشت پرده‌های خفا و | بهام قرار 
گر فتدعد و هسچتین مطالنی که از اعتقادات اشاعره نیستند و ناآگاهانه با 
عالماً عامداً به آنان نسبت داده‌اند. معلوم و مشخص شوند. 

از طرف دیگر از آنجایی که هدف ما این است کلیّةُ خوانندگان اعم 
از حوزوی و دانشگاهی: بدون مراجعه به کسی يا به کتاب دیگری به 
گونه‌ای سهل و آسان از اعتقادات کلامی اشاعره مطلع شوند. در پیشاپیش 
بیان آن اعتقادات مطالبی را به عنوان مقدمه و اصطلاحات خاض علم 
کلام با عبارت سهل و آسان بیان می نماییم تا زمینه فهم مطالب بهتر فراهم 
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سود. 


eR ۳۳۹‏ تیان کلام اهل ست ار 


۱ بقل مرا 

۲ تمام دانشمندان اسلا مانند همه دانشمندان آگاه 
وجود حفایق در خارج ود ۱ 
ذهن و درک واقعی آنها و بصیر مکاتب دیگر کاملا به این سه اصل م قا 


هستند: 

آ, در خارج ذهن «حتی قبل از آفرینش انسان و وجود اذهان» حقایقی وجود داشته 
و وجود دارند. " مانند آب» خاک آتش و خواص آنها یا ماه خورشید. ستارگان و 
اوصاف آنها. 

ب. همه افراد سالم انسان وسایلی را در اختیار دارند که در صورت سالم بودن و 
بکار گرفتن آنها حقایق خارج ذهن را چنانکه هستند و وجود دارند ۲ درک می‌نمایند. 

ج. وسایل درک یقینی حقایق منحصر به سه " وسیله هستند: 

۱ - حواس پنجگانه (چشم» گوش, بینی» ذايقه و لامسه). 

۲ - گزارشی که صحت آن قطعی باشد و تردید به آن راه نیابد. مانند گزارشهای 
وحی خدا به پیامبرش و گزارش اخبار متواتر. 

۳ - استنباط آشکار عقل مانند پی بردن به مور و صفات آن از راه مشاهد؛ آثارض. 
مثلاً کسی از دور دودی را می‌بیند یقین پیدا می‌کند که در آن محلٌ آتشی وجود دارد. 
ادیب معروف عرب «اصمعی» " یک بار از یک عرب بیابانی و بادیه‌نشین پرسید: «عقل از 
چه راهی به وجود خدا یقین پیدا می‌کند؟ آن عرب در جواب گفت: «البَعَرةٌ تدل على 
البعیر و اثر الاقدام على المسيرء فسماء ذات ابراج و ارض ذات فجاج. اما تدل على 
الخالق العلیم القدیر؟» یعنی در صورتی که پشکل بر وجود شتر و جای پاها بر وجود و 
کیفیّت حرکت انسانی دلالت می‌نماید» آیا آسمانی دارای این همه برج زیبا و منظم و 


۱. شرح عقاید نسفیه» سعد تفتازانی ص ۱۰ الفرق بين الفرق» عبدالقادر بغدادی ص ۲۳۳ باب پنجم. 
(توضیح اینکه در میان فلاسفه یونان باستان قبل از سقراط جمعی به نام «سوفیست» یا سوفسطائی وجود 
داشتند که به کی منکر حقایق ثابت اشیاء و درک واقعی آنها بردند و سقراط» افلاطون و ارسطو بشدّت با 
سوفسطائیان به مبارزه پرداختند و اثبات نمودند که: «حقایق اشیاء ثابت و علم به آنها محقق است». ر. ک: 
ذیل اصول فلسفه و روش رالیسم ج ۱ص ۲۲. .۰ ۲. همان. 

۳ همان. ۴ تفسیر کبیر ج ۲ صص ۰۱۰۰-۹۹ 

۵. همان. 


زمینی دارای آن همه درّه و شیارهای اسرارآمیز واقع در سینه کوهها و در قلب دشتهاه بر 
وجود آفریدگار دانای توانا دلالت نخواهد کرد؟» 

اقلّت انگشت شماری از واهمه‌گرایان جهان که 
اصل اول را به کلی انکار کرده و گفته‌اند آنچه مردم 
آنها را حقایق می‌پندارند جز اوهام و خیالات چیز 
دیگری نیستند آن دسته را «عنادیّه»۲ وگروه لج‌بازان می‌نامند وگروه قلیلی که اصل دوم 
را انکار کرده و گفته‌اند در خارج ذهن حقایقی وجود دارند. ولی کسی آن حقایق را چنان 
که هستند درک نمی‌کند و آنچه را آگاهی از آن حقایق پنداشته‌انده جز گمان و تصورات 


عناد یه و عند به 
ولا ادرتون 


ذهنی او چیز دیگری نبوده است. مثاك معتقد هستیم يخ سرد است. آتش گرم است؛ 
آسمان آبی است و چمن سبز است و اگرگمان و تصوّر ما نوع دیگر می‌بودند» آنها هم 
چیز دیگر می‌بودند و این دسته را «عندیه» " می‌نامند. 

در مقابل «عنادیه و عندیه» که دارای اعتقاد جزمی هستند. دسته‌ای با نظر شک و 
تردید به همه اشیاء نگاه می‌کنند و در همه قضایای بدیهی و موجودات محسوس هم در 
حالتی از تردید و شک و ناباوری هستند و می‌گویند در همه امور شک داریم حتی در 
همین شک خویش هم شک داریم و این دسته را «لا ادریون» " می‌نامند. 

البته در عصر اتم و رایانه هم «عنادبه و عندیه و لاادربه» در محافل علمی جایی را 
برای خود پیدا کرده‌اند اما با نام و عنوان تازه و مدرن مانند «عنادیه = سوفیسم» و 
«عندیه = اید آلیزم» و «لاادریون = اگنوستی سیسم). مکتب ایده‌آلیزم ؟ «عندبه» که 
مکتبی است خیال‌گرا و در مقابل مکتب «رالیزم = واقع‌گرا» قرار می‌گیرد» هم در فلسفه 


۱ شرح عقاید نسفیه. ص ۰۱۴ ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ با اینکه پیروان همۀ ادیان و تمام خداپرستان دارای ادیان معتقد به وجود حقایق خارجی و درک واقعی 
آنها هستند و عموماً واق‌گرا و رالیست هستند» ژرژپولیتسر در اصول مقدماتی فلسفه» خود را به غفلت و 
ناآ گاهی زده و گفته است «خداپرستان عموماً اید آلیست هستند» و اشتباهش ناشی از این است که «موجود و 
محسوس» را مساوی گرفته و در باره نام و عنوانهای تازه» ر.کك: فیلسوف‌نماها صص 7۳۵۲ ۳۵۴. 


۳۳۸ مب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
یونان قدیم هوادارانی داشته و حتی افلاطون " را ایده آلیست شمرده‌اند و هم در فلسفه 
اروپای جدید پیروانی پیدا کرده و «برکلی و شوپنهاور » را نیز ایده‌آلیست به شمار 
آورده‌اند. «عندیّه» باستانی یا ایده آلیزم «مدرن» به شکلهای دیگری در کتابهای کلامی 
اشاعره نیز مطرح شده‌اند. به همین جهت در این مقدمه به گونة اجمالی از شبهه‌های آن 
عندیه‌ها " و ايده آلیست بند اشیاء در خا 
تقل شبهه‌های «عندیه» يه و متام ی‌گوینه ياء در خارج 
ضع ثابتم ندارند و ما نه انها را تصور کد 
و «ایده آلیزم» وضع ثابتی ندارند و ما هر گونه آنها را تصوّر کنیم» 
همانگونه هستند و همانگونه خواهند ؟ بود و اینکه 

حقگرایان و رالیستها می‌گویند اشیاء در خارج ذهن وضع ابتی دارنده و ما با وسایل 
یقین بخش وجود واقعی و ثابت آنها را درک می‌کنيم. بايد دانست که آن وسایل یقین 
بخش کدامند؟ مگر نه این است که محقق‌ترین وسایل درک اشیاء حواس پنجگانه و 
دقیق‌ترین آنها حس باصره ذایقه و لامسه هستند؟ ولی با توجه به نمونه‌های زین 
آشکارا می‌بینیم که آن حواس در موارد بسیاری نه تنها یقین بخش نیستند, بلکه توهم 
بخش و اشتباه ساز هم هستند. به علاوه همین نمونه‌ها نشان می‌دهند که اشیاء در خارج 
ذهن وضع ثابتی ندارند و کمیّت و کیفیّت و حتی وجود وعدم آنها تابع احساس و 
تصورات انسانهاه هستند. 

أَ, اشتباهات باصره در کمیّت اشیاء (با دو گونه بودن کمیّت اشیاء خارج ذهن به 
وسیلهٌ درک باصره). 

۱ در فضای تاریک آتش انبوهی را از دور خیلی کوچک» و یک حبه انگور را در 
آب بزرگتر از خارج آب و به اندازه یک آلوچه و حلقهٌ کوچک انگشتری در نزدیکی 
چشم به صورت * حلقةٌ بزرگ مشاهده می‌نمایند. 


۱. فیلسرف نماها صص ۳۵۱ و ۳۱۸. برای ظاهر شدن اشتباه ژرژپولیتسر و بقټّه پرچمداران ماتریالیزم که 
همه دانشمندان غیرماذی را ايده آلیسم می‌پندارند» ر. کث: اصول فلسفه ج ۱ ص ۲۲. 

۲ همان. 

۲ شرح مواقف» سید شریف جرجانی؛ ج ۱ صص ٩۲-۸۱‏ و ٩۱۱۸‏ شرح عقاید نسفیه علامه تفتازانی 
ص ۰۱۴ 

۴ همان. ۵. همان. 


اصطلاحات علم کلام و a‏ ۱ ۳۱ 


۲ - هرگاه هنگام نگاه کردن به ماه یکی از چشمان را غمز و پلک چشم را بالا و 
پایین کنیم ماه را ۲ دو می‌بينيی همانگونه که افراد لوچ هم یک را دو می‌بینند؛ و گاهی 
برعکس متعدد را واحد می‌بينيم. خطوط رنگارنگ و متعدد سنگ " آسیاب یا هر چیز 
متحرکی را یک رنگ می‌بینیم.! 

ب. اشتباهات باصره در کیفیّت اشیاء (یا دو گونه بودن کیفیّت اشیاء خارج ذهن به 
وسیله درک باصره). 

۱ - کشتیهایی که در کنار " ساحل و اتومبیلهایی که در کنار مزارع در حال حرکت 
هستند» سرنشینان کشتیها و اتومبیلها را ساکن و ساحل و مزرعه‌ها را متحرک می‌بینند 
برعکس افرادی که در ساحل یا در مزرعه‌ها به کشتیها و اتومبیلها نگاه می‌کنند. 

۲ - کر زمین و سای اجسام در روی زمین " ساکن دیده می‌شوند در صورتی که با 
دید علمی متحرک هستند نه ساکن» و هنگامی که ماه در میان ابرها ظاهر می‌گردد. ما 
ابرها را ساکن و ماه را به سوی مشرق در حال حرکت می‌بینیم و با دید علمی ماه ساکن و 
ابرها به سوی مغرب در حال حرکت هستند. 

ج. اشتباهات باصره حتی در تشخیص وجود و عدم اشیاء مثلاً سراب را آب 
می‌بينيم و قطعه‌های برف و خردهٌ شیشه‌ها را سفید می‌بینیم» و از فرود آمدن قطره‌ها 
خطوط مستقیمی و از آتش چرخان " یک دایره آتش را می‌بینیم در صورتی که به اعتراف 
خودٍ حق‌گراها و رئالیستها در جهان واقع نه آبی» نه رنگ سفیدی» نه خط مستقیمی نه 
تایره‌ای اساسا وود نف رند و ضموما اهي از تصورات اتسانها هستند: 

د. اشتباهات حس لامسه (يا دوگونه بودن کیفیّت اشیاء خارج ذهن به وسیلة درک 
حس لامسه). 

۱ - در همان حالی که دست راست ما گرم و دست چپ " ما سرد است در یک آن 


هر دو را در آب نیم گرم فرو می‌بريم با دست راست احساس می‌کنيم آن آب سرد است 


۱. همان. ۲ همان. 
صص ۰۳۲-۳۴ ۴ همان. 
۵. همان. .٦‏ همان. 


۷ زیرنویس اصول فلسقه و روش رالیسم ص ۳۴؛ فیلسوف نماها ص ۳۱۹. 


۳۳۰ وم وا من همه تدم یز تخلیای کلام اهل سنت از 


و با دست چپ احساس می‌کنيم که آن آب گرم ۱ است و معلوم می‌شود که آب. ذاتاً 
حالت ابتی ندارد و حالت آن وابسته به چگونگی حش لامسه است و حس» تعیین کننده 
وضعیّت آب می‌باشد. همان گونه که در یک نقطة اتاقی دو نفر نشسته‌اند یکی از سرما 
هراسان و لرزان و دیگری عرق ریزان و از گرما فریاد زنان است. 

ه. اشتباهات ذائقه (با دو گانه بودن کیفیّت اشیاء خارجی به وسیله حس ذاثقه) 

مثلا افراد صفراوی " با افراد غیرصفراوی دو درک جداگانه‌ای از عسل و شکر و 
حلوا و خرما دارند. در ذوق افراد صفراوی طعم ناگوار و تلخی دارند و در ذوق افراد 
غیرصفراوی طعم گوارا؛ ملایم و شیرینی دارند. 
نقد شبهه‌های عند یه علامه میرسید شریف جرجانی؛ در شرح مواقف 
و «ایدهآلیزم» قاضی عضد بعد از ارائه اين و و شبهات در 

رد انسها گفته است: اشستباه آنان ناشی از 

بی‌توجٌهی نسبت به این امر است که نه حواس " در صدور حکم مستقل هستنده نه عقل 
صادر کننده بی چون و چرای احکام درک آنهاست. بلکه عقل - که تسلط کلی بر تمام 
وسایل ادراک دارد - بعد از نظارت دقیق بر عملکرد حواس و اطمینان کلی از صحت و 
سلامتی آنها و وجود شرایط و رفع " موانع کار آنهاء به صدور احکام قطعی می‌پردازد. در 
تمونه‌های ارائه شده» نیز تنها به علت سالم نبودن حواس يا وجود موانع یا انتفای شرایط 
کار عقل به صدور احکامی موافق درک حواس اقدام نکرده است و بلکه با توجه به 
زمینة قبلی و سوابق آزمایش شده آنها مخالف درک فعلی آن حواس احکامی را صادر 
نموده است. 

علامه میرسید شریف بعد از آنکه سبب اشتباهات حس باصره لامسه و ذایقه را 
در یکایک نمونه‌ها بیان می‌نماید می‌گویند: «اينکه عقل تنها در چنین شرایطی به صدور 
حکم قطعی دربارهُ درک حواس می‌پردازد. نه تنها حکم حواس را بی‌اعتبار نکرده؛ بلکه 
ارزش حکم حواس را بیشتر * بالا برده است». 


۱. همان. 

۲ شرح مواقف؛ میرسید شریف» ج ۱ ص ۱۷۱ و صص ۰۹۲-۸۱ 
۳ همان. ۴ همان. 
۵ همان. 


اصطلاحات علم کلام 9 کی ی هو رت ی ی ۱۰ ۱ 


در آغاز مقدمه گفتیم حق‌گرایان ( وسایل درک بقینی حقایق را منحصر در سه 
وسیله دانسته‌اند: 

۱- حواس پنجگانه ۲ - گزارشی که صحت آن قطعی و تردیدناپذیر باشد که این 
هم دو نوع است آ. گزارشهای وحی خدا به پیامبرش که به وسیله معجزه قطعیت آن ثابت 
شده است. 

ب. اخبار متواتر که افراد پیشماری از دیدن جایی یا شنیدن مطلبی خبر می‌دهند و 
گزارش آنان قطعی و تردید ناپذیر است. 

۳- استنباط آشکار عقل. مانند پی بردن به مثر و صفات آن از راه مشاهده آثارش. 
مثلاکسی از دور دودی را می‌بیند یقین پیدا می‌کند که در آنجا آتشی وجود دارد. 

بعد از یادآوری این قسمت از مقذمه می‌گوییم همانگونه که درباره ثبوت حقایق و 
تحقق آگاهی از آنها - آنچنانکه هستند - اقلیتهایی مخالف حق‌گرایان بوده‌اند و آن 
اقلیّت‌ها را «عندیه و عنادیه " و لاادریّه» می‌نامند» همچنین در بارهٌ وسایل سه‌گانه درک 
علم یقینی جمعیّتهای نیز مخالف حق‌گرابان بوده‌اند از جمله: 

۱ - جمعی تنها سبب اوّل. یعنی حواس پنجگانه را موجب کسب علم یقینی 
دانسته‌اند؛ زیرا جز ماده محسوس بیکی از حواس چیز دیگری را موجود ندانسته و به 
چیزی دیگر معتقد نبوده‌اند. به عبارت دیگر موجود را مرادف محسوس شمرده و تمام 
موجودات را در دایره کوچک محسوسات قرار داده‌اند. پیروان چنین عقیده‌ای را 
ماتریالیست می‌نامند و تعجب اینکه ماتریالیستها همین دیدگاه تک بعدی و تنگ نظری را 
رالیسم و واقع‌گرایی و اعتقاد علمی شمرده و اعتقاد به موجودات غیرمادی و اثبات آنها 
با براهین قطعی راء ایده‌آلیزم " و اعتقاد غیرعلمی می‌نامیده‌اند. 

ماتریالیزم نیز دو نوع است: یکی ماتربالیزم کهنه که یادگار فیزیوکراتهای " یونان 


۱ ترکیب «حق‌گرایان» که مرادف رالیست و مخالف ایده‌آلیست است از عبارت عقاید نسفیه گرفته‌ايم که 
می‌گوید: «قال اهل الحق حقایق الاشیاء ابته و العلم بها متحقق خلافا للسو فسطائیه» یعنی 
حق‌گرایان گفته‌اند: اشیاء در خارج ذهن حقایق ابتی هستند و علم به آن حقایق آنچنانکه هستند تحقق 
می‌پابد و سوفسطائیه مخالف این دو مطلب هستند. 

۲ شرح مواقف» سیدشریف جرجانی ج ۱ صص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

۳ اصول مقدماتی فلسفه ژرژپولیستر بخش اوّل. ‏ ۴ فرهنگنامه شریعتی ص ۱۲۵ و ص ۰1۸۰ 


۳۳۲ و وه وه همه دابع اه رک سیر لی کلام اهل ستت از 
باستان است و آن را ماتریالیزم کلاسیک و استاتیک گفته‌اند و دیگری ماتریالیزم مدرن و 
نوين فویرباخ» مارکس و انگلس که مجهز به «دیالکتیک» است. یعنی (تز» آنتی تز و سنتز) 
و به تعبیر دیگر (اصل و نقیض اصل و نتیجه حاصل از آن دو) تخم‌مرغ در همان لحظه‌ای 
که زیر مرغ گذاشته می‌شود (تز و اصل) است و بعد از یکی دو هفته به ماده‌ای ۲ تبدیل 
می شود که تخم‌مرغ نیست و ضد تخم مرغ است (آنتی‌تز و نقیض اصل) و در آخرین 
روزهای هفته آخر از آن اصل و ضداصل " نتیجه‌ای به وجود می‌آید که جوجه است و به 
عبارت دیگر از آن (تز و آنتی‌تز) سنتز به وجود " می‌آید. 

اما در آیندهُ نه چندان دور که با براهین قطعی؛ وجود واجب الوجود و موجودات 
نامرئی و ماوراء ماده را اثبات می‌کنيم. به خوبی معلوم می‌شود که ماتربالیزم اعم از 
صورت کهنه یا جدید یا کلاسیک و مدرن و مجهز به دیالکتیک. هیچ گونه ارزش علمی 
ندارند و با منطق و براهین عقلی کاملا در تضاد است. 

۲ - جمعی از مجموع وسایل سه گانه کسب علم یقینی فقط «وحی» را قبول ندارند 
و بقیه وسایل یعنی (حواس. استدلالات عقل در اثبات موجودات نامرئی و تواتر) را 
کاملاًقبول دارند و این جمع را «حکما» یا فلاسفة غیرمعتقد به ادیان می‌نامند. این 
مشرب تاریخ طولانی و عظیمی را با خود دارد. به طوری که از چند صد سال قبل از میلاد 
مسیح فلسفه به دو مشرب مشّاء و اشراق منقسم گردید که رهبر مشرب اوّل ارسطو و 
رهبر مشرب دوم افلاطون بود و پیروان مشرب اوّل را «مشائیان» و پبروان مشرب دوم را 
«اشراقیان» نامیدند. 

فلاسفه یا حکماء در جهت اکتساب علوم یقینی تنها عقل و حواس را وسیله قرار 
می‌دهند. و در این که وحی را نیز وسیله اکتساب علم یقینی قرار دهند هنوز هدایتی 
حاصل نکرده‌اند؛ هر چند حقانیت وحی نیز مدلول معجزه و براهین قاطع عقلی 


۱ همان. 
۲. فرهنگنامه دکتر علی شریعتی - ماتریالیزم و دیالیکتیکك صص ۱۲۵ و ۱۸۰. ماتریالیزم دیالیکتیک که 
بنای هر حرکت تکاملی را بر تضاد درونی و پایه‌های (تز و آنتی‌تز) و تحقق سنتز فرض کرده تا حرکت و 
جنبش کارگران را علیه سرمایه‌داران استشمارگره یک سرنوشت علمی و حتمی نشان دهد» به یک شعر 
حماسی و انقلابی بیشتر شباهت دارد تا به یک فلسفه؛ به هر حال اصل ماده‌پرستی با براهین منطقی در تضاد 
است. ۳ همان. 


اصطلاحات عل م کلام و | 


می‌باشد. در مقابل فلاسفه و حکماء حق‌گرایان اهل دین و به ویژه اهل دين اسلا قرار 
گرفته‌اند که علاوه بر عقل و حواس» به وحی خدا نیز ایمان آورده و آن را وسیله اکتساب 
علم یقینی قرار داده‌اند. و از راه وحی به موجودات نامرثی و اسرار پشت پرده و جهان 
غیرمادٍی و زندگی دیگری در امتداد همین زندگی؛ اما در جهان دیگر ایمان آورده‌اند و 
بر حقانیّت معتقدات خویش دلایل عقلی و براهین منطقی را اقامه می‌نمایند. چنین 
دانشمندانی را جامعه «متکلمین» و متخضص در «علم کلام» می‌نامند و به جمعیتهای 
«سلفیّه» معتزله اشاعره ماتریدیه و...» منقسم می‌گردند. 

جوامع متکلمین با وجود تفاوتهایی در شیوه استدلال و مقداری از مقدمات و 
مسلمات عموماً در این امر مشترک هستند. که از راه اطلاع از مسائل علم کلام و اقامه 
برهانهای کلامی» باورهای خود را نسبت به همه مسائل دینی و به ویژه امور نامرثی و 
جهان ماورائی به درجهُ قطع و یقین می‌رسانند. به همین جهت در تعریف علم کلام 


گفته‌اند: 
تعریف علم کلام علم کلام : آگاهی از عقاید و باورهای دینی است 
و فایدة آن (شامل مبدأ» معاد نبوت و متعلقات آنها) از راه 


اقامهٌ دلایل و براهین " بقین بخش به گونه‌ای که 
شبهه‌انگیزیهای پوچ‌گرایان نتواند هیچ تزلزلی در آن باورها پیدا کند. فایده " دنیایی علم 
کلام رهایی دلها از همه اضطرابها و تهاجم امواج شک و تردیدها نسبت به این جهان و 
آغاز و فرجام آن و نسبت به مرگ و زندگی و سرنوشت محتوم هر انسان و عواقب رفتار و 
کردار آن» و همچنین نیل به یک زندگی آرام و بدون دغدغه و تردید و دور از فساد عمل و 
فساد اخلاق و فساد عقیده (شبیه زندگی در مدینۀ فاضله) است. فایده اخروی علم کلام 
نیز نیل به اجر و پاداش‌های بزرگی است که در دنیای دیگر متناسب با درجه بقین و 
صلابت ایمان اعطا می‌گردد و همچنین رهایی از عذابهایی است که مردمانی بر اثر 
بی‌اعتقادی یا بداعتقادی " بدان گرفتار می‌شوند. 


۱. تهذیب الکلام» تفتازانی ج ۱ صص ٩-۸‏ و ۱۳؛ تعریفات سیدشریف جرجانی ص ۱۹۹ «الكلام». 
۴ همان. ۳ همان. 
۴ همان. 


SER ۳۳۴‏ ی کلام اهل سنت زب 


موضع علم کلا دانشمندان اسلامی بعد از نقل و ترجمه علوم عقلی 
f‏ ی 

در میان علوم یونان و تدوین وگسترش علم کلام موضع علم کلام 

۱ را در ميان آن علوم به این صورت نشان داده‌اند که 
گفته‌اند: حکمت دو نوع است: یکی حکمت نظری و دیگری حکمت علمی. 

آٌ. حکمت نظری یعنی آگاهی از موجوداتی که بود و نبود آنها در اختیار انسانها 
نیست و دارای سه بخش است: 

۱ - آگاهی از موجوداتی که در ذهن نیاز! به ماه ندارند» اما در خارج به ماده 
نیازمند هستند. ماتند اعداد و شکلهای هندسی نظیر خط و دایره و مثلث و مربع و...۰ و 
این بخش را «ریاضیّات» می‌نامند. 

۲ - آگاهی از موجوداتی که هم در ذهن هم در خارج به ماده نیاز دارند (در خارج 
به وجود عینی ماده و در ذهن به وجود ذهنی و تصوّر مادّه نیاز دارند) مانند انسان و بفیّه 
جانداران و درختان و بقيّه گیاهان و زمین و ماه و ستارگان و... علم به این نوع موجودات 
را «حکمت " طبیعی» می‌نامند. 

۳ - آگاهی از موجوداتی که نه در ذهن و نه در خارج هیچ نیازی به ماده ندارند. 
مانند خدا و فرشتگان و عقول و نفوس مجرده داشتن علم به آن موجودات و متعلقات 
آنها را «الهیّات»: «فلسفه اولی» و «علم مابعدالطبیعة» و «علم کلام» می‌نامند. 

ب. حکمت عملی: آگاهی از اموری که تحت قدرت و اختبار ما (انسانها) واقع 
هستند و دارای سه بخش است: 

۱ - آگاهی از امور ویژه‌ای که متعلق به یکایک افراد می‌باشند. مانند راستی» وفا؛ 
دلاوری» سخاوت. پرهیزگاری و بقیّه ارزشها و ضد ارزشهایی که برخی از افراد آنها را 
کل یا بعضاً دارا می‌باشند که آن را «علم اخلاق» " می‌نامند. 

۲ - آگاهی از اموری که روابط حسنة افراد یک منزل را مشخّص می‌نماید که آن را 
«علم تدبیر منزل» می‌گوبند. 

۳ - آگاهی از اموری که برای حسن مدیریّت و بهتر اداره کردن شهرها آگاهی از 


۱ شرح تهذیب شيخ عبدالقادر سنندجی - ج ۲ ص ٩۳‏ بر متن تهذیب الکلام علامة تفتازانی؛ تاریخ علوم 
عقلی؛ ذبیح الله صفا ص ۲۳۹. ۲ همان. 
۳ همان. 


اصطلاحات علم کلام و یک TT OSE SLES‏ 


آنها لازم است و آن را «سياست المدن»' می‌نامند. 


۲ - اصطلاحات: 

هر علمی زبان بیان خاصی دارد که بدون آشنایی با آن زبان از بیان آن علم چیزی 
فهمیده نمی شود و خوشبختانه تفاوت آن اصطلاحات با زبانهای متداول تنها در کلمات 
معدودی است که آن کلمات را اصطلاحات آن علم می‌نامند و به محض آشنایی با آن 
اصطلاحات فهم آن زبان بسیار آسان و بیان آن علم کاملاً مفید واقع خواهد شد؛ البته به 
دو شرط: یکی اینکه نویسنده با عبارت بسیار ساده و روان آن اصطلاحات را معنی کند. 
به طوری که گویی کلمات نسبتاً غریب زبانی را به وسیله کلمات معروف آن زبان توضیح 
می‌دهد و دیگر اینکه خواننده هم از همان آغاز مطالعه با مشاهده آن اصطلاحات خود 
را در آغوش امواج دریای سیاه و تاریک نبیند و دچار رعب و هراس و دست‌پاچگی 
نشود بلکه با متانت آمیخته به شهامت و عزم مصمّم معنی آن اصطلاحات را از تعریفات 
ساده و روان و تقسیمات آنها به خوبی فهم کند و با زبان بیان آن علم کاملا آشنا شود و 
بعد قواعد آن علم را بدون پیدا شدن هیچ گره و ابهامی مرور نماید. 

ماهیّت: " ترکیب اصلی آن «ماهویّت» و به دو عبارت آن را تعریف کرده‌اند: 

۱ - هرگاه در مورد چیزی سوال شد که «ماهو؟» آن چیست؟ آنچه در جواب گفته 
می‌شوده «ماهیت» آن چیز است با بر این حیوان ناطق (زنده گویا) و جسم نامی (جسم 
رشد کننده)؛ به ترتیب ماهیت انسان و گیاه هستند؛ چون هرگاه با کلمه «ماهو» درباره 
انسان وگیاه سژال شد آنها در پاسخ گفته می‌شوند. 

۲ - هر چیزی مانند انسان به وسیلهٌ امری مانند «حیوان ناطق» آن چیز شده است. 
آن امر را ماهیّت آن چیز " می‌نامند. 

تعریف اوّل از علامه * تفتازانی و دوم از سیدشریف " جرجانی است. 


۱ همان. 

۲ تهذیب الکلام سعد تفتازانی ج ۱ ص )٩۳‏ درر الجلالیه استاد محمد باقر ج ۱ صص ٩۱۲۹-۱۲۸‏ شرح 
مواقف سید شریف جرجانی ج ۱ ص ۳۲۵؛ طرال‌الانوار» قاضی بیضاوی هامش شرح مواقف ج ۱ ص ۰۱۲۹ 
۳ همان. ۴ همان. 

۵ تهذیب الکلام تفتازانی متن تقریب المرام شيخ مهاجر ج ۱ ص 1۳. 

1 تعریفات سید شریف جرجانی کلمةٌ ماهیه» ص ۲۰۹. 


E ۳۳۹‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 

ماهیت یا مجرد است مانند ماهیّت عقل یا ماذی است. ماهیّت ماذی هم یا بسيط 
ست " ماتند نقطه یا مرکب است. ماهیّت مرک نیز یا معدوم است مانند دریای جیوه یا 
موجود است. ماهیّت موجود هم با حقیقی است که از مجموع اجزای آن امری به وجود 
آید که از یکایک آنها به وجود نمی‌آید مانند ماهیّت انسان که مركب حقیقی " است و از 
دو جزء «حیوان و ناطق» ترکیب شده و خاصیّت «تعجب» از ترکیب آنها برای انسان به 
وجود آمده است که در یکایک آنها اساساً وجود نداشته است. مثال روشتتر اینکه آب 
مرکب است از دو جزء یکی اکسیژن و دیگری هیدروژن یکی ماه سمی و دیگری ماده 
احتراق و از ترکیب آنها آب به وجود آمده که مایٌ حیات همه جانداران و گیاهان است. 
ماهیّت مرکبٌ اعتباری برعکس ماهیّت مرب حقیقی آن است که از مجموع اجزاء همان 
خاصیّت به وجود آید که در یکایک آنها وجود داشته است. با تفاوتهایی در وضع کمّی و 
کیفی. برای ماهیّت مرکب اعتباری مثال «عسکر " و سپاه» آورده‌اند و گفته‌اند هر چند 
سپاه کاری را انجام می‌دهد - مانند فتح قلعه‌ها و تسخیر شهرها - که تک تک افراد آن 
سپاه از انجام دادن آن ناتوان هستند امّا سپاه این کار را به وسیله نیروی عظیمی انجام 
می‌دهد که نیروی جمع شده تک تک افراد آن سپاه می‌باشد. پس در این ماهیت مرکب 
اعتباری چیزی وجود ندارد که اساسا در یکایک افراد وجود نداشته است. 

تعیّن و تشخص : افراد نوع انسان یا هر نوع دیگر مانند زنبور عسل» مورچه و غیره 
در عین اینکه در نوع با یکدیگر شریک هستند وجه تمایزی نیز دارند. یعنی هر کدام از 
افرا دآن نوع» ویژگیهایی دارد که هيچ‌کدام از افراد دیگر آن ویژگی را ندارد. مثلاً زید و 
عمرو و بکر و خالد در عین اینکه در انسان بودن شریک یکدیگر هستند» هر یک از آنها 
دارای ویژگی و خصوصیتی است که دیگران آن را ندارند» بلکه آنها نیز وییژگی و 
خصوصیت دیگری دارند و همین ویژگیها را که وجه تمایز افراد یک نوع هستند «تعیّن * 


۱ تقریب المرام شيخ مهاجر بر متن تهذیب الکلام تفتازانی ج ۱ صص ۰۷۴-۷۲ الاستاد محمد باقر در 
کتاب دررالجلالیه» ج ۱ صص ۱۴۱-۱۳۹ ماهیت مرکب اعتباری را شامل معدومات هم کرده و در تفاوت 
بین مرکب حقیقی خارجی و حقیقی ذهنی گفته اول عام و دوم خاص است. 

۲ همان. ۳. همان. 


* - شرح مواقف سید شریف ج ۱ صص ۳۰۸ و ۳۲۵ (الهوّية بمعنی الوجود الخارجی). 


اصطلاحات علم کلام و i E‏ 


و تشحْص» می‌نامند و گاهی چیزی شبیه همین تعین و تشحَص را «هُویّت» می‌نامند. ' 

وجود: وجود به دو معنی استعمال می‌شود: یکی به معنی «کون» و به فارسی به 
«بودن» " ترجمه می‌شود و مقابل آن «عدم» به معنی تبودن است. دوم به معنی (سبب 
صدور آثار» و وجود به این معنی به فارسی به «هستی» " ترجمه می شود و مقابل آن 
(عدم) به معنی نیستی قرار دارد و موجود و معدوم از همان ریشه‌ها است. و از آنجایی که 
تقابل وجود به هر دو معنی با عدم به هر دو معنی تقابل چیزی و نفی آن چیز است (یعنی 
تقیضین) بنابراین در بین موجود و معدوم هیچ واسطه‌ای وجود ندارد و اينکه بعضی 
گفته‌اند در بین موجود و معدوم واسطه هست و به عالمیت و معلومیّت مثال آورده و آن 
واسطه را «حال» " می نامند شاید موجود را از ريشه وجود به معنی «کوّن و بودن» و 

از طرف دیگر هر کدام از وجود به معنی «کؤن» و عدم مقابل او گاهی خود محمول 
می‌شوند (وجود" محمولی و عدم محمولی) مانند زمین موجود است و دربای جیوه 
معدوم است و گاهی رابطهٌ بین نهاد و گزاره‌ای می‌گردند. مانند فریدون بینا است و 
جمشید بینا نیست (وجود رابطی و عدم رابطی ") به طور کلی در جمله‌های مثبت وجود 
رابطی و در جمله‌های منفی عدم رابطی به شمار می آید. 

وجود به معنی سبب صدور آار که ترجمهٌ آن هستی است. دارای چهار قسم 
است: 

۱ - وجود عینی " یا وجود اصیل و وجود خارجی مانند وجود «غرش توپهای 
دشمن در خارج» که فتل و کشتار و تخریب ساختمانها را ایجاد می‌کنند. 

۲ - وجود ذهنی یا ظلی مانند تصوّر غرش همان توپها که تنها تأثیرات روانی و 


۱ تقریب المرام شيخ مهاجر ج ۱ صص ۴۸ و ۱ 

۲ الالطاف الالهیه استاد محمد باقر ج ۱ صص ۸۱و ۸۵. 

۳ همان. 

۴ شرح مواقف سیدشریف جرجانی ج ۱ ص ۲۱۹ طوالع الانوار قاضی بیضاوی در هامش شرح مواقف 
ج ۱ص ۰۱۲۵ 

۵. تهذیب الکلام سعد تفتازانی ج ۱ ص 4۴۸ حاشیه المحا کمات شیخ وسیم ص ۴۹. 

+( همان. ۷ همان. 


۳۳۸ وه و وگ ............. سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


۴ - وجود خطی " مانند نوشتن شکل کتابتی آن غرش. 

گفته می شود که استعمال وجود در دو معنی نخستین یک استعمال حقیقی و در دو 
معنی اخیر یک استعمال مجازی است و از آخر به اوّل هر یک از آن وجودها بر وجود 
سابق از خود دلالت دارد. یعنی وجود خطی دال بر وجود لفظی و وجود لفظی دال بر 
وجود ذهنی و وجود ذهنی دال" بر وجود خارجی است چه در وجود محمولی؛ یعنی 
وجود یک چیز در ذات خود و بدون ارتباط به اشیای دیگر و چه در وجود رابطی؛ یعنی 
وجود یک چیز در ارتباط با اشیاء دیگر مانند زمان و مکان. 

اینکه صفتی برای چیز دیگر باشد. همواره حمل وجود دارد. حمل نیز بر دو نوع 
است؛ یکی حمل «مواطاة» "که بدون توجیه و تأویل حمل صحیح باشد مانند «زید عادل 
است» و دیگری حمل «اشتقاق یا ذوکذا » که صحت ناز دارد به اینکه مصدری را به 
مشتق تأوبل کنیم یا کلمه «ذو» را تقدیر نماییم مانند «زید عدالت است» که باید بگوییم 
عدالت به معنی عادل است یا گزاره «ذوعدالت» بوده و ذو حذف شده است. 

ذاتی و عارضی: ذاتی امری است مقتضای ذات یک چیز که سبب آن خارج از ذات 
آن چیز نباشد. مانند روشنایی نور» شوری نمک» تری آب» و چربی روغن. عارضی نیز 
امری است که مقتضای ذات چیزی نباشد. بلکه یک سبب خارج از ذات آن چیز موجب 
ایجاد آن شده باشد. مانند روشنایی اتاق» شوری نان» تری خاک و چربی آب. 

مفهوم و معلوم: هر چه قابل فهم و تصوّر باشد خواه موجود باشد با معدوم و خواه 
وجودش الزامی باشد مانند علة العلل یا غیرالزامی باشد مانند زمین و ماه و ستارگان و 
خواه عدمش الزامی باشد مانند جمع دو نقیض (بودن و نبودن یک چیز) یا غیرالزامی 
مانند نبودن چند ماه و چند خورشید در منظومهٌ شمسی ماء همه آن موجود و معدومها را 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ در دررالجلالیه ج ۱ ص ۱۱۸ دو نوع حمل ذکر شده است: یکی حمل شیء یا مشتق از شیء بر نفس 
خود مانند نور نور است و نور نورانی است و اين حمل را «اولی» می‌نامند و حمل شیء بر غير خود از حیث 
مفهوم که عین اوست از حیث ما صدق حمل «متعارف و شایع» می‌نامند. مانند زید قائم. 

۴ همان. 


اصطلاحات علم کلام و زو رش واه ما دود و a‏ 


مفهوم و معلوم می‌نامند. 

ممکن و واجب و ممتنع: هر مفهوم و معلومی و هر چه به تصوّر ما در آید. در 
رابطه با وجود و عدمش تنها سه قسم ' دارند: قسم اوّل آنکه وجودش ذاتی و مقتضای 
ذاتش باشد که آن را «واجب الوجود» می‌نامند. قسم دوم آنکه عدمش ذاتی و مقتضای 
ذاتش باشد که آن را «ممتنع الوجود» " می‌نامند و قسم سوم و آخرین آنکه هیچ کدام از 
رجود و عدمش ذاتی و مقتضای ذاتش نباشد. بلکه هم وجود و هم عدمش عارضی و 
ناشی از یک سبب خارج از ذات آن چیز باشد. که آن را «ممکن الوجود» می‌نامند. 

حکم ممتنع بالات" یا ممتنع الوجود لذاته این است که به هیچ وجه وجود بر آن 
عارض نگردد؛ زیرا عدم از حیث ماهیّتش از لوازم ماهیّت اوست و اگر وجود بر آن 
عارض گردد. لازم ماهیّت (یعنی عدم) از حیث ماهیّت از آن سلب می‌گردد پس ممتنع 
لذاته موجود نخواهد بود. بنابراین ممتنع لذاته قطعا موجود نخواهد بود بلکه برای عقل 
ممکن نیست که یک ماهیّت تحقق یافته را برای ممتنع لذاته تصوّر کند. بتابراین ممتنع 
لذاته نه در خارج نه در ذهن وجود ندارد. 

از جمله احکام ممکن ؟ بالات نیز این است که جز به وسیلة ملت موجود نگردد و 
جز به وسیلة علت معدوم نشود؛ زیرا این دو امر (وجود و عدم) نسبت به او ذاتی نیستند 
و نسبت این دو امر به ذات ممکن مساوی است. بتابراین اگر بدون علت یکی از این دو 
امر برای ممکن ثابت گردد. لازم می آید یکی از دو امر متساوی بدون هیچ مرجَحی بر 
دیگری ترجیح یابد و بدیهی است که چنین چیزی محال است (متساوی غير متساوی 
باشد). 

یکی دیگر از احکام ممکن این است که اگر دارای * وجود بود» آن وجود حادث 
ات زیر فلا انات ک ون که مک باه ومیل قل: مو جود تخر اة بود تال 
وجود ممکن یا بر وجود علتش مقدم است یا مقارن است یا از وجود علتش متأمُر است. 


۱ رسالة التوحید شيخ محمد عبده ص ۲۴. 

۲ عين ترجمه رسالة التوحيد تألیف شيخ محمد عبده ترجمۀ نگارنده صص ۴۱۰ و شرح مواقف 
سیدشریف ج ۱ ص ٩۳۸۱‏ عبدالحکیم سیالکوتی ذیل شرح مواقف ج ۱ ص ۳۸۱. 

۳. همان. ۴. همان. 

۵ همان. 


۳۳۰ .......... سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


صورت اوّل باطل است؛ زیرا لازم می‌آید که نیازمند مقدم گردد بر چیزی که به او نیاز 
دارد و این خود ابطال معنی نیازمندی است و قبلا با برهان این نیازمندی ممکن در وجود 
اثبات گردید. پس ابطال معنی نیازمندی خلاف فرض اوّلی است و دوّمی نیز باطل است؛ 
زیرا لازم می‌آید محتاج و محتاج اليه در رتبهٌ وجود مساوی باشند. بنابراین حکم به اینکه 
از این دو امر" یکی اثر و دیگری مور است ترجیحی است بدون مرجُح و عقل چنین 
چیزی را نمی‌پذیرد. 

علاوه بر این علت بودن یکی از آنها و معلول بودن دیگری. رجحانی است بدون 
مرجُح و بدیهی است که چنین چیزی محال است. بنابراین پذیرفتن سوّمی الزامی 
می‌گردد و آن این است که وجود ممکن بعد از وجود علتش تحقق یابد. پس وجود ممکن 
نسبت به رتبۀ وجود عأتش مسبوق به عدم است. پس ممکن حادث است؛ زیرا حادث 
آن است که وجودش مسبوق به عدم باشد. پس هر چه ممکن است حادث است. 

ممکن در عدمش به یک علّت وجودی نیاز " ندارد؛ زیرا عدم سلب است و بدیهی 
است که سلب نیاز به ایجاد ندارد. بنابراین» عدم ممکن یا از این راه است که تأثیری در آن 
به عمل نیامده (و اساسا موجود نگشته است) با اینکه سبب بقای آن از بین رفته است؛ 
اما ممکن در وجودش بدیهی است که به یک علت موجود نیازمند است؛ زیرا هرگز 
عدم محل صدور وجود نخواهد شد؛ بتابراین موجود اگر حادث باشد حدوئش فقط به 
وسیلة ایجاد تحقق می‌بابد و این مطالب کلا بدیهی هستند. 

ممکن همچنان که در وجود اوّلی به علْتی نیازمند ‏ است. برای بقایش نیز به علتی 
نیاز دارد؛ زیرا سابقاً بیان کردیم که ذات ممکن مقتضی وجود نیست و جز با یک علّت 
خارجی وجودی» وجود برای ذات ممکن بر عدم ترجیح پیدا نمی‌کند و این نیازمندی 
ممکن به علت. از لوازم ماهیّت امکان است و از حیث ماهیّت از آن جدا نمی شود. پس 
ممکن هرگز دارای چنین حالتی نخواهد بود که در آن حالت ذاتا مقتضی وجود خویش 
باشد. بنابراین ممکن در تمام حالتهای خویش, بدون تفاوت در بین آغاز وجود و بقای 


۱ همان. 
۲ عين ترجمه رسالة التوحيد تاليف شيخ محمد عبده ص ۲۸ ترجمه نگارنده صص ۲۴۲-۲ شرح مواقف 
سید شریف ج ۱ص ۳۸۱. ۳. همان. 


آن» همیشه به علّتی نیازمند است که وجود آن ! را بر عدمش ترجیح دهد. 

معنی علت - بنابر آنچه ذکر نموده‌ايم - منشأً ایجاد و بخشندهٌ وجود است و این 
همان معنی است که با عبارتهایی مانند موجد. علّت فاعلی و فاعل حقیقی و... - که الفاظ 
آنها متفاوت و معانی آنها مباینتی با هم ندارند - تعبیر می‌شوند وگاه علت بر شرط یا بر 
علت معدّه که زمین تأثیر علت را در ممکن فراهم می‌نماید» اطلاق می‌گردد و علت به 
این معنی گاهی در آغاز کار مورد نیاز است. ولی برای بقا نیازی به آن نیست و گاهی به 
وجود علّت و بعد به عدم آن نیاز هست (در علّت معده). وجود معمار برای بنا و 
ساختمان از این قبیل است که شرط وجود ساختمان است و گاهی معمار می‌میرد و 
ساختمان به حال خود باقی است؛ زیرا معمار علت ایجاد و بخشنده وجود به ساختمان 
نیست» بلکه حرکت دستهای او حرکت فکر و شکلهای تصمیم‌گیری او شرط پیدایش 
این ساختمان بر همین صورت و نمای مخصوص می‌باشد. خلاصه بین " توقف ممکن بر 
امری و دریافت وجود از چیزی» فرق زبادی وجود دارد. چون توقف ممکن است اول بر 
وجود امری سپس بر عدم آن باشد مانند توقف قدم دوم بر قدم اول که قدم اول بخشنده 
وجود به قدم دوّم نیست وگرنه واجب بود قدم دم در زمان قدم اوّل موجود باشد و حال 
اینکه تا قدم ال معدوم نگردد قدم دوم به وجود نمی آید. 

دریافت وجود نیز مقتضی تقدم امری است که صاحب و مالک وجودی باشد که 
آنرا به دریافت کننده می‌دهد و وجود دریافت کننده نیز به گونه‌ای از وجود بخشنده مدد 
گرفته باشد که بدون آن پایدار نماند و در نتیجه در هیچ حالی از حالتها بدون آن دارای 
وجود مستقلی نباشد. 

ازل می‌گوييم از اقسام سه گان معلوم و مفهوم» «ممکن» قطعاً وجود دارد؛ زیرا 
چیزهایی را که می‌بينيم به وجود می آیند بعد از آنکه معدوم بوده‌اند و چیزهای دیگری 
را می‌بینیم که معدوم می‌شوند بعد از آنکه وجود داشته‌اند مانند واحدهای مشخْصی از 
گیاهان و جانداران. حال آن موجودات - بر حسب تقسیم عقلی گذشته - یا ممتنع هستند 
یا واجب و یا ممکن. راهی برای اولی نیست؛ زیرا هرگز وجود " بر ممتنع عارض نخواهد 
شد و راهی برای دوّمی هم نیست؛ زبرا واجب در ذات خود وجود دارد و امر ذاتی هرگز 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ همان. 


۲۴۲ و سا ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


جدا نمی‌شود. پس عدم بر واجب عارض نمی‌شود و بر وجودش هم مقدّم نمی‌گردد: 
همچنان که در احکام واجب مورد بحث قرار می‌گیرد» بنابراین چیزهایی ' که ما می‌بینیم 
به وجود می آیند و بعد معدوم می‌شوند «ممکن» هستند. لذا «ممکن " قطعاً وجود دارد». 
بدیهی است که مجموع ممکنات موجود» (ممکن» 


وجود ممکن بدیهی و ۱ 
مقتضی وجود به شمار می ایند و هر ممکتی به علتی نیاز دارد که 

۱ آن ف نتاد اب. le‏ 
واجب‌الوجود است 4 ان جرد سفن طابر بسن ین ممکات 


موجود گلا به پدید آورنده‌ای نیازمند هستند. حال 
همین پدید آورنده؛ با عین آن مجموعه است و چنین چیزی محال است چون مستلزم 
سبقت چیزی بر نفس خود می‌باشد. یا جزئی از جزئیات آن مجموعه است و چنین 
چیزی نیز محال است؛ زبرا اگر فرض شود آن پدید آورنده در وسط مجموعه قرار گرفته 
و جزء اولی نیست. لازم می آید تقدم چیزی بر نفس خود و بر ما سبق خود» و اگر فروض 
شود جز اولی است فقط تقدم چیزی بر نفس خود لازم می‌آید و باطل بودن هر دو 
صورت بدیهی و آشکار است. بنابراین الزاماً باید علت و پدید آورنده غیر از مجموع 
ممکنات باشد و موجودی که خارج از مجموع ممکنات باشد. «واجب» " است؛ زیرابر 
حسب تقسیم عقلی سابق» غیرممکن یا محال است یا واجب و بدیهی است که محال 
دارای وجود نمی‌شود. پس تنها «واجب» باقی می‌ماند. بتابراین ثابت گردید که برای 
ممکنات موجود پدید آورنده‌ای که واجب الوجود باشد قطعاً وجود دارد. 


1 از احکام واجب " الوجود این است که باید ق 
٤‏ 1 ۱ 1 س aT‏ 
قدم بقا و نفی ترکیب زلی باشد؛ زیرا اگر چنین نب باید حادث و 


پدیده باشد و حادث و پدیده آن است که عدم بر 


وجودش سابق باشد. بنابراین باید وجود واجب مسبوق به عدم باشد و هر چه مسبوق به 
عدم باشد. به علی نیازمند است که وجود را به آن بدهد وال رجحان مرجوح بدون علّت 


۱ همان. 
۲ عین ترجمه رسالة التوحید شیخ محمد عبده صص ۴۵-۴۴. 
۳ همان. ۴ همان. 
۵. همان. 


اصطلاحات علم کلام و و یوش تب تس ۳۲ 


لازم می‌آید واین هم محال" است. پس اگر واجب قدیم نباشد» در" وجود خویش به 
علّتی غیر از خود نیازمند خواهد بود و حال آنکه سابقاً بیان گردید که واجب آن است که 
وجودش ذاتی باشد (از غیر کسب نشده باشد). پس آنچه واجب فرض شده بود واجب 
نیست و این هم تناقضی است محال. 

از دیگر احکام واجب این است که عدم " بر آن عارض نگردد؛ زیرا اگر عدم بر آن 
عارض گردد؛ مستلزم سلب امر ذاتی از ذات می‌گردد و این هم مستلزم سلب شیء از 
نفس خویش می‌باشد و بدیهی است که این هم محال است. 

یکی از احکام دیگر واجب این است که نباید مرکب باشد؛ زیرا اگر مرکب باشد 
وجود هر جزئی از اجزای آن بر وجود مجموع اجزایی که آن را تشکیل داده مقدم 
می‌گردد و هر جزئی از اجزای آن ناچار چیزی غیر از ذات آن مرکب است. در نتیجه 
وجود مجموع اجزای آن به وجود غیر خویش نیازمند " می‌گردد. حال اینکه سابقاً بیان 
گردید که واجب آن است که وجودش ذاتی و از ذات خودش باشد. 

واجب الوجود همان‌گونه که مرکب نخواهد بود» همچنین عرض و طول و عمقی 
تخواهد داشت تا در امتدادهای سه گانه قابل قسمت باشد. یعنی واجب اساسا دارای 
امتداد نیست؛ زیرا اگر واجب الوجود قسمت پذیر باشد» به وسیل همین قسمت وجود 
اوّلی آن تغیبر می‌کند و به وجودهای سمل و که همان وسردهاش اه ارس 
است. تبدیل می‌شود و این قسمت پذیری پذیرفتن عدم یا ترکیب * واجب الوجود 
خواهد بود و همان گونه که بیان کردیم هر دو فرض محال هستند. 

نظر به اينکه اساس تمام برهانهای اثبات نخستین اعتقادهای دینی (مبدأ ایمان به 
خدا) این است که «ممکن و حادث» قطعاً بدون علت وجود نخواهند داشت. بنابراین 
بحث از علّت و احکام و اقسام آن و از موانع آن «دور و تسلسل» بسیار لازم است. 


علّت و معلول: هر چیزی که در پیدایش" خویش به امری نیازمند باشد (مانند 


۱ همان. 

۲. رسالة التوحید شیخ محمد عبده صص ۳۲-۳۱ و ترجمه نگارنده صص ۰۴۹-۴۷ 

۳ همان. ۴ همان. 

۵. همان. 

1 طرالع انوار قاضی بیضاوی ج ۱ ص ۱۱۸۸ شرح ات سید شریف ج ۱ ص ۱۵۰۴ عبدالحکیم 


AER ۳۳۴‏ ۰ میرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


حریق که در پیدایش خویش نیاز به آتش دارد اولی را معلول و دوّمی را علت می‌نامند. 
علّت دو نوع است: یکی علت ‏ مُعدّه که خود علّت ایجاد نیست. بلکه زمینه‌ساز و آماده 
کننده علّت ایجاد است و دیگری علّت موجده یا علّت فاعله که سبب ایجاد و پیدایش 
ری امست فلت مرو فا و هران وود مرن است: مات تیه یا 
معلولش تقارن زمانی ندارد» بلکه باید علّت به وجود آید و معدوم شود آنگاه معلول به 
وجود می آید مانند قدم ال که برای قدم دوم علت معده است یا حرکت دستهای معمار 
و کارگران که برای بنای عمارتی علّت معده ۲ هستند. 

علت موجده یا علت فاعلی هم دو نوع است: یکی علّت تامه که عبارت است از 
تمام آنچه سبب " پیدایش و ایجاد چیزی است (یعنی وجود مقتضی و رفع موانع و وجود 
شرایط) و دیگری علت ناقصه که عبارت است از قسمتی از آنچه سبب پیدایش و ایجاد 
چیزی است (یعنی جزئی از اجزای علت تامه) و آن جزء علّت يا جزء معلول هم هست 
یا خارج از معلول و آنچه جزء معلول است يا بالقوة جزء اوست مانند تخته چوبها برای 
صندلی و آهن آلات برای خودروها که آن را «علّت مادیّه» ۲ می‌نامند یا جزء حالیه و 
بالفعل اوست مانند شکل ویژهُ یک صندلی یا یک خودرو که آن را «علّت صوریه) ۵ 
می‌نامند. یا آن اجزای علّت اجزای معلول نیستند و در این صورت اگر تحقق آن چیز به 
عنوان ساختن و ایجاد کردن را به او نسبت می‌دادند آن را «علت فاعله» می‌نامند مانند 
عمل نجار و کارهای تکنیکی نسبت به صنندلی و خودرو و اگر معلول به خاطر آن و به 
منظور تحقق وجود آن ایجاد می‌گردید آن را «علت غائیه» می‌نامند مانند نشستن بر 
صندلی و سواری و سفر کردن به وسیله خودروها. دربار؛ «علّت فاعله» و «علّت غاثیه» 
دو مطلب شایان توجه می‌باشد: 

۱-علّت فاعله تتها ایجاد کننده نیست بلکه عبارت است از مجموع ایجاد کننده و 


© سیالکرتی به نقل از شرح مطالع و تهذیب آلکلام تفتازانی ج 1 ص ۰۱۴۳ 

۱. همان. 

۲. طوالع الاتوار قاضی بیضاوی هامش شرح مواقف ج ۱ ص 4۱۸۸ شرح مواقف سید شریف ج ۱ 
صص ۴۹۸ و ۵۰۴-۵۰۳ شرح تهذیب الکلام شیخ مهاجر بر تهذیب علامه سعد تفتازانی ج ۱ 
صص ۰۱۴۳-۱۳۹ ۳. همان. 

۴ همان. ۵. همان. 


اصطلاحات علم کلام و و هی او ساوسو ۵ ۱۲ 


وجود تمام شرایط و رفع " تمام موانع. 

۲ - علّت غائیه در تصوّر مقدم بر معلول و در تحقق و وجود خارجی متأخر از 
معلول است. 

دزا رة علا امه ن سید طا :شاران وجه اس 

۱ - هرگاه علّت تام چیزی تحقق یافت. تحقق آن چیز ۲ قطعی است و عکس کلی 
آن مطلب هم صحیح است. یعنی هرگاه چیزی تحقق پیدا کرد قطعاً علت تامّه او تحقق 
یافته است. 

۲ - در واحد نوعی " مانند (حرارت به طور کلی) اجتماع و توارد چند علّت تامه 
بلامانع است. مثلاً علت حرارتی آتش باشد و علت حرارت دیگر خورشید با حرکت 
اجسام باشد اما برای واحد مشخصی یعنی یک موجود معیّن و مشخص فقط یک علت 
تامه امکان ؟ دارد و اجتماع و توارد دو علّت یا چند علّت جهت ایجاد یک موجود 
مشخص مانند ایجاد زید یا ایجاد ماه یا خورشید یا آن گیاه و آن جاندار مشخص» ممتنع و 
محال است؛ زیرا هرگاه فرض شود هر کدام از (أ) و (ب) مستقلاً علت نامه ایجاد زید یا 
ایجاد آن گیاه است. لازم می آید زید و آن گیاه در ایجاد خود هم به یکایک آنها نیازمند 
باشند (چون هر یکی از آنها علت ایجاد فرض شده است) و هم از یکایک آنها بی‌نیاز 
باشند؛ زیرا در مقابل هر یک از آنهاء دیگری علت تامه فرض شده است و این نتیجه 
یعنی نیازمند بودن به یکایک آنها و بی‌نیاز بودن از یکایک آنها تناقض آشکاری است که 
اطفال و دیوانه‌ها هم آن را مردود می‌دانند تا چه رسد به افراد عاقل و رشد یافته و 

۳ - هر چیزی مانند () که برای امری مانند (ب) علّت وجود فرض گردید به هیچ 
وجه امکان ندارد آن امر یعنی (ب) برای آن چیز یعنی (أ) عّت وجود فرض گردد؛ زیرا 
«دور»* روی می‌دهد و چنانکه در ذیل تحقیق می‌کنيم این امر محال و ممتنع است. 


۱ همان. 

۲ شرح تجرید» نصیرالدین توسی صص ۱۲۴ و ٩۱۳۱-۱۳۰‏ شرح مواقف سید شریف ج ۱ صص ۰۴۹۸ 
۵ ۰ ۵۳۴ و ۵۳۰؛ تهذیب الکلام علامه تفتازانی؛ تقریب المرام شیخ مهاجر ج ۱ صص ۱۴۲) ۱۴۴ و 
۱2۴ ۳ همان. 

۴ همان. ۵. همان. 


۳۳۹ ههد او مق و میا .................. سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 

۴- ممکن است چیزی معلول علّتی باشد و آن علّت هم معلول علتی و آن علت 
هم معلول علتی باشد و .. اما باید بالاخره حلقه‌های این سلسله پایان یابد و به آخر 
برسد؛ زیرا اگر این حلقه‌ها بدون پایان و نهایت امتداد داشته باشند» «تسلسل» تحقق پیدا 
می‌کند و چنانکه بیان خواهیم کرد تسلسل هم مانند دور محال است. 

دور !: عبارت است از اینکه دو چیز هر یک برای همدیگر علّت ۲ باشند که یا بدون 
واسطه است مانند اینکه (أ) علّت وجود (ب) باشد و (ب) نیز علت وجود (أ) باشد. 
چنین دوری را «مُصرّح» " می‌نامند و یا با واسطه است مانند اینکه (أ) علّت وجود (ب) 
باشد و (ب) علت وجود (ج) باشد و (ج) علّت وجود (أ) باشد و چنین دوری را 
«مُصمَر» " می‌نامند. با این حال هر دو نوع دور محال هستند؛ زرا در هر دو نوع لازم 
می‌آید (أ) از حیث وجود مقدم بر خود و متأخر از خود باشد. چون علّت بودن چیزی 
مانند (أ) برای امری مانند (ب) مستلزم تقدم آن چیز (أ) بر آن امر (ب) است و هرگاه آن 
امر (ب) هم برای آن چیز (أ) علّت باشد. مقدم بر آن خواهد بود. پس (ب) بر () مقدم 
خواهد بود و چون مقدم بر مقَدّم چیزی» مقلّم بر آن چیز است ˆ پس (أ) از حیث وجود 
مقدم بر خود خواهد بود و لازم می‌آید از خود هم متأخر باشد و محال بودن تقدم چیزی 
بر خود یا تأخر چیزی از خود بدیهی و آشکار است. بطلان دور از راه یک قیاس منطقی 
به این صنوزت ات که هتا وعمرو در ونجود مر قف بر ید اس (صغری) و زب دز 
وجود متوقف بر عمرو (کبری)؛ حدٌ وسط را حذف می‌کنيم (که زید است)" نتیجه 
می‌شود: عمرو در وجود متوقف بر عمرو است و لازم می‌آید تقدم چیزی بر خود و تقدم 
عمرو بر عمرو در وجود؛ و لازم می‌آید عمرو قبل از آنکه به وجود بیاید موجود ۰ و 
چنین امری تناقضی آشکار است و آنچه از جانب (ماتریالیستها) گفته می‌شود که علت و 
سبب پیدایش این جهان همان فعل و انفعالات و تأثیر و تأثر عوامل بر اثر فشار و حرارت 


۱. شرح مواقف سیدشریف جرجانی ج ۱ ص ۵۳۰؛ طوالع الانوار قاضی بیضاوی هامش شرح مواقف ج ۱ 
ص ٩۴۱۰‏ شرح تهذیب الکلام علامه تفتازانی به وسیله شيخ مهاجر ج ۱ ص ۱۵۴؛ دررالجلالیه استاد محمد 
باقر ج ۱ ص ۲۱۷؛ اصول الدین الاسلامی دکتر رشدی و قحطان عبدالرحمن ص ۷ شرح مقاصد ج ۱ 
ص ۰۱۱۴ ۲ همان. 
۳ همان. ۴ همان. 
۵. همان. 1 همان. 


اصطلاحات علم کلام و ا 


و برودت در طی روزگاران و مرور زمانها است» دقیقاً افتادن در چاه و چالٌ همان دور 
باطل است؛ زیرا نتیجه قطعی آن تجزیه و تحلیل ' این است که وجود این جهان متوقف 
است بر بخشی از این جهان یعنی: فشارو حرارت " و برودت؛ و همین بخش نیز - چون 
بخشی از جهان است - متوقف است بر ابن جهان. حال طبق قوانین منطق, حدّ وسط را 
حذف می‌کنم؛ نتیجه می‌شود: «اين جهان در وجودش» متوقف بر این جهان است و این 
هم یعنی تقدم چیزی " بر خود و نتیجه باطل دور باطل است». 

تسلسل: امتداد بی‌پایان " زنجیره‌ای است که حلقه‌های آن به عنوان علّت و معلول؛ 
یا سابق و مسبوق ترتیب یافته باشند. مثلاً (أ) معلول (ب) و (ب) معلول (ج) و ...۰ با زید 
معلول پدرش و پدرش معلول پدرش و پدرش معلول پدرش و...» یا انسان از نطفه است 
و نطفه از انسان و انسان از نطفه و...» یا تخم از مرغ است و مرغ از تخم و... 

البته تسلسل چه به صورت چند سلسله‌ای مانند مثالهای فوق و چه به صورت یک 
سلسله‌ای که تمام موجودات جهان و پدیده‌های آن» با واسطه یا بی‌واسطه علّت و معلول 
یکدیگر شده باشند و سلسلةٌ بی‌پایان و بی‌نهایتی از همان عأتها و معلولها تشکیل گشته 
باشد و نیازی به هیچ علّت خارجی نداشته باشد. چنین تصوّر «ماتریالیستی» عقلاً غلط و 
۳ عل ول ربخ مت زد یکی حلقه‌های 
آن سلسله؛ موجود فرض شده است * پس مجموع 
حلقه‌ها موجود به شمار می‌آید و چون مرکب است. و وجود مرکب به یکایک اجزاء 
نیازمند است» پس آن مجموعه واجب الوجود نیست" و بلکه ممکن الوجود است و هر 
ممکن الوجودی وجودش ناشی از یک علق خارجی است؛ زیرا اگر ناشی از یک علّت 
خارجی نباشد تنها دو راه باقی است: اوّل اینکه آن مجموعه ناشی از خودش باشد. یعنی 
چیزی ایجاد کننده خودش باشد و چنین امری " محال و ممتنع است؛ زیبرا دور روی 


۱ کبری الیقینیات الکونبه ص ٩۰‏ به نقل از اصول الدین الاسلامی دکتر رشدی ص 1۷. 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ شرح تهذیب الکلام علامه تفتازانی به وسیلاٌ شيخ مهاجر ج ۱ صص ۱۵۵ و 4۱8۰ شرح مواقف 
سیدشریف جرجانی ج ۱ صص 4۵۳۸-۵۳۵ شرح تجرید قوشجی به وسیله نصیرالدین توسی 
صص ۰۱۳۴-۱۳۲ ۵. همان. ٩‏ همان. 

۷ همان. 


۳۴۸ ( و ۰ میرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


می‌دهد و لازم می‌آید تقدم " چیزی بر نفس خودش (همانگونه که در مبحث دور بیان 
گردید). دوم اینکه» یکی از اجزاء آن مجموعه. آن مجموعه را ایجاد کرده باشد و چنین 
امری نیز محال و ممتنع است؛ زیرا آن جزء خودش یکی از اجزای آن مجموعه است 
پس لازم می آید خودش خودش را ایجاد کرده باشد و این هم دور است و مستلزم تقدم 
چیزی بر تفس خودش می‌باشد. 

بنابراین ایجاد کتنده ان مجموعه نه خود ان مجموعه نه جزئی از اجزاء ان مجموعه 
است و بلکه خارج از مجموع " ممکنات است و آن علت خارج - اگر تمام اجزای آن 
مجموعه را هم به وجود نیاورده باشد - حتما جزئی از اجزای ان مجموعه را ایجاد کرده 
است والا علت دانستن آن علّت خارج نسبت به آن مجموعه هیچ معنی و موردی 
تمی‌داشت و اگر آن علّت خارجی جزئی از اجزاء آن مجموعه را ایجاد کرده باشد» پس 
توارد دو علّت بر یک معلول مشخص لازم می‌آید؛ زیرا آن جزء در ضمن مجموعة 
(معلول و علتها) معلول علّتی بوده و حالا معلول یک علّت خارجی هم شده است و چون 
ی برها کدققف رازه دو غلت پر بک ها لمع حال ات و غلت بوذن آن 
علت خارجی نیز برای آن جزء با برهان اثبات گشته بوده بنابراین " در آن مجموعه‌ای که 
فرض چنان بود هر جزئی از آن مجموعه هم علتی در آن مجموعه داشته باشد هم 
معلولی» تاگاه جزئی پیدا می‌شود که هیچ علتی در آن مجموعه ندارد و علتش در خارج 
آن مجموعه است. 

با پیدایش آن جزء دو امر اثبات می‌گردد: اول به نهایت " رسیدن آن سلسله‌ای که تا 
حال بی‌پایان و غیرمتناهی فرض شده بود. دوم اثبات واجب الوجود؛ زیرا علت وجود 
بخش و خارج از تمام ممکنات موجود. جز «واجب الوجود» نیست. چون خارج از 
ممکنات موجود یا واجب است با ممکن معدوم یا ممتنع» و مسمکن معدوم و ممتنع» 
محال است وجود بخش باشند. پس آن علت وجود بخش و خارج از تمام ممکنات 


موجود واجب الوجود است. 


۱. شرح تجرید نصیرالدین توسی صص 4۱۳۴-۱۳۲ شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۱ 
صص ۵۳۸-۵۳۵؛ شرح تهذیب الکلام شیخ مهاجر ج ۱ صص ۰۱۱۰-۱۵۵ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. 


شایان ذکر است که این تلوری عقل ستیز و توهم‌آمیز ماتریالیستی که طبق آن 
موجودات جهان و پدیده‌های آن از راه فعل و انفعالات مواد و سلسله بی‌نهایت علتها و 
معلولات به وجود آمده‌اند و انگشت بر هر چیزی بگذاری یا به هر چیزی اشاره کنی 
نسبت به چیز دیگری با واسطه یا بی‌واسطه علت يا معلول است و تمام موجودات جهان 
و پدیده‌های جهان را یک سلسله نامتناهی فرض می‌کنند» لازم می آید تضادها و متضادها 
با واسطه یا بی‌واسطه علت یکدیگر یا معلول یکدیگر باشند» مثلاً حرارت و برودت؛ 
رطوبت و یبوست. انقباض و انبساط تاریکی و روشنایی؛ جذب و دفع ه رکدام از آنها با 
واسطه یا بی‌واسطه علّت یا معلول ضد خود باشد. و اين توری اگر پندار و توهم نمی‌بود 
و حقیقتی می‌داشت کلنگی بود که قاعد؛ «علت و معلول» را که زیر بنای همه علوم و 
صنایع و اختراعات و طب و اقتصاد و عقاید دینی است به کی تخریب می‌نمود. مثلاً گر 
در بین دو متضاد رابطهٌ علیّت وجود می داشت» وقتی آتش علت پیدایش حرارت شمرده 
می‌شد در آن هنگام اگر برودت هم وجود می داشت به تضاد و تنافض کشیده می‌شد و 
اگر برودت در آن لحظه به وجود نمی آمد» علت بودن حرارت برای برودت يا بالعکس 
نادرست می‌بود و اگر سلسلۀ نامتناهی آن علّت و معلولها یک سلسله نبود و چند سلسله 
نامتناهی بود بطلان قطعی آنها با برهانهای زیر اثبات می‌گردد. 
برهان تطبیق شماره (۱) برهان تطبیق ! به این صورت که در هر کدام از 
دراثبات باطل بوذن ا «علت و معلول» نخست از یک نقطه 
معین (مثلا یک نوازد) به سوی بی‌نهایت سلسله‌ای 
2 ار كو ا و از 
نوازد» نیز به سوی بی‌نهایت سلسله‌ای فرض می‌کنیم. آنگاه آن دو سلسله را هقابل 
یکدیگر قرار می‌دهیم و در مقابل " هر یک از حلقه‌های سلسلۀ اوّل» حلقه‌ای را از 
سلسله دوم مقرّر می‌داریم. حال اگر در مقابل هر حلقه از حلقه‌های سلسله اؤلی یک 
حلقه از حلقه‌های سلسلهٌ دوّمی وجود داشته باشد, لازمه‌اش این است که «زاید و 


۱ شرح مواقف سید شریف ج ۱ صص ۵۴۱-۵۴۰؛ تجرید علامۂ قوشجی؛ شرح تجرید نصیرالدین توسی 
ص ۱۳۱؛ تهذیب علامه تفتازانی؛ تفریب المرام شيخ مهاجر ج ۱ ص ۰۱8۱ 
۲ همان. 


۳۵۰ ام مج وه نله تمه وش موی ان لت تخلیلی کلام اهل نت از 


ناقص ' مساوی یکدیگر باشند و چنین چیزی محال و ممتنع است» و اگر سلسله دوّمی 
که ناقص است کمتر بود و به پایان رسید دومی نیز که به عنوان سلسله‌ای غیرمتناهی 
NEG O‏ 
متناهی» " به اندازهٌ متناهی متناهی است» بنابراد ین این سلسله اوّلی نیز که غیرمتناهی 
شمرده شده بود متناهی خواهد بود. پس در هیچ شرایطی تسلسل «یعنی امتداد امور 
موجود غیرمتناهی» امکان ندارد و بلکه محال و ممتنع است. 
برهان تطبیق شماره (۲) ی 
تال تبلل ۳ ...ری راجت انات ال تادر 
چنین تقریر می‌کند که: «از یک سلسله علت و 
معلولهای (فرضاً بی‌نهایت) معلول محض را جدا می‌کنيم و بقيّه علتها و معلولها را در 
برابر یکدیگر قرار داده و با هم تطبیق می‌کنيم ". بدیهی است دو سلسلهٌ اعتباری (یکی 
سلسلة علتها و دیگری سلسلۀ معلولها) ظاهر می‌گردند و در این انطباق کلی هر حلقه‌ای 
که مرب از علّت و معلول است علتی قبل از خود را دارد (مثلاً نوزادی را که به عنوان 
معلول محض جدا کرده‌ايم, پدرش ترکیبی است از علّت و معلول که علتش جد نوزاد 
است که قبل از پدر نوزاد است» و همچنین جذ نوزاد ترکیبی است از علت و معلول که 
علتش پدر جدّ نوزاد است که قبل از جدٌ نوزاد است» و بنابراین فرض» بعد از انطباق کله 
علتها و معلولها یک علّت باقی می‌ماند که منطبق با معلولی نیست که علی قبل از خودش 
داشته باشد والا فرض انطباق کلّی درست نمی‌بود. در این صورت تنها دو احتمال باقی 
می‌ماند یکی اینکه معلول در مقابل آن علّت وجود داشته باشد» ولی نه با یک علّت 
قبلی» بلکه با همان علت منطبق ام این احتمال پرخلاف فرض قضیه است که: «هر 
حلفه‌ای مرکب از علت و معلولی است که با علتی قبل از خود به وجود آمده است». البته 
چنین احتمالی نادرست است. 
آخرین احتمال اینکه؛ اساساً معلولی در مقابل آن علّت وجود نداشته باشد در این 


۱ شرح مواقف سیدشریف ج ۱ صص ۵۴۱-۵۴۰ شرح تجرید نصیرالدین توسی ص ۰۱۳۱ 

۲ همان. ۴ شرح تجرید» ص ۱۳۴. 

۴ تهذیب الکلام علامه تفتازانی؛ شرح تهذیب ج ۱ ص ۱3۳ در حاشیه شيخ محمد وسیم: «هذا هو 
الاستدلال السابق الا انه يغايره بالعبارة و الاعتبار). 


اصطلاحات علم کلام و هه وتو هی و رات ۱ ها 


صورت سلسله معلولها قطع و متناهی می‌گردد و همچنین سلسلۀ علتها که «زاید است بر 
متناهی به قدر متناهی» قطع و متناهی می‌گردد. 


برهان محاصره در اثبات ر او کین و 290 
بطلان تسلسل علتها و معلولهای ! رفا خیربتاهی) فاا ون 
۱ هر معلولی را با هر علتی در نظر بگیریم متناهی 
می‌باشد؛ زیرا آن فاصله «محصور بین حاضرین است» و چون کل سلسله مرکب از آن 
معلولها و علْتها است و مساوی آن فاصله‌هاست و مساوی متناهی قطعاً متناهی است پس 
آن سلسلهُ علتها و معلولها متناهی و فرض غیرمتناهی بودن" آن غلط است. 
برهان تضایف در اثبات تقربر برهان تضایف " در اثبات بان سل یز 
بطلان تسلسل ین ای که 6 زر 3 
معلولهای (فرضا غیرمتناهی) چون از این سو 
معلول محض داریم (مانند یک نوزاد) قطعاً آن سلسله باید یک علت محض را هم داشته 
باشد؛ زیرا در بین متضایفها حتماً تکافز محقق خواهد " بود (مثلاً وقتی گفتیم پدر حتماً 
فرزندی وجود دارد و وقتی گفتیم بالا؛پایینی هست و وقتی گفتیم علّت. معلولی هست و 
وقتی گفتیم «معلول محض» «علت محض» قطعاً تحقق پیدا خواهد کرد و اگر در آن 
ys‏ ی 
همراه علّتش باشد در این صورت آن معلول محض بدون علّت خواهد ماند و چ: چنین امری 
محال است. پس قطعاً در آن سلسله علّت محضی هم وجود دارد و به وسیله آن سلسله 
معلولها متناهی و همچنین سلسلۀ علتها که «زاید است بر متناهی به اندازه متناهی» قطع 
و متناهی خواهد شد. بتابراین تسلسل و امتداد سلسله علتها و معلولها به طور بی‌پایان و 
بی‌تهایت محال و ممتنع است. 


. شرح مواقف سید شریف ج ۱ص ۰۱۳۱ ۲ همان. 

۴ شرح تجرید نصیرالدین توسی ص ۹ تهذیب الکلام تفتازانی؛ تقریب المرام شيخ مهاجر ج ۱ 
ص ۰۱۱۲ 

۴ همان. 


فصل شسم 


اصول و فروع دين اسلام 


اصل اوّل: ایمان به الله 


عقاید دینی را «اصول دین» و اعمال و رفتارهای دینی را «فروع دین» می‌نامند و در 
عصر پیامبر لو و اصحاب این دو اصطلاح متداول نبودند و به جای آنها کلم «ایمان و 
اسلام» استعمال می‌گردید و طبق حدیث مسلم ' و بخاري محدث که حضرت عمربن 
خطاب غل آن را روایت کرده است» نخستین بار پیامبر در محفل اصحاب و در جواب 
سوالهای جبرئیل «ایمان و اسلام» را چنین تعریف کرده است: 

۱ - جبرئیل گفت: a‏ عن آلاشلام فقال رسول اله 3 
الاسلام أن تشهد أن لاله الا آثه و أ مه مدا زشول اف و تقیع السلوة و توتی الاو 
e EE‏ 
خبر ده که اسلام چیست (و مسلمان کیست؟) پیامبر خدا (در جواب) فرمود: اسلام این است که 
تو (ای فرد مکلف) گواهی نمایی که جز (الله) هیچ خدایی وجود ندارد» و گواهی نمایی که محمّد 
فرستاده و پیام‌اور خداست و اینکه نماز را بر پا داری و زکات را پرداخت نمایی و ماه رمضان 


۱ عین عبارت مسلم است که در هامش ارشاد ساری ج ۱ ص ۲۰۲ ذکر گردیده است و راوی فاروق 
عمرین خطاب است و عبارت بخاری که در ارشاد ساری - قسطلانی - ج ۱ ص ۱۳۹ با مختصر تفاوتی ذ کر 
شده است به جای «ایمان به قدر» «ایمان به لقاء الله و رژیت خدا در دنیای دیگر» را ذ کر کرده که هر دو از 
اصول مذهب هستند نه اصول دین که تفاوت آنها را بیان خواهیم کرد. 

۲ همان. 


۳۵۴ ی اما تیزم هش تین کلام اهل شنت و2 


روزه‌دار باشی و در صورت استطاعت و توانایی» مناسک و مراسم حج (و عمره) را انجام دهی» 
(جبرئیل به پیامبر عرض کرد) درست گفتی. 

۲ - جبرئیل به پيامبر عرض کرد: «فأخبزنی ۱ عن آلأینان. قال آن تن پال و 
ملایْکیه و کثبه و له و لیم آلاجر -و تون بالقدر خیْره و شَرّه - قال ضَدّفْتَ» پس 
به من خبر ده که ایمان چیست و (مومن کیست؟) پیامبر 8 در جواب فرمود: (ایمان این 
است) که به وجود خدا و فرشتگانش و به حقائیت کتابها و پیامیرانش و به حقانیت روز و روزگار 
دیگر (جهان پاداش و مجازاتها) يقین داشته باشی. 

اما از آغاز قرن دوم به بعد که علوم اسلامی تدریجاً تدوین می‌گردیدند و به منظور 
سهولت بحث و تحقیق. مسائل و مطالب دینی را دسته‌بندی می‌کردند و مجموعه مطالبی 
را که موضوع مشترکی داشتند. به نام یک علم مستقل و جداگانه مورد بحث قرار 
می‌دادند. و یکی از آن علوم «علم کلام» " بود که از اعتقادات دینی و دلایل حقانیّت آنها 
بحث می‌کرد. یکی دیگر هم «علم فقه» " بود که از عبادات اسلامی و عقود و ایقاعات و 
احکام و دعوی و بینات اسلامی بحث می‌نمود» و چون بخش اعتقادات حالت ریشه و 
تن درختان تنومندی را نشان می داد که اعمال اخلاق و رابطه‌های دینی شاخ و برگ وگل 
و میوه‌های آنها به شمار می آمد» بخش اعتقادات دینی را «اصول دین» و بخش عبادات و 
اعمال و اخلاق و روابط دینی را «فروع دین» ناميدند و همچنین هنگامی که در عرصه 
بحث و استدلال مذاهب جداگانه‌ای ظاهر گردید که هر کدام اصول و فروع " خاص خود 
را داشتند. اصطلاح «اصول مذهب» نیز دایر گردید. مانند اعتقاد به «قدر»» «منزل بین 
منزلتین» و «امامت انتصابی» که اولی از اصول مذهب اهل تستن» دوّمی از اصول 
مذهب " معتزله و سوّمی از اصول مذهب " اهل تشیع به شمار می آید. تفاوت اصول دین 
و اصول مذهب این است که انکار اصول دین و اصلی از اصول دین موجب کفر و خروج 


۱ همان. 

۲ شرح عقاید نسفیه تفتازانی ص ١؛‏ تمهيد التاريخ الفلسفة الاسلامية ص ۲۹۷ مذاهب الاسلامیین» 
عبدالرحمن بدوی ج ۱ ص ۲۸ به نقل از اصول الدین الاسلامی ص ۰۱۲ 

۳ همان. ۴ اصول الدین الاسلامی» ص ۵۸. 

۵. همان. 1 همان. 


اصول و فروع دین اسلام YASS eS‏ 
از دين اسلام است.امَا انکار اصلی از اصول مذهب 
موجب کفر و خروج از دین اسلام نیست. بلکه 


مذهب خود قرار داده است. 


اما بعد از بیداری کشورها اروپایی و تجدید حیات علمی و فرهنگی (رنسانس) ۲ و 
بحث‌های دقیق دربارة مکاتب سماوی و زمینی و مکاتب مادی و معنوی غالب 


تفاوت اصول دين 
واصول مذهب 


نویسندگان و مولفان چه در شرق و چه در غرب به هنگام تشسریح مکاتب» به جای 
اصطلاحات اصول و فروع» از اصطلاحاتی نظیر «زیربنا و روبنای مکتب» و «جهان‌بینی ' 
و ایدئولوژی مکتب» استفاده می‌کردند. و گویی این اصطلاحات از طرف غریها 
بازگشتی بوده به زمانهای قبل از اسلام و اعصار فلاسفهٌ یونان که حکمت را به دو بخش 
زیربنایی و روبنایی تقسیم کرده و اولی را «حکمت نظری» و دوّمی را «حکمت عملی» 
می‌ناميدند. نویسندگان و مولفان شرقی نیز به تبعیّت از اصطلاحات غرییان» بخش 
اعتقادات اسلامی را «زیربنا و جهان‌بینی مکتب اسلام» و بخش عبادات و اخلاق و اعمال 
و روابط اسلامی را «روبنا و ایدئولوژی مکتب اسلام» نامیده‌اند. تصویر زیر نشان دهنده 
تبدیل و تحوّل همان اصطلاحات می‌باشد. 


اسلام > فروع دين > روبنای مکتب > ایدئولوژی > حکمت عملی i‏ 


در دين مبین اسلا کلیات اساسی عقابد دینی که از آنها به «ایمان»» اصول دين و 
جهان‌بینی مکتب آسمانی اسلامی تعبیر می‌شود؛ در آیه ۱۷۷ سورهُ بقره پنج فقره و 
اینگونه بیان شده‌اند: 


۱ 


دولك ار مَنْ من 


1. Renaisance. 

۲ برخی به جای جهان‌بینی «انتولوژی» را در مقابل ایدولوژی قرار داده‌اند و منظور از جهان‌بینی 

اعتقادات است همانگونه که ایدئولوژی به معنی انجام دادن کارهایی و ترک کارهایی و داشتن خصلتهایی و 

نداشتن خصاتهایی است. خلاصه آنچه می‌دانیم جهان‌بینی است و چه کاری می‌کنيم یا چگرنه باشیم 
ایدئولوژی است. 


۳۵2 ات کی موم تهب شش نی کلام اقل سنت از ٠‏ 


یعنی و امّا نیکوبی از آن کسی است که به وجود خدا و روز جزا و سزا و فرشتگان و 
حقّانیت کتاب (خدا) و پیامبران (خدا) یقین پیدا کرده باشد. 

چنانکه می‌بینید ایمان در این آیه فقط پنج فقره است. ایمان در حدیث مسلم نیز که 
قبلا روایت گردید. یک فقره (یعنی ایمان به قضا و قدر) از آن بیشتر ذکر کرده است. امّا 
با تکرار جمله «و تَوَّمنَ» و اشاره به تفاوت این فقره با پنج فقره قبلی. برخی از 
دانشمندان ! اعتقاد و ایمان به «کتاب و ملائکه» را مندرج در ایمان به نبوت دانسته و 
اصول دین را فقط سه فقره به شمار آورده‌اند. یعنی «مبد أ نبوت و معاد» " اما در اینجا به 
منظور رعایت نهایت تأدب نسبت به «کلام الله» و توجّه به تفاوت تعبیر حدیث در فقره 
ششم و توجه به اينکه علمای علم کلام در عين تقبیح و توبیخ «قدربه» آنان را کافر و 
خارج از دين اسلام نمی‌شمارند و بلکه خارج از مذهب اهل حق و مذهب اشاعره 
می دانند و ایمان به «قدر» را از اصول مذهب به شمار می آورند نه از اصول دین» در این 
کتاب اصول دین را همان پنج فقرهُ مذکور در آیه - نه کمتر و نه بیشتر - به شمار آورده‌ام 
و اینک آن پنج اصل را بر وفق تبیینات اشاعره بیان می‌کنيم. 


أ اله: 

الله نام ذاتی است واجب الوجود و مجمع تمام صفات کمال و مبرّا از جمیع سمات 
نقص و زوال و آفریننده و نظم دهنده همه پدیده‌ها و آفریدگار زمین و زمان و آسمانها و 
همه گیاهان و جانداران و انسانها است. 

جوامع کوچک و نوپای بشری در دوران طفولیت نوعی و قبل از آنکه نوعاً به درجة 
رشد و بلوغ عقلی برسد و از خاصیّت تفکر و استدلال و (دلالت اثر بر مؤثر) آگاهی پیدا 


اصول و فروع دین اسلام fe xD ESE‏ ی 


نماید» به گونة فطری ۱ همواره اعتقاد داشته که یک موجود نامرثی در چگونه بودن 
سرنوشت او و در تغییر و تحوّل حوادث و پدیده‌های جهان کاملاً موثر می‌باشد و ارتباط 
با آن موجود را از راه کرنش و ثناگویی و کمک خواستن از او را از راه دعا و مناجات را 
موجب خوشبختی انسان و حدّاقل سبب رفع و دفع بلاهای سماوی دانسته است. 
این احساس دوران طفولیّت " عقلی» در عین شدت. بدون راهنما و راهیابی بوده 
است. و همان گونه که در هر زمانی اطفال نوزاد جهت رفع احساس گرسنگی اگر 
راهنمایی نشوند. خاک سنگریزه» تکه‌های چوب و پارچه و...» را می‌بلعنده جوامع 
بشری نیز در دوران طفولیّت عقلی. جهت رفع همان احساس مادامی که راهتمایی 
نمی‌شدند» سنگ و چوب و ماه و خورشید و ستارگان و برخی جانداران مفید یا خطرناک 
و رعب‌آور را می‌پرستیدند. هنگامی که به دوران رشد و بلوغ عقلی رسیدند " و به مقام 
استدلال و «استنباط موثر از اثر» نایل آمدند» برهانهای یقین بخش و تردیدناپذیری را بر 
وجوذ خدا اقامه نمودند ۴ و ما در اینجا پنج برهان از آنها را بیان می‌کنيم که یکی از آنها 
نزدیک به یکهزار سال قبل از اسلام یکی دیگر نزدیک به یکهزار سال بعد از اسلام و سه 
برهان دیگر به وسیله دانشمندان اسلامی اقامه گر دیده‌اند. 
دراه را ۱ - برهان محرک غیر متحرک؛ یعنی اثبات محرکی 
ان که تمام حرکات جهان هستی را - چه حرکت به 
معنی انتققال از جایی به جایی و از حالی به حالی و 
چه حرکت به معنی انتقال از قوه به فعل و از امکان به تحقق وجود را - ایجاد نموده 
است. این برهان حدود ۳۲۲ سال قبل از میلاد مسیح از طرف ارسطو نخستین واضع 
علم منطق و معروفترين فیلسوف یونان؛ بر وجود خلا اقامه گردیده است و تقریرش به 
این‌صورت است که: «هر متحرکی + بچه حرکت به معنی اتفال به مکانی و تغییر از حالی 


۱. در آیه ۳۰ سوره روم: hS U‏ به این 
مطلب اشاره شده است. 

۲ ر. ک: «خداه تألیف عباس محمود عقاد؛ ترجماٌ محمدعلی خلیلی؛ رسالة التوحبد شيخ محمد عبده. 

۳ همان. ۱ ۴ همان. 

۵ دايرة المعارف فرید وجدی ج ۱ ص ۸ کلمه «اله»؛ برهان ارسطو به طور مفصل در کتاب «خدا»» 
ص ۲۰۰ ذ کر شده است. 


EEE ۲۵۸‏ لیر یام اهل سنت از :د 


و چه حرکت به معنی انتقال از قوه به فعل و از امکان به تحقق و وقوع - به محرّکی نیاز 
دارد. و آن محرک نیز اگر به هر کدام از آن معانی» متحرک باشد به محرّکی نیاز دارد اه و 
در صورت امتداد دائمی این زنجیره» تسلسل به وجود می آید که محال است ". پس 
تسلسل قطع می‌شود و به محرّکی می‌رسد که به هیچ یک " از معانی مذکور متحرک 
نیست و دارای هیچ گونه حرکتی به هیچ معنایی نیست. و این هم یعنی نه مسبوق به عدم 
است و نه پذیرای عدم و نه کمالش از قه به فعل و از امکان " به تحقق می‌رسد و بلکه 
قدیم و ازلی و ابدی و نیستی‌ناپذیر و لایتغیر و واجب الوجود و هميشه دارای کمال مطلق 
است. چنین محرک بدون حرکتی - به آن معناهایی که گفته شد - خدا و آفریدگار جهان 
هستی * می‌باشد. 


۲ - برهان اعلی و اکمل 


شمسی. بر تحقیق و توضیح آن افزوده شده است و تقریر آن برهان به این صورت است 
که: «هیچ کاملی به عقل درنمی‌آید مگر اینکه عقل درصدد " شناختن کاملتر از آن 
می‌باشد و به این ترتیب تا منتهی درجه خود پیش می‌رود و به جایی می‌رسد که «غایت 
کمال مطلق» است و هیچ مزیدی بر آن نیست و هیچ نقصی در آن یافت نمی شود. چنین 
وجود کاملی که مزیدی بر آن نباشد. لامحاله موجود است؛ زیرا وجودٍ تصوّریش کمتر از 
وجود حقیقیش می‌باشد؛ چرا که عدم وجودش. کمالیّت مطلق را از او منتفی * می‌سازد و 
کمالی برایش باقی نمی‌ماند و بلکه در نقص مطلق خواهد بود. بنابراین مادامی که کمال 
برایش ثابت شده باشد. تصوّر همان کمال وجودش را ثابت می‌نماید. و آن وجود 


۲ - برهان اعلی " و اکمل که از ابتکارات سنت 
آنسلم است و بعداً در فلسفه دکارت ۲ (م - ۱۰۲۹) 


موجود و دارای کمال مطلق و مبرّا از هر نقص " !» خداست. بنابراین اعتقاد به خدا لازمۀ 


۰ همان. ۲ همان. 
۳. ر. ک: برهان محرک ارسطو که در کتاب «خدا»» ص ۰ به طور مفصّل ذ کر گردیده است. 
۴ همال. ۵. همان. 


7 خدا» صص ۳۲۷-۳۲۲. سیر حکمت در اروپاج ۱ به نقل از اصول فلسفه؛ محمدحسین طباطبائی ج ۵ 
ص ۸۵ 

۷ همان. ۸ همان. 

٩‏ همان. ۰ همان. 


اصول و فروع دین اسلام TAN e SS SS‏ 


تفکر هر انسانی است. 

همانگونه که گفتیم برهان «اعلی و اکمل» از ابتکارات سنت انسلم و در فلسفه 
«دکارت» دانشمند فرانسوی (م - ۱۰۲۹) و معروف به پدر فلسفۀ جدید تحقیق گردیده 
است. اما نگارنده بعید نمی دانم که آن برهان از مطالعه آثار اسلامی به ذهن آنان نفوذ 
یافته باشد؛ زبرا معروفترین شعار دین اسلام «الله اکبر» و تکیه کلام دانشمندان اسلامی» 
بخشی از آیه ۶۰ سور نحل «و له المثل الاغلی...» است. از سوی دیگر بیشترین تعبیر 
دعا و ثنای جوامع اسلامی که هر مسلمانی در هر شبانه‌روز حذاقل سی و چهار مرتبه آن 

را می خواند. ذکر «سبحان ربی الاعلی...» است. 
۳ - برهان فارابی ' بر اثبات واجب ا 5 
۳- برهان معلّم ثانی برهان تا بل نات چیه جود اب 
۲ ی بر این اصل ثابت است که «همواره علت نسبت به 
ابونصر محمد فارابی 71 17 
معلول خود دارای تقدم وجودی است. نه تقدم 
زمانی». توضیح اینکه هر چند علت و معلول همزمان یکدیگر هستند. و از این نظر هیچ 
تقدم و تأعری در کار نیست. امّا در مرحله و مرتبةٌ وجود» همواره معلول بعد از علت 
قرار گرفته و وجود معلول مشروط به وجود علت می‌باشد» برخلاف علّت که وجودش 
متوقف بر وجود معلول نیست. خلاصه این مطلب کاملا صحیح است که «تا علت وجود 
پیدا نکند معلول وجود پیدا نمی‌کند» امّا عکس منطقی این مطلب صحیح نیست و 
می‌بينيم علتی مانند آتش قبل از معلولش (یعنی احراق) وجود دار و آنچه همراه با 
معلول می آبد وصف علیّت است نه وجود یا زهر قبل از معلولش (یعنی مسموم کردن و 
کشتن) وجود دارد و آنچه همراه مسموم کردن و کشتن می‌بابد وصف علیّت است نه 
وجود. اینک مثالی برای" روشنتر شدن مطلب: «گروهی می خواهند به امری (مثلاً حمله 
به قرارگاه دشمن) اقدام کنند» امّا هیچ یک از آنان حاضر نیست پیشقدم و حتی هم قدم 
بشود. و هر یک از آنان می‌گوید: «تا دیگری حمله نکند من حمله نخواهم کرد. خلاصه 
هر یک از افراد آن گروه. وجود حملهٌ خود را به وجود حملهٌ دیگری مشروط نموده 


۱. اصول فلسفه و روش رالیسم ج ۵ ص ۰.۱۲ ۲ همان. 


۳۹۰ هامید جوا موم موه و دمک وی وین کت تحلیلی کلام آهل سنت اب 


نخواهم کرد. بنایراین ' هرگز آن حمله به وجود نمی آید؛ زبرا حمل غیرمشروطی وجود 
ندارد و حمله‌های مشروط هم محال است بدون تحقق شرط تحقق یابند. 

حال اگر سلسله متناهی با غیرمتناهی مرب از علل معلولات ممکن را فرض کنیم» 
چون وجودٍ تک تک آنها ممکن و محتاج به علیّت دیگری است و تا آن علّت به وجود 
تیاید او به وجود نمی‌آید» پس هر یک از اجزای آن سلسله به زبان طبیعت و ماهیّت و 
حال خویش شرط کرده است که تا دیگری وجود پیدانکند او وجود پیدا نخواهد کرد و 
همه مشروطهایی هستند که شرطشان وجود ندارد» پس باید هیچ یک از آنها وجود پیدا 
نکرده باشد. و حال اینکه آشکارا می‌بینیم که خارج از حدّ و حصر و شمارش اجزای آن 
سلسلهٌ مركب از علتهای ممکن و معلولات ممکن» وجود یافته‌اند. پس به طور قطع و 
یقین؛ واجب بالذات و علت غیرمعلول و وجود غیرمشروطی خارج از آن سلسله وجود 
داشته است که وجود بدون شرط او موجب تحقق همه شرط‌ها و ایجاد همه موجودات 
در جهان هستی گردیده است. 


: = 
٤ :‏ ) ح7 ۴۲۸). و به.برهان سینوی معروف است به دو 
برهان سینوی 1 ۲ ۱ 
صورت بر اثبات واجب الوجود (بعنی خدا» اقامه 
می‌گردد: اول با توجه به محال بودن «ذور و تسلسل» که چنین بیان می‌گردد: «همانگونه 
که در مقدمات توضیح دادیم آنچه قابل تصور است و به تصور انسانها درمی آیده به 
حکم عقل جز این سه قسم ندارد: 
۱ - واجب الوجود که وجود برای او ذاتی است. 
۲ - ممتنع الوجود که عدم برای او ذاتی است. 
۳ - ممکن الوجود نه وجود و نه عدم برای او ذاتی نیستند. بلکه هر دو برای او 
آنگاه می‌گوییم: «تحقق ممکن الوجود امری است آشکار و تردیدناپذیر و حتی 


۱ همان. 

۲ اصول فلسفه و روش رئالیسم ج ۵ ص ۰ ابرعلی سینا در کتاب اشارات نمط چهارم این برهان را بیان و 
توصیف نموده است. ر. ک: اصول فلسفه ص ۸۰ از مراجم مهم برهان امکان: شرح مواقف ج ۸ 
صص ۱۴-۳ شرح مقاصد ج ۴ص *۱؛ شرح تجرید ص ٩۳۲۳‏ تهذیب ج ۲ ص ۰۱۰۳ 


اصول و فروع دین اسلام ined‏ | 


از موجود بودن؛ معدوم می‌شوند و آن افراد و واحدها قطعاً «ممکن الوجود» هستند؛ 
زیرا اگر ممتنع الوجود می‌بودند. محال بود به وجود بیایند و اگر واجب الوجود می‌بودند 
محال بود معدوم شوند» چون عدم برای ممتنع الوجود ذاتی و وجود برای واجب الوجود 
ذاتی و جدا شدن امر ذاتی محال است. 

بتابراین آن دسته از افراد انسان و آن واحدهای جانداران و گیاهان قطعاً ممکن 
الوجود هستند و چون وجود برای آن ممکن الوجودها ذاتی نیست و عارضی است. قطعاً 
باید آن را از غير خود دریافت کرده باشند. و غیر آن افراد و واحدها محال است ممتنع 
الوجود باشد. چون چیزی که مقتضای ذاتش عدم باشد. محال است ذاتش مقتضی 
وجود گردد. و غير آن افراد و واحدها محال است ممکن الوجود باشد چون آن ممکن 
الوجود نیز وجودش را از غیر خود دریافت می‌کند و اگر وجود بخش آن ممکن الوجوو ! 
دمی نیز همان افراد انسان و واحدهای جانداران وگیاهان قبلی باشند» یعنی تفاعل و 
فعل و اتفعالهای مشترکی صورت گرفته باشد و دو ممکن الوجود؛ یکدیگر را به وجود 
آورده باشند مثلاً همانگونه که ممکن الوجود (أ) ممکن الوجود (ب) را به وجود آورده 
ممکن الوجود (ب) نیز ممکن الوجود () را به وجود آورده است. در این صورت دور 
لازم می‌آید و تقدم وجودي چیزی بر خودش غیر ممکن است و قبلا محال بودن چنین 

از طرف دیگر اگر ممکن الوجودی آن افراد انسان و واحدهای جانداران و گیاهان را 
به وجود آورده و ممکن الوجود دیگری آن ممکن الوجود را به وجود آورده و خلاصه (أ) 
مخلوق (ب) و (ب) مخلوق (ج) و (ج) مخلوق (د) و این زنجیره بی‌نهایت امتداد یابد 
در این صورت تسلسل " لازم می‌آید و در مقدمات با برهان ثابت کردیم که تسلسل محال 
است. بنابراین وجود بخش و آفرینندهٌ ممکن الوجودها نه ممتنع الوجود است نه ممکن 
الوجود. و چون غير ممکن الوجود و ممتنع الوجود تنها واجب الوجود است بنابراین 


۱. شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۲۰-۱5‏ شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۸ صص ٩۱۴۰۳‏ شرح 
تجرید قوشجی به وسیله نصیرالدین توسی ص ۳۲۳؛ رسالة التوحید ص ۴۵؛ تهذیب الکلام شيخ مهاجر ج ۲ 
ص ۱۰۳؛ طوالع الانوار قاضی بیضاوی ج ۱ ص ۰۴۱۹ 

۲ همان. 


e ۳۲‏ سیرقحلیلی کلام اهل سنت از ... 


واجب. وجود بخش و آفرینندهٌ ممکن الوجودها است و آن واجب ؛ خداست که 
وجودش ذاتی و اثبات وجودش قطعی گردید. 

شکل دوم برهان امکان بدون استفاده از محال بودن دور و تسلسل به این صورت 
است: «مجموع ممکنات به طور کلی» چون مرکب از اجزائی است و به آن اجزا نیازمند 
است؛ واجب الوجود نیست پس ممکن الوجود است و وجودش عارضی و به وسیله 
عل کی بیدا کر وداس رز معال ایت ا ولت قرو آن مرها تقد ارت فا 
همواره مقدم بر معلول است و لازم می آید موجودی " بر وجود خود مقدم باشد و چنین 
چیزی محال است. 

همچنین محال است علّت وجود آن مجموعه جزئی از اجزای آن مجموعه باشد؛ 
زیرا همان جزه که علت شمرده شده؛ خود جزئی از اجزای آن مجموعه است و اگر آن 
جزء آن مجموعه را به وجود آورده باشد پس باید خودش را نیز به وجود آورده " باشد؛ 
آنگاه لازم می آید موجودی بر وجود خود مقدم و در حال معدوم بودن وجود داشته 
باشد و چنین امری محال عقلی است. 

بنابراین عّت وجود مجموع ممکنات, نه مجموع ممکنات است نه جزئی از 
اجزای آن» و آن علت قطعاً خارج از ممکنات است و خارج از ممکنات " با ممتنع الوجود 
است (که محال است مقتضی الوجود گردد) با واجب الوجود که وجودش ذاتی و 
مقتضی وجود تمام ممکنات موجود می‌گردد. بنابراین اثبات وجود واجب الوجود؟ 
قطعی. یقینی و تردیدناپذیر! است. 
۵ -برهان رها یی بر لمات راجت وهی 
مبتنی بر دو مقدمه است: 
اوّل: هر معلولی از معلولات. تا وجود برای او به 
درجه وجوب نرسد و تمام دروازه‌های عدم بر روی او بسته نشود. هرگز وجود پیدا 


نصیرالدین طوسی 


۱. همان. ۲. همان. 

۳ شرح مواقف قاضی عضد سیدشریف جرجانی ج ۸ ص ٩‏ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۱۹-۱‏ 
و رح شیخ محمد عبده ص ۳۰؛ تجرید و شرح تجرید صص ۱۳۴-۱۳۲؛ اصول فلسفه ج ۵ ص ۸۱. 
۴ همان. ۵. همان. 

N همان.‎ .٦ 


اصول و فروع دین اسلام OY‏ ی 


نمی‌کند؛ زیرا مادامی که بر اثر انتفای شرطی از شرطهاء راهی برای امکان عدمش باقی 
مانده باشد - و با اینحال باز هم تحقق یافته باشد - لازم می‌آید که معلولی بدون تحقق 
علت تامّه تحقق یافته باشد؛ (زیرا علت تامه همواره واجد تمام شرایط تحقق معلول 
است) و بدیهی است تحقق معلول بدون علت تامه محال و ممتنع است. 

دوّم: اگر به ازای تمام معلولها و مجموع آنهاء یک واجب ذاتی فرض نشود آن 
وجوب وجود و بستن همه دروازه‌های عدم بر روی معلولها هرگز تحقق نمی‌یابد؛ زیرا 
تک تک معلولات برای یافتن وجوب وجود و تحقق یافتن وجود خود. محتاج دیگری 
است و آن دیگری نیز محتاج ‏ دیگری و... و چون آن خاصیّت احتیاج» دو جهتی نیست 
که یکی از یک جهت به دیگری محتاج و آن دیگری در جهت دیگر به اوّلی محتاج باشد 
و بلکه یک جهتی است. و در تمام معلولات یک امر واحد (یعنی نیاز به یافتن وجوب 
وجود) ساری و جاری است. پس امکان ندارد؛ وجوب وجود برای هیچ کدام از آنها 
تحقق پیدا کند و چون مطابق مقدمه اوّل برهان: «هیج معلولی تا وجوب وجود پیدا نکند» 
موجود نخواهد شد. بنابراین باید هیچ کدام از معلولها وجود پیدا نکند. حال اینکه» 
می‌بینیم که خارج از حدٌ و حصر و شمار معلولها وجود پیدا کرده‌اند پس به طور قطع و 
یقین معلوم می‌شود که باید خارج از سلسلهُ معلولات موجود واجبی وجود داشته باشد 
که آن معلولات را (از حیث تحقق علل و شرایط) به درجه وجوب وجود رسانیده باشد. 
پس ثبوت واجب الوجود یک امر قطعی و بقینی و تردید ناپذیر است. 

هرگاه برهان فوق را در یکی از دستگاههای اندیشه‌سنج منطق ارسطو قرار دهیم 
به صورت یک قیاس استثنایی درمی‌آید که رفع تالی مستلزم رفع مقدم گشته است و 
نتیجهُ آن قطعی و بقینی و تردیدناپذیر است به این صورت که «کلما لم یوجد واجب 
الوجود. لم يوجد واحد من المعلولات. لکن وجد واحد من المعلولات (بل ما لا ی و 
لا یحصی من المعلولات) فوجد واجب الوجود قطعا؛ ۲ 

عین عبارت تجرید نصیرالدین توسی در مبحث علّت و معلول: «و لا یتراقی 
معروضا هما فى سلسلة واحدة الى غير التهاية لان کل واحد منها ممتنع الحصول بدون 
علة واجبة لکن الواجب بالغیر ممتنع فیجب وجود علة واجبة لذاتها هى طرف 
السلسلة). 


۱ همان. ۲ شرح تجرید» ص ۰۱۳۲ 


۳۹۴ هه مت بو ی نی رای کلام اهل است )زب 


نی وان ك ۶ - این برهان نخستین بار توسط افلاطون (م - 
۷ قم( بر وجود خدا اقامه شد. و در کتابش 

تبمائوس ' خود آن را برهان سببی نام برده است» اما تحقیق و تکمیل آن برهان به وسیله 
دانشمندان برجسته اسلامی امثال علامه تفتازانی جرجانی و بیضاوی تحقق یافته است. 
صورت اجمالی آن برهان اینگونه است: 

صغری: عالم (و جهان) حادث است (و ازلی نیست). 

کیری: هر حادئی محتاج به محدث (و احداث کننده است). 

نتیجه: پس عالم (و جهان) محتاج به محدث (و احداث کننده) است و ان محدث و 
احداث کننده خداست. 

صورت مفصل آن برهان از این قرار است: «عالم که مجموع جهان هستی است - 
حادث است. یعنی ازلی نیست و هميشه وجود نداشته. بلکه معدوم بوده و بعد به وجود 
آمده است. چرا؟ چون جهان هستی ترکیبی است از جواهر و آعراض و جز جواهر و 
اعراض چیزی دیگری نمی‌باشد و هر دو حادث هستند؛ اما حدوث اعراض نصف آنها 
از راه مشاهده مانند مشاهده حرکت بعد از سکون و روشنایی بعد از تاریکی و سیاهی 
بعد از سفیدی,و..,» و نصف بقیّه از راه استدلال مانند عارض شدن عدم بر آنها که نشانه 
حدوث آن عرض است. اثبات می‌شود؛ زیرا قدیم چه ذاتی چه زمانی فناناپذیر است. 
بنابراین «سفیدی که به سیاهی» تبدیل می‌گردد حدوث هر دو اثبات هی گردد حدوث 
سیاهی از راه مشاهده " و حدوث سفیدی از راه دلیل نامبرده و اما حدوث جواهر ربا 
اعیان) هم از این راه اثبات می‌گردد که تمام جواهر (یا اعیان) همواره همراه حادئی 
هستند؛ زیرا یا حرکت دارند یا سکون و حرکت و سکون هر" دو حادث و جایز الزوال 
می‌باشند و قدیم بودن آنها محال است و جواهر (و اعیان) که همواره همراه آنها هستند و 
بدون حرکت یا سکون تحقق پیدا نمی‌کنند. بنابراین اگر جواهر (و اعیان) قدیم باشند باید 
حرکت و سکون آنها " نیز قدیم باشند در صورتی که دانشمندان با برهان قطعیء حادث؟ 


۱ دايرة المعارف فرید وجدی ج ۱ ص ۴۸۸ کلم (اله)؛ مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی ج ۱ 
ص ۴۱۹ 

۲ شرح عقاید نسفی علامه تفتازانی صص ٩۴۰‏ ۰۴۹ ۵۰ و ۵۱. 

۳ همان. ۴ همان. 


اصول و فروع دین اسلام و 


۵. از جمله سیدشریف جرجانی در شرح مواقف ج ۷ ص: ۲۲۳ و ص: ۲۲۵ با برهانهای زیر حدوث 
«حرکت و سکون» را اثبات کرده و گفته است هر چه حرکت باشد قطعاً حادث است؛ زیرا هر حرکتی از 
حرکات مسبوق است به عدم ازلی و اگر حرکت حادث نمی‌بود و ازلی می‌بود «وجود حرکت که ازلی می‌بود 
با عدم حرکت هم که ازلی می‌بود» جمع می‌شدند و چنین امری محال و ممتنع است. برهان دیگر بر حدوث 
تمام حرکتها این اس ت که اگر حرکت به طور جمعی و به طور کی حادث نمی‌بود و قدیم می‌بود؛ جزئیات آن 
باید بی‌نهایت باشد و ما با اجرای برهان تطبیق و برهان تضایف نهایت داشتن آن را ثابت می‌کردیم و اثبات 
می‌کردیم جزئیات آن نهایت دارد. پس حادث است و قدیم نیست و اجرای برهان تطبیق در موارد شبیه 
همین مورد را قبلا توضیح داده‌ایم. 
اجرای برهان تضایف نیز به این صورت است که ما از این سو حرکتی را در نظر می‌گیریم که همین لحلله به 
وجود آمده و مسبوق به حرکتهایی است. اما سابق بر هیچ حرکتی نیست و با مقایسه اجزای بیشمار سلسلا 
حرکتها که عموماً وصف سابق بودن و مسبوق بودن را دارند. از نظر قانون «تضایف» هر مننبوقی سابقی و هر 
سابقی مسبوقی دارد. پس وجود حرکتی مسبوق اما غیر سابق از این سو دلیل قطعی است بر اینکه یک 
حرکت دیگری هست «سابق و غیر مسبوق» و آن حرکت نهایت سلسله است که بی‌نهایت فرض شده بود. 
برهان حدوث «سکون» را نیز این گونه تقری ر کرده است که گفته است: «سکون حادث است؛ زیرا اگر قدیم 
باشد» زوالش ممتنم خواهد بود و چنین چیزی باطل است و این مطلب مرگب است از این دو قضیه یکی 
اینکه قدیم زوالش ممتنع است به این دلیل که آن قدیم یا واجب ذاتی است که زوالش آشکارا ممتنع است يا 
ذاتاً مسکن انا مستند به واجب ذاتی است که آن واجب ذاتی در صدور آن مختار است. در این صورت اگر 
تأثیر آن واجب ذاتی در آن قدیم متوقف بر هیچ شرطی نیست و بلکه مقتضای ذات آن واجب ذاتی است 
پس زوال و عدمش مستلزم زوال و عدم واجب ذاتی است و عدم و زوال واجب ذاتی محال است و اگر تأثیر 
آن واجب ذاتی در آن قدیم متوقف بر شرطی است» آن شرط نباید حادث باشد والا حدوث برای آن قدیم 
- که شرطش حادث است - راجح‌تر خواهد بود. پس باید آن شرط قدیم باشد. آنگاه بحث را بر سر آن 
شرط قدیم منتقل می‌کنيم و صدور آن شرط هم از واجب ذاتی یا شرط دارد و از امتداد این شرط‌ها تسلسل 
لازم می آید و محال است یا بدون شرط و به اقتضای ذات واجب ذاتی است آنگاه عدم سکون مستلزم عدم 
واجب ذاتی است پس زوال سکون ممتنع می‌گردد. 
اما قَضیَة دوم که زوال سکون به هیچ وجه محال نیست بلکه ممکن و واقع است؛ اثبات آن قضیه نیز به این 
صورت است که علاوه بر اينکه وجود تمام حرکتها از زوال سکونها پیدا شده‌اند؛ اساساً اجسام متمائل هستند 
و هر حال و حالتی که برای جسمی جایز و واقع شود «به حکم قانون تمائل» برای دیگری نیز جایز و واقع 
خواهد شد و برای هر جوهری - چه بسیط چه مرگب - جایز است که تا حال به طرفی از اطرافش - فرضاً 
طرف چپ - با جسمی تماس پیداکرده است» از این به بعد بطرف دیگری از اطرافش - فرضاً طرف راست - 
ى 


۳۹۹ هه و هه میم مور هو هزم وم ی ی کاام اه ست وی 


بودن هر حرکت و سکونی را اثبات کرده‌اند. بنابراین همانگونه که اعراض حادث هستند 
جواهر (و اعیان) هم حادث می‌باشند و در نتیجه تمام عالم و جهان هستی حادث است. 
از طرف دیگر هر حادثی محتاج محدثِ قدیم است؛ زبرا پیدايش وجودش محتاج به 
علّت است و آن علّت یا موجودی است قدیم که مطلب ثابت می‌گردد یا موجودی است 
O ۱ ۱‏ 
حادث اوّلی بوده دور و تقدم چیزی بر نفس خود لازم می‌آید و چ چنین امری محال و 
e ES Cs‏ 
منوال امتداد می‌یابد در این صورت تسلسل لازم می‌آید که قبلاًاثبات کردیم تسلسل 
محال است. پس محدث حوادث قطعاً باید خود حادث باشد. بلکه قطعاً قدیم و ازلی 
است و محدث و ایجاد کننده تمام حوادث همان ذات ازلی خداست. 

۷- برهان " غایت يا برهان عنایت که از زنده‌ترین و ارزنده‌ترین برهانهای اثبات 


۷-برهان غایت وجود آفریدگار دانای توانای با اراده است و 


طور خلاصه عبارت است از اینکه «پدیده‌های 
کی وی ان جهان, چون عموماً هماهنگ» منظم و هدفدار هستند. و با یک علم 
محیط و عنایت خاص و ارادهٌ شامل پدید آمده و در حال حرکت می‌باشند» دلالت قطعی 
دارند بر اینکه ذات دانای توانای با اراده و حکیمی آنها را آفریده و آنها را به حرکت 
انداخته است و آن ذات ازلی و ابدی و متعالی خدا و آفریدگار این جهان است». 
تفصیل آن از این قرار است که: «وبژگیهای کلیّات و جزئیات این جهان که عموماً در 
جهت تحقق یک هدف معین (یعنی حیات گیاهان. جانداران و انسانها) متمّم و مکمّل 
همدیگر هستند و با نظم و انسجام دقیقی در جهت تحقق آن هدف عموماً با یکدیگر 
هماهنگی می‌کنند. آشکارا نشان می‌دهند که در آفرینش و چرخش این جهان علاوه بر 
قدرت. علم اراده و حکمت عظیمی نیز دخالت داشته و لازمة این صفات نیز وجود 


٩‏ با همان جسم تماس پیدا کند. پس هر سکونی زوالش جایز است و هر ساکنی تحرکش ممکن. بنابراین 
قضیة دوم نیز به اثبات می‌رسد. برای توضیح بیشتر» ر. ک: شرح مواقف ج ۷ صص ۲۲۵-۲۲۳ 

۱ خداء تألیف عقاد ص ۳۱۵. از این برهان به طور مفصل بحث کرد اما مثال آن نظم از منظومه شمسی و 
تفصیل آن استنباط نگارنده از تحقیقات دانشمندان است. 


اصول و فروع دین اسلام ese SSSR‏ ۱۲۰۷ 


ذاتی است موصوف به آن صفات. بنابراین لازمة ماهیت ویژگیهای این جهان منظم و 
هدفدار این است که ذات ازلی و ابدی و توانا و دانا و با اراده و حکیمی آن را آفریده و به 
صورت کارخانه تولید حیات گیاهان و جانداران و اتسانها به کار انداخته است و آن ذات 
ازلی و ابدی و آفریننده «خدای متعال است». اینک تصویری از نظم و هماهنگی و 
هدفداری کلیّات این جهان و از جمله کلیّات منظومهٌ شمسی و هدف آن: 


۱ ۶ : < خورشند ۽ منظو مه ۵ است 

هدف منظومه شمسی ( < جورشید مرکز منطومه من ات و جرمشن 
زا ۱ 

تولید حیات گیاهان و ری او نایز 

جانداران و انسانها زمین است و با حرارت قهار دوازده " هزار درجه 


سانتی‌گراتی که آهن و سنگ و پولاد را به گاز تبدیل 
می‌کند. ظاهراً ساکن اما در واقع متحرک است و دارای دو" حرکت می‌باشد: یکی 
حرکت وضعی و به دور خود که در مدت بيست و پنج روز یک مرتبه " به دور خود 
می‌چرخد و دیگری حرکت انتقالی و به سوی ستاره «الجائی علی رکبته» " در راه است و 
هر سال ششصد میلیون کیلومتر منظومه شمسی را از محل خود دور" می‌کند که در قرآن 
کریم به «مستقر» از آن نام برده شده و فرموده است: 
«(وآلشخش تجړٍې مقر لها)۲ 
۲ - کره زمین که با پوسته «۵ تا ۰ کیلومتر» و جرم شش هزار ملیارد " ملیارد تن 
مواد ویژه» به علت اينکه «یک میلیون و سیصد هزار برابر» از کرهٌ خورشید کوچکتر 
است. در فاصله «یکصد و پنجاه ملیون کیلومتر» دور از کر خورشید قرار گرفته است. 
نیروی جاذبه خورشید و نیروی دافعه کرهٌ زمین؛ به صورت دو تسمه نامرئی زمین را دو 
نوع به حرکت درآورده است: یک نوع حرکت وضعی که زمین به سرعت «هر دقیقه 


۱ اله و العلم الحدیث؛ عبدالرزاق نوفل ص ۱ ۲. 


۲ همان. 

۳ از جهانهای دور تألیف بروتر بورگل صص ٩۲۵۰-۲۳۲‏ روح الدین الاسلامی ص ۵۲. 
۴ همان. ۵. همان. 

7 یس / ۳۸ 


5N‏ کسیتاشناسی ص »این عدد رانوشته» ولی در ص ۷ نوشته وزن کرۀ زمین در حدود 
Aol‏ است. 


۳۹4۸ مک و تس و مرهج مهم اش تیلی کازم اهل سار ین 


پیست و هشت کیلومتر» جهت تنظیم درجات نور و حرارت و تولید شب و روز» هر 
بیست و چهار ساعت یک مرتبه به دور خود می چرخد و نوع دیگر حرکت انتقالی که 
زمین در یک مدار بیضی و با انحراف «بیست و سه درجه» به سرعت «هر انیه بیست و 
هشت کیلومتر» جهت پیدايش فصلهای سال «بهار و تابستان و پاییز و زمستان» و به منظور 
پیمودن میدانهای رشد و تکامل و قوسهای صعود و نزول حیات گیاهان و جانداران به 
دور خورشید می‌گردد. از مهمترین آثار حرکت وضعی و انتقالی زمین به دور خورشید؛ 
تولید اکسیژن. هیدروژن کربن» نیتروژن» سدیم پتاسیم سلیسیم؛ فسفر و... و همچنین 
ترکیب مواد آلی نظیر آب. هواء نمک» ویتامین؛ پروتلین؛ چربی و...» است. 

۳ -کره ماه که «چهل و نه برابر» از زمین کوچکتر و در فاصلهٌ ۲۳۸۴۴۰۳ کیلومتر 
دور از کرة زمین است. به واسطة جاذبه زمین و دافعه ما یک تسمه نامرثی ماه را به دور 
زمین می چرخاند که علاوه بر اينکه تقویم دقیقی است و در حال نورافشانی تعداد 
حرکتهای وضعی زمین را و همچنین هفته‌ها و ماهها را نشان می‌دهد تأثیر جاذبۂ ماه بر 
روی آبها جزر و مذ دریاها را به وجود می آورد که در حیات گیاهان و جانداران و انسانها 
انرا ج گیری دارد. 

کلیّات و جزئیات این جهان با کمیّت و کیفیتی که از زبان علوم شنیدیم. هزاران سال 
است به صورت دستگاه عظیم تولید حیات گیاهان» جانداران و انسانها به گونهُ بسیار 
دقیق و منظم در حال فعالیّت است و آن همه هلهله‌های حیات و شور و غوغاهای زندگی 
را به طور مستمر ایجاد می‌نماید و چنان دقیق و استوار است که اگر کلیات و حتی 
جزئیات ویژه این جهان فاقد یکی از آن کمیّتها و کیفیتها می‌بودند. حبات و زندگی نه 
برای گیاهان و جانداران و نه برای انسانهاه بر روی کره زمین حتی یک انیه هم ممکن 
تمی‌بود. به طور مثال: 

۱ - اگر جرم کر زمین نصف " جرم فعلی یا جرم خورشید دو برابر جرم" فعلی 


۱. این فاصله در کتاب : الله و العلم الحدیث ص ۲۱ دویست و چهل هزار میل تعیین گردیده است و در 
گیتاشناسی ص ۷ (۳۸۴۴۰۳) کیلومتر است. 

۲ الله و العلم الحدیث عبدالرزاق نوفل ص ۲۱ کناب نشانه‌هایی از او سیدرضا صدر ص ۳۰ کتاب الله 
سعید حوی ترجمۀ دکتر مصطفی خرمدل؛ روح الدین الاسلامی» عفیف عبدالفتاح طباره ص ۷۰ به نقل از 
کناب «مع الله فی السماء» دکتر احمد زکی و کتاب الانسان لا بقوم وحده» کریسی موریسون ص ۰1۸1 

۳ همان. 


اصول و فروع دین اسلام SS‏ ی کم TAV Sas‏ 


می‌بود» هم تابش خورشید دو برابر تابش فعلی او هم سرعت حرکت زمین - چه 
وضعی و چه انتقالی - دو برابر سرعت حرکت فعلی می‌بود و در نتیجه علاوه بر اينکه 
همه چیز را می‌سوزانید "» آن حرکتها برای هیچ جانداری قابل تحمّل نمی‌بود و حیات بر 
روی کر زمین ناممکن می‌گردید. 

- اگر جرم کر زمین دو برابر جرم فعلی؛ با جرم کر خورشید نصف جرم فعلی 
می‌بود» طبعاً تابش خورشید و حرکت وضعی و انتقالی و طول شب‌هاء روزها و فصلها به 
نصف " تقلیل می‌یافت و همه چیز منجمد " می‌گردید و باز زندگی بر روی کر زمین 
تاککن ی که 

- اگر ماه به جای " مسافت فعلی ٩۲۰۰۰۰(‏ مایل) فقط بیست هزار مایل فاصله 
می‌داشت (سه برابر مسافت مریخ از ما) مذ آبها به قدری نیرومند می‌گردید و بالا می آمد 
که روزی دو بار" سراسر سطح زمین را فرا می‌گرفت و حتی خود کوهها را از جا می‌کند. 

۴ - اگر قشر زمین ده" قدم بیشتر از ضخامت فعلی می‌بود؛ دی اکسید کربن و 
اکسیژن مکیده می‌گردید " و وجود حیات و زندگی امکان‌پذیر نمی‌بود. 

- اگر «اکسیژن»" هوا که بیست و یک درصد است بالاتر یا پایین‌تر می‌بوده 
زندگی امکان‌پذیر نمی‌بود؛ زیرا اگر پنجاه درصد با بیشتر می‌شد همه مواد سوختنی 
دق با رصق ری ان می‌گرفت و مشتعل می‌شد و اگر به ده درصد تقلیل 
می‌یافت از تمدنها و زندگیهای اجتماعی خبری نمی‌بود. 

۶ - ار زین به انز ماه یبد که قطر زمین یک چهارم قطر فعلی مد 
زمین هرگز نمی‌توانست پوشش ` هوایی و همچنین آبهای پیرامونش را به دور خود 


نگهدارد. 


۱. همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ الله و العلم الحدیث» ص ۲۱؛ الله سعید حوی ص ۵۳. 

۵. همان. 

1 الله و العلم الحدیث عبدالرزاق نوفل ص ۲۱؛ الله» سعید حرّی ص ۵۳. 
۷ همان. ۸ همان. 

٩‏ همان. ۰ همان. 


Ce ۳۷۰‏ تحلیلی کلام اهل سنت ای 


۷ - اگر زمین به جای میل محوری " (۲۳ درجه‌ای) محورش متعادل می‌بود. فقط 
در دو مکان معین (یعتی شمال و جنوب آبهای تبخیر شده به صورت باران فرود 
می آمدند و بقية قاره‌ها خشک و بی‌آب می‌ماند و فصلها تغییر نمی‌کرد. زمستان همیشه 
زمستان و تابستان " هميشه تابستان باقی می‌ماند و حیات و زندگی امکان‌پذیر " نمی‌بود 
همان گونه که اگر زمین به دور خود نمی‌گردید. شب هميشه شب و روز هميشه روز 
می‌ماند. 

۸ - بندر نشینها چقدر زحمت " می‌کشند که آب شور دریاها را از راه تبخیر و 
تصفیه به آب شیرین و گوارا تبدیل کنند و چقدر آرزو می‌کنند که آب همه دریاها عموماً 
شیرین و اثری از شوری نداشته * باشند. اما اگر آن آرزوی بندرنشینان تحقق می‌یافت و 
ترکیبی از کلروسدیم " به نام نمک در آن دریاها ایجاد نمی‌گردید؛ پس از مدتی عفونت ۷ 
به آنها روی می آورد و شذت آن عفونت آبها را - به جای اینکه اساس حیات و زندگی 
باشند - به عامل نایودی حیات و زندگی مبدل می‌نمود. جالبتر اينکه همان املاح و 
نمکهایی که برای جلوگیری از عفونتها در دریاها ایجاد گردیده است. در مواقع معینی به 
وسیله موتور خورشید هر سال به مقدار لازم تصفیه می‌گردد و نمک و املاح "موجود در 
اب از این راه جدا می شود که تابش خورشید بر روی دریاها و اقیانوسها مقداری از آب 
آنها را تبخیر و نمکها را جدا نموده و به شکل ابرهایی آن را به طبقات سردی برده" و در 
آنجا وزن آنها سنگین و به صورت برف و تگرگ و باران و آبهای شیرین و تصفیه شده بر 
تمام مناطق زمین فرود می آید. ۱ 

٩‏ - اگر همه عوامل حیات هم فراهم می‌گردید. اما زوجیّت انسانهاه حیوانها و 
گیاهان وجود نمی‌داشت. باز ادامه حیات و امتداد سلسله نسلها امکان‌پذیر نمی‌بود و 


۱. الله و العلم الحدیث ص ۱۲۲ الله سعید حوّی ص 3۴ 


۲ همان. ۳ همان. 
۴ اله و العلم الحدیث ص ۲۲ الله سعید حوّی ص ۵۴. 

۵. همان. 7 همان. 
۷ همان. 


۸ الله و العلم الحدیث» عبدالرزاق نوفل ص ۲۲ الله سعید حوّی ص ۵۴. 
٩‏ همان. ۰ همان. 


اصول و فروع دین اسلام REE ese baca‏ ی 


زوجیّت انسان و غیرانسان آشکارتر و قطعی‌تر از هر دلیل دیگری بر وجود علم و اراده و 
حکمت پدید آورنده زمین و آماده کردن زمین برای حیات و ادامه آن دلالت می‌کند. 
همانگونه که فرید وجدی ' در دايرة المعارف از دانشمند کم نظیر (مومنیه) " نقل کرده که 
بدون دخالت علم و اراده و حکمت. و به محض تصادف و اتفاق به وجود آمده و 
اتفاقهای مکّر و مستمر سبب شده‌اند که یک مردی " به وجود آمده است. آیا هرگز 
می‌توانیم این را هم فرض کنیم که اتفاقات و تصادفات سبب شده‌اند که یک موجود 
دیگری کاملا شبیه موجود اوّلی در شکل ظاهری و کاملا متفاوت با او در ترکیبات 
داخلی به نام «زن» ۲ پیدا شده باشد تا حیات ادامه " ابد و سلسله نسل انسان امتداد پیدا 

۰ - حالت به دنیا آمدن هر نوزادی نشان می‌دهد که چه تدبیر و حکمت و علم و 
اراده‌ای برای تولد و بعد پرورش او به کار رفته است؛ زیرا هر نوزادی از آغاز تا لحظاتی 
قبل از تولد» سرش در طرف بالا و پاهایش در طرف پایین است و چون بیرون آمدنش با 
این حالت امکان ندارد چون پاها و دستها هر کدام از جفت خودش فاصله می‌گیرد» 
بنابراین لحظاتی قبل از تولد جنین ناگاه واژگون می‌گردد و پاها و دستها به طرف بالا رفته, 
جفت می‌شوند و سرش در طرف پایین مانند حالت شیرجه آماده است خود را به دریای 
جهان خارج بیندازد وبر اثر حرکت همین واژگون شدن» غده‌ای که مادهٌ لزجی در آن 
ایجاد گشته» می‌ترکد و با پخش شدن همین ماد لزج راه خروج نوزاد کاملاً وسیع و 
هموار می‌گردد و مدتی قبل از تولد نوزاد. غذای گرم و مطبوع و محتوی تمام مواد لازم 
غذایی و متناسب با معده و دستگاه‌های کم توان نوزاد در ظرف به غایت تمیز و بهداشتی 
پستان مادرش. و محاذی دهان کوچکش در حالی که مادر او را در آغوش گرفته است؛ 
آماده گردیده است که حمّا هیچ عاقلی نمی‌تواند واژگون شدن جنین را در آن لحظه‌ها و 


۱. دايرة المعارف فرید وجدی ج ۱ صص ۴۸۲-۴۸۵؛ روح الدين الاسلامی ص ۷۸ به نقل از دايرة 
المعارف (مادة اله). ۲ همان. 

۳ همان. ۴ همان. ‏ 

۵. همان. 


۳۷۲ و ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنّت از ... 
آماده شدن آن غده محتوی مادّه‌ی لزج و ترکیدن آن در همان لحظه‌ها و آماده شدن چتان 
غذای گرمی با چنان شرایطی» در چنان ظرفی و در چنان محلی که دهنهٌ آن ظرف با 
مکیدن نوزاد باز شود و بلافاصله بسته گردد همه آن فعل و انفعالهای منظم و پیش‌بینی 
شده و پر از حکمت راء امور اتفاقی و تصادفی به حساب بیاورد. 

شایان توجّه اینکه تمام آنچه دانشمندان عصر پیشرفت علوم و صنایع و تکنولوژی 
در تقریر برهان غایت و آماده شدن زمین برای حیات انسان و حیوانها و گیاهان گفته‌اند و 
از این راه دخالت علم و اراده و حکمت را در آفربنش این جهان نشان داده و وجود خدا 
را به طور قطع اثبات نموده‌اند؛ در ده آیه آغاز سورة نب که جمعاً در کمتر از پنج سطر 
تشته می‌شوتد در نهایت فصاحت وبلافت وپبپرسانی بان گردیده است ال 
الاس ۲ مهادا» آیا ما زمین را (برای حیات و ادامه آن از هر حیث) آماده نکرده‌ایم؟ «و 
الجبال آژنادا» آیا (در زمینه همان آماده‌سازی در برابر فشار مواد مذاب درونی آن) 
کوهها را میخ‌هایی قرار نداده‌ایم؟ دز ناکم أُزواجٌه و (برای ادامه حیات و امتداد 
نسل شما) شما را به صورت جفتهای (نر و ماده) 


برهان عنایت و غایت RT‏ 
8 بت آفر بده‌ایم زو جعلتا تامکم سلاتاً» و خوابتان را 
در آیه‌های قرآن فرد یم او : نومکم بایا) و حوابتال را 


ماي آرامش و آسایش قرار داده‌ايم «ؤ جَعَلنا الیل 
لیاسا؛ و شب را جامةٌ پوشش نموده‌ايم (تا زیر آن پوشش سیاه بیاسایید و تجدید قوا 
کنید) «وجَعَلْنا هار مَعاشأً» و روز را وقت تلاش وکوشش برای زندگی رار دادنایم تا 
پس از تجدید قوا در شب» در روز به کار و پیشه بپردازید «و ییا ققَکم سَبْعاً شدّادا» و 
بالای سر شما هفت آسمان استوار و محکم ساخته‌ایم رو جَعلنا راجا اجا" 
چراغ درخشان و فروزانی را آفریده‌ایم (یعنی خورشید که در عین نورافشانی موتوری 
است که حرکتهای وضعی و انتقالی زمین و شب و روز و چهار فصل سال و همچنین 
تبخیر و تصفیه آب شور دریاها و توزیع آبها به شکل برف و باران و از راه وله کشی و 
ایجاد منبع در فضا را به خوبی تأمین می‌کند. 

دو أَنْرَلْنا من الْمْعْصرات ماء مُجاجاه و ما از (ابرهای) فشار دهنده آبهای فراوان 


۱ تفسیر جزء عم» شيخ محمد عبده صص ٩۴-۳‏ تفسیر بیضاوی ج ۵ صص 4۴۳۹-۴۳۸ تفسیر فی ظلال» 
سید قطب ج ۸ صص ۰۴۳۲-۴۳۸ 
۲ همان. ۳ همان. 


اصول و فروع دین اسلام و ۳ و مت موی ۲ ۲۱۲ 
فرو فرستادیم «ِْحرحَ به با و تباتأه تا با آن برويانیم دانه‌ها وگیاه‌ها را وق جات الغافاً» 
و باغهای درهم و انبوه را 


تحقتق نظم جهان از راه 
تصادف فرضیّه متناقض : 1 
نامک انیت مطرح کرده و با برهان یقین بخش آن را کاملا مردود 
نموده و اثبات کرده که فرضیّه متناقض و متضاد و 
ناممکتی است و گفته است: «یکی از مادّیون گفته بود فقط تصادف کافی است ' که همة 
نظم و حسابهایی که در این جهان مشاهده می‌گردد؛ تفسیر نماید و برای اثبات ادعای 
خویش این مثال را آورده است: «فرض می‌کنيم یک صندوق پر از حروف الفبا که به 
وسیله " نیرویی ترتیب و چبدن آنها صدها و هزارها و میلیونها بار طی سالها و قرنها تکرار 
شود در این صورت هیچ مانعی ندارد که در این چیدن و مرتب شدن حروف» یک بار 
هم «ایلیاد هومر»" یا قصیده‌ای از شعر که قبلا به نظم درآمده يا مقاله‌ای که نوشته شده 


فیلسوف کرد تباره علامه محمود عقاد در کتاب 
«الله» فرضیّه «ایجاد نظم جهان از راه تصادف» را 


است. به وجود آیند و در این چیدن و مرتب شدن جز اتفاق و تصادف که در میلیونها 
میلیون سال واقع شده. علّت دیگری دخالت نداشته است» بنابراین» مانعی ندارد که 
تصادفی نظیر آن تصادفهای مذکور در میلیونها " سال جهان منظم و هماهنگ فعلی راء 
ایجاد تموده باشد که کارخانهُ تولید گیاهان و حیوانها و انسانها گشته باشد». 

با کمی دقت و تأمل معلوم می‌شود که فرض این قضیه با توجّه به مثال مذکور جز 
غفلت و خودفریبی یا اغفال و مردم فریبی چیز دیگری نیست و تناقض و تضاد آشکاری 
در آن مشاهده می‌شود؛ زیرا ال فرض قضیه طبق آن مثال بر مبنای حروف متناسبی 


۱ خدا؛ ص ۰۳۰۱ ۲ همان. 

۳ هومر شاعر معروف یونان باستان در قرن نهم قبل از میلاد می‌زیسته و منظومه‌های حماسی مشهور «ایلیاد 
و اودیسه» که شبیه شاهنامهٌ فردوسی است از اشعار او بوده‌اند. 

۴ طولانی بودن زمان در تحقق اشیاء به شرطی موثر است که آن اشیاء در ذات خود ممکن باشند. مانند 
تحوّل کره زمین از دوران اوّل به دوران چهارم اما اموری که ممکن نیستند مانند اينکه زمانی عدد پنج زوج و 
عدد چهار فرد باشد و زمانی سیاهی و سفیدی یکی شوند و شب و روز یکی شوند و نظم مستمر این جهان 
وسیع از یک تصادف به وجود بیاید و همچنین قضایای متناقض» هر اندازه زمان طولانیتری بر آنها بگذرد و 
میلیاردها قرن بر آنها بگذرد» باز به حال محال بودن خود باقی می‌مانند و جز در تخیّل غیرواقعی تأثیری در 
تحقق آنها نخواهد داشت. 


۳۷۴ ی ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


گذاشته شده است که قبلا آن حروف به وسیلاٌ شعور و علم و اراده‌ای به گونه‌ای متناسب 
با هم ساخته شده‌اند که از ترکیب «فا و یا و لام و سین و واو و فا لفظ فیلسوف به وجود 
آید که دارای معنای ویژه‌ای می‌باشد. پس بر حسب آن فرضيّه» قبل از نظم و تناسب و 
عوامل آن یعنی علم و اراده» نظم و تناسب و عوامل آن یعنی علم و اراده وجود داشته 
است و چنین امری «دور» است و تقدم چیزی بر نفس خود و محال و ناممکن است. 

ثانیًه فرض قضیه بر حسب آن مثال بر نبروبی گذاشته شده است که متعهد چیدن و 
مرتب کردن آن حرفها است و از پراکنده شدن حرفها ممانعت می‌نماید و جمع کردن آنها 
هم به گونه‌ای عهده‌دار است که به هر احتمالی می‌تواند ترتیب آن حرفها را تکرار کند و 
مثل این است که خود به خود می داند جمیع احتمالات حاصله از ترکیب آنها چه می شود 
و در هیچ‌کدام از انها هم اشتباه نمی‌کند. 

بنابراین فرضیّه قبل از پیدایش نظم و حساب - که مولود آن اتفاق است - نظم و 
حساب و عوامل آن یعنی علم و اراده وجود داشته است و چنین چیزی «دور» است و 
تقدم چیزی بر نفس خود محال و ناممکن است. 

ثالثاً فرض قضیه برحسب آن مثال بر این پایه گذاشته شده است که آن نیرو بعد از 
میلیونها سال فقالیت در چیدن و مرتب کردن حرفها و تکرار تمام احتمالات؛ به محض 
پیدا شدن «ایلیاد هومر» و آن قصیده و آن مقاله ناگاه کارش را متوقف و حروف را با آن 
حالت منظم و متناسب رها کرده است» چه دلیلی این توقف را توجیه می‌کند؟ در 
صورتی که ترتیب و چیدن خرفها به گونهُ منظمی که (ایلیاد هومر) از آن ابجاد گردد؛ 
هرگز مستلزم توقف کار آن نیرو نیست و لازم نیست آن ترکیب یک انیه هم باقی بماند 
مگر اینکه علم و شعور و اراده را برای آن نیرو فرض کنیم و در این صورت اساس 
تصادف تخریب می‌گردد و این هم خلاف فرض قضیه است. 

بنابراین اگر نظم جهان " نیز چنین بوده» چرا بعد از آنکه به طور صدفه و تصادف 
وجود پیداکرده» به همان حال منظم باقی مانده است و اجزای آن متماسک و هیچ خللی 
بر آن عارض نگردیده است. پس اثبات گردید که محال است و ناممکن که نظم جهان 
محض تصادف و اتفاق و بدون دخالت علم و اراده به وجود آمده باشد». 


۱ خدا در اندیشه بشر: عباس محمود العقاد: ترجمه محمدعلی خلیلی ص ۳۰۷. 


اصول و فروع دین اسلام as‏ و TVA el‏ 


به تقل از کتاب «هستی بخش»" یکی از ماده‌پرستان 
گفته است «ما ناچاریم قبول کنیم که این جهان منظم 
و هدفدار هرگز بدون دخالت علم و شعور و اراده 
به وجود نیامده است. امّا اعتقاد ما بر این است که آن علم و شعور و اراده نیز خارج از 
مادّه نیست و بلکه از ترکیب مادّه‌ها به وجود آمده‌اند» همانگونه که کلروسدیم هر یک 
جدا از دیگری شوری ندارند. ولی از ترکیب آنها «نمک طعام» به وجود می آید». 

دلیل رد این فرضیه این است که پیدایش شعور و علم و اراده از ترکیب ماده‌ها 
محال است و این فرضیه» فرضیّه متناقض و ناممکنی است؛ زیرا اجزای ترکیبی آن 
مادّه‌ها (یعنی اتمها و اجزای اتمها)ییکه آن مادّه‌ها «از جمله کلروسدیم» از آنها به وجود 
آمده‌اند. قبل از ترکیب نیز به گونه‌ای بوده‌اند» که نظم بر آنها حکمفرما بوده است و در 
نتیجه قبل از ترکیب موادّء علم و اراده و تنظیم کننده‌ای وجود داشته است و پیدا شدن 
علم و شعور و اراده از ترکیب مواد» تحصیل حاصل و محال و ناممکن است. به علاوه 
همین ترکیب کردن اجزائی با کم و کیفی که مود شعور و علم و اراده گردد خود شعور و 
علم و اراده می‌خواهد. پس پیدا شدن شعور و علم و اراده از ترکیب مواد «دور» است و 


بیدا شدن شعور از ماذه» 
فرضیّه متناقضی است 


محال است و ناممکن.. 
نظمی که تا حال مورد بحث قرار داده‌ایم» نظم مطلق و یک بعدی در نظام منظومه 
نظم مضاعف؛ پیوسته شمسی بوده است که نتیجه قطعی و نهایی ان هم 


آفرینش این جهان و باور و ایمان تردیدناپذیر به 
وجود آفریدگار دارای قدرت بی‌نهایت و علم محیط و اراد قاطع و حکمت بی‌پایان بود. 
اکنون برای بالا بردن هر چه بیشتر همین ایمان و یقین» از وجود نظم مضاعف. پیوسته و 
چند بعدی در مجموعه‌های منظم غیرمصنوعی بحث می‌کنیم و مراحل ششگانه آن نظم 
مضاعف را از مرحلةٌ تکامل و پایانی تا مرحله اوّلی و اجزای آغازین آنها مورد بحث قرار 
می‌دهیم و می‌گویيم: «یک مجموعه منظم غیرمصنوعی (مانند یک انسان و یک حیوان) 
دارای نظم مضاعف و پیوسته می‌باشند؛ زیرا علاوه بر اینکه خود مجموعه منظمی 


۱. هستی بخش» عبدالکريم هاشمی نژاد صص ۰۱۵۳-۱۵۲ 


AR 44‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنێت از ... 


می‌باشند» هر یک از اندامهای آنها نیز از مجموعه‌ای منظم ترکیب پافته‌اند. همین اجزا 
نیز از مجموعه‌های منظم و این اجزا نیز از مجموعه‌های منظم پدید آمده‌اند تا به آخرین 
اجزا می‌رسند. یعنی خود پروتونهاء نوترونها و الکترونها نیز که آنها را پدید آورده‌اند» 
مجموعه‌های منظمی می‌باشند. مغلا: 

أ. یک انسان مجموعه‌ای است منظم که ترکیب یافته است از: 

۱ - دستگاه مغز که ستاد کل فرماندهی بدن می‌باشد. 

۲ - دستگاههای چشم» گوش» بینی» لامسه و ذایقه که شبکه‌های آگاهی و سازمان 
اطلاعات مغز هستند و به وسیله اعصاب هر نوع اتفاق و حادثه‌ای را به مغز مخابره 
می‌کنند. 

۳ - دستگاه گوارش یا آبدارخانه و آشپزخانه بدن» شامل دهان» حلق» مری» معده» 
روده کوچک و روده بزرگ» با اندامهای ضمیمه شامل زبان» دندانهاء غدد بزاق» کبد» 
لوزالمعده و... 

۴ - دستگاه گردش خون که سرویس سریع پخش غذا به بدن است و شامل تلمبة 
قلب» شریانها: موبرگها است و خون صاف همراه اکسیژن را که حامل کلیّه مواد غذایی 
است به آخرین نقطه بدن می‌رساند. 

۵ - دستگاه تنفس که تصفیه خانۀ خون بدن می‌باشد. 

ب. همین پنج دستگاه منظّم» هر یک دارای چندین دستگاه منظم فرعی هستند که 
تک‌تک آنها نیز از دستگاههای منظمی به نام «بافتها» ترکیب یافته‌اند و از همین بافتها 
خون و گوشت و رگ و استخوان و پی و پوست و.... به وجود آمده‌اند. سپس اندامها و 
دستگاههای اصلی و فرعی به وجود آمده‌اند. 

ج. همین بافتها نیز از دستگاه‌های منظم دیگری به نام «سلول» به وجود آمده‌اند و 
این سلولها در بدن یک انسان در حدود (" ۰) یعنی صد هزار میلیارد هستند. ' 

د. خود همین سلولهای زنده مجموعه‌های منظمی هستند که هر یک از آنها نیز از 
مجموعه‌های منظم دیگری مانند گلوسید و پروتید» چربی‌هاء قندهاء نمکهاء ویتامین‌ها و 
آب به وجود آمده‌اند. همچنان که آمار و ارقام در مراحل دیگر ضرورت حیاتی دارد؛ در 


8۴ خداشناسی روزبه» ص‎ ١ 


اصول و فروع دين اسلام ی و ی VN O E‏ 


ایجاد سلول‌ها نیز باید مواد آلی موجود در هر سلولی مثلاً (چربی» قند. آب و...۰) طبق 
آمار و ارقام معینی باشد؛ زیرا اضافه شدن چربی با قند بیش از حد نیاز موجب اختلال 
نظم و سپس انهدام سلول می‌شوند. ۱ 

ه. هر یک از مواد آلی که خود دستگاه منظمی است. از تعداد معینی از عناصر 
مشحُص ترکیب یافته‌اند که یک مورد بیشتر یا کمتر يا عنصری به جای عنصر دیگر 
موجب انهدام آن ماده آلی می‌شود. مثلاً یک مولکول آب از دو جزء هیدروژن و یک 
جزء اکسیژن به وجود می آید. در صورتی که یک مولکول قند از ده اتم اکسیژن و بیست و 
دو اتم هیدروژن و دوازده اتم کرین ایجاد می‌گردد. و بالاخره باید مقادیر مشسخصی از 
مواد آلی مخصوص در بدن انسان وجود داشته باشد که همیشه نظم عناصر ضروری 
طبق جدول معروف برقرار باشد. یعنی «اکسیژن ۶۵ کربن ۰/۸۱۸ هیدروژن ۱۰ ازت 
۳ کلسیم ۴ فسفر ۱ پتاسیم ۰/۳۵ گوگرد ای ۵ و منیزیم 
۵ آهن ۸۰/۰۰۴ و از سایر عناصر ۱۰/۰/۰۱۴۶ 

و. اتم هر عنصری از عناصر صد و چندگانه» خود دستگاه ی تن 
تعداد الکترونها که به دور پروتونهای مجرد يا همراه نوترونها می چرخند» به وجود 
می‌آیند و در ایجاد یکایک این عناصرء علاوه بر آمار و ارقام مشخص از الکترونها و 
پروتونهای مجرد یا همراه نوترونها؛ تفاوت سرعت حرکت نیز منظور گردیده است و هر 
عنصری فقط با آمار و ارقام مشخص و سرعت مخصوصی از حرکت. ایجاد می‌گردد. 
مثلاً برای ایجاد عنصر هیدروژن. باید فقط هشت الکترون به دور فقط هشت پروتون 
همراه سه نوترون و به سرعت سه هزار کیلومتر در ثانیه حرکت کند. در صورتی که برای 
ایجاد عنصر اورانیوم بايد نود و دو الکترون به دور نود و دو پروتون و به سرعت دویست 
و یکهزار و صد و شصت و چهار کیلومتر در ثانیه حرکت کند. و اگر در مثال اول یک دانه 
کمتر شود. به جای هیدروژن» عنصر (آزت) به وجود می آید و اگر یک دانه بیشتر شود« 
به جای هیدروژن عنصر (فلور) ایجاد می‌گردد. همچنین در مثال دوّم (اورانیوم) اگر 
یکدانه بیشتر شود يا یک دانه کمتر شود بجای اورانیوم دو عنصر دیگر به وجود 
مآد" 


۱. فیزیولوژی انسان. 
۲ برای کسب اطلاعات و توضیحات بیشتر در این باره؛ ا جدول مندلیف؛ نیز فیزیولوژی انسان: 


۳۷۸ ی یه وی ۰ میرتحلیلی کلام اهل سنّت از ... 


جالبتر این است که در عناصر صد و چند گانه» فاصله الکترونها از پروتونها نسبت 
به کوچکی حجم آنهاء چنان زیاد است که اگر الکترونها و پروتونهای عناصر موجود در 
زمین به هم بچسبند» کرهٌ زمین به اندازهٌ یک گردو می‌شود. در حالی که وزن زمین تغییر 

محال است این نظم مضاعف و پیوسته و چند بعدی که در تمام جهان هستی و 
بخشها و اجزای آن و همچنین در گیاهان و حیوانات و انسانها برقرار گردیده است. که 
آفریدگار دارای علم و اراده و حکمت آن را نیافریده باشد و از تصادف و اتفاق «صدفه» 
سر بیرون آورده باشد؛ زرا مطابق یک اصل ابت ریاضی. صورتهای احتمالی برای 
ترکیبی؛ هر چه اجزای آن ترکیب بیشتر شود ضریب احتمالات قوس صعودی وسیعتری 
را می‌پيماید. مثلاً صورتهای احتمالی از ترکیب دو حرف دو صورت هستند و از سه 
حرف (۶) و از چهار حرف (۲۴) و از پنج حرف (۱۲۰) صورت و از شش حرف (۷۲۰) و 
از هفت حرف (۵۰۴۰) و از پانزده حرف (۱۳۰/۷۶۷/۴۳۶/۸۰۰) و از بیست حرف 
بیش از یکصد کاترلیون؛ یعنی یک واحد که در طرف راست آن هفده صفر قرار گیرد. 

حال اگر ما ماشین تایپ در اختیار داشته باشیم و بخواهیم این بیست حرف را (ا» 
بات ثه جح خ ده ذه رازه س» ش» صء ض» طه ظع غ» ف) به همین ترتیب 
تایپ کنیم» اگر تایپ کننده» هم نیروی کار و هم دانش و بینش انجام دادن این کار را داشته 
باشد» در مدت کمتر از یک دقیقه آن بیست حرف را به همان ترتیب تایپ می‌کند. اما اگر 
فقط دارای نیرو باشد و فاقد دانش و بینش تحقق این عمل باشد (مثلاً پیسواد باشد) و 
انتظار داشته باشیم از روی اتفاق و تصادف در میان یکصد کاترلیون احتمال و صورتها به 
آن صورت ویژه برسد باید یکصد کاترلیون صورت را تایپ کند و اگر برای هر یک 
صورت از آنها فقط بیست ثانیه لازم باشد - و فرض کنیم صورتها هم تکرار نشده باشند 
- سیصد میلیون سال لازم است تا تمام صورتهای احتمالی تایپ شوند. تا آن صورت 
ویژه و مطلوب محققاً ایجاد گردد. و چون آن عدد یعنی سیصد میلیون سال» از عمر 
منظومه شمسی و از عمر زمین صدها برابر بیشتر است. بنابراین پیدایش حتی یک 
مجموعهة منظم بیست جزئی نیز از راه اتفاق و تصادف, در زمان عمر زمین و منظومهُ 


2 جدول کمیتهای عناصر در هر انسان. 


اصول و فروع دین اسلام alesse ES SSS‏ ۲ 


شمسی نمی‌گنجد تا چه رسد به میلیونها مجموعهٌ منظم چند هزار جزئی گیاهان و 
حیوانها و انسانها که دارای نظم مضاعف و پیوسته و چند بعدی هم هستند و به هیچ وجه 
امکان ندارد عناصر اتمها و اجزای آنها هم از راه اتفاق و تصادف به وجود امده باشند تا 
چه رسد به آفرینش هزاران نوع گیاه و هزاران نوع حیوان و صدها صنف انسان با آن همه 
دستگاهها و ارگانهای پیچیده و منظم و هماهنگ و کمک کننده. 

در قرآن کریم بیشتر دو نوع برهان بر وجود 
راه‌اندازی مجموعه‌هاي قطعی (آفریدگار دارای قدرت و علم و اراده و 
3 حکمت) اقامه شده‌اند: اول برهان نظم که در اکثر 
۳ سوره‌ها چندین مرتبه به اشکال گوناگون برهان نظم 
(دلالت قطعی نظم موجود در مجموعه‌های منظم جهان هستی بر وجود خدا) اقامه 
گردیده است. دوّم برهان (هدایت) و راه‌اندازی مجموعه‌های منظم و مستمر نمودن کار 
آنها که در برخی از سوره‌ها از جمله (طه / ۵۰) اقامه گردیده است. برهان (هدایت) بعد 
از برهان نظم و عنایت و غایت اقامه می‌گردد و استمرار همان نظم و عنایت» برهان قطعی 
وجود خدا به شمار می اید. 


۶ -برهان هدایت و 


تقریر برهان (هدایت) این گونه است که: «تنها این امر مهّم نیست که در آغاز کاره 
منظومهٌ شمسی با آن نظم و هماهنگی شگفت‌انگیز به وجود آمده است؛ بلکه این امر 
هم بسیار مهم و تکان دهنده است که هزاران سال است وزنة سنگین شش هزار هزار 
میلیارد ! تنی زمین در هر بیست و چهار ساعت بدون یک انیه تغییر یک بار به دور خود 
می چرخد و یک دایرةٌ چهل هزار کیلومتر و هفتاد و سه متری می‌پیماید و در هر سیصد و 


۱ این آمار را از اطلس کامل گیتاشناسی مهر ماه سال ۷۱ صص ۷-٩‏ استخراج کرده‌ايم» امّا عددی را که آن 
اطلس برای زمان حرکت وضعی زمین بیان کرده است یعنی: (۲۳ ساعت و ۵٩‏ دقیقه و ۴ ثانیه) به نظر 
نگارنده واقعیّت ندارد؛ زیرا در این صورت ساعتهای دقیق هر روز (۳ دقیقه و ۵٩‏ انیه) با زمان حرکت 
وضعی تفاوت می‌داشتند. مگر اینکه فرض کنیم ساعت ما چیزی از ح حرکت وضعی زمین کمتر باشد و 
چنین فرضی هم خلاف واقع است؛ زیرا همانگونه که هر چیز کوچ یا بزرگ شش دانگ دارد همچنین هر 
دایر؛ کوچک یا بزرگ سیصد و شصت درجه است و این عدد تقسیم بر ۳۰ (روزهای یک ماه) می‌شود ۱۲ 
نصف شبانه‌روز در حالت اعتدال و ۱۲ ضرب در ۲ می‌شود ۲۴ تمام. جمع ساعتهای شب و روز در تمام 
روی زمین جز در نزدیکیهای قطبین که تمام سال یک شب و روز است. 


e E SS SS ۳۸۰‏ .............. سیر تحلیلی کلام اهل ساز 
پنج ' روز و شش ساعت و هفت دقيقه و سی و هشت ثانیه» هم یک بار به دور خورشید 
می‌گردد. 

همچنین تنها این امر مهم نیست که سازمان گیاهان یا بدن حیوانات یا ارگانیزم بدن 
انسانها آن گونه منظم و هماهنگ و مکمل یکدیگر آفریده شده‌اند» بلکه این هم بسیار 
مهم است که تک تک واحدها و افراد آنها با پیمودن راه ایجاد و رشد و تکامل و تولید 
مثل و بقای نوع خود» هزاران سال است. (هدایت) و راه‌اندازی شده‌اند. و هزاران سال 
است گندم از گندم می‌روید و جو از جو و تخم خربزه و تخم حنظل را در یک زمین زیر 
خاک قرار می‌دهند و یک باغبان از آنها مواظبت کرده است و با یک آب آنها را آبیاری 
می‌کند و هر یک از آنها در دل تاریک زمین به گونه‌ای هدایت و راه‌اندازی شده است که 
در میان هزاران ماده موجود در دل زمین» تنها موادی را جذب می‌کنند که متناسب با 
ویژگیهای نوعی آنها باشد و در نتیجه به طور مستمر و مداوم از اولی میوهُ شیرین و 
مطبوع و از دومی ثمر تلخ و بدبو و تهوّع آور به وجود می‌آید. 

برهان هدایت و راهیابی استمرار برهان نظم و عنایت و غایت است و دلالت آن بر 
وجود آفریدگار دارای قدرت و علم و اراده و حمکت بسیار آشکارتر می‌باشد و به همین 
جهت طبق آیهٌ ۴۹ و ۵۰ سوره طه موسی ا در پاسخ فرعون سرسخت‌ترین انکار 
کنندگان خداگرایی و خداباوری برهان هدایت را بر وجود پروردگار انسانها؛ اقامه نمود: 

فرعون گفت: پس پروردگار(ی که) شما دو نفر (از وجود او بحث می‌کنید و خودتان 
را فرستاده او به شمار می آورید) کیست (و صفت ممیْزهٌ او چیست) موسی گفت: 
پروردگار ما همان (ذات قادر عالم مرید و حکیمی) است که هر چیزی را (از 
مجموعه‌های منظم منظومه شمسی و سازمان واحدهای گیاهان و حیوانات و انسانها تا 
مجموعه‌های منظم عناصر و اتمها و اجزای آنها) خلقت بخشیده است و بعد آن را (به 
پیمودن راهی که برایش آفریده است و نیل به اهدافی که برای آن آفریده شده است) 
هدایت و راهیایی کرده است (آن هم از نوع هدایت تکوینی که الزاماً باید آن راه را 
بپیمایند نه از نوع هدایت تشریعی مانند هدایت انسانها که در پیمودن ان راه آزاد و مختار 


باشند). 


۱ همان. 


اصول و فروع دین اسلام ار هو ی هک رم ات کی TAV‏ 


همان گونه که قبلاًگفتیم» قرآن کریم به برهان 


سبب | همّیت برهان نظم 
هان هدایت نظم و برهان هدایت بیشتر اهمّیت نشان داده است؛ 
و بر یت 


چرا که این دو برهان با پیشرفت علوم و دانشها 
تناسب مستقیمی دارند و هر اندازه علم و دانش بیشتر پیشرفت کنند» قانونمندی 
پدیده‌ها و کشف فورمولها و هماهنگی مجموعه‌های منظم بیشتر آشکار می‌شود و 
برهانهای نظم و هدایت برای اثبات وجود خدا و حقانیّت خدا باوری از قدرت و قاطعیت 
بیشتری برخوردار خواهند بود. 

بنابراین هیچ تعجبی ندارد که در چند قرن اخیر» بر اثر پیدایش اکتشافات و 
اختراعات و مشاهده نظم و قانونمندی و راهیابی در تمام پدیده‌ها - از الکترونهاه 
نوترونها؛ پروتونها و اتمها؛ گرفته تا منظومهٌ شمسی و کهکشانها - اکثریّت قریب به اتفاق 
دانشمندان متخصص در فیزیک. شیهی» جانورشناسی گیاه‌شناسی زمین‌شناسی و 
فضا شناسی» ایمان قطعی خود را به وجود خدا و به علم و قدرت بی‌نهایت او اعلان 
کرده‌اند؛ و تجلیات برهان نظم و برهان هدایت؛ در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی؛ چه شور 
و غوغایی را در قلب هزاران استاد متعخضص و صدها مکتشف و مخترع معروف در 
ایمان به حقّانیت خداگرایی؛ بر پا نموده است. 

رمز و راز این گونه تحولات را از اربابان و سرمایه‌داران نشنوید که در مسافرت به 
کشورهای صنعتی تنها هتلها و رستورانها و اماکن دور از علم و اعتقاد را می‌بینند و آن 
کشورها را ضذ خداباوری گزارش می‌کنند» و از برخی از دانشجویان کشورهای جهان 
سوّم نیز نشنوید» که به علّت اینکه خود از حیث اخلاق منحرف و به فساد عمل متمایل 
هستند» به مصلحت خود می‌دانند که خدا باوری را از دانشمندان غربی و شرقی نفی 
کنند. بلکه لازم است خود تحقیق کنید حقایق را از زبان دانشمندان اروپا دیده‌ای امثال 
سید جمال الدین شيخ محمد عبده, سیدقطب. اقبال و پروفسور (ربموند راویه) و اخیراً 
مهندس بازرگان و دکتر علی شریعتی بشنوید و یک بار کتاب «دو هزار دانشمند در 
جستجوی خدای بزرگ» تالیف پروفسور (ریموند راویه) را مطالعه کنید» تا آشکارا ببینید 
که چندین هزار پروفسور در فلسفه و شیمی و فیزیک و جانورشناسی و گیاه‌شناسی و 
جنین‌شناسی و سلول شناسی و کیهان شناسی و غیره از مشاهده آن همه نظم و 
قانونمندی و راهیابی پدیده‌هاء ایمان قطعی و تردیدناپذیر به حقانیت خداباوری پیدا 


RSS ۳۸۲‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


کرده‌اند. 

شاید برخی از ساده‌اندیشان این مطلب را مهم بدانند که دانشمندان برجسته‌ای 
امثال «پاستور» انیشتن» نیوتن» لاپلاس, پاسکال فلاماربون هگل و داروین و...» از 
تجلیات برهانهای نظم و راهیابی به وجود خدای قادر عالم و مرید و ازلی و ابدی ایمان 
قطعی پیدا کرده‌اند اما توجه به آمار سرسام‌آور دانشمندان خداپرست معلوم 
می‌دارد که تجلیّات برهانهای نظم و راهیایی در 
عصر ترقیات علم و تکنولوژی خیلی بالاتر از سطح 


تصوّرات ساده‌اندیشان است. 


آمار سرسام آور 
دانشمندان خداپرست 


دکتر «دینرت» آلمانی از مجموع دانشمندانی که در چهار قرن اخیر بر اثر تخصص 
و اکتشافات و اختراعات محیّرالعقول در تمام جهان شهرت یافته‌اند آمارگرفته که شماره 
آنها به دویست و نود تفر رسیده است و از این تعداد انبوه عظیم تنها پیست نفر» نسبت به 
خداباوری با بی‌توجه بوده یا در جهت مخالفت با آن ابراز نظر کرده‌اند و به فرض اینکه 
افراد بی‌توجه را نیز در صف مخالفان خداباوری قرار دهیم باز ۹۲ از تمام دانشمندان 
طی چهار قرن ترقیات علم و صنعت و تکنولوژی خداشناس و خداپرست خواهند بود. 

حال اگر جمعیّت چند میلیارد نه درباره یک امر معقول بلکه در بار؛ یک امر 
محسوس نیز این گونه اختلاف پیدا کنند که نود و دو درصد آنان بگویند آن امر موجود 
است و محسوس است و ما عموماً آن را مشاهده کرده‌ايم و هشت درصد آنان هم برخی 
ساکت و برخی بگویند آن امر اساساً وجود ندارد و ما آن را مشاهده نمی‌کنيم» این 
اختلافات را بر چه امری حمل می‌کنیم؟ آیا این اختلاف را بر این امر حمل می‌کنیم که 
نود و دو درصد آن چند ملیارد. به اختلالات روانی دچار گشته و واهمه‌گرا شده‌اند و 
خیالات را واقعیّت می‌پندارند؛ یا بر این امر حمل می‌کنیم که سه چهار درصد آنان نگاه 
خود را متوجّه آن امر نکرده‌اند» تا دربار؛ آن اظهار نظر کنند. و سه چهار درصد آنان هم 
به علت وجود نقص فنی در دیدشان» و کشیده شدن پرده‌ای بر چشمانشان أ از مشاهده 
آن امر محسوس و محقق و معلوم محروم مانده‌اند؟ 

عقل سالم و منطق صحیح و صریح به طور قطع کدام تحلیل و تفسیر را می‌پذیرد و 


۷ | و على اْصارهم غشاوة: بقره‎ .١ 


اصول و فروع دین اسلام Saas nS‏ زا 


8 زاآگاهانة کدام را مردود می‌داند؟ جای بسی تعجب است که 
ماتریالیست‌ها در مورد 


تمان شا مخترعین خداپرست که در اوج پیشرفت علوم و 
صنایع محیرالعقول دارای قویترین ایمان استدلالی 

نسبت به خدا بوده‌اند» تنی چند از تگوریسین‌های ماتریالیستی را می‌بینیم که ایمان به خدا 
را نتیجهُ جهل و مخصوص دوران ناآگاهی انسان از علل اشیاء دانسته و گفته‌اند: «انسانها 
زمانی که از تبیین علل اشیاء مخصوصاً علل بیماریهاء ناکامیها و علل حوادث جوّی؛ 
آگاهی نداشتند و معلولهای بدون علت هم برای آنان قابل تصوّر نبود. به یک مبداً نامرثی 
و مجهول معتقد شده و تمام پدیده‌ها و حوادث مجهول العلّة را به آن نسبت داده و آن 
مبدأً نامرئی را خدا نامیده‌اند و او را پرستش کرده‌اند. امّا بعد از تجدید حیات علمی و 
فرهنگی در غرب و در قرنهای اخیر و کشف علل همه اشیاء مخصوصاً علل بیماریها و 
حوادث جوّی. دیگر لزومی نداشت دانشمندان به خدا معتقد شوند». 

البته آن چند نفر مغرور و شیفته قدرت و سیطره مادّی, به علت سرگرمی دایم به 
تبلیغات مکتبی چند دفیقه‌ای فرصت تحقیق در این امر نیافته‌اند تا ببینند «فرانسیس بیکن 
(م - ۱۶۲۵)» که نخستین آوای بیدارگری مغرب زمین را سر داد» و قبل از هر کسی بر 
پیکر جهل و تحجر اسکولاستیک قرون وسطی تازبانه‌هایی نواخت و نخستین روزنه 
کشف علل اشیاء و اختراعات را بر روی مردم باز کرد» در وصيّتنامۀُ خویش نوشته بود ' 
«من روحم را به خدا و تنم " را به گور و نامم را به آیندگان تقدیم می‌کنم». 

همچنین «کانت» که در زير و رو" کردن فلسفه ارسطوء عیناً نقش «کپرنیک» را در 
زیر و رو کردن هیثت بطلمیوس بازی کرد اعتقاد و ایمان راسخ خود را نسبت به خدا این 
گونه ابراز می‌دارد: «عقل چون در ممکنات تأمل می‌کند خود را محتاج می‌بیند که به 
وجود واجبی قایل شود و رشتةٌ معلولات را به علتی که خود معلول نباشد منتهی 
نماید... و فکر انسان متوجّه حقیقت مطلقی است که او را خالق و صانع جهان و مجرّد و 
واحد و دانا و مرید و حکیم و مهربان بداند. به عبارت دیگر خدایی که ارباب دیانتها و 
حکمای الهی در نظر دارند (و به آن ایمان آورده‌اند).» 


۱ سیر فلسفه ص ۰۲۲۲ ۲ همان. ‏ 
۳ سیر حکمت در اروپا؛ محمدعلی فروعی ج ۲ ص ۲۵۸ وج ۱ ص ۰۱۸۳ 


۳۸۴ وک ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


همچنین «رنه دکارت » (م - ۱۶۵۰) فرانسوی که در جهت تجدید حیات علمی 
نقصهای کار «فرانسیس بکن» را برطرف نمود و در تاریخ ارتقای علوم و معارف قرنهای 
اخیر بالاترین مقام را احراز نموده است. بعد از آنکه در تحقیقات خویش راه و روش 
نوینی را پیش گرفت و تمام معلومات قبلی را از ذهن خود دور کرد و از (صفر) و نقطه 
شک دستوری استدلال خود را شروع نمود. سه برهان یقین بخش را بر وجود خدا اقامه 
تود" 

همچنین «اسپینوزا» محقق فلسفهٌ دکارت ۳ می‌گوید: «خدا جوهری است قائم به 
ذات خود. و واجب الوجود. با صفات بسیار و نامحدود و وجودش مبرهن بلکه بدیهی 
است». 

اگر تحلیل ماتریالیستی در مورد ایمان به خدا درست می‌بود و ایمان به خدا نتیجه 
جهل و ناآگاهی از علل اشیاء می‌بود» لازم بود این اعتقاد مخصوص افراد جاهل و ناآگاه 
. باشد. در صورتی که می‌بينيم نوابغ بزرگ جهان بشریّت در قدیم و جدید مانند 
«فیثاغورث. افلاطون» ارسطو» فرانسیس بیکن» دکارت. کانت» پاسکال» لایب نیتس» 
اسپینوزا» نیوتن» گوتینی» هگل» لامارک» داروین» ولتر و پاستور و انیشتین» دارای 
راسخترین اعتقاد خداباوری و خداپرستی بوده‌انده و حتی «لانگه»؟ مولف بزرگترین 
تاریخ ماتریالیسم به این مطلب صریحاً اعتراف نموده» و در کتاب خود چنین نوشته است 
که: «بدواً یک موضوع عجیب به ما مکشوف می‌شود که به غير از «دیموکریت» به 
زحمت می توان یک نفر از مخترعین بزرگ و محققین را یافت که صریحا متعلق به مکتب 
مادی بوده باشد». 


۱. همان. 
۲ ر.ک: سیر حکمت در اروپاج ۱ صص ۱۸۴-۱۸۳ 
۳ همان. ۴ نقش ادیان ص ۷۲. 


صفات الله (حل حلاله) 


کلیةٌ اوصافی که جایز است به خدا نسبت داده شوند «صفات الله» نامیده می شوند 
که به طور کلی به دو بخش تقسیم می‌گردند: 

اول صفات سلبیّه که ! لفظاً یا معناً» سلب جزئی از مفهوم آنها است و مفیلٍ سلب 
چیزهایی از خدا هستند که سلب آنها موجب کمال و نشانه تنزیه و تقدیس خداست 
مانند: 

هو لول و الْجد)۲ 

اوست اوّل (یعنی آغازی برای وجود او نیست) و اوست آخر (یعنی پایانی برای و جود او 
نیست) 


۹ 


«لا اله إلا هو نیست خدایی جز او 
فلا تَأخُذه سِنَة و لأ توم)" 


.١‏ الاقتصاد فی الاعتقاد» امام محمد غزالی ص ۹۲ به نقل از سير كلام در فرق اسلامی ص ٩۱۸۱‏ العقايد 
الاسلامیه» سید سابق ص ۵۳؛ تعریفات سیدشریف جرجانی ص ۱۴۵ در تقسیم صفات خدا چنین گفته است: 
«صفت ذاتی آن است که خدا به آن موصوف گردد و موصوف شدن خدا به ضد آن ممکن نباشد. مانند 
قدرت» عزت و عظمت و صفات فعلیه آن است که موصوف شدن خدا به ضد آن جایز باشد مانند رضا و 
رحمت و قهر و غضب و صفات جمالیه متعلق به لطف و رحمت خدا و صفات جلالیه صفاتی است که متعلق 
به عزت و عظمت و قهر وکرم وسیع خدا باشد. ۱ 

۲ حدید / ۳. ۳ بقره | ۰۲۵۵ 
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«قل هو اله َحَذ ۱4 

مرگب نیست و اجزا ندارد و بی‌همتا و بی‌انباز است همتا و شریک ندارد. 

دوم صفات ثبوتیه " که نه لفظاً نه معنا؛ سلب جزء مفهوم آنها نیست. صفات ثوتیه 
نیز دو بخش است: یکی صفات فعلیه که بر کارهای خدا دلالت می‌کنند. مانند 

وه الْزاق )۳ 

او بسیار روزی دهنده است. 

هو اله الق بای الْمُصَوَر)۴ 

و خدایی است که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر (جهان هستی) است 

ِنْ ذلك لمخي المَؤتى )* 

ا کیک یں مرد این چ ر ا ی کو ا ا 
و 

بخش دیگر صفات ثبوتیه. صفات ذاتیه هستند که علاوه بر اینکه نه لفظاً نه معناً 
سلب. جزء مفهوم آنها نیست. ثبوت ضد آنها هم برای خدا ممکن " نمی‌باشد. مانند 
صفات هفتگانه «حیات. قدرت. علم اراده, کلای سمع و بصر) که در جمله «سبعک 
احق» به آنها اشاره شده است و انها را صفات وجودیه و صفات معانی نیز می‌نامند. 

صفات ذاتیه از دو جهت مورد بحث قرار می‌گیرند: یکی از این جهت که «عین» 
خدا یا «غیر» خدا هستند یا هیچ کدام که محل اختلاف بسیار شدید حکما و متکلمین 
(معتزله و اشاعره) می‌باشد» و ما در همین مبحث از آن بحث خواهیم کرد و دیگری از 
جهت معنی مقصود از آنها و بیان دلایل عقلی و نقلی اثبات آنها؛ که اینک عين توضیحات 
کتاب رسالة التوحید تألیف مرحوم شيخ محمد عبده که عصاره و جوهر تحقیقات شرح 
مواقف و شرح مقاصد و شرح عقاید ملا جلال دوّانی است در این باره نقل می‌کنیم و در 
مقدمه تحقیق صفات ذاتی. چند سطری را نیز از همان کتاب دربارهٌ صفات سلبیه و نفی 
آنها از خداء نقل می‌نماییم: 


. ۲ همان. 
۳ ذاریات / ۵۸. ۴ حشر | ۲۴. 
۵ روم ۵۰-. 7 همان. 


«از احکام واجب الوجود! این است که باید قدیم و ازلی " باشد؛ زیرا اگر چنین 
نباشد لازم است حادث و پدیده باشد» و حادث و پدیده آن است که عدم بر وجودش 
سابق باشد. بنابراین باید وجود واجب مسبوق به عدم باشد. و هرچه مسبوق به عدم 
باشد به علّتی نیازمند است که وجود را به او بدهد والا رجحان مرجوح بدون علّت لازم 
می‌آید و این هم محال است. پس اگر واجب قدیم نباشد در وجود خویش به علّتی غیر 
از خود نیازمند خواهد بود و حال اینکه سابقاً بیان گردید که واجب آن است که وجودش 
ذاتی باشد (از غیر کسب نشده باشد) پس آنچه واجب فرض شده بود» واجب نیست و 
این هم تناقضی است محال. 

از احکام واجب نیز این است که عدم بر او عارض نگردد؛ زیرا اگر عدم بر او 
عارض گردد. مستلزم سلب امر ذاتی از ذات می‌گردد و اين هم برمی‌گردد بر سلب شیء 
از نفس خویش و بدیهی است که این هم محال است. یکی از احکام دیگر واجب این 
است که تباید مرکب باشد؛ زیرا اگر مرکب باشد. وجود هر جزئی از اجزای آن بر وجود 
مجموع اجزایی که آن را تشکیل می‌دهند مقدم می‌گردد. و هر جزئی "از اجزای آن ناچار 
غیرذات آن است. در نتیجه وجود مجموع اجزای آن به وجود غير خویش نیازمند 
می‌گردد. حال این که سابقاً بیان گردید که واجب آن است که وجودش ذاتی و از ذات 
خود باشد و دلیل دیگر اینکه اگر واجب مرکب باشد. حکم به موجود بودن آن متوقف 
بر حکم به موجود بودن اجزای آن می‌گردد و حال این که سابقاًگفتيم که وجود واجب 
ذاتی است از حیث ذات خود. و دیگر این که وجوب برای آن - نه برای هر جزئی از 
اجزای آن - ترجیحی است بدون مرجح و بلکه وجوب برای هر جزئی از اجزای آن» 
راجح‌تر خواهد بود. پس باید اجزای ان واجب باشند نه خود اد. 

نفی ترکیب در مورد واجب شامل این امر نیز هست که ان را حقیقت عقلی یا 
خارجی می‌نامند. پس برای عقل این امکان وجود نخواهد داشت که (به هیچ معنی و 
اعتباری) ذات واجب را به عنوان یک مرکب بازگو نماید؛ زیرا اجزای عقلی نیز باید در 
خارج منشاً برداشتی داشته باشند. پس اگر حقيقت عقلی مرکب باشد همین حقیقت در 


۱ رسالة التوحید شيخ محمد عبده صص ۰۱۵-۴۷ 
۲ شرح مواقف سید شریت جرجانی ج ۸ص ۴ شرح مقاصد سعد تفتازانی ج ۴ ص ۰.۲۷ 
۳ رسالة التوحید ص ۴۸. 
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خارج مرکّب خواهد بود والا آنچه به عنوان حقیقت عقلی فرض شده است. یک امر 
اعتباری - نه یک حقیقت - خواهد بود و مصداق آن ام غیرواقعی خواهد شد. 
واجب همچنان که مرکب نخواهد بود" همچنین در امتدادهای سه گانه قابل 
قسمت نخواهد بود» یعنی واجب اساسا دارای امتداد نیست؛ زیرا اگر واجب: 
قسمت‌پذیر باشد به وسیلهٌ همین قسمت وجود اوّلی آن تغییر و به وجودهای متعددی - 
که همان وجودهای اجزای حاصله از قسمت است تبدیل می‌شود و این قبول قسمت» 
پذیرفتن عدم یا ترکب واجب است و چنانکه گذشت هر دوی اینها محال است. 


حبات! 
معنی وجود هر چند در نزد عقل بدیهی است. ولی همواره با ظهور» سپس به 
اثبات و استقران برای عقل متصوّر می‌گردد و 
بدیهی است که کمال وجود و قوت آن به کمال و 
وت این معنی (ظهو ثبات و استقرار) بستگی 
دارد و بدیهی است هر مرتبه از مراتب وجود. الزاماً همان صفات وجودی را خواهد 


تحقیق صفات ذاتی 
الله (جل جلاله) 


واک که شرت مه فو ی الد کر بای شمان مره کا به عار می ایند وال بای 
مرتبةٌ دیگر بوده و حال این که برای این مرتبه فرض گردیده است. 

صورتهای وجود که برای عقل تجلی می‌یابند» بیشمار هستند و کاملترین صورت 
در تمام مراتب وجود همان است که با نظم و هماهنگی مقرون و بر وجهی تحقق یابد که 
بی‌نظمی و آشفتگی در آن راه نیابد. پس اگر این نظم و هماهنگی به گونه‌ای بود که 
مستلزم یک وجود پایدار و مستمرّی - هر چند در یک نوع - می‌شده بیشتر بر کمال 
معنی وجودی صاحب آن صورت دلالت دارد. 

بنابراین اگر مرتبه‌ای از مراتب وجود این گونه در دل انسان متجلی گردید که 


.۴۸ ترجمه رسالة التوحید» ص‎ .١ 
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صفات الثه (جل جلاله) FAV ES aa‏ 


سرچشمه تمام نظم و هماهنگیها است. خود این ویژگی دلیل می‌شود بر اینکه این مرتبه 
از وجود کاملترین» بالاترین» برترین و قوی‌ترین مراتب وجود می‌باشد و چون همان گونه 
که گفتیم و با برهان قطعی هم اثبات گردید» وجود واجب الوجود سرچشمه پیدایش 
تمام وجودهای ممکن است. بنابراین و (به حکم همین ویژگی) وجود واجب قویترین و 
برترین وجودها خواهد بود و مستلزم آن قسم از صفات وجودی است که شایسته این 
برترین مراتب می‌باشد. و هر چه را که عقل از حیث داشتن معنی ثبات و استقرار و 
پایداری و ظهور و تجلّی وجود تصوّر کند و ممکن هم باشد که این برترین وجود آن را 
داشته باشد» واجب است که برای او ثابت گردد و چون مصدر بودن واجب. برای نظم و 
هماهنگیها و تصرف در کارها به شکلی که آشفتگی در آنها مشاهده نگردد - چنانکه 
گفتیم - از کمال وجود به شمار می‌آیده پس واجب است این برترین وجود آن را داشته 
باشد. 

خلاصه واجب. از صفات وجودی مستلزم صفتهایی است که این مرتبه مقتضی 
آنها است و ممکن هم باشد که آنها را داشته باشد. و از جمله صفاتی که واجب است 
(واجب‌الوجود) آن را داشته باشد» صفت حیات است. حیات صفتی است مستلزم علم 
و اراده! و دلیل این که واجب است واجب الوجود حیات داشته باشد این است که 
بدیهی است حیات از صفاتی است که کمال شمرده می‌شود؛ زیرا حیات با توابعش (علم 
و اراده) سرچشمه نظام و هماهنگی و رازدار حکمت است و چون حیات در هر مرتبه‌ای 
از مراتب خویش» منشأً ظهور و استقرار و پایداری در آن مرتبه است. پس کمال وجودی 
می‌باشد و این امکان هم وجود دارد که واجب به آن متصف گردد و هر کمال وجودی که 
امکان داشته باشد واجب الوجود به آن متصف شود. واجب است برای او ثابت گردد. 

پس واجب الوجود زنده است و دارای حبات است؛ هر چند حیات او با حیات 
ممکنات مباینت دارد آ؛ زبرا آنچه کمال وجود شمرده می‌شود همان است که مبدا علم و 
اراده است (نه ویژگیهای حیات ممکنات مانند رشد و تولید مثل و..) و اگر واجب 
الوجود صفت حیات را نمی‌داشت پس در میان ممکنات چیزی پیدا می‌شد که از حیث 
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وجود از او کاملتر می‌بود. حال اینکه در گذشته بیان گردید که واجب الوجود از حیث 
وجود برترین و کاملترین موجودات می‌باشد. 

واجب الوجود همان است که وجود و توابع آن (از جمله حیات) را به دیگر 
موجودات بخشیده است. و اگر واجب الوجود فاقد حیات می‌بود چگونه آن را به 
ممکنات می‌بخشید. پس اثبات گردید که واجب الوجود همچنان که سرچشمه حیات 


است؛ خودش نیز دارای حیات می‌باشد. 


علم 


از صفتهایی که أ واجب است واجب الوجود را به آن موصوف کرد صفت " علم 
است. البته منظور از علم هم. همان امری است که به وسیلهٌ آن چیزی برای دارنده آن 
هویدا و آشکار می‌گردد. یعنی سرچشمٌ همین ظهور و روشنایی از دارنده آن صفت. به 
این دلیل موصوف نمودن واجب الوجود به علم واجب است. چون علم از صفات 
وجودیّه‌ای می‌باشد که کمال وجود به شمار می آید و اين امکان هم وجود دارد که واجب 
الوجود آن را داشته باشد. و هر چه چنین باشد واجب است باید آن را صفت واجب 
الوجود دانست. پس واجب الوجود عالم و داناست. ۱ 

دلیل دیگر این است که بداهت حکم می‌کند به اینکه در موجودات ممکن؛ علم 
کمال است و در میان ممکنات هم کسی هست که عالم است. پس اگر واجب الوجود 
عالم نمی‌بود. در موجودات ممکن کسی از موجود واجب کاملتر می‌بود و چنانکه سابقاً 
گفتیم چنین چیزی محال است. دلیل دیگر اینکه واجب الوجود به آنهایی که در عالم 
امکان هستند علم بخشیده است. و معقول نیست که سرچشمه علم فاقد علم باشد. 

علم واجب الوجود. همچنان که می‌دانیم از لوازم وجود " اوست. پس علم او بر 
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۳ همان. 


صفات الثه (حل حلاله) ری e‏ وم اه ۳۱۱ 


علوم دیگران به اندازه وجود او نسبت به وجود دیگران برتری دارد. پس قابل تصوّر 
نیست که علمی بالاتر از علم او وجود داشته باشد. لذا علم واجب الوجود به هر آنچه 
دانستن آن ممکن باشد» محیط و فراگیر است؛ زیرا در غیر این صورت عقل علم 
فراگیرتری را تصوّر می‌کند و چنین علمی لابد برای وجود کاملتری می‌بود و وجود کاملتر 
از واجب الوجود هم محال است. 

آنچه لازم وجود واجب الوجود باشد با بی‌نیازی او بی‌نیاز و با پایداری او پایدار 
خواهد بود و علم واجب الوجود چون از لوازم وجود اوست. پس جز به ذات او به هیچ 
چیزی نیاز ندارد. لذا ازلی و ابدی و از ابزار و وسایل و جولانهای فکری و فعالئت‌های 
اندیشه» به کی بی‌نیاز است و بدیهی است که مخالف تمام علوم ممکنات است. آنچه از 
ممکنات وجود می‌یابده با آتچه با این علم مکشوف و هویدا می‌شود. حتما موافق است 
والا علم تخواهد بود. 

یکی از برهانهای ثبوت علم برای واجب الوجود همان امری است که در نظم و 
هماهنگی موجودات. از استحکام و استواری و نهادن هر چیزی در جای خویش و اینکه 
هر موجودی. با هر چه در وجود و بقا بدان نیاز دارد» همراه است مشاهده می‌نماييم. این 
نظم و استحکام با یک نگاه ساده در موجودات عینی ظاهر و آشکار خواهد شد؛ خواه 
موجودات بزرگ و خواه کوچک. خواه موجودات جهان بالا و خواه جهان بایین و همین 
روابط بین ستارگان و نسبت‌های ثابت در بین آنها و تنظیم حرکات آنها بر پایه و اساسی 
که بقای آنها را بر همان وضعی که برای آنها مقرّر گردیده است تضمین می‌کند. و ملزم 
کردن هر ستاره‌ای به مداری که اگر از آن خارج گردد نظم جهان آن ستاره یا نظم تمام 
جهان به هم می‌خورد و... که در علوم هیئت و ستاره‌شناسی به تفصیل از آنها بحث شده 
است. همه اینها به عالم بودن آفریدگار و بر حکمت گردانند؛ُ خویش گواهی می‌دهند. 

پند بگیر! از آنچه در جزئیّات گیاهان و جانداران می‌بینی» از قبیل بخشیدن 
نیروهایی به آنها و بخشیدن ابزار و وسایل و اندامهایی که در ساخته شدن و بقای وجود 
خود به آنها نیاز دارند و گذاشتن ه کدام از آنها در جای مناسب از بدن آنها و این که برای 
آن دسته که احساس ندارند مانند گیاهان نیروی میل به سوی دریافت غذاهای متاسب 
را - نه غیر مناسب - به آنها بخشیده است در نتیجه تخم حنظل را می‌بینی که در کنار 
تخم خریزه در یک زمین به خاک سپرده می‌شوند. بعداً هر دو با یک آب آبیاری 


E ۳۹۲‏ کلام ل بت از چ 


می‌شوند و تحت یک توجه و عنایت رشد می‌بابند. ولی آن یکی موادّی را می‌مکد که 
حنظل تلخ و ناگواری را تغذیه می‌کند. و این یکی موادی را دریافت می‌کند که خربزۀ 
شیرین و خوش طعم را تغذیه می‌نماید و اينکه موجوداتی را که دارای حواس هستند 
آنها را در جهت استعمال ابزار و اندامهای خویش و به راه انداختن هر نیروبی از 
نیروهایش به سوی اهداف تعیین شده. هدایت کرده است و تنها آن آفریدگار است که به 
چگونگی جنین که در دوره‌ای که نطفه است یا خون بسته یا...» است. آگاه است و نیاز او 
را هنگامی که آفرینش او تکامل پیدا کرد و برای انجام دادن کارهایش او را به صورت 
زنده‌ای مستقل درآورد؛ به دستها و پاها و چشمها و بینی و گوشها و حواس دیگر باطنی 
که آنها را در جهت پایداری وجودش و صیانت از یورش دشمنان. به کار اندازده به خوبی 
می‌داند و همچنین نیاز او را به معده و جگر و ریه‌ها و مانند آنها از اندامهایی که از حیث 
رشد و بقا تا مدت معیّنی برای فرد یا نوع نیاز شدید به آنها هست. کاملا می‌داند. 

اوست آن ذاتی که حال تول سگها را مثلاً می‌داند. که همرگاه این توله‌ها بزرگ 
شدند. ماده‌ها توله‌های متعددی را در یک مرتبه زاد و ولد می‌کنند. پس (از آغاز آفرینش 
و دوران بچگی) پستانهای بسیاری را به آنها می‌بخشد و از کارهای پر حکمت دیگری 
که شمارش آنها در توان کسی نیست با اینکه بحث کنندگان در این همه مسائل» بعد از آن 
همه تلاشی که به عمل آورده‌اند و بعد از آن همه توجهاتی که مبذول داشته‌اند و آن همه 
رموز و اسراری که کشف نموده‌اند هنوز هم در آغاز تحقیق و بحث هستند. 

همین جهان آفریده شده‌ای که برتری خردها بر یکدیگر فقط در فهم رازهای آن, و 
آگاهی از ریزه کاریهای حکمتهای آن است. آیا بر این امر دلالت نمی‌کند که سرچشمه و 
منشاً آن کسی است که به همه چیز عالم و آگاه است؟ و «آن کسی که به هر چیزی وجود 
بخشید سپس آن را هدایت کرده است). 

آیا اتفاق محض - که تصادف و صدفه نامیده می‌شود - دارای چنین زمینه و 
امکانی می‌باشد که سرچشمه فوران این همه نظم و هماهنگی‌ها گردد. و وضع کننده آن 
همه قوانین و مقرراتی باشد» که جهان هستی از بزرگ و کوچک بر آنها استوار است؟ نه 
به هیچ وجه بلکه به وجود آورند؛ اینها کل کسی است که وزن یک ذرّه در زمین و 
اسمان از علم او پنهان نمی‌ماند و اوست شنوا و دانا. 


صفات الثه (جل جلاله) اه | 
ارا۵ه۱ 


یکی از صفتهایی که باید واجب الوجود آن را داشته باشد اراده است. اراده صفتی 
است که کار عالم را به یکی از صورتهای محتمل مخصوص می‌نماید. 

بعد از آنکه ثابت گردید. که بخشنده وجود ممکنات فقط واجب الوجود است و هر 
چه از ممکنات وجود یابد. لامحاله بر وفق علم او خواهد بود» پس به طور بدیهی ثابت 
می‌شود که واجب الوجود دارای اراده " می‌باشد؛ زیرا او بر وفق علم خود کارها را انجام 
می‌دهد. 

دلیل دیگر اینکه هرچه به وجود آید. دارای کمّیت مخصوص و کیفیّت معینی است 
و زمان و مکان مشخصی نیز دارد و اینها خصوصیّاتی هستند که این موجود در میان تمام 
خصوصیّات محتمل و ممکن به آنها اختصاص پیدا کرده است. و بدیهی است که 
مختص کردن این موجود به این خصوصیات بر وفق علم است و اراده هم جز این معناء 
معنای دیگری ندارد. 

اما آنچه از معنی اراده معروف است. یعنی صفتی که کنندهُ کار» به وسیله آن 
می‌تواند قصد و نیّت خود را عملی نمایده یا از آن منصرف گردد» چنین امری نسبت به 
واجب الوجود محال است؛ زیرا این معنی از قصدهای موجودات جهان هستی است و از 
تصمیمات نسخ‌پذیر می‌باشد. و این نوع قصد و تصمیمات اثر نقص علم و آگاهی هستند 
که بر حسب تغییر قضاوت تغییر می‌یابند و کنندهٌ کاری را در بین انگیزه‌های انجام دادن و 
انجام ندادن آن دچار شک و تردید می‌کند. 


۱ تهذیب الکلام شیخ مهاجر ج ۲ ص ۱۳٩‏ شرح مواقف جرجانی ج ۸ ص ۸۱ طوالع الانوار قاضی 
بیضاوی ص ۴۸۵ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۱۱۲۸ شرح تجرید - طرسی ص ۳۲۸. 
۲ همان. 


A ERE AER ۳۹۴‏ کا کلام اهل سس ار 


از صفاتی که واجب الوجود باید آن را داشته باشد. قدرت است. قدرت صفتی 
است که به وسیله آن ایجاد کردن و معدوم نمودن صورت می‌گیرد و چون واجب الوجود؛ 
جهان هستی را به مقتضای علم و اراد خود آفریده است. بدیهی است که بدون تردید 
واجب‌الوجود قادر است و قطعاً دارای قدرت است؛ زیرا کار کسی که دانا و بااراده است؛ 
در مواردی که بر آن آگاه و آن را اراده کرده است. لامحاله این کار به وسیله توانایی او بر 


اختیار ! 

بدیهی است که ثبوت این صفات سه گانه. مستلزم ثبوت اختیار است؛ زیرا اختیار 
جز اینکه اثری به وسیلهٌ قدرت. و به مقتضای علم و برحسب حکم اراد صادر گردد؛ 
هیچ معنای دیگری ندارد. پس: «واجب الوجود " فاعل مختار است» نه در کارهای او؛ و 
نه در تصرّفاتی که در آفریده‌ها دارد. چیزی نیست که به عنوان علیّت محض و استلزام 
وجودی بدون شعور و اراده» از وی صادر گردد. همچنین از مصلحتهای جهان هستی 
چیزی وجود ندارد. که رعایت آن مانند الزامی بودن تکلیفی» نسبت بر او الزامی باشد. به 
طوری که اگر آن را رعایت نکند. انتقاد و خرده‌گیری " متوجه او شود و به خاطر پرهیز از 
توبیخ و ملامت آن را انجام دهد که خدا از این نسبتها بسی والاتر است. 

اما نظام جهان هستی و مصلحت‌های عظیم آن, فقط به این جهت تحقق یافته‌اند که 
اثر وجود واجبی می‌باشند که کاملترین و بالاترین وجودها است. پس کمال جهان هستی 
تابع کمال هستی بخش و آفربننده آن است و استواری و استحکام آفرینش مظهر رفعت و 


۱ مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی ص ۴۵۱؛ تهذیب الکلام ج ۲ ص ۱۲۳ طوالع الانوار قاضی 
بیضاوی ص ۰ شرح مواقف ص ۰۴٩‏ ۲ همان. 

۳ طوالع الانوار قاضی بیضاوی ص ۵۱۲؛ مطالع الانوار شمس الدین اصفهانی صص ۰۵۱۷-۵۱۳ 

۴ همان. 


صفات اله (حل حلاله) که eee‏ هه ۱۳۰ 


والایی مقام آفریدگار است. و علم محیط و اراده مطلق به این وجود که به بالاترین حدٌ 
نظم و هماهنگی رسیده تعلق بافته‌اند و در نتیجه جهان هستی به این روش بلند والا به 
وجود آمده و به وجود می‌آید «آیا گمان برده‌ایده که ما شما را بدون هدف آفریده‌ایم؟ و 
هر آینه شما به سوی ما برگشت داده نمی‌شوید؟! "» و همین است معنی قول دانشمندان: 
«کارهای خداء معثل " به اغراض نخواهد بود» اما از ببهودگی و بی‌هدفی هم مبزا هستند 
و محال است که از هر حکمتی خالی شوند» اگرچه برخی از حکمتهای آنها از انظار 


وحدت و یگانکی "خد! 


از جمله صفتهایی که واجب الوجود باید آن را داشته باشدء وحدت و یکتایی ذاتی» 
وصفی» وجودی و فعلی است. امّا وحدت ذاتی همان بود که در گذشته از راه نفی ترکیب 
در ذات - چه در خارج و چه در ذهن - آن را ثابت کردیم. وحدت وصفی نیز به این 
معنی است که هیچ موجودی در صفتهایی که واجب الواجب دارد با او مساوی و برابر 
نمی‌باشد؛ چرا که قبلا روشن نمودیم صفت. تابع رتبه وجود است و چون در ميان 
موجودات چیزی وجود ندارد که در درجه وجود مساوی واجب الوجود باشد بنابراین 
هیچ موجودی در صفات نیز که تابع وجود هستند مساوی واجب الوجود نخواهد بود. 

وحدت فعلی و وجودی هم به این معتی که واجب الوجود در وجوب وجود و 
لازمة آن از ایجاد ممکنات. یگانه می‌باشد . واجب الوجود این وحدت را نیز دارد؛ زیرا 
اگر واجب الوجود تک و تنها نباشد "» و برعکس متعدد باشد» بدیهی است که هر یک از 
آن دو واجب. هویّت جدا از هوبّت دیگری خواهد داشت. والا معنی تعدد تحقق پیدا 


۱ المومنون / ۰۱۱۵ ۲ طوالع الانوار» قاضی بیضاوی ص ۵۳. 

۳ همان. 

۴ تهذیب الکلام شيخ مهاجر ج ۲ص ۸ شرح مواقف ج ۸ص ۰ شرح مقاصد ج ۴ص ۳۴. 

۵. همان. 

1 شرح مواقف ج ۸ ص ٩۳۹‏ شرح مقاصد ج ۴ ص ۳۴؛ طرالع الانوار ص ۴۴۰؛ مطالع الانظار ص ۰۴۴۱ 


EGA ۳۹۹‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


نمی‌کند. و هرگاه هویْتها متفاوت بودند. صفاتی که برای دارندگان این هویتها ثابت 
می‌شوند» متفاوت و جدا از یکدیگر خواهند بود؛ زیرا صفت (هویت مستقل و جدا از 
دارنده آن ندارد؛ بلکه) فقط با هوبّت دارنده آن هویّتی پیدا می‌کند و به تحقق خاض 
خویش می‌رسد. بنابراین بر اثر تفاوت افراد واجب الوجود علم و اراد آنها نیز مغایر 
خواهند بود؛ زبرا برای هر یک از آنها علم و اراده‌ای خواهد بود که با علم و ارادهُ دیگری 
مباینت خواهد داشت و هر یک از آنها علم و اراده‌ای خواهد داشت که موافق ذات و 
هویّت خاض او خواهد بود. 

این تفاوت و جدابی از هم ذاتی است. نه عرضی و شکلی؛ زیرا علم و اراده 
واجب الوجود. از حیث ذات لازم او هستند نه اينکه به علت یک امر خارجی برای او 
ثابت ' شده باشند. پس همچنان که در گذشته روشن گردید» راهی برای تغییر و تبدیل 
آنها وجود ندارد و قبلاً این مطلب راگفتیم که فعل و کار واجب الوجود فقط برحسب علم 
و حکم اراده‌اش از او صادر می‌شود. بنابراین فعل و کار هر یک از آنان از حکمی صادر 
شده که مخالفت ذاتی با حکم دیگری دارد. پس اگر واجب الوجود متعدد می‌بود بر 
حسب مخالفت علم و ارادهٌ آنان فعل و کارهایشان مغایر یکدیگر می‌بود و آنچنان 
اختلافی که با وجود آن توافق آنان محال می‌بود. 

از طرف دیگر هر یک از آنها به مقتضای وجوب وجود و صفات لازمه‌اش در تمام 
ممکنات دارای قدرت ایجاد است. پس هر یک از آنان حق دارد که برحسب علم و اراد 
خود در هر یک از ممکنات تصرّف نماید و برای نفوذ یکی از این دو قدرت نه دیگری» 
مرجَحی وجود ندارد و در نتیجه کارهای آنان بر حسب برخورد و درگیری علم و اراد 
آنان» با یکدیگر برخورد و درگیری پیدا می‌کنند آ» و نه تنها نظم جهان از هم می‌پاشید» 
بلکه اساساً محال خواهد بود که جهان دارای نظمی گردد. و بلکه وجود یک ممکن از 
ممکنات هم محال خواهد گشت؛ زیرا وجود هر ممکنی باید برحسب علم‌ها و اراده‌های 
مخالف همدیگر آفرینش و ایجاد به او تعلق گیرد؛ و در نتیجه لازم می آید که یک چیز 
دارای وجودهای متعددی باشد و چنین چیزی محال است. پس «اگر در آسمان و زمین 
جز الله خدایان دیگری می‌بودند. نظم آنها به هم می‌خورد و نابود می‌شدند» اما به هم 


۱ همان. ۲ همان. 


صفات انثه (جل جلاله) LAY see EES‏ 


خوردگی و نابودی آنها بدیهی است که خلاف واقع و ممتنع است» پس خدای متعال چه 
از حیث ذات و چه از حیث صفات تک و تنهاست. نه در وجودش شریک و همتایی دارد 
نه در کارهایش. 
ات اا آنچه فا ین تمودیم از صفاتی که اعقاد به ثبوت 
فا واشت انت آنها برای واجب لو چنوه واجب است صفاتی 
هستند که برهان عقلی انها را ثابت کرده و شریعت 
اسلام و شرایع مقدسهُ سابق بر شریعت اسلام نیز آنها را تأیید کرده‌انده و با زبان و بیان 
پیامبر ما محمد اة و پیامبران پیش از او - صلوات الله علیهم اجمعین - برای اعتقاد به 
آن صفات از مردم دعوت به عمل امده است. 

برخی از صفات نیز به گونه‌ای هستند که بحث آنها در زبان شرع آمده است و اگر بر 
معنایی حمل شوند که شایستۀ مقام واجب الوجود باشند. عقل آنها را نیز محال 
نمی‌داند. امّا انديشه و استدلال عقلی به تنهایی به آنها راه نمی‌یابد. و صرف پیروی از 
مقررات شرع و قبول امری که شرع از آن خبر داده است واجب است. یکی از این صفات 
صفت کلام است که اینک به طور اجمالی به بررسی آن پرداخته می‌شود. 


کلام 


در قرآن و حدیث آمده است که خدا با برخی از پیامبران خود تکلّم کرده است و 
قرآن در مورد خویش گفته است که او کلام خداست. و بدیهی است که منشاً صدور 
کلامی که از خدای متعال شنیده شده است» حتماً یکی از شوون " خدا است. همچنان که 


٩‏ درباره سمع و بصر» ر. کك: شرح مواقف ج ۸ ص ۷ شرح مقاصد ج ۴ص ۸ طرالم الانوار 
ص ٩۴۹۲‏ مطالع الانظار ص ۹۳ 


۳۹۸ و ی ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


از جمله صفاتی که با دلیل تقلی برای خدا ثابت گردیده» صفت بصر و بینایی است. 
«بصر» صفتی است که دیدنیها به وسیله آن مکشوف و هویدا می‌گردند. دیگری صفت 
«سمع» و شنوایی است و آن صفتی است که شنیدنیها به وسیله آن مکشوف و هویدا 
می‌گردند. پس خدا (سمیع و بصیر) یعنی شنوا و بینا است» ولی بر ما واجب است معتقد 
باشیم که این مکشوف بودن و هوبدا گشتن, به آن صورتی که در نزد ما معروف است» 
هرگز برای خدا! به وسیله ابزار و اندام و حدقه و چشم تحقق نمی‌یابند. 
علامه جلال ‏ دوّانی نقطه‌های اتفاق اهل نظر 


نظریه‌هایی دربارة عین 

دن ی ِ درباره صفات ثبوتیه ذاتیه و نظریه‌های گوناگونی 
بو ی 

که باره عنتیت؛ و غیر بت آن صفات راا گو نه ۶ 
و غير بودن صفات درباره عینیت و عیریت اد صعات را ین گونه شرح 


می‌دهد: «تمام متکلمین و حکما۲ در این امر اتفاق 
نظر دارند که خداوند متعال عالم قادر» مرید و متکلم و همچنین دارای بقیّه صفات 
(ثبوتیه ذاتیه) است. امّا نظریّه‌های جداگانه‌ای را در این زمینه ابراز داشته که آیا آن 
صفات عین خدا هستند. یا غير خدا هستند یا نه این و نه آن. حکما و معتزله» نظریّه ال 
جمهور متکلمین نظریّه دوم را و شیخ اشعری نظریّه سوم را انتخاب کرده‌اند». اینک 


۱. همان. 
۲ شرح عقاید عضدیه. جلال دوّانی ج ۱ص ۲۰۰. عين عبارت آن شرح به این صورت: «و لا خلاف 
بین المتکلمین کلهم و الحکماء فی کونه تعالی عالماً قادراً مریداً متکلما و هکذا فی سایر 
صفاته. ولکنهم تخالفوا فى کون الصفات عین ذاته او غير ذاته اولا هو و لا غیره. فذهب 
المعتزله و الفلاسفه الى الاوّل و جمهورالمتکلمین الى الثانی و الاشعری الى الثالث». البته بايد 
توجه داشت که زاید بودن صفات مقابل عین بودن آنهاست. پس اشاعره نیز به زايد بودن صفات معتقدند 
(شرح مراقف ج ۸ ص ۴۴) با این تفاوت که اشاعره - مانند برخی از متکلمین - به غیریّت صفات معتقد 
نیستند و مانند اقلّت ناچیز ناآ گاه (امثال ابن الخطیب) نیز قول به (امکان و زاید بودن و غیریّت صفات) 
نکرده‌اند. ر. ک: حاشیه مرجانی بر شرح عقاید ملا جلال ج ۱ ص ۲۹۰. و در رساله معتزله و اشاعره تألیف 
نگارنده چون کلمه (امکان) به هنگام حروف چینی از قلم افتاده است و مطلب توهم آور شده است لازم 
است در چاپهای بعدی کلمه امکان اعاده گردد. 

۳ همان. 


صفات الثه (جل جلاله) وه کی ی ای ی FAs‏ 


دلایل رد و قبول آن نطربه‌های کلامی به گونهٌ مجمل و مستند. 

1 شوه رتاک مس ۲ صفات خدا را امری غیر از ذات خدا می‌دانند و بر صخت 
نظریّه خویش این گونه استدلال می‌کنند که مطابق نصوص صریح آیات قرآن و اتفاق 
عموم اهل نظر» صفات ثبوتیه ذاتیه به صورت مشتق یا فعل بر ذات خدا حمل می‌گردند. 
مثلا 

ام لیب و الشهادَة ۲6 

ل أذ انه از .€ 

و الخرم لا أله ألا هو ۳۷ 

هو ایغ البَصیر)* 

کلم اله مُوسی تکلیماً »۱ 

یرد الّه۲4 و حمل مشتق یا فعل“ بر ذات خدا مقتضی ثبوت ريش آنها (بعنی 
علم و قدرت و حیات و اراده و کلام و سمع و بصر) برای ذات خدا و اتصاف خدا به آنها 
و مقتضی آن است که آن صفات قطعاً غیر خدا هستند؛ زیرا له قادژه جز اینکه خدا 
دارای قدرت است و قدرت یکی از صفتهای اوست. معنی دیگری ندارد و بدیهی است 
که صقت غر مز صرف اس 

پس قدرت غیر ذات خداست و اگر صفات خداعین ذات خدا می‌بودند - 
همان‌گونه که حکما و معتزله گفته‌اند - صفات خدانه متعدد و نه جدا از یکدیگر 
می‌بودند (و خدا یک صفت می‌داشت) و نه هفت و صفات هفتگانه مساوی و مرادف 
یکدیگر می‌بودند. یعنی علم عبارت می‌بود از قدرت و قدرت و اراده و کلام یکی 
می‌بودند. همچنین اگر صفات خدا عین خدا می‌بودند" لازم بود مانند خدا آفریدگار 
باشند و مانند خدا معبود بندگان واقع شوند. 


۱. شرح عقاید عضدیه. جلال دوانی ج ۱ صص ۲ و ٩۲۷۲‏ شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۸ 
صص ٩۴۷-۴۵‏ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۰۷۷-۷۲ 


۲ رعد | .٩‏ ۳. انعام / ۳۷. 
۴ غافر | ۰1۵ ۵. اسراء / ۱. 
1 نساء / ۰۱1۴ ۷ نساء / ۰۲٩‏ 


۸ همان. ٩‏ همان. 


ee ۳۰۰‏ اون حون سس تیلی کلام آهل ست او 


شيخ اشعری در کتاب «الابانه عن اصول الديانة»' عقیده ابوالهذیل معتزلی را که 
گفته بود علم خداوند ذات خداوند است. این گونه رد کرده است که به ابوهذیل گفته شد 
اگر معتقد هستی علم خداوند خود اوست. بنابراین بگو: «ای علم خدا! مرا ببخش و به 
من رحم کن» ولی ابوهذیل استنکاف کرد و همین خودداری موجب " تناقض در عقیده 
او گردید». 

انتقادهایی که از نظریّه جمهور متکلمین به عمل آمده است از این قرارند. صفات 
ثبوتیه و ذاتیه که زاید بر ذات خدا و غیر ذات خدا هستند» اگر حادث " باشند قیام حادث 
به واجب الوجود لازم می آید و چنین امری محال است و اگر قدیم باشند لازم می‌آید 
جز ذات خدا هفت امر ازلی و قدیم دیگر وجود داشته باشد و در حالی که اعتقاد 
عیسویان به سه امر قدیم و ازلی یعنی اقانیم سه گانه (اب ابن و روح‌القدس) " تا آن حذ 
باطل و مطرود است. پس نظریّه‌ای که مبنی بر هشت امر قدیم و ازلی باشد. یعنی (ذات 
خدا و هفت صفت قدیم و زاید بر ذات خدا) باید چقدر باطل و مطرود" باشد. 

آن دسته از متکلمین که به نظریّه زايد بودن صفات بر ذات خدا معتقدند. در پاسخ 
گفته‌اند: آن انتقاد اساسا ناشی از بی‌توجّهی و ساده‌اندیشی است؛ زیرا هیچ‌کس حادث 
بودن صفات ثبوتیه ذاتیه را محتمل نشمرده است و در ایمان به قدیم بودن آنها هیچ 
اشکالی به وجود نمی‌آید؛ زیرا آنچه ممتنع و محال عقلی است وجود چندین ذات 
مستقل و قدیم و ازلی است که با چند خدایی بودن (تعدد الهه) مساوی است و اعتقاد 
عیسویان به اقانیم سه گانه (اب و ابن و روح القدس) و اعتقاد پونانیان باستان به رب 
النوعهای متعدد. یا اعتقاد ایرانیان قدیم به اهریمن و یزدان» کاملا از این مقوله بوده 
است» اما اعتقاد به وجود چندین صفت - وابسته و قائم به ذات خدا و ازلی و قدیم از این 
مقوله خارج است و با چند خدایی بودن (تعدد الهه) نه تتها هیچ ربطی ندارد, بلکه با 
بحث چند خدایی بودن کاملاً در تضاد است؛ زیرا خدا ذاتی است مستقل که دارای این ۱ 


۱ الابانه عن اصول الدیانه ص ۴۳. ۲ همان. 
۳ شرخ مقاصد علامه تفتازانی ج ۴ صص ۸۲-۸۰) شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۸ ص ۴۸ شرح 
عقاید عضدیه جلال دوانی ج ۱ صص ۲۹۹-۲۹۸ شرح تهذیب الکلام شیخ عبدالقادر مهاجر ج ۲ ص ٩۱۲۲‏ 
شرح عقاید نسفیه تفتازانی ص ۰۷۸ ۴ همان. 
۵. همان. .٩‏ همان. 


صفات الله (حل جلاله) و رم افو وه سوه مر و ۵ ۱۱ 


صفات باشد و هیچ یک از صفات هفتگانۀ قدیم نه ذات هستند» نه مستقل می‌باشند و 
نه متصف به این صفات. از طرف دیگر لازمۀ اعتقاد به چند صفت قدیم و ازلی تنها تعدد 
قدما است. نه تعدد الهه و چند خدایی» و خداست که قطعاً قدیم و ازلی است. اما هر چه 
قدیم ' و ازلی باشد (حتی صفتهای وابسته و قائم به ذات خدا نیز) لازم" نیست خدا 
باشند و به تعبیر دیگر این قضیّه شخصیه (خدا قدیم است) در حکم موجبه کلیّه و 
عکسش به صورت کلّی صحیح نیست شبیه جملةٌ معروف: «هر گردویی گرد است» ولی 
هر گردی گردو نیست». بنابراین این انتقاد بر نظریه متکلمین فاقد ارزش علمی و 
تحقیقی و ناشی از عدم آگاهی یا بی‌توجهی است. 

انتقاد دیگری نیز که بر این نظریّه متکلمین وارد است این است که صفتهای مورد 
بحث عموماً صفت کمال هستند و اگر زاید بر ذات و غیر ذات خدا باشند. لازم می‌آید که 
ذات خدا به وسیلةٌ غير خود به کمال نایل شده باشد و چنین تصوّری باطل " و عاطل 
است. پاسخ این انتقاد هم این است که آنچه محال و ممتنع است این است که ذات خدا 
صفت کمال را از غیر گرفته باشد و چنین چیزی لازم نمی آبد. آنچه لازم می آید این است 
که ذات خدا متصف به وصف کمال باشد و آن وصف غير ذات خدا باشد و چنین چیزی 
محال و ممتنع نیست» بلکه عین " مدّعی متکلمین است. 

ب. معتزله همگام با حکمای یونانی معتقدند که صفات هفتگانة ثبوتیه ذاتیه» عين 
خدا هستند. به این معتی که ذات خداء از این حیث که معلومات بر او منکشف است. 
عالم است و از این حیث که در مقدورات موثر است قادر است و از این حیث که امری را 
بر دیگری ترجیح می‌دهد» مرید است. در بقيّةٌ صفات ثبوتیه ذاتیه نیز وضعیت به همین 
قرار است. انتقاداتی که بر این نظر وارد می‌گردند از این قرار هستند: 

۱ - بدیهی است همه این حیئیتها بعد از آفرینش موجودی از موجودات تحقق 
می‌یابند. پس در ازل که جز خدا چیزی وجود نداشته است. آن حینیتها هم تحقق 
نیافته‌اند و بتابرآن نظریّه در ازل آن صفات وجود نداشته‌اند و این به معنی نفی صفات 


۱. همان. 
۲. شرح مواقف سید شریف ج ۸ ص ۴۸؛ شرح مقاصد علامه تفتازانی ج ۴ صص ۷٩‏ و ۸۲. 
۳ همان. ۴ همان. 


ee ARES ۰۲‏ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


خداست در ازل و از همین جاست که معتزله را «معطله» ' و بقيّهُ متکلمین را «صفاتیه» " 
تامیده‌اند. 

۲ - اگر صفات " خدا عین ذات خدا باشند. پس این صفات نیز عین یکدیگر 
خواهند بود. یعنی علم خدا عين فدرت و کلام خدا عین اراده او می‌باشد و بدیهی است 
که چنین چیزی در عقل نمی‌گنجد. 

۳- اگر علم خدا عین ذات او باشد» پس باید علم " خدا معبود و شایان پرستش و 
آفریدگار باشد. از سوی دیگر اینکه این صفات عین خدا فرض شده‌انده باید در عین 
اینکه صفت خدا هستند. قائم بالذات باشند و هیچ یک از این نتایج قابل قبول نیستند. 

۴ - اگر صفات خدا عین ذات می‌بود اولاً در" حمل آنها بر خداء کلام مفیدی به 
دست نمی آمد (شبیه العلم علم). انیء ثبوت آن صفات " برای خدا بدیهی می‌بود و 
نیازی به اقامه ادله و براهین» نمی‌داشت و هیچ‌کدام از این نتایج صحیح نمی‌باشد. 

دانشمندان معتزلی در پاسخ گفته‌اند یکایک آن انتقادها ناشی از این است که 
مخالفین ما پنداشته‌انده مفهوم ذات خدا و مفاهیم صفات را یکی دانسته و مفهوم خدا و 
مفهوم قادر و عالم و مرید را یکی شمرده‌ايم. در صورتی که ما نه چنین نظری داریم و نه 
چنین مطلبی را از نظر علمی صحیح می‌دانيم بلکه ما می‌گویيم هر آنچه از صفات» 
مترتب می‌گردد مانند (انکشاف " و تأثیر و تصرّف و ترجیح و بیان) از عین خدا مترتب 
می‌شوند و این امر نه تنها محال نیست. بلکه تفکری است بسیار عمیق و علمی و با 
وحدت حقیقی خدا کاملاً هماهنگی دارد و دارندگان این عقیده بحق اهل توحید۸ 


ثبوتیه ذاتی را امری شبیه صفات ثبوتیه فعلیه مانند (ررّاق» خلاق و فّاح) می‌دانند. 


۲ همان. 
۳. شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۷۴ شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۷ صص ۴۷-۴١‏ شرح تهذیب 
الکلام شيخ عبد القادر مهاجر ج ۲ ص ۰۱۱۹ ۴ همان. 

۵ همان. .٦‏ همان. 

۷ همان. 


۸ الملل و النحل شهرستانی در مبحث توحید در نظر معتزله می‌گوید: معتزله معتقدند که خداوند در روز 
قيامت به وسیلهٌ چشمها دیده نمی‌شود و تشبیه را به هر نحوی رد کرده و تأویل آیات متشابه در این مورد را 
واجب دانسته‌اند و این روش را توحید نامیده‌اند. 


صفات الثه (جل جلاله) وی وم که و مت ۲۶۲ 


ج. نظر به انتقاداتی که بر نظریّه‌های حکما و معتزله و جمهور متکلمین وارد 
گردیده است. شیخ ابوالحسن اشعری با نفی آن نظریّه‌ها؛ نظریّه سوّمی را پیشنهاد کرده 
وگفته است: «صفات خدا نه غير خدا هستند - آن چنانکه جمهور متکلمین گفته‌اند - و 
نه عین خدا هستند - آن طوری که حکما و معتزله گفته‌اند - بلکه صفات خدا (لاهو و 
تحقیق نظرټه اشعری لاغیره) نه عین خدا و نه غير خدا می‌باشند. انتقادی 
دربارة نفی عینیّت و 
غیریت صفات خدا 


که متوجّه این نظریّه شده است این است که این 
نظریّه دربارهةٌ صفات خدا چه از درون و چه از بیرون 
مملو از تضادٌ است و ظاهر آن رفع ' نقیضین! و 
باطن آن اجتماع نقیضین می‌باشد؛ زیرا منطوق اصولی این جمله «لا هو و لا غیره» این 
است صفات خدا نه عین خدا هستند نه غير خدا هستند. یعنی رفع نقیضین! مفهوم 
اصولی آن نیز این است که صفات خدا هم عين خدا هستند هم غير خدا هستند. یعنی 
جمع نقیضین "!» پس تلاش شیخ اشعری در راه پیدا کردن یک نظریّه سوم و مصون از 
اتتقاداتی که بر مذهب حکما و معتزله و جمهور متکلمین وارد گشته‌اند؛ نه تنها ناکام 
مانده» بلکه به یک تضاد و تناقض گویی هم منتهی شده است. 

دانشمندان پیرو شبخ اشعری در اثبات نظریه شیخ و رفع هر گونه تضادٌ و تناقضی» 
گفته‌اند: «امّا اینکه صفات خدا عین خدا نیستند» امری است بدیهی و صفات به هیچ وجه 
عین موصوف " نیستند» و اینکه صفات خدا غیر خدا هم نیستنده مبنی بر این است که 
غیر بودن؛ برخلاف توهم معترض به معنی «نقیض هوهو؟ه نیست. بلکه به معنی جواز 
انفکاک یکایک دو موجود از همدیگر است و صفت و موصوف و همچنین جزو کل: به 
آن معنی غیر یکدیگر نیستند؛ زیرا هر چند وجود جزء بدون کل و وجود موصوف بدون 


. شرح عقاید نسفی علامه تفتازانی صص ۷۸ و ۸۰. 

۲ همان. 

۳. شرح عقاید عضدیه» جلال دّانی ج ۱ ص ۲۷۴ و حاشیه گلنبوی در همان صفحه. 

۴ حاشیه مرجانی بر شرح عقاید عضدیه ج ۱ ص ۲۷۷ بعد از توضیحاتی در بارهٌ معنی «غیر» می‌گوید: 
«و لم تستعمل قط بمعنی نقیض هو بنابراین پاسخ امام رازی در حاشیه گلنبوی ص ۲۹۵ مبنی بر اینکه 
شیخ اشعری (غیر) را از نقیض هوهو تخصیص نموده و اصطلاح خاص اشعری است پاسخ تحقیقی و عمیق 


o ۳.۴‏ ی و اه وت سای از مش تخلیلی کلام آهل سب ار 


صفت امکان دارد. اما وجود کل بدون جزء و وجود صفت بدون موصوف ممکن نیست 
و شرع و عرف و لفت. متفقاً" این معنی را برای غیر بودن تأیید می‌نماید؛ زیرا وقتی تو 
گفتی «لیس فی الذار غیر زید. او لیس فیها غير عشرة رجال». یعنی در آن منزل جز زید 
وجود ندارد یا در آن منزل جز ده مرد وجود ندارد. سخن تو راست و درست است. با 
اینکه اعضا و صفات زید و همچنین اجزای عدد ده نیز در آن منزل وجود دارند " اما غير 
زید و غیر آن عدد به شمار نمی آیند. 

با این حال انتقادی که بر آن استناد وارد می‌آید این است که در مثالهای فوق مراد 
نفی افرادی از نوع فرد مذکور و نفی عددی بالاتر از عدد ده می‌باشد و منظور این است 
که در آن منزل جز زید انسان دیگری و جز آن ده مرد انسانهای دیگری وجود ندارند " و 
اگر منظور این نمی‌بود لازم می آمد کفش وکلاه و پوشاک زید و همچنین فرش و اائیه و 
لحافی که در آن منزل وجود داشته‌اند» هیچ کدام غیر زید نباشند و کسی چنین مطلبی را 
نمی‌پذیرد. بنابراین اعضا و صفات زید " و اجزاء آن عدد مطرح نیستند و «غیر تبودن» آنها 
از صدق آن جمله‌ها استنباط نمی‌گردد. در نتیجه استدلال و استنباط اشاعره نادرست 


1 خواهد بود. امّا به نظر نگارنده فرازهای اندي 
نظر نگارنده در تحقیة 3 ند رنده فراز ن یشه 
1 «لا هو و لاغیره» اشعری و اشاعره خیلی برتر از این انتقادهاست و 


برای آگاهی از عمق انديشه اشاعره «اوّلا» به این 
نکته توجه شود که مثالهاي فوق جمله‌های استثنایی و کلمه «غیر» ادات استثنای مفرغ 
است. به شهادت مثالهای فوق و دلالت آشکار آیه‌های زیر و جواز «رفع نقیضین!» در 
مواردی که ذکر می‌کنيم. 
قل آغیر انه أنَجِدٌ و۵6 
من إل َير اف٠‏ 
«أعَيْر ان بې 


. شرح عقاید عضدیه جلال دوّانی و حاشیه گلنبوی ج ۱ صص ۲۷۴-٦۲۷؛‏ تهذیب الکلام تفتازانی و 
شرح تهذ یب عبدالقادر مهاجر ج ۱ صص ۰۱۲۷-۱۲۹ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. ۵ انعام / ۴. 

۱7۴ / انعام / ۰۱۴ ۷ انعام‎ ٩ 


صفات الثه (جل حلاله) هه هم وه واه ی ۶ ۳ 
قال أَعیر اله نکم لها ۱4 


«غیر اللّه) - چه مذکور چه محذوف باید از نوع «الله» باشد» و عنوان الوهیّت و شبهه 
الوهیّت را - ولو به گمان و ادعا باشد - داشته باشد. بنابراین «صفات خدا غير خدا 
نیستند»؛ زیرا فاقد عنوان الوهیّت هستند و به عنوان «الهه» مطرح نیستند و می‌توان گفت 
چون «صفات الله ليست الهة غير ال پس «صفات الله ليست غير اله كما انها ليست عين 
اللّه». 

ثانی در مواردی که امر مشترک مابین نقیضین یا مقسم آنها تحقق نیافته باشد» رفع 
آنها «که ظاهراً رفع نقیضین است» هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا به سبب تحقق نیافتن امر 
مشترک و مقسم» تمام اقسام منتفی خواهد بود. مثلا سنگ نه کور است نه بینا و دیوار نه 
کر است نه شنوا؛ چراکه (کور و بینا) وکر و شنوا» اوصاف زنده‌ها هستند و سنگ و دیوار 
موجود زنده‌ای نیستند. همچنین علم نه مزه دارد نه بی مزه است. چون علم» مطعوم 
نیست و مزه داشتن و مزه نداشتن اقسام مطعومات هستند و شتر نه با سواد و نه بی سواد 
است چون سواد داشتن و سواد نداشتن اقسام انسان است و در مطلب مورد نظر» صفات 
خدا نه (غیر) هستند و نه (عين و لاغیر) می‌باشند» چون صفات فاقد الوهیّت و ربوبیت 
هستند» و غير بودن و لاغیر بودن اقسام اله و رب هستند. 

قبلاً گفته شد که در این موارد «به ظاهر رفع نقیضین صورت می‌گیرد»؛ زیرا 
برحسب واقع هیچ کدام از طرفهایی که در آن تن ی ی تا نابیناه 
بی‌مزه» بی‌سواد» لاغیر و لاعین) نقیض واقعی و منطقی طرفهای مثبت نیستند؛ زیر رفع 
نقیضین به صورت واقعی محال است و امکان E‏ مرف هت زاو 
بامزه و با سواد) تحقق یابد و نه به صورت منفی (نابینا و بی‌مزه و بی‌سواد) تحقق پیدا 
کند. پس طرفهای منفی (نابینا و بی‌مزه و بی‌سواد) بر حسب عرف و شرع و لغت نقیض 
(بینا و بامزه و باسواد) هستند و رفع نقیضین عرفی» لغوی و شرعی در مثالهای (دیوار و 
علم و شتر) هیچ اشکالی ندارد و اگر طرفهای منفی (نابینا و بی‌مزه و بی‌سواد) نقیض 
منطقی شمرده شوند. دیوار از نابینایان و علم از بی‌مزه‌ها و ن دا 
می‌آیند و در این صورت رفع نقیضین به هیچ وجهی امکان نخواهد داشت. 


۱ اعراف / ۱۴۰. 


۳۰۹ دمم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنّت از ... 


بنابر توضیحات فوق» نقیض به معنی اخض از نقیض منطقی» که کلمة (غیر) در 
آیه‌های (۴ و ۱۶۴ و ۴۶) انعام و در «لا هو و لاغیره» به آن معنی آمده است» و نقیض به 
معنی اخص از نقیض منطقی هميشه «رفع نقیضین» را ممکن می‌سازد و عبارتهای «سنگ 
نه بینا است و نه تابینا است»» «علم ته بامزه است نه بی‌مزه», «شتر نه باسواد است و نه 
بیسواد» و «صفات نه عين ذات است و نه غیر ذات» را درست و صحیح می‌نماید که قرنها 
قبل از شیخ اشعری در عرف و شرع و لغت وجود داشته و مورد استعمال بوده است. 

بنابراین توجیه امام فخرالدین رازی که گفته: «تفسیر غير به گونه‌ای ! که صفات خدا 
همان گونه که عین او نیستند غیر او هم نمی‌باشند» اصطلاح " خاصی است که شیخ 
اشعری خود به خاطر پرهیز از ارتفاع نقیضین آن را وضع نموده و اختلاف در غیر بودن و 
غیر نبودن صفات خداء اختلافی است " لفظی. یک توجیه محققا نه به شمار نمی آید. 
فاضی عضد " در مواقف در جهت رفع تضاد و تناقض ظاهرا مفهوم از «لا هو و لاغیره؛ 
چند توجیه دیگر برای 
جملهُ «لاهو و لاغیره» 


گفته است: «معنی لا هو و لاغیره» این است که 
صفات خدا از حیث مفهوم عین خدا نیستند چون 
مفهوم قادر و عالم و مرید. با مفهوم «الله» یکی 
نیست.؟ و از حبث هویّت و تحقق خارجی غیر خدا نیستند؛ زیرا در خارج امری نیست 
«الله» باشد و امر دیگر قادر و عالم و مرید باشد» بلکه در خارج مصداق الله و قادر و عالم 
و مرید" یکی است. 

میرسید شریف جرجانی این توجیه را نپسندیده و گفته است بحث دانشمندان 
اشاعره در مورد اجزا و صفات غیر قابل حمل" است. مانند واحدی از عدد ده» دست 
زید و ريش مشتقات یعنی علم و قدرت و اراده و... و بدیهی است آن اجزا و آن ريش 
مشتقات» به آن معنی که قاضی عضد گفته «لا هو و لاغیره» " نیستند. به علاوه این توجیه 
درباره صفات ثبوتیه فعلیه هم صدق می‌کند. در صورتی که شیخ اشعری صریحاً آنها را 


۱. شرح عقاید عضدیه جلال دوانی ج ۱ص ۰۲۹۵ 

۲ همان. ۳. همان. 

۴ شرح مراقف سیدشریف جرجانی ج ۱ ص ۴۷۲ شرح تهذیب الکلام عبدالقادر مهاجر ج ۱ ص ۱۲۸. 
۵. همان. 7 همان. 

۷ همان. ۸ همان. 


غير خدا دانسته. 

آیدی " گفته است شیخ اشعری و دانشمندان اشاعره " معتقدند که صفات از حیث 
عینیّت و غیریت سه قسم " هستند: ال صفتی که عین ذات خداست مانند «وجود؛ ". 
دوم صفتهایی که غير ذات خدا هستند یعنی صفات فعلیه که امکان دارد از خدا دور 
شوند مانند خالق و رازق. سوم صفتهایی که نه عين ذات خدا هستند نه غير ذات خدا*. 
یعنی صفتهایی که محال است از او جدا شوند مانند علم و قدرت و اراده و حیات و کلام 
و سمع و بصر. 

علامه جرجانی " در حاشیه شرح عقاید عضدیه به انتقاد میرسید شریف پاسخ 
داده و گفته است قیاسی در شکل دوم به این صورت تهیه می‌شود: 

صغری: «صفاتی که قائم به ذات ‏ خدا هستند مانند علم و قدرت و اراده و مشتقات 
آنها - یعنی عالم و قادر و مرید - بر خدا حمل می‌شوند». 

کبری: «و هر چه مستقلا مغایر ذات خدا باشد. مشتق از انها به هیچ وجه بر دات 
خدا حمل نخواهد شد». 

نتیجه: صفات خدا مستقلاً مغایر ذات" خدا نیستند. 

شیخ عبدالقادر" مهاجر در پاسخ انتقاد میرسیدشریف گفته است «لا هو و لا غیره» 
در ريشه مشتقات یعنی «علم و قدرت و اراده و ...» نیز صحیح است؛ زیرا مفهوم علم به 
معنی مبدأً انکشاف. عین مفهوم "۲ ذات خدا نیست و برحسب هویت و تحقق خارجی 
هم غیر ذات نیست؛ زیرا در خارج امری نداریم که ذات ۱۲ خدا باشد و امر دیگر علم 
خدا و قدرت خدا. 


علامه خلخالی ۱۲ در حاشیهُ شرح عقاید عضدیه درباره «لاهو و لا غیره» گفته است: 


۱ شرح مواقف ج ۱ص ۰۴۹۹ ۲ همان. 
۳ شرح مواقف ج ۱ ص ۰۴۹۹ ۴ همان. 
۵. همان. 1 شرح عقاید عضدیه جلال دوانی ج ۱ص ۰۲۹۱ 
۷ همان. ۸ همان. 


۹ شرح تهذ یب الکلام شیخ عبدالقادر مهاجر ج ۱ص ۰۱۳۰ 
همان ۱ همان. 
۲ حاشیه شرح عقاید عضدیه ج ۱ ص ۰۲۷۷ 


e ۳۰۸‏ تیلی کلام اهاست ار 


اکابر علما و اعاظم فقها در روزگاران قدیم» هرگاه بحث‌های شبهه‌انگیزی را درباره 
صفات خدا بر آنان عرضه می‌نمودند در پاسخ می‌گفتند: «لا هو و لاغیره» و قصدشان ! 
این بود که ما هیچ کدام از قولهای عینیّت و غیریّت را بر زبان نمی آوریم " و در این بحث 
غور نمی‌کنیم؛ زبرا غور" در این بحثها مورد نیاز نیست و آنچه بر ما واجب است این 
است که خدا را به صفاتی توصیف کنیم که او خود را به آنها توصیف کرده است و افزون 
بر این» بدعتی است که سوال کننده " و جواب دهنده در زبان آن شریک هستند). 

به اعتقاد نگارنده اتتخاب روش توقف و تریح دادن آن بر تبیین» هر چند روش 
بسیار خردپذیر و شرع پسند است و این روش انتخاب دانشمندان و نوابغ امثال شیخ 
محمد عبده» سیدجمال الدین و سیدقطب. به شمار می‌بد امّا این که علامه خلخالی 
گفته: «در زماتهای قدیم اکابر علما روش توقف را از «لا هو و لاغیره» منظور نموده‌اند» 
جای انتقاد است؛ زیرا مبتکر و نخستین گوینده آن (شیخ اشعری) به منظور تبیین این 
جمله را گفته و در کتاب اللمع * در توضیح آن, کلمه غیر را به معنی جواز جدایی دو امر از 
یکدیگر به وجهی از وجوه تفسیر کرده است. همچنین اعاظم پیروانش؛ ابوبکر باقلانی 
(م -۴۰۳) در رساله" حرّه ص: ۴ امام محمد جوینی (م - ۴۳۸) در کتاب (الشامل فی 
اصول الدین ص: ۲۰۲) " و امام محمد غزالی (م - ۵۰۵) عموماً از جملهٌ لا هو و لاغیره؛ 
جنب تبیین و بیانی را منظور نموده‌اند نه جنبهُ توقف و سکوت؛ و در تفسیر غیرین همان 
راه شیخ اشعری را پیش گرفته‌اند» و امّا اصل روش توقف و سکوت و ترجیح دادن آن بر 
تبیین و قیل و قال فلسفی تردیدی در خردپذیری و 


نظر مرحوم شیخ محمد ۳ 

۳ 0 ۳ ان ر اة ° 0 5 
۱ ه دربارة د 1 شرع پسندی رت ینک نظر مرحوم شيخ 
از فات محمد عبده را در تایید این روش از عین عبارت 


نه تنها در مورد اعتقاد به صفات خداء بلکه در مورد اعتقاد به بسیاری از مسائل دیگر 
بغایت مهم و قابل توجّه است. مرحوم شیخ محمد عبده زیر عنوان «یک بحث اجمالی 


1. همان. ۲. همان. 

۳. خلخالی در حاشیه شرح عقاید عضدیه ج ۱ ص ۲۷۷. 

۴ همان. 

۵ شاه الاشاعره به ترتیب صص ۰۳۲۷ ۳۲۸ و ٩۳٩۳‏ اللمع ص ۲۸. 
1 همان. ۷ همان. 


دربارۂ صفات» نوشته است:' 

«بیان مقصود خود را به ذ کر حدیثی آغاز می‌کنم که اگر حدیث صحیحی هم نباشد» 
کتاب [قرآن] به وجه اجمال و تفصیل مفهوم و معنای آن را تأیید می‌نماید و آن این فرموده 
پیامبر است: «درباره پدیده‌های آفریده شدهٌ خدا بیندیشید و درباره ذات خدا نیندیشید 
که هلاک می شوید». 

مرگاه عقل بشری را با آن عظمتی که دارد در نظر بگیریم می‌بینیم نهایت آنچه 
منتهی به کمال عقل می‌گردد تنها این است که به شناختن عوارض برخی موجودات که 
از طرق حش و وجدان و تعقل درک می‌شوند نایل می‌گردد. سپس از همین راه به 
شناختن منشأً آنها و دسترسی به کلیاتی برای نوع ایشان و احاطه به برخی از قواعد 
عارض شدن عوارضی بر آنهاء موفق می‌شود امّا دسترسی به کنه ماهیتی از ماهیتها؛ 
امری است که نیروی عقل بشری هرگز به آن نمی‌رسد؛ زیرا شناختن ماهیّت مر کنات 
فقط با شناختن ماهیّت اجزای ترکیبی آن است. و این اجزای ترکیبی (بعد از تجزیه) به 
بسیط صرف منتهی می‌شوند و بدیهی است که هیچ راهی برای حقیقت شناسی بسیط 
وجود ندارد و نهایت چیزی که ممکن است از آن شناخته شود تنها عوارض و آثار آن 
است. 

بدیهی‌ترین و روشن‌ترین چیزها - متلا نور - را در نظر بگیر, کسانی که دربارهُ آن 
مطالعات دقیقی کرده‌اند» احکام زیادی را برایش مقزّر نموده‌اند و در دانش ویزه‌ای آنها 
را توضیح داده‌اند» اما هیچ محقق و اهل نظری نتوانسته بفهمد که نور چیست؟ نتوانسته 
ماهیّت معنی روشن کردن را شناسایی نماید و بلکه در این موارد او هم فقط چیزهایی را 
فهمیده است که هر شخص بینایی که دارای دو چشم است. آنها را می فهمد و بقیّه حقایق 
هم نیز بر همین قباس است. 

از اینها گذشته. خدا اساسا چنین نیازی را در انسان نیافریده است که او را به 
فهمیدن ماهیّت چیزی از موجودات وادارد بلکه نیاز انسان تنها به شناختن عوارض 
خواص اشیاء می‌باشد و عقل بشری هرگاه سالم باشد. فقط از تحقیق نسبت این خواص 
به موارد اختصاصی خویش و کشف قوانینی که این نسبتها بر آنها بنا گر دیده‌اند» احساس 


۱ رسالة التوحید» ترجمه نگارنده» صص ۷۰-۵ 


ES A ER ANSE READS 1‏ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
لذت می‌کند. پس سرگرم شدن به شداختن ماهیّت اشیاء هدر دادن وقت و بذل نیروی 
انسانی در مواردی است که برای آنها سوق نگردیده است. 

انسان برای کسب آگاهی از روانش که از هر چیزی به او نزدیکتر است» دست به 
کار شده و خواسته است. برخی از عوارض روانش رل و اینکه عرض است يا جوهر؟ 
قبل از بدن وجود داشته یا بعد از بدن؟ و در بدن است یا مجرد از بدن؟ شناسایی کند و 
همه اینها صفاتی هستند که عقل به اثبات چیزی از آنها به طوری که اتفاق بر آن ممکن 
باشد. نایل نیامده است و تنها نتیجهُ تلاش او این بوده که فهمیده است. روان آدمی 
موجودی است زنده و دارای شعور و اراده و بعد از آن به کشف هر حقیقت ثابتی 
دسترسی پیدا کرده است. بالأخره به همان عوارضی بر می‌گردد که قبلا به طور بدیهی به 
آنها دسترسی پیدا کرده است. اما کشف ماهیّت چیزی از اینها و بلکه کیفیّت اتصاف 
روان آدمی به برخی از صفاتش امری است که در نزد انسان مجهول است و راهی برای 
آگاهی از آن نمی‌یابد. 

این است حال عقل آدمی نسبت به چیزی که از حیث وجود با او مساوی یا از او 
پایین‌تر است. بلکه شأن و حال عقل آدمی حتی در مورد کارهایی که تصوّر می‌شود از 
عقل صادر می شوند. مانند تفکر و اندیشیدن و ارتباط آن با حرکت و مانند نطق و سخن 
گفتن» نیز بر همین منوال است. 

بنابراین آیا شأن و حال عقل آدمی نسبت به آن وجود بالاتر از همه چیز بايد چطور 
باشد؟ و آنگاه که نظر و اندیشۀ خود را متوجّه یک وجود غير متناهی و ازلی و ابدی 
نماید. هول و هراس او و بلکه بربدگی او به چه درجه‌ای خواهد رسید؟ 

بدیهی است که تفکر و انديشه در مخلوقات انسان را به سوی متافع دنیوی 
هدایت می‌کند و راه دل و جان را نیز به سوی شناخت کسی که این مخلوقات آثار 
آفرینش او هستند و انوار او در آنها تجلی یافته است» روشنایی می‌بخشد. همچنین راه را 
به سوی آگاهی از موصوف بودن او به صفاتی که اگر چنین صفاتی را نمی‌داشت. هرگز 
این آثار با این همه نظم و هماهنگی از او ایجاد نمی‌گردیدند؛ روشن می‌دارد؛ و اين که در 
مواردی نتایج اندیشه‌ها و دّت در موجودات وارونه و مخالف یکدیگر می‌شوند (و در 
مقابل انبوه خدا پرستان و واقع گرایان گروهی نیز ماه پرست و پوچگرا می‌شوند) ناشی 
از گلاویز شدن و به هم آویختن حق و باطل است؛ و بر اثر کمک اندیشه‌ها به یکدیگر یا 


صفات اثه (جل جلاله) TAs Sa‏ 


تهاجم افکار نیرومند بر اندیشه‌های ناتوان الزاماً حق پیروز و بر باطل غلبه خواهد کرد. 

اما تفکر در ذات آفریدگارء از یک طرف تلاشی است در جهت شناخت کنه و 
ماهیّت آفریدگار و چنین شناختی برای عقل آدمی محال است؛ زیرا دانستی که در بین 
این دو وجود رابطه‌ای وجود ندارد» و ترکیب نیز در ذات آفریدگار محال است. علاوه بر 
این از طرف دیگر» تفکر در ذات آفریدگار گردن کشیدن به سوی امری است که نیروی 
بشری به آن نمی‌رسد و چنین کاری هم بیهوده است هم خطرناک؛ بیهوده است چون 
تلاش برای نیل به امری است که وصول به آن امکان ندارد و خطرناک است چون منجر 
به خبط و خطا در اعتقاد می‌گردد؛ زیرا امری مرز ناپذیر» مرز بندی می‌شود و امری 
حصر ناپذیر محصور می‌گردد. 

بدون تردید این حدیث با توضیحی که درباره آن بیان نمودیم همچنانکه در مورد 
ذات آفریدگار از حیث ذات صادق است. همچنین در مورد ذات آفریدگار با موصوف 
بودن به صفاتش نیز صادق می‌باشد. پس نهی از تفکر و محال بودن کشف ماهیّت» شامل 
صفات آفریدگار نیز خواهد شد و دربارهٌ آگاهی از صفات خدا همین قد ر کافی است که 
بدانیم آفریدگار به این صفات متصف می‌باشد. امّا غیر از این امری است که آفریدگار به 
علم خود اختصاص داده است و به هیچ وجه برای عقلهای ما امکان ندارد که به آن 
برسند و به همین جهت قرآن کریم و کتابهای آسمانی قبل از آن تنها دستور متوجّه کردن 
تفکر و اندیشه در مخلوقات را آورده‌اند تا از این تفکر و اندیشه راه نفوذ برای شناختن 
آفربدگار و صفات کمالیّهاش پیدا گردد. اما بحث از چگونگی اتصاف ذات پروردگار به 
این صفات» خارج از وظیفهٌ ماست. 

پس آنچه ایمان بر ما واجب می‌گردانده تنها این است که به طور یقین بدانیم که 
آفریدگار موجودی است که به هیچ یک از موجودات جهان هستی شباهت ندارد. ازلی؛ 
ابدی» زنده داناه دارای اراده و تواناست و در وجوب وجود و کمال صفات و آفربنش 
جهان خلقت تک و تنها است. همچنین به طور یقین بدانیم که آفریدگار گویا. شنوا و 
بیناست و آنچه لازمه اینها است از صفاتی که شرع نام آنها را بر آفریدگار اطلاق نموده 
است. 

اما اينکه «صفات. زاید بر ذات آفریدگار هستند» و اینکه کلام صفتی است غیر از 
معنی کتابهای سماوی که علم خدا مشتمل بر آنها است و اینکه سمع و بصر غیر از علم به 


۳ ام ی و تاه دی ینت نت اقب ا کلام هل شنت از 2 


شنیدنیها و دیدنیها است و مانند اینها» از اموری است که اهل بحث و نظر درباره آنها 
اختلاف پیدا کرده‌اند. و مذاهب در مورد آنها پراکنده شده‌اند. اینها مطالبی هستند. که 
وارد شدن در آنها جایز نیست؛ زیرا عقلهای بشری امکان وصول به آنها را ندارد و اقامة 
دلیل بر بخشی از آنها با الفاظی که در شرع آمده‌اند ضعفی است در عقل و اقدامی است 
در جهت زیان رسانیدن به شرع؛ زبرا استعمال لغت منحصر در معنی حقیقی نیست و اگر 
هم منحصر در معنی حقیقی باشد. در وضع لغت. ماهیّت حقیقی وجودها مورد توجه 
قرار نمی‌گیرد و اینها تنها راه و روش فیلسوفانی است که اگر در آن راه والاترین آنها هم 
گمراه نگشته باشد» هیچ گروهی در آن راه به امر قانع کننده‌ای رهنمون نشده است. پس 
کاری بر ما لازم نیست جز اینکه در حدودی که عقلهای ما در نهایت به آنها رسیده‌اند؛ 
توقف کنیم و این که از خدا مسألت نماییم گروهی از پیشینیان ما که وارد این بحنها 
شده‌اند» و به خدا و به رسالت پیامبران خدا هم ایمان داشته‌اند مورد مغفرت و آمرزش 


خدا واقع شوند». 


کلام الله و رؤیت خدا 


داغترین بحنهای علم کلام بحث از کلام الله و اثبات قدیم بودن و غير مخلوق بودن 
آن است و همانگونه که در فصل دولتی شدن مکتب ! اعتزال در عصر مأمون و معتصم و 
واثق عباسی ۲ در همین کتاب بیان نمودیم؛ جدال و کشمکش درباره همین مسأله 
توفانهای آنچنان عظیمی از تفرق و منازعه و داوربهای خونین را براه انداخت» که 
(امیرالمژمنین)ها خود سوار بر امواج آن توفانها راه دیار نامعلومی را می‌پیمودند و 
خشن‌ترین چهره‌های استبداد مکتبی در کار انگیزاسیونهای " قرون وسطایی: خونهای 
پاک جمعی از علماء فقها و محدئین اسلام را به‌ناحق ریختند وگویا همین بحثهای داغ و 
خونین سبب پیدایش علم «کلام» و نام گذاری آن به علم «کلام»گردیده است. "با توجه به 
آنکه تفصیل این مباحث در صفحات قبل گذشت از تکرار آنها خودداری می‌شود و در 
اینجا مسأله مذکور تنها از جنبهُ تحقیقی و استدلالی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. 

بر حسب تواتر یقین بخش» تمام پیامبران * خدا (صلوات الله علیهم) و خاتم 
پيامبران نیز لش خدا را «متکلم» و دارای کلام معرفی کرده‌اند و تکلم و کلام را به او 
نسبت " داده‌اند و در این امر پیروان تمام ادیان جهان با هم متفق هستند. با این حال بعد از 


۱. الشافعى» ابوزهره ص ۲۸؛ البدایه و النهایه ج ۰ص ۳۴۹) ضحی الاسلام ج ۳ ص ۰۱۸۰ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. 

۵. شرح مقاصد» تفتازانی ج ۴ ص ۱۴۳؛ شرح مواقف ج ۸ ص 4۱؛ شرح تهذیب الكلام» عبدالقادر مهاجر» 
ج ۲ ص ۰.۱۴۰ ٩‏ همان. 


۳۱۴ ی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل ست از ... 


انقراض عصر اصحاب در قرنهای بعدی, اهل نظر در رابطه با تکلم و کلام خدا دو قیاس 
متعارض را ارائه داده‌اند. و جوامع اسلامی» از حیث قبول یکی از آنها و رد دیگری به 
چهار گروه اشاعره, حشویه و حنابله, معتزله و کرامیه تقسیم شده‌اند. 


صغری: کلام الله ' صفت خداست. 
قیاس یکم: کبری: هر چه صفت خدا باشد. قدیم و ازلی است. 


صغری: کلام الله از اجزای متعاقب همدیگر ترکیب شده است. 
قياس دوم: کبری: هر چه از اجزای متعاقب ترکیب شده باشد» حادث است. 
نتیجه: پس کلام الله حادث است. 
گروه اوّل و به عبارتی اشاعره " قیاس اوّل را صحیح دانسته» و صغرای قیاس دوّم 
یعنی «کلام الله» از اجزای متعاقب همدیگر ترکیب شده است» را رد کرده‌اند و گفته‌اند: 
کلام الله» کلام نفسی و معنوی خداست و مرکب از اجزای متعاقب همدیگر نیست. 
گروه دوم یعنی حنابله و حشویه نیز قیاس اول را قبول کرده‌انده اما کبرای قياس ۳ 
دوم یعنی «هر چه از اجزای متعاقب همدیگر ترکیب شده باشد. حادث است» را رد 
کرده‌اند و گفته‌اند مرکب از اجزای متعاقب همدیگر حادث نیست. بلکه قدیم و ازلی 
است. 
گروه سوم" یعنی «معتزله» قياس دوّم را صحیح دانسته و صغرای قیاس اوّل» یعنی 
«کلام الله صفت خداست» را رد نموده‌اند و گفته‌اند کلام الله مخلوق خداست نه صفت خدا. 
گروه چهارم و به عبارتی «کرامیه)۵ نیز قياس دوم را صحیح دانسته و کبرای قیاس 
اوّل» یعنی «هر چه صفت خدا باشد» قدیم است» را رد نموده‌اند و گفته‌اند برخی از 
صفات خدا قدیم نیستند. کرامیه کلام مرکب از حروف و کلمات را - با وجود اینکه 
تحت وت تب تک ما تج یکت سرت مس نس خر سیخ 
۱. شرح مواقف» جرجانی ج ۸ صص 4۹۲-۹۱ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۰۱۴-۱۴۵ 
۲ همان. ۳ همان. 
۴ همان. ۵ همان. 


صفات الثه (جل حلاله) DUAR ea‏ 


حادث است - قائم به ذات خدا دانستهء ولی آن را «قول الله» نامیده‌اند و گفته‌اند «کلام 
الله» عبارت است از قدرت ! خدا بر تکلم که قدیم است». 

از سوی دیگر چون نظریّه دوم و چهارم «حنابله» حشویه و کرامیه» آشکارا باطل» و 
به قول علامه تفتازانی " فاقد ارزش علمی هستند اهل نظر از حیث بحث و بررسی غالبا 
آنها را از رده خارج کرده و فقط به بحث و بررسی نظریّه گروه اول و گروه سوم یعنی 
اشاعره و معتزله پرداخته‌اند: 
نظر به معتز له . 
8 خدا نیست. چون طبق دلایل عقلی و نقلی زیر 


«کلام‌الله» ازلی نیست و حادث است و امر حادث و 


معتزله گفته‌اند: «کلام الله» مخلوق خداست و صفت 


غیرازلی صفت خدا نخواهد بود. 

أ. دلایل عقلی دال بر اینکه کلام الله ازلی نیست: 

۱ - در کلام الله» امر و نهی و خبرهایی وجود دارند » و در ازل - که کسی جز خدا 
وجود نداشته و حادثه‌ای روی نداده است - هیچ مخاطبی» برای امر و نهی و خبر وجود 
نداشته است. بنابراین امکان ندارد کلام الله ازلی باشد. 

۲ - در کلام الله خبرهایی به صورت ماضی " بیان گردیده است. مانند «اّا ارسلنا» و 
«و قال موسی)» و «فعصی فرعونْ» و در ازل ماضی و گذشته امکان ندارد. بنابراین کلام‌اله 
ازلی نیست. 

۳ - اگر کلام الله قدیم و ازلی می‌بود مانند علم نسبتش با جمیع متعلقات مساوی 
می‌بود و همان‌گونه که علم خدا به هر چه ممکن بوده متعلق گردیده» اگر کلام‌الله هم ازلی 
می‌بود عیناً همین حال را می‌داشت و چون خسن و قبح شرعی است کلیّه فعلها هم 
متعلّق امر هم متعلق نهی می‌گردید و در نتیجه کليّه فعلها هم واجب می‌بودند هم حرام و 


۱. این معنی برای کلام الله هر چند در تاریخ بحث از کلام الله به نام کرامیه (که اقلیّت کم اهمیتی هستند.) 
درج شده؛ ولی چنان‌که در تحقیقهای آخر این بحث می‌بینیم» در دو فرن اخیر مورد تأیید و تحقیق واقع 
گشته است. ۲ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۰۱۴۹ . 

۳. شرح مواقف سیدشریف جرجانی ج ۸ صص 4۹۷-۹۰ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۱2۱-۱۵۸‏ 
تهذیب الکلام ج ۲ ص ۰۱۴۷ ۴ همان. . 

۵. همان. 


ENR ۳۹۹‏ خی گام اکل ت از 
چنین تضادی امکان‌پذیر نیست. 

اشاعره. در پاسخ دلیل اول گفته‌اند: در کلام نفسی و معنوی وجود عقلی (ماموربه) 
کافی است و وجود حسّی آن لازم نیست» وجود! عقلی آن هم بشرط اینکه به وجود 
بیاید و مکلف گردد» شبیه اين مثال: «از فرزندم - که در آینده به وجود می‌آید - 
می خواهم که تحصیلاتش را تا پایان تحصیلات عالی ادامه دهد». 

در پاسخ دلیل دوم هم گفته‌اند: کلام ۲ خداء در ازل به ماضی و حال متصف 
نمی‌شود. چون در ازل زمان " وجود ندارد و فقط در آینده آن هم بر حسب تملقات و 
چگونگی زمانهاء حال و ماضی و مستقبل مطرح می‌گردند. 

در پاسخ دلیل سوم هم گفته‌اند: یک امر قدیم و ازلی اینکه امکان تعلق به امور 
بی‌شماری داشته باشد» ممکن است به بعضی متعلق گردد و به بعضی متعلق نگردد 
مانند قدرت " با اینکه امکان تعلق به امور بیشماری دارد تنها به برخی از آنها متعلق 
می‌گردد. 

ب. دلایل نقلی گروه معتزله بر ازلی نبودن کلام الله: 

۱ - در آیه‌های (و هذا ذ کر مارک *) 

وان در لک و فیک )۱ 

کلام الله «ذ کر» شمرده شده ‏ و مطایق آیه‌های 

( ما باتهم ین کر من الزخدن مُخدّت )۸ 

ما ایهم ین ذکر من زیهم مد ث)* 

ذکر محدث و حادث غیر ازلی '' است پس کلام الله ازلی تسه 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۱۵۲ و ۱۵۹-۱۵۸ شرح مواقف سیدشریف ج ۸ صص ۹۸-۹۷) و 
طوالع الانوار قاضی بیضاوی ص ۴۹۴. ۴ همان. 

۵ انبیاء / ۵۰. ٩‏ زخرف / ۴۴. 

۷ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۱۵۲ و ٩۱۵۹-۱۵۸‏ شرح مواقف سیدشریف ج ۸ صص ۲۹۸-۹۷ و 
طرالع الانوار قاضی بیضاوی ص ۴۹۴. ۸ شعراء | ۵. 

.۲ | انبیاء‎ ٩ 


طوالع الانوار قاضی بیضاوی ص ۴۹۴. 


صفات الثه (جل جلاله) ES‏ 


م 92 


- آیه نیا مره ذا اراد شيا اَن ول له كُنْ کون تصریح دارد به اینکه 
خدا بعد از آنکه وجود چیزی را اراده فرمود. می‌فرماید «کن» به وجود بیا! و فوراً آن چیز 
به وجود می‌آید. پس «کن» که بخشی از کلام " خداست بعد از اراده تحقق پیدا می‌کند 
پس حادث است و ازلی نیست. 
- آبه (ختی یسم کلام اش)" 
که دراین آیه کلام الله مسموع و شنیده شده توصیف شده و آنچه شنیده می‌شوند 
صدای حروف کلمات هستند و صدای حروف و کلمات قطعا" حادث و به هیچ وجه 
قدیم و ازلی نیستند. 
پاسخ استدلال به آیات این است. که آن آیه‌ها و امثال آنها دلالت دارند بر حدوث و 
غیر ازلی بودن کلام لفظی و حسی و آنچه صفت خداست کلام نفسی و معنوی است نه 
کلام لفظی و حسی.؟ 
۳ ۲ ۲ تاش اضر که از هار ال فا ات 
نظر اشاعره دربارة کلام الله o a‏ 
مسول صحنه‌های ابحاث کلامی دانسته‌اند» دربارهٌ «کلام الله» تحقیقات بسیار ارزنده و 
عمیقی را ارائه داده‌اند» که در این کتاب نمونهُ تحقیقات چند نفر از بزرگ‌مردان صحتهٌ ` 
بحثهای کلامی را در این زمینه ارائه می‌دهیم: 


۱ - امام الحرمین 2 ِِ 0 جوینی 1 - ۴۷۸) در 
کتاب شا یار 
ابوالمعالی جوینی ب «الارشاد» دربارة مطالبی مربوط به «کلام لله» 


نوشته است: «کلام نفسی با" عبارت ان ر(کلام 
۱ یس / ۸۲ 

۲ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۱۵۲ و ٩۱۵۹-۱۵۸‏ شرح موأقف سیدشریف ج ۸ صص ٩۹۸-۹۷‏ و 
طوالع الانوار قاضی بیضاوی ص ۴۹۴. ۳ توبه / .٩‏ 

۴ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۱۵۲ و ٩۱۵۹-۱۵۸‏ شرح مراقف سیدشریف ج ۸ صص ٩۹۸-۹۷‏ و 
طرالع الانوار قاضی بیضاوی ص ۴۹۴. ۵ شرح مواقف» ج ۸ ص .۹٩‏ 

1 ابوالمعالی جوینی الارشاد: ص ۱۳۵. توجّه شود اینکه ابوالمعالی مقروء را کلام خدا شمرده» مقصودش 
کلام لفظی به معنی گفته شد خداست و اشکالی در آن نیست» اما اینکه آن را صفت قائم به ذات خدا شمرده 
به کلی مشکل است؛ زیرا همان گونه که در آینده با اسناد و دلایل نشان می‌دهیم» مقروء و کلام لفظی به معنی 
گفته شده خدا اثر صفت قائم به ذات باری است نه قائم به ذات باری و نه قدیم. 


۳۸ را وی بای ونم ابص تخلیای کلام آهل ست ار 


لفظی) که به اصوات و حروف بیان می‌گردد این تفاوت را دارد» که کلام نفسی قدیم است 
و اصوات و حروف حادث هستند» و قرائت و مقروء با هم این تفاوت را دارند که 
«قرائت» قائم به ذات قاری و عبارت است از اصوات قاریان و نوای آنان - که صدا و آواز 
هر یکی با دیگری فرق دارد! - و قرات جزه اعمال مکلفین است که در برخی از 
عبادات - مانند نماز - واجب و در بقیه اوقات مندوب است - و در صورت تحقق 
شرایط صخت تلاوت - قاری به اجر و ثواب آن نایل می‌شود. امّا «مقروء» یعنی کلام 
باری تعالی» که صفت قدیم و قائم به ذات باری تعالی می‌باشد» و عبارتها بر آن دلالت 
دارند» به هیچ وجه در قاری حلول نمی‌یابد و به او قائم نیست. 

کلام خداوند در مصحفها مکتوب. و در دلها و سینه‌ها حفظ می‌گردد؛ ولی در عين 
حال در مصحفها حلول نکرده و قائم به دلها و سینه‌ها نیست. به عبارت دیگر» کتابت و 
حفظ کردن حادث ولی مکتوب " و حفظ شده قدیم است. 
۱ - امام محمد ابوحامد غزالی در کتاب «الاقتصاد 
فی الاعتقاد» گفته است: «کلام باری تعالی در 
مصاحف نوشته می‌شود و در قلوب حفظ می‌گردد 
و با زبان تلاوت می‌شود. اما کاغذ و مرکب و نوشتن حروف و اصوات و نواها حادث 


۲ -امام محمد 
ابوحامد غزالی 


می‌باشند؛ زیرا اینها اجسام و آعراض و اوصاف اجسام هستند» و اینکه می‌گوییم کلام 
خداوند در مصحفها مکتوب است. منظور ما از کلام» صفت قدیم خداست» و از این 
لازم نمی آید که عین قدیم در مصحف باشد. مثلاً کلمة «نار = آتش» که در کتابی نوشته 
شده لازم نمی آید» که عين (نار = آتش) در آن کتاب " حلول کرده باشد؛ زیرا اگر عین 
آتش در مصحف حلول کند. آن را می‌سوزاند» و اگر کسی به کلم (نار = آتش) تلفظ 
نماید» عین آتش با آن تماس پیدا کند بی‌گمان زبانش خواهد سوخت. بنابراین عین (نار 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ الاقتصاد فی الاعتقاد: امام غزالی صص ۱۴۹-۱۴۵ توجه شود فرموده امام غزالی این است که: «آتش 
سوزاننده مدلول عليه است و سژال ما این است به چه نوع دلالتی مدلول علیه است. اگر به دلالت وضعی 
است قیاس و تمثیل صحیح نیست؛ زیرا صفت قائم به خدا مدلول علیه الفاظ قرآن به دلالت وضعی نمی‌باشد 
و اگر به دلالت عقلی و دلالت اثر بر مزثر است» مثال صحیح نخواهد بود؛ زیرا دلالت لفظ آتش بر سوزاننده 
وضعی است. 


صفات الثه (حل حلاله) ei‏ ی ۳ ۱ 


> انقن) اسك که سوزافده است و اراک و روت مقط رن و الق ورا بر آن 
دلالتدازند: از این رو ار محرقنو آنش سوواننده) مدلول ع اشت نه دال وه تفس 
دلالت. همچنین کلام قدیم ' باری تعالی که قائم به ذات خدا می‌باشد مدلول است نه 
دلالت کننده. و حروف عبارتند از دلالت کننده‌ها. شرع نیز برای دلالت کننده‌ها احترام 
بسیاری قایل است. بنابراین احترام مصحف " واجب است. چون بر صفت باری تعالی 
دلالت می‌کند. 
۳ -امام فخر الدین رازی ۳ امام فخر الدین رازی (م > ۶۰۶) در تفسیر کبیر 
به قیاسی اشاره کرده است که جمعی به استناد ان 

حروف و کلمات و الفاظ قرآن را قدیم و ازلی شمرده‌اند. آن قیاس به این صورت است: 

صغری: این حروف و کلمات و الفاظ قرآن کلام الله هستند. 

کبری: کلام الله قدیم است. 

نتیجه: این حروف و کلمات و الفاظ قرآن قدیم هستند. 

و برای اثبات صغرای این قیاس گفته‌اند: حروف و کلمات و الفاظ قرآن کلام الله 
هستند؟ زیر 

آ. به دلیل اینکه خدا می‌فرماید: 

(و إن أحد من مکی آشتَخارَکَ اجر ختی یَسْمَعَ کلام او 

(ای پیامبر) اگر یکی از مشرکان (و کافرانی که به شما دستور جنگ با آنان داده شده است) 
از تو پناهندگی طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا (یعنی آیات قرآن) را بشنود (و از پیامهای آن آگاه 
شود) و راجع به دین اسلام بیندیشد اگر آیین اسلام را پذ یرفت در ردیف شما قرار می‌گیرد؛ و اگر 
اسلام را نپذیرفت «ثم ابلغه مأمنه» پس از آن او را به محل امن (و منزل و مأوای فوم) خودش 
برسان». 

بدیهی است آنچه شنیده می‌شود حروف و کلمات و الفاظ قرآن است. 

ب. " به دلیل اینکه هرگاه شخصی قسم یاد کند که کلام الله را شنیده‌ام یا نشنیده‌ام» 


۱. همان. ۲ همان. 

۳. توبه / 1. 

۴ تفسیر کبیر: امام رازی ج ۱ ص ۳۱« کلام حادث قدیم» خود امام رازی با این نظر کاملاً مخالف است که 
حروف قدیم باشد و در سأله دوازدهم که آن را به حشویه نسبت داده کاملاً آن را رد کرده است. 


۳۳۰ :۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
راست بودن سوگندش مربوط به شنیدن همین حروف و کلمات و الفاظ است. 

ج. به صورت تواتر برای ما نقل کرده‌اند که پیامبر 9 فرموده است: 

رن دا امن المَسمُوع و لت هو کلام اش 

بی‌گمان همان قرآن شنیده شده و تلاوت شده کلام‌الله است. 

برای اثبات کبرای این قیاس نیز گفته‌اند: «کلام الله به این دلیل قدیم است. که کلام 
صفت کمال است و عدمش نقص است. پس اگر کلام الله قدیم نباشد و حادث باشد لازم 
می‌آید باری تعالی در ازل ناقص بوده و در آینده کامل گردیده است. چنین چیزی هم به 
اتفاق همه مسلمین ! باطل است. 

امام رازی در رد این دلیل تنها این جمله را گفته که این استدلال یک چیز پنهان و 
مخفی است در مقابل بدیهیات آشکار. پس باطل است و از پاسخ منطقی و مشروح آن 
امتناع ورزیده است. با این همه به نظر نگارنده پاسخ منطقی و مشروح آن دلیل این است 
که آن قیاس «سفسطه» منطقی است؛ زیرا حذ وسط «کلام الله» دو معنی دارد یکی صفت 
قائم به ذات باری تعالی که قدیم است و دیگری الفاظ و حروف و کلمات قرآن که حادث 
هستند و در این قیاس حذ وسط به یک معنی در صغری و کبری ذکر نشده است. بەر 
عبارت دیگر حد وسط که شرط صخت تمام قیاسهاست تکرار نشده است. چون «کلام 
الله» در صغری الفاظ قرآن است که حادث است و اثر صفت قدیم خداست در صورتی 
که «کلام الله» در کبری صفت قائم به ذات باری تعالی و قدیم است پس قیاس نامبرده 
سفسطه و به منزله همین سفسطه است: «غذای بچهُ تو شیر است. و شیر دم و دندان و 
دو دست و دو پا دارد» پس غذای بچَۀ توه دم و دندان و دو دست و دو پا دارد!!». 

هر چند امام رازی بعد از نقل این قیاس از رد منطقی آن صرف نظر می‌کند» ولی در 
پاراگراف بعدی و به هنگام بحث از چند فقره اطلاق کردن «کلام »۰ به رد منطقی آن 
قیاس اشاره می‌کند و می‌فرماید: «هرگاه «کلام الله» را بر آن حروف متوالی و صداهای 
متعاقب قرآن اطلاق نمودیم. مقصود این است که آن حروف و صداها الفاظی هستند دال 
بر صفتی که قائم به ذات باری تعالی است. و اطلاق «کلام الله» بر آن حروف و الفاظ مجاز 
است و علت اينکه سوگند مذکور با شنیدن این حروف و کلمات راست است. این است 


۱ همان. 


TERS SE SET RES صفات الثه (جل جلاله)‎ 


که سوگندها همواره بر مبنای عرف تفسیر می‌گردند. 

و هرگاه گفتیم « کلام اله قد یمٌ» فقط صفتی را منظور می‌نماییم که مدلول این الفاظ و 
عبارت است» و هرگاه گفتیم: «کلام الله معجزه پیامبر 94 است» منظور ما همین حروف 
و صداهاست که حادث هستند؛ زیرا اگر قدیم می‌بودند قبل از پیامبر 94 وجود 
می‌داشتند آنگاه چگونه معجزه پیامبر به شمار می‌آمدند و هرگاه گفتیم: «کلام الله 
سوره‌ها و آبه‌هاست» باز همین حروف و الفاظ را منظور داشته‌ایم» همچنین هنگامی که 
کلمات کلام الله را به فصاحت و آیه‌هایش را به بلاغت توصیف نمودیم باز منظور همین 
حروف و الفاظ است». 

امام فخرالدین ! دربارٌ حدوث کلمه و کلمات برهان بسیار عمیق و تردیدبراندازی 
را اقامه می‌کند و می‌گوید: «کلام مرکب از کلمات است و کلمه وقتی تحقق می‌یابد که 
حرفهایش متوالی باشند. آنگاه اولی که رد می‌شود حادث " است «طبق قاعده کلامی و 
فلسفی که آنچه پذیرای عدم باشد» قطعاً حادث است و محال است قدیم باشد» و حرف 
دوّمی هم که تازه می‌آید و تازه تحقق می‌یابد بدیهی است که حادث است و مرکب از 
چند حادث خودش هم حادث است. پس تمام کلمات مرکب از حروف حادث هستند و 
کلام مرکب از کلمات حادث نیز حادث می‌باشند» و اگر کسی بگوید ترکیب کلمه از 
حروف ممکن است به گونه‌ای باشد که حروف یک دفعه به وجود بيایند نه به طور 
متوالی - مثلاً در یک کلم سه حرفی هر سه حرف در یک آن به وجود بيایند و در تحقق 
نسبت به یکدیگر متوالی نباشند» جواب این است. اگر هر سه حرف یک دفعه به وجود 
بیایند و این را هم می‌دانیم که از ترکیب سه حرف شش صورت محتمل است و هیچ 
مرجحی هم وجود ندارد که یکی از آن صورتها به وجود بیاید؛ پس یکی از صورتها چگونه 
تحقق پیدا می‌کند؟ و اگر به صورت تعاقب تحقق " یابند پس حدوث آنها ثابت می‌شود.. 


علامه تفتازانی و علامة تفتازانی (م - ۷۹۳) و میرسید شریف 


ا 1 جرجاز (م - ۸۱۸) مانند بقیه دانشمندان اشاعره 
میرسید شریف جرجانی 


معتقد ند که «کلام الله مخلوق نیست» بلکه قدیم و 


ازلی است و بر اعتقاد خویش به این قیاس استدلال کرده‌اند: 


١‏ همان ج ۱ ص ۰۳۰ ۲ همان. 
۳ همان. 


۳۳۲ مه وم موی ماس تطتلی اوه آهان دنت از 


«باری تعالی متصف به کلام است. و هرگز به حادث و مخلوق متصف نمی‌شود. 
پس کلام باری تعالی حادث و مخلوق نیست. بلکه قدیم و ازلی است. برای اثبات بخش 
دوم این قیاس یعنی «باری تعالی هرگز به حادث و مخلوق متصف نمی شود» به اندازه‌ای 
براهین اقامه گردیده که به یکی از بدیهیات علم کلام درآمده است» و بر بخش اوّل این 
قیاس نیز دلایل عقلی و نقلی زیر اقامه شده است: 

۱ به این دلیل باری تعالی متصف به کلام است. چون وجود صفت کلام برای هر 
موجود زنده کمال ۱ است و ضد آن نقص به شمار می آید و هر وصفی که کمال " به شمار 
آید و ثبوت آن برای خدا ممکن باشد اعتقاد به اتصاف خدا" به آن واجب است. و 
ثبوت کلام برای خدا ممکن و بلامانع است؛ زیرا کلامی که خدا متصف به آن است. کلام 
لفظی و حّی و مرکب از حروف متوالی و صداهای متعاقب نیست. بلکه کلام نفسی و 
معنوی است و آن امری است واحد و ابت و لایتغیّره و با تغیبر عبارتها و زبانها و تغییر 
زمانها و مکانها تغییر نمی‌یابد و برای تصویر کلام نفسی و معنوی گفته‌اند: «کسی که 
می‌خواهد فرمانی بدهد و از کاری نهی کند و مطلبی را گزارش نماید. در آن هنگام» آن 
معانی و مفاهیمی که در ذهن او وجود دارند. به هر زبانی و به هر عبارتی و در هر زمان و 
مکانی قابل تعبیر هستند و جنس " کلی آن مفاهیم ذهنی را «کلام نفسی و معنوی» و 
انواع آن را «امر نفسی و نهی نفسی و اخبار نفسی» می‌نامنده و یکایک آن الفاظ و 
عبارتهای متعدد و گوناگون و متفاوت که تعبیرهایی از آن مفاهیم ذهنی و علمی هستند 
«کلام لفظی و حسّی» نامیده می‌شوند و لفظ «کلام و قول» همانگونه که بر کلام لفظی 
اطلاق می‌شود بر کلام معنوی و نفسی نیز اطلاق می‌گردد. قرآن می‌فرماید: 

( ولو نی انفسهم ۵6 اخطل نیز گفته است: «ان الکلام لفی الفوءاد و ...؛ 

۲ - اتصاف به صفت کلام غیر از" ایجاد کلام است و خدا متکلم است و دارای 


. شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۱۴۴؛ الفصل ابن حزم ج ۳ صص ۱۱۴-۴ نشأة الأشعريه - دکتر جلال 
محمد ص ۲۴۷ و شرح تهذیب الکلام شیخ عبدالقادر مهاجر ج ۲ ص ۱۴۱ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ شرح مقاصد ج ۴ صص ٩۱۵۱-۱۴۹‏ شرح مواقف میرسیدشریف جرجانی ج ۸ ص ۳. 

۵. مجادله / ۸ 


4۴ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۱۴۷+ شرح عقاید ص ۰ شرح مواقف سید شریف ج ۸ ص‎ ٩ 


صفات الثه (جل حلاله) ی ام نو TY‏ 


صفت کلام است. 

(و کلم اله شى تکلیما »۱ 

مهم مَنْ کلم ا" 

صفت کلام قایم به اوست» نه اينکه خدا کلام را ایجاد کرده است. زیرا کسیکه 
حرکتی را در جسمی بوجود آورد " به آن کس نمی‌گویند متحرک» و چون کلام لفظی و 
حشی مرکب از اجزای متعاقب حادث است و اتصاف خدا به حادث محال است 
بنابراین کلامی که خدا به آن متصف و قدیم " و ازلی و قایم به ذات خداست «کلام 
نفسی "و معنوی» است. 
ا جه تحقیقات متکلمین اشاعره دربار؛ُ ازلی بودن 
متکلمین اشاعره «کلام الله» این است که «کلام الله» ترکیبی است 

مشترک در بین دو معنی: یکی «کلام الله» نفسی و 

قدیم, که در آن» نسبت کلام به الله نسبت اتصافی است و به این معنی ' است که کلام» 
صفت خداست. و دیگری «کلام الله» لفظی و حادث است که در آن؛ نسبت کلام به ال 
نسبت مخلوقیّت است و به این معنی است که کلام مخلوق " خداست و خدا آن را در 
لوح المحفوظ یا جبریل یا پیامبر خلق کرده است. اشاعره که هر دو معنی را قبول دارند؛ 
در عین اینکه کلام الله لفظی را حادث و مخلوق خدا می‌دانند* «کلام الله» نفسی و معنوی 
را قدیم و ازلی و صفت خدا می‌داننده اما معتزله از آنجایی که کلام الله نفسی و معنوی را 
قبول ندارند؟ و کلام‌الله لفظی را حادث می‌دانند و اتصاف خدا را به حادث جایز 
نمی داننده کلام‌الله را به هیچ وجه صفت خدا تمی‌دانند و گفته‌اند: «خدا متکلم است. 


+ _ دربارة تحقیق کلام نفسی» ر. ک: ابانه و لمع تالیف شیخ اشعری صص ۳۳-۲۹؛ كتاب نهاية الاقدام 


شهرستانی ص ۲۹۸. ۱ نساء / ۰۱۱۴ 
۲ بقره | ۰۲۵۳ ۳. همان. 
۴ همان. ۵. همان. 


۸ شرح عقاید نسفیه تفتازانی ص ۱۰6 شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ص ۵ شرح مواقف جرجانی ج‎ ٩ 
صص ۹۵-۹۳ ۷ همان.‎ 
همان.‎ .٩ همان.‎ ۸ 


۳۳۴ ره زاتمم نی م آهل نت ار 


یعنی در محلهایی مانند لوح المحفوظ و جبرئیل و پیامبن کلام را خلق کرده است و 
اشاعره که معتقد به هر دو معنی برای «کلام الله» هستند در عین اینکه «کلام لله» لفظی را 
حادث و مخلوق می‌دانند. بر جمله معروف رهبر مکتب سلفیه امام احمد «القران کلام ۱ 
اله غیرمخلوق» وفادار مانده‌اند و قرآن تلاوت شده را وجود لفظی «کلام الله نفسی و 
ازلی» شمرده و گفته‌اند: «کلام الله" نفسی» هر چند قدیم و ازلی است باز در مصحفها 
نوشته می‌شود و در سینه‌ها حفظ می‌گردد. و با زبانها تلاوت می‌شود. و با گوشها 
شنیده " می‌شود؛ زیرا (کلام الله نفسی) مانند همه حقایق دیگر چهار ؟ نوع وجود دارد: 

۱ - وجود عینی: «کلام الله نفسی و معنوی» که قدیم و ازلی و صفت خداست. 

۲ - وجود لفظی: «کلام الله» تلاوت شده و شنیده شده. 

۳ - وجود ذهنی: «کلام الله» حفظ شده در سینه‌ها. 

۴ - وجود خطی: «کلام الله» نوشته شده در مصحفها. 

وجود خطی بر وجود لفظی و وجود لفظی بر وجود ذهنی و وجود ذهنی بر وجود۵ 
عینی دلالت می‌کند و هرگاه «قرآن» به وصفی متصف گردید که آن وصف لازمه قدیم 
بودن و ازلی بودن قرآن بود؛ مقصود از «قرآن» وجود عینی " قرآن است. یعنی کلام الله 
نفسی و معنوی «مانند قرآن غير مخلوق است. قرآن قدیم است» و هرگاه «قرآن» به 
اوصافی متصف گردید که لازمهُ مخلوق بودن و حادث بودن بودند» مقصود از قرآن 
وجود لفظی یا وجود خطی با وجود ذهنی قرآن است. مانند این" مثالها که: نصف قرآن 
را تلاوت نمودم. لمس قرآن برای افراد بی‌وضو و بی‌غسل جایز نیست. یک دهم قرآن را 
حفظ کردم و.... که در مثال اوّل مقصود الفاظ قرآن و در مثال دوّم اشکال و خطوط نوشته 
شده و در مثال سوم صورتهای علمی "و ذهنی آیه‌ها است». 


۱ همان. 
۲. شرح عقاید نسفی تفتازانی ص ۹۸ (والقران کلام اله غیرمخلوق» و ص ۱۰۳ «القران مکتوب فی 
مصاحفنا, محفوظ فى قلوبنا مقروء بالسنتنا...». 


۳ همان. ۴ همان. 
۵. همان. .٩‏ شرح عقاید نسفی تفتازانی ص ۰۱۰۴ 


۷ همان. ۸ همان. 


صفات الله (جل جلاله) aes‏ خو و ۵ ۲ 


ی نظر نگارنده بنای تحقیق تفتازانی خالی از - 
انتقاد آشکاری که بر به نظر نگارنده بنای تحقیق تفتازانی لی از خلل 
نیست؛ زبرا وجود عینی هر امری مدلول وضعی 
وجود لفظی آن امر است و وجود لفظی قرآن 
آیه‌هایی است که تلفظ می‌شوند و مدلول وضعی آیه‌ها - که وجود عینی قرآن هستند - 


این نظریه وارد می شود 


قائم به ذات خدا نیستند تا صفت خدا به شمار بیایند. پس قرآن همانگونه که برحسب 
وجود لفظی و ذهنی و خطی صفت خدا نیست» برحسب وجود عینی نیز صفت خدا 
نمی‌باشد همانگونه که نابغه اواخر قرن دوازده هجری اسماعیل گلنبوی (م - ۱۲۰۵) بر 
شرح جلال دوانی گفته است: «ان المدلولات ۲ الوضعيّة لالفاظ القرآن لا یمکن ان یقوم 
شیء منها بذاته تعالی» " یعنی «مدلولات وضعی الفاظ قرآن هیچ کدام به گونه‌ای نیستند 
که قائم به ذات باری تعالی باشند». 

بنابراین کلمات و کلامهای ترتیب يافته در علم محیط باری تعالی که مدلول وضعی 
الفاظ قرآن و کلام الله. نفسی باری تعالی به شمار می‌آیند» هر چند ازلی هستند. قائم به 
ذات باری تعالی نمی‌باشند و صفت حقیقی خدا نیستند و از صفات بوتیه ذاتیه به شمار 
نمی آیند. 
1 علامه جلال دّانی (م -4۰۹) ابتدا از طریق نة 
علامه جلال دۆانى مه جلال دوانی (م ) ابتدا از طریق نقل 
اقوال دانشمندان به تجزیه و تحلیل اعتقاد شيخ 
اشعری درباره کلام الله می‌پردازد و پس از آن تفسیر و تبیین ابتکاری خود را درباره (کلام 
الله حقیقی) ارائه می‌دهد در مرحله اول می‌گوید: «عبارت شیخ اشعری که فرموده 
(الکلامٌْ هو المعنی التفسی) " برخی از دانشمندان گفته‌اند» منظور از (معنی) مدلول 
عبارات حقیقتاً (کلام الله) " نیستند. آنگاه این توجیه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: 


معارضه و تحدّی نسبت به او منتفی خواهد بوده و آنچه تلاوت می‌شود و در سینه‌ها 


۱. حاشیه تحقیقی گلنبوی بر شرح عقاید جلال دوّانی ج ۲ ص ۲۳۴. 
۲ همان. ۳ شرح عقاید جلال دوانی ج ۲ صص ۰۲۳۱-۲۳۳ 
۴ همان. 


ela ۳۳۹‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
حفظ می‌گردد. کلام الله نخواهد ' بود. 

بنابراین لازم است کلمۀ (معنی) را در عبارت اشعری به گونه‌ای تفسیر نمود که 
شامل مجموع لفظ و معنی گردد که قائم به ذات باری تعالی " می‌باشند و در مصحفها 
نوشته می‌شوند و با زبانها تلاوت می‌گردند و در سینه‌ها حفظ می‌گردند. پس در عین 
اینکه کتابت. قرائت و حفظ, حادث هستند مکتوب و مقروء و محفوظ قدیم " می‌باشند. 
البته برخی به کلی منکر این تفسیر گشته‌اند؛ زیرا عبارت شیخ اشعری چنین است: 
«کلامه تعالی معنی واحد بسیط " یتعلق بالاشیاء» و الفاظ و عبارات اگر مشمول کلمه 
معنی هم بشوند. مشمول واحد و بسیط نمی‌شوند. به علاوه الفاظ و عبارات اعراض 
سیّاله " (و بی قراری) هستند و محال است" قائم به ذات خدا باشند و اینکه گفته‌اند ۷ 
کسی که بگوید: «ما بین الدفتین کلام الله نیست کافر به شمار می‌آید. تنها هنگامی است 
که آن کس منظورش این باشد که ما بین الدفتین ساخته و پرداخته انسانها باشد و قرآن 
وحی الهی نباشد. اما اگر منظور او این باشد که ما بین الدفتین صفت حقیقی و قائم به 
ذات باری تعالی نیست (بلکه اثر مستقیم صفت حقیقی قائم به ذات باری تعالی است) 
واقعیّتی را دست نشان کرده و حقی را گفته و هیچ اشکالی ندارد و اکثر اشاعره (به جز 
قاضی عضد ‏ محمد شهرستانی " و همفکرانشان) نیز همین عقیده را دارند. 

جلال دوّانی در مرحلهٌ دوّم با ابراز نظریهُ ابتکاری خویش می‌گوید: «دربارةٌ کلام 
له ما هم تحقیقی "۲ داریم که متوقف بر یک مقدمه است و آن این است که همه ما 
انسانها دارای کلام نفسی می‌باشیم. یعنی جمله‌هایی را در ذهن خود ترتیب می‌دهیم و 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ اين عبارت عيناً در حاشیۀ تحقیقی اسماعیل گلنبوی بر شرح عقاید جلال دوانی ج ۲ ص ۲۴۲ دیده 
می‌شود. 


۵ آعراض سیّاله همان اعراض مار الذات هستند (مقابل قار الذّات). در اعراض سيّاله يا ماز الذات تا جزئی 
منتفی نشود جزء دیگری به وجود نمی آید مانند زمان؛ حرکت» الفاظ؛ جمله‌ها و... 

1 حاشیه تحقیقی گلنبوی بر شرح عقاید عضدیه ج ۲ ص ۲۳۸. 

۷ شرح عقاید عضدبه جلال دوانی ج ۲ صص ۰۲۴۰۱-۲۳۹ 

۸ همان. ٩‏ همان. 

۰ شرح عقاید عضدیه جلال دوانی ج ۲ص ۰۲۳۴۱ 


صفات الثه (حل حلاله) هی تس مه ۲ ۲ 


برای القابه مخاطب آماده می‌کنيم. از طرف دیگر منشأً و مبدأ این ترتیب صفتی است 
قائم به ما ! و ضدٌّ بی نطقی " است. یعنی جز انسان هیچ موجود زندهُ مرئی آن را ندارد و 
حیوان ناطق تنها انسان است و این صفت از بدو تولد و به دنیا آمدن در ما آفریده شده 
است. هر چند در سال اوّل زندگی غیر فعال و بعدها نیز در حال خواب و ببرخی از 
شرایط راکد است. و آن صفت که مبداً ترتیب کلامهای نفسی است و قائم به ماست 
«کلام حقیقی» ما می‌باشد و این صفت غیر از علم است؛ زیرا کلام دیگران در عین اینکه 
معلوم ما هستند کلام ما به شمار نمی آیند و نسبت آن به قدرت نیز نسبت سمع و بصر به 
علم است. 

اینک بعد از بیان این مقدمه می‌گوییم: «باری تعالی نیز دارای کلام نفسی است و 
کلام الله تفسی نیز همان کلمات. جملات و کلامهایی هستند که باری تعالی در علم ازلی 
خود به وسیله صفتی ازلی و قدیم و قائم به خود» آن کلمات و جملات وکلامها را به طور 
ایجابی و نه اختیاری ترتیب داده است و آن کلمات جملات و کلامها؛ بر حسب وجود 
علمی مانند همه کلمات و جملات و کلامها بر حسب وجود در علم الله ازلی هستند. اما 
تنها کلمات. جملات و کلامهایی کلام الله نفسی باری تعالی به شمار " می آیند که باری 
تعالی خود و بدون واسطه آنها را با آن صفت ازلی و قدیم و قائم به خود ترتیب داده 
باشد. 

از سوی دیگر در بین آن کلمات و جملات و کلامها بر حسب وجود علمی تعاقب 
وجود ندارد تا نشانة حدوث آنها باشد. تعاقب موجود در بین آنها تنها بر حسب وجود 
خارجی است و برحسب این وجود کلام " لفظی هستند (و حادث می‌باشند) نکته قابل 
توجه اینکه صفتی که مبدأکلام الله نفسی است. همانگونه که در علم الله و در ازل کلام 
الله نفسی را ترتیب داده بعدها نیز به وسیله همان صفت. کلام الله لفظی را در خارج 


۱ همان. 

۲ جلال دوانی و بقبه علمای کلامی گفته‌اند: «آن صفت ضد اخرس یعنی لالی است» ولی من این تعبیر را 
درست نمی‌دانم؛ زیرا اخرس و لال واجد صفتی است که مبداٌ ترتیب کلام نفسی اوست» امّا آنچه از دیگران 
کم دارد این است که فاقد وسایل تبدیل کلام نفسی به کلام لفظی است. پس صفتی که مبداً ترتیب کلام نفسی 
است» ضد بی نطقی و عجماواتی است نه ضد اخرس و لالی. . 

۳. شرح عقاید عضدیه ج ۲ ص ۰۲۴۳ ۴ همان. 


۳۳۸ اس اک سس ى کلام اهلاس ار 
ترتیب داده و به صورت قرآن نوشته شده و تلاوت شده و حفظ شده درآورده است. آن 


صفت مبدأ کلام الله حقیقی و قائم به ذات باری تعالی و صفتی از صفات ثبوتیه و ذاتية 


باری تعالی است. 
2 نظر به اهمیت ضوع تيين و توه م 
اسماعیل گلنب ۳ نظر د يبت موصضوع» سيين و لوصح محف 


کم‌نظیر اسماعیل گلنبوی را درباره آن تحقیق 
ابتکاری جلال دوانی بر تفصیل مطلب اضافه می‌نماييم. خلاصهٌ تبیین و توضیح 
اسماعیل گلنبوی از این قرار است که: «کلام الله» از راه اشتراک بر سه معنی اطلاق 
می‌شود: 

ٌ. کلام الله نفسی؛ یعنی کلمات و جمله‌هایی که در ازل در علم محیط باری تعالی 
ترتیب و تنظیم گشته و آماده هستند که از طرف باری تعالی به فرشته‌ها و پیامبران القا 
گردند. 

ب. کلام لفظی. که بر حسب وضع بر کلام الله نقسی دلالت می‌کنند. 

ج. کلام الله وصفی و حقیقی که مبدا و منشأً ترتیب دادن کلام نفسی و کلام لفظی 
هستند و ویژگیهای هر یک از آنها از این قرارند: 

۱ - کلام الله نفسی ازلی است. امّا قائم به ذات باری تعالی نیست و اختصاصش به 
باری تعالی از این جهت است که اثر کلام الله وصفی و حقیقی اوست. 

۲ - کلام لفظی نه ازلی است و نه قائم به ذات باری تعالی و اختصاصش به باری 
تعالی از این جهت است که اثر کلام الله وصفی حقیقی است. اختصاص کلام الله خطی و 
ذهنی به باری تعالی نیز از این جهت است که بر حسب وضع. کلام خطی بر کلام لفظی و 
کلام لفظی بر کلام ذهنی دلالت دارد. و کلام لفظی همانگونه که بر حسب وضع بر کلام 
نفسی دلالت دارد» بر حسب عقل بر کلام وصفی حقیقی باری تعالی دلالت دارد. 

بنابراین توضیحات. کافر شمردن ! کسیکه بگوید: «کلام لفظی با خطی یا ذهنی 
تلاوت شده و نوشته شده و حفظ شده به هیچ وجه کلام الله نیستند. جای هیچ تردیدی 
نیست. اما کسی که بگوید «کلام لفظی یا خطی یا ذهنی تلاوت شده و نوشته شده و 


۱ شرح عقاید عضدیه جلال دوّانی ج ۲ صص ۲۴۵ و ۲۴۰؛ حاشیه گلنبری بر شرح عقاید ج ۲ ص: ۲۴۴ 
گفته است: «آنچه از صفات حقیقیه باری تعالی است کلام اله است به معنی مبداً ترتیب کلامالّه نفسی نه خود 
کلام اله نفسی» (چون کلام الله نفسی هر چند قدیم است؛ ولی قایم به ذات باری تعالی نیست). 


صفات الثه (جل جلاله) TTS‏ 
حفظ شده هیچ‌کدام کلام الله نیستند به این معنی که قائم به ذات خدا نیستند و وصف 
خدا به شمار نمی آیند و بلکه کلام الله لفظی اثر کلام الله حقیقی و وصفی و کلام خطی 
نمی‌شود و بلکه مومن اهل تحقیق و مسلمان محقق به شمار می‌آید. 

هه 
وسیم کردستانی 


شیخ محمد وسیم کردستانی برادر شیخ 
عبدالقادر مهاجر در حاشیه تقریب المرام با الهام 
گرفتن از تحقیق ابتکاری جلال دوانی درباره تصویر 
و تحقیق کلام و کلام الله چنین می‌گوید: 

«حروف و صداهایی " که به هنگام سخن گفتن یکی بعد از دیگری می‌آید. کیفیتی 
است که در نتیجه تموج هوای جاری بر مخرج حرفها به وجود می‌آید و بدیهی است که 
آن حروف و صداها قائم به هوایی هستند که به آنها متکیف گردیده و قاثم به متکلم 
نیستند و آنچه قائم به متکلم است یکی تکلم به این حرفها و اخراج تاه خا ر جضان و 
دیگری صفتی است که مبدأ این تکلّم است. پس متکلم در میان انسانھا کسانی " هستند 
که حرفها را در جسم دیگر که هواست ایجاد می‌کنند» به شرط اینکه در بین او و تموج 
هوا واسطه‌ای نباشد؛ زیرا اگر کسی سنگی را به سنگی زد و صدایی پیدا شدء آن صدا به 
سنگها نسبت داده می‌شود نه به آن شخص. 

بنابراین قول دانشمندانی که گفته‌اند: «متکلم کسی است که کلام " قائم به او باشد» 
اگر منظور آنان از کلام * حروف و صداها باشد» قول آنان قابل قبول نیست و اگر مرادشان 
تکلم یا مبدأً تکلم باشدء اشکالی در آن نیست. 

بعد از این مقدمه می‌گوییم: همانگونه که مراد از بقیّه صفات ذاتی باری تعالی؛ 
یعنی قدرت و علم و ارادم مبدأها هستند نه تعلّق آنها و نه آثار آنها؛ همچنین مراد از کلام 
قدیی مبداً تکلم است نه آثاری که عبارت از حروف است و مراد از کلام نفسی قدیم نیز 
آن مبدأً تکلم است (همانگونه که جلال دوّانی به آن تصریح کرده است). صفت کلام به 


.١‏ همان. 

۲ تقریب المرام شرح تهذیب الکلام ج ۲ صص ۰۱۴۴-۱۴۳ 

۳ همان. ۴ همان. 

۵. حاشیه شیخ محمد وسیم کردستانی بر تقریب شرح تهذیب الکلام تفتازانی ج ۲ صص ۱۴۵-۱۴۴ 


۳۳۰ دس۱س کلام آهل سنت ۳ 
معنی مبد ‏ تکلم مغایر بقیّه صفات است و تفاوت آن با غیر قدرت آشکار است و نسبت 
آن با قدرت نیز همان نسبت سمع و بصر است به علم و همانگونه که مشعر بودن آنها به 
علم منافی مغایرت آنها با علم نیست» همچنین مبدأ بودن کلام برای حروف و اصوات و 
کلمات منافی مغایرت آن با قدرت نیست و کلام به معنی حروف و صداها هر چند قائم 
به متکلم نیست و قاثم به هواست. باز به صورت حقیقی به متکلم نسبت داده می‌شود و 
می‌گویند: «اين قول شافعی و آن قول رافعی است»؛ زیرا آن حروف و صداها در نتیجه 
انتقالات هوایی ایجاد می‌گردند که آثار افعال متکلم هستند که به واسطه مبدأتکلّم - که 
صفت حقیقی متکلم است - تحقق پیدا کرده‌اند. 

بنابراین هیچ اشکالی ندارد. که بگوییم: «همانگونه که باری تعالی کلام نفسی دارد 
(به معنی مبدأتکلم)» همچنین کلام لفظي مرکب از حروف و صداها را هم دارد که از آن 
مبداً قدیم به ذات خدا صادر شده‌اند. و آن کلام لفظی قائم به هوا و چیزهای دیگر 
است. با این تفاوت که تحقق کلام لفظی در انسانها نیاز قطعی به حلق و زبان و مخرجها 
دارد. اما تحقق کلام لفظی برای خدا به هیچ چیزی نیاز ندارد. همان‌گونه که شنیدن و 
دیدن خدا به هیچ وسیله و ادات و ابزاری نیاز ندارد. 

بنابراین همانگونه که ما انسانها صفاتی قائم به خود دارم یعنی مبادی و این 
مبادی هم متعلقات و آثاری دارند. باری تعالی نیز صفاتی دارد قائم به او یعنی مبادی و 
آن مبادی متعلقات و آثاری دارند. با این تفاوت که مبادی» متعلقات و آثار صفات ما) 
عموماً حادث هستند» ولی نسبت " به باری تعالی مبادی E‏ 
متعلقات حادث می‌باشند. تفاوت دیگر اینکه آثار نسبت به ماء گاهی قائم به ما هستند 
(مانند تکلم و اخراج حروف از مخارج آنها) و گاهی قائم به ما نیستند (مانند حروف و 
و ا آثار نسبت به باری تعالی قائم به ذات 
او" نمی باشند. 

مطلب بسیار مهم این است که معانی الفاظ و عبارات» خواه معانی اولیه و خواه 
معانی ثانوبه» فقط از این جهت کلام بر آنها اطلاق می‌گردد که مدلولات کلام لفظی 


۱ همان. 


۲. حاشیه شیخ محمد وسیم کردستانی بر تقریب المرام شرح تهذیب الکلام ج ۲ ص ۱۴۴. 
۳ همان. ۴ همان. 


صفات الثه (جل جلاله) ESE eR e‏ 


هستند بر حسب دلالت وضعی» و آن معانی هر چند کلام نقسی هم نامیده می‌شوند با 
این حال قول به اینکه آن معانی صفتی است قدیم و قائم به ذات باری تعالی» عقل قطعاً 
آن را تجویز نمی‌کند؛ زیرا دلالت کلام لفظی بر کلام نفسی - که قدیم ! و صفت حقیقی 
باری تعالی است - بدون تردید از قبیل دلالت اثر بر موثر است. مانند دلالت مقدور بر 
قدرت و مراد بر اراده. 

سید محمد رشید رضا از برجسته‌ترین 
شاگردان شیخ محمد عبده و گردآورنده تفسیر 
کم‌نظیر المنار و مؤلف كتاب وحى محمدى» در حاشيه رسالة التوحید. تألیف شيخ 


سید محمد رشید رضا 


محمد عبده چنین تصوير و تحقیقی را از مطلق کلام و کلام الله ارائه داده و نوشته است: 

«علم نیرو یا صفتی است که از راه کسب " و تلاش یا بدون کسب و تلاش معلوماتی 
را در عقل مکشوف و متجلی می‌دارد و در عقل نیرو یا صفت دیگری نیز وجود دارد. که 
در معلومات حاصله تصرفاتی می‌کند و آنها را به صورتهایی درمی‌آورد که قابل آگاه 
کردن دیگران از آنها باشند» و به وسیله همین صفت است که انسان می‌تواند. هر چه 
بخواهد و هر اندازه بخواهده دیگران را از معلومات خویش آگاه نماید. این صفت 
«(صفت کلام» است. 

آن دسته از محصولات صفت کلام که در ذهن قرار دارد و هنوز " در خارج تحقّق 
نیافته است. کلام نفسی نامیده می شود و قول و کلام و حدیث هم بر آن اطلاق می‌شود و 
کسی می‌گوید: «در دل خود می‌گفتیم که ...» یا «و دلم به من می‌گفت که...» و یا اینکه 
عمربن خطاب لك روز سقیفه گفت: «روّزت " فی نفسی کلام یعنی در دل خود سخنی 
را مرتب و آماده کرده بودم» و آنچه عملاً موجب افاده و اعلام و آگاهی است» مانند 


۱. همان. 

۲. حاشیه سید محمد رشید رضا بر رسالة التوحید شیخ محمد عبده صص .۴٩-۶۵‏ در کتاب تجرید علامه 
قوشجی که نصیرالدین توسی بر آن شرح نگاشته است «شرح تجرید» در متن با این عبارت مطلب بیان گردید 
«و عمومية قدرته یدل علی ثبوتالکلام النفسی و هو مدلول الکلاماللفظی» شرح‌تجرید ص ۳۲۹ 
۳ همان. 

۴ تفتازانی در شرح عقاید نسفیه ص ٩۳‏ عبارت را چنین نقل کرده است: «انی رَوّزت فى نفسی مقالة» و 
ترویز قول و کلام و سخن سنجیدن آن است. 


۳۳۲ وک E‏ کلام آهل سنت از 


سخن گفتن» نوشتن و...» و متوجه کسانی می‌گردد که منظور آگاه کردن آنان است. آن را 
کلام لفظی می‌نامند. 

عین همین تصوّر و تصویر " درباره کلام الله نیز صحیح است. اما با توجه به این 
مطلب که همانگونه که لفظ علم که برای علم محدود و ناقص بشری وضع شده از راه 
مجاز و استعاره برای علم محیط و حضوری باری تعالی نیز استعمال می‌گردد. لفظ کلام 
نیز را از راه مجاز و استعارمه برای شأنی از شون باری تعالی به کار می‌برند که آن شأن» 
مبداً وحی و منشأً آگاه کردن فرشتگان و پیامبران از بعضی از معلومات باری تعالی است 
و اینکه گفته‌اند: «خدا دارای کلامی است که قائم به او و صفت او به شمار می‌رود». 
مقصود همان شأنی است که مبداً وحی و منشأً آگاه کردن فرشتگان و پیامبران است» و 
آنچه را به فرشتگان و پیامبران وحی می‌نماید. باز کلام الله نامیده می‌شود و چون به جای 
لفظ کلام که برای کلامهای بشری به کار می‌رود» در زبانهای " بشری لفظی وجود ندارد 
که برای آن دو نوع کلام الله مناسب باشد. تاچار همان لفظ را برای آن دو نوع کلام الله هم 
به کار برده‌ایم» امّا با ایمان و اعتقاد قطعی به اینکه کلام الله از هر نوع مشابهت به کلام 
انسانها منزه است همان گونه که علم و قدرت و اراده و حیات باری تعالی از هر نوع 
مشابهت با صفات بندگانش منزه است. «لیْش كمه شی ۶». 

بنابراین این کلام الله صفت ذاتی باری تعالی و قائم به اوست و متعلق به هر چیزی 
است که در علم الله وجود دارد. به همین جهت است که همانگونه که علم الله غیرمتناهی 
است. کلام و کلمات الله هم غیرمتناهی می‌باشد ". «اگر همه درختانی که روی زمین 
هستند» قلم شوند و دریا برای آن مرکب شود و هفت دریا کمک این دربا شود باز 
کلمات الله پایان‌پذیر نخواهد بود "». 

دانشمند گرانمایه و محقق مرحوم سید محمد رشید رضا در بیانات خویش به طور 
اجمال به دو نکته بسیار جالب اشاره کرده که مایلم آنها را همراه شرح و مثال و به گونه 
مفصل بازگو نمایم. 


«(۱ - هرگاه یکی از اشخاصی که گفته‌هایشان ارزشمند است. مانند پیامبران 


. حاشیه سید محمد رشید رضا بر رسالة التوحید شيخ محمد عبده ص ۴۵. 
۲ همان. ۳ همان. 
۴ لقمان | ۲۷. 


صفات الثه (جل جلاله) ی 


(علیهم الصلاة والسلام)؛ پیشوایان دینی لاء حکماء شعرا و ادبا؛ در نتیجه تصرّفات کلام 
تفسی مبدأ صورتهایی را در ذهن ترتیب داد کلام نفسی) و آن صورتها را به خارج ذهن 
صادر نمود و (کلام لفظی) به وجود آمد» نظر به اینکه آن کلام لفظی محصول تصرّفات 
کلام نفسی مبدأ و مصنوع خاص او می‌باشد» هر کسی آن کلام لفظی را در هر زمانی بر 
و ما ی ی 
کاملً محفوظ است و پیش از هز ر سال است که همه می‌گویند: «لا بو من أَحد کم ختی 
يجب لأخبه ما یج جب هه حدیث پیامبر است و هَن سره وه اج فلیلزم 
الْجَمْاعَةه كلام عمر بن خطاب غلك است و اد طالب لهازبتها و هار لطالبها» کلام 
علی بن ابی طالب عا است. 

و با توجّه به آن نمونه‌ها و مثالها پس بیان یک واقعیّت عینی است اینکه می‌گوئیم 
«از بسم الله آغاز سورة فاتحه تا کلمۂ «الناس» پایان سورة الناس» عموم كلمات و حروف 
وآیه‌ها و سوره‌ها کلام خدا هستند و حقیقتاً کلام الله نامیده می شود و هر کسی در هر 
زمانی آنها را تلفظ نماید یا آنها را بنویسد یا حفظ کند کلام الله بودن آنها باقی و پایدار 
است. 

۲ - شرایط مادّیی را که برای تحقق کلام بشری لازم شمرده‌اند. نه تنها وجود آنها 
برای تحقق کلام الله لازم نیست. بلکه وجود آنها حتی برای تحقق کلام بشری هم الزامی 
نیست؛ زیرا در این اواخر جامعه بشری از راه پیشرفت اختراعات موفق گردیده است که 
آنچه در دل دارند به شیو بسیار سریع» مخفی و خصوصی به اطلاع کسانی برسانند که 
هزاران کیلومتر از آنها دورند. یعنی همان وسایل بی‌سیم و تلگراف و... و بدیهی است هر 
چه مفاهیم ذهنی کسی را به اطلاع دیگران برساند کلام نامیده می‌شود وا ین ظاهرترین 
مثالی است که برای وحی گفته می‌شود. البته با تکرار این جمله که کلام الله از مشابهة 
کلام انسانها به کلی منزه است و بعداً به اختراع وسیل دیگری به نام رادیو (که ما عربها 
آن را مذیاع می‌نامیم) موفق شده‌اند که حروف» کلمات و صداها را از کشوری به کشور 
دیگر می‌برد» پایان بحث عمیق دانشمند محقق سید محمد رضا رشید. 
(استادٍ نگارنده) ملا محمد باقر مدرّس مریوانی 
(م -۱۳۵۰۰) شمسی در رساله‌های کلامیّه و به ویژه 
در تألیف ارزنده كلاميش «الألطاف الاألهِیّه شرح 


مدرس مریوانی 


۳۳۴ ی ۰ بیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 
الذرر الجلالیّه» در تبیین اقسام کلام الله و مشخص کردن آن قسم از کلام الله که قائم به 
ذات خدا و قدیم است و صفت ذاتی و حقیقی باری تعالی است تحقیق کم‌نظیری را ارائه 
داده و گفته است: هنگامی که این جمله را شنیدیم: «تکلّم زید ان الله خالق» زید گفت: 
حقاً خدا آفریدگارست. شش فقره کلام تحقق یافته است: 

۱ - کلام نفسی ' (به معنی گویای نفسی) 

۲ - کلام نفسی (به معنی گوبا بودن نفسی) 

۳ کلام نفسی (به معنی گفته شدهٌ نفسی) 

۴ - کلام لفظی (به معنی گویای لفظی) 

۵ - کلام لفظی (به معنی گوبا بودن لفظی) 

۶ - کلام لفظی (به معنی گفته شده لفظی). 

توضیح آن اقسام ششگانه در مثال مذکور به این صورت است: 

کلام نفسی به معنی گوبای نفسی» صفتی است قائم به زید و همزمان " با ایجاد زید 
ایجاد گردیده است و هنگامی که جهت ترتیب دادن صورت معقول و ذهنی آن جمله 
متوجه صورتهای ذهنی می‌شود (و همین توجّه را گویا بودن نفسی می‌نامند) صورت 
معقول و ذهنی جملۀ «ان الله خالق» را ایجاد می‌نماید (و صورت معقول و ذهنی این 
جمله را کلام نفسی به معنی گفته شد؛ُ نفسی می‌نامند) و زید خواسته است آن صورت 
معقول و ذهنی را به اطلاع کسی " برساند صفت کلام لفظی به معنی گویایی لفظی را 
متوجه حرفهای کلمات ترتّب یافته آن جمله می‌نماید (و همین توجّه کردن را کلام لفظی 
به معنی گویا بودن لفظی می‌نامند) و از توجه کلام لفظی به معنی گویایی به آن حرفها و 
کلمه‌های ترتب " یافته» جملهٌ ملفوظ «ان الله خالق» به وجود می‌آید که این * جمله راکلام 
لفظی به معنی گفته شده لفظی می‌نامند. 

اینک برای تصویر آن شش فقره کلام دربارُ باری تعالی می‌گوییم: از شنیدن این آیه 
که خدا به پیامبرش فرموده: (و نک لَعّلیٰ خن عظیم 4" وجود شش فقره کلام استنباط 


۱. الالطاف الالهیه شرح الدرر الجلالیه؛ استاد ملا محمد باقر مدرس مریوانی ج ۱ص ۳۲۷ وج ۲ 
صص ۲۳۳-۲۳۲ و ۰۲۷۹ ۲ همان. 

۳ همان. ۴ همان. 

۵. همان. 1 القلم /۴. 


صفات الله (جل جلاله) وا کی و 9 هو بان ۲۱۳۸ 


می شود: 

در مرحلۀ اول وجود کلام نفسی (به معنی گویایی نفسی) ۲ که صفتی از صفات 
حقیقی باری تعالی و قائم به ذات اوست و مبدا و منشأً کلامهای نفسی دیگر می‌باشد و 
به وسیله متوجه کردن همین صفت مبدأً به اجزای وجود علمی آن آیه و مرتب نمودن آن 
اجزا (که این متوجه کردن صفت مبدا به آن اجزا و مرتب نمودن آنها را کلام نفسی (به 
معنی گویا بودن نقسی می‌نامند) صورت مرتب شد علمی آن آیه (که آیه نفسی به معنی 
گفته شدهٌ نفسی می‌باشد) حاصل می‌گردد. 

در مرحله دوّم: هنگامی که خدا" خواسته صورت مرتب شده علمی آن آیه را به 
اطلاع پیامبر 3 برساند. کلام لفظی مبداً گوبایی لفظی که از صفات حقیقی باری 
تعالی و قائم به ذات اوست متوجه اجزای لفظی آن آیه گردبده (و همین توجّه کلام لفظی 
به معنی گویایی به آن اجزا؛ کلام لفظی (به معنی گویا بودن لفظی است) و عین عبارت 
ملفوظ آن آیه که کلام لفظی (به معنی گفته شده لفظی است) به وجود آمده است بقيّه 
آیه‌ها و سوره‌های قرآن نیز بر همین قیاس است. 

توجّه به این نکته بسیار مهم است که هر شش فقره کلامهای انسان حادث هستند؛ 
با این تفاوت که کلام نفسی یا لفظی به معنی گویایی صفت انسانها و قائم به آنها می‌باشند 
و کلام لفظی به معنی گفته شده صفت هوا و قائم به هوا هستند» و از شش فقره کلام‌های 
باری تعالی سه فقره کلام نفسی قدیم و ازلی هستند. با این تفاوت که کلام نفسی به معنی 
گوبایی نفسی» صفت حقیقی و قایم به ذات باری " تعالی است وکلام نفسی به معنی گویا 
بودن نفسی و کلام نفسی به معنی گفته شدهٌ نفسی» هر چند قدیم و ازلی هستند و صدور 
آنها از باری تعالی ایجابی است نه اختیاری» ولی صفت حقیقی و قایم به ذات باری تعالی 
نیستند و کلام لفظی باری تعالی به معنی گویایی لفظی» نیز صفت حقیقی و قائم به ذات 
باری تعالی است اما کلام لفظی به معنی متوجّه کردن صفت گویایی لفظی به حروف و 
کلمات و مرتب نمودن آنها و همچنین کلام لفظی به معنی حروف و کلمه و کلامهای به 
وجود آمده و ملفوظ حادث هستند و کلام الله لفظی به معنی گفته شده لفظی باری تعالی 
یعنی حروف و صداها صفت هوا هستند و محصول صفت گویایی لفظی خاص باری 


۱. الالطاف الالهیه: همان. ۲. همان.: 
۳ همان. 


Ea ۳۳۹‏ ............... سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


نکته قابل توجه دیگر این است که کلام به طور اطلاق ضدٌ خرس و لالی نیست؛ 
چون اخرس و بچه‌ها قبل از تکلم کلام نفسی دارند. پس آنچه ضد خرس است کلام 
دانشمندان قدیم پونان انسان را به «حیوان ناطق و زنده گویا» تعربف کرده‌اند. 

وت کی سرت ان مکتب اعتزال از آن شش فقره کلا 
محل اختلاف و اتفاق ES‏ ر ی 3 
مذکور تنها فقرهٌ ششم یعنی کلام لفظی به معنی 
گفته شده را قبول دارند و آن را حادث و مخلوق در 
متکلمٌ» یعنی خدا حروف و اصوات و کلمات را در جسمی یا.... خلق کرده است. ایتک 
ترجمهٌ عین عبارت قاضی عضد در مواقف دربار محل اتفاق و محل اختلاف معتزله و 
اشاعره که می‌فرماید: «اين را بدانید ‏ آنچه را که معتزله گفته‌اند که کلام الله خلق کردن 


معتزله و اشاعره 


اصوات و حروف می‌باشد و اصوات و حروف حادث هستند و به غير خدا قائم 
می‌باشند. ما (اشاعره) نیز به آن معتقد هستیم و در این باره هیچ نزاعی در بین ما و آنان 
وجود ندارد امّا مطلبی که ما به آن معتقد هستیم یعنی کلام نفسی که صفتی است مغایر 
ضفات دیکن ار تما زا بدان تعت ات بعرل سیر بویت آن هی زور 
ات ان مت پس محل تا ما و نان نفی و 
اثبات کلام نفسی 0 در شرح مقاصد " و عقاید ملا جلال دوّانی ها مت 
اختلاف و اتفاق تصریح شده است. 


ریت باری تعالیی 
یکی دیگر از مباحث داغ و بحث‌انگیز علم کلام مسألةٌ امکان رژیت باری تعالی در 
این جهان و جهان دیگر است. این است که در این مسأله نیز اشاعره و معتزله با یکدیگر 


5 شرح مواقف» ج ۸ص 4۵. ۲ همان. 
۳ شرح مقاصد ج ۴ ص ۱۴۰ ۴ شرح عقاید جلال دوانی ص ۲۳۳ از ج ۲. 


صفات الثه (جل حلاله) TENSE SRS‏ 


نموده‌اند. در اینجا قبل از آغاز بحث و جدال» محل اختلاف و اتفاق آنان را در این مسأله 
بیان می‌کنیم: 

«در امر رژیت باری تعالی ( به این معنی که باری تعالی به طور تام علمی برای 
بندگانش مکشوف شود. کسی مخالف اشاعره نیست؛ همان‌گونه که در امتناع ریت 
باری تعالی به این معنی که باری تعالی در برابر بیننده قرارگیرد و صورتی از او در چشم 
بیننده ترسیم گردد یا شعاع خارج از چشم بیننده به او متصل شود اشاعره نیز مخالف " 
هیچکسی نیستند و آنچه به عنوان محل اختلاف باقی می‌ماند این است که ماه پس از انکه 
از راه توصیف و تعریف یک نوع آگاهی نسبت به «آفتاب» پیدا کردیم و پس از نگاهی به 
آن چشمان خود را فرو ببندیم» در همین حال نیز یک آگاهی دیگری داریم» آنگاه 
چشمان خود را باز کرده " و مجدّداً به آفتاب نگاه می‌کنيم و در حال نگاه کردن هم یک 
آگاهی دیگری داریم که از دو آگاهی قبلی بسی روشن‌تر و بالاتر است و این آگاهی 
سوّمی و آخری را «رژبت» می‌نامیم و بدیهی است که رژیت به این معنی و به طور عادی 
و در این جهان محسوس و محدود مادی تنها متعلق به چیزی است که در «جهت» و 
«مکان» باشد و در برابر بیننده قرارگیرد. 

مطلب جای بحث و جدال این" است که آیا برحسب عقل امکان دارد و برحسب 
شرع جایز است؟ شرط جهت و مکان و بدون تمام شرایطی که خدا از آن منرّه است؛ 
یک چنین آگاهی و در چنین درجه والایی به ذات خدا متعلق گردد؟ اشاعره پاسخ این 
سوال را مثبت و معتزله پاسخ آن را متفی دانسته‌اند.* 
معتزله در اثبات نظریهٌ خود یک رشته دلایل عقلی و نقلی را بر عدم امکان و عدم جواز 
ریت باری تعالی اقامه کرده‌اند. به این صورت که 


نظریه معتزله در بارة دلایل عقلی: 
رژیت باری تعالی 2 ۱ 


۱- اگر باری تعالی مرئی می‌بود و رژبت به او 


۱ شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۸ص ۱۱۵؛ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۱۱۸۱ تفریب المرام 
شرح تهذيب الكلام شيخ عبدالقادر مهاجر ج ۲ صص ۱۵۴-۱۵۱. در شرح مواقف همان جلد و همان صفحه 
به نقل از آمدی» رؤیت باری تعالی را در این جهان و در جهان دیگر در نظر اشاعره جایز و ممکن شمرده 
است. قاضی بیضاوی نیز در طوالع الانوار ص ۱ بر همین رأی است. 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. ۵. همان. 


۳۳۸ ۳ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنّت از ... 


متعلق ' می‌گردید لازم بود در مقایل بیننده قرار گیرد و مانند جواهر یا اعراض در جهتی 
واقع گردد؛ ولی چنین امری محال است. پس رژیت باری تعالی محال" و غیرممکن است. 

اشاعره در رد این دلیل گفته‌اند: «برای تحقق رؤیت» لازم نیست مرئی در طرف 
مقابل واقع شود؛ زیرا ریت چیزی نیست جز مکشوف شدنٍ تام و علمی و ادراک در 
درجۀ بالاء و خدا به قدرت بی‌نهایت خود هرگاه بخواهد " برای هر کسی و متعلق به هر 
امری که بخواهد می‌تواند» آن را بیافربند). 

۲ - رژیت یا به وسیلهٌ خروج شعاعی از " چشم بیننده و تابیدن آن به موجود مرثی 
تحقق می‌یابد یا از راه ترسیم صورت موجود مرئی در حدقةٌ چشم بیننده به وجود 
می‌آید و هر دو صورت نسبت به باری تعالی محال است. اشاعره در رد این دلیل نیز 
گفته‌اند: «خروج شعاع و ترسیم صورت و ...۰ شرائط عادی هستند و در برابر قدرت 
عادت‌شکن * باری تعالی هیچ گونه تأثیری ندارد». 

۳ - اگر رژیت باری تعالی ممکن و جایز می‌بود؛ آن ریت بايد همیشه. چه در این 
دنیا و چه در جهان دیگر» برای هر چشم سالمی تحقق یافته و هميشه باقی بماند؛ زیرا 
برای ریت موجود غير مادّی, فقط دو شرط لازم است: یکی سلامتی چشم و دیگری 
جواز رژیت. و شرایط دیگر از قبیل * مقابل بودن و رفع موأنع ماتند ریزی فوق‌العاده» 
لطافت. نزدیکی زیاد. دوری بسیار» وجود پردهُ فاصل, لزوم احاطة نور و روشنایی به 
موجود مرئی عموماً شرایط رؤبت موجودهای مادّی هستند و اگر با وجود تحقق تمام 
شرایط رژیت باری تعالی در این جهان او را رژیت نکنیم» پس باید ممکن و جایز بدانیم 
که چند کوه بزرگ جلو چشم ماست و ما آنها " را نمی‌بینیم و چنین مطلبی برای هیچ کسی 
قایل قبول نیست. 

اشاعره در رد این استدلال گفته‌اند: «اگر منظور" این است که از این دلیل لازم 


۱. شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۱۱۹۹-۱۹۹ شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۸ صص ۱۳۹ و 
۵ طوالع الانوار - قاضی بیضاوی ص ۵۰۱. ۲ همان. 


۳ همان. ۴ همان. 
۵ همان. 1 همان. 
۷ همان. 


۸ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۲۰۰-۱۹۹) شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۸ صص ۱۳۸-۱۳۷ 


صفات الثه (جل جلاله) SSS RSS At‏ ند 


می آید که عقلاً ممکن باشد کوهی در جلو چشم ما باشد و ما آن را نبینیم. هیچ دلیلی بر 
بطلان چنین امری نیست؛ زیرا همان گونه که عقلاً ممکن است کوهی از پاقوت و دریایی 
دی رن مر دوه اب وا 

ینیم» واگر منظور این است که از این دلبل لازم میآید که مارحلا کوهی جاو 
E‏ " لازم نمی‌آید. به 
علاوه رژیت امور مادّی و غیرمادی» ممکن است از حیث ماهیّت با هم متفاوت باشند. 
بنابراین شروط " و لوازم آنها هم فرق می‌کند. 


ب. دلایل سمعی: 

۱ - خدا فرموده است (ا تَذرکة الابضار و هو بُذرک الابصار و هو اللطيف 
الخبیر ۳ 

چشمها او را درنمی‌یابند و او چشمها را درمی‌یابد و او دقیق و آگاه است (از همه 
ریزه‌کاریها و خبرها آگاه است). 

در این آیه «ادراک» به معنی " رژیت يا لازم رژیت است. به گونه‌ای که ثبوت یکی از 
آنها و انتفای دیگری امکان ندارد؛ و جمع معرف به الف و لام هم مفید عموم افراد است 
علاوه چون در مقام مدح و ثنا گفته شده «چشمها او را ادراک نمی‌کنند» پس نقیض آن؟ 
یعتی (ادراک باری تعالی با چشمها) نقص به شمار می‌آید و نسبت به باری تعالی جایز 

در رد این استدلال گفته‌اند» به فرض عمومیّت (الابصار) عمومیّت زمانها و مکانها 
را نمی‌پذیریم و برای جمع بین دلیلها می‌گوييم این آیه بر انتفای ریت در این جهان 
دلالت" دارد. 


۱ همان. ۲ همان. 

۳. انعام / ۰۱۰۳ 

۴ شرح عقاید عضدیه جلال دوانی ج ۲ صص ٩۱۷۹-۱۷۸‏ شرح مقاصد ج ۴ صص ۲۰۱ و ۲۰۴؛ شرح 
مواقف ج ۸ صص ۱۴۰-۱۳۹؛ درر الجلالیه استاد ملا محمد باقر ج ۲ ص ۳۱۷. 

۵. همان. + همان. 


۳۴۰ و ماگ رهق تفش لی کلام اهل سنت از 


۲ - خدا به موسی فرمود: لن ترٍني »۱ 

یعنی هرگز مرا نمی‌بینی. 

و لَنْ» اگر برای تأبید " باشد» نص است در انتفای رژیت و اگر برای تأکید باشد» 
ظاهر است در انتفای رؤبت. پس در هر حال موسی عا خدا را ریت نکرده و در 
صورتی که موسی خدا را رژیت نکرده باشد اجماع بر این است که دیگران خدا را" 
روبت نمی‌کنند. 

برخی در رد این استدلال گفته‌اند: استعمال لن برای تأبید از پیشوایان زبان و 
فرهنگ عرب نقل نشده است و به فرض ثبوت نقل این معنی دلالت آن را بر عموم زمانها 
ند هنیزه من وه به قیر طا نفی ر 

۳ - خدا می‌فرماید: 

(و ماکان لبشر آن یکلا الا وخب آز ین وزاء ججاب اؤ سل زشولاًيوجي 
به نا ا)۵ ٠‏ ۱ ۱ 

هیچ انسانی شایسته آن نیست که خدا با او سخن بگوید مگر از طریق وحی (به قلب» و به 
گوش به صورت زمزمۀ نوای زنگ) یا از پس پرده (موانع مادی) و یا اینکه خداوند قاصدی را (به 
نام جبرئیل) بفرستد. و او به فرمان آفریدگار آنچه راکه خدا می‌خواهد (به پیامبران) وحی کند. 

سیاق آیه این" است. کسی که خدا با او سخن می‌گوید» آن کس خدا را نمی‌بیند تا 
چه رسد به شرایط دیگر. مورد نزول آیه نیز این بوده است که کفر پیشه‌ها به پیامبر 6 
گفتند چرا تو مانند موسی با خدا سخن نمی‌گویی و او را نگاه نمی‌کنی؟ این است که 
جواب آیه باید این باشد که خدا با موسی سخن گفته» اما موسی خدا را نگاه نکرده و او 


۱ اعراف / ۱۴۳. 

۲ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۲۰۸-۲۰۷‏ شرح مواقف جرجانی ج ۸ صص ۱۴۳-۱۴۲؛ درر 
الجلالیه؛ ج ۲ ص ۳۱۹؛ طوالع الانواره ص ۵۰۹؛ مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی ص ۰.۵۱۰ 

۳ همان. ۴ همان. 

۵ شورای / ۵۱. 

.٦‏ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۱۲۰۸-۲۰۷ شرح سواقف جرجانی ج ۸ صص ۱۴۳-۱۴۲ درر 
الجلالیه» ج ۲ ص ٩۳۱۹‏ طوالع الانواره ص ۵۰۹؛ مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی ص ۰.۵۱۰ 


صفات الثه (جل جلاله) See Ae‏ 1۰ 


را" ندیده است. چون شیوهٌ سخن گفتن خدا با پیامبرانش از آن چند صورت خارج نیست 
که در هیچ‌یک از آنها رژیت خدا تحقق پیدا نمی‌کند. 

برخی در رد این استدلال گفته‌انده سیاق آیه تنها بیان انواع سخن گفتن خدا با انسان 
است و سخن گفتن خدا از راه وحی ممکن است با رژیت باری تعالی تحقق یابد و ممکن 
است بدون آن تحقق پیدا کند و بلکه بهتر است وحی را در آیه همراه رژبت تفسیر کنیم تا 
عطف «او من وراء حجاب» بر آن صحیح باشد و معنی آیه " چنین باشد: «مگر به 
صورت وحی که خدا را ریت می‌کند یا در پس پرده که خدا را رژیت نمی‌کند؛ ولی این 
توجیه چندان به دل نمی تشیند. 

ES ۴‏ اس رت 
بزرگ و انکار شده و حتی «ظلم و عتو نامیده " اس فاد دز این یه 

( فال الَذِينَ لا ییون لفائناء لز لا رل عَلَیناالْمَليْکَة أ رى ربا لد 
اشتکبراني هم و عو و کپوا )* 

و آنان که امیدی به ملاقات ما (بعد از مرگ و در جهان دیگر) ندارند می‌گوینده چرا 
فرشتگان پیش ما نمی‌آیند (و بر صدق پیامبری تو گواهی دهند)؟ یا چرا پروردگار خود را 
نمی‌بینیم (تا هنگامی که در برابر ما ظاهر می‌گرده به ما بگوید که او تو را فرستاده است) واقعاً 
آنان خویشتن را بزرگ و مهم پنداشته‌اند (و از مرز انسانی خویش پا را بسی فراتر نهاده‌اند) و در 
ظلم و طغیان سخت سرکشی نموده‌اند. 

همچنین در این آیه می‌فرماید: 

قد سألوا فزسی آکبر من ذلك فغالوا آرنا لله جَهرةٌ قأحَدتهم الضَاعقة 
بظلیهه)* 

بی‌گمان آنان از موسی مطلبی را خواستند که جرمش بیشتر از این بود که از تو می‌خواهند 
کتابی را از آسمان بر آنان نازل کنی» و آن اینکه به موسی گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان ده» و به 
خاطر همین ستم و تجاوز (از مرز وظیفه بندگی) صاعقه ایشان را فرا گرفت». 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۲۲۱۰-۲۰۹ شرح مواقف جرجانی ج ۸صص ۰۱۴۲-۱۴۱ 
۴ فرقان / ۲۱. ۵ نساء ‏ ۰۱۵۳ 


e ۴۲‏ ۰۰۰۰.۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از 
بنابراین ریت " باری تعالی مجاز و ممکن نیست. 
برخی در پاسخ این استدلال گفته‌اند: اینکه باری تعالی در آن آیات درخواست 
رویت را ستم و تجاوز انکار شده شمرده است. در رابطه با اصل درخواست رژیت 
نیست. بلکه در رابطه با حالتی از سماجت و لجاج " و عناد و بهانه‌گیری کفرپیشگان است 
جهت و مقابلة ویژه اجسام و اعراض باشد نه مکشوف بودن تام و علمی و بدون جهت و 


ا 

۳ اشاعره شد 1 اب امکان 
نظرټه اشاعره دربارة 3 ی ی ۱ ۱ 
ربت ازى قا و جواز رژیت باری تعالی و حتی وقوع آن اقامه 


کرده‌اند: 

أ. دلیل عقلی: شیخ اشعری " و یکی از برجسته‌ترین پیروان اوه یعنی قاضی ۴ 
ابوبکر باقلانی گفته‌اند: همانطور که آشکارا آعراضی مانند رنگ» نور روشنایی» حرکت 
و سکون را می‌بینیم همچنین جوهرها را نیز مشاهده می‌نماییم؛ زیرا آشکارا عرض و 
طول اجسام را می‌بينيم و به وسیله مشاهدهٌ همان عرض و طولها تفاوت اجسام طولانی 
و طولانی‌تر و عریض و عریض‌تر را تشخیص می‌دهیم و بدیهی است که عرض و طول 
عَرّض نیستند و از اعراض به شمار نمی آیند» بلکه هر دو" خطوط جوهر و مرکّب از 
جواهر فرد هستند. و اينکه صحیح است هم جوهر ریت شود هم عرض رژیت شود 
این صحت حتماً علتی دارد؛ و آن علّت در بين جوهر و عرض مشترک است و امری که 
در بین جوهر و عرض مشترک باشد. تنها دو چیز است «وجود و حدوث» و حدوث 
عبارت است از مسبوق بودن وجود به عدم و امری است اعتباری و صلاحیت علّت بودن 


۱ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۲۱۰-۲۰۹‏ شرح مواقف جرجانی ج ۸ صص ۰۱۴۲-۱۴۱ 

۲. همان. 

۳ شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۸ صص ۱۲۳-۱۲۲ و ۱۱۲۹-۱۲۵ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ 
صص ۱۵۱ و ۰1۹۰-۱۸۹ در کتاب رالنشاة ص ۲۰۰ از شیخ اشعری در کتاب «اللمم» صص ۳-۲ نقل 
شده است که شرط تحقق لمس و ذوق و شم و رژیت جز وجود چیز دیگری نیست. الاشعرية و نشأتها 

۴ همان. ۵. همان. 


صفات الثه (جل جلاله) CAS SS SS‏ ی 


ندارد؛ یا عبارت است از وجود بعد از عدم ' و عدم» تأثیری در علیت ندارد. پس آنچه 
برای علّت آن صخت باقی می‌ماند فقط وجود است و چون «وجوده - که علق صحت 
رژیت است ‏ - در واجب الوجود نیز هست. پس رژیت واجب الوجود نیز صحیح است. 
بر این دیدگاه اعتراضهایی از سوی معتزله وارد شده است که ذیلاً به بررسی پاره‌ای از 
آنها می‌پردازيم. 

۱ - انتقاد اول از آن استدلال که این است «صحت رژیت به معنی امکان رژیت 
است و امکان؛ امری است اعتباری و به " علّت نیازی ندارد» مردود است. زبرا چیزی که 
تحمّق عینی نداشته باشد ریت به آن تعلق نخواهد داشت. 

۲ - انتقاد دوم از آن استدلال که این است «غیر وجود و حدوث» در بین جوهر و 
عرض. امر مشترک دیگری به نام امکان وجود" دارد و این امکان علت صحت است» 
مردود است؛ چرا که امکان امری است اعتباری و رژیت به آن متعلق نخواهد بود. 

۳ - انتقاد سوم از آن * استدلال که این است «صحخت رژیت جوهر با صحت رویت 
عرض متمائل و همنوع نیستند و در جای یکدیگر قرار نمی‌گیرند. پس ممکن است هر 
یک از آن صحتها علت جداگانه‌ای داشته باشد» مردود است؛ زیرا آنچه رژیت می‌شود و 
رژیت به آن متعلق می‌گردد. نه ویژه" جوهر است و نه ویژهُ عرض است. بلکه امری 
است مشترک؛ چرا که ما از مسافت بسیار دور شبحی را می‌بینیم که نه تنها هویت و 
نوعیّت آن حتی جوهر بودن و عرض بودن آن هم مشحّص نیست. 

۴ - انتقاد چهارم " معتزلیها از آن استدلال این است که گفته‌اند «به فرض ایتکه 
وجود؛ علّت صخت رژیت باش و وجود در بین جوهر و عرض و واجب مشترک باشد» 
باز از صخت رؤبت جوهر و عرض صحت رژیت واجب لازم نمی آید؛ زبرا ممکن است 
خصوصیّت جوهر بودن و عرض بودن شرط تحقق رؤبت باشد. یا خصوصیّت واجب 


ټ 


بودن مانع تحقق آن باشد» و این مردود است. چون بعد از تسلیم اینکه» وجود» علت 


۱ همان. ۲. همان. 
۳ همان. ۴ همان. 
۵. همان. 


1. شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص 4۱۹۱-۱۹۰ شرح مواقف جرجانی ج ۸ صص ۰۱۲۵ ۱۲۷ و ۰۱۲۸ 
۷ همان. 


a ۳۳۴‏ وم سیر تخلیای کلام اهل سنت ار 
صخت رؤبت است. هر چیزی که وجود داشته باشد (چه وجود واجب و چه وجود 
ممکن)» صحخت رژیت آن بدیهی است و وجود شرط و عدم مانع برای تحقق رژیت لازم 
است. نه برای صخت و امکان آن. 

۵ - انتقاد پنجم بر آن ! استدلال که این است «اگر وجود علّت صخت رویت باشد. 
پس اصوات. روایح» طعمها و حتی اعتقادات نیز باید قابل ریت باشند» مردود است؛ 
زیر از لحاظ امکان عقلی هیچ مانعی ندارد که رژیت به اصوات. روایح و ...۰ متعلق گردد 
و مانند رنگها مشاهده شوند. و نهایت امر این است که باری تعالی عادت را بر این جاری 
نکرده که آنها رژیت شوند و هرگاه خدا بخواهد اصوات روایح طعمها و اعتقادات نیز 
مانند رنگها مشاهده می‌گردند و ریت به آنها متعلق می‌گردد. 

۶ - انتقاد ششم " بر آن استدلال که این است «وجود جوهر و عرض مغایر وجود 
واجب است. پس علّت صحت ریت که وجود جوهر و عرض است در واجب تحقق 
نیافته است» مردود است؛ زیرا مراد از وجود " «کون و تحقق» است که جوهر و عرض و 
واجب در آن مشترک " هستند. 


ب. دلایل سمعی 

خداوند در قرآن می‌فرماید: لما جاء مزسی بمیقاینا و كَلْمَة ر قال رب 
نز یک ال تراني و لکن انظرالی جلف استقر و مکَاتَه فسوف ترانی فلا 
ا ر للخل جغلة دقاو وسن صقا فلا آفاق فال شبخانک تبث | الک و ا 
ا 

هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت (خواست همان گونه 
که به یک شیوء غیر عادی کلام او را می‌شنود همچنین با یک شیوه غیر عادی ذاتش را نیز ریت 
نماید) عرض کرد پروردگارا! (خویشتن را) به من بنمای تا تو را ببینم» گفت (تو با این ابزار مادّی 
و بنيةٌ انسانی امکان دیدار من و تاب تحمل آن را نداری و) مرا تمی‌بینی ولیکن (برای مشاهده 
حالت و منظره‌ای که ممکن نبودن ریت مرا در این شرایط مادّی برای تو اثبات نماید) به کوه 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ شرح مواقف جرجانی ج ۸ ص ۰۱۲۷ ۴ همان. 


۵ اعراف / ۱۴۳. 


صفات الثه (جل جلاله) EA OE‏ | 


(که مقاومتش از تو خیلی بیشتر است) بنگر اگر (در برابر یک آن تجلی ذات من) بر جای خود 
استوار ماند پس تو (نیز امیدوار باش که) مرا خواهی دید. اما هنگامی که پروردگارش خویشتن را 
به کوه نمود. آن را در هم کوبید و موسی بیهوش شد و نقش زمین گردید. وقتی که به هوش آمد 
گفت: پروردگار!! تو منرّهی (از تصور افرا ناآگاه) من (از این درخواست) پشیمانم و (به حکم تو) 
بر می‌گردم (و در اين مورد) من اوّلین مؤمنان هستم (که به عین الیقین ممکن نبودن ریت ذات 
تو بر من عیان گردید). 

این آیه از دو جهت بر امکان ریت باری تعالی دلالت دارد: اول از این جهت که 
موسی طا آن را از خدا درخواست کرده است و اگر امکان نمی‌داشت پیامبری از 
پیامبران اولوالعزم خدا آن را از ۱ خدا نمی‌خواست. دوّم از این" جهت که خدا تحقق 
رژیت را بر ثبات کوه در جای خویش معلّق کرده است و ثبات کوه در جای خود ممکن 
است. پس ریت باری تعالی نیز باید ممکن باشد. 

استدلال به آن آیه از هر دو جهت مورد انتقاد واقع شده است» ولی کلیۀ انتقادها 
مردود شده‌اند. به این صورت که: 

أ. استدلال به آن آیه از جهت اوّل چندین بار مورد انتقاد واقع شده است. انتقاد اول 
از آن استدلال که «موسی رژیت حقیقی را نخواسته بلکه یک آگاهی بی‌نهایت بدیهی و 
قطعی را نسبت به وجود خدا خواسته است و منظور از ریت " همان آگاهی است» 
مردود است؛ زیرا ریت به چنان معنی اگر استعمال هم شده باشد» چون نظر مترئب بر 
آن همراه لفظ «الی» آمده به کار رفتن آن در اینجا به معنی همان آگاهی بسیار بعید به نظر 
می‌رسد. بعلاوه خود حالت حضور و خطاب. تحقق همان آگاهی را نسبت به وجود خدا 
می‌رساند. پس امکان ندارد موسی آن نوع آگاهی را خواسته باشد و همچنین جواب آن 
درخواست ؟ با عبارت «لْنْ ترانی» مانع از آن است که از رژیت آن نوع آگاهی منظور 


شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۱۸۵۳-۱۸۲‏ شرح تجرید قاضی عضد ص ۳۳۹؛ شرح موافف ج ۸ 
صص ۱۱۷-۱۱۰ و 4۱۱۹ تهذیب الکلام شیخ عبدالقادر مهاجر ج ۲ ص ۱۵۲؛ شرح عقاید نسفیه تفتازانی 
ص ۱۲۰ عقاید عضدیه جلال دوانی ص ۱۹۸. ۲. همان. 
۳ شرح تجرید قاضی عضد صص ۳۴۰-۳۳۹؛ شرح مواقف جرجانی ج ۸ صص ۸ شرح مقاصد 
تفتازانی ج ۴ ص ۱۸۳ تهذیب شیخ مهاجر ج ۲ ص ۱۵۳؛ حاشیه گلنبوی بر شرح عقاید جلال دوّانی ج ۲ 
ص ۰۱۰۸ ۴ همان. 


a ۳۳۹‏ لای لاف فل ست از 


انتقاد دوم از آن استدلال که «موسی به خاطر اصرار و لجاجت قومش -نه برای 
خود و به خواست خود -رژیت باری تعالی را خواسته است و به این سبب هم آن را به 
خود نسبت داده تا معلوم شود در جایی که رژیت باری تعالی برای موسی ّا ممکن 
نباشد ' برای قومش هرگز ممکن نمی‌باشد» مردود است. چون اگر آن قوم به سخن 
موسی طا باور می‌داشتند» بدون این درخواست نیز وقتی که به آنان می‌گفت چنین 
چیزی امکان ندارد باور می‌کردند و اگر به سخن موسی باور نمی‌داشتند» پس به این 
سخن آو نیز باور نمی‌کردند که من در غیاب شما در دامن کوه طور از خدا خواستم و خدا 
فرمود رؤبت من امکان ندارد. به علاوه جریان درخواست قوم موسی " با عبارت «ارنا الله 
جَهُرة = یعنی آشکارا خدا را به ما نشان ده» و مجازات آنان با نزول صاعقه» قبلا گذشته 
بود و لازم نبود موسی ا با درخواست مجدد و پاسخ متفی آن» آنها را از این 
درخواست منصرف نماید. 

انتقاد سوّمی نیز از آن استدلال که «موسی نیز ریت " باری تعالی را محال دانسته و 
با این حال نیز آن را از خدا خواسته است تا دلابل سمعی» دلیل عقلی را تقویت نماید 
مانند درخواست ابراهیم از خدا که برای حصول اطمینان قلبی جلو چشم او» باری 
تعالی " مرده‌ای را زنده نماید» مردود است؛ چرا که بقینها متفاوت نمی‌باشند» و 
درخواست ابراهیم مقتضای وعده باری تعالی بوده که با این درخواست او را خلیل الله 
فرار دهد. 

انتقاد چهارمی هم که بر آن استدلال صورت گرفته مبنی بر این که «موسی به محال 
بودن رژیت باری تعالی آگاه نبود» و این بی آگاهی با وجود آگاهی او از واقعیّت توحید 
خدا هیچ اشکالی نداردگ و به فرض اینکه از محال بودن آن هم آگاه بوده باشده 
درخواست آن گناه صغیره است که برای انبیا اشکالی ندارد» مردود است. چون امکان 
ندارد پیامبری که مخاطب باری تعالی بوده (و كَلّمٌ آله مُوسی تیم 4" به اندازه افراد 


۱ همان. ۲ همان. 

۲ شرح مواقف جرجانی ج ۸ ص ٩۱۲۰‏ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۱۸۴ حاشیه گلنبوی بر شرح عقاید 
ملاجلال دوانی ج ۲ صص ۰۱۲۹-۱۸ ۴ همان. 

۵. همان. ٩‏ نساء | ۱3۴ 


صفات الثه (جل جلاله) | 


معتزله یا علمای علم کلام از آنچه برای خدا محال باشد یا جایز باشد آگاه نباشد و با 
وجود آگاهی از محال بودن آن. درخواست آن عبث و بیهوده" و با شون انبیا سازگار 

ب. استدلال به آن آیه از جهت دوم نیز چند فقره مورد انتقاد واقع شده است. انتقاد 
ال از آن استدلال که «تعلیق رژیت بر ثبات کوه در حال سکونش نبوده» والا رژیت تحقق 
می‌یافت. پس در حال حرکتش بوده است و بدیهی است ثبات آن کوه در حال حرکتش 
محال است. پس رؤبت بر محال تعلیق شده نه بر ممکن و تعلیق بر محال هم محال 
است» مردود است. چون تعلیق رژیت بر ثبات کوه است در ذات خود -بدون مقیّد کردن 
به شالت منکون با بط کت بو خیم عبر قطما ممکن اس به علاوه قات کی دو ال 
حرکتش محال نیست؛ زیرا در همان لحظه ممکن است ثبات پیدا کند؛ و آنچه محال 
است» اجتماع سکون و حرکت در یک آن است. 

انتقاد دوم بر آن استدلال مبتی بر این که «از تعلیق مذکور بیان امکان رژبت و امتناع 
آن منظور نشده است " بلکه عدم وقوع آن به علّت عدم تحقق معلّق عليه منظور گردیده 
است» مردود است؛ چرا که گاهی در یک کلام ذاتاً چیزی منظور نیست. اما به طور قطع 
از آن لازم می‌آید. و در اینجا چنین است؛ زیرا هرگاه وقوع شرط فرض شود یا مشروط 
هم وقوع می‌یابد پس مشروط نیز ممکن خواهد بود؛ یا مشروط وقوع نمی‌یابد آنگاه 
تعلیق و پیوند شرط و مشروط معتی نخواهد داشت؛ زیرا در حالت عدم و وجود شرطء 
مشروط منتفی است. 


دلایل سمعی مبنی بر وقوع ریت 

۱ (وجوء ملد اضر * إلى ریها ناظرة)۳ 

در آن روز چهره‌های شاداب و شادانند * به پروردگار خود می‌نگرند» «نظر» همراه «الی» 
يا به معنی روّیت است يا به معنی ملزوم رژیت. پا به صورت مجازی عبارت از ریت 
است . پس در هر صورت این آیه در تحقق رژیت باری تعالی نص و صریح است. 


۱ همان. ۲ شرح مواقف جرجانی ج ۸ ص ۰۱۲۱ 
۳ فیامه / ۲۳-۲۲ 


۴ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۱۹۳-۱۹۲‏ شرح تجرید قاضی عضد ص ٩۳۴۲‏ شرح مواقف ج ۸ 


... و سا ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از‎ fA 


و انتقادهای صورت گرفته بر این استدلال که: «نظر گاهی به معنی انتظار است 
مانند این شعر که: «وجوه ناظرات يوم بدر = الى الرّحمن...» 

که بدیهی است در روز بدر چهره‌هایی منتظر نزول رحمت و نصرت و کرم باری - 
تعالی بوده‌اند نه اینکه در آن روز چهره‌هایی خدا را رژیت کرده‌اند -و همچنین «الی» 
گاهی اسم است و به معنی نعمت می‌باشد. آن وقت نعمت خداست که دیده شده است. 
همچنین نظر به اوصافی مانند شدّت و انصراف و غیره متصف می‌شود . که رژیت به 
آنها متصف نمی شود و گاهی نظر بدون رژبت تحقق می‌یابد مانند «نظرت ی الهلال فلم 
آرة " یعنی به هلال نگاه کردم اما آن را رژیت نکردم؛ تمام آن انتقادها مردود هستند؛ زیرا 
الا معنی انتظار با سیاق آیه سازگار نیست و انتظار مناسب با جهان دیگر نمی‌باشد. 
ثانیه معنی ظاهر برای «الی» معنی حرفی است و علمای سلف از آن عدول نکرده‌اند» و 
تا روزگار گروه گرایی و تطبیق نصوص با عقاید گروهی خبری از این معنی نبوده است. 
ثالتً؛ جمله «نظرت الی الهلال قَلّم اره» جمله‌ای است ساختة دست غير عربها " و نقل آن 
از عربها صحیح نیست. 

۲- (کلا هم عَنْ زتهم یَومَیذ لمَخجَویُون»۳ 

نه هرگزء قطعاً آنان نسبت به پروردگارشان پشت حجاب و پرده قرار گرفته‌اند (و جلوه‌های 
کرم و رحمت باری تعالی را نمی‌بینند). 

در این آیه کفر پیشگان؟ این گونه تحقیر شده‌اند که در بین آنان و باری تعالی 
حجابی کشیده شده و خدا را ریت نمی‌کنند» و چیزی که سبب تحقیر کفر پیشگان شود 
قطعاً از ممنان دور خواهد بود و مقابل آن رژیت باری تعالی برای مؤمنان ثابت خواهد 
شد و انتقاد از آن استدلال که «معنی آیه این است در بین کیفرپیشگان و ثواب وکرم خد 
پرده‌ای کشیده شده است» مردود است؛ زبرا این معنی خلاف ظاهر آیه است و عدول از 
معنی ظاهر به معنی غیر ظاهر» جز تمایل شخصی و تطبیق نصوص و ظواهر آیات با 
هوای نفس, دلیل دیگری ندارد. 


۰۱۵۸ صص ۱۳۲-۱۳۰ تهذیب -ج ۲ ص‎ ٣ 


۱. همان. ۲ شرح مواقف جرجانی ج ۸ ص ۰۱۳۳ 
۳ همان. ۴ مطفقین | ۰۱۵ 


۵. شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۱۹۵-۱۹۲ شرح تجرید ص ۳۴۲؛ تهذیب ج ۲ ص ۰۱۵۹ 


۳-اين ی مبارکه که: لین خسنو الْخُشنى و یاه ۱4 

کسانی که کارهای نیکو انجام می‌دهند» منزلت نیکو از آن ایشان است» و افزون بر آن را هم 
دارند» 

صهیب صحابی گفته است پیامبر 94 بعد از آنکه این آیه را تلاوت نمود فرمود:۲ 
«هنگامی که اهل بهشت به بهشت و دوزخیان به دوزخ وارد می‌شوند. منادیی اهل 
بهشت را ندا می‌کند که ای اهل بهشت! شما وعده‌ای نزد خدا دارید و می‌خواهید آن را 
ایفا فرماید می‌گویند آن وعده چیست؟ پیامبر فرمود آنگاه پرده کنار زده می‌شود و معنی 
«وجوة پومئذ ناضرة الى ربها ناظره» تحقق مى يابد. 
نظر شیخ محمد عبده م ال (جواز رژیت E‏ 

۳ ‌ اغاز امر اختلاف شدیدی دربارة آن پیدا شد. اما 
دربارة رویت باری تعالی 1 
بعداء این اختلاف در بین اهل تنزبه به توافقی منتهی 
گردید که مجالی را برای کشمکش و نزاع باقی نگذاشته است؛ زیرا کسانی از اهل تنزیه 
که قائل به جواز ریت خدا هستند. عموما در این امر با هم متفق هستند. که این ریت از 
نوع ریت معمولی چشم نیست که در شرایط عادی ما به آن آشنا هستیم بلکه رژیتی 
است که (بر خلاف رژیت معمولی) کیفیّت و محدود بودن و (جهت داشتن مرئی) در آن 
وجود ندارد و چنین رژیتی تنها با دیدی تحقق می‌بابد که خدا مخصوصاً به اهل جهان 
دیگر می‌بخشد یا اینکه همین دید معمولی» آن خصوصیاتی که در زندگی این جهان 
دارد؛ در جهان دیگر تغییر می‌یابد. و این نوع ریت مطلبی است که ما امکان فهم آن را 
نداریم. هر چند در صورت صخت خبر به واقع شدن ان ایمان داریم و کساتی هم که 
جواز رویت خدا را انکار کرده‌اند. به هیچ وجه منکر یک نوع ظهور و انکشافی که با 
ریت مساوی باشد» نگشته‌اند خواه این ظهور و انکشاف با دید غیر معمولی تحقق یابد؛ 
یا با حش دیگری. پس قول این دسته در معنی با قول مخالفان آنها یکی است. اما اسلام 
به قومی گرفتار شده است که دعوا و کشمکش را دوست دارند و خدا فوق ظن و گمان 
آنها است» ۳ 


۱. يونس / ۰۲۱ ۲ همان. 
۳ رسالة التوحید: صص ۰۲۷۰۱-۲۷۵ 


در کتابهای کلامی» در فصل مربوط به صفات باری تعالی بعد از بیان صفتهای 
ثبوتيّه» به تعداد زیادی از صفات سلبیه " نیز اشاره کرده‌اند و از جمله گفته‌اند: باری تعالی 
«عرض نیست. جوهر نیست. دارای شکل و صورت نیست. محدود به حدود و نهایتها 
نیست» مرکّب نیست. قابل تجزیه نیست. با هیچ چیزی هم جنس و هم نوع نیست؛ 
دارای هیچ کمیّت و کیفیّتی نیست که به یکی از حواس پنجگانه درک شوند» در هیچ 
مکانی نیست. زمان در او تغیبری به وجود نمی‌آورد؛ هیچ چیزی شبیه او نیست. از علم و 
قدرت او هیچ چیزی خارج نیست و...»؛ زیرا یکایک صفات مذکور یعنی عرض بودن؛ 
جوهر بودن» شکل و صورت داشتن؛ در مکان قرار گرفتن و ...۰ ویژه موجود ممکن و 
حادث و نیازمند به غير خود می‌باشد و وجود باری تعالی همان گونه که قبلا در مبحث 
وجود واجب الوجود با براهین قطعی و یقین بخش اثبات کردیم» ذاتی است و هرگز به 
غیر خود نیاز " ندارد» و بعد از ایمان دینی و علمی به اينکه باری تعالی جسم و جسمانی 
نیست. انچه در ابه‌های قران آمده که ایهام جسم بودن یا جسمانی بودن را دارند مانند 

(وجاء ربک »۳ 


و (فرمان) پروردگارت بياید» 


۱. شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۵۱-۴۳‏ شرح مواقف سیدشریف جرجانی ج ۸ صص ٩۳۹-۱۹‏ طوالع 
الانوار قاضی بیضاوی صص 4۴۴۰-۴۲۳ تهذیب الکلام شيخ مهاجر ج ۲ صص ۱۱۸-۱۰۷ 

۲. همان. ۳ همان. 

۴ فجر | ۲۲. : 


۳۵۲ مه و ۰ میرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 
(هل ینظرون إلا آن باتهم )۱ 


آیا انتظار دارند. که خدا و فرشتگان در زیر سایه‌بانهای ابر به سوی ایشان بیایند؟» 

(َلرَحمُنْ عَلى العش آشتوی »۲ 
خداوند مهربان (قرآن را فرو فرستاده) است که بر تخت فرمانروایی (همهٌ جهان هستی) قرار 
گرفته است (و قدرتش سراسر جهان هستی را فرا گرفته است). 

(یّه یَضعد الْكَلِمُ الطیّبُ )۳ 

گفتا ر پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرده 

(و یبْقّی وج ربک )" 

و تنها ذات پروردگار با عظمت تو باقی می‌ماند» 

ن این ببایونک نما یبا یشون اله يذ اله فزق دهم ۵6 

بی‌گمان کسانی که (در بيعة الرضوان حدیبیّه) با تو پیمان می‌بندند. در واقع با خدا پیمان 
می‌بندند (و در حال بیعت و پیمان بستن با تو که پیامبر ما هستی انگار که) دست خدا بالای 
دست آنها است). 

( لتَضنع علی عَيْني 6 

و تا تحت نظارت من ساخته شوی» 

(ما مَنَعَک آنْ تشد ما خلفْت ید »۲ 

چه چیزی تو را باز داشت از اینکه سجده ببری برای چیزی که من آن را (مستقیماً و بدون 
واسطه پدر و مادر و...) با قدرت خود آفریدهام؟». 

(و السْمَواث مَطْوبْات بیّمینه )^ 

و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده می‌شود (دست راست کنایه از قدرت فوق‌العاده 


است). 


(یا حشرا علی ها فرط فی جنب الء۹6 


۱ بقره | ۰۲۱۰ ۲ طه | ۵. 
۳ فاطر / ۰۱۰ ۴ الرحمن / ۲۷. 
۵ فتح / ۰۱۰ ٩‏ طه / ۳۹. 
۷ ص / ۰۷۵ ۸ زمر / 1۷. 


.۵٩ زمر‎ ٩ 


دردا و حسرتا! چه کوتاهیها که در حق (فرمانهای) خدا کردهام». 
جواب ایهام ظاهری ! آن آیه‌ها این است که هر چند الفاظ و عبارت آیه‌ها قطعی 
هستند امّا دلالت آنها بر آن معانی ایهام‌بخش ظتی است. چون محتمل معناهای دیگری 
هستند که در صورت وجود قرینه باید آن معانی محتمل منظور شوند. و براهین دال بر 
اینکه باری تعالی نه جسم است. نه جسمانی و نه از عوارض اجسام؛ قطعی و بقینی 
هستند و بدیهی است در حال تعارض قطعی و ظنی عمل به فطعی واجب و الزامی است 
و خود آن براهین قطعی قرینه هستند که از آن آیه‌ها معناهای ظاهر و ایهام بخش قطعاً 
مراد نبوده‌اند و برحسب اعتقاد سلف (اهل تفویض) فهم معانی مراد از آن آیه‌ها به خدا 
حواله می‌گردد و آنها را از آیه‌های متشابه شمرده و در آیه هفتم سور آل عمران «و ما 
یلم تاویگه الا الله و الاسخون فی العلم یقولون» بر لفظ «الله» وقف کرده‌انده يا برحسب 
اعتقاد خلف (اهل تأویل) که هر یک از آن آیه‌ها را بر یک معنی مناسب با مقتضای 
براهین عقلی دال بر منزه بودن باری تعالی از هر وصفی که خلاف وجوب وجود اوست» 
حمل کرده و هر چند آنها را از آیه‌های متشابه دانسته‌اند ولی در تلاوت آیدٌ هفتم سوره 
آل‌عمران «والراسخون فی العلّم» را بر لفظ الله عطف کرده‌اند و گفته‌اند معنی آن آیه‌های 

متشابه را هم خدا می‌داند هم دانشمندان ماهر و ژرف‌اندیش. 
ون وی علامة تفتازانی در" شرح مقاصد سژال و جوابی را 
آسمان به هنگام 4 به شرح زیر مطرح کرده و گفته است: «با اینکه بنای 
دین حق همواره بر نفی مکان و جهت نسبت به 
باری تعالی بوده است پس چرا در کتب سماوی و در احادیث نبوی عبارتهایی دیده 
می‌شود که مکان و جهت را ایهام می‌کنند و در تمام ادیان دست دعا و راز و نیازها به 
سوی آسمان بلند می‌گردد؟ آنگاه تفتازانی گفته ": «واجیب بانه لما کان التنزیه عن 
الجهة ممّا تقصر عنه عقول العامة حتی یکاد یجزم بنفی ما لیس فى الجهة كان 
الانسب فى خطاباتهم و الاقرب الى اصطلاحهم والالیق بدعوتهم الى الحق ما یکون 
ظاهراً فى التشبیه و کون الصانع فى اشرف الجهات مع تنبیهات دقيقه علی التنزیه 


۱ الاتقان سیوطی ج ۲ ص ۱۲؛ تفسیر روح المعانی ج ۳ ص ۸۴ مناهل العرفان ج ۲ ص ۱۸۵؛ تفسیر اما 
ج ٢ص‏ ج مدای ج ۱ص ج ٢ص‏ سیر ۳ 

رازی ج ۷ صص ۱۸۹-۱۸۸ علوم القرآن صبحی صالح ص ۲۸۱. 

۲ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۰۵۱ ۳ همان. 


۳۵۴ هه ی و سدق تیا کلام ھل سخ از 
المطلق عما هو من ' سمات الحدوث». 

و این گونه پاسخ داده‌انده که چون منزه بودن از جهت (و تصوّر موجود بدون مکان) 
تا آن اندازه عقلهای طبقه عوام از درک آن قاصر و ناتوان است. که هر چیزی که در مکان 
نباشد نزدیک است آنرا بطور جزم نفی کند. بتابراین مناسب خطاب با آنها و نزدیکتر به 
گویش و زبان آنها و شایسته‌تر به دعوت آنها به حق» تعبیرهایی است که ظاهر آن تشبیه 
(مجزد به غیر مجرد) باشد. و وجود آفریدگار در شریفترین جهتها نشان داده شود» 
همراه هشدارهای دقیق بر تنزیه مطلق باری تعالی از هر توصیفی که نشانه‌ای از حادث 
بودن در آن مشاهده شود. 

آنگاه تفتازانی اضافه کرده: «و اینکه عقلا و دانشمندان به هنگام دعا دست و روی 
خود را متوجه آسمان می‌کنند. هرگز به این سبب نیست که اعتقاد داشته باشند باری 
تعالی در آسمان است. بلکه به این سبب است که آسمان قبله دعاها است زیرا آسمان 
جای امید نزول خیرات و برکات و فرود آمدن انوار و نزول رحمت خدا بصورت فرود 
آمدن برف و باران است». 
انقاد نگارنده به نظر نگارنده سژال تفتازانی هم از حیث طرح و 
از پاسخ تفتازانی هم از حیث پاسخ انتقاد پذیر است؛ اول از حیث 

طرح که گفته است در کتب سماوی و در احادیث 
نبوی تعبیرهایی مبتی بر ثبوت مکان و جهت دیده می‌شود. و انتقاد ما این است که اگر 
منظور تفتازانی از کتب سماوی غیر قرآن (یعنی تورات و انجیل) است. به علّت نفوذ 
تحریف در آن کتابها و تحوّلاتی در عبارتهای آنهاء به هیچ وجه عبارات آنها قابل استناد 
نیست و اگر منظور قرآن کربم است. در هیچ جای قرآن چنین تعبیری دیده نمی‌شود و در 
قریب دویست و هشتاد مورد به بصورت مفرد و جمع در قرآن از آسمان - که شریفترین 
SS‏ ۶ و ۱۷) این تعبیر آمده 

0 اک توب الشاي ی 

آن تعبیرها نیز به قرینه 


۱ همان. 


(و هر اي فى آنتناء له و فى لاأزض |۱4 

الوهیّت و خداوندی باری تعالی را در آسمان بیان می‌نماید نه چیز دیگری. در 
احادیث صحیح هم اگر تعبیر ایهام بخشی مشاهده شود به این علّت است که برخی از 
احادیث معنایشان با عبارت راوی نقل شده است (نقل به معنی) و این تعبیرهای ایهام 
بخش از راویان احادیث است نه از پیامبر اا . 

دوم از حیث پاسخ نیز انتقادپذیر است که گفته: «عقلهای طبقه عوام از تصور 
موجود بدون مکان قاصر است و...»؛ زیرا معروفترین اصل‌های فلسفه این است که فصل 
جدا کنندة انسانها (اعم از خواص و عوام) عقل است و از ویژگیهای عقل تصور مجردات 
است و مجردات موجودهای بدون مکان هستند. به علاوه عقل هیچ فردی از افراد عوام 
از درک این مطلب قاصر نیست که: «مکان. مکان ندارد والا تسلسل تحقق می‌یافت که 
هیچ عقلی پذیرای آن نیست» پس متهم کردن طبقه عامّه و قشری بی‌شمار عوام» به اینکه 
از درک موجود بدون مکان قاصر است کم توجهی نسبت به ویژگیهای عقل و فصل ممیّز 
انسان است. از سوی یگر در مواردی که عقل عوام کوتاه آمده و تصوّرات خلافی داشته 
است. دین اسلام صریحاً آنان را از آن تصوّرات بیرون آورده نه اینکه آن تصورات را 


تقویت کرده باشد. 

و به نظر نگارنده» رمز و راز اینکه ماء در عبادتها رو به 
شیوه کرنش در پر ل 2 ا هنگا 

خدای لامکان طرف قبله و بیت‌الله می‌ایستیم و به م سجده 


برای خدا پیشانی را بر زمین می‌نهیم و به هنگام راز 
و نیاز با خداء دستها را به سوی آسمان بلند می‌کنیم این است که در عبادتها و پرستشهاء 
کرنش (یعنی ظاهر شدن آثار عبادتها در بدن و اندامهای انسان) یک امر لازم و طبیعی 
است و کرنش برای باری تعالی (وجود واجب و نامرثی و لامکان) باید در برابر مظهری 
از مظاهر قدرت و شکوه و رحمت وکرم مادّی یا معنوی او قرار گیرد و چون یکی از 
مظاهر بارز قدرت و رحمت و کرم معنوی باری تعالی (بیت الله و کعبه) است که محل 
نزول برکتها و مرکز پخش اشعه هدایت تشریعی و تشعشع آیات بینات خدا و رمز توحید 
و اتحاد مومنین است 


۱ زخرف / ۸۴ 


لدې بک تبازکاً و هُدی للغالمین فيه یات یات )۱ 

خدای متعال صریحاًبه ما دستور داده که رو بهکعبه نماز بخوانیم 

(و یا تنم فووا وجوهکم َطرة)" 

و چون یکی از مظاهر بارز قدرت و رحمت و کرم و نعمتهای مادی باری تعالی کره 
زمین است که آن را مهد پیدایش و گهوار؛ُ پرورش انسان و مخزن تمام وسایل و امکانات 
زندگی آنان قرار داده: 

«و الأرض وضتها یلام ۲ 

پیامبر اسلام به وحی خدا مقرر نموده است که به هنگام سجده بردن برای خداء 
پیشانی را بر زمین بگذاريم و چون یکی دیگر از مظاهر بارز قدرت و رحمت وکرم و 
نعمتهای ماذی باری تعالی آسمان است که نور و حرارت خورشید و برف و باران و بقیّه 
برکتهای سماوی, که مخزنهای زمین نیز به وسیله نزول آن برکتها بهره‌های خود را تولید 
می‌کنند» پیامبر اسلام به وحی خدا مقرر نموده که به هنگام دعا دستها را به سوی آسمان 
بلند کنیم. خلاصه به هنگام عبادت خدا و نشان دادن کرنش و آثار آن عبادت در بدن و 
اندامهای آن» هم در پیش روء هم در بالای سرء هم در زیر پاء یکی از مظاهر بارز قدرت و 
عظمت و رحمت و کرم مادّی و معنوی باری تعالی را که خدا و پیامبرش مشخُّص 
کرده‌اند» منظور می نماییم. 

اگر گفته شود. چرا مظاهر رحمت و کرم مادّی و معنوی باری تعالی؛ فقط در سه 
مظهر زمین و آسمان و بیت الله خلاصه می‌شود؟ و چرا مظاهر دیگر رحمت وکرم خدا؛ 
مانند ماه» خورشید. کلام اله کوه» صحرا آب و هواء مزار پیامبران» علما و صلحا هرگز 
چنین موضعی را نداشته و ندارند؟ 

پاسخ این است. در تشریع احکام دین» کمّیت‌ها و کیفیتها بی‌کم و بیش در انحصار 
خدا و پیامبر می‌باشند و فقط خدا و پیامبر راز و رمز آنها را می‌دانند و همانگونه که قفلی 
که با کلید و با سه دندانۀ بلند و کوتاه و متوسط باز می‌گردد. هرگاه کمیّت یا کیفیت 
دندانه‌ها را تغییر دهیم آن قفل باز نمی‌گردد؛ همچنین انجام دادن نماز مغرب جز به 
صورت سه رکعت و کیفیّت خاض آنها و طواف حج و عمره جز به صورت هفت طواف و 


۱. آل عمران / ٩۷-۹5‏ ۲ بقره | ۱۵۰. 


جز به دور بیت الله و کیفیّت خاص آنها؛ کلید باز کردن قبول آن عبادتها نخواهند بود. 

از طرف دیگر شاید حکمت انحصار مظاهر رحمت و کرم باری تعالی در آن سه 
امر این باشد که کرهٌ زمین و آسمان تمام جهان هستی را با تمام مظاهر رحمت خدا در بر 
می‌گیرند و بیت الله نیز مظهر ثابت و غیر متحرک هدایت و رحمت و کرم معنوی باری 
تعالی است. امّا نخستین شرط تعهّد دینی و ایمان اسلامی این است که از مرز کمیتها و 
کیفیتهای تعیین شده احکام دین تجاوز ننماييم و در سژالها نیز فقط تا آنجا پیش برویم که 
به مرز تعیین شده کلام‌الله و حدیث صحیح رسول الله و براهین عقلی و دلایل منطقی 
می‌رسیم و در آنجا توقف را فرزانگی و هوشمندی و حرکت بیشتر را غفلت و ناآگاهی به 
شمار بیاوریم. 


تنزیهات در عصر ترقیات صنعتی 


در محافل مادیگری و ماتریالیستی همواره داغترین نقدها بر مکاتب دینی و 
خداگرایی طرح سوالهایی بوده که اینک به طور اجمال آنها را مطرح نموده و پاسخ 


می‌دهیم. 
۱ -اگر خدا این موجودات را به وجود آورده» پس چه کسی خدا را به وجود آورده 


این سوال انتقادی هر چند به وسیلهٌ دو دانشمند پرآوازه غرب به نامهای «برتراند 
راسل» و «استوارت میل» به گونه‌ای بسیار جذی طرح گردیده؛ با این حال سوّالی است 
متناقض و ناآگاهانه, و نشان می دهد که به همان اندازه که غرب در صنایع و تکنولوژی 
پیشرفته است. در منطق و فلسفه عقب مانده است؛ زیرا طبق براهین قاطعانه‌ای که وجود 
خدا را اثبات می کنند» خدا واجب‌الوجود است و در عین اینکه وجود هر چیزی از 
اوست. وجود او ذاتی است. درست همان گونه که روشنایی هر چیزی از نور است و 
روشنایی نور ذاتی است. شوری هر چیزی از نمک است و شوری نمک ذاتی است؛ 


۱ راسل» برتراند: چرا مسیحی نیستم؟ ص ۰۱٩‏ 


nie ۳۵۸‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


تری هر چیزی از آب است و تری آب ذاتی است» همچنین وجود هر موجودی از 
خداست و وجود خدا ذاتی است. و همانگونه که طرح این سژالها (چه چیزی نور را 
روشنایی بخشیده؟ و چه جسمی نمک را شورکرده؟ و چه جسمی آب را تر کرده است) 
متناقض و ناآگاهانه است» طرح این سژال که چه کسی خدا را به وجود آورده؟ نیز 
متناقض و ناآگاهانه است و خلاصه این سوال بايد در مورد موجودی مطرح گردد که 
پدیده‌ای بوده و وجودش حادث و طرح این سوال درباره خدا (که طبق براهین قطعی و 
یقین بخش) واجب الوجود است و وجودش ذاتی است و حادث و پدیده نیست و بلکه 
ازلی و ابدی است. طرحی است غلط ' و ناآگاهانه. 

علاوه بر این» ماذیگرایان و (برتراند راسل و استوارت میل) چرا عین آن سال را 
درباره (مادّه و انرژی) مطرح نمی‌کنند؟ و اگر کسی از آنها سژال کند شما می‌گویید همه 
موجودات در نتیجه فعل و انفعالات ماده و انرژی به وجود آمده پس خود (مادّه و 
انرژی) به وسیله چه چیزی یا چه کسی به وجود آمده است؟ چه جوابی می‌دهند؟ 

۲ - آیا خدای متعال» در همه جا است یا در هیچ جا نیست یا در جای معیّنی (مثلا 
عرش و آسمان) هست؟ 

پاسخ این است که هیچ کدام» و طرح این سوال اساسا غلط و متناقض و مبنی بر 
ناآگاهی است. 

توضیح اینکه در طرح سؤال و جوابها؛ گاهی جواب غلط است مثلاأکسی در پاسخ 
این سؤال که «فیثاغورث ایرانی بوده یا یونانی» بگوید ایرانی بوده است و گاهی طرح 
خود سوال غلط است مانند این سژالها: «صندلی عالم است با جاهل است و میز تحریر 
بیناست یا نابینا" است. و ماه و خورشيد باسواد هستند یا بی‌سواد» " و طرح این سژالها 


۱ طرح این گونه سژالهای تناقض آمیز» غلط است. مانند این سؤال که عقل هر انسانی چند گرم است و چه 
کسی خدا را آفریده است. تناقض در این دو مثال به این صورت است که: اول وقتی گفتی عقل یعنی یک 
چیز غیرمای و وقتی گفتی چند گرم یعنی یک چیز مادی. دوم وقتی گفتی خدا یعنی واجب الوجود و 
دارند وجود ذاتی و وقتی گفتی چه کسی او را آفریده یعنی دارای وجود غیر ذاتی. 

۲ و اینکه در منطق مقرر گشته که همان گونه که «اجتماع نقیضین» محال است ارتفاع نقیضین نیز محال 
است در اینجا نیز جاری است» اما کلمات «نابینا» و «بیسواد» نقیض کامل «بینا» و «سواد» نیستند» بلکه اخض 


به این جهت غلط است که «باسواد و بیسواد و عالم و جاهل» نسبت به انسانها مطرح 
هستند نه نسبت به هر چه که جسم باشد و «بینا و نابینا؛ هم نسبت به جانداران مطرح 
هستند نه نسبت به هر چه که جسم باشد. همچنین طرح این سژالها غلط است که: «فکر 
سژالها نسبت به اجسام مطرح هستند نه هر چه موجود باشد و همچنین طرح این سوال 
اساساً غلط است که آیا «خدا در همه جاست؛ یا در هیچ جا نیست» یا در جای معینی 
(عرش و آسمان) هست»؛ زیرا در جایی بودن و در جایی نبودن فقط درباره اجسام و 
اجزاء اجسام قابل طرح است نه نسبت به هر چه که موجود باشد و همانگونه که گفته‌ایم 
با براهین قطعی و یقین بخش اثبات شده است که خدای متعالی واجب الوجود است 
ولی اجسام و اجزای آنها ممکن الوجود هستند. پس باری تعالی امکان ندارد جسم و 
جسمانی باشد و طرح آن سوال و هر سژالی که فقط نسبت به ممکنات و اجسام قابل 
طرح باشد نسبت به ذات پاک و منرّه باری تعالی غلط است و طرح آن صحیح نیست و 
باید سوال کننده را بر اشتباهش واقف نمود. 


۵ از نقیض آنها هستند؛ زیرا در عرف «نابیناه به هر چیزی نمی‌گویند که بینا نباشد» بلکه به جانداری 
می‌گوبند که فاقد وسیلهُ بینایی باشد و صرف نظر از عرف میز تحزیر نابینا است. 
۳ همان. 


۳۹۰ ی ............. سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


صفات فعلیه خدای متعال 


هر وصفی که در عبارتها به خدا نسبت داده شود. آن را «صفت» خدا به شمار 
می‌آورند که نخست به صفات ثبوتیه و صفات سلبیّه تقسیم می‌شوند. صفات سلییه که 
به قولی «صفات جلالیّه "» نیز نامیده می‌شوند اوصافی هستند که نسبت به خدا سلب 
آنها کمال شمرده می‌شود مانند اينکه می‌گوییم: خدا جسم و جسمانی نیست. جوهر و 
عرض نیست. محدود و معدود نیست. در مکان نیست و زمان بر او جریان ندارد و ...»و 
صفات ثبوتیه که به قولی آنها را صفات جمالیه " نیز می‌نامند. اوصافی هستند که اثبات 
آنها کمال به شمار می آید و آنها نیز دو بخش هستند: یکی «صفات ذاتی» "که در توصیف 
آنها جز به ذات خدا به چیز دیگری نیاز نیست. مانند حیات علم» قدرت؛ اراده کلام 
سمع و بصر. دیگری «صفات فعلیّه» است که تحقق آنها هم متوقف بر ذات هم بر فعل 
خداست و تا خدا کاری را انجام ندهد تحقق آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد. مانند عدالت؛ 


۱. تقسیم صفات باری تعالی به شیوهُ مذکور و صفات جلالیه و جمالیه به آن معنی از صفحهُ ۱۲۴ (خدا و 
صفات جمال و جلال) جعفر سبحانی نقل شده و در تعریفات علامه علی بن محمد جرجانی چنین آمده 
است: «صفات ذاتیه آن است که باری تعالی به آنها موصوف شود و امکان نداشته باشد به ضد آنها موصوف 
شود. مانند قدرت و عزت و عظمت و صفات فعلیه صفاتی هستند که توصیف نمودن خدا به ضد آنها جایز 
باشد. مانند رضا و رحمت و قهر و غضب و... و صفات جمالیه صفاتی هستند متعلق به لطف و رحمت و 
صفات جلالیه صفاتی هستند متعلق به قهر و عزّت و عظمت و.. 

استاد ما ملاباقر بالف در ج دوم کتاب «الدرر الجلالیّه» ص ۲ دربار؛ تقسیمات فوق چنین گفته است: 
«اوصافی که ثبوت آنها کمال و عدم ثبوت آنها نقص به شمار آید «صفات ذاتیه» هستند که گاهی سلبی هستند 
مانند (جسم نیست و عرض نیست و در مکانی نیست) و گاهی ثبوتی هستند مانند اینکه خدا (علیم و سمیع 
وحی و قادر است) و اگر به گونه‌ای هستند که نه ثبوت آنها کمال نه عدم ثبوت آنها نقص است در این 
صورت اگر تعلق قدرت و اراده با ایجاد غیر بود (مانند خالق بودن خدا زید را) یا تکمیل غیر (مانند خالق 
بودن خدا علم زید را) آنها را صفات فعلیه و تکمیلیه (نه کمالیه) می‌نامند. مانند اقسام تکوین (احیاء اماته و 
تسوید و تبییض و ترزیق). ۲ همان. 
۳ همان. 


حکمت. خالق بودن رازق بودن مكلف کردن؛ احیا و اماته و ..» که کل متوقف بر انجام 
دادن کارهایی به وسیل خدا هستند. در صفحات پیشین عقاید اشاعره را دربارة صفات 


ذاتی به گونةُ مفصل و دربارهٌ صفات سلبی به گونة مجمل بیان نموده‌ایم و اینک در این 
صفحات اعتقادات اشاعره را دربارهٌ مطالبی که به وجهی به صفات فعلیّه خدای متعال 


ارتباط دارند مورد بحث قرار می‌دهیم: 
افعال خدا دارای حکمت 
هستند» نه غرض و انگیزه 


اشاعره همگام با نوابغ حکما و جمع بسیاری 
از پیروان مکاتب الهی معتقدند که افعال باری 
تعالی (برخلاف اعمال بندگانش) معلول ' اغراض و 
انگیزه نیستند و در جهت اثبات حقانیّت این اعتقاد گفته‌اند ": 

۱ - «هرگاه باری‌تعالی برای تحقق هدفی کاری را انجام دهد لازم می‌آید 
«العیاذباله» ذاتاً ناقص باشد و به وسیلهٌ تحقق آن هدف نقصش رفع و به کمالی برسد؛ 
زیرا تنها چیزی هدف کار کسی خواهد بوده که نسبت به آن کس وجودش بهتر از عدمش 
باشد و آنکس را به نقطه بالاتر و والاتری برساند و همین است معنی تکمیل ناقص. 

۲ - هدف هر کاری " امری است خارج از آن کار» و به واسطة آن کار تحقق می‌یابد 
و چنین امری نسبت به افعال خدا قابل تصوّر نیست؛ زیرا خدا آفریدگار نخستین همه 
اشیاء است (و از جمله آن هدف). پس هر چه بوجود آید فعل اوست نه هدف فعل دیگر 
او که آن فعل به خاطر تحقق او ایجاد شده باشد» در این صورت ترجیح مرجَح است که 
برخی از افعال را هدف برخی دیگر از افعال بدانیم. 

۳ - اگر همه افعال ۴ خدا را معلول اغراض و اهدافی بدانیم» باید بالأخره به فعلی 
منتهی شوند که هدف اصلی و هدف هم آنها باشد (والا تسلسل لازم می‌آید که محال 
است) و اگر به آن فعل منتهی شد. پس آن ادعای کلی که هر فعلی از افعال باری تعالی 
باید هدفی داشته باشد» باطل خواهد شد. 


معتزله معتقدند که افعال خدا معلول اغراض و هدفهایی است و بر اعتقاد خود 


۱. شرح مواقف ج ۸ صص ٩۲۰۴-۲۰۲‏ شرح مقاصد ج ۴ صص ۰۳۰۳-۳۰۱ 

۲ شرح مواقف ج ۸ صص ٩۲۰۵-۲۰۴‏ شرح مقاصد ج ۴ صص ۳۰۲-۳۰۱؟ طوالع الانوار بیضاوی و مطالع 
الانظار شمس الدین اصفهانی هامش شرح مواقف ج ۱ ص ٩۵۳۱‏ تهذیب الکلام تفتازانی ج ۲ ص ۰۲۰۱ 

۳ همان. ۴ همان. 


۳۹۲ 1 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سئت از ... 


چنین اقامۀ دلیل کرده‌اند که افعال ' و اعمال بدون هدف و غرض» عبث و بیهوده به شمار 
می آیند و واجب است باری تعالی را از چنان افعال و اعمالی منرّه و مبرّا دانست. 
هدفمندی افعال خدا هی ار بان ا جنهله 
میرسیدشریف " جرجانی» علامه " تفتازانی ؟ و 

شیخ محمد عبده) به شیوه میانجیگری در بین متنازعین داوری کرده و حق مطلب را این 
گونه ادا نموده‌اند که اگر مقصود از غرض و هدف فعلی» امری باشد که نقص فاعل را 
برطرف نماید یا کمال او را افزایش دهد چنین هدف و غرضی در افعال باری تعالی قابل 
تصوّر نیست. چون باری تعالی از هر نقصی منژه و مبزّاست و دارای کمال مطلق می‌باشد 
و اگر مقصود فواید. حکمتها و مصلحتهایی است که نقص مخلوقات را برطرف یا کمال 
آنها را افزایش می دهد طبق نص قاطع آیه‌های قرآن و برهان قاطع عقلی تمام افعال باری 
تعالی لزوماً دارای چنین اهداف و غرضهایی می‌باشند. امّا دلایل سمعی و نص صریح 
ایه‌ها عبارتند از: 

(و ها حَلَفْت اج و انش الا یرون »۵ 

(من آجل ذیک کتبا على بن ېأشرائیل)" 

(قلما قضی رنڈ لها وطرا روجا ها لیکو علی المزمیین حرج في آززاج 


َذیایین)" 

تحقیق شیخ محمد عبده شيخ محمد عبده در کتاب «رسالة التوحید» دربارة 
دربارة هدفداری ای مت 1 
افعال خدا «یکی از قواعد صحیحی که تمام خردمندان آن را 


آنان از خردمند تنها کسی است که آگاه باشد به آنچه از روی اراده از او صادر می‌گردد و 


۱. همان. ۲ شرح مواقف ج ۸ ص ۲۰۵. 

۳ شرح مقاصد ج ۴ ص ۳۰۲. 

۴ رسالة التوحید متن عربی صص ۵۵-۵۴ ترجمة آن صص ۷۵-۷۴؛ طرالع الانوار قاضی بیضاوی ج ١‏ 
ص ۱۵۳۱ مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی ج ۱ ص ۵۳۲. 

۵. زاریات / .۵٩‏ 1 مائده | ۳۲. 

۷ احزاب / ۳۷. 


منظور ! آنان از مصون ماندن از ببهودگی این است که آن کارها انجام تيابند جز به خاطر 
ترتب اموری که هدف انجام دادن آن کارها باشند. اگر این مطلب درباره عاقلی که پدیده 
و آفریده شده است لازم باشد. پس تصوّر تو دربار؛ کسی که آفرینندهُ همه عقلها است و 
در علم و حکمت نیز در نهایت کمال است چه خواهد بود؟ اینها کلا مطالبی هستند 
مسلّم عموم و کسی در آنها نزاعی ندارد. 

آفریده‌های خدایی که هر چیزی " را استوار و زیبا و نیکو آفریده» مملو از انواع 
حکمتها است و در آفربنش او قوانینی به کار رفته است که بر مبتای همین قوانین اسمان 
و زمین و مابین آنها بر پا گردیده نظم و هماهنگی در تمام جهان وجود برقرار و پایدار 
گشته و از فساد و تباهی که سر به نابودی می‌کشد مصون مانده است. همچنین قوانینی در 
آن هست که به وسیلهٌ آنها سود و مصلحتهای هر موجودی به ویژه آنهایی که مانند 
موجودات زنده هستند (گیاهان و جانداران) به صورت جداگانه تحقق یافته است و اگر 
این حکمتهای بی‌نظیر و شگفت‌انگیز نمی‌بود استدلال بر علم خدای برای ما کار آسانی 
نمی‌بود. 

پس همین حکمتهایی که ما آنها را با این عبارت " تعریف می‌کنيم که: «گذاشتن هر 
چیزی در جای خویش و بخشیدن به هر نیازمندی آنچه را که به آن نیاز دارد» دو حالت 
دارد: یا چنین است که خدا از آنها آگاهی دارد و همراه کارهاء خواسته‌های خدا هستند» 
یا چنین نیست. اعتقاد به دوّمی امکان ندارد؛ زیرا اگر خدا بر آنها آگاهی نداشته این 
اعتقاد به قصور و کوتاهی علم خدا - العیاذ بالله - است و اگر خواسته خدا نباشد. اعتقاد 
به غفلت و بی خبری خدا - العیاذ بالله - است. در حالی که در گذشته این مطلب اثبات 
گردید که علم خدا همه چیز را فرا گرفته و محال است هیچ اثری از آثارش از خواست و 
اراده او پنهان بماند. پس معلوم شد همچنان که تحقق یافتن فعلی خواستهُ خداست» 
حکمتی نیز که از آن فعل ناشی می‌گردد. خواسته اوست و اینکه با وجود علم به ارتباط 
حکمتی با کاری» " باز آن حکمت از آن کار منظور نباشد. از محالات است. 


۱. رسالة التوحید متن عربی صص ۵1-۵۵ و ترجمۂ آن صص ٩۷۹-۷۵‏ شرح تهذیب الکلام شيخ مهاجر 
ج ص ۲۰۱ مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی ص ۵۳۳. 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. 


۳۴ ای یگ ۰............. سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
پس اعتقاد به اينکه محال است کارهای خدا از حکمت خالی باشد» و محال است 
ابن حکمتها خواستۀ خدا نباشند واجب است؛ زیرا اگر این توهم صحیح باشد که آنچه از 
کارهای خدا ناشی می‌شوند خواستۀ خدا نیستند» پس حکمت هم شمرده نمی‌شوند؛ 
زیرا همچنان که قبلااگفتیم: «آنچه از انجام دادن کاری ناشی می‌گردد تتها زمانی حکمت 
نامیده می‌شود و نزد عقل تصویری از حکمت خواهد داشت. که این اثر ناشی شده. 
برای انجام دهند؛ کار هدف انجام دادن آن کار باشد والا شخص خوابیده نیز اهل 
حکمت شمرده می شد» وقتی که در حال خواب حرکتی از او سر زده» و کژدمی را کشته 
است که می خواست طفلی را بگزد. یا همین حرکت. بچه‌ای را از گودالی دور کرده که 
نردیک بود در آن بیفتد. بلکه بسیاری از حیوانات زبان بسته اهل حکمت قلمداد 
می شدند» وقتی که حرکات آنها مستلزم برخی منافع خصوصی يا عمومی می‌گردید و 
بداهت عقل چنین چیزی را نمی‌پذیرد».! 
۲ - همان گونه که هیچ " اثری به صورت لزوم عقلی 
از خدا صادر نمی‌شود. مانند صدور اثر احراق از 
آتش و صدور اثر روشنگری از آفتاب و چراغ (که 
آن را - صدرعنه - می‌نامند) همچنین فعلی از افعال به صورت الزامی و وجوب (که آن 
را - وجب علیه - می‌نامند ") به وسیله خدا تحقق نمی‌یابد و خداوند متعال از همه آثار 


هیچ کاری بر خدا 


واجب نیست 


آفرینش رد کاملا آگاه ر هد ع یت به از وچ کار وافلا فان اس (و 
وجب علیه نیز نسبت آ به او معنی ندارد)؛ زیر مجبور بودن و مختار نبودن نتیجه ضعف 
و تسلط نیروی قوی‌تر و محکوم بودن به حکم قوانین و مقررات است که با قدرت مطلق 
باری‌تعالی در تضاد هستند. با این همه معتزلیه علم زده و مغرور به القاب خردگرایی و 
آزادی خواهی کارهایی را بر خدا واجب شمرده‌اند * از جمله: 


.١‏ رسالة التوحید: ص ۷۴ ترجمه فارسی. 

۲ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۳۲۱؛ شرح مواقف سیدشریف جرجانی ج ۸ ص ۱۹۰ طوالم الانوار 
بیضاوی و مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی هامش شرح مواقف ج ۱ صص ۹۵۳۰-۵۲۹ شرح تقریب 
المرام بر تهذیب الکلام شیخ عبدالقادر سنندجی ج ۲ ص ۲۱۲. 

۳ همان. ۴ همان. 

۵ همان. 


۱ - لطف به معنی فعلی که بندگان را از اطاعت خدا نزدیک و از معصیت ' او دور 
نماید» مانند بعثت انبیا و انزال کتب. 

۲ - بخشیدن ثواب اعمال نیک و اعطای پاداشها. 

۳ - مجازات اهل عصیان و عقاب در مقابل نافرمانیها و گناهان. 

۴- اعطای اصلح و خلق بهترین اوضاع برای بندگان در دنیا یا آخرت. 

۵ - اعطای عوض " در مقابل آلام و دردها و رنجها. 

اشاعره یکایک آنها را مورد انتقاد قرار داده و از جمله در جهت انتقاد از وجوب 
خلق بهترین اوضاع برای بندگان (اصلح) گفته‌اند: مشاهده شده است که یک نفر کافر هم 
بیمار است هم غرق در فقر و نداری است و تمام زندگی را در رنج و آلام روحی و 
جسمی می‌گذراند. که چنین وضعی نه برای دین نه برای دنیای آن یک نفر (اصلح احوال 
و اوضاع) و بهترین وضع و حالتها نیست. 

از طرف دیگر همچنین همان انتقادی " را یادآور می‌شود که نخستین بار شیخ 
اشعری در مقابل استاد خود ابوعلی جبائی ابراز نمود که نظر تو درباره سه برادری که 
یکی در طاعت و عبادت زندگی را به سر برد و دیگری در معصیت و نافرمانی خدا 
زندگی را مصروف نمود و سوّمی در خردسالی مرد. چیست؟ جبایی گفت اوّلی در مقابل 
اطاعتش به بهشت می‌رود و دوّمی در ازای گناهانش به دوزخ برده می‌شود و سوّمی نه 
پاداشی می‌برد نه کیفری و مجازاتی. 

اشعری گفت اگر سومی بگوید خدایا کاش به من عمر بیشتر می‌دادی تا تو را 
عبادت می‌کردم و به بهشت می‌رفتم. جبائی گفت خدا می‌فرماید من می‌دانستم اگر عمر 
بیشتر به تو می‌دادم تو عبادت را ترک می‌کردی و گناهانی را مرتکب می‌شدی. پس 
حالت «اصلح» و بهترین اوضاع برای تو این بود که قبل از بلوغ جان تو راگرفتم. اشعری 
گفت در اینصورت برادر دوّمی می‌گوید پروردگارا ای کاش مرا قبل از بلوغ می‌میراندی تا 
دچار گناه و عصیان نمی‌شدم و مانند برادر سوّمی از مجازات و کیفرها معاف می‌شدم 


. شرح مواقف جرجانی ج ۸ص ۱۱۹1 شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صسص ٩۳۲۲-۲۱‏ تقریب المرام 
عبدالقادر چ ۷۲ص ۱۱۲ ۲ همان. 
۳. شرح مواقف ج ۸ص ۱۱۹۷ طوالع الانوار بیضاوی و مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی هامش شرح 


مواقف ج ۱ صص ۵۳۰-۵۲۹. 


۳۹۹ و3 ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


این برای من اصلح و بهترین وضع بود. در این هنگام جبائی در برابر منطق و استدلال 
اشعری دچار بهت و سردرگمی و سکوت نشانة شکست خوردگی» گردید». 

موضوع (وجوب فعلی یا عدم وجوب هیچ فعلی بر خدا) در کتابهای علم کلام به 
گونه مفصّلی مورد بحث قرار گرفته و آثاری از احساسات تند مکتبی و موضع‌گیریهای 
فرقه‌ای و تهاجم و دفاع مذهبی نیز گاهی در آن نمایان گشته است وگاهی دامنه این بحث 
را به تفسیر ایه‌ها نیز کشانیده‌اند. 

به عنوان مثال در آیه‌های قرآن کریم که فقط در دو آية «کتَبِ على تفبه آلرخمَة »۱ 
و (كَتَبَ ریم عَلی تسه الرّحْمًَ)" بهانه‌ای برای این بحث مشاهده شده است مورد 
تفاسیر گوناگونی قرار گرفته است. مثلاً شیخ بیضاوی (از اشاعره) در تفسیر آن آیه گفته 
است: «التزمها " تفضّلا و احسانا؛ یعنی خدا از روی تفصّل و بخشندگی رحمت خود را 
نسبت به بندگانش متعهّد کرده است که از مظاهر آن هدایت بندگانش به شناخت خویش 
و علم به توحید و نصب دلایل و فرستادن کتب آسمانی است.» 

شیخ‌زاده در توضیح آن نوشته است: «ای التزمها و اوجیها تفضْلا و احسانا لانه 
تعالی منزه على ان یجب عليه شىء حقيقة» 

خداوند متعال از روی تفضل و بخشندگی خود را متعهد رسانیدن رحمت به 
بندگانش و آن را واجب نموده است؛ زبرا خدا منژه و مبرّاست از اینکه به صورت 
حقیقت و واقعیت (نه مجاز و تاویل) چیزی بر او واجب " باشد. 

در مقابل جارالله زمخشری یکی از رجال برجسته معتزله بدون هیچ‌گونه توجیه و 
تفسیر و تأویلی وجوب را در تفسیر آن آیه به خدا نسبت داده و گفته است: «کتَب على 
تفه الرّحمَةٌه اى اوجبها * على ذاته فى هدایتکم الى المعرفة و نصب الادلة لکم على 
توحیده بما انتم تقرّون به من خلق السموات و الارض» 

خدای متعال در هدایت شما به کسب شناخت و معرفت و نصب دلایل یگانگی 
خود برای شما با آن نظم و رازهایی که در آفرینش آسمانها و زمین وجود دارند و شما به 
وجود آنها اعتراف داربد" رحمت را بر خود واجب کرده است». 


۱. انعام / ۰۱۲ ۲. انعام | ۵۴. 
۳ شیخ‌زاده ج ۲ ص ۱۵ ۴ همان. 
۵. تفسیر کشاف زمخشری ج ۱ ص ۴۹۷. 1. همان. 


دانشمندان متأخر نیز امثال شیخ عبدالقادر و استاد ملاباقر در کتابهای کلامی 
خویش تنها آراء متقدمین را بازگو نموده‌اند و نظریه تازه‌ای را ابراز نداشته‌اند. اما شیخ 
محمد عبده در کتاب رسالة التوحید نظریّه‌ای را ارائه داده است که از جهاتی تازه به نظر 
می رسد ایشان می‌گویند: 

«طبق ' براهین گذشته» کارهای خداء عموماً از علم و اراد؛ او ناشی می‌شوند. و هر 
چه از علم و اراده ناشی شده باشد. اختیاری است و هر کاری که از اختیار ناشی شود. بر 
مختار واجب لذاته نیست. در نتیجه هیچ یک از کارهای خدا واجب نیست از خداوند 
لذاته صادر شوند» پس کلیه کارهای خدا اعم از آفرینش, روزی دادن بخشیدن و 
نبخشیدن» عذاب دادن و به مسرّت و رفاه رساندن, عموماً به امکان خاص برای خدا 
ثابت می‌شوند (یعنی هیچ کدام از وجود و عدم آن کارها واجب و الزامی نیست) و بعد از 
قبول این مطلب که خدا از روی علم و اراده انجام 


ظر شيخ محمد عبده 

۳ و کا ها است نا ی ۷۳ 
دربارة وجوب يا عدم تاه رما ات هرت بل این ترهم همقل 
وجوب افعال خدا هیچ کسی در آید که چیزی از کارهای خدا مانند 


لوازم ماهیتها يا اتصاف واجب الوجود به صفاتش» 
به طریق وجوب ذاتی از او ناشی می‌گردد؛ زیرا چنین چیزی چنان که سابقاً به آن اشاره 
گردید. تناقضی است که محال بودن آن بدیهی است و آنچه برای بحث باقی مانده است 
گشت و گذاری است در این بحثهای ابلهانه که گروهی در آن سرگردان شده‌اند مانند 
سرگردانی برادرانی که راههای حرکت به سوی هدف واحدی آنها را پراکنده نموده 
سپس در شذت تاریکی شب به یکدیگر رسیده‌اند و هر یک از آنان بر سر دیگری فریاد 
«ایست! کیستی؟» کشیده است. و هر یک از آنان دیگری را دشمنی پنداشته که 
می‌خواهد تنها به خاطر ربودن چیزی که در دست دارد او را به زمین بکوبد و در نتیجه 
در بین آنها آتش جنگ زبانه کشیده است و این جنگ و زد و خورد را ادامه داده» تا قبل از 
آنکه به هدف برسند اکثر آنان نقش زمین شده باشند و آنگاه که صبح روشن گشته و 
چهره‌های " همدیگر را شناخته‌اند. افراد باقی مانده هوش و آگاهی " خود را باز بافته و 


۲ همان. 


۳ رسالة التوحید متن عربی ص ۵۴ و ترجمه فارسی آن صص ۷۳-۷۲. 


۳۹۸ کر ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
فقط آنها نجات بافته‌اند. 
رسیدن به هدفی که نیل به آن را آرزو کرده بودند باری می‌دادند و ضمن آنکه برادرانی 
هدایت بافته به نور حق بودند» عموماً نیز به هدف خویش نایل شده بودند. 
خویش مصلحت را رعایت کند و تهدیدات خود را نسبت به بندگانش - که از مرز فرمان 
او تجاوز کرده‌اند - الزاماً عملی نماید» و آنچه نزدیک به این مطالب است از قبیل واقع 
شدن کارهای خدا تحت مقررات علتها و هدفهاء که گروهی در بار الزامی بودن این 
کارها تا حدّی اغراق کرده‌اند که هر کس پندارهای آنها را مورد توجّه قرار دهد گمان 
می‌برد که آنان خدا را یکی از مکلفان به شمار آورده‌اند که بر او واجب است تمام تلاش 
و کوشش خود را در جهت پرداخت. ادای حقوق و انجام دادن وظایفی که بر عهده 
اوست. به کار اندازد که البته مقام خدایی از این ' بحثها بسیار بالاتر و والاتر است. 
همچنین افراد دیگری در نفی تعلیل از کارهای خدا به حدّی افراط کرده‌اند که در 
محیَلةُ کسانی که در گفته‌های آنان دقت می‌کنند» چنین تصوری به وجود می‌آپد که این 
افراد از خدا راضی نمی‌شوند مگر به صورت یک موجود متلون و مذیذبی که آنچه را 
دیروز بر آن تصمیم گرفته است» امروز آنرا نقض نماید» و فردا کاری را انجام دهد که 
امروز بخلاف آن خبر داده است با موجود ناآگاهی که نتایج و لوازم کار خود را" درک 
نکند (سبحان رټک رب العزة عَمّا یصفون).۲ 
۳ ۳ - اشاعره و معتزله معتقدند افعال خدا کل دارای 
ن و قح افعال شرعی بالا باشند و از 
با عقا ۳ a‏ جسن ۳ و از فیح و رستی , 
کلی مبزا هستند» ولی اشاعره معتقدند اساس حسن 
الحسن ؟ بخلافه» یعنی کار زشت و ناپسند همان است که شرع از آن نهی کرده و کار 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ صافات / ۰۱۸۰ 

۴ شرح مواقف جرجانی ج ۸ص ۹A1‏ شرح مقاصد علامه تفتازانی ج ۴ ص ۲ تقر یب المرام ج ۲ 
ص ۳ طوایع الانوار قاضی بیضاوی ج ۱ ص ۰۵۲۷ 


خوب و پسند آن است که شرع از آن نهی نکرده باشد. برای تحقیق موضوع و تحریر 
محل نزاع توجّه به معانی سه گانةٌ حسن و قبح ضروری است: 

۱ - حسن به معنی صفتی موجب کمال و قبح به معنی ' صفتی موجب نقص, و به 
این ترتیب: «علم دارای حسن و جهل دارای قبح است» و حسن و قبح به این معنی عقلی 
است. 

۲ - حسن امری متناسب " با هدف و قبح امری مخالف با هدف است که در این 
صورت اوّلی را مصلحت و دوّمی را مفسده نیز می‌گوبند و به این معنی گفته می‌شود 
«ترخم عدالت و مدارا دارای حسن و سنگدلی؛ ستمگری و سختگیری دارای قبح است 
و حسن و قبح به این معنی نیز عقلی است و تفاوتش با نوع اوّل در این است که این حسن 
و قبح» بر حسب منفعت و ضرر اشخاص و جمعیتها تغیبر می‌کنند. بعنی امری بسرای 
شخص با جامعه‌ای مصلحت و برای شخص يا جامعه دیگر خلاف مصلحت است. 

۳ - حسن فعلی است که در این " جهان موجب مدح و در جهان دیگر موجب 
ثواب و پاداش گردد و قبیح فعلی است که در این جهان موجب مذْمّت و در جهان دیگر 
موجب مجازات و عقاب شود. و حسن و قبح به همین معتی در بین اشاعره و معتزله 
مورد بحث واقع شده‌اند. به این صورت که معتزله این قسم را نیز عقلی دانسته و گفته‌اند: 
«افعالی که در ذات خویش ویژگیهای سودمند ضروری دارند» شرع براساس همان 
ویزگیها آنها را واجب اعلان نموده است. مانند نمازه روزه زکات و جهاد و... و افعالی که 
در ذات خویش ویژگیهای زیان‌آوری دارند شرع آنها را بر مبنای همان ویژگیها تحریم 
نموده است. مانند قمار» میخوارگی» قتل» زنا و...». 

اما اشاعره حسن و قبح قسم سوّمی را شرعی " می‌دانند و معتقدند که هیچ فعلی 
چنان ویژگی ذاتیی را ندارد که علت واجب کردن یا حرام کردن آن از طرف شارع باشد و 
بلکه تنها از آن لحظه دارای حسن گردیده که شارع امر به آن نموده و تنها در آن لحظه 
دارای قبح گشته که شارع از آن نهی نموده است و افعال و فرامین خدا معلول هیچ علت و 


1. شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۲۸۴-۲۸۲‏ شرح مواقف جرجانی ج ۸ صص ۱۸۳-۱۸۱؟ تقریب 
المرام ج ۲ ص ۱۹۲؛ طوالع الانوار بیضاوی و مطالع الانظار اصفهانی هامش شرح مواقف ج ۱ ص ۵۲۷. 
۲ همان. ۳. همان. 

۴ همان. 


۳۷۰ وی ام ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


هدف و انگیزه‌ای نیستند. آنها بر حقانیّت اعتقاد خویش دلایل زیر را اقامه نموده‌اند: 

۱ - اگر حسن و قبح افعال ذاتی و عقلی می‌بودند. لازم بود ترک کننده واجبات و 
مرتکب محرمات قبل از بعشت پیامبر مستحق عقاب و عذاب باشند. ! در صورتی که نص 
صربح یه (و ما کنا معذّبین حثّی نبعث رسولاً)" می‌فرماید: ما تا پیامبری را مبعوث 
ننماییم (و واجب و حرام را برای مردم مشخص نکنیم) کسی را دچار عذاب و عقاب نخواهیم 
کرد. 

۲ - اگر حسن و قبح افعال عقلی و ذاتی می‌بودند. جدا شدن آنها محال می‌بود 
هرگز ممکن نبود فعلی از افعال گاهی " دارای حسن و گاهی دارای قبح باشد. مانند قتل 
که به عنوان قصاص دارای حسن و به عنوان تجاوز ستمگرانه دارای قبح است. همچنین 
زدن به منظور تأدیب یا مجازات ارتکاب برخی از گناهان کبیره و دروغ گفتن به منظور 
حفظ جان و مال و حیثیت افراد بی‌گناه دارای حسن و زدن به منظور تعذیب و تحمیل 
امور خلاف اخلاق و دروغ گفتن به منظور برانگیختن فتنه‌ها و مخفی کردن حقایق و 
ضایع نمودن حقوق حمَهُ افرادی دارای قبح می‌باشد. 

۳- اگر حسن و قبح افعال عقلی و ذاتی می‌بود. جمع شدن آنها در یک جاو در یک 
مورد امکان‌پذیر نمی‌بود ". مانند کسی که سوگند مؤکد یاد می‌کند که فردا دروغ می‌گویم 
«و اله لا کذب غداً» چنین کسی فردا چه دروغ بگوید چه دروغ نگوید. امری تحقق 
می‌یابد که هم دارای حسن است هم دارای فبح. 
ارادۂ باری تعالی ۴ - به اعتقاد اشاعره. در جهان هستی هر چه تحقق 
دربرگیرندة همه 
کارھا ست تعالی * است و همین مضمون به صورت یک 

حدیث مرفوع نیز روایت شده که پیامبر 3486 
فرموده:۲ ِن ما شاء کان و مالم" یشألم یکن» که ابوداود آن را با عبارت «لا قوة لا بال ^ 


یابد یا از تحقق بی‌بهره شود» برحسب اراد باری 


۸ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۲۸۹-۲۸۴‏ شرح مواقف جرجانی ج ۸ صص ۱۸۹-۱۸۸ تقریب 


المرام ج ۲ ص ۰1۹۳ ۲ اسراء / ۱۵ 
۳ همان. ۴ همان. 


۷ شرح مواقف جرجانی ج ۸ صص ۱۷۴ و ٩۱۷۹-۱۷۸‏ شرح مقاصد ج ۴ صص ٩۲۷۰-۲۷۵‏ شرح تجرید 


ماشاء الله کان» روایت کرده است. 

در اینجا نیز معتزلی‌ها راه دیگری را پیش گرفته و گفته‌اند: «رفتار افراد شریر و 
خرابکار و اعمال قبیح مورد اراده باری تعالی نمی‌باشند. و به گمان آنان خدا دربارهٌ کفر 
پیشگان ایمان را اراده کرده است هر چند واقع نشده است و کفر را اراده نکرده هر چند 
واقع شده است. معروف است قاضی عبدالجبّار معتزلی در حال ورود به مجلس صاحب 
بن عبّاد هنگامیکه ابواسحاق اسفراینی اشعری را دید در اشاره به انتقاد از اعتقاد او 
گفت: 

«شیحان مَنْ تنرّه عن الفحشاء» 

بر اه کا مر از شک وتا شی ار ره سک 

استاد ابواسحاق فوراً در پاسخ این سخن و انتقاد از اعتقاد او گفت: 

«شبْخانْ مَنْ لا یجری فی ملکه الا ما یشاء؛ 

پاک و منزه است خداییکه در ملک او جز آنچه اراده کرده است. چیز دیگری روی 
ره 

اشاعره بر صحت اعتقاد خویش دلابل عقلی و نقلی را اقامه نموده‌اند. دلیل عقلی 
آنان این است که باری تعالی با وصف اختیار (نه اجبار) آفرینندهُ تمام هستی است. 
بنابراین همه هستی مورد اراده اوست. دلایل سمعی يا نقلی آیه‌های کلام الله و احادیث 
رسول الله بش نیز در اثبات عام بودن ارادة باری تعالی» خارج از شمار می‌باشند. اینک 
چند ايه به عنوان نمونه: 

(ما کائوا لیوا لا اَن بشاء ۱۳۷ 

در امکان آنان نیست - که تا خدا نخواهد - ایمان بیاورند. 

و لا یفنم ضحي إن آَرذث أن آنصح کم إن کان اه یر آن بُفويكم)'' 

و توصیهةٌ مخلصانة من برای شما هیچ سودی ندارد اگر خدا گمراهی شما را اراده کرده 


2 7 
۶ ۶ 
| ۱ 
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© علامه قرشجی ص ۳۵۱) طوالع الانوار بیضاوی و مطالع الانظار اصفهانی هامش شرح مواقف ج ۱ ص 
۲ تقریب المرام شيخ عبدالقادر سنندجی ج ۲ ص ۰۱۸۹ 

۸ همان. 4 همان. 

۰ انعام / ۰۱۱۱ ۱ هود / ۳۴. 


E ۳۷‏ ی ی تمه ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


"3 
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نما رید اله يعدبم با فى الْحَياةٍ انیا ونر اسهم و هُمْ کافرون»۱ 

فزونی اموال و اولاد ایشان» تو را به شگفتی نیندازد» چراکه خدا فقط می‌خواهد آنان را در 
زندگی بدین وسیله معذب کند (و با رنج پیداکردن و غم و هم و حراست آنها همواره در عذاب 
باشند) و در حالت کفر جان دهند و قالب بدن تھی کنند. و پشت سر عذاب این جهان دچار 
عذاب شدیدتر جهان دیگر شوند. 

معتزلیها نیز با استنباطهای ضعیف و شتابزده از برخی از آیه‌ها بر اعتقاد خویش 
چنین استدلال کرده‌اند: ۲ 

۱ - «سیقول این آشرکوا لز شاءاله ما آشرکنا و لا آبائنا و لا حوطنا ین شی :)۳ 

(اهل شرک و چند خدایی به زودی می‌گویند: اگر خدا اراده می‌کرد نه ما و نه پدران 
ما اهل شرک نمی‌شدیم و هیچ چیزی را تحریم نمی‌کردیم). خداوند متعال در آن آیه از 
کفر پیشگان نقل کرده که ما بر حسب ارادهُ خدا مشرک شده‌ایم و اگر خدا مشرک نبودن 
ما را اراده می‌کرد» ما مشرک نمی‌شدیم و حلالها را تحریم نمی‌کردیم (که البته کفر و 
عصیان خود را به اراده و مشیّت خدا نسبت داده‌اند) و باری تعالی بعد از نقل آن مطلب 
شدیدا آن را رد کرده و فرموده است: 

(کَذیک کَذّب این من تلهم 

پاسخ این استدلال این است که اينکه مشرک بودن" آنان تحت مشیّت و ارادهُ باری 
تعالی است. واقعیّتی است که آنان به صورت استهزاء به رسالت سماوی بر زبان 
آورده‌اند. به عبارت دیگر « کلمة حق ارید بها الباطل» به دلیل اینکه خدا آنان را «کاذب» 
نام نبرده بلکه تکذیب کننده نامیده و فرموده است (کذلک كدب لین مِنْ یله و در 
آخر آبه فرموده قل له الحْجْة البالعَة فلوشاء لَهذاكم أجْمَينَ )*. 


م2 ۱ 


۲- (کل ذلک کان سنه عند رَبکَ مَكرّوهاً )"که دلالت دارد بر اینکه آنچه «سيّله» 


۱ توبه | ۵۵. 

۲ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص 4۲۷۴ شرح مواقف جرجانی ج ۸ ص ۱۷۷؛ طوالع الانوار بیضاوی و 
مطالع الانظار اصفهانی هامش شرح مواقف ج ۱ ص ۵۲۱. 

۳. انعام / ۰۱۴۸ ۴ همان. 

۵. انعام / ۰۱۴۹ ٩‏ اسراء | ۳۸. 


و معصیت است نزد خدا مکروه است و مکروه مورد مشیّت و اراده نیست ". پاسخ این 
استدلال نیز این است که منظور از مکروه نزد خردمند بر حسب ارزیابی آنان است (پس 
«عند رټک» ظرف مکروهاً نیست). 

۳- (و لا يَرْضی لعباده الْكُفْرَ)" و رضا و اراده لازم و ملزوم یکدیگر هستند. پاسخ 
این است که «رضاء ترک اعتراض است و با اراده فرق دارد. خدا نسبت به کفر بندگانش 
ترک اعتراض نکرده و آنان را مواخذه هم می‌فرماید و در عین حال کفر انتخابی آنان را 
نیز اراده کرده است. 

۴ - اگر کفر یا اعمال قبیح و اخلاق فاسد" مورد اراد باری‌تعالی می‌بود «قضاء» ۴ 
باری تعالی شمرده می‌شدند و راضی شدن به آنها واجب می‌بود. پاسخ این است که 
«کفر و اعمال قبیح و ...» مقضی و قضا شده است نه قضاء رضا به قضا واجب است نه به 
«مقضی» * و قضا شده. 

۵ - تکلیف به امر محال» یعنی مکلف نمودن بندگان به کاری که از دایرة توانایی 
آنان خارج باشد. برای تعیین نقطة نزاع مکاتب درباره تکلیف به محال توجه به این 
توضیح لازم است که: محال یا (مالایطاق) سه نوع هستند: 

۱ - محال ذاتی " که عبارت از امری است که بر حسب عقل و عادت محال باشد. 
مانند جمع بین ضدین (سیاه بودن و سفید بودن یک نقطه در یک زمان) و جمع نقیضین 
(نقطه‌ای هم سیاه باشد هم سیاه نباشد در یک زمان). 

۲ - محال عادی ۲ (نه عقلی) مانند راه رفتن افراد زمین‌گیر و پرواز کردن اتسان 
بدون وسایل خارج از وجودش و زنده شدن مرده و قطع مسافت هزار کیلومتر با پای 
پیاده در یک روز. 


۱. همان. ۲. زمر / ۷. 

۳ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۲۷۴ شرح مواقف جرجانی ج ۸ ص ۱۷۷؛ طوالع الانوار بیضاوی و 
مطالع الانظار اصفهانی هامش شرح مواقف ج ۱ ص ۰۵۲۱ 

۴ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۲۷۸. ۵. همان. 

٩‏ شرح مواقف جرجانی ج ۸ صص ۲۰۲-۲۰۰ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۳۰۰-۲۹۱‏ تقریب 
المرام ج ۲ص ۱۹۷ طوالع الانوار بیضاری ص ۰۵۲۳ 

۷ همان. 


A ۳۷۴‏ ی ۰ میرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


۳ - محال عقلی ' (نه عادی) مانند ایمان آوردن ابولهب و همسرش و هر کسی که 
علم باری تعالی به ایمان نیاوردن او تعلق گرفته است. 

مطلب دیگر اينکه «تکلیف» در دو مرحله قابل طرح است: یکی مرحلهٌ جواز و این 
که عقلاً چنین امری جایز است يا جایز نیست. دیگری مرحله وقوع که آیا تا حال چنین 
امری واقع شده یا نه؟ اکنون بعد از توضیح فوق می‌گویيم: محال عادی صرف و محال 
عقلی صرف به اتفاق همه آراء جایز است مورد تکلیف واقع شوند و تنها محال ذاتی 
مورد بحث است. کسانی که تصورش را ممکن می‌دانند تکلیف به آن را نیز جایز 
می‌دانند و کسانی که تصورش را ممکن " نمی‌دانند تکلیف به آن را نیز جایز نمی شمارند 
و از حیث وقوع» محال عقلی صرف. به اتفاق آراء مورد تکلیف واقع شده است؛ زیرا به 
اتفاق آراء» کفر پیشگان و اهل فسق و فجور مکلف به ایمان و ترک کبایر هستند (در 
صورتی که ایمان کفر پیشگان و ترک کبایر اهل فسق محال عقلی صرف می‌باشند. چون 
علم خدا به " ایمان نیاوردن کفر پیشگان و ترک نکردن کبایر اهل فسق تعلق گرفته است. 
محال عادی صرف از حیث عدم وقوع تکلیف به آن» در بین اشاعره و معتزله مورد اتفاق 
است ؟؛ زیرا از طریق استقراء محقق گردیده که محال عادی صرف هرگز مورد تکلیف 
واقع نگشته و قرآن کریم نیز صریحاً این مطلب را اعلان فرموده است که: (لا بکلّف اله 
فسا لاو شقها ۵ 

برخی از متکلمین اشاعره تکلیف به محال لذاته (محال عقلی " و عادی) را نیز امر 
واقعی دانسته و در بیان آن گفته‌اند: «امثال ابولهب و همسرش که این آیه درباره آنها نازل 
گردیده: (سَواء میم أَنََهمأَمْ تنْذِرْهُم لا ُوْمِتُونٌ) مانند بقیّه مکلفین» به ایمان 
آوردن به این آیه مکلف هستند و این هم یعنی «ایمان بیاورند بر اینکه ایمان نمی آورند» و 
این تناقض و محال لذاته است. بنابراین محال ذاتی نیز مانند محال عقلی مورد تکلیف 


.١‏ همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ جمع الجوامع جلال محلّی ج ۱ صص ٩۲۱۲-۲۱۱‏ طرالع الانوار بیضاوی ص 4۵۳۲ شرح مواقف 
جرجانی ج ۸ ص ٩۲۰۰‏ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۲۹ شرح تهذیب الکلام شیخ مهاجر ج ۲ ص ۲۰۹. 
۵ بقره / ۲۸۹. و 

.٩ | بقره‎ ۷ 


واقع شده است. برخی در پاسخ گفته‌انده کسی که چنین آیه‌ای درباره او نازل گردیده 
رح رف ای اد رف گرد مب اد ۱۶ 
پیامبر ول گر دد ۱. پس تناقص برطرف می‌شود و تناقضی پیش نمی آید. خلاصه چنین 
ای بسن نا او ابلاغ نمی‌شوند تا تناقض پیش آید. بلکه به غیر آنها ابلاغ 
می شود پس تناقض پیش نمی آید. 
آراء گوناگون ی E‏ 
و «اجل» خواه تمام ما «اجل هذا الدیین 
شهران» و خواه آخر آن که گفته می‌شود: «اجل 

هذالدین آخر شهر رمضان» و غالباً به معنی زمانی است که زندگی جانداری با فرا 
رسیدن آن پایان می‌یابد. 

در نظر حکما دو نوع اجل وجود دارد: یکی اجل طبیعی یعنی زمان فرا رسیدن 
مرگ جانداری که به مرور زمان حرارت طبیعی او به خاموشی و رطوبت طبیعی " آن به 
خشکی می‌گراید و برخی منتهای آن را در انسان یکصد و بیست سال دانسته‌اند و 
دیگری اجل «اخترامی» " فرا رسیدن مرگ جانداری قبل از موعد مرگ طبیعی» بر اثر قتل 
و بیماری و سوانح. 

متکلمین به گونهُ دیگر وارد بحث اجل شده‌اند. به عنوان مثال اشاعره گفته‌اند اجل 
هر جانداری مدتی است از پیش تعیین شده و تغییرناپذیر و به هیچ وجه قابل نقص و 
ازدیاد نیست. به دلیل این که مدت زندگی هر جانداری قبلا تعیین یافته و در علم خدا 
رن آیه: ذا جاء الهم لا ینت رون ساعَةٌ و لا 

ِسْتَقَِمُون)" غیرقابل تغییر و پس و پیش است. 

به اعتقاد معتزلیها اجل یکی نیست»* بلکه دو تا است؛ زیرا پایان یافتن مدت 
زندگی انسان یا از راه طبیعی و بدون علّتهای خارجی است که آن را «موت» می‌نامنده یا 
از راههای غیرطبیعی و عوامل خارجی است که آن را «قتل» می‌نامند. به اعتقاد معتزلیها 


. همان. 

۲ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ٩۳۱۷-۳۱۵‏ شرح عقاید نسفی صص ۱۷-۱۹۹ تقریب المرام شيخ 
عبدالقادر ج ۲ ص ۹ . ۳ همان. 

۴. اعراف / ۳۴. ۵. همان. 


۳۷۳۹ 1 ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


به دلایل زیر «اجل» مدتی نیست صد در صد ثابت و لایتغیّره بلکه قابل کاهش و افزایش 
است: 

۱ - خدای متعال در قرآن می‌فرماید: (و ما یرمع و لا یقض من عغره الا 
في کتاب 6" یعنی و هر کسی که عمر طولانی به او داده می‌شود و هر کسی که عمر 
کوتاهی به او داده می‌شوده عموماً در کتاب (لوح المحفوظ) ثبت شده‌اند. 

اشاعره در پاسخ گفته‌اند (ضمیر من عَمٍَه) به معمّر مطلق - نه به همان معمّر 
مذکور و معین - برمی‌گردد همانگونه که گفته می‌شود: «لی درهم و نصفه» که قطعاً 
منظور نصف درهم دیگری است نه همان درهم مذکور؛ زیرا در آن صورت مفید فایده 
نمی‌بود؛ چون بدیهی است کسی که یک درهم داشته» قطعاً نصف آن درهم را هم دارد و 
معنی آیه چنین است «و اینکه برخی سالخوردگان عمر طولانی را به سر می‌برند و اینکه 
برخی عمر کوتاهی به سر می‌برند و نسبت " به سالخوردگان عم رکوتاه‌تری دارند» عموماً 
در کتاب (لوح المحفوظ) ثبت شده‌اند. 

۲ - بعضی از احادیث دلالت صریح دارند بر اینکه برخی از عبادتها عمر را 
طولانی‌تر و عمر را افزایش می‌بخشند. 

اشاعره در پاسخ این " استدلال گفته‌اند: مطلب ثابت بودن اجل و غير متفیّر بودن 
آن امری است قطعی و دلالت احادیث آحاد ظنّی است. پس در بین قطعی و ظنی تعارض 
به وجود نمی‌آید. به علاوه طولانی بودن عمر به سبب برخی از عبادتها دال بر این نیست 
که مدت عمر تغییر کرده است؛ زیرا خدا می‌دانسته است که اگر آن عبادت را انجام 


1 


نمی‌داد عمرش چهل سال می‌بود امّا خدا دانسته است که آن عبادت را انجام می‌دهد و 
عمرش هفتاد سال خواهد بود. بنابراین انتساب زیاد بودن عمر به سبب این طاعتها بنابر 
معلوم بودن این مطلب است در علم باری تعالی «که اگر آن عبادت تحقق نمی‌یافت؛ 
افزایش آن عمر نیز تحقق پیدا نمی‌کرد». اضافه بر اینکه افزايش عمر گاهی جنبۀ کیفی 
دارد نه کمی و عمر کسی که در راه خداپرستی و کسب علوم و فضایل مصروف گرد 
عمر طولاتی شمرده می‌شود و عمر طولانی که در راه هواپرستی و تمایلات نفسی 


۱ فاطر / ۰۱۱ ۲ همان. 
۴ شرح مقاصد ج ۴ صص ۴ شرح عقاید نسفی صص ۱۷۰-۱۹۹ تقریب المرام شیخ عبدالقادر 
ج ۲ ص ۰۲۰۹ 


مصروف شود عمر کوتاه شمرده می‌شود و شاید منظور آن احادیث که (عبادتها عمر را 
طولانی می‌کنند) جیا کیفی عمر " باشده نه جنبة کمی آن. 

۳- اگر اجل امری ثابت و لایتفیر است و هر کسی اجلش فرا رسید قطعاً می میرد 
پس توبیخ و مجازات قاتل و قصاص کردن و دیه گرفتن از او چه معنی خواهد داشت؟ 
اشاعره در پاسخ گفته‌اند: اجل زمان فرا رسیدن مرگ است و مرگ اثر فعل باری تعالی 
است نه عمل قاتل» و توبیخ و مجازات قاتل و قصاص و دیه» معلول مرگ نیست. بلکه 
معلول سبب اوست برای قتل. یعنی کارهایی را انجام داده (مثلاً قلبش را شکافته» مغزش 
را متلاشی کرده شاهرگ او را قطع کرده و...) که عادت باری تعالی " بر این جاری است 
که در چنان شرایطی مرگ را تحقق می‌بخشد. پس مقتول در " همان لحظه که مقدر بود و 
باید می‌مُرد مرده است. اما نه با مرگ طبیعی که هیچ انسانی وسیلةٌ تحقق او را فراهم 
نکرده باشد. بلکه با مرگ اخترامی که قاتل وسیله تحقق او را فراهم نموده است. امّا در 
هر صورت خدا مرگ را می آفریند ال لق الْمَوْتٌ ...». 

۷ در تفسیر و تعمیم رزق ؟ در بین اشاعره و معتزله اختلافاتی به شرح زیر 
مشاهده می شود: 

۱ - اشاعره در تعریف رزق گفته‌اند: آنچه باری تعالی جهت استفاده به جانداران 
اعم از خوردنی» پوشاک» مسکن و...» می‌بخشد رزق می‌باشد. بنابراین تعریف. این 
مطالب به طور کلّی صحیح می‌باشند که هر کس روزی خود را به طور کامل به دست 
می‌آورد و کسی روزی کس دیگری را نمی‌خورد و دیگری نیز روزی او را نمی خورد» و 
آنچه از راههای نامشروع هم به دست آورده می‌شوند رزق و روزی به شمار می آیند. 

۲ - معتزله‌ها در تعریف رزق گفته‌اند " آنچه مردم از آن استفاده می‌کنند به شرطی 
(رزق) و روزی به شمار می‌آید که کسی حق نداشته باشد آنان را از استفاده از آن منع 
تماید. بنابراین اموال حرام که مورد استفادهُ کسانی واقع می‌شود (رزق) و روزی به شمار 
نمی‌آید. همچنین کسی که در تمام عمرش جز اموال حرام چیز دیگری نداشته و غیر از 


۱. همان. ۲ همان. 

۳ همان. 

۴ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۳۱۹-۳۱۸ شرح عقاید نسفی صص ۰۱۷۲-۱۷۱ 
۵. همان. 


ee ۳۷۸‏ م اهل سنت ار 


حرام نخورده است (مرزوق) به شمار نمی آید. 

استدلال معتزله‌ها این است که اگر خدا اموال حرام را رزق و روزی آن افراد قرار 
می‌داد» چرا از آن جلوگیری می‌شد و چرا مذمّت می‌گردید و گردآورندهُ اموال حرام 
مجازات می‌شد و مردم را از تلاش در ان راه باز می‌داشتند؟ اشاعره در پاسخ این 
استدلال گفته‌اند: جلوگیری و مذمت و مجازات ! آن افراد به این علت است که به عمل 
ممنوعی اقدام کرده و جرمی را مرتکب شدهاند و عليه اعتقاد آنها چنین استدلال کرده‌اند 
که بنابر اعتقاد شما کسی که در تمام عمر فقط از اموال حرام ارتزاق کند مرزوق شمرده 
نمی‌شود و این اعتقاد مباین نص صریح پاره‌ای از آیات قرآنی است از جمله: (و ما من 
ذابة فى الأزض ألا عَلّى اله رزتها»۲ «و کاب من ذابِة لا تحمل رزنها اله رها و 
کم 

۸ - مطلب دیگری که - نه از لحاظ بود و نبود بلکه - از لحاظ کمّیت و کیفیت آن؛ 
در میان معتزله و اشاعره مورد بحث و جدال قرار گرفته «شفاعت» است. شفاعت در 
زبان عربی از ريشهُ «شفع» به معنی دو تا کردن " «مشفوع له» به وسیله ضمیمه شدن 
«شفیع»؟ یا به معنی جفت شدن و پیوستن «مکمّلی» است" با ناقص و کسری. به عبارت 
دیگر کسی ایمان و اعمال نیکو دارده امّا این اعمال ناقص‌تر و کمتر از آن است که او را از 
عذاب دوزخ رهایی بخشد یا در بهشت او را به درجه عالیتری برساند. این است که 
شفاعت. آن مکمّل را به آن کسر و ناقص جفت و پیوست " می‌کند. شفاعت بر حسب 
عرف این است که در نتیجه خواهش کسی. مجرمی از مجازات معاف شود یا کسی به 
مقام بالاتری ارتقا بابد و به سبب متواتر بودن 


شفاعت از نظر 

مذاهب اسلامی احادیثی که درباره شفاعت روایت شده‌انده اصل 
۱. همان. ۴. هود / 1. 

و عنکبوت / ۰ 

۴ روح المعانی آلوسی ج ۱ ص ٩۲۵۱‏ التحریر و التنویر» ابن عاشور ج ۱ ص ۰۴۹۴ 

۵ همان. 1 المیزان طباطبائی ج ۱ ص ۰۱۵۷ 

۷ همان. 


۸ تهذیب الكلام تفتازانی ج 1ص ۴ تفسیر طنطاوی ج ۱ صص ۵-۴ شیخ طنطاوی به پیروی از 


معتزله با اشاعره تنها دربارهٌ کمّیت و کیفیّت شفاعت اختلاف ' پیدا کرده‌اند. به طوری که 
به اعتقاد اشاعره شفاعت شامل گناهان کبیره و صغیره و رفع درجات می‌شود و به 
اعتقاد معتزله شفاعت شامل گناهان صغیره و رفعت درجات است و شامل گناهان کبیره 
نمی‌شوده و در سده‌های اخیر افرادی گمان کرده‌اند» که شفاعت در جهان دیگر و در 
برابر حکم خدا» خواه برای بخشیدن گناهان کبیره و خواه برای بخشیدن گناهان صغیره و 
رفعت درجات. به هیچ وجه امکان ندارد و شفاعت در جهان دیگر به کلی منتفی 


ER ق‎ E ae SR aE 
(یا ایا الذِينَ امنوا آنفقوا مما رَزقناكم من فیّل آد یاتی یوم لا بيع فيه لا خلة و‎ 
لا َفْاعَةْ۳.‎ 


روزی فرا رسد که در آن روز نه داد و ستدی و نه دوستی و رفاقتی و نه شفاعتی 
وجود نخواهد داشت. 

تعمّق کافی در تأوبلات واهی کسانی که شفاعت را به کلی نفی کرده‌اند و در دلایل 
کسانی که شفاعت را به طور لزوم و برای عموم مجرمین و شامل تمام گناهان کبیره 
دانسته‌اند. معلوم می‌دارد که تشتت آرا تا این حد. ناشی از یک تصور تفریطی و یک 
تصوّر افراطی درباره شفاعت و قیاس جهان دیگر بر این جهان است. به این صورت که: 

ا. تصوّر افراطی و قیاس جهان دیگر بر این جهان به این صورت که برخی گمان 
برده‌اند که در جهان دیگر نیز مانند همین جهان» سلسله مراتبی از بالا و پایین و خویش و 
بیگانه و آشنا و ناآشنا وجود دارد و بالانشین‌ها برای نزدیکان و خویشان و افراد گروه 
وابسته به خود شفاعت و پا در میانی می‌کنند و آنان را از گناهان کبیره و صغیره پاک و مبرّا 
کرده و راهی بهشت می‌نمایند و شفاعت عام خاتم النبیین 926 شامل حال تمام 


ج امام محمد غزالی در احیاء العلوم» شفاعت را از مقوله تقاضا و خواهش خارج نموده و این گونه تصویر 
نموده است که پیامبران» علما و شهداء که در حدیثی شفیم شمرده شده‌اند» چون وسیل هدایت مردم هستند و 
برای معاف شدن هدایت شدگان از مجازات گناهان واسطه‌ای هستند (شبیه وساطت شفیم در این جهان برای 
معاف شدن مجرمین) به همین جهت پیامبران و علما و شهدا در حدیث بخاری به روایت عثمان بن عقان 
شفیع شمرده شدهاند. به اعتقاد نگارنده این توجیه و تأویل که کلمات شفاعت و شافع را در تمام آیه‌ها و 
احادیث از معانی حقیقی به معانی مجازی و استعاره‌ای منتقل می‌کند؛ هر چند عقلاً هم مقبول باشد و 
اشکالاتی را دفع کنده نقلاً بعید به نظر می‌رسد. 

۱. همان. ۲ بقره | ۲۵۴. 


۳۸۰ هه موه ی هم متا امس نویه مرش یی کلام الفل مت ار 


گناهکاران امّتش اعم از گناهانٍ صغیره و کبیره می‌شود. 

اما از آنجایی که این تصوّر واهی و افراطی دربارهٌ شفاعت دروازهُ تمام جرایم و 
گناهان کبیره را بدون هیچ رعب و هراسی بر روی گناهکاران می‌گشاید و اعتقادی شبیه 
اعتقاد مسیحیان که چون مسیح قربانی معاصی پیروانش گشته است آنان از ارتکاب 
گناهان کییره هراسی ندارند. در میان مسلمانان نیز پدید می آیده قرآن کربم چنان تصوّری 
را درباره شفاعت. شدیدا رد کرده و فرموده است: 

الا در جهان دیگر؛ چنین نیست که هر نیکمردی هرگاه بخواهد بتواند مقام شفیع 
شدن را دارا باشد. و شفاعتی را به عمل آورد؛ بلکه تنها کسانی می‌توانند مقام شفیع را 
دارا باشند. که از جانب خدا دستور عینی به انان داده شود: 

لا بنلکون الشَفَاعَةً الا مَنْ ند عندالرخمن عَهُدا)۱ 

هیچ کس دارای توان شفاعت کردن نیست. مگر کسانی که عیتاً از خدا دستور می‌گیرند و 
برای این کار مأموریّت پیدا می‌کنند». 

انیً در جهان دیگر چنین نیست که کسانی برای انجام دادن شفاعت مأموریّت یابند 
و بتوانند برای هر کسی که خود بخواهند و برای عفو هر جرمی که مایل باشند شفاعت 
کنند» بلکه شفاعت کردن هر یک از شفیعان مقید است به اینکه خدا عیناً آن شخص و آن 
جرم را برای او معین نماید: ۱ 

(ا نی شفاعتهم تالا من بعد أن ادن اه یمن یضاء و زضی »۲ 

شفاعت آنان سودی نمی‌بخشد. و کاری نمی‌سازد مگر بعد از آنکه خدا اذن و فرمان دهد 
برای کسی که می‌خواهد و از اینکه برای او شفاعت کنن راضی است. 

(زمیذ لا تلف الشْماعَهةٌ الا من اذد لَه الرَخدنْ و رضی له قزلا۳4 

در آن روز شفاعت (هیچ کس) سودی نمی‌بخشد مگر (شفاعت) کسی که خداوند مهربان 
به او اذن و فرمان دهد و گفتارش را (درباره شفاعت برای کسی و در مورد جرمی) بپسندد» 

خلاصه در جهان دیگر - برخلاف این " جهان - شفاعت از بالا به پایین است». 


۱ مریم | ۸۷. ۲ نجم / ۲۹. 

۳ طه / ۱۰۹. 

۴ وارونه کردن فرضیه شفاعت» برای حل کلیّه مشکلات» دقیقاً عملکرد «کپرنیک» و «کانت» را به یاد ما 
س 


بنابراین شفاعت در جهان دیگر از هر حبث (چه از حیث تعیین شفیع و چه از حیث 
تعیین مشفوعله و چه از حیث تعیین جرم مورد شفاعت) از آن خداست و به قول قرآن: 

(قل له الشْفاعة جَمیعاً »۲ و چنین شفاعتی در جهان دیگر قطعاً وجود دارده اما 
شفاعت به صورتی که در این جهان دیده می‌شود. که در ردیف معامله‌ها و دوستیها و 
روابطی خارج از حدود ضوابط تحقق می‌یابد. در جهان دیگر قطعاً وجود ندارد: 

يوم لأ بيع فيه و لاله و لا ْفاعة)۳. 


rr 
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روزی فرا می‌رسد که در آن روز نه داد و ستدی و نه دوستی و رفاقتی و نه شفاعتی وجود 
نخواهد داشت». 

پ. در مقابل افرادی نیز در یک تصوّر تفریطی و ناشی از قباس جهان دیگر بر این 
جهان (امّا به وجه دیگر) گمان برده‌اند که شفاعت در جهان دیگر و در مقابل حکم خدا و 
عدالت باری تعالی؛ به هیچ وجه امکان ندارد و آیه‌ها و احادیث باید عموماً تأویل شوند؛ 
زیرا شفاعتی را که ما تجربه کرده‌ايم تنها به سه صورت تحقق می‌یابد: ۱ - به واسطه 
آگاه کردن فرمانروا از واقعیّتهای عینی که شفاعت کننده به فرمانروا می‌گوید: «آنچه 
دربارهُ فلاتی گفته شده است عاری از حقیقت است و من بخوبی می‌دانم که او انسانی 
دست و دل پاک و پرهیزگار و میطع و سر بزیر است». 

۲ - از راه تحریک عاطفه و حش ترحم فرمانروا که شفاعت کننده به فرمانروا 
می‌گوید: «فلانی هر چند جرم بزرگی را مرتکب شده است. اما بحدّی نگون بخت و 
بیچاره و رنج دیده و بی‌بضاعت است و دارای دختران قد و نیم قد و بی‌پناهی می‌باشد که 
ترحم به اوضاع فلاکت بار او بر تو لازم است». 

۳ - از راه تهدید ضمنی در این شیوه شفاعت کننده شخصیّتی است دارای قدرت 
و نفوذ» و وقتی به فرمانروا می‌گوید «فلانی از خویشان؛ یا وابستگان من است و جرمی را 


٩‏ می‌آورد که اوّلی وقتی دید فرضیه سکون زمین و حرکت خورشید اشکالات نجومی دارد آن فرضیه را 
وارونه نمود و همه اشکالات برطرف شدند و دومی هم وقتی دید فرضیّه مطابقت صورتهای ذهنی با خارج 
اشکالات فلسفی دارد» آن فرضیه را وارونه نمود و گفت خارج مطابق با صورتهای ذهنی است و اشکالات 
فلسفی به نظر او حل شدند. ر. کك: به سیر حکمت در اروپا شرح حال « کانت». نیز ر. ک: روش اصول فلسفه 
رالیسم. ۱ زمر ۴۴. 

۲ بقره | ۲۵۴. 


eA CES AY‏ ............... سیر تحلیلی کلام اهل سنت اه 
مرتکب شده است و تقاضا دارم او را از مجازات معاف نمایید» در میان کلمات و قلب 
جملاتش رایحۀ تهدیدی استشمام می‌شود به این صورت که انگار می‌گوید: که اگر تو 
وابستگانم را مجازات کنی» چشم به راه مزاحمتهای من هم خواهی شد!» - و بدیهی 
است که هیچ یک از این راهها در برابر خدا قابل تصوّر نیست؛ زیرا خدا از نهان و آشکار 
همه چیز و همه کس آگاه و ارحم‌الرّاحمین است و قدرت بی‌نهایت او نیز غیرقابل تهدید است. 

قرآن کریم نیز به حکم همان آیه‌هایی که ذکر کردیم و به حکم چند آیه دیگر همین 
تصوّر افراطی و ناشی از قباس جهان دیگر بر این جهان را نیز شدیداً رد کرده و اشاره 
نموده به اینکه شفاعت در این جهان چون از پایین به بالا است و مرتکب گنای به شفاعت 
کننده می‌گوید نزد فرمانروا برای فلان جرم من شفاعت کن» قطعاً به یکی از صورتهای 
فوق تحقق می‌یابد. امّا شفاعت در جهان دیگر چون طبق آیه‌های قرآن از بالا به پایین 
است و خدا خود به پیامبری یا عالمی یا شهیدی دستور می‌دهد که در مورد فلان جرم 
برای فلانی شفاعت کن» آن شفاعت به هیچ یک از صورتهای فوق تحقق نمی‌یابد و از 
همه مهمتر» چنین شفاعتی علاوه بر اینکه دریچه امیدی است در مقابل یأس کلی 
مجرمین» رعب و هراس از مجازاتها را هم از بین نمی‌برد و کسی را بر گناه تحریک نمی‌کند. 

در میان مطالبی که به رکن اول دین یعنی «ایمان به خدا» ارتباط دارند بیان دو مطلب 
بسیار مهم باقی مانده است: یکی مطلب «قضا و قدر» " باری تعالی و دیگری اعتقاد به 
اینکه باری تعالی آفربدگار اعمال بندگان است و بندگان نسبت به اعمال خویش «کاسب» 
هستند نه خالق و مطلب دوّم تحت عنوان «جبر و اختیار» ‏ بیان می‌گردد. این دو مطلب» 
یعنی «قضا و قدر و جبر و اختیار» که تا حدّی هم در یکدیگر متداخل و بر پیچید 
یکدیگر می‌افزایند. در میان پیروان تمام مکاتب چه در قدیم و چه در عصر حاضر دوگره 
کوری شمرده شده‌اند که برای باز کردن آنها صدها چشم تیز بین و هزاران انگشت 
تحقیق به کار افتاده‌اند. و ما هم بعد از نقل آراء رهبران متکلمین و حکما و نظر 
شخصیتهای منفرد برجسته نظر خود را دربارة آن دو مطلب مهم بیان خواهیم کرد و چون 
قضا و قدر مقدم بر تمام کارها است بهتر است بحث از قضا و قدر را نیز بر بحث از جبر و 
اختیار در کارها مقدم تماییم. ۰ 


1 شرح مقاصد ج ۴ ص ٩۲۹۹‏ شرح مواقف ج ۸ص ۰۱۷٩‏ 
۲. همان. 


فصل دهم 
«قضا و قدر» 


در محاورات عمومی» «قضا ! و قدر» به صورت یک ترکیب عطفی که درای یک 
معنی می‌باشد به کار می‌رود و در مواردی استعمال می‌شود که حوادث دلخراشی با 
اينکه از وقوع آنها جلوگیری به عمل آمده» باز اتفاق افتاده‌اند و وقوع آنها با وجود 
ممانعتهایی نشان می‌دهد که در ازل یک حکم قطعی و غیرقابل تغییر دربارهُ وقوع آنها 
صادر شده است. بنابراین» در مورد وقوع آنها تباید کسی را سرزنش کرد و صاحب 
حادثه نیز از دو نوع تأسف (تأسف از اینکه کوتاهی کرده» و تأسف از اينکه محبوبی را از 
دست داده) تأسف اوّلی را بکلی از دل خویش دور کند و دوّمی را (به سبب عدم قصور) 
به حدّاقل برساند. غالباً ترکیب قضا و قدر به هنگام وقوع سوانح و حوادث " دلخراش و 
به منظور دلجویی و تلن خاطر مصیبت زدگان بر زبان آورده می‌شود و مثلا گفته 
می‌شود: «قضا و قدر خدا چنین بوده و قضا و قدر خدا برگشت ندارد». البته همان معنی 
که در محاورات عمومی از ترکیب «قضا و قدر» منظور می‌گردد شبیه پیام دو آیه از 
ایه‌های قران است: 

فل تن بُصببنا لا ما کب اه نا هو مَولینا ۳. 

بگو هرگز چیزی (از خير و شر) به ما نمی‌رسد مگر آنچه خدا برای ما نوشته (و مقدر کرده) 


۱. همان مأخذ قبل. 
۲ القضا و القدر» عبدالکریم خطیب» ص ۱۴۷؛ طوالع الانوار قاضی بیضاوی ج ۱ ص ۵۲۲؛ مطالع الانظار 
ج ۱ص ۵۲۳. ۳ توبه | ۵۱. 


SRO RRS ۳۸۴‏ رهش تشر تظلیای کلام اقا ست ار 


(نا آَضَابِ ب من مصة فیالأزض و لا في نیک لا مي یناب من قبل أن 
راهان ذبک عَلی ان ب ی ی واه با 
يجب کل مُختال فخور»" 
رک رک 
آفرینش آنها (زمین و وجود شما) در کتاب بزرگ و بسیار مهمی ثبت و ضبط شده است. و این 
کار برای خدا آسان است (و آگاه کردن شما از آن جریان و مقدرات قبلی) به خاطر این است که 
شما نه به سبب از دست دادن چیزی غم بخورید که از دستتان در رفته است و نه شادمان شوید بر 


آنچه خدا به د تتان رسانیده است. خداونند هیچ شخص متکبر و فخرفروشی را دوست 


نمی‌دارد. 

E‏ ۲ هنگامے که محاورات | بش“ انداز 

قضا و قدر از دیدگاه , E‏ ان رن i GE‏ 
e‏ وربه محافل حکماء متکلمین و شخصیّت‌های 

مکاتب و شخصیتهای فل 1 ۳0 

کلامی برجسته کلامی روی می آوریم» می‌بینیم ان دو 


دارای یک معنی» بلکه جدا از یکدیگر و دارای دو معنی متفاوت تفسیر کرده‌اند. علاوه 
بر این «قضا و قدر» را منحصر در حوادث و سواز نح دلخراش و وقایم غیرقابل تغییر 
ندانسته و بلکه شامل تمام وقایع و رخدادهای تلخ و شیرین شمرده‌اند. ابنک دبدگاه 
حکما فلاسفه و مکتبهای اشاعره و معتزله و شخصیتهای برجستۀ کلامی درباره تفسیر 
«قضا و قدر» و پیامدهای آنها آورده می‌شود که به نظر می‌آید آگاهی از آنها به تجزیه و 

شیخ اشعری " رهبر مکتب اشاعره گفته است: «قضا» عبارت است از اراده ازلی 
باری تعالی متعلق به همه اشیاء بر طبق همان کم و کیف و زمان و شرایطی که بعداً به 


۱ حدید | ۲۲ و ۲۳. 

۲ اشاعره و ماتریدیه شرح مواقت جرجانی ج ۸ ص ۱۸۱ اصول الدین الاسلامی ص ٩۱۵؛‏ ابوعلی سیناء 
در شفا ص ۴۳۹؛ غزالی. به نقل از: القضاء و القدر عبدالكريم خطیب. 

۳. همان. 

۴ شرح مواقف جرجانی ج ۸ صص ۱۸۱-۱۸۰ العقیده الاسلامية حبلک المیدانی صص ۷۳۰-۷۲۱ 


اصول الدین الاسلامی؛ دکتر رشدی و باجوری به ترتیب ص ۱۵١‏ وج ۲ ص ۰1۰ 


وجود می آیند. «قدر» هم این است که باری تعالی تمام اشیاء را در همان زمان و با همان 
کم و کیف و شرایط در لایزال می‌آفریند که اراد ازلی او (و قضاء او) در ازل به آن ! تعلق 
گرفته است. بنابراین «قدر» صفت فعل خدا و حادث است. اما «قضا» ارادهٌ خدا و قدیم است. 

ابومنصور ماتریدی» رهبر مکتب ماتریدیه همان دو معنی را برای قضا و قدر بیان 
کرده است. اما به عکس یکدیگر» یعنی تعریف قضا را برای قدر و تعریف قدر " را برای 
قضا ذ کر نموده است. بنابراین از دیدگاه ماتریدبه» «قدر» اراده باری تعالی و قدیم است و 
قضا صفت فعل او و حادث است. 

پیروان مکتب اعتزال چون بندگان را خالق اعمال اختیاری خویش می‌دانند. اعمال 
اختیاری بندگان را متعلق اراد ازلی باری تعالی نمی‌دانند و در نتیجه منکر قضا و قدر به 
معنای معروف هستند " مگر به صورت اعلام و تبیین " و نوشتن آنها در لوح المحفوظ. 


مانند: 
( قضینا لی بی آشرایل في اکتا )* 
للا اه زا ها ین الفان )۲ 
پا به معنی ایجاب و الزام. مانتد 
( قضی ریک آلا تنبدوا إلا ی" 
مخ قَدزا نکم المَوت )^ 
۴ ۰ ۶ حسب زر علا تفتازان ۱ مقاصد 
نظر فلاسفه دربارة برحسب نقل علامه تفتازانی در شرح 
کک فلاسفه درباره «قضا و قدر» چنین گفته‌اند: «قضا 
و ددر 


عبارت است از وجود صوری و اجمالی تمام اشیاء 
در عالم عقلی به صورت ابداع و آغازین و با حالت اجتماع و اجمال و «قدر» عبارت است 
از وجود همان اشیاء بعد از تحقق و به وجود آمدن یکایک آنها و به فعلیّت رسیدن تمام 


۱. همان. ۲. اصول الدین الاسلامی ص "۰۱۵ 
۳ شرح مواقف ج ۸ ص ۱۸۱ شرح مقاصد ج ۴ ص ۲۹۵ شرح تجرید ص ۰۳۵۷ 

۴. همان. ۵. اسراء / ۴. 

< نمل / ۵۷. ۷ اسراء / ۰۲۳ 

۸ واقعه / 1۰ ٩ج‏ ۴ ص ۰۲۰ 


۱ 


۳۸۹ و و و متا یکی کلام ھل ست ان 


امکاناتی که در عالم عقل برای آنها مقرر شده بود» و آیه (و ما تله لا بر مَفلُوم6" را 
در اشاره به ان معنی برای قضا و قدر؛ تفسیر کرده‌اند. 

بر حسب نقل جرجانی در شرح مواقف " «قضا» عبارت است از علم باری تعالی 
به اشیاء به گونه‌ای که اگر به آن گونه به وجود آیند زیباترین نظم و کاملترین انتظام تحقق 
خواهد کرد و همین قضاء است که آن را «عنایت» نامیده‌اند. از سوی دیگر عبدالحکیم 
سیالکوتی یکی از مشاهیر محققین نقل جرجانی را نقد کرده و درباره اعتقاد فلاسفه 
نسبت به قضا و قدر مطلبی را از شرح اشارات ابوعلی سینا نقل کرده که با نقل علامه 
تفتازانی کاملا موافق است. «قضاء عبارت است از وجود تمام موجودات در عالم عقلی 
که آن موجودات عقلی به منظور ابداع جمع شده باشند و «قدر» عبارت است از وجود 
همان موجودات " در مواد خارجی و یکی یکی و به گونۀ مفصل». شیخ وسیم نیز در 
حاشیه تقریب المرام " همان سخن سیالکوتی را گفته است و باکمی تعمق معلوم می‌شود 
که رأی شیخ اشعری و فلاسفه درباره تفسیر «قضا و قدر» بسیار به هم نزدیکند. 

ابوعلی سینا» از برجسته‌ترین حکمای اسلامی در کتاب «الشفا»* قضا و قدر را این 
گونه تفسیر نموده است که: «والقضاء من اله هو الوضع الاوّل البسیط و التقدیر هو ما 
پتوجه اليه القضاء علی التدریج»": «باری‌تعالی در هستهُ وجود یکایک موجودات هر 
چه در آینده از آنها ظاهر می‌گردد (مانند اجزا و اعضا و کم و کیف و ویژگیهای آنها و 
همچنین اساس تحوّل و رشد و تکامل آنها) به گونه‌ای بسیار ریز و کم رنگ در همان 
هسته اولی به ودیعت نهاده است. پس گیاهان و جانداران در حالت رشد و تکامل راه 
ظهور و بروز ویژگیهای پنهان شدهُ خود را می‌پيمایند. مثلاً در تخم غلات و هسته میوه‌ها؛ 
تمام آنچه در آینده از آنها ظاهر می‌گردد به ودیعت گذاشته شده است. آنگاه همان 
وضع اوّلی ساده و بسیط موجودات را «قضاء» می‌نامند که حکم قاطعی است دربارة 


. حجر | ۲ 
۲ شرح مواقف جرجانی و حاشیه سیالکوتی ج ۸ ص ۰۱۸۱ 
۳. همان. ۴ حاشيۀ تقریب المرام ج ۲ ص ۰۱۸۵ 


۵. ابوعلی سینا شفا ص ۴۳۹؛ مؤلف «القضا و القدر» عبدالکريم خطیب در صفحه ۱۵۰ به نقل از هامش 
ملل و نحل قضا و قدر را به گونه دیگر - تقریباً تفسیر فلاسفه - از ابوعلی سینا نقل کرده» ولی ما نقل از شفا 
را معتبر تر دانستیم. 1 همان. 


ویژگیهای موجودات که در آینده ظاهر می‌شوند و همان وضع تحقق یافته و ظاهر گشته 
«قدر» است که با همان «قدر» و اندازه‌ای که به ودیعت گذاشته شده ظاهر گشته است. 

امام محمد غزالی در مورد قضا و قدر تقریباً همان نظر ابن سینا را داشته» ولی لفظ 
قضا و قدر را نسبت به معناهای ابن سینا معکوس نموده و گفته است: «تدبیر " الاقلیات 
قد و سوق تلك الاقدار بمقادیرها و هيثاتها الى مقتضیاتها هوالقضاء» " یعنی طرح 
نقشه‌ها و برنامه‌ریزیهای اوّلی برای وجود اشیاء «قدر» و پیشبرد همان برنامه‌ها و پیاده 
کردن آن نقشه‌ها با همان کم و کیف مقرّر و بر حسب وجود مقتضیات و اسباب و عوامل 
انها «قضاء» است. 

بعد از بیان آراء گوناگون دربارهٌ تفسیر «قضا و قدر» اشاره به این نکته را لازم 
می‌دانم که در همه کتابهای کلامی» همواره «قضا و قدر» را در رابطه با این مسأله مطرح 
کرده‌اند که آیا خالق اعمال اختیاری بندگان نیز خداست يا خود بندگان؟ و گفته‌اند: «به 
اعتقاد اهل سنت و جماعت اعم از اشاعره و ماتریدی (افعاله بقضاء "اله و قدره بمعنی 
خلقه و تقد یره ابتداء اوبواسطة موجب) ۲ اعمال بندگان به قضا و قدر خدایعنی خلق 
کردن و مقدر نمودن خداست خواه بدون واسطه یا به واسطه خلق قدرت و انگیزه در 
بندگان). 

خلاصه اهل سنت و جماعت چون خدا را خالق اعمال بندگان می‌دانند» عموما به 
واقعیّت قضا و قدر معتقد بوده‌اند. اما معتزله چون بندگان را خالق افعال خویش 
می‌دانند. منکر قضا و قدر به معنی اهل سنت و جماعت شده‌اند. «والمعتزلة * ینکرون 
القضاء و القدر فى الافعال الاختيارية الصادرة من العباد. و یثبتون علمه تعالی بهذه 
الافعال و لا يسندون وجودها الى ذلك العلم بل الى اختیار العباد و قدرتهم ") یعنی 
معتزلیها در مورد اعمال اختیاری که از بندگان صدور می‌بابند. منکر قضا و قدر هستند و 
آنها را تنها مشمول علم خدا می‌دانند و تحقق آنها را نیز به آن علم نسبت نمی دهند» بلکه 
آنها را به قدرت و اختیار بندگان نسبت می‌دهند. 


۳ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ص ٩۲۹۵‏ تقریب المرام شيخ حردالقادر ج ۲ ص ۰۱۸۵ 
۴ همان. ۵. شرح مواقف جرجانی ج ۸ص ۰۱۸۱ 
1 همان. 


eo E E ۳۸۸‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


2 اعتقاد نگارنده این ژ ث در بار؛ قضا 
انتقاد نگارنده از بو عاد رده این سوه نحت در در 


۳ هش ی هه ای ای ال و 
شیو د از قضا و قدر و فدر ار دو هت ود از جهت 


اینکه قضا و قدر آنگونه که اهل سنت و جماعت 
تفسیر کرده‌اند» امکان ندارد برای هیچ خداشناسی جای تردید یا انکار باشد؛ زیرا محال 
است خدا در ازل» به هر چه در آینده تحقق می‌یابد. آگاهی نداشته باشد و محال است 
آن موجودات در آینده جز با موافقت علم و اراده ازلی به صورت دیگری تحقق پابند. 
قضا و قدر با تفسیر اهل سنت و جماعت هم جز این» معنی دیگری ندارد. 
دوم اینکه قضا و قدر به معنایی که گفته شد. نه جبر را الزامی و نه اختیار را یک امر 
غیرالزامی می‌سازد و اعتقاد به قضا و قدر با اعتقاد به هر دو اعتقاد (جبر و اختیار) 
سازگار است؛ زبرا همانگونه که جبریها به خود حق می‌دهند که بگویند: «قضای خدا 
چنین است که من آن کارها را - چه خوب و چه بد - انجام دهم پس من با حالتی از 
اجبار محض و بدون اختیار آنها را انجام می‌دهم» همچنین اختیاریها - چه به نام خالق 
بودن (معتزله) و چه به نام کاسب بودن (اشاعره) - نیز این حق را به خود می‌دهند که 
بگوبند: «چون قضای خدا چنین است که من برخی از کارها را با اراده و تصمیم‌گیری و 
صرف نیروی خویش انجام دهم پس من با اختیار کامل و بدون اکراه و اجبار برخی از 
کارها را انجام می‌دهم). 
بنابراین هر دو اعتقاد (جبر و اختیار) را بر حسب احتمالات عقلی می‌توان به قضای 
ازلی نسبت داد. و کسی که بخواهد از راه اعتقاد به قضای ازلی یکی از آن دو اعتقاد (جبر 
و اختیار) را (نه به صورت احتمالات عقلی). بلکه به صورت یک امر محقق و واقعی 
اثبات نماید. باید جریانهای موجود در قضای ازلی را عمیقاً از همان دو جهت (یعنی 
جبری بودن و اختیاری بودن) بررسی نماید و این بررسی هر چند به ظاهر محال و 
غیرممکن یا بسیار مشکل و دشوار به نظر می‌رسد. اما با تأمّل در اینکه «قضا و قدر» طبق 
تعریفات گذ شته کاملاً بر یکدبگر منطبق هستند و مراد از «قضا» صورت وافعیّنهای عینی 
و مراد از «قدر» عییّت صورتهای قضا و تحقق عینی آن صورتها است و تمام جریانهایی 
که در جهان هستی تحقق می‌یابند طبق تعریف اشاعره (قدر) به شمار می‌آیند و وجود 
عینی همان صورتهایی هستند که قضای ازلی را تشکیل داده‌اند» بررسی قضای ازلی (از 
حیث جبری بودن و اختیاری بودن) نه متعذر است و نه دشوار و سخت. بلکه از راه 


بررسی می‌گردد و هر گاه در پرتو آیه‌های کلام الله و روشنایی عقل و حش بشری 


سا ت -ّر با ز هس ط به افراد نو ع انسان را 

مد مقذرات آفریدگار ی وه به افراد نوع 2 

«مواهب» مصائب. بوزسن کنیم به این میجه قطمی متی‌وسیم که ان 

مکا ۷" ۱ جریانها فقط سه نوع هستند: «مواهب؛ مصایب. 
سب 


مکاسب»؛ زیرا بعد از یقین به اینکه جهان هبستی 

مجموعه‌ای است از علتها و معلولها و هیچ پدیده‌ای از جمله پدیده‌های مربوط به افراد 
انسان -بدون علت خاض خود تحقق نمی‌یابد» پدیده‌هایی را می‌بينيم که علت تحقق انها 
از دسترس انسانها خارج است خواه موافق تمایل و طبیعت انسانها باشند که در این 
صورت آنها را «مواهب = موهبتها» می‌نامند. مانند زیبایی» خوش اوازی. استعداد» 
فراست. ذکاوت حافظهٌ نیرومند و استحکام دستگاههای داخلی بدن نظیر مغز و قلب و 
جگر و کلیه و.... و همچنین نیل به ثروتهای ارئی و امتبازات خانوادگی و اتفاقات دور از 
انتظار مالی و اقتصادی و خواه مخالف تمایل و طبیعت انسانها باشند که در این صورت 
آنها را «مصائب = مصیبتها» می‌نامند. مانند حوادث مرگ و میر و تلفات جانی و زیانهای 
سنگین مالی و سوانح و اتفاقاتی که موجب فقدان نیروی هوش و بینایی و شنوایی و 
گویایی می‌شود و همچنین بیماریهای داخلی و نقص اعضا و فلج اندامها. 

این دو جریان (مواهب و مصائب) همانگونه که عقل و حس و درک بشری آنها را 
غیر اختیاری می‌شمارد. آیات وحی خدا نیز آنها را مقتضای قضای قطعی و اجنناب 
ناپذیر به شمار می آورد و دربارة بخش (مواهب) می‌فرماید: ۱ 

يهب لِمَنْ بَشاء إناثاً و و اه تاه اند کون برجم دکرانً و ناث" 

ری E‏ ای من راک aE E‏ 
اینکه هم پسرانی می‌دهد هم دخترانی» 

(قل هُو اي ناکم و و جعَل کم السَمْع و و الابْصار و الْْیَةْ)" 


بگو او (خدا) کسی است که شما را (از عدم) آفریده است و برای شما (دستگاه‌های) گوش 


۱ شوری / ۵۰-۴۹. ۲ ملک | ۲۳. 


۳۹۰ وه واه تا ی ماس هم ل کلام آهل سنت اون 


و چشم و دل درست کرده است» 

وال ررق من یضاء بغیر جساب 4" 

و خداوند به هر کس که بخواهد. خارج از محاسباتش به او روزی می‌دهد» 

و دربارة (مصایب) هم می‌فرماید: 

فل لن بُصیبنا لا ما کب اله نا هُو مزلینا ۲6 

بگو هرگز مصیبتی به ما نمی‌رسد مگر چیزی که خدا برای ما مقدّر (و امر اجتناب " ناپذیر) 
قرار داده» او (خدا) مولی و سرپرست (واقعی) ماست» 

(نا صاب ب من مع فی الأزض ولا فی یکم لب ناب من قبل آن نبرا 
لد ڈلک علی اف سین 

رم در زمین به وقوع نمی‌پیوندد و (هیچ رخداد و مصیبتی) برای شما پیش 
نمی‌آید. مگر اینکه پیش از آفرینش زمین (آن رخداد) در کتاب بزرگی (لوح المحفوظ) ضبط و 
ثبت گردیده است و این کار برای خدا آسان است» 

للع شیم من الف والجوع وتف ر من الوا و لاس و ارات 

بر الضایرب لذبن ذا أصابهم مص مُصِپبة الوا إنا هو نا له اجمون ولیک له 


1 


ها 


o 


اه و رَحْمَة و ولیک لک هم المهتَذون)۹ 

قطعاً شما را با برخی از بیم و هراس و گرستگی و زیان مالی و تلفات جانی و کمبود 
میوه‌ها در بوته آزمایش قرار می‌دهیم» و مژده بده به بردباران» آن کسانی که وقتی که بلایی بدانان 
می‌رسد می‌گویند: ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم آنان (به سبب بردباری در برابر 
مقدرات اجتناب‌ناپذیر) مشمول رحمت و مغفرت خدا واقع می‌شوند. و آنان راه یافتگانند». 


۱ بقره | ۰۲۱۲ ۲ توبه | ۵۱. 

۳ شعرا و ادبا از سه گوشة مثلث قضا و قدر همواره بخش مصایب را در بیانات خویش می آورند؛ دو 
شسخصیت از بزرگترین شسخصیت‌های ادبی ایران یعنی سعدی و حافظ شیرازی» گفته‌اند: 
قضا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامه بر تن درد 

سعدی 
برد کشتی آنجا که خواهد خدای وگر جامه بر تن درد ناخدای 
حافظ 


۴. حدید | ۲۲. ۵. بقره | ۱۵۷-۱۵۵. 


گاهی در ایجاد علل جربانها مشیّت باری تعالی بر این تعلق گرفته که انسانها نیز 


گوشة سوم مثلث مقدرات؛ دخالتی داشته باشند؛ و اراده و تصمیم‌گیری و 
۶ کات مصمّمانة انسانها به عنوان جزئی از اجزا 

احوال و اعمال ني و E DS‏ 

بد انسان «مکاسب» علتها, سبب ایجاد آن جریانها بشوند. اعم از اب 


موافق فرامین خدا و فرموده‌های پیامبر» و موجب 

سلامتی جسم و جان و رشد و تعالی انسان در این جهان و پاداشهای عظیم در جهان 
دیگر باشد مانند تفکر در جهت کسب ایمان و افزايش آن و تلاش در راه انجام دادن 
اعمال واجب و اتصاف به فضایل اخلاق اسلامی؛ یا اینکه مخالف فرامین خدا و 
فرموده‌های پیامبر و موجب بیماری جسم و جان و تنزل و انحطاط در این جهان و 
کیفرهای شدید در جهان دیگر باشد. مانند تفکر در جهت نابودی یا تضعیف فطرت 
خداپرستی و تلاش در راه ایجاد شک و تردید و تقویت کفر پیشگی و سعی در راه 
ارتکاب گناهان بزرگ مانند استثمار و مکیدن خون مردم از راه رباء قمار» احتکار ارتشا و 
یا عفونت اخلاقی از راه تر دامنی» میخوارگی اعتیادهای خطرناک و ... 

این دو جریان همانگونه که عقل و حش و درک بشری آنها را کارهای اختیاری و 
انتخابی و ویژگیهای ابتدایی و عواقب نهایی آنها را جدا از اعمال اجباری و الزامی 
می‌داند. همچنین آیه‌های کلام الله نیز صریحاً آن دو جریان را اختیاری و انتخاب انسانها 
شمرده و صریحاً آنها را نه تنها به قضای ازلی و نه به آفریدگان بلکه به خود انسانها 
نسبت می‌دهد و اقدام به آنها را «کسب» انسان می‌نامد. و بد فرجامی و نیک فرجامی 
انسانها را در گرو آن «+کسب» نهاده و فرموده است: 

(ل انم بدا کب رَهپن)' 

هر کس وهای متخ انجام داده» 

(کُڵ تفس بِمَاكسَبَث رَهِينة)" 

هر کسی در برابر کارهایی که کرده است گروگان می‌شود» 

وکیفر و پاداشها را در برابر همان «کسب» قرار داده و فرموده است: 

(لیَجزى اه کل تفس ما کسَبّث »۲ 


۱. طور / ۲۱. ۲ مدثر ۳۸. 


۳ ابراهیم | ۱ 


۳۹۲ و ون ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنّت از ... 


تا به هر کسی پاداش همان کارهایی برسد که انجام داده است» 

لها ما بت و علَیها ها تست )۱ 

کسی که کارهای خوبی انجام داده به سود اوست و کسی که کارهای بدی انجام داده است به 
زیان اوست» 

کسی که برای کفر پیشگی تلاش کند آن کفر پیشگی (کاملاً) به زیان اوست و کسانی که 
کارهای خوب و نیک انجام می‌دهند (عاقبت رضایت بخشی را) برای خود آماده می‌کنند» 

با توجه به اینکه امر کردن کسانی به انجام کارهایی و نهی آنان از کارهایی تأبید 
اختیار آنان در آن کارهاست» آیه‌های زیر نیز دلیل آشکاری بر اختیار انسانهاست. 

من کان رجو فاء ره یل ععلا صایحا و لا شک بیبادع ريه آحدا)۳ 

پس هر کس خواهان دیدار پروردگار خویش است باید که کار شایسته کند و در پرستش» 
کسی را شریک پروردگارش نسازد» 

لها الْخَْرَ و یه و الألضات لارام رجش من عَمَلٍ السَيْطْانِ فَاجتَِبُوه)۴ 

میخوارگی و قمار بازی و بتان (سنگی که در کنار آنها قربانی ذبح می‌شوند) و تیرها (و 
وسایلی که برای اطلاع از آینده غیب و نامعلوم به کار برده می‌شوند همه و همه از لحاظ اخلاقی) 
پلید هستند و ناشی از عملکرد (وسوسه سازی) شیطان می‌باشند. پس (از این پلیدیهای 
اخلاقی) دوری کنید» 

«يا یه لین آمنوا لا توا التبا آضدافا ما۵6 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. ربا را چند برابر نخوریدم. 
به علاوه باری تعالی در کلام خود» در موارد 
متعددی اراده و تصمیم‌گیریهای انسان را به حساب 
آورده و آن را مؤثر شمرده است از جمله: 

۱ - اراده و تصمیم‌گیریهای انسان را در اساس همه بدبختیها (یعنی کفر) و در 
اساس همه سعادتمندیها (یعنی ایمان) مؤثر به شمار آورده و فرموده است: 


ص۳۳۳ 


۱ بقره / ۲۸۹ ۲ روم | ۴۴. 
۳ کهف / ۰۱۱۰۱ ۴ مائده | .٩۰‏ 
۵ آل‌عمران / ۱۳۰. 


م ثر قرار دادن اراده 
۰ م2 ۰ ۰ 
و تصميم گیربهای انسان 


(مَن شاء یمن و من شاء قيفر" 

و مشیئت و اراده بندگان را در کیفیت آفرینش برخی کارها موثر شمرده و فرموده 
است: 

(مَنْ کان یذ حَرْت ال جرة رل نی ریب و من کان برد وت الدلیا وه 
نها و ماه نی الأخِرَة ین تصیب)" 

هر کس که (بهرة) کشت را برای آخرت بخواهد به کشت او (برای آخرت) فزونی 
می‌دهیم» و هر کس که (بهرة) کشت را برای دنیا بخواهد. مقداری از دنیا به او می‌دهیم و دیگر در 
آخرت کمترین نصیبی ندارند». 

۲ -اراده و اقدامات مصمّمانةٌ جوامع انسانی را در تحولات عظیم آنان چه به سوی 
انحطاط و تنزل و چه به سوی ترقی و تعالی؛ موثر قرار داده و فرموده است: 

ن اله لا عبر ما ما قوم نی بیروا ما بأشیهخ)۳ 

Ee ESS DESE ES 
تغییر نمی‌دهد» تا آنان حال و وضع خود را تغییر ندهند».‎ 

۳-اراده و مشیّت مؤثر انسانها را یک امر قطعی و مقتضای قضا و مشیّت ازلی به 
شمار آورده و تصریح نموده است که مشیّت ازلی باری تعالی بر این قرارگرفته که انسانها 
دارای چتان مشیّت و اراده موثری باشند و فرموده است: 

«و ما شان الا اَن یشاء اله رب الغالمین ۳۹ 

شما دارای اراده و مشیّت نمی‌شوید مگر اینکه آن اراده و مشیّت شما مورد مشیّت خدای 
پروردگار جهانها و جهانیان واقع شود». 

۴ -اعمالی را که همراه قصد و اراده و تصمیم تحقق می‌یابند. از حیث فرجام و 
استحقاق کیفرهاء جدا از اعمالی شمرده است که از روی اراده و تصمیم‌گیری تحقق 
نمی‌یابند و می‌فرماید: 

(لایژاخد کم ان الغو ہی اگم و لکن E‏ 


۱ کهف / ۲۹. ۲ شوری / ۲۰. 
۳ رعد | ۰۱۱ ۴ تکویر / ۲۹. 
۵ بقره | ۲۲۵. 


۳۹۴۳ مه تا تایه هو شش خی کلام اهل سب ار 
هدف) یاد می‌کنید مژاخذه نخواهد کرد (و کقّاره و عقاب بر آن مترتب نمی‌شود) و امّا شما را در 
برابر آنچه دلهایتان کسب کرده است (و از روی اراده و تصمیم بوده است) مؤاخذه می‌کند (و 
کقّاره و عقاب بر آن متر تب است). همچنین می فرماید: 

( یش یک جاح فیها احاتم بو و لین ما تَعَمَدّث فلوبْکُم ۱ 

و گناهی بر شما نیست در برابر امری که با حالت اشتباه به آن اقدام نمودید (مثلا بر اثر 
عادت یا سبق لسان به لغزش افتادید و به خطا رفتید)» ولی در برابر آنچه تعمّداً و همراه قصد و 
تصمیم بر زبان می‌رانید مستحق کیفر خواهید بود». 
حل علمی تضاد مشت ۱ برخی از ساده اندیشان گفته‌اند» آیاتی که بر 
مطلقالهی با مشت انساتها تأئیر اراده و مشیّت انسان درز امال و اخوال از 

دلالت دارند با ایه‌هایی که به طور مطلق تحقق تمام 
موجودات و اعمال و حالتها را به مشیّت باری تعالی نسبت می‌دهند مانند ايه 

«(یضل اله من بشاء و بهدی مَنْ یشاء)" 

خدا هر کسی را بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت می‌دهد» 

تعارض و تناقض دارند. پاسخ دفع این توهم این است که او امکان ندارد برخی 
از آیه‌های قرآن با برخی از آنها تعارض با تضاد و تناقض داشته باشند؛ زیرا اگر چنین 
چیزی امکان می‌داشت. ادیبان عرب و مخصوصاً قریش در اوج اعتلای سطح آگاهی از 
خواص کلام بلیغ و درک محسنات و معایب کلام و در اوج شدت خصومت و عداوت با 
پیامبر و با اسلام و مسلمین از آن تعارض و تضاد و تناقض‌ها که بزرگترین عیب و نقص 
کلام به شمار آمده‌اند بحثی می‌کردند» در صورتی که درباره آیه‌های قرآن جز تعریف 
صریح و تمجید ضمنی و اعتراف به عجز خود و اعجاز آیه‌های قرآن چیزی نگفته‌اند. 

انیل دانشمندان مبوّز اسلامی برای درک درست معانی آیه‌ها و استنباطهای علمی 
از مفاهیم آنها علمی را به نام «علم اصول فقه» وضع کرده‌اند و مطابق یکی از اصول و 
قاعده‌های آن علم» هرگاه در آیه‌های قرآن امری در چندین محل به قیدی يا به قیدهایی 
مقید شده بود اگر در جایی به طور اطلاق ذکرگردید در معنی کردن آن مطلق باید آن قید 
یا قیدها را منظور نمود. برای مثال: در آیهُ فوق و مانند آن که «بُضل مَنْ یشاء» برای گمراه 


1. احزاب | ۵. ۲ مدثر | ۳۱ 


کردن مردم به طور اطلاق ذکر گردیده به قرينه آیه‌های: 

( بل اف الظالیین »۱ 

(ضل اه من هو مرف مَُنابٍ »۲ 

(ضِل اه الکافرین )۲ 

قلغا زوا زاغا تویهم»" 

یه بطخ ا على گل لب کر با 

مشیّت خدا وقتی به اضلال و گمراه کردن بندگان تعلق می‌گیرد که ستمگرء اهل 
اسراف. و ایجاد تشکیک در عقاید و کفر پیشه باشند. یعنی قبلاً خودشان با قصد و اراده 
خویش اسباب آن اضلال را آماده کرده باشند و مشیّت خدا وقتی به لغزانیدن دل آنان 
تعلق می‌گیرد که دل آثان با قصد و اراده: لغزش پیدا کرده و سبب گردیده که خدا دلهای 
آنان را بلغزاند. از سوی دیگر مشیّت باری تعالی وقتی به مُهر کردن و اصلاح ناپذیری 
آنان تعلق می‌گیرد که آن قلبها با قصد و ارادهٌ خودشان انباشته از خودپرستی و تکبر و 
جبروت شده باشند. 

انیا در يه فوق که «يهډې منز شا یَشاءٌ» به طور اطلاق مشیّت خدا برای هدایت مردم 
ذکر گردیده به قرینه آیه‌های: 

(والذین جاهدژا فيا هنم شبللا» 

کسانی که در راه (کسب رضایت) ما با هم در تلاش و کوشش هستند. آنان را به راههای 
(منتهی به رضایت) خویش هدایت می‌نماییم» 

«ِن لین منوا و عملو الضالخات یهد یهم رهم بأیدایهج)" 

بی‌گمان کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند؛ پروردگارشان آنان را به 
سیب ایمانی که دارند هدایت می‌دهد» 

( أذ اه لها لین توا إلى صرأط خشتقیم ۸6 


بی‌گمان خدا موّمنان را به راه راست هدایت می‌دهد» 


۱ ابراهیم / ۲۷. ۲ غافر | ۳۴. 
۳ غافر / ۷۴. ۴ صف / ۵. 
۵ غافر | ۳۵. 1. عنکبوت / .1٩‏ 


۷ يونس / .٩‏ ۸ حج / ۵۴. 


۳۹۹ هه و و و ورس ات تال ام اف زیت زب 


وقتی مشیئت خدا به هدایت مردم تعلق می‌گیرد که در راه کسب رضایت خدا با هم 
در تلاش و کوشش باشند و دارای ایمان و عمل شایسته باشند. یعنی قبلا خودشان با 
قصد و ارادهٌ خویش اسباب آن هدایت را آماده کرده باشند. 

ال تعلق دو مشیّت به امری: یکی مشیّت کلی و عام باری تعالی و دیگری مشیّت 
بشری» مستلزم هیچ تضاد و تناقضی نخواهد بود؛ زیرا مشیّت انسانها که به عنوان جزئی 
از اج اعت اا و اش رال نان سورد تکیت 


مشیئت بشر در طول : 
E‏ است زد و ۳ 5 
در عرض آن است هدر عر صن :ان بعت فز جن که این مت 


که خدا دارای مشیتی باشد که هر کاری را 
بخواهد انجام دهد و انسانها نیز در کنار مشیّت خدا مشیّتی داشته باشند که کارهایی را 
بخواهند انجام دهند» بلکه فرض قضیه این است که خدا دارای مشیّت عامی است که هر 
کاری را بخواهد تحقق می‌بابد. از جمله اینکه خواسته و مشیّت او به این امر تعلق گرفته 
که انسان در جهت تحقق اعمال و حالات خود دارای مشیّت باشد و آنچه را خواست. 
انجام دهد و بدیهی است هر کاری را انجام داد اعم از واجبات با محرمات و... بدون 
واسطه از مشیّت وی و با واسطه از مشیّت خدا سر بر آورده است. پس اعمال و حالات 
انسانها در عین اينکه به خواست آنها و تحت تأثیر اراده آنها تحقق می‌بابنده عموماً در 
تن باری تعالی واقع و مشمول اراد عام خدا می‌باشند. اینک برای تصویر 
موقعیّت «طولی» و «عرضی» علل و اشیاء نسبت به یکدیگر می‌توان گفت: 

۱ - در بین این دو موقعیّت فرق است: اوّل اينکه بگوبیم (أ) علتٌ (ب) و (ب) 
علت (ج) که (ب) در طول () و به سبب (أ) علّت است برای (ج) و چنین وضعی نه تنها 
ممکن. بلکه موجود و محقق است و به سلسلۀ علل و معلولات موسوم که طبق برهانهای 
پقین بخش در نهایت به علّتی منتهی می شود که معلول هیچ علتی نیست و واجب الوجود 
است. مثلاً «مشیّت باری تعالی به این تعلق گرفته که استادکار کارهای الکتریکی دارای 
مشیّنی باشد و بر حسب آن مشیّت با انگشتش بر کلید برق فشار وارد کند و جرقهُ برق 
ظاهر شود و ماده‌ای که استادکار سوختن آنرا اراده کرده سوخته شود». 

دوم اينکه بگویيم () علت (ج) و (ب) علت (ج) که (ب) در عرض (أ) علّت (ج) 
شده است و در صورتی که علت تام و مستقل منظور شود چنین وضعی (توارد علتین 


است بر یک معلول و) محال است. 

۲ - فرق است در بین دو دایره متداخل و متوازی نسبت به مرکزشان و دو دایره 
خارج از یکدیگر و دارای مرکز جدا از دیگری» که در وضع اول احاطة هر دو دایره بر 
نقطهُ مرکزی ته تنها ممکن بلکه محقق است؛ زیرا محیط بر محیط چیزی محیط است بر 
آن چیز و محال است یکی از آنها بر مرکز محیط نباشد (هر چند نوع احاطهٌ آنها بر مرکز 
متفاوت است) و در وضع دوّم احاطه بر یک مرکز واحد محال و ممتنع است؛ زیت 
دایره‌ها خارج از همدیگرند و محال است مرکز مشترک برای آنها تحقق یابد. بتابراین 
اعمال و حالات انسانها با مشیّت آنها تحقق می‌یابد اما مشیّت آنها با مشیّت خدا تحقق 
می‌یابد. چنانکه آیه: 

(و ما تاو لا آن یشاء ان رب الغالمین 4" اين مطلب را بيان می‌فرماید. 

e i‏ مر با تحقیق و تبیین «مثلث مقدرات» به خو 
CE SSR‏ 
e‏ ا بشر نسبت به وجود آنها فاقد اختیار است 
و در ایجاد آنها تأثیری ندارد و اینکه تود ناآگاه مردم» علت اوّلی را «شانس» و علت 
دوّمی را «بد شانسی» معرّفی می‌کنند و برای آوردن شانس و دوری از بدشانسی یناه به 
افسانه‌ها و اسطوره‌های باور نکردنی می‌برند و از عطسه طاق و عدد سیزده و صدای 
جغد و لرزش پلک چشمها وحشت زده می‌شوند. و برای بیدار کردن شانسهای خفته 
دست به دامن رمال و فالگیر و نویسنده دعاهای (چربی و شیرینی) می‌گردند و بیهوده 
بسته بسته پولهای خود را به جیب افراد فریب‌کار و عوام فریب می‌ربزند. این جز نشان 
دادن ضعف فکری و حالت سردرگمی و خرافه‌گرایی و بی‌توجهی نسبت به پیامهای دين 

و دانش چیز دیگری نیست. 
حکمت اینکه باری تعالی اعلان فرموده که 


راز اعلان مصایب و 
مواهب به عنوان مطالب «مصایب ور ز نت قضای ازلی 
مجهول العلّه ی ی و و 


آنها خارج است این است که اوّلا» دلهای زخمی و 


۱. تکویر / ۲۹. 


۳۹4۸ هو سور تا بر ی و مس یکی کم اه منت از 


آزرده مصیبت زدگان را از این راه تسلی بخشد که این حادثه علاوه بر اينکه مربوط به 
امروز و اين زمان نیست و مقتضای قضای ازلی است. جزء آن دسته از مقدراتی است که 
چون علّت آن از نظر بشر مخفی است. تفیبر آن نیز از دایرة قدرت بشر خارج است. و 
این دو وضع یکی قدیمی شدن حادثه و دیگری ممکن نبودن جلوگیری از آن» در پایین 
آوردن شدّت تأثیر آن بسیار مؤثر است. به همین جهت قرآن کریم بعد از اعلان اینکه 
«مصایب» مقتضای قضای ازلی هستند و علت آنها از نظر بشر مخفی است می‌فرماید: 

كيلا تأسوا على مافاتگم ٠)‏ 

شما را بر این مطلب آگاه کردیم تا به خاطر چیزی که از دست داده‌اید غمگین نشوید». 

انیا توهم افراد بُزدل و ترسو را مردود می‌شمارد. که از راه واهمه‌گرایی» حوادثی 
را که جز خدا کسی علّت آنها را نمی‌داند» معلول علتهای موهوم و خیالی به شمار 
می آورند. مثلاً اعزام به جبهة دفاع از دین را علّت تحقق مرگ و پرداخت زکات اسلامی را 
استقبال از فقر و روزه بودن را پیشوازی از بیماری و حق‌جویی و راستگویی را استقبال از 
خطر مرگ و مصایب دیگر می‌دانند. ولی قرآن کریم برای اعلان اینکه علّت «مصائب» و 
e‏ و فقط خدا می‌داند» می‌فرمابد: 

يا یه لین نا لا تکوئوا ان کفرا و لول خویم دا ضرئو وا فسی 
لأر أًۇڭانۇا عُرَى و ڭانۇا دنا ا مات و ما یلا جع اله ذیک حشر فى قلوبهم 

(4 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شما همچون کفر پیشه‌ها نباشید» که چون برادرانشان به 
مسافرتی (برای تجارت و انجام دادن کارهایی) می‌رفتند (و می‌مردند) یا (در مرزهای کشور 
خویش يا هر جایی) به جنگ می‌پرداختند (و کشته می‌شدند) می‌گفتند: اگر نزد ما می‌ماندند 
نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند (شما ای مومنان! چنین سخنانی نگویید) تا خداوند این (گفتار و 
گمان) را حسرتی بر دل آنان قرار دهد و خداست که زنده می‌کند و می‌میراند (و علّت زندگی و 
مرگ را تنها خدا تعیین می‌کند و تنها خدا به آن علتها آگاه است و فقط مشیّت و قدرت خدا در امر 
زندگی و مرگ مؤئر است) و خدا آنچه را عمل می‌کند می‌بیند». 

از طرف دیگر مرگ در راه آرمانهای خداپرستی» نیل به حقيقت حیات و رهایی از 


۱ حدید / ۲۳. ۲ آل‌عمران / ۱۵٩‏ 


مرگ واقعی است و قرآن می‌فرماید: 

ل ولو نف ی سیپ ان ضرا ٿ بل أَخياء و لین لا تشفر ون 

( لا تَحسَبَنٌ ان یا ہی سل ان نوات بل آخیاء عند زیم و۲ 

۱ بهشت است: سندی که باری تعالی عبارت آن را 
تقریر فرموده و در کتابش نیز یادآور گردیده و فرموده است: 

ن اله آشتری من المزینین اسهم و و نوم بان هم اجه یاون فى سبل 
انه تون و یلو ۳۷ 

بی‌گمان خدا (کالای) جان و مال مؤمنان را به (بهای) بهشت خریداری کرده است ( که آنان) 
در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند» 

بنابراین آنچه برای کفر پیشه‌ها مصایب حسرت آور است. برای مسلماتان و 
مومنان مواهب لذت بخش و مسرت انگیز است. 

از سوی دیگر راز و حکمت اعلان مجهول العله بودن «مواهب» و خارج بودن علّت 
آنها از دسترس بشر این است که دارندگان موهبتها چون از علّت آنها ناآگاه بوده و در 
ایجاد آنها نقشی نداشته‌اند حق ندارند به خود بنازند و به شیوه‌هایی از فخر فروشی و 
خودبزرگ بینی و تحقیر مردم فرح و سرور خود را ابراز نمایند. به همین جهت قرآن 
کریم همانگونه که در بیان حکمت اعلان مجهول العله نمودن «مصایب» می‌فرهاید: 
لکلا تاوا علی ها فانکُمٌ 4" در بیان حکمت اعلان مجهول العله نمودن «مواهب» نیز 
می‌فرماید: (و لا تفرَحُوا بدا ایک 6*. 
تأثر اعتقاد به قضای ازلی قرآن کریم از طریق اعلان مجهول العله نمودن 

(مصایب و مواهب) و صیانت از احساس ضعفهای 

توهمی و قدرتهای کاذب خودبزرگ‌بینی؛ جامعه‌ای آنچنان زنده» پویا؛ پر تحرک و 
پرقدرت را پرورده کرد که در مدت کمتر از نیم قرن» امپراتوریهای شرق و غرب جهان را 
به زانو درآورده و قاره‌های آسیا و افریقا و اروپا را زیر پرتو و تشعشع انوار آیه‌های قرآن 
قرار دادند و طولی نکشید که تمام جهان را زیر و رو نموده و سیاست و اقتصاد و فرهنگ 


۱ بقره / ۰۱۵۴ ۲ آل‌عمران / ۰۱۹٩‏ 
۳ توبه / ۰۱۱۱ ۴ حدید / ۲۳. 
۵. همان. 


° اس وم وم تست تخلیلی ارم آهل تاره 


جوامع بشری را از حالت وارونه شدن به حالت طبیعی و اصلی درآوردند. 

اکنون به بررسی گوشه سوم (مثلث مقدرات) یعنی «مکاسب» و اعمال و حالات 
انسان پرداخته می‌شود. در اینجا باید گفت از آنجایی که آفریدگار علتهای آنها را از نظر 
انسان مخفی نکرده و انسانها به ایجاد علل آنها آشنایی دارند. پس اختیار دارند که با 
ایجاد آن علتها معلول آنها و با عدم آن علتهاء ضد معلول آن علتها را به تحقق برسانند. 
مثلا بشر اختیار دارد غذا را میل کند و آب را بیاشامد و سیری و سیرابی را به تحقق 
برساند و اختیار دارد غذا را میل نکند و آب را نیاشامد و تشنگی و گرسنگی را به تحقق 
برساند. همچنین اختیار دارد دارو را مصرف کند و دستور پزشک را رعایت نماید و 
سلامتی را به تحقق برساند و اختیار دارد از مصرف کردن دارو و دستور پزشک سر باز 
زند و بیماری را به تحقق برساند و چون مطابق تحقیق و تعریفهای قبلی از قضا و قدر؛ 
«قدر وجود عینی قضای ازلی می‌باشد» دو نتیجة زیر امری محقق و تردیدناپذیر است: 

ا قیی آینکه"«قلر)سه بعش است (غراهب) مانت وا مکاسب) که دو نین 
اولی غیراختیاری و بخش سوم آن» یعنی مکاسب اختیاری است. همین تحقیق ثابت 
می‌نماید که قضای ازلی نیز همان اقسام و همان بخشهای غیراختیاری و اختیاری دارد؛ 
زیرا «قدر وجود عینی قضای ازلی است». 

ب. چون ثابت کردیم که هر چه به تحقق رسید «قدر» است. پس انسان نسبت به 
اعمال و حالات خویش می‌تواند از ری به قدر دیگر خدا منتقل شود و چون قدر 
وجود عینی قضای ازلی است. پس انسان نسبت به اعمال و حالات خویش می‌تواند از 
یک قدر به قدر دیگر خدا و از یک قضا به قضای دیگر خدا منتقل شود. جالب ایتجاست 
که انتقال بشر از قدری به قدر دیگر خدا؛ هم مورد تأیید دین و هم مورد تأیید دانش 


۳ ۳ ۴ است. اید ای اثبات اینکه ایرد 
انتقال بشر از قدری به قدر ینک و برای اثبات اب ین مطلب مورد 


دیگر خدا مورد تاد دين یبد دین اسلام است. نظر دو صحابی ؛ یار بزرگ 
و داش است و متخصص در تفسیر قران و تبیین اصطلاحات دين 


اسلام راء دربارٌ تصریح به آن مطلب از مراجع 
مر ھی ام 
۱ - در تاریخ کامل ابن اثیر آمده است: سال هجدهم هجری عمر فاروق ل در 
مقام خلافت. همراه جمعی از مهاچرین و انصار جهت بازدید از سپاه اسلام و بازدید 


برخی مناطق, به سوی شام رهسپار گردید و نزدیک به سرحدات شام در محل «سرغ» 
فرماندهان سپاه شام همراه فرمانده کل سپاه «ابوعبیده جراح» او را ملاقات کرده و حادثه 
بروز بیماری وبا و شدت فراگیری آن را در شهرهای شام به او خبر دادند. فاروق صحابة 
مهاجر قبل از فتح مکه و صحابه انصار را به تشکیل جلسه‌ای دعوت کرد که با مشورت 
یکدیگرء عزیمت فاروق به شام یا برگشتن او را به مدینه تصویب کنند» ولی این جلسه به 
اختلاف انجامید و برخی می‌گفتند فاروق که به خاطر خدا رهسپار شام شده هیچ 
حادثه‌ای نباید او را به عقب برگرداند و بعضی می‌گفتند: این حادثه بلا و فنای محققی 
است و به هیچ وجه مصلحت نمی‌بینیم امیرالممنین در چنین شرایطی عازم شهرهای 
شام گردد. فاروق به آنان گفت: شما که نتوانستید بر یک امر اتفاق نظر داشته باشید جلسه 
را منحل کنید. آنگاه به اصحاب مهاجرین سال فتح مکه از قرش دستور داد که برای 
تعیین تکلیف او جلسه‌ای تشکیل دهند که اعضای آن جلسه بعد از مدتی شور و بحث و 
استدلال به اتفاق آراء انصراف او را از آن مسافرت و برگشتن او را به مدینه تصویب 
نمودند و هنگامی که فاروق طبق مصوبهُ شورای اصحاب مهاجرین برگشتن خود را به 
مدینه اعلان نمود؛ ابوعبیدهُ جراح خطاب به او گفت: «آفراراً من قدر اله» آیا تو از قدر 
خدا می‌گریزی؟ فاروق در جواب اوگفت: «ْْمْ من قدر اله الی قدر الّه» آری از یک قدر 
خدا به یک قدر دیگر خدا می‌گریزم. آنگاه برای تصویر و توضیح هر چه بیشتر مطلب 
مثال زیر را آورد و خطاب به ابوعبیده گفت: «به من بگو اگر یک گله شیر داشتی و در 
دژه‌ای بودی که در یک طرف آن تپه‌ای وجود داشت سرسبز و خرّم و پر از علوفه و در 
طرف دیگر آن تپه‌ای وجود داشت خشک و کم گیاه و کم علوفه» چه شترهایت را در تپۀ 
اول می‌چرانیدی و آنها را فربه و چاق می‌کردی و چه شترهایت را در تب دوم 
می‌چرانیدی و آنها را لاغر و کم نیرو می‌کردی آیا در هر دو صورت مشمول قدر خدا 
نمی‌بودی ؟» 

عبدالرحمن بن عوف که گویا بعد از پایان جلس دوم در آنجا حضور پیدا کرده در 
جهت تأیید ننیجۀ جلسٌ اصحاب مهاجرین گفت: پیامبر 9 فرموده: «اگر شنیدی وبا 
در شهری بروز کرده» رهسپار آن شهر نشوید و اگر شما در شهری بودید که وبا در آن 
بروز کرده بود» از آن شهر خارج نشوبد». فاروق همراه جمعی از اصحاب مهاجر و انصار . 


۳۰۲ دی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


که با او بودند به مدینه برگشت. ۱ 

۲ - در توحید صدوق فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن " به نقل از کتاب جزمیّت فلسفه 
حزبی " آمده است؛: 

«روزی علی مرتضی 1 در کنار دبوار سست» ایستاده بود که بیم فرو ریختن آن 
می‌رفت با مشاهده آثار سستی و فرو ریختگی آن دیوار از آن دور شد برخی به او عرض 
کردند یا علی از قضای خدا فرار می‌کتی؟ علی مرتضی طا در جواب گفت: «از یک 
قضای خدا به قضای دیگر خدا فرار می‌کنم» به این معنی که اگر در اینجا بایستم بر طبق 
فضا و اراد؛ خدا چون دیوار سست و مخروب است محکوم به فرو ریختن است و من هم 
که در آنجا ایستاده‌ام» اگر فرار نکنم محکوم به نابودی می‌شوم؛ و اگر از اینجا دور شوم 
بعنی از قوَهٌ تشخیص و عمل خویش استفاده کنم» از یک قضای دیگر خدا تبعیّت کرده‌ام 
و چون از خطر دور شدم زنده می مانم و این هم ارادهٌ خداست که زنده بمانم). 

اکنون برای اثبات اینکه مطلب فوق مورد تأیید علم و دانش نیز می‌باشد» مطلبی را 
از تفسیر فى ظلال القرآن ترجمۀ دوست فاضل و فرزانه‌ام «دکتر مصطفی خرمدل» نقل 
می‌کنیم: 

«در اصول اساسی مکانیک کوانتوم " اصلی به نام «اصل عدم قطعیت» هایزبرگ ۵ 
که آقای «جیمس جنیز» " انگلیسی تبار و استاد علوم طبیعی و رباضی دربار؛ آن می‌گوید: 
«علم قدیم با اطمینان کامل مقرّر می داشت که طبهعت نمی‌تواند بیش از یک راه طی کند. 
این راه نیز قبلاً آماده و تعیین گردیده است و از آغاز زمان تا پایان زمان طبیعت باید این 
راه را با تسلسل مستمر میان علّت و معلول بپیماید. هیچ گزیری و گریزی از این نیست که 
باید به دنبال حالت () حالت (ب) به وجود آید اما دانش نوین آنچه را تا کنون توانسته 
است بگوید این است که احتمال دارد به دنبال حالت () حالت (ب) یا (ج) یا (د) و سایر 
حالتهای دیگر که بیرود از شمار است. بیاید. بلی دانش نوین می‌تواند بگوید: رخ دادن 
حالت «ب» احتمال بیشتری از رخ دادن حالت «ج» و حالت «ج» احتمال وقوع بیشتری از 


۱. ابن اثیر: الکامل ج ۲ صص ۰۵1۰-۵۵۹ ۲. فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن صص ۱۹-۲۱۸ ۲. 
۳ ورداسبی» ابوذر: جزمیّت فلسفهٌ حزبی» صص ۰۲۳۴-۲۳۳ 
Quantum Mechanic. 5. Heisenberg.‏ .4 


6. James Jennise. 


حالت «د» و ... دارد حتی می‌تواند درجهٌ احتمالی هر حالتی از حالتهای (أ) (ب)» (ج) و 
(د) را نسبت به یکدیگر مقر نماید» ولی نمی‌تواند از روی بقین پیش‌بینی کند که کدام 
یک از حالات به دنبال دیگری می‌آید. چون دانش نوین تنها از احتمالات صحبت 
می‌کند. اما چیزی که قطعاً باید روی دهد به قضا و قدر واگذار است. حقیقت این قضا و 
قدر هر چه باشد. 

آقای جیمس جنیز تشعشعات اتمی رادیوم و تبدیل آنها به قلع و هلیوم را به عنوان 
مثالی در این راستا ذکر می‌کند. چنین فعل و انفعالاتی کاملاً تابع قضا و قدر پنهانی و غیب 
نهانی است که دانش انسان در برابرش درمی‌ماند و سرگردان می‌ایستد و راز مهر شده آن 
را نمی‌گشاید». 

البته «قضا و قدر»‌ی که در عبارتهای این دانشمند و برخی دیگر از دانشمندان ذکر 
گردیده از یک طرف عام می‌باشد و تنها وقایع و حوادثی را دربرنمی‌گیرد که مربوط به 
انسان باشد. بلکه به معنی «سنت الله» و مجموع فورمولهای آفرینش و قواعد تحول اشیاء 
می‌باشد. که در رابطه با اکثر فعل و انفعالات کاملاپنهانی و غیب نهانی هستند و از طرف 
دیگر خاص است و عام نیست و افعال و حالات انسان را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا غالب افعال 
و حالات انسان در عین اینکه «قضا و قدر» به شمار می آیند (قضا تصاویر ازلی آنها و قدر 
وجودهای عینی و تحقق یافتة آنها شمرده می‌شوند) چیزهای پنهانی و غیب نهانی 
نیستند» نماز خواندن روزه گرفتن» راست گفتن و دروغ نگفتن که افعال و حالات انسان 
هستند هیچ کدام چیز پنهانی و غیب نهانی نیستند. 

قبلا بیان گردید. پدیده‌های مربوط به انسان» هر کدام معلول علتی هستند امّا 
باری‌تعالی علّت دو بخش از آن پدیده‌ها را از نظر انسانها مخفی نموده است: یکی بخش 
مواهب مانند زیبایی. خوش آوازی» فراست. ثروتهای ارثی» درک ویژگیهای اشباء و 
موفقیتهای استثنائی و دیگری بخش مصایب مانند زشت روبی, اندامهای ناسالم 
مادرزادی» تصادفات. اتفاقات خطرناک و زیان‌آور» مرگ و بیماربهای مجهول العله و 
چاره‌ناپذیر. از سوی دیگر در مقابل این دو بخش باری تعالی علل تحقق برخی از 
پدیده‌ها را از نظر انساتها معلوم کرده است. مانند افعال و اعمال شخصی انسانها و 
حالات معلوم العلة آنها و تحولات معلوم العله‌ای که به وسیله انسانها تحقق می‌یابند و هر 
چه علم و صنعت پیشرفت بیشتری داشته باشد دایرةٌ آگاهی از علتها و تحقق پدیده‌ها 


۴۰۴ هی بو ماو و ام مان نی تیگ مق توافت تخلیلی کلاغ اهل ست ا 


وسیعتر خواهد بود. 

پیروان مکتب واقع بین و حق‌گوی قرآن در صدر اسلام و قرنهای اولیه, هر دو 
جریان مجهول العلّه و معلوم العلّه را جدا از یکدیگر می‌دیدند. و در مقابل ھر یکی از آن 
جریانها واکنش جداگانه‌ای نشان می‌دادند: 

مثلاً در مقابل جریانهای مجهول العله «مواهب یا مصایب» به ضعف بی‌نهایت 
خویش در برابر علم و قدرت بی‌نهایت آفریدگار و دستگاه عظیم و پرشکوه و اسرارآمیز 
جهان هستی. اعتراف می‌نمودند و بر اثر ایمان به این آیه‌ها: 

( لا یُجبطون بیین من له لا بداشاء و سع کُریيةالْنواتِ و الا ض )۱ 

به ری از عم وا دسترسی ابید نمی کا بجع آننچه (خدا شرق تعاس هه ات 
فرمانروایی 5 حاکمیّت او تمام آسمانها و زمین را در بر گرفته است» 

دا اويه من الیلم إلا یل" 

و جز دانش کمی به شما داده نشده است» 

آثار غرورهای کاذب و توهم همه چیز فهمی را از خود زدوده و با مشاهده هر 
حادثه‌ای از حادئه‌ها و پدیده‌های مجهول العله در حاشیه جهان مملو از نظم و 
هماهنگی. ایمان آنان به خدای متعال و علم و قدرت بی‌نهایت او افزونتر می‌گردید و 
آماده می‌شدند که با رضا و رغبت خود جان و مال خود را به خدا بدهند (و در مسیر 
به REB‏ راب نها امد 

ِد اله آشتری من الْمُوْمِبينَ أ مهم و آناتهم بلج »۳ 

از سوی دیگر در مقابل جریانهای معلوم العله هم خود و هم دیگران را مسژول و 
مکلف به پوبایی و جویایی و تشکر از باری تعالی دانسته که انسانها را از علل آن جریانها 
آگاه فرموده است. همچنین از راه پوبایی و جویایی و دسترسی به علل جریانهای تعالی 
بخش توانستند در مسیر رشد و ترقیات مادّی و معنوی پیشروی کنند و هر نیرویی را در 
جهت پیشرفت کار خویش به کار اندازند و بدون احساس غرور و بروز بیماری تکبّر این 
ايه را می خواندند: 

«(شبخان الْذٍي سخرلنا هذأو ما گنا له نفرین)۴ 


۱ بقره | ۲۵۵. ۲ اسراء | ۸۵ 
۳ توبه / ۰۱۱۱ ۴ زخرف / ۱۳ 


پاک و منرّه خدایی است که او این را به زیر فرمان ما درآورد وگرنه ما بر (تسخیر) آن توانا 
نبودیم. 
آنها همچنان به پیشرفت خویش در راه تسخیر نیروها و کشف خواص اشیاء و بکار 
انداختن آنها در جهت نیل به ترقیات بیشتر مادّی و معنوی ادامه دادند تا بعد از مدت نه 
چندان دوری توانستند در صحنهٌ جنگهای رهایی بخش» امپراتوریهای ایران و روم و 
چین را متلاشی کنند و تمام مستکبران و دم و دنباله‌های آنها را در قازه‌های عظیم جهان 
درو کنند و آزادی و عدالت اجتماعی و اعتقاد و اخلاق و معنویت را بر تمام قازه‌ها 
حکمفرما نمایند و در صحنه‌های‌فرهنگی و پیشرفت طبّ» فلسفه» نجوم و جامعه‌شناسی 
ی چهره‌های درخشانی امثال کندی» زکریای رازی؛ 
سح علمی ابوعلی سیناء فارابی» ابوریحان بیرونی» ابن رشد» 
و نظامی مسلمانان به 
هنگام فهم معنی واقعی غزالی» ابن‌خلدون و صدها فیلسوف و طبیب و 
«قضا و قدر» ریاضی‌دان و جامعه‌شناس را به جوامع بشری 
معرّفی کردند. در حالی که اروپاییان در جهالت و 
نادانی و بیماریها دست و پا می‌زدند و در شهر پاربس مرکز فرانسه وجود مردابها و 
اصطبل‌ها در وسط شهر آن شهر را به مرکز بروز انواع بیماربها به ویژه بیماری مالاریا 
تبدیل نموده بود که برای معالجة آنها جز پناه بردن به کلیساها و ادعیه کشیشها و 
خرافه گری راه دیگری را نمی‌دانستند. 
آری در آن دوران تاریکی و عقب ماندگی اروپاییان؛ در شهرهای اسلامی 
مخصوصاً در بغداد بیمارستانهای ثابت و سیّار با تمام تجهیزات و وسایل و امکانات و 
داروخانه‌های مجهّز به معالجه بیماران می‌پرداختند تا آنجا که زکربای رازی سنگ کلیه و 
داروی شکستن و اخراج آن را کشف کرده بود و کتاب مهم طبی «قانون» که بعدها 
اروپاییان آن را «انجیل طبّی» نامیدند در بیان علل انواع بیماربها و دوای آنها منتشر گشته 
بود و در قرن سیزده و چهارده میلادی» شعاعی از همان خورشید مشعشع علوم و 
معارف اسلامی از طریق اندلس «اسپانیا» بر شهرهای اروپا تابید و مردمان آن شهرها را 
بیدار کرد و آنان را به «رنسانس» و تجدید حیات علمی و پیشرفت در صنایع و نیل به 
اختراعات محیّر العقول موفق نمود اما اوج ترقیات صنعتی اروپاییان مصادف گردید با 


DONOR ۴۳۰۹‏ کلام آهل بست رن 


آثار تغیبر درک مسلمانان ۱ 

4 7 ک آنها از معن وافی ود قدر ا 
از معنی واقعی «قضا و E ES‏ 
قدر» اسلامی گونه‌ای که از مثلث «قضا و قدر» که شامل سه بخش 


«مصایب. سواهب و مکاسب» است» تنها به 
بخش‌های ال و دوم که مجهول‌العله هستند. اعتقاد داشته و افعال و حالات انسان 
«مکاسب» که معلوم العله است از دایرة «قضا و قدر» خارج با آنها را نیز مانند بخش اول و 
دوم مجهول العله شمرده‌اند و همه حوادث و پدیده‌ها و حالتها را از مقدرات مجهول 
العله و تغییر ناپذیر دانسته و برای پیدا کردن علل و اسباب یدیده‌ها و ویژگیها و خواص 
اشیاء از تلاش و کوشش باز ایستاده و از قافله پیشرفت علوم و صنایع - که روزگاری 
پیشرو آن قافله بوده‌اند - عقب افتاده‌اند. 
اروپاییان که زیر شعاع آفتاب مشعشع علوم و معارف اسلامی بیدار گشته و از راه 
(رنسانس» و پیشرفت در علوم و صنایع جای مسلمانان قرون وسطی را گرفتنده آنان نیز 
از معنی واقعی «قضا و قدر» درک درستی نداشته‌اند و از بخشهای سه گانه مثلث تقدیر 
فقط بخش معلوم العله‌ها را منظور و بخش‌های دوم و او را نادیده گرفته‌اند. به همین 
جهت در عین اينکه از حیث اعتقاد و اخلاق و معنویت و خدایرستی بسیار عقب 
مانده‌اند» از حیث پیشرفت علوم و صنایع و اختراعات محیرالعقول به جایی رسیده‌اند که 
برخی از دانشمندان آنها به شدت مغرور و به حذّی علم زده شده‌اند, که جهان هستی را 
با آن همه راز و اسرار و شکوه و عظمت در قبضه خود دانسته و پنداشته‌اند که بشر از راه 
علم از تمام رازهای نهانی جهان پرده برداشته و در پشت پرده غيب چیزی نمانده که آنان 
از آن آگاه نباشند و جز عملکرد انسان و حالات او هیچ قضا و قدری نیست و جز انسان 
هیچ آفریدگار دیگری وجود ندارد. از جمله مارکس از کسانی بود» که همه قضایا را به 
مج : صورت «حتمیات» و جبریات می‌دید و پیش بین 
علم زدگی و غرور کاذب کرد که نظا e‏ 1 
۲ ۰ ۰ 1 تان ندند 
دانشمندان علوم ماڏی من 9 م کمونیستی ار 
و فرمانروا می‌گردد؛ چرا که انگلستان به اوج 
پیشرفت صنعتی رسیده بود و در سایه همین پیشرفت» اوج پیشرفت سرمایه‌داری از یک 
طرف و فقر شدید کارگران از دیگر سو روی نموده بود» اما مشاهده می‌شود که نظام 
کمونیستی تنها در میان ملتهایی برخاسته و رواج یافته است که از لحاظ صنعت و تکنیک 


عقب مانده‌ترین ملتها هستند. از قبیل روسیه. چین و... و هرگز نظام کمونیستی در 
کشورهای پیشرفته صنعتی پابرجا نمی‌شود و رونق و رواج پیدا نمی‌کند. لین و پس از او 
استالین پیش‌بینی کرده بودند که شروع جنگ میان جهان سرمابه‌داری و جهان کمونیستی 
حتمی و قطعی است. حال اینکه جانشین آنها (خروشچف» پرچم همزیستی 
مشالمت آمیز را بر دوش می‌کشید و بعداً نظام کمونیستی به عنوان «یک جهان» باقی 
نماند. 

علم زدگی و غرور کاذب پیشرفت علوم مادی همچنین موجب گردید که «ماکیاول» 
و پیروانش فضایل اخلاقی را به کلی پشت سر بیندازند و با اعتقاد به اصل «وصول به 
هدف هر وسیله‌ای را تجویز می‌کند!!» هر نوع دروغ و افترا و جرم و جنایتی را به خاطر 
رسیدن به هدف مجاز بدانند. همچنین موجب گردید که یک فرد مادی برای پیدا کردن 
خدایی که از نوع جسم و ماه باشد. تمام تلاش خود را به کار اندازد و فریاد برآورد که تا 
زیر چاقوی جرّاحی خدا را مشاهده نکنم» ایمان به او نمی آورم و همچنین موجب گردید 
که فروید و برتراند راسل در تضاد با اخلاق و فضایل اخلاقی مطالبی را بگویند که بازگو 
کردن آنها نیز جسارت به شمار می‌آید. 

خلاصه توضیحات گذشته این است که «قضای ازلی» به این دلیل سبب جبر و 
سلب اختیار از انسان نمی‌شود. چون طبق تعریف «قضا و قدر» بر یکدیگر منطبق» و 
«قضا» تصاویر اصلی واقعیتهای عینی است که تدریجاً در جهان هستی به وجود می آیند؛ 
و آن واقعیتهای عینی را مطابق با همان تصاوی «قدر» می‌نامند. 

«قدر» نیز مثلثی سه ضلعی است که (ضلع مواهب و ضلع مصایب) آن قطعاً الزامی 
و اجباری می‌باشند و ضلع مکاسب. یعنی افعال انسان که اگر اختیاری بودن این ضلع 
سوم ابات گردد اعمال و حالات انسان بر حسب قضای ازلی نیز اختیاری خواهند بود. 
حال برای اثبات اختیاری بودن ضلع سوم «قدر» لازم است آراء و عقاید مکاتب دینی و 
مکتبهای فلسفی را دربارهُ معنی «جبر و اختیار» بررسی نماییم. 


فصل بازدهم 
مسألۀ جبر و اختیار 


همان گونه که در مقذمهٌ این کتاب و بیان علل 
پیدایش «علم کلام» گفتیم؛ در زمان پیامبر ل و 
عصر اصحاب. مسلمانان از طریق فطرت سالم و 
مشاهده آثار و علایم کارها و همچنین از راه درست فهمیدن معنی آیات» این واقعیّت را 
بخوبی درک کرده بودند که هر انسان بالغ و عاقلی در اتجام دادن و انجام ندادن برخی از 
کارها مختار است و در مقابل اقداماتش اگر کار نیکی انجام داده باشد» تحسین و پاداش و 
چنانچه کار بدی انجام داده باشد توبیخ و مجازات تحقق می‌یابد. از سوی دیگر آن کارها 
عملکرد و کسب انسانها است نه مخلوق آنها و انسانها کاسب و عامل آنها هستند نه خالق 
آنها؛ قرآن به صراحت این مطلب را اعلام نموده و می‌فرماید: 

لو لجز کل تفس بها کسبث و شم لبون 

« هم اعمال من دون ذلک هم لها غايلؤد)". 

و ینم أجرالغاملين)". 

نکتۀ جالب توجه اینکه از آنجایی که این اعتقاد و برداشت» از قدیمی‌ترین عقاید 
مسلمانان اولیّه بوده است. بعد از پیدایش مکتبها آن را اعتقاد «مکتب سلفیه» نامیده‌اند و 


نگاهی به سیر تحوّل عقاید 
«جبر و اختیار» 


تا اواخر قرن اوّل بدون هیچ گونه معارضی در میان تمام مسلمانان رایج بوده است. اما در 
اواخر قرن اول ناگاه جمعی به پیروی از «معبد جهینی» و در مقابل مکتب سلفیه مکتبی 


۱ جاثه | ۰۲۲ ۲ مژمنون / 1۳. 
۴ آل عمران / ۱۳۹ 


۴1° دنب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل ست از ... 


پیدایش مکتب «قدریه» 
ريشهة مکتب معتزله و شمرده و آنها را یکجا از مقام مخلوقیت به مقام 
پیدایش مکتب جبرته خالقیت ارتقا دادند و پیمودن همین راه افراط گرایی 


را نوعی آزادی‌خواهی و خردگرایی و آزاد شمردن 

انسان دانستند. و به علت اینکه «قدرت» انسانها را در ایجاد اعمال به صورت خلق و 
آفریدن موثر می‌دانستند» پیروان مکتب سلفیه آنان را «قدریه» می‌نامیدند و ضمناً آنان را 
مشمول توییخ حدیثی می‌دانستند که «قدریه» را توبیخ نموده بود. 

سی سال بعد جمعی به پیروی از جعد بن درهم (م - ۱۲۴) در نقطه مقابل مکتب 
«قدریه» مکتب «جبریّه» را پی‌ریزی کردند و اتسانها را از مقام والای انسانیّت» به مقام 
جمادات پایین آورده و حرکات انسانها را مانند حرکات شاخ و برگ درختان اجباری و 
اضطراری معرفی نمودند و پیمودن همین راه تفریطی را توحید و خداشناسی راستین و 
تبعیّت از حکم قضا و قدر خدا و ایمان به محیط بودن علم و اراد خدا و خلاقیت 
باری‌تعالی به شمار می آوردند. 

در همین اوضاع و احوال شاگرد جوان و بيست و پنج ساله شیخ حسن بصری (رهبر 
مکتب سلفیه) به نام «واصل بن عطا» که شدیدا به عقاید مکتب «قدریه» متمایل بود» از 
حلقه درس استادش اعتزال و کناره‌گیری نمود و بعد از اصلاح و مرمّت ضعفهای مکتب 
قدربه و تجدید ساختار آن» مکتب «معتزله» را براساس مکتب قدریه بنا کرده و آن را در 
مجامع و محافل اسلامی اعلان نمود. 

هم پیروان مکتب «قدریه یا معتزله‌ها» که انسان را خالق اعمال خویش می‌پنداشتند 
و هم پیروان مکتب «جبریه» که انسان را مانند برگ درختان بی‌اراده و بی‌اختیار 
می شمردند» در عین واقع ستیزی و افراط گرایی و تفریط گرایی» دیگران را گمراه 
می‌دانستند تا جایی که گروه اوّلی جامعه ببزرگ اسلامی را در احیای آزاد اندیشی و 
خردگرایی و گروه دومی جامعه بزرگ اسلامی را در احیای توحید خالص و خداپرستی 
واقعی مدیون خویش می‌دانستند. 

پیروان مکتب سلفیّه نیز در عین اینکه» در پرتو نور آیات و احادیث و فروغ فهم 
فطری راه وسط و مستقیم خود را می‌پیمودند. افراط گرایی و تفربط گرایی آن دو مکتب را 
شبیه حالتهای نوسان پاندولی می‌دیدند که فشار دست تجاوزکاران آن را از نقطهٌ وسط به 


طرفی پرت کرده و در حال برگشت در نقطه وسط توقف نکرده بلکه به همان اندازه به 
طرف مقابل حرکت کرده است و همان گونه که مطمئن بودند. وضع واقعی و طبیعی آن 
پاندول حالت وسط است و هر دو حرکت متمایل به طرفین, کاملاً غیرطبیعی و مولود 
فشار یک دست تجاوزکار خارجی است. یقین داشتند که افراط گرایی قدریه و معتزله و 
تفریط گرایی جبریه هر دو باورهای غیرواقعی و غیرطبیعی هستند و اعتقاد واقعی قطفاً 
حالت اعتدال و نقطه وسط بین آنها است. اما به علّت اینکه اکثر آنان فقها و محدئین 
بودند و به اسلحه‌های روز (منطق و کلام استدلالی) مسلح نبودند. از طرف دیگر بعد از 
وفات هارون الرشید خلیفه عباسی در سال ۱۹۳ حکومت وقت روی خوشی به پیروان 
مکتب سلفیه نان نمی‌داد و حتی دربار خلافت عباسی از زمان مأمون به بعد به لانه و 
آشیانه معتزلیها مبدّل گردید و پیران مکتب سلفیه را به جرم مخالفت با معتزله‌ها شدیدا 
شکنجه می‌کردند و آنان را عموماً از حقوق اجتماعی محروم می‌نمودند و اذیت و آزار و 
شکنجه و خفقان بعد از مامون هم در دوران معتصم (م - ۲۲۷) و الواثق (م - ۲۳۲ تا 
دوران القادر بالله (م - ۴۲۲) باقی ماند. 

این بود که پیروان مکتب سلفیه در آن روزگار تیره و تار و خفقان و تفتیش عقاید» 
تنها حالت دفاعی را داشته و تنها به حفظ عقاید خویش قادر بودند و قدرت رد 
اعتقادهای افراطی (معتزله) و اعتقادهای تفریطی (جبریّه) و انتشار اعتقاد معتدل 
(مکتب سلفیه) را نداشتند. 

تا اينکه در اوایل قرن چهارم مصادف با تغییر جو دربارهای خلافت عباسی شیخ 
ابوالحسن اشعری, در حالی که چهل سال از پرنشاط‌ترین سالهای عمر خود را در اعتقاد 
به مکتب افراطی «معتزله و قدریه» گذرانده بود و قريب سه دهه کارایی‌ترین اسلحه‌های 
روز (منطق و کلام استدلالی) را تمرین و ممارست تموده بود و بارها با استفاده از آن 
اسلحه‌ها هم نقل‌گرایی حشویّه و هم مکتب تفریطی جبریّه را رد کرده بود و در خلال آن 
چند دهه که در قلب عقاید معتزلیها کار می‌کرد؛ به ضعف دلایل آنها واشتباهات اصولی 
آنها پی برده بود و از راه واقع‌گرایی و منطق و استدلال انعطاف عجیبی نسبت به مکتب 
سلفیه در افکار او به وجود آمده بود» (همان گونه که در شرح حالش گفتیم)» ناگاه 
اتضراف خود را از هکت معتر له اعلان نموه براساسن اضزنو فراقد مکعب اة 
مکتبی را پی‌ریزی نمود که در تمام مواردی که مکاتب دیگر راه افراط و تفربط را پیش 


Ee ۳‏ رما و اش ی اس تخل کلام اه ستاو 


گرفته بودند (از جمله مکتب جبربه و معتزله) حذ اعتدال و نقطهٌ وسط را برگزید (ر. ک: 
جدول مفصل صفحه ۱۴۳ و ۱۴۴). 
از جمله مواردی که شیخ اشعری طرف افراط و طرف تفریط آن را مردود دانست و 
حذ اعتدال و نقطه وسط آنرا برگزید. حکم اعمال انسانها است که بر حسب مکتب 
تفریطی (جبریه) انسانها در اعمال خویش هیچ نقشی ندارند و حرکات انسانها در حال 
کار کردن با حرکت برگ درختان در حال وزیدن باد هیچ فرقی ندارد و بر حسب مکتب 
افراطی (معتزله) اتسانها در اعمال خویش نقش آفریدگاری دارند و انسانها خالق و 
آفریدگار اعمال خویش هستند» ولی بر حسب مکتب معتدل و متوسط اشعری» هیچ 
کدام از این نظرها درست نیستند. به عبارت دیگر نه بی‌نقشی انسان در کارهایش صحیح 
است. نه نقش آفریدگاری انسان؛ بلکه صحیح این است که انسان در کارهایش دارای 
نقش است. اما نقش او نقش آفریدگاری نیست (چرا که این نقش مخصوص خداست)؛ 
بلکه کسب است به معنی قصد و اراده و درخواست قلبی و وجود قدرت و توانایی و از 
آن روز به بعد» دروازهُ سه مکتب بر روی اندیشمندان باز گردید و هر کدام با اقامه دلایل 
سمعی و براهین عقلی مردم را برای اعتقاد به حقانیّت خود دعوت می‌نمودند. در اینجا 
به طور اجمال آن سه مکتب با دلایل و براهین خاص آنها مورد بحث قرار می‌گیرند. 
مکتب جبریّه و دلایل آن جبریّه منسوب‌ست به جبر و در توضیح آن الملل 
والتحل شهرستانی می‌گوید: جبر این است که همه 
افعال و اعمال را از بندگان نفی کرده و همه را به خدا نسبت داد. دو نوع جبریه وجود 
دارند: یکی جبریّه خالص که بندگان را دارای هیچ اختیار و قدرتی بر هیچ عملی 
نمی‌دانند و دیگری جبریّه متوسط که بندگان را دارای قدرت می‌دانند. اما قدرت آنان را 
به هیچ وجهی موثر نمی‌دانند» ولی کسانی که بندگان را دارای قدرت. و آن قدرت را 
بوجهی موثر می‌دانند و آن را «کسب» می‌نامند هرگز از جبریّه به شمار نمی آیند». 
جبر با تمثیل و تفصیل بیشتر عبارت است از این که انسان قادر بر هیچ عملی 
نمی‌باشد و به استطاعت و توانایی موصوف نمی‌گردد و در همه کارهایش فاقد قدرت و 
اراده و اختیار می‌باشد و باری تعالی حرکات و اعمالی را که در انسانها می آفربند مانند 
حرکات و اثراتی است که آنها را در جمادات می‌آفریند و به صورت مجاز به آنها نسبت 
داده هی شو ند متلا می‌گو مدا «ذرخت یو هداد و آب جاری گردید. سنگ کان خورد. و 


خورشید طلوع کرد و بعد غروب نمود. آسمان ابری گردید و باران باريد و...» و این دو 
بیت از مثنوی جلال الدین رومی گویای اعتقاد جبریها می‌باشند: 

«ما همه شیران ولی شیر علم حمله‌مان از باد باشد دم به دم» 

«حمله‌مان از باد و ناپیداست باد جان فدای آنکه ناپیداست باد» 

البته احساس وجود قدرت و اراده و اختیار انسان» نسبت به برخی از کارها و 
احساس تفاوت آنها با افعال غیراختیاری امری است کاملاً بدیهی و فطری و حتی 
افرادی که اهل استدلال و تفکر هم نیستند (مانند اطفال خردسال و دیوانگان) آنها را 
احساس می‌کنند. مثلاً کودک سه ساله‌ای که یک فنجان چای در دست دارد؛ و پدرش از 
راه شوخی. دستی به شانه‌اش می‌زند و چای داغ بر دست کودک می‌ربزد و کودک در 
حالی که شرارةٌ خشم در چشمانش ظاهر گشته با مشت کوچک و گره کرد به پدرش 
حمله می‌کند و وقتی مادرش بر او فریاد می‌کشد: «آرام شو بچه! چرا شلوغی می‌کنی ؟» 
کودک در حالی که بغض گلویش را گرفته؛ می‌گوید: «پدرم دستم را سوزانده من هم او را 
می‌زنم» و اگر همین فنجان با حرکت ناآگاهانهُ پای خودش ریخته بود و دستش را شدیداً 
هم به درد آورده بود؛ گریه می‌کرد و فریاد می‌زد» امّا در برابر فنجان و پای خویش هیچ 
عکس العملی را نشان نمی‌داد. 

بنابراین امکان نداد اختیاری بودن برخی از اعمال و افعال انسان» برای خود 
جبریها نیز جای هیچ‌گونه تردیدی باشد و اینکه خلاف این امر بدیهی را بر زبان می آورند 
و حتی در رد آن به دلایل عقلی و سمعی نیز متوسل می‌شوند و به قول علمای منطق در 
وادی سفسطه و مشاغبه گام برمی‌دارند» تنها برای نیل به هدفهایی است که جز از راه 
بی‌باور کردن مردم نسبت به آن امر بدیهی؛ امکان دسترسی به آنها را ندارند. 

توضیح اینکه جبریها در هر عصر و زمانی دو دسته هستند: اّل جمعی از 
خداپرستان» دوم جمعی از ماده‌پرستان که هرکدام از تظاهر به این عقیده» در صدد نیل به 
هدف خاضی است و دلایل خاص خود را اقامه می‌نماید: 


انگیزةٌ جبرگرایی قشری 
از خداپرستان 


این دسته کسانی هستند که دارای اعتقادات دینی 
و ممن به مجازات مرتکیین جرایم می‌باشند اما 
ضعف ایمان و شدّت فشار تمایلات نفسی آنان را 
به ارتکاب مستمر گناهان بزرگ چنان دچار نموده است که برای آنان حالت اعتیاد و 


ee ۴1۴‏ ی مساو e‏ ............... سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


خصلت دوّمی ایجاد کرده و آنان را از پیمودن راه توبه و تلافی مافات ناتوان نموده است. 
از طرف دیگر ناله‌های سوزناک وجدان دینی و احساس ننگ و عار اجتماعی به شدت 
قلب آنان را آزار می‌دهد و برای تسکین شذت آزارهای روحی. ناچار به عذرتراشی و 
توهم معذور بودن و سلب مسوولیت دینی و اجتماعی متوسل گشته و به سفسطه‌های 
ماهرانه و تخیّلات شاعرانه پناه می‌برند و چون بر اثر عدم تطبیق با دین؛ دچار چنین 
بحرانی شده‌اند و نتوانسته‌اند خود را با قواعد دین تطبیق دهند» سعی می‌کنند با سفسطه 
و تخیلات و تأویل قواعد دین را با خود تطبیق دهند و قضا و قدر و اراده ازلی و علم 
محیط خدا را دلیل مجبور بودن و معذور بودن خویش به شمار آورند و مشتریان بسیار 
مشتاقی می‌شوند برای خرید کالای شاعرانی که خود دچار بحرانهای روانی گشته و غالبا 
عوام زده و شیفته کسب شهرت و کسب محبوبیت گردیده و در جهت تخدیر هر چه 
بیشتر افکار آنان اشعاری را سروده‌اند که قضا و قدر و اراده ازلی و علم محیط خدا را 
علّت تردیدناپذیر مجبور بودن و معذور بودن مرتکبین جرایم نشان داده‌اند. این در حالی 
است که با کمی تعمق و ژرف‌نگری معلوم می‌شود که هیچ کدام از مطالب مذکور علت 
مجبور کردن انسانها در اعمال خوب و بد آنها نمی‌باشد. مثلا: 

۱ - جبریها می‌گویند: «هر کاری - و از جمله 
گناهان انسان - مادامی که در قضای ازلی مقرّر 


نشده باشد و خدا آن را تقدیر نکرده باشد. به 


۱ - قضا و قدر موجب 
اجبار درکارها نمی‌شود 


وجود آمدن آن محال است و کاری که در قضای ازلی مقرر شده باشد و خدا آن را مقدذر 
کرده باشد. عدم تحقق آن محال و ترک آن ناممکن و از وسع و توانایی بشر خارج است و 
خدا کسی را به انجام کاری که از وسع و توانایی انسان خارج باشد؛ مكلف نخواهد کرد و 
کیفر و مجازات و توبیخ نیز به آن متعلق نخواهد شد». 

از این استدلال معلوم می‌شود که جبربها از معنی قضا و قدر و روابط آنها با 
یکدیگر, یک تصوّر سطحی و عامیانه‌ای داشته و توجّه نکرده‌اند که قضا بر حسب تفسیر 
بزرگترین حکمای اسلامی و دانشمندان کلامی عبارت است از صور واقعیتهایی که در 
آینده تحقق می‌یابند و چون بعضی از واقعیتهای تحقق یافته افعال انتخایی انسانها است و 
به طور بدیهی اختیاری و انتخابی هستند (همان گونه که در آغاز بحث بیان نمودیم) 
بنابراین قضای ازلی نه تنها از انسانها سلب اختیار نمی‌کند و موجب مجبور کردن آنها 


نمی‌باشد. بلکه موجب اثبات اختیار آنها در اعمال انتخابی است و به عبارت دیگر آنچه 
بدیهی و فطری اختیاری هستند. در نتیجه ثابت می‌گردد که افعال انتخابی انسانها 
برحسب قضای ازلی اختیاری هستند. 

۲ - جبریها گفته‌اند کارهایی که به انسان نسبت داده 
می‌شونده تا باری تعالی تحقق آنها را اراده نکرده 
باشد و تحت مشیّت و اراد او واقع نشده باشند 


۲ - شامل بودن اراد خدا 
تحقق آنها امکان ندارد و کارهایی که خدا آنها را اراده کرده و تحت مشیّت او واقع شده 
نقشی ندارد و هر کسی که خدا بخواهد به مسجد می‌رود و نماز می‌خواند و قرآن را 
تلاوت می‌نماید و هر کسی که خدا بخواهد به میخانه می‌رود و می نوشی می‌کند و 
ناسزاهایی بر زبان می‌راند. 

پاسخ شبهه فوق این است که اوّلا؛ اینکه کسانی به بهانه عمومیّت اراده و مشیّت 
باری‌تعالی خود را در ارتکاب جرایم مجبور و معذور به شمار آورند نه مجهولی را 
کشف کرده‌اند و نه حرف تازه‌ای زده‌اند؛ زیر قرآن کریم نزدیک به هزار و چهار صد سال 
قبل» آن بهانه تراشی را از اعراب جاهلی نقل کرده است و در این باره آنان را مشابه 
تکذیب کنندگان قبلی شمرده است: 

«سیقول این آفرکوا لز شاءاقة ما آشرکنا و لا آبائنا و لأ حضنا ین شین ء۱6 

مشرکان (برای اعتذار از کفر و معذرت خواهی از تحریم خوراکیهای حلال) خواهند گفت 
(شرک ما و تحریم چیزهای حلال از طرف ما برابر مشیّت خداست) اگر خدا می‌خواست ما و 
پدران ما مشرک نمی‌شدیم و چیزی را (از اشیاء حلال) بر خود تحریم نمی‌کردیم». 

انیا جبری‌ها - چه در قدیم و چه در جدید - بسیار سطحی با این قضیه برخورد 
کرده‌اند و از این واقعیّت به کلی غافل مانده‌اند که باری تعالی دارای دو نوع اراده و مشیّت 
است: یکی «تکوینی» که این آیه به آن تصریح نموده است: 


AFA | انعام‎ .۱ 


RAS ۳۱۹‏ ............... سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


۱ 


E)‏ ذا | اراد شتا أن ول له كن کون" 

و دیگری ارو تن باری تعالی مستفاد می‌گردد؛ 
زیر ول خا ا ی 

( اموا الصلاة و اتوا رک و ازكَځُوا عع الزاكمين)" 

N 
است. که آنچه در آغاز و در مرحله امکان به اعمال بندگان متعلق می‌گردد. اراد تشریعی‎ 
است که تنها جنبه آگاه کردن و خیرخواهی را دارد نه جنبهُ ایجاد» و آنچه بعد از قصد و‎ 
تلاش و انتخاب و کسب بندگان در مرحله وقوع (بر حسب سنة الله) به اعمال بندگان‎ 
متعلق می‌گردد. ارادهٌ تکوینی است.‎ 

اعمالی که اراده تشریعی به آنها متعلق می‌گردد تحقق آنها قطعی و الزامی نیست و 
مشیّت انسان به عنوان جزئی از اجزای علت» در ایجاد آنها موثر است و در عین اینکه 
می‌فرماید: 

(یا نها الناش عدوا رَبكه)" 

می‌فرماید: «قَمَنْ شاء ون و من شاء فَليَكَفُر)” 

و چون مشیّت و اراده انسان در ایجاد آنها مثر است. اگر کارهای خوبی باشند 
مورد تحسین و پاداش و اگر کارهای بدی باشند مورد توبیخ و مجازات واقع می‌شوند» 
ولی کارها و حالاتی که بدواً و بدون اراده و مشیّت بندگان» متعلق اراده تکوینی قرار 
می‌گیرند و اجباراً و الزاماً تحقق پیدا می‌کنند توبیخ و تحسین و پاداش در برابر آنها 
مفهومی ندارد. 

حال می‌توان گفت جبریها که می‌گویند: «چون اراده خدا متعلق به اعمال انتخابی ما 
است. پس در انجام دادن آن اعمال مجبور هستیم» اگر ارادهٌ تکوینی را منظور نموده‌اند» 
اراده تکوینی خدا اگر بدواً و قبل از وجود اراده و مشیّت انسان به اعمال انتخابی متعلق 
گر دد تحقق تمام اعمال الزامی و اجباری می‌گردید. آنگاه هیچ تحسین و توبیخ و پاداش و 

مجازاتی مفهوم و معنی نمی‌داشت شت و چنین پنداری خلاف بداهت آشکار بوده و با علم و 
عمل تمام جوامع بشری در همه اعصار و روزگاران در تضاد است و چنین ادعایی شایان 


۱. یس / ۸۲. ۲ بقره | ۴۳. 
۳ بقره / ۰۲۱ ۴ کهف / ۲۹. 


استماع هم نیست تا چه رسد به جواب دادن. 

ولی اگر اراده و مشیّت تشریعی را منظور نموده‌اند. تعلق اراده و مشیّت تشربعی 
خدا به اعمال انتخابی» تحقق آنها را قطعی و الزامی و اجباری نخواهد کرد و بلکه اعمال 
انتخایی بعد از تحقق مشیّت انسان و تعلق اراده تکوبنی تحقق می‌یابند. بنابراین ایمان به 
اینکه ارادهُ و مشیّت خدا متعلق به اعمال انتخابی انسانها است» هیچ گونه جبری را ایجاد 

علامه تفتازانی در شرح مقاصد به منظور حل مشکل تعلق اراده خدا به وقوع و 
عدم وقوع اعمال بندگان گفته است: «اینکه برخی دربارهٌ تفی اختیار از انسان به این 
مطلب متوسل شده‌اند که باری تعالی چه وقوع کاری را اراده کرده و چه عدم آن را اراده 
کرده باشد. در هر دو صورت أن کار از دایرة اختیار انسان خارج خواهد بود. در جواب 
گفته می‌شود: «یجوژ ان لایرید احدهما و ان یقع خلاف مراده = جایز است که خدا 
هیچ کدام از وقوع و عدم وقوع آن کار را اراده نکرده باشد (و آن را به ارادهٌ بندگان حواله 
کرده باشد) و جایز است که خلاف مراد خدا تحقق پیدا کند (بنابر اعتقاد معتزله که برخی 
از کارها از جمله قبایح برخلاف مراد و درخواست خدا واقع می‌شوند)». ۲ بدیهی است 
ارادهٌ مورد بحث تفتازانی در اینجا هم اراد تکوینی است (نظر به بخش اوّل ان لا یرید 
احدهما) و هم اراده تشریعی است (نظر به بخش دوم وان یقع خلاف مراده). 
۳- معلوم بودن تمام یکی از مهمترین دست آویزهای جبریها این 
است که می‌گوبند: «تمام وقایع (و از جمله اعمال 
انسانها) در ازل چه وجودآنها و چه عدم آنها معلوم 
باری‌تعالی است. حال اگر اعمال انسانها طبق همان 
برنامه ازلی و از پیش تعیین شده تحقق می‌یابند» بدیهی است که انسان در وجود و عدم 
آن اعمال هیچ گونه تأثیری ندارد و اگر اعمال انسانها از آن برنامه ازلی تخلف کنند و 
مشیّت و اراد بشری تغییری در آنها ایجاد نماید (نعوذ بالله) علم خدا تبدیل به جهل 
می‌شود و چنین چیزی محال و تناقض صریح در اعتقاد به کمال مطلق باری تعالی است. 
این شبهه در یکی از رباعیات منسوب به عمر خیام نیز آمده که گفته است: 


وقایع درازل برای خحدا» 
موجب جبر نمی شود 


۱ شرح مواقف» ج ۴ ص ۲۳۳. 


۴۱۸ ات تاو هه و هی ای وه ات تخیلی کلام اهل سنت ار 


من می خورم و آنکه چو من اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود 

می خوردن من حق ز ازل می‌دانست ‏ گر می نخورم علم خدا جهل بود 

پاسخ شبهة فوق این است که بدون تردید علم و معلومات خدا قطعاً با هم مطابق 
هستند. اما جبریها از این نکته غافل مانده‌اند که به طور کلی در مطابقۀ علم و معلوم؛ 
اصل معلوم است و علم تابع معلوم است. همان گونه که چگونگی تصویر اسبی بر دیوار 
تابع چگونگی آن در خارج و در واقع است و تصاویر ذهنی ما وقتی علم به شمار می‌آید 
که مطابق با خارج و واقع باشند در مورد مرتکیین جرایم عمدی و از جمله جرم 
میخوارگی نیز امر بر همین منوال است که چون افراد هواپرست در لایزال مرتکب جرایم 
و از جمله میخوارگی می‌شوند. خداوند متعال در ازل می داند که آنها مرتکب جرایم 
می‌شوند. 

به علاوه علم موجب مکشوف بودن اشیاء است نه ایجاد آتها و آنچه موجب ایجاد 
اشیاء است. قدرت است نه علم. اگر آینه‌ای وجود داشته باشد که هستی نما باشد و 
صورت تمام اشیاء و کم و کیف آنها و اعمال و افعال انسان و غیرانسان در آن آینه تمام نما 
وجود داشته باشد. ایا ان آپنه سبب تحقق و ایجاد وجود ان اشیاء و کم و کیف انهاست 
پا وجود آن اشیاء و کم و کیف آنها در خارج سبب وجود تصاویر آنها در آن آینه است. هر 
چند علم باری تعالی حضوری است نه حصولی و از مقولهٌ تصاویر به شمار نمی‌رود؛ 
ولی علم اعم از حضوری یا حصولی» تنها سبب کشف اشیاء است نه سبب ایجاد آنهاء و 
یک رباعی از نصیرالدین توسی در رد رباعی منسوب به عمر خیام که قبلا نقل کردیم 
اشاره به همین تحقیق کلامی دارد که سروده است: 

گفتی که گنه به نزد من سهل بود این حرف نگوید آنکه او اهل بود 

علم ازلی علّت عصیان كردن نزد عقلا ز غایت جهل بود 

برخی از دانشمندان در پاسخ شبهه فوق که «تعلق علم ازلی باری تعالی را سبب 
زخوت زرد ونایع بو ار جمه اععان اقتام زد چريم نها دانسته و مرتکبین جرایم را ب 
کلی تبرثه و معذور نموده است آن هم به بهانه اینکه تعلق علم باری تعالی , به عملی آن 
عمل را واجب الزامی می‌کند» گفته‌اند آن عمل با توجه به تعلق علم باری تعالی واجب 
می‌گردد و در ذات خود امری است ممکن و غير واجب و خلاصه هر معلومی» صرف 
نظر از تعلّق علم باری تعالی یک امر کاملاً ممکن است و انسانها با میل خود می‌توانند آن 


ممکن را به تحقق برسانند یا به تحقق نرسانند. این است که مرحوم ملامحمد زهاوی که 
در رد رباعی منسوب به خیام گفته است: 

با صرف نظر ز علم هر معلومی خيّام جواب شبهه‌ات سهل بود 

اشاره به این تحقیق کلامی است و آن دو پاسخ تحقیقی که رباعی نصیرالدین توسی 
و تک بیتی علامه زهاوی بدان اشاره کرده‌اند در شرح تجرید علامه قوشجی با این 
عبارت بیان شده‌اند: «والجواب مامرزمن ان العلم انما هو تابع للمعلوم فلا یکون علة له و 
مفيداً لوجوبه و لو سلم فنقول انها ممكنة لذواتها واجبة لغيرها و هو تعلّق علم الباری 
تعالی بوجودها و لاتنافی بين الامکان بالات و الوجوب بالغیر ۱». 

یعنی «و جواب آن است که قبلا گفته شد که علم تابع معلوم است. پس علم علّت 
معلوم و مفید وجوب آن نخواهد بود و اگر چنین چیزی را بپذبریم باز می‌گوییم: اعمال 
انسانها بر این فرض نیز ممکن ذاتی و واجب بالغیر خواهند بود و آن غیر تعلق علم باری 
تعالی است و در بین امکان ذاتی و وجود بالغیر منافاتی وجود ندارد». 
۴ - یکی دیگر از دست آویزهای جبریها اشعار 


۴ - از تخیّلات شاعرانه 
شعرای بسیار معروف و برجسته است که در دوران 


تنها فیاس شعری بافته ۱ 
می‌شود گذشته طبقهٌ روشنفکر و پیشتاز و باریک‌بین و 


تمه این مرد و دو اوی کر ال که شار 
آنان به عنوان اسناد و مدارک اثبات مطالب ذکر می‌شده است. در غالب آن اشعار اعتقاد 
به جبر و مجبور بودن انسان در کارهایش ذکر گردیده است و امکان ندارد فرهیختگان و 
پیشتازان جوامع فرهنگی یک ملّت در عین اینکه آثار آنان» اسناد و مدارک اثبات مطالب 
شمرده می‌شود؛ عموماً بر امر باطلی جمع شده باشند. 
جواب این شبهه نیز این است که در صحنهٌ استدلال و جدا کردن دلایل صحیح از 
سقیم این گونه تعارفات برچیده می‌شود و قضاوت تنها به «منطق ارسطو» حواله 
می‌گردد. در منطق ارسطو نیز قیاس شعری اینگونه ارزیابی شده که گفته است: «و امّا 
شعری یتأّف من المخیّلات. هی قضایا لا تذعن بها النفس» : يعنى و با قياس شعری به 
شمار می آید که از مطالب تخیّلی ترکیب یافته باشد و مطالب تخیّلی به گونه‌ای هستند که 


۱ شرح تجرید» ص ۳۳۰ 


۴۳۲۰ و اه و نع اف تحت کلام اه سک وی 


عقل آنها را تصدیق نخواهد کرد امّا حالتی از تأثر را برای قلب ایجاد می‌کنند. همانگونه 
که گفته‌اند: «می باقوتی است روان و عسل تلخی است تهوّع آور و... از سوی دیگر غالب 
شعرا دچار حالتی از عوام زدگی گشته و به خاطر جلب توجه بیشتر عوام» حقایق 
آشکاری را نفی کرده‌اند و با دلیل ثابت کرده‌اند که دلیل» چیزی را اثبات نمی‌کند و پای 
استدلالیان را چوبین دانسته‌اند و مثلا گفته‌اند: 

پای چوبین سخت بی‌تمکین بود» 

و در برایر اشعار دال بر جبر همواره اشعاری نیز سروده‌اند که به اختیار انسانها 


«بای استدلالیان جویین بود 


تصریح می‌کنند. به عنوان نمونه به اشعار برجسته‌ترین شاعر فارسی» یعنی مولوی در 
مورد جبر و اختیار توجه کنید. او در جایی گفته است: 


ماه مه شیریم شیران علم 
حمله‌مان از باد و ناپیداست باد 


جان فدای آنچه ناپیداست باد 


و همین جلال الدین رومی در جای دیگر سروده است: 


اینکه گویی این کنم یا آن کنم 
یک مثال ای دل پی فرقی بیار 
دست کان لرزان بود از ارتعاش 
هر دو جنبش آفریده حق شناس 
زان پشیمانی که لرزانسیدش 
مرتعش را کی پشیمان دیده‌ای 
اک ا فشا ولل زار 


گر نبودی اختیار این شرم چیست 


تابدانى جبر را از اختیار 
و آنکه دستی را تو لرزانی ز جاش 
لیک نتوان کرد این با آن قياس 
بر چنین جبری تو برچسبیده‌ای 
خسجلت ماشد دلیل اختیار 
وین دریغ و خجلت و آزرم چیست ' 


4 2 ." 0 ۲ 
وین پشم و قصب تو رشته‌ای من چه کنم؟ 


۱. همان مأخذ قبل. 
۲. تاریخ شعر و ادبیات ایران: پرفسور شبلی نعمانی» ترجمه فخر داعی گیلانی صص ۲۰۲-۱۹۷. 


سازنده کار مرده و زنده تویی 
دارنده ایسن چرخ پراکنده تویی 
من گر چه بدم صاحب این بنده تویی 
کس را چه کند چو آفریننده" تویی 
ببانفس همیشه در نبردم چه کنم؟ 
وزکرده خویشتن به دردم چه کنم؟ 
گیرم که ز من درگذری ار به کرم 
زین شرم که دیدی که چه کردم چه کنم؟" 
حافظ نیز در جایی می‌گوید: 
در کوی نیکنامی مارا گذر ندادند گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را 
رضا به داده بده و ز جبین گره بگشای که بىر من و تو در اختیار نگشادند 
و حافظ و سعدی " گفته‌اند: 


قضا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامه بر تن درد 
سعد‌ی 

برد کشتی آنجا که خواهد خدای وگر جامه بىر تن درد ناخدای 
حافظ 


در صورتی که حافظ در جای دیگر گفته است: 
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 
کی روی؟ ره ز که پرسی؟ چه کنی " چون باشی 
سعدی نیز در جایی می‌گوید: 
نابرده رنج گنج میشر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 
بنابراین دست آویز قرار دادن اشعار شعرای برجسته جهت اثبات جبر و مجبور 
بودن انسانها» چیزی جزگام نهادن در وادی تخیلات و توهمات واهی نیست. 


۳ ب. دسته دوم از جبریها دارای معتقدات دی 
ماتریالیستی و جبریگری م از جبر ۱ ۳ 


۱. همان. ۲ همان. 
۳ همان. ۴ همان» ص ۰۲۳۸ 


۳۳۲ ( ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
تحت تأثیر خصلت خودخواهی, جاذبة شدید جاه‌طلبی» توجیه اعتقاد ماتربالیستی و 
حذف وجود خدا (نعوذ بالّه) از دستگاه منظم جهان هستیء سعی کرده‌اند انسانها را 
مقهور و محکوم طبیعت نشان دهند و تمام افعال آثان افکار و خط‌مشی آنها را تابع 
وضع خاص محیط مادّی و شرایط اجتماعی جلوه دهند و پیدایش تمام مسلکهاء مذاهب 
و سیستمهای زندگی و مسائل علمی و هنری را در هر عصری» انعکاس اوضاع خاص 
حوایج مادّی زندگانی بشر در آن عصر بدانند و انسانها را مقهور بیش آمدها و فاقد 
هرگونه اختیاری در برابر پیدایش آنها نشان دهند. 

عجب اینکه سعی کرده‌اند همین بی‌اختیاری انسانها را رنگ علمی بزنند و آن را 
تیه رها تردیدناپذیر فلسفی قلمداد نمایند و گفته‌اند: : «در جهان هستی هیچ 
پدیده‌ای بدون علّت خاص خویش به وجود نمی‌آید و عموم حوادث و پدیده‌ها بر مبنای 
قوانین معین و نظام تغییرناپذیر از رابطهٌ پیوسته و زنجیروار علتها و معلولها به وجود 
می‌آیند و افعال انسانها نیز جزء حلقه‌های همین زنجیره است که در ایجاد آنها هیچ 
تأثیری ندارد؛ زبرا ا علّت فعلی به وجود نیامده باشد - انسان بخواهد با نخواهد - آن 
فعل به وجود نمی آید و وقتی علّت فعلی به وجود آمد - باز انسان بخواهد یا نخواهد - 
آن فعل به وجود می‌آید. بنابراین انسانها در ایجاد اعمال و افعال خویش هیچ گونه نقشی 
ندارند و کاملاً مجبور و مقهور نظام قاطع و فراگیر علّت و معلول می‌باشند». 

پاسخ آن سفسطهٌ توهم‌انگیز این است که جبربهای ماتربالیست در قضاوت 
عجولانة خویش از محاسبة برخی از امور در سلسلة عأتها و معلولها غافل مانده و 
فراموش کرده‌اند که «سنجش اراده و انتخاب ما» نیز جزو حلقه‌های علل همین سلسلهٌ 
متصل است و ما انسانها نیز خود یکی از عوامل موثر در تحوّلات جهان هستی می‌باشیم 
که هم از خارج متأثر می‌شویم؛ و به نوبۀ خود تأثیر ارادی را در غير خود خواهیم کرد و 
همان انتخاب و تصمیم به انجام دادن کاری (و از جمله باز کردن کتابی) سبب می‌گردد که 
از طرف مغز (مرکز فرماندهی) به سلسله اعصاب مربوط به آن کار فرمان داده شود و 
دستها را برای باز کردن کتاب به حرکت درآورند و یک عمل کاملاً انتخابی و اختیاری 
تحقق یابد. برخلاف لغزبدن پا و سقوط کسی بر زمین که حرکت دستها و پاها به هیچ 
وجه انتخابی و از روی تصمیم‌گیری ارادی و صدور فرمان از مرکز فرماندهی به سلسله 
اعصاب نبوده است. 


اگر گفته شود خود همان انتخابها و تصمیم‌گیریها معلول علتهایی از قبیل اعتقادات» 
شرایط محیط زندگی و جلب منفعت و دفع ضرر است و در حال وجود علتها تحقق آن 
انتخابها و تصمیم‌گیریها واجب و الزامی و در حال فقدان علتها تحقق آنها غیرممکن و 
محال خواهد بود پس در هیچ حالی جایی برای وجود اختیار پیدا نمی‌شود؛ در پاسخ 
می‌گوييم «اختبار»» یعنی پذیرش خير و انتخاب بهترین کارها ! به وسیلهٌ یک نیروی 
داخل وجود یک انسان یعنی «ارادهٌ همان انسان» و آن اتتخاب ممکن است ناشی از ذات 
اراده باشد و اراده ذاتاً متمایل به یکی از آن دو کار باشد» در شرایطی که آن دو کار از 
جمیع جهات با هم :.ساوی باشند و ممکن است آن انتخاب ذاتی نباشد و علتی از قبیل 
اعتقادات» شرایط محیط و...» سبب ترجیح امری بر امر دیگری باشد. اما باز انتخاب 
کننده همان ارادهٌ داخلی است؛ زیرا علتها اعم از اعتقادات شرایط محیط و.... علت تامّه 
نیستند و بعد از انتخاب و تأیید اراده به صورت علّت تامه در می‌آیند و اگر خود (و بدون 
تأیید اراده) علّت تامه می‌بودند تخلف آنها از معلول محال می‌بود در صورتی که طبق 
مثال زیرگاهی از معلول خویش تخلف می‌کنند. مثال: جمشید و مهشید دو نفر مسلمانند 
در یک محیط غیر اسلامی و روزه هستند و نزدیکیهای ظهر تشنه و گرسنه جریانی پیش 
می‌آید که اگر دروغ بگویند سود زیادی عاید آنها می‌شود و در این شرایط مساوی» 
جمشید یا یک اراده و تصمیم غذایی را تناول و روزه‌اش را باطل می‌کند و با گفتن آن 
دورغ سودی را عاید خود می‌نماید در صورتی که مهشید در برابر فشار تشنگی و حس 
مال اندوزی مقاومت می‌کند و با یک اراده و تصمیم هم روزه را تکمیل می‌کند و هم 
صداقت خود را مصون می‌دارد. بنابراین در کلیّه اعمال و افعال غیر اجباری» «اراده» خود 
جر عل تمه آن اخمال :و فال شتا آغزین ره جلت نامه آنها اسا ین توت 
اختیار برای انسان یک امر قطعی و تردید ناپذیر می‌باشد. 

دکتر تقی ارانی " یکی از تثوریسینهای حزب کمونیست ایران از این واقیّتها به کلی 
غافل مانده از آنجا که در جزوه جبر و اختیار می‌گوید: «بشر در کارهایشان عموماً موز 


۱ البته بهترین کارها بر حسب میل و آرزوی شخص مختار و بر حسب شرع و عرف؛ زیراکسی که دزدی 
با ربا خواری می‌کند» دزدی يا ربا را برای خود خیر پنداشته است همان گونه کسی که به مردم کمک می‌کند؛ 
این عمل را خير دانسته است. 

۲ اصول فلسفه و روش رالسیم: محمد حسین طباطبائی ج ۳ صص ۱٦۷-۱۹۵‏ حواشی استاد مطهرّی. 


SE SBE ۳۳۴‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سئّت از ... 


هستند و علت پیدایش عقیدۀ اختیار از اینجا است که اغلب اوقات «تصور استقلال اراده 
را با خود استقلال اراده» و «تصوّر اختیار را با خود اختیار» اشتباه می‌کنيم. مثلاً فرض 
کنیم ناطقی در موقع نطق گیلاس آبی را در برابر دارد و پس از آنکه مدّتی صحبت کرد 
جرعه‌ای از آب گیلاس را می‌نوشد. کسی او را مجبور به نوشیدن آب نکرده» خود او 
اختارا کیلش بر و ا و ترشتله است: عساما رو ر د اجان انم الضتان را ع 
می‌نماید ولی آیا این اطمینان او بر اختبار خویش, دلیل است بر اینکه او واقعاً با اختیار 
آب را نوشیده است؟ نه؛ زبرا هر شخص دقیقی می‌فهمد که اگر ناطق گیلاس آب را با این 
حرارت به سرکشیده علّت این" است که گلویش خشک شده و این خشکی گلو در اثر 
حرف زدن اوست که سبب حدوث تغییراتی در گلوی او شده که بالأخره منجر به 
آشامیدن گردیده ای چن علت او کار شیر وو وف (جسمانی و آلی) بوده که در 
ناطق پیدا شده و او را مجبور به نوشیدن آب کرده است». 

طبق تحقیق سابق این استدلال و نتیجه‌گیری دکتر ارانی سفطه‌ای بیش نیست؛ زیرا 
تغییر فیزبولوژی و خشک شدن گلو به علاوهٌ اراده سبب نوشیدن آب گردیده است نه 
منهای اراده؛؟ زیرا عوامل اعم از فیزیولوژی و... تنها انسان را به طرف عملی تحریک 
می‌کنند. ولی هرگز او را مجبور نمی‌کنند. یعنی قدرت مقاومت انسان در مقابل این‌گونه 
عوامل هميشه محفوظ است و در همان مثال دکتر ارانی هر گاه ناطق در همان حال که 
دست به سوی گیلاس دراز می‌کرد؛ بیادش می آمد که قبلا طبیب به او توصیه کرده که در 
حال التهاب و خشکی گلو نوشیدن آب برای او مضر است مقداری مکث می‌کرد و 
دست از گیلاس می‌کشید و آب را نمی آشامید. پس تحریکات غریزی که از طبایع مادّی 
سرچشمه می‌گیرند. علّت تامّه افعال انسان نخواهند بود و هیچ انسانی را مجبور و 


بی‌اختیار نخواهند کرد. 

تجلی‌گاه اراده و ظهور تریالیستها ر ین همه د ی علم‌گرایی در 

اختبا رابطه با ظهور اختیار معروفترین اصل انسان 
يار 


شتاسی ۳ نادیده می‌گیرند و آن این است که: 
«انسان دارای شخصیت اخلاقی است و شخصیت اخلاقی انسانها وابسته به مقدار 


۰۱ همان. ۲ همان. 


مقاومتی است که در مقابل تحریکات غریزی (هنگامی که زیان آور باشند) از خود نشان 
می‌دهند و در صورت غلبه بر آن تحریکات احساس پیروزی و در صورت مغلوب 
شدن. احساس شکست خوردگی می‌کنند با این که در هر دو حال» فاعل یک شخص 
است و اراده یک شخص مبادرت به این عمل نموده است. حال اگر تحریکات غریزی 
علّت تامه اعمال انسان می‌بودند و ارادهٌ انسان صد در صد مطیع آن تحریکات می‌بود؛ 
شخصیّت اخلاقی چه معنایی می‌داشت؟ حیوان تشنه و گرسنه هر جا به آب و علوفه 
برسد. بر اثر تحریک غریزه به سوی آنها می‌شتابد» می آشامد و می‌خورد. امّا انسان 
تشنه و گرسنه چنین نیست. بلکه در موارد زیادی در حالی که زیر فشار تشنگی و 
گرسنگی است و آب و غذایی هم دست بافته است. باز از آن آب و غذا صرف‌نظر 
می‌کند. چرا؟ چون روزه است. یا صاحب آنها حاضر نیست که آنها را بخرد؛ یا طبیب به 
او دستور داده که در آن چند ساعت از آشامیدن آب و تناول غذا خودداری کند. 
تفای اگر گفته شود همین اعتقادها نسبت به انسانها 
ارادی و ممنوعهای طبیعی E‏ تا وی بت 
تأثیر تحریکات غریزی آنهاست و همان‌گونه که آن 
دیوار حیوانها را مجبور به امساک نموده, همین عقاید نیز انسانها را مجبور به امساک 
نموده است پس اختیاری برای انسانها باقی نمی‌ماند و انسان همواره در حال اجبار به 
سر می‌برد؛ در جواب می‌گویيم بر فرض صخت این تشابه» حیوانها مادامی که بتوانند 
دیوار را تخریب کنند» از عمل به مقتضای تحریکات غریزی لحظه‌ای توقف نمی‌کنند» 
امّا انسانها در عین ابنکه می‌توانند شبیه آن دیوار را از میان بردارند و به مقتضای 
تحریکات غریزی عمل کنند. غالباً از این اقدام خودداری می‌کنند. پس راه انتخاب 
همیشه برای انسان موجود است. چنان که اگر بخواهد به تحریکات غریزی جواب مثبت 
می‌دهد و اگر بخواهد به آنها پاسخ منفی می‌دهد و به هر منطق و فلسفه و زبان و بیانی 
مراجعه شود «اختیار» غیر از این هیچ معنی دیگری ندارد. پس انسان در اعمال اکتسابی 
قطعا مختار است. 
ود آنچه تا حال گفته شد. در حل مشکل «توافق 
۹ اختیار با سلسله علل و معلولات» استتباط نگارنده 
1 از کتب فلسفه فیلسوفان مشرق زمین است. اینک 


۳۳۹ ی( ۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


نظر چند نفر از فیلسوفان مغرب زمین را در حل همان معضل یعنی توافق اختیار با سلسله 
علل و معلولات به عنوان شاهد و مثال بیان می‌نماييم. 

۱ - آلفرد' فوبه " یکی از حکما و فیلسوفان معروف فرانسه در قرن اخیر (م - 
۲ از شاهکارهایش در حکمت. اظهار نظری است که بنابر آن» وجوب رابطه علت 
و معلول را با اختیار انسان در اعمال خود سازش می‌دهد " و عبارتش این است: «اعمال 
(به حکم آن رابطه) موجب (و چاره ناپذیر) است. اما (به حکم وجود اراده) در راه 
اختیار سیر می‌کند. او معتقد بود که «تصوّر» نیرو است. یعنی معنایی که در ذهن است - 
چنان که بعضی گمان برده‌اند نمایش و تصور حرف نیست. بلکه حقیقتی است که منشاً 
اثر است و مانند نیروهای " دیگر منتهی به فعل و عمل می‌شود. 

۲ -برگشن * فیلسوف معروف دیگر فرانسه" و عضو اکادمی فرانسه و برندۀ جایزه 
نوبل " سال ۱۹۲۷ مشکل توافق اختیار با سلسله " علل و معلولات را این‌گونه حل کرده 
که قاعدهُ ترتیب وجوب علّت و معلول فقط در امور مادٌی و کمّی جاری است و به امور 
کیفی و به نفس خود آگاه تعلق نمی‌گیرند. به نظر برگسن هر حالتی از حالات نفس انسان 
تمام نفس است نه از اجزای جدا از نفس. مثلاً کسی بنا بر مهر پدری فرزندش را نوازش 
می‌کند یا از روی کین کسی را می‌زند "؛ نباید گفت آن مهر و آن کین اراد آن کس را 
برانگیخته است؛ زیرا آن مهر و آن کین و هر حالت دیگری از حالات نفس همان خود 
نفس می‌باشند نه اموری که عارض نفس شوند. پس اراده‌ای که بر نوازش یا زدن صادر 
شده معلول خود نفس بوده و از ذات نفس صدور یافته نه معلول معنایی که بر نفس 
عارض " ! شده باشد که آن معنی هم معلول معنی دیگر باشد و سلسلهٌ علل و معلولات 
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را بکشیم و عمل را موجب و غير اختیاری بخوانیم '. 
نظر رجال برجسته دربارۀ ۱-ژان ژاک " روسو که به مختار بودن انسان کاملا 
اثبات اختیار معتقد بوده» گفته است: «بزرگترین تفاوت بین انسان و 
۱ حیوان فهم و فکر نیست؛ بلکه «اراده و اختبار» ۲ است». 

۲ -ویکتور " هوگو می‌گوید. عظمت دمکراسی در آن است که به هیچ وجه چیزی 
را از انسان انکار و ترک نکینم و در اين صورت لازم است به «اختیار» اتسان اعتراف کنیم 
و بگوییم: «انسان اختبار دارد) ۵ 

۳ - سانتهلیر" می‌گوبد: «اختیار با این ضعف از دستگاه طبیعت با آن عظمت 
مهمتر ات۲ 

۴ - ارسطو مبتکر علم منطق اعلان نمود که از جمله فرق و تفاوتهای مهم انسان با 
حیوان ۸ «اختیار» است. 


و کیک ۱ قر اخیر که روان‌شد شرف 
۱ ۲ ۳ شا از نا ا 1 مق 8 a‏ م 
وان دادن نقطه ا ختیار یانی نایل گشته» جمعی از دانشمندان با استفاد 


از قواعد روان‌شناسی» جنبه‌های تکنیکی اعمال 

انسان را دقیقاً بررسی کرده و بر نقاط جبر و اختیار در اعمال انسانها انگشت گذاشته‌اند؛ 

اما قبل از آغاز بحث» توضیح مختصری درباره این دو اصطلاح آنان «من» کار» ضروری 
به نظر می‌رسد. 

«من»" که در زبان فارسی ضمیر متکلم وحده است؛ در روانشناسی و مسائل 

فلسفی به جای «نفس» روح» شخص» به کار برده می‌شود و آن را «ضمیر خود آگاه» 

می‌نامند؛ زیرا ‏ " به همه احوال آن شخص در قلمرو حس و عقل آگاه است و در مقابل آن 


۱. همان. 


۲ ماجرا و تحقق اندیشه‌ها بخش پنجم. به نقل از جبر و اختبار محمدتقی جعفری» ص ۰۲۰۳ 


۳ همان. 

۴ بینوایان ج ۱ ص ۴۲۵ به نقل از محمدتقی جعفری جبر و اختیار ص ۲۰۵. 

۵. همان. 1 جبر و اختیار محمد تقی جعفری ص ۰۲۰۱ 
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ضمیر دیگری نیز وجود دارد» که غالباً انسان از آن ناآگاه است وگاهی آثاری از آن بروز 
می‌کند و اطلاعاتی به انسان می‌رساند که از عهده ۲ حس و عقل بیرون و شبیه حالت الهام 
است و آن را «ضمیر ناخودآگاه» می‌نأمند. 

ب. «کار» که فعالیّت انسان است دارای دو حالت است: 

۱ - حالت «انفعالی» مانند یکه خوردن بر اثر شنیدن صداهای رعب‌آور یا احساس 
درد سوزنی به صورت ناگهانی؛ چنین حالتی شبیه یک حالت طبیعی اشیاء و از تمام 
دایره‌های (آگاهی؛ فصد. میل» اراده و تصمیم) خارج است و «من» در ایجاد آن هیچ 

۲ - حالت «فعلی» مانند انتقال بدن یا دست و پاها از جایی به جای دیگر در حالت 
بی‌هوشی «من» که شبیه همان حالت انفعالی و مانند او از همه دایره‌های (آگاهی: قصد. 
میل» اراده و تصمیم) خارج است. با در حالت هوشیاری «من» که در این صورت واقع در 
دایرهُ آگاهی «من» است و ممکن است به دایره قصد وارد نشده باشد. مانند کسی که او را 
به زور و کشان کشان به لب دریا بکشند تا او را غرق کد و ممکن است به علت 
انگیزه‌هایی مانتد جاذبه لذتها و دافعهٌ دردها و جلب منافع و دفع ضررهاء در دایره قصد 
(«من») هم واقع شده باشد» ا به دایره ميل نرسیده و به حالت تردید باقی مانده باشد؛ 
زیرا در برابر انگیزه‌های انجام دادن انگیزه‌های انجام ندادن آن کار بروز کرده‌اند و به 
عبارت دیگر» قطب اجابت و قطب امتناع در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند» و در اینجا 
است که تسلط و نظارت «من جهت وزن کردن انگیزه‌ها و تعیین سنگین‌ترین و وزین‌ترین 
آنها به کار می‌افتد. عوامل ابجاد انگیزه‌ها چهار فقره هستند: اوّل» عوامل برون ذاتی 
متغیر. مانتد مشاهده مناظر و صحنه‌های طرب‌انگیز با غم‌انگیز» شنیدن بحتهای مسرت 
بخش یا رنج آور» چشیدن طعمهای مطلوب یا نامطلوب. دوم عوامل برون ذاتی ثابت. 
مانند اوضاع جغرافیای طبیعی. اقتصادی سیاسی و روابط اجتماعی و رسوم و عادات 
ملی و مذهبی. سوم عوامل درون ذاتی متغیر. مانند تفکرات و خیالات و تجشّمهای 
فکری و تخیلی و بحث و جدالهای ذهنی و بررسی نتایج آنها. چهارم عوامل درون ذاتی 
ثابت. مانند قوت و ضعف استعدادهاء ذکاوتها و حافظه‌ها؛ درک و استنباطها و شدت و 


۱ همان. 


مسأل جبر و اختیار ی Fea‏ 


ضعف غرایز و عاطفه‌ها و قدرت و ضعف اراده‌ها و تصمیم‌گیریها و قدرت تدافع در 
حالتهای تردید و اضطراب. 

آنگاه همان انگیزه‌های برخاسته از عوامل چهارگانه, که نسبت به انجام دادن کاری 
با هم متضاد می‌باشند. بعضی با قطب اجابت و بعضی با قطب امتناع و خودداری موافق 
هستند. با تسلط و نظارت «من» در کفه ترازو قرار می‌گیر ند کمّه هر کدام سنگین‌تر به نظر 
رسید» بر حسب آن «من» از دایرة قصد به دایره ميل به انجام دادن آن کار وارد می‌گردد و 
قطب اجابت که تا کنون با قطب خودداری مساوی و پنجاه پنجاه بود» به هفتاد هشتاد 
درصد بالغ گشته است» و در صورت شدیدتر شدن میل و رسیدن آن به صددرصده 
«من» از دایره میل به دایره اراده وارد می‌شود و در این حال اگر وسایل شروع به کار 
فراهم نباشد «من» در دایره اراده منتظر می‌ماند و هرگاه وسایل شروع کار فراهم گردید 
(مثلاً ماشین جلو او آماده و ساکش را هم آوردند) در این لحظه از دایره اراده وارد تصمیم 
قطعی و با باز کردن در ماشین و نشستن در آن و حرکت ماشین «کار». یعنی مسافرت 
شروع می‌گردد و به سوی تحقق پیش می‌رود به شرط ابنکه مقتضی تصمیم «من» باقی 
بماند و تغییر نکند و شرایط و ابزار کار موجود و موانع منتفی گردد. البته برای بهتر ظاهر 
شدن نقطه اختیار در کارها توجه به این دو مطلب لازم است: 

۱ - در کارهایی که برای انسان عادت شده مانند راه رفتن» غذا خوردن» نوشتن و 
رانندگی افراد ماهر مراحل پنجگانه فوق به صورت اتوماتیک و با آگاهیها و حالتهای 
بسیار سریع و احساس نشده تحقق می‌یابند و مراحل ریز و درشت آن کارها به دنبال 
یکدیگر سریعاً آغاز و پایان می‌يابند. مثلاً به هنگام تناول غذا با سخن گفتن یا پیاده‌روی» 
آنچه احساس می‌شود یک قصد و آگاهی کلی نسبت به کل اجزای آنها است نه نسبت به 
یکایک حرکات اندامها و اخراج یکایک حرفها. 

۲ - کارهایی که هنوز عادت نشده‌اند و مراحل پنجگانه با تأئی و تأمل و سنگین‌تر 
تشخیص دادن انگیزه‌ها تحقق می‌یابند, گاهی آن انگیزه امری دو بُعدی و فعلاً تلخ است؛ 
اما نسبت به آینده به مراتب تلخ‌تر و حالا مطلوب است مانند تناول دواهای تلخ و تحمّل 
هزینه‌های سنگین جرّاحی از ترس مرگ» فروختن زیراندازهای ضروری برای پرداخت 
ویزبت اطبّاء و دوای داروخانه‌ها: رفتن به سوی زندان از بیم ضرب و جرح و قتل و... 
همه این کارهای دو بعدی را «اضطراری» می‌نامند و کارهایی که بعد فعلی آنها مطلوب و 


۳۳۰ وه اس وه ی بت مه و خ وت ی تخلیلی کلام شل سنت از 


دلخواه فاعل است خواه بُعد آیندهٌ آنها هم مطلوب باشد. مانند تفربحات سالم و تناول 
غذاهای مفید. یا آیندۂ آنها امر نامطلوبی باشد امّا فاعل آن را نادیده بگیرد مانند تناول 
غذاهایی که طبیب آنها را منم کرده و تناول مشروبات الکلی و استعمال مواد مخذره 
يوتا «غیر اضطراری» به شمار می آیند. 

اینک که کارهای انسان را از جنبۀ تکنیکی بررسی نمودیم و مراحل پنجگانة آن را 
از اغاز تا پایان و شروع و تحقق آن را نشان دادیم ببینم در میان ان مراحل ایا پدیده‌ای به 
نام «اختیار» مشاهده می‌گردد؟ و اگر پدیده‌ای به نام «اختیاره وجود دارد. در کجای آن 
مجموعه و در چه مرحله‌ای مشاهده می‌گردد؟ و چه فعلی اختیاری و چه فعلی اجباری و 
غیراختباری است؟ پاسخ اهل منطق و استدلال این است که در میان آن مجموعه: 

۱ - در کارهایی که در حالت انقعالی روی می‌دهند اختیار وجود ندارد. 

۲ در کارهایی که در حالت فع اما در حال هر شی ومن تحقق می بانتده باز 
اختیار وجود ندارد. 

۳ - در کارهایی که در حالت فعلی و در حالت هوش «من» تحقق می‌یابند. ولی من 
قصد انجام دادن آنها را ندارد و نیرویی از خارج بدن او را به حرکت درمی‌آورد؛ در این 
صورت نیز اختیار وجود ندارد. 

۴ - در کارهایی که در حالت فعلی و هوش «من» و در حال نظارت «من» بر 
مجموعه‌ای از انگیزه‌های حاصل از عوامل چهارگانه بیرون ذاتی ثابت و متفیر و 
درون‌ذاتی ثابت و متغیر» و در حال تمایل غیرالزامی به یکی از آن انگیزه‌ها» «من» متمایل 
به قطب اجابت گردیده و انجام دادن آن کار را «قصد» می‌کند از همین لحظه طلیعة 
«اختیار» ظاهر می‌گردد و این «قصد» وقتی شدیدتر شد به «میل» مبذل می‌گردد. این ميل 
نیز وقتی شدیدتر شده به «اراده» مبدّل و در صورت مهیا شدن وسایل و ابزار شروع کار 
اراده به «تصمیم» مبدّل و «کار» شروع می‌شود و چنین کاری کاملا اختیاری است؛ زیر 
اساس آن تمایل «غیرالزامی» به یکی از انگیزه‌هاست. هر چند آن انگیزه همانگونه که 
قبلاًگفتیم» ممکن است فعلاً تلخ و نامطلوب و رنج آور باشد و با حالت اضطران آن کار را 
انجام دهد. مانند کسی که با دست خویش دواهای تلخی را به امید بهبودی تناول می‌کند 
ویا متهمی که با پای خودش همراه مأمور جلب به زندان می‌رود مبادا در صورت تخلف» 
ب فعلی» بدتر شود. 


اتفاقاً در کارهایی که آنها را «اضطراری» می‌نامند چهره اختیار به صورت تمام رخ 
مشاهده می‌شود؛ زیرا منشأً آتها نه طبیعت است و نه غریزه و امری که ماورای طبیعت و 
غریزه باشد همان «من» است که در بین خواستۀ طبیعت و خواسته غریزه و خواسته 
خودش, خواسته خودش را برمی‌دارد و در غیر انسان چون «من» وجود ندارد» هرگز 
چنین وضعی پیش نمی آید» در نباتات و جانداران هرگز دست رد به سین طبیعت و 
غریزه نهاده نمی‌شود و بدون استثنا از آنها تبعیّت می‌کنند» اما انسان دارای امری است که 
روان‌شناسان آن را «من» می‌نامند و به وسیلهٌ آن در مواردی دست رد به سینه طبیعت و 
خریزه می نهدل 

بنابراین از لحظه تمایل غیرالزامی «من» به یکی از انگیزه‌ها و قصد «قطب اجابت» 
و انجام دادن آن کار طلیعة «اختیار» ظاهر می‌گردد و در تبدیل قصد به میل و ميل به اراده 
و اراده به تصمیم و شروع کردن کار» در هر مرحله جلوه اختیار از مرحلۀ قبلی ظاهرتر و 
درخشنده‌تر می‌گردد؛ اما وجود این پدیده (یعنی اختیار) و همچنین بقای آن» به هیچ 
وجه سبب قطعی تحقق آن کار نمی‌باشد؛ زیرا آنچه به طور قطع موجب وجود چیزی 
می‌شوده «علّت تامَهُ» آن چیز است و «اختیار»» جزئی از علّت تامّه کارها و خود آن. علت 
ناقصه است و مسوولیتهای فاعل اعمال غیراجباری و تحسینها و توبیخهایش به سبب 
دارا بودن همان جزء از علّت تامه می‌باشد که تا آن حدّ در ایجاد اعمال غیراجباری تأثیر 
دارد که بدون تحقق آن جزء از علّت (یعتی اختیار) تحقق آن اعمال محال است. 

بعد از ارائه برهان حشّی بر وجود اختیار و 
نشان دادن مظاهر جلوه‌های محسوس آن باز 
جبریُون مادٌی در وجود «اختیار» ابراز تردید نموده 
و به عنوان نقد بر برهان مذکور گفته‌اند: «از نخستین جلوه‌های اختیار «میل و اراده» است 
و میل و اراده نیز از این راه تحقق یافته‌اند که تحت تسلط و نظارت من؛ یکی از انگیزه‌ها 
بر دیگری «ترجیح» یافته آنگاه میل و اراده نسبت به قطب اجابت آن کاره تحقق پیدا 


آخرین تلاش جبریهای 
ماای در اثبات جبر 


کرده‌اند. بدیهی است که همان «ترجیح» نیز پدیده است و هر پدیده‌ای حتماً به سبب 
علتی به وجود می آید. پس آن ترجیح نیز معلول علّتی است و علّت امری است الزام آور و 
با اختیار که نباید الزامی در آن وجود داشته باشد. کاملا در تضاد می‌باشد و خلاصه 
«همان میل و اراده که از مظاهر و جلوه‌های اختیار فرض شده بودند. چون معلول 


A GSAS ۳۳۲‏ .............. سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


«ترجیح و ترجیح هم معلول علّتی است» پس همان میل و اراده از مظاهر الزام و اجبار 
مي‌باشنند. 

فولکیه ' از دانشمندان معتقد به «اختیار» در پاسخ آن ی «هرگز نباید 
چتن میور کرد که 91 زج ری بودلا یسیع سم علت و معلول؛ زیرا کارهای 
اختباری نیز عموماً مشمول قوانین نظام علّت و معلول است. آنگاه از فیلسوف معروف 
هفدینک نقل می‌کند که: «درست است ترجیح نیز خود پدیده‌ای است و ترجیح «من» که 
یکی از دو طرف را ترجیح می دهد قطعاً بدون علت امکان‌پذیر نیست. امّا هرگز نباید از 
این نکته دقیق غافل بمانیم که علت در فیزیک با علت در موجودات روانی و درونی و 
نفسانی فرق می‌کند و علت آن «ترجیح» مانند یک علّت تام در فیزیک. آن اندازه الزام 
آور نیست که یک طرف امری را به طور صددرصد ایجاب و نظارت و تسلط «من» را به 
کلّی ساقط نماید؛ زیرا اگر چنین می‌بود می‌بایست راه دوم و طرف دیگر آن امر به کلی 
مسدود شده باشد» در صورتی که دلایل سه گانهُ زیر شاهد هستند بر اينکه در همان 
هنگام که «من» راه اول را انتخاب کرده راه دوم نیز باز بوده است: 

اوّل: اگر در هنگام انتخاب راه اوّل راه دوم به کی بسته و امکان ورود به آن راه به 
کلی منتفی بوده است. به چه علّت پس از متوجه شدن به تقصیر و کوتاهی در انتخاب راه 
ال انسان همواره اظهار ندامت و پشیمانی نموده و خود را ملامت می‌کند. بدیهی است 
ملامت و پشیمانی در باره راه اول تنها هنگامی معنی دارد که به هنگام شروع کردن به آن 
کار راه دوم نیز باز بوده باشد. 

دوم اينکه توقف «من» ولو برای لحظات محدودی بر سر دو راهی و سپس 
انتخاب نمودن یکی از آن دو راه (انجام دادن و انجام ندادن) لازم است مورد تحلیل قرار 
گیرد که آیا هنگامی که «من» در بارهُ عامل ترجیح یکی از این دو راه فکر می‌کند» آن عامل 
می‌تواند به طور صددرصد او را به آن راه وادار کند؟ البته نه؟ زیرا اگر چنین می‌بود درباره 
عامل ترجیح راه دیگری فکر نمی‌کرد و اینکه «من» در حال تردید گاهی عامل ترجیح راه 
اول وگاهی عامل ترجیح راه دم را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. نمایانگر این واقعیّت 
است که هیچ کدام از آن دو عامل ترجیح ضرورت و الزامی بودن خود را بر «من» تحمیل 


1. ۰ 


نکرده است. 

پس «من» و به تعبیرهای دیگر «عقل» روح» نفس» در حال تردید» رنگ هیچ کدام از 
آن دو عامل را بر خود نبسته است و درست به یک تماشاچی می‌ماند که حسن و قبح 
موضوع مورد تماشا را بررسی می‌کند و در غالب موارد عاملی که برای ترجیح یکی از 
این دو راه پیدا می شود (مانتد.علت فیزیکی) ضددرصد آن راه را ایجاب ی کد زیر! 
در فعالیْتهای درونی گاهی مطلوب بودن کاری هفتاد هشتاد درصد است و سی درصد با 
بیست درصد آن نامطلوب است. با این حال آن کار شروع می‌شود؛ حالا برای پر شدن 
جای آن سی درصد و بیست درصد و تحقق علت تامه - که لازم تحقق هر چیزی است - 
چه امری وجود دارد؟ نه «فولکیه» نه «هفدینگ» به آن اشاره نکرده‌اند. 

به اعتقاد نگارنده پ رکنند؛ این خلا سی درصد و بیست درصد و تحقق علّت تام 
ویژگی ذاتی خود «اراده» است که ترجیح دادن طرفی بر طرف دیگر از ویژگیهای ذات 
اراده است خواه ابزار ترجیح را صددرصد با هشتاد درصد و هفتاد درصد در دست 
داشته باشد» یا اساساً هیچ ابزاری برای ترجیح نیافته باشد. مانند انتخاب یکی از دو 
طرف که از هر حیث و از هر جهت با هم مساوی باشند. تفتازانی به ترجیح ذاتی اراده در 
شرایط مساوی بودن دو طرف امری» این گونه تصریح نموده است: «شخصی که دارای 
اختیار است یکی از دو امر متساوی را به ذات خود بر دیگری ترجیح می‌دهد در 
شرایطی که هیچ وسیله و ابزاری برای ترجیح پیدا نکرده باشد» مانند کسی که در حال 
فرار از درنده‌ای بر سر دو راهی می‌رسد که از هر حیث مساوی هستند و اراده با ویژگی 
ذاتی یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهد و مانند کسی که شدیداًگرسنه است و دو قرص 
نان را جلو او می‌گذارند که از هر حیث مساوی هستند و اراده آن فرد گرسنه ذاتاً یکی را 
بر دیگری ترجیح می‌دهد» " و بدیهی است اگر خود ذات اراده» ترجیح دهنده نمی‌بود؛ 
لازم بود در شرایط مساوی آن دو امر توقف محض حاصل گردد و شخص فراری سر دو 
راهی بایستد و شخص گرسنه در حالی که به قرصهای نان خیره شده است؛ دست به 
سوی آنها دراز نکند. 

دلیل سوم این است که در غالب کارهاء هر لحظه که از فعالیّت درونی ما می‌گذرد؛ 


۱. تفتازانی» تهذیب ص ۳. 


ORS ۳۳۴‏ رم و خسن کت ایا گام اه اس ار 


لحظه دوم از فعالیّت برای ما به طور صددرصد خود را تحمیل نمی‌کند. بعنی پیش از 
آنکه لحظه دوم برسد. ما می‌بینیم با امکان منتفی ساختن فعالیّت در آن لحظه به فعالیّت 
ادامه می‌دهیم. به همین جهت گاهی مسافرتی را در مسافت صد کیلومتری بعد از 
پیمودن چهل کیلومتر قطع می‌کنیم و به جای پیشروی در آن کار به عقب برمی‌گردیم و 
بلکه در تمام لحظات انجام دادن کاری» تحت تسلّط و نظارت من» همواره پیش از آنکه 
لحظه دوم برسد» منتفی شدن فعالیّت در آن لحظه کاملا ممکن است. بنابراین مجموع 
اجزای آن کار با ریزش تدریجی اراده «من» در حال قابلیّت گسپخته شدن سلسله اجزای 
کار تحقق می‌بابد. 

خلاصه با توجّه به سه اصل مسلم و محقق زیر: 

۱- نظارت و تسلط «من» بر دو قطب (اجابت و عدم اجابت). 

۲ - تمام عوامل و انگیزه‌هایی که انسان را به کاری وادار می‌کند» انگیزه بودن آنها 
برای انسان هميشه به طور صددرصد نمی‌باشد (گاهی هشتاد یا هفتاد درصد می‌باشد). 

۳ - ریزش تدریجی اراده و قابلیّت گسیخته شدن سلسله اجزاء هر کاری با یکی از 
عوامل درونی با بیرونی. 

پدیده اختباره یک پدید؛ انکارناپذیر و قطعی و از راه تجربهٌ علمی ظاهر می‌گردد. 

برخی از جبریهای مادی که توان نقض برهان حسی و تجربی فوق را در خود 
ندیده‌اند ناچار به معارضه آن پرداخته‌اند و سیستماتیک و هماهنگ بودن تمام نمودها و 
عوامل ایجاد پدیده‌های جهان را منافی با پدیده 


سیستما تیک بودن جهان 
«اختیار» دانسته‌اند و گفته‌اند: چون در دستگاه 


منافی اختیار نیست 
پیدایش هستی. تمام حقایق و نمودها با هم 
پیوستگی دارند و هر کاری که از انسان سر می‌زند (خواه کارهایی که به ظاهر اختیاری 
هستند و خواه کارهای دیگر) همه آنها مربوط به یک عدّه نمودها و عوامل پیوسته و 
پیشینه‌ای هستند که بدون تحقق علّت و عاملش محال است تحقق پذیرد و بعد از تحقق 
علّت و عاملش محال است تحقق نپذیرد. بنابراین در تحقق هیچ کاری از کارهای انسان؛ 
جایی برای پدیده «اختیار» وجود ندارد. 
پاسخ معارضه فوق این است که جبریهای مادّی آگاهانه يا ناآگاهانه فراموش 
کرده‌اند که نیروی اراد انسان که تجلیگاه پدیده اختیار است» خودش یکی از نیروهایی 


است که با استفاده از نیروهای دیگر و هماهنگ با قوانین جهان هستی آثار مهم خود را 
بروز داده است. مانند بتای آن همه ساختمانها و تاسیس آن همه کارخانه‌ها و ساختن ان 
همه ماشینها در فضا و در زمین و دریاها و آن همه صنایع و اختراعات محیّرالعقول که 
بعد از پیدایش انسان بر روی زمین به وجود امده‌اند! مخصوصا انجام دادن آن کارها نه بر 
یک شکل و صورت ابت و لایتغیّر مانند خانه‌سازی زنبور عسل و مورچه‌ها و لانه‌سازی 
جانداران دیگ بلکه همواره در حال تغییر و حرکت به سوی تکامل بیشتر و تفاوت ذوق 
و سلیقهُ هر قومی با قوم دیگر و بلکه هر فردی با فرد دیگر کارها تحقق می‌یابند و همان 
نیروی اراد؛ انسان که جبریهای مادّی آن را فراموش کرده‌اند. جزئی از اجزاء علّت تامّه 
کارهای غیراجباری است که تنها در صورت فراموش کردن این واقعیّت است که مشکل 
نامطلوب «جبر» به وجود می آید. 

معروف است یکی از خانهای بزرگ» به مردی فرمان داد که ده اسب او را به یکی از 
املاکش ببرد. آن مرد سوار بر یکی از اسبها و بقیّه را با افسار به یکدیگر بسته و همه را به 
دنبال خود یدک می‌کشید. بعد از آنکه چند ساعت راه رفته بود نگران شد که مبادا یکی 
از آنها راگم کرده باشد وقتی آنها را شمرد و دید فقط نه اسب هستند از نهایت رعب و 
هراس از اسبش پیاده شد و با حالتی از شدت نگراتی آنها را شمرد دید شکر خدا ده 
اسب تمام هستند. با خوشحالی سوار اسب شد و مدتی راه رفت و باز وسوسه و نگرانی 
او را فرا گرفت و بار دیگر اسب‌ها را شمرد دید متأسفانه فقط نه اسب هستنده بار دیگر 
در نهایت ترس و خوف خان از اسبش پیاده شد و آنها را شمرد دید شکر خدا ده اسب 
تمام هستند و عابری که از دور آن جریان را مشاهده کرده بود وقتی به او رسید. از او 
سژال کرد علّت این همه پیاده شدن و سوار شدن و مکث و توقف تو چه بود؟ در جواب 
گفت راستی شماره این اسبها برای من یک حالت عجیبی پیدا کرده است در یک لحظه 
آنها را می‌شمارم نه رأس هستند بعد از پیاده شدن می‌بینم که ده رس هستند. آن عابر به 
نقطهُ اشتباه او پی برد و گفت: «عزیز من اسبها ده هستند ولی وقتی سوار بر یکی از آنها 
می‌شوی. فراموش می‌کنی که آن را نیز به حساب بیاوری». 

همچنین جبریهای مادٌی فراموش کرده‌اند که دانشمندانی که به سیستماتیک ۱ بودن 


ك 


۳۳۹ او ها هم هه ............. سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


جهان هستی اعنقاد داشته‌اند» به وجود «اختیار» هم معتقد بوده‌اند مانند «موریس 
میترلینگ»» «انیشتین) و...» مثلاً انیشتین که تا آخرین لحظه زندگی همواره از سیستماتیک 
بودن جهان هستی دفاع می‌کرد. به حدّی به «اختیار» انسان معتقد بود که زندگی انسان را 
بدون اختیار بازی به شمار می آورد و همواره اعلام می‌نمود که: «من نمی‌توانم تصوّر کنم 
که خدا جهان را به بازی گرفته است». موریس میترلینگ انسان فاقد اختیار را" موجود 


بدبخت و سعادت انسان را بسته به اختیار دانسته است. 
n ۳‏ لابل آشکار روانشناخ: تحقق اختیا 


7 عبارتند از؛ 

بر تحقق «اختیار» ان 
۱ - وجود ندامت و پشیمانی که یکی از پدیده‌های 
می‌آید» اما به شرط آگاهی و عدم اجبار و نظارت «من» و کوتاهی در ایجاد مقتضی و 
شرایط و رفع موانع و با عبارتهای: «کاش چنان عمل می‌کردم و کاش بیشتر دقت 
می‌نمودم و کاش ...» از آن تعبیر می‌شود و این حالت روانی که برای اکثریت قریب به 


© زیرا معروف است که همان گونه که « کپرنیک» هیأت بطلمیوس را به کلی وارونه کرد (سا کن را متحرکك 
و متحرک را ساکن نشان داد) و همه مشکلات را حل نمود» کانت نیز انقلاب عظیمی را در فلسفه افلاطون و 
ارسطو ایجاد نمود - اصل را سایه و تابع و سایه و تابع را اصل نشان داد - و مشکلات وارد را حل نموده 
است و همین فیلسوف انقلایی (البته در فضای عقاید فلسفی) 

به نقل از سیر حکمت در اروپا ص ۲۷۴ و ۲۷۵ درباره مختار بودن انسان می‌گوید: «هر کس درست تأمل 
نماید درمی‌یابد که مکلف است و بر ادای تکلیف توانا می‌باشد و اگر توانا نبوده خود را مکلف نمی‌دید و 
مجبور بودن خود را درمی‌یافت و بسا می‌شود که انسان درباره امری از عقل پیروی می‌کند که آن امر با تمایل 
طبع منافی است. پس اگر انسان مختار نمی‌بود؛ نمی توانست از عقل پیروی کند. آنگاه « کانت» در جهت تبیین 
این مطلب که مختار بودن انسان با قاعده «علّت و معلول» هیچ منافاتی ندارد» می‌گوید: «در هر انسانی طبعی 
هست و عقلی: از حیث طبع مربوط به عالم طبیعت است و اعمالی که از آن ناشی می‌شود زمانی است و 
عوارض و حادئات و تابع قاعدهٌ ترتب معلول از علّت می‌باشد و خواهی نخواهی مجری می‌شود و اگر انسان 
تنها همین جنبه را می‌داشت» اراده و اعمالش عموماً موجب و اجباری می‌بودند و هیچ اختیاری در کار 
نمی‌بوده ولیکن انسان از جهت عقل مربوط به عالم معقولات است و آن عالم زمانی نیست و برتر از 
عوارض و حادثات است و عقل یکسره مستقل و آزاد و مختار است. قانون و قاعده دارد امّا قانون او ناشی 
از وجود او و در واقع ساخته اوست و دیگری بر او قانونی تحمیل نمی‌کند. سیر حکمت در اروپا 
صص ۰4۲۷۵-۲۷۴ . همان. 


مسأل جبر و اختیار Fees‏ 


اتفاق تمام افراد انسانی تحقق پیدا کرده است. گویای این است که «برای کننده آن کار 
ممکن بود» آن کار را به صورت دیگر هم انجام دهد» و اختیار جز این» هیچ معنی دیگری 
ندارد. 

دانشمند معروف غربی پل فولکیه " در کتاب خلاصه فلسفه. پدیده ندامت و 
پشیماتی را دلیل قاطع و آشکار وجود اختیار به شمار آورده است. همانگونه که دانشمند 
شرقی جلال الدین رومی نیز قبلاً در کتابش مثنوی همراه چند دلیل دیگر به دلالت قاطع 
و آشکار ندامت و پشیمانی بر وجود اختیار تصریح نموده و گفته است: 


دست کان لرزان بود از ارتعاش و آنکه دستی را تو لرزانی ز جاش 

هر دو جنبش آفریده حق شناس لیک نتوان کرد این با آن قياس 

زان پشیمانی که لرزانیدیش چون پشیمان نیست مرد مرتعش 

مرتعش راکی پشیمان دیده‌ای؟ بر چنین جبری تو برچسبیده‌ای 
# ¥ # 


بوسوثه " نیز گفته است آن امواج غمها که پس از ارتکاب خطا و اشتباه بر دل ما 
سایه می‌افکند و آرزوی جبران آن خطا و اشتباه را داریم نام دیگرش پشیمانی است که 
برای همه ما پیش می‌آید و گویای وجود اختیار برای ما می‌باشد. 

۲ - یکی از دلایل قاطع و آشکار دیگر بر وجود اختیار» واگذاری مسوولیتها به 
مسوولیّتها است؛ زیرا سپردن مسولیّتها تنها واگذاری کاری به کسی نیست. یعنی درست 
شبیه واگذاری بریدن جسمی با تیغی که ممکن است توان بریدن آن را داشته باشد یا 
نداشته باشد» بلکه واگذاری کاری است به کسی که در حالت توانایی و وجود شرایط و 
عدم موانم آیا آن کار را انجام می‌دهد یا انجام نمی‌دهد و در این صورت مورد بازجویی 
واقع می‌شود که چرا انجام نداده‌ای؟ در حالی که می‌توانستی انجام بدهی و «اختيار» جر 
این» هیچ معنی دیگری ندارد و چنین انسانی بسیار تفاوت دارد با ماشینی که راننده 
حرکت را به او واگذار کرده و وقتی از حرکت باز می‌ایستد فوراً پیاده می‌شود و کاپوتش را 
برمی‌دارد و به اجزای داخلی آن نگاه می‌کند تا ببیند برای چه نمی‌تواند حرکت کند؟ نه 


1. Paul Faulkie. 2. Bossuet. 


۳۳۸ ۰:۰۰ ۰.۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام آهل سنت از ... 

بنابراین فرود آوردن چکش آهنگران بر چاقویی که نمی‌برد با فرود آوردن 
ضریتهای شلاق بر پشت یک نفر اهل بهتان و افترا که اتهام زنا را به دروغ به انسان عفیفی 
زده است» بسیار بسیار فرق دارند. فرود آوردن چکش بر چاقو برای این است که توانی 
در آن ابزار وجود نداشته و برای ایجاد آن توان آن چکش بر سر او فرود آمده است. اما 
فرود آمدن شلاق بر پشت افترا کننده برای این است که او با وجود اینکه توان دوری از 
این افترا را داشته» چرا از آن دوری نکرده و چرا مرتکب آن شده است؟ 

۳ - یکی دیگر از دلایل قاطع و آشکار اختیار نوع انسان» احساس ننگ و عار در 
برخی از کارهاست. افرادی که کارهای زشتی را انجام می‌دهند (مانتد سرفت» فربب 
دادن دو چهره بودن خلاف تعهدات رفتار نمودن و یا اعمال منافی عفت) وقتی 
فهمیدند که مردم از اين معایب آگاه شده‌اند» آثار و عوارض و حالتی که آن را 
(شرمندگی» می‌نامند مانند سرافکندگی و تغیبر رنگ چهره و صدا و حرکات و همچنین 
دست پاچگی و سکوت يا تناقض گویی از آنها ظاهر می‌گردد؛ مخصوصاً هنگامی که 
بزرگترها با گفتن «خجالت نمی‌کشی با شرمت باد!!» بروز آن حالت و عوارض را از آنها 
اتتظار دارند. 

از طرف دیگر به طور قطع و یقین می‌دانیم که در هیچ حیوان و جانداری غیر از 
انسان چنین آثار و عوارضی مشاهده نشده و آثار شرم و خجالتی را نشان نداده‌انده و 
انسانها هم تنها در شرایطی دچار حالت خجلت می‌شوند. که نقصی را از خود نشان داده 
و فاقد اعتباری شده‌اند. که می‌توانستند از وجود آن نقص جلوگیری کنند و جلوگیری 
نکرده‌اند و می‌توانستند آن اعتبار را از دست ندهند و از دست داده‌اند و اختیار جز این» 
هیچ معنی دیگری ندارد. 

نقصهای خلقتی و کسر اعتبارات ناشی از زیانهای مالی و بلاهای آسمانی هرگز 
چنان شرایطی خجلت را برای کسی لازم شمارد بگوید: «خجالت نمی‌کشی چشمت کم 
بینا و پایت لنگ است و تگرک محصول باغ و بستانت را نابود کرده است» برخلاف عقل 
و منطق و عرف همه ملتها سخن گفته است و طرف حق دارد به او بگوید: «تو خجالت 


جای خجالت نیستند.» 

۴- یکی دیگر از دلایل بارز وجود اختیار در انسانهاء وجود «اخلاق» در آنها است. 
منظور از اخلاق این است که انسانها غالبً به خاطر آسایش دیگران رنجها و مشقتهایی را 
تحمل می‌نمایند و به خاطر منافع دیگران از منفعت خود می‌گذرند. و به خاطر متلذذ 
کردن و مسرور نمودن دیگران تلخیهایی را می‌چشند وگاهی به خاطر رهایی یک ملّت از 
زیر یوغ ستم و آزار از زندگی واز جان خویش دست برمی‌دارند. این است «اخلاق» که 
تمام فلاسفه و دانشمندان به وجود آن اعتراف دارند و تنها امثال «توماس مویر»" و 
«ماکیاول» ۲ تحقق اخلاق را اساساً غیرممکن می‌دانند و در نهایت بدبینی می‌گویند 
«افرادی که به اخلاق تظاهر می‌کنند» جهت سودجویی وکسب اعتبار یا ریاکاری یا ناشی 
از ضعف نفس است» و فراموش کرده‌اند که امثال «معین بودایی. ژاندارک گاندی» 
ماندلا و...» علاوه بر اينکه در بالاترین درجه قدرت نفس قرار گرفته‌اند» هیچ کدام ریاکار 
و سودجو و جویای اعتبار نبوده‌اند و از این گونه مسایل فرسنگها دور بوده‌اند. 

بدیهی است دارندگان اخلاق - به آن معنی که گفتيم - در حالی که می‌توانند 
«خودگرا با نوع‌گرا باشند» برخلاف مقتضای طبیعت. خودگرایی و خودمحوری را کنار 
گذاشته و نوع‌گرایی را انتخاب می‌کنند و به عبارت دیگر در حالی که می‌توانند «به 
جاذبه‌های مادی یا جاذبه‌های معنوی پاسخ مثبت یا منفی بدهند». به جاذبۀ معنوی - 
برخلاف طبیعت مادّی - پاسخ مثبت و به جاذبة مادی پاسخ منفی می‌دهند و آیا «اختیار» 
جز این هیچ معنی دیگری دارد؟ 


1. Thomos ۰ 2. Machiavel. 


فصل دوازدهم 


مکتب معتز له و مکتب اشاعر ه؛ 
در مقابل مکتب حبر یه 


ب :گروه دوم معتزلیها هستند که به علّت علم‌زدگی و غرور جذب جوانان؛ در برابر 
تفریط جبریگری» به افراط خلافیّت انسان, گرویده‌اند و بعد از رد اعتقاد جبریهایی که 
می‌پندارند انسان در اعمالی که به او نسبت داده می‌شود. مانند برگ درختان است و 
دارای هیچ اراده و اختیاری نیست. مدّعی شده‌اند که انسان ایجاد کننده و خالق اعمال 
خود می‌باشد و برای اثبات ادعای خویش به دلایل عقلی و سمعی متوسل شده‌اند. 

أ. دلایل عقلی آنها به قرار زیر است: 

۱ - هر کسی. در بین حرکات اضطراری ! مانند لرزیدن و ارتعاش, افتادن از بام و 
حرکات غیراضطراری مانند راه رفتن و غذا خوردن و بالا رفتن از کوه» فرق می‌گذارد و 
فرق بین این حرکتها چیزی جز این نیست که حرکات غیراضطراری با قدرت و اراد 
انسان ایجاد می‌گردد و حرکات اضطراری با قدرت و اراده خدا ایجاد می‌گردد. 

۲ - هر کسی تشکر و سپاس از کسی را که با او نیکی کرده " و نفرت از کسی که با او 
بدی کرده است» می‌پسندد و اگر آن شخص ایجاد کننده آن نیکی و آن بدی نمی‌بود. 
تشکر و سپاس و ابراز نفرت از او کار عاقلانه‌ای نمی‌بود به همین جهت کسی که سنگی 
را بیندازد و دست کسی را زخمی کند» فقط سنگ‌انداز پشیمان است و مجازات می‌گردد 


۱. شرح مقاصد علامه تفتازانی ج ۴ ص 4۲۴۵ شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۸ ص ٩۱۵۲‏ تقریب 
المرام شيخ عبدالقادر ج ۲ ص ۰۱۷۸ ۲ همان. 


۳۳۲ و هه میا و e‏ کلام اهل ستاز ید 
نه دیگری. 


۳- ما در عین اینکه راه رفتن و از' جا برخاستن را برای افراد سالم یک امر عادی 
می‌دانیم. آن اعمال را برای افراد زمین‌گیر و بی‌پا ممکن نمی‌دانیم و این تفاوت ناشی از 
این است که افراد سالم با قدرت و ارادهٌ خویش ایجاد کنندهٌ آن اعمال هستند. 

۴ - هر کسی به طور بدیهی می داند که بر تکان دادن سنگی قادر است و بر تکان 
دادن کوهی ناتوان و عاجز است و این تفاوت. ناشی از موازنه قدرتها و عملها است و 
حتی الاغ " نیز به. هنگام عبور دادنش از جویی بزرگ هر جا فاصله کمتر و آسانتر قابل 
عبور " باشد از آنجا عبور می‌کند. و هر چه او را جلو ببرند و بزنند از نقطه‌ای که 
فاصله‌ای زیادی داشته باشد و قدرت عبور از آن را در خود نبینده به هیچ وجه عبوز" 
نمی‌کند. پس موازنه قدرتها با عملها و اقدام به عملها در صورت توازن قدرتها نشانة اين 
است که اعمال انسان اثر قدرت انسان و انسان خالق آنها است. 

۵ - شخص خردمندی که انجام دادن" کاری را ازکسی می‌خواهد به طور بدیهی 
می داند که آن کس خودش آن کار را ایجاد می‌کند. به همین جهت با حالتی از التماس 
ایجاد آن کار را از او می‌خواهد و همچنین عملی را که برای او نامطلوب است کننده را از 
آن نهی می‌کند و اگر دیگری ایجاد کنندهُ آن کارها باشد. نهی با التماس از آن کس معنی و 
مفهومی نخواهد" داشت. 

۶ - اگر انسانها ایجاد کننده کارهای خود نمی‌بودند ‏ مدح بعضی بر کار خوب و 
مذمت برخی بر کار بد و فرستادن پیامبران و کتب آسمانی و امر و نهی و پاداش و کیفر و 
وعدها و وعیدها هیچ معنا و مفهومی نمی‌داشت. همچنین فرق بین کفر و ایمان و نیکی 
کردن و آزار رسانیدن و عمل پرهیزگاران و عمل بزهکاران نمی‌بود؛ زرا همه آنها بدون 
تفاوت مخلوق خدا می‌بود و از افعال خدا به شمار" می آمدند. 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ شرح مقاصد ج ۴ صص ۵۰۱-۹ ۰۲ ۴ همان. 


(. همان. ۷ همان. 
۸ همان. 


مکتب معتزله و مکتب اشاعره ESTAS ARSE‏ 
پاسخ دلایل ششگانه این است که هیچ کدام از 
نمی‌کننده بلکه دلالت آنها تنها بر این است که اراده 


معتزلیها کسب را 
خالقیت پنداشته‌اند 


انسان جزئی از اجزای علّت تام تحقق آن افعال است و همین اندازه تأثیر اراده انسان در 
آن افعال در عین اینکه جبر" را باطل می‌کند و کارهای اضطراری و غیر اضطراری را از 
هم جدا می‌نماید و زمینٌ صحت امر و نهی و مدح و ذم بر کارهای نیک و بد است و 
همچنین زمينه ارسال پیامبران و فرو فرستادن کتب خدا و وجود " تکلیف و ثواب و 
عقاب در مقابل اعمال مشروع و نامشروع را به وجود می‌آورد از درجه خالقیت بسیار 
پایین‌تر و از مرحله آفریدگاری بسیار بعید است؛ زیرا خالقیت به معنی ایجاد علت تامّه 
اشیاء - اعم از وجود مقتضیات و انتفای موانع و وجود شرایط - است. که اراده انسان در 
کارهای غیراضطراری جزئی از اجزاء مقتضیات آنها است. بنابراین در تحقق آن کارها 
انسان پی‌نقش نیست (پس جبر باطل است) و فقط به صورت جزئی از اجزاء علّت تامه 
نقش دارد (پس خالق بودن انسان هم باطل است) و نقش انسان (امر بین امرین ") و امری 
در وسط بین جبر و خالق بودن که اعتقاد اشاعره است.۵ 


۲ معتزلیها علاوه بر شبهه‌های سابق شبهه‌های 
شبهه‌های دیگر معتزلیها وان تا تون 

بر خالق بودن انسان دیگری نیز بر خالق بودن انسان اقامه نموده‌اند» از 
۱ ۱ جمله گفته‌اند: 


۱ - اندازهٌ بسیاری از اعمال" بندگان زشت و نامطلوب هستند. مانند ستم و شرک 
و فسق و فجور و فحشاء و نسبتهای ناروا (نعوذ بالله) به خداء مانند نسبت دادن ولد به 
خدا و خداوند متعال که بی‌نهایت حکیم و دارای حکمت بی‌نهایت است. چنین چیزهای 
زشت و نامطلوبی را خلق نمی‌کند و انسانها خالق آنها هستند. 


۱. تقریب المرام» شیخ عبدالقادر ج ۲ صص 4۱۷۹-۱۷۸ شرح مواقف سید شریف ج ۸ ص ۰۱۵۴ 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ تقریب المرام شیخ مهاجر ج ۲ ص ۱۸۴؛ سیر حکمت در اروپا در ج ۳ ص ۲۴۵ از فیلسوف (الفرد فویل 
)A fed 6‏ نقل کرده است که انسان نه مختار مطلق است نه یکسره مجبور است و امر ميان این دو 
می‌باشد (امر بین الامرین). ۵. همان. 

.۲۵۵ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص‎ ٩ 


۳۳۴ هم ۰ سمیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


پاسخ این شبهه این است که آنچه قبیح و ناروا است متصف بودن به آن صفات و 
اعمال است نه خلق آنها بر حسب اراده و خواست انسان که ستّت خدا جاری بر این 
است که هرگاه بندگان قصد و اراده و خواست خود را متوجه عمل قبیحی نمودند. خدا 
آن عمل قبیح را برای آنها می آفریند. همان گونه که ستّت خدا جاری بر این است که اگر 
آتش " به مواد قابل سوختن اصابت نمود» حریق را در آن مواد می آفریند. 

۲ 7 بدیهی است عمل هر انسانی از حیث لزوم تحقق و عدم تحقق تابع وجود و 
عدم قصد و اراده و انگیزه همان انسان است و اگر اعمال انسانها با ایجاد باری تعالی 
می‌بودند» به هیچ وجه متوقف بر ارادهُ انسانها نمی‌بودند و چون متوقف " بر اراده انسانها 
هستند» پس مخلوق انسانها می‌باشند نه مخلوق خدا و البته این دلیل نیز مردود است؛ 
زیرا مقارنة انگیزه و قصد با تحقق اعمال» به صورت سبب و علّت تامه نمی‌باشد؛ زیرا در 
موارد زیادی قصد و انگیزهٌ عملی وجود دارند و عمل تحقق نمی‌کند» بلکه به صورت 
جزء علّت تامه مطرح می‌باشند و خلق کردن - همان گونه که قبلاًگفتیم - با ایجاد علْت 
تامه تحقق می یابد که تنها کار باری تعالی است. 

به علاوه اینکه در آن دلیل گفته‌اند فعل هیچ کسی تابع اراده کس دیگری نخواهد 
بوده صحیح نیست؛ زیرا افعال برده‌ها و اعمال خدمتگزاران همواره تابع " اراده آقایان و 
فرمانروایان آنها است و هیچ مانعی ندارد که اعمال انسانها تابع اراده باری تعالی باشد. 

۳ - اگر خدا ایجاد کننده اعمال " بندگانش می‌بود پس فاعل و کنندهٌ آنها هم به 
شمار می آمد؛ زیرا معتی ایجاد کننده و فاعل یکی است و اگر کننده و فاعل اعمال 
بندگانش می‌بود؛ پس " به آنها هم متصف می‌گردید و اگر به آنها متصف می‌گردید پس 
می‌بایست باری تعالی (نعوذ باله) آکل و شارب و قایم و قاعد و ظالم باشد و هیچ 
خردمندی اتصاف خدا را به این صفات درست و ممکن نمی داند. 

اما ابن دلیل به حدّی ناآگاهانه و سفسطه آمیز و بی‌محتواست که سبب ذکر آن جز 


۱ همان. 
۲ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ صص ۲۵1-۲۵۵ رسالة الحرّه ص ۳۸ قاضى ابوبکر باقلانی؛ الشمهید 
ص ۲۵۵ باقلانی به از نقل نشاة الاشعریه ص ۳۳۷. 

۳ همان. ۴ همان. 

۵ همان. 


مکتب معتزله و مکتب اشاعره POs DS‏ 


تعصب خشک مکتبی و گروهی و ایجاد پارازیت در فضای فهم انسانها چیزی دیگری 
نبوده است؛ زیرا هر فرد آگاهی - حتی اگر درس خوانده هم نباشد - به طور قطع 
می‌داند که آفرینند؛ حالت و وصفی با اتصاف به آنها بسیار فرق ' دارد. مثلاً خدا آفریننده 
شیرینی و تلخی و کجی و انحنا و سیاهی و سفیدی و قیام و قعود است. ولی به هیچ کدام 
از این صفات متصف نمی‌شود. از طرف دیگر خرما شیرین» حنظل تلخ» زغال سیاه و 
برف سفید است. ولی هیچ کدام از آنها آفریننده صفت خودش نیست. 

ب. دلایل سمعی معتزلیها 

۱ - آیه‌هایی که اعمال انسانها را صریحاً به خود انسانها نسبت داده‌اند و این دلیل 
است بر اینکه ایجاد کننده و خالق آن اعمال خود انسانها هستند. مانند: 

(مَنْ عَمل صَالحاً)۳ 

(و دا تفعلوا ین خیّر »۴ 

( اله یلم ما تضمون ۵ 

( یٹ کل تف ها کسبث »۱ 

(یجعلون أضایتهم فى آذانهن" 

(فتبارک اله خسن الخالقین ۸6 

(ختی آخدت لک مه ذکراً)۹ 

( رَهبانِية الوا :۱۳ 

پاسخ استناد به آیه‌های فوق این است که آن اعمال تتها به صورت مجازی (نه 
حقیقی) به انسانها نسبت داده شده‌اند که در برخی از آنهاء مجاز در اسناد !۱ و در برخی 
دیگر مجاز در مسند است و از همین راه در بین آیه‌های مذکور و در بین آیه‌های که 
صریحاً بر خالقیت باری تعالی دلالت دارند برای تمام موجودات (و از جمله اعمال 


۱. همان. ۲ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۰۲۵۷ 
۳ نحل / ۹۷. ۴ بقره / ۰۱۹۷ 

۵. عنکبوت / ۴۵. ٩‏ آل‌عمران / ۲۵. 

۷ بقره / ۰۱۹ ۸ مومنون / ۰۱۴ 

۰۲۷ | کهف / ۷۰. ۰ حدید:‎ ٩ 


۱ همان. 


۳۴۹ و ۰ ۰ سیرتحلیلی کلام آهل سنت از ... 


انسان) هماهنگی کاملی ' مشاهده می‌گردد و به فرض اینکه اعمال انسان در آیه‌های فوق 
به صورت حقیقی به انسانها نسبت داده شده باشند (نه به صورت مجازی) خود" قصد و 
اراده و ترجیح انسان که جزء علت تام تحقق آفرینش آن اعمال است» نسبت آن اعمال را 
به انسان یک نسبت حقیقی خواهد کرد. 

ثانیاً آیه‌های دال بر توبیخ کفار و اهل عصیان و دال بر اینکه هیچ مانعی بر سر راه 
ایمان و دسترسی به تقوی وجود ندارد و هیچ الزام و اجباری برای کفر و عصیان هم 
وجود ندارد مانند: 

( ما متع الناس أن بوینوا۳6 

(قدالهم لا یرْینون)۳ 

(م تلبسون لح با اباطل ۵6 

م تَضْدون عَنْ سبیل اشد" 

پاسخ استناد به آیات فوق این است که آن آیه‌ها نقش انسان را به عنوان اینکه قصد 
و اراده‌اش جزئی از اجزاء علت تامه است نشان می دهند و توبیخ کار و اهل عصیان در 
رابطه با آن قصد و اراده و ترجیح است نه در رابطه با خالق بودن انسان. 

ثالثاً آبه‌های دال بر اینکه اعمال انسانها بسته " به مشیّت خو دشان است نه به مشتت 
خدا مانند؛ 

(«فَمَن شاء َيون و من شاء ت۹6 

من شاء ادلی رنه سیپلا) ۱۰ 


۱ همان. 
۲ تفتازانی در شرح مقاصد ج ۴ ص ۲۰۰ این گونه پاسخ داده است که: «چون مجموع قدرت و اراده انسان 
مخلوق خدا هستند» پس انسان در ایجاد اعمال خویش استقلال ندارد و خالق افعال خویش نمی‌باشد» و 


توضیح خود را مفیدتر دانستیم. ۳ اسراء | ٩۴‏ 
۴ انشقاق / ۲۰. ۵ آل‌عمران / ۷۱ 
٩‏ آل‌عمران | .۹٩‏ ۷ مدثر | .۴٩‏ 


۸ همان. ٩‏ کهف / ۰۲۹ 
۰ انسان | ۰۲۹ 


مکتب معتزله و مکتب اشاعره TS‏ وف ی ۳۱۳۱۷ 
(«فْمَنْ شاء ده )۲ 

««لِمَنْ شاء ء منک أن ید َو یتح" 

پاسخ استناد به آیه‌های فوق است که آن آیه‌ها بر قصد و اراده انساتها دلالت 
دارند که گفتیم جزئی از اجزاء علت تامه تحقق اعمال انسانها است و به هیچ وجه بر خالق 
بودن انسان دلالت نمی‌کنند. علاوه بر این مشیّت انسانها در طول مشیّت خداست نه در 
عرض آن است؛ چون مشیّت انسانها مخلوق باری تعالی و در قلمرو مشیّت او قرار دارد و 
مشیّت خدا بر این است که انسانها دارای قصد و اراده و ترجیح طرفی بر طرف دیگر 
باشند. 


4 


وما تضاءون الا آن تشاء ال" 


ج ۔ دیدگاه مکتب اشعری درباره اعمال انسان 

شورش مکتب اشعری در رد تفریط گرایی جبریها و افراط گرایی قدریّه و معتزلیها 
به این حدٌ معتدل رسید که انسان در کارهایش نه مجبور و بی نقش است نه مانند شاخ و 
برگ درختان بی‌اختیار است و نه نقش آفریدگار و خالقی را دارد» بلکه دارای حالتی 
است در بین بی نقشی و آفریدگاری و آن حالت «کسب». یعنی تلاش مقارن قصد و اراده 
و تصمیم است -و در صورت نبودن موأنع - موجب حصول مقصود است و در نتیجه 
خالق» خداست و انسان کاسب. اینک تحقیق و اثبات آن سه مطلب در مکتب اشعری: 

۱ -شیخ اشعری صریحاً گفته است که انسان در کارهایش - آن گونه که جبریها 
گفته‌اند -بی‌نقش نیست. در ملل و نحل شهرستانی از شیخ اشعری نقل شده که او گفته 
است: «قال الاشعری *: و العبد قادژ على افعالهء الانسان یجد من نفسه تفرقة ضرورية 
بين حرکات الرعدة و الرعشة و بين حرکات الاختیار و الارادة و التفرقةً راجعة الى ان 
الحرکات الاختيارية حاصلة تحت القدرةء متوقفة على اختیار القادر فمن هذا قال - 
الاشعری -: المکتسب هو المقدور بالقدرة الحاصلة » یعنی شیخ اشعری گفته است: 
انسان فادر بر انجام دادن اعمال خویش می‌باشد؛ زیرا هر انسانی به طور بدیهی در بین 
۱ عبس / ۱۲. ۲ مدثر ‏ ۳۷. 


۳ تکویر / ۲۹ و انسان / ۳۰. ۴ الملل و النحل شهرستانی» صص ۹۷-۹5. 
۵. همان. 


ERAN ۳۳۸‏ .............. سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


حرکتهای ناشی از تب و رعب و هراس و حرکتهای اختیاری و آزاد فرق می‌گذارد و این 
فرق و تفاوت به این مطلب بر می‌گردد که حرکتهای آزاد و اختیاری تحت قدرت انسان 
واقع است و بر اختیار افراد توانا متوقف است» و با توجه به این امر است که شیخ اشعری 
گفته است: «کارهای کسبی انسانها مقدور قدرتهای تحقق یافته می‌باشند». 

۲ - شیخ اشعری تحقیقاً اثبات کرد که امکان ندارد انسانها خالق و آفریدگار کارهای 
خویش باشند (همان‌گونه که قدریه و معتزلیها گفته‌اند) و اینک عين عبارت اشعری از 
یکی از تألیفاتش به نام «اللّمع» بیان می‌شود. 

«انا وجدنا الکفر ۱ قبيحاً با طلاً و الایمان حستا متعباً مولما و الکافر يجتهد ان 
یکون الکفر حسنا. فلایکون کما برغب. و المؤمن (یأمل این لایکون الایمان متعبا و 
لم یکن ذلک کائنا علی مشیئته و اراد ته و بذلک لایجوز ان یکون محدث الکفر باطلا 
قبیحا. هو الکافر الذی یریده ۲ حسنا صواباً و...» یعنی ما کفر را چیز باطل و قبیح و 
ایمان را پسندیده و دارای درد و رنج می‌دانيم و کافر همه تلاش خود را به کار می‌اندازد 
که کفر چیز پسندیده‌ای باشد» ولی هرگز به این آرزو نمی‌رسد و یک فرد ممن تلاشش 
را به کار می‌اندازد که ایمانش موجب درد و رنج نگردد و اين فرد ممن نیز کارش مطابق 
میل و اراده و آرزویش تحقق نمی‌یابد و از این راه به خوبی معلوم می‌شود که فرد کافری 
که آرزوی تحقق کفر مستحسن و پسندیده‌ای کرده» در صورتی که کفر قبیح و باطلی 
تحقق یافته است. خالق و آفربدگار آن کفر نیست». 

خلاصه دلیل فوق این است که اعمال انسان -و به عنوان مثال کفر و ایمان انسان - 
جالتهایی هستند که خدا آنها را آفریده است نه انسان؛ زیرا اگر انسان آنها را می آفرید» 
قطعاً آنها را مطابق میل و آرزوی خویش می‌آفرید و بدیهی است میل و آرزوی کافر این 
است که کفر مستحسن و پسندیده و آرزوی مژمن هم این است که ایمان خالی از درد و 
رنج و دشواریها باشد و آشکارا می‌بينيم که نه کفر مستحسن و پسندیده و نه امان خالی 
از رنج و درد است. پس نه کافر کفر خود را آفریده و نه مؤمن ایمان خود را خلق کرده 
است. بقیه اعمال انسانها نیز همین حال را دارند که به کلی و از هر حیث مطابق ميل و 
آرزوی آنها تحقق نمی بابند و اگر مخلوق و آفرید؛ انسانها می‌بودنده قطعاً از هر حیث 


.۳۳۰ سیج اسعری صمر ۳۹-۸ ( عبارت از: نشاة الاشعریه ص‎ » ١ 


مکتب معتزله و مکتب اشاعره اجب و کی اه ی دوه هر ۱ ۱۳ 


مطابق میل آنها تحقق می‌یافتند. 

بقیةُ دلایل شیخ اشعری بر نفی خالقیت و آفریدگاری انسان را از زبان دانشمندان 
پیروی مکتب اشعری می‌شنویم که گفته‌اند: 

۳-اعمال ‏ انسان‌هاء جز و ممکنات هستند و هر ممکنی مقدور قدرت باری تعالی 
است (همان‌گونه که در مبحث صفات بیان گردیده است) و اگر اعمال انسانها در عین 
اینکه مشمول قدرت خدا واقع می‌شونده مشمول قدرت انسانها هم واقع شوند اجتماع 
دو مزثر مستقل بر یک اثر واحد لازم می‌آید. و در مبحث علّت و معلول باطل بودن چنین 
امری به اثبات " رسیده است. 

۴-اگر انسانها خالق و آفریدگار اعمال " خویش می‌بودند, الزاماً از تفصیل جزئیات 
آنها نیز آگاه می‌بودند. در صورتی که انسانها در حال راه رفتن و نوشتن و سخن گفتن تنها 
شکل کلی آن کارها را تصوّر و قصد می‌کنند و از تفصیل جزئیات آنها آگاهی ندارند. 
همچنین در حال خوابیدن که به اختیار خویش از پهلوبی به پهلوی دیگر منتقل می‌شوند 
به هیچ وجه از کم و کیف آن انتقال اختیاری آگاه نیستند و امکان ندارد خالق و آفریدگار 
چیزی از تفصیل جزئیات " و کم و کیف تحقق آن آگاه نباشد. 

۵-اگر اعمال انسانها به موجب قدرت آنها" آفریده می‌گردید. در صورتی که یک 
نفر سکون را اراده می‌کرد و خدا حرکت را اراده می‌کرد با هر دو تحقق می‌بافتند با هیچ 
کدام و یا یکی از آنها. اّلی و دوّمی محال می‌بودند و سوّمی نیز ترجیح بدون مرجح و 
محال می‌بود؛ زیرا فرض قضیه این است که هر دو قدرت مستقل هستند". 


ژرف : شیخ اشعری تمام لايل م2 
ژرف نگریهای یج سر و ی و 
شیخ اشعری جبریّه و معتزله را از نظر گذارنده و اصل آن دلایل 


را پذیرفته است» امّا وجه دلالت آن دلایل را بىر 


۱. شرح مواقف سید شریف جرجانی ج ۸ ص ۱۴۸؛ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ۲۲۷. 
۲ همان. 

۳ شرح مقاصد ج ۴ ص ۲۲۹؛ شرح مواقف ج ۸ ص ۱۴۸ شرح مقاصد ج ۴ ص ۰۲۳۳ 
۴ همان. ۵ همان. 

1. همان. 


..............٠ TT ۳۵۰‏ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


پذیرفته» اما گفته است این دلایل تنها ایجاد نمودن و آفریدگاری را از انسانها نفی می‌کنند 
و به هیچ وجه نقی کنندهٌ یک تسیب جزئی از انسانها نیستند. بنابراین حرکات انسانها در 
کارهای غیر اجباری با حرکات شاخ و برگ درختان بسیار متفاوت است؛ زیرا نیروی 
محرّک شاخ و برگ درختان از خارج و بدون آگاهی و قصد و اراده و تصمیم آنها تحقق 
IOC‏ 
آگاهی و قصد و اراده و تصمیم است. همچنین دلایل عقلی و سمعی معتزله را در نقش 
داشتن انسان در کارهایش کاملا پذیرفته» امّاگفته است نقش دا شتن انسان در کارهایش» 
هرگز به مرحله خالقیت و آفریدگاری نمی‌رسد؛ زیرا نقش انسان در کارهایش همان قصد 
و اراده و ترجیح و تصمیم اوست که علّت ناقصه و جزئی از اجزای علّت تام تحقق 
کارهای ارادی انسان هستند حال چه رسد به علتهای ناقصه (علتهای تامّه هم مقام 
خالقیت و آفریدگاری را ندارند, بلکه ایزاری هستند که باری تعالی -بر حسب قانون و 
سٽت خود آنها را سبب ایجاد اشیاء قرار داده است و هر گاه بخواهد بدون آن علتها و 
EERIE ES‏ 

توجّه به مطالب مذکور معلوم می‌دارد که شیخ اشعری در راه احیا کردن مکتب 
سلفیه و تحقیق وجه دلالت دلیلهای عقلی و سمعی» بر نقاط اشتباه جبریّه و معتزلیه 
انگشت گذاشته و بعد از رد تفریط گرایی جبریه و افراط گرایی ' معتزله. راه میانه و 
معتدلی را برگزیده و همین «امر بین الامرین» و واسطهٌ بین مجبور بودن انسان و خالق 
بودن انسان را» با توجّه به اشاره آیه‌هایی که سلف به آنها استناد نموده‌اند و اصطلاح 
ویژه‌ای از آنها استنباط کرده‌اند آن را (کسب» معرفی نموده است. 

آیه‌هایی که سلف مختار بودن انسان را از آن استتباط کرده و همان حالت مختار 
بودن انسان را «کسب» نامیده‌اند عبارتند از: 

۱- (کُل امه بها سب وین )۲ 

هر کس در گرو کارهای است که کسب کرده است. 

۲ وف یٹ کل تفس ها کسبث و مخ لا بْطموَن)۳ 


. شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ٩۲٩۳‏ طوالع الانوار قاضی بیضاوی ج ۱ ص ۵۱۲؛ نشأة الاشعریه جلال 
نحمد ص ۳۴۱. ۲ طور / ۲۱ 
۳. آل‌عمران | ۲۵. 


مکتب معتزله و مکتب اشاعره و 


و به هر کسی (پاداش) آنچه کرده است تمام و کمال به او داده می‌شود و بر آنان ستم نرود. 

۳ (لیجزی الكل تفس ما کسَبَت »۱ 

(این به خاطر آن است) تا خدا هر کس را در مقابل آنچه انجام داده است جزا دهد. 

۴ (ظَهر ناه فى ابر و البَّحْرٍ بها كَسَبَّثْ ايذى الناس)' 

در دریا و خشکی به خاطر کارهایی که مردم انجام داده‌اند» تباهی پدیدار گشته است. 

۵ «َیوم تجْزی کل تفس بما کسبت لالم )۳ 

امروز هر کسی در برابر کاری که انجام داده است سزا و جزا داده می‌شود؛ امروز هیچ ستمی 
وجود پیدا نمی‌کند. 

۶( تم یناث مب 4" 
هر کسی در برابر کارهای که کرده است به گروگان گرفته می‌شود (و در جهنم زندانی می‌شود). 

۷- لو بُرءاخذ هُم بدا كَسَبۇا لعج لهم اعدا ۵ 

ار زیت نمی نود که دا فورا) آنان وا در رار اعفان دهان مجاوات مانت هر ععه ودر 
(بدون کمترین مهلتی) عذاب را گریبان‌گیر آنان می‌نمود. 

بنابراین اصطلاح «کسب» از آیه‌های فوق استنباط شده است و به عنوان یک 
اصطلاح کلامی نیز نخستین بار" به وسیلهٌ امام ابوحتیفه (م - ۱۵۰) بیش از یک قرن قبل 
از اشعری در مکتب کلامی سلفیه برای امر بین امرین «واسطه بین مجبور بودن انسان و 
خالق بودن انسان» رایج گردیده است. همچنانکه محقق بیهقی " در مناقب امام شافعی 
اعتقاد به همین امربین امربن را به نام «کسب» از امام شافعی نقل کرده است. عين عبارت 
بیهقی در این باره» چنین است: «الشافعی یری الشَرٌ خلقا مِنْ خلق الله عزوجل -و کسبا 
من کسب من“ عمل به). 

پس شیخ اشعری ابداع کننده این اصطلاح نیست. بلکه آن را احیا و تفسیر کلامی 


۱. ابراهيم | ۵۱. ۲ الروم | ۴۱. 
۳ غافر / ۱۷. ۴ مدثر | ۳۸. 
۵. کهف / ۵۸. 


٩‏ ماه الاشعر یه جلال محمد ص ۲۳۸ و عین عبارت امام ابو حنیفه در کتاب الفقه الاكبر» او این است: 
«و جمیع افعال العباد من الحركة و السكون كسبهم على الحقيقة و اله تعالی خلقها». 


۷ بیهقی: مناقب شافعی» ص ۴۰۴. ۸. همان. 


ES ۴۵۲‏ ی ۳ ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 
کرده است هر چند بعدها معروف گردیده که اصطلاح «کسب» از ابداعات شیخ اشعری 
است و شخصی خود را از فهم معنی و مفهوم سادهٌ آن عاجز شمرده و به عنوان اشکال و 
اعتراض به کسب اشعری» طفرهٌ نظام و حال (واسطٌ بین موجود و معدوم) ابی هاش 
این دو شعر را ! سروده و زبان زد مخالفان کرده است: 


(رمما بقال و 0 حقيقة عئد ه معقولة تسدنوالی الافسهام» 
«الکسب عند الاشعری و الحال عند البهشمی و طفرة النظام؛ 


و تعجّب از نابغۀٌ فقه و تفسیر و حدیث ابن‌تیمیه که به علت عدم احاطه و عدم تعمق 
در اقوال اشعری و به ویژه قول او دربارهُ اعمال انسان؛ نظر او را دربارهة «کسب» با حالتی 
از تردید و بعد مطابق با قول جبریّه تفسیر نموده است. عین عبارت او در این باره چنین 
است: «و لا يقول الاشعری ان العبد فاعل فى الحقيقة بل کاسب. و لم يذكر بين الکسب 
و الفعل فرقا معقولا بل حقيقة قولهم ای الاشعربه -قول جهم: ان العبد لا قدرة له" و لا 
فعل و لا کسپ». 

تعجب انگیزتر اینکه ابن‌تیمیّه در عبارت فوق می‌فرماید: «اشعری نمی‌گوید انسان 
حقیقتاً فاعل کارها است» بلکه می‌گوید کسب کنند؛ کارها است» در صورتی که 
شهرستانی در الملل و النحل (همان گونه که قبلا از او نقل کردیم) می‌گوید: «قال 
الا شعری: و العبد قادر على افعاله؛ اذالانسان یجد من نفسه تفرقة ضروریه بين حرکات 
الرعدة و الرشة "و بين حرکات الاختیار و الارادة و...» شيخ اشعری «کسب» را امر بین 
خالق بودن و مجبور بودن انسان دانسته نه مقابل فاعل حقیقی بودن انسان. 

تعجّب انگیزتر از همه اینها این است که شیخ اشعری در اکثر کتابهایش به نقل از 
دانشمندان مورد وثوق» صریحاً بین حرکتهای غیر اختیاری و اضطراری و حرکتهای 
اختیاری و ارادی فرق گذاشته و ما قبلا آن را از «الملل و نحل» نقل کردیم و گفتیم که قایل 
به کسب انسان بوده است. برای همگان معلوم است که جبریّه و رهبر آنها - جهم - نه 
قایل به کسب بوده و نه در بین حرکات ارادی انسانها و حرکات شاخ و برگ درختان فرقی 
گذاشته با این حال ابن تیمیّه می‌فرماید: «قول اشعریه همان قول جهم است که انسان نه 


.۱۸۵ القضا و القدر» عبدالکریم خطیب ص‎ .١ 
۰۱۸۴ النبّوات» ابن‌تیمیه ص ۹۷ به نقل از القضا و القدر ص‎ .۲ 
.۹۷-۹1 الملل و النحل» صص‎ ۳ 


مکتب معتزله و مکتب اشاعره مر هه اه و و ای 3 ۲۵۲ 


قدرت دارد؛ نه فعل دارد نه کسب داردا!» و تأسف انگیز اينکه برخی از معاندین شیخ 
اشعری و مخالفین اشاعره در عصر ما همه تصریحات اشعری و اشاعره در کتابهایشان 
درباره اثبات اختیار انسان و نفی مجبور بودن انسان را نادیده گرفته و چشم بسته به دنبال 
کسانی می‌روند که اساساً در علم کلام دارای تخصص نبوده و کتابهای اشعری و تألیفات 
مهم اشاعره را نیز بررسی نکرده‌اند و از دور و بدون دلیل -و بلکه بر خلاف دلیل - 
قضاوت کرده و حکم غیابی را علیه اشعری و اشاعره مبنی بر جبری بودن آنان صادر 
نموده‌اند. که البته بسیار بی انصافی و بی عدالتی و مخالف واقع جویی و حق گویی است 
و مبنای چنین قضاوت غير عادلانه‌ای, شاید اظهار نظر مفرضانه قاضی عبدالجبار 
معتزلی (م - ۴۱۵) باشد که همواره با تعبیر خصمانه " و حسادت انگیز با عبارت «ابن 
ابی‌بشر مخذول "» از شیخ اشعری یاد کرده است. 

اکنون بعد از آنکه با نقل مدارک تردید تاپذیر ثابت کردیم که اعتقاد به (کسب) و 
واسطه بین افراط و تفربط «خالق شمردن انسان و مجبور شمردن انسان» تنها راه 
حکیمانه‌ای است که پیروان مکتب سلفیه در آن گام برداشته‌اند و شیخ اشعری در عصر 
خویش آن را احبا نموده و در پیمودن آن راه پیشتاز گشته و دانشمندان مبرّز و کم نظیری 
امثال (ابواسحق اسفرائنی» و قاضی ابوبکر باقلانی ابن فورک» بغدادی امام محمد 
جوینی» امام الحرمین» خطیب بغدادی. امام غزالی امام رازی» سید شریف جرجانی» 
قاضی عضد و جلال دوانی) به دنبال او همین راه حکیمانة «کسب» را پیش گرفته‌اند و 
امکان ندارد آن دربا سالاران اقیاتوس معارف اسلامی بدون اینکه بدانند «کسب» انسان 
چه معنایی دارد و مفهومش چیست؟ به آن اعتقاد جازم و ثابت پیدا کنند و آن را راه 
رهایی از یک بن بست تفکر کلامی قرار دهند. با این حال آیا حیرت انگیز نیست اینکه 
قاضی عبدالجبار " معتزلی در شرح اصول خمسه" الا ضرار بن عمر معتزلی را که در 
اوایل قرن سوم می‌زیسته و در اعتقاد به کسب پیرو مکتب سلفیه بوده. طرف بحث قرار 
داده و از اشعری و اشاعره نامی نبرده است تا این گمان را به افراد ناآگاه القا نماید که 
نظریّه «کسب» در عین اينکه مردود است. باز از ابتکارات گروه معروف به خردگرای 


۱. نشأْة الاشعربه» جلال محمد ص ۲۳۹. ۲ همان. 


۴ شرح اصول خمسه صص ۳۷۸-۳۹۰ به نقل از تحقیقی در ضسائل کلامی صص ۰۱۰۱-۱۰۰ 
۴ همان. 


۵۴ هر هی دسا مگ یو وی دزی ات لیات کلاهاها دس ار : 


معتزله است. سپس عبدالجبار با حالتی از غرور علمی و ناچیز شمردن این نظریه و 
طرفداران آن و تعریض به شیخ اشعری و اشاعره. خطاب به ضرار معتزلی می‌گوید: 
«نظریّه کسب " در حد ذات خود مطلب معقول و مفهومی نیست. به دلیل اینکه مخالفین 
این نظریّه مانند زیدیه. معتزله. خوارج امامیّه آن را تعقل ننموده‌اند». آنگاه به صورت 
یک تحذی ملامت انگیز و غرور آمیز» خطاب به ضرار می‌گوید: «نخست تو معتی کسب 
را به ما بفهمانید و ما را از آن با خبر سازید». آنگاه می‌گوید: این گفتهُ شما که کسب آن 
است که به وسیله قدرت حادثه ایجاد گردد مبتنی بر اثبات قدرت انسانهاست و اثبات 
قدرت دلیل توانایی ماست و خود این موضوع دلیل است بر اينکه ما فاعل اعمال" 
خویش هستیم و ...» 

چنانکه می‌بینی در بیانات قاضی عبدالجبار تناقض آشکاری مشاهده می‌شود؛ زیرا 
بعد از آنکه می‌گوید: نظریّه کسب نامفهوم است و معتزلیها آن را نامفهوم می داننده 
خودش که یکی از رهبران معتزله است معنی آن را از ضرار نقل می‌کند و آن را مورد 
اعتراض قرار می‌دهد و آنچه از ضرار نقل می‌کند. عین همان مطلبی است که شیخ 
اشعری در کتاب «اللمع» ‏ به آن تصریح کرده و گفته است: «آن الشیء وقع من 
المکتسب له بقدرة محدثه» و باز در همان کتاب می‌گوید: «لّم اقل ان کسبی خلق لی 
فیلزمنی ان اکون له خالقاً و اّما قلت خلق لغیری فکیف یلزمنی اذا کان خلقا لغیری ان 
اکون له" خالقا» یعنی من نگفته‌ام که کسب من مخلوق و آفریدهُ است تا بر من لازم آید 
که من خالق و آفریدگار هستم» بلکه گفته‌ام کسب مخلوق و آفریدهُ غیر من است. پس 
چگونه بر من لازم می آید که من خالق و آفریدگار آن باشم در صورتی که کسب من 

البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که عبدالجبًّار کتاب المع شيخ اشعری را نخوانده 
باشد و تفسیر و معنی «کسب» و پاسخ اعتراضش را مشاهده نکرده باشد. امّا همان‌گونه 
که قبلاً به آن اشاره کردیم. عناد تحرّب و گروه گرایی موجب گردیده که عبدالجیّار آن 
ابتکار کلامی و کشف علمی شیخ اشعری را امری ناچیز و حتی نامفهوم و تبیین نشده 


5 شرح اصورل خمسه صص ۰۳۰۷-۳۱۱۰ ۲ همان. 
۳. اللمع اشعری صص ۰۷۸-۷۹ به نقل از: نشأة الاشعربه صص ۲۳۹-۲۳۵ و ۳۴۱؛ رساله حرّه باقلانی 
ص ۴۱. به نقل از نشاة الاشعریه ص ۳۴۱. ۴ همان. 


مکتب معتزله و مکتب اشاعره و هه یت 0 ۵ ۲ 


قلمداد نماید. در صورتی که علاوه بر اینکه شیخ اشعری در کتاب المع آن را تفسیر و 
تبیین نموده و هیچ نقطه ابهامی را باقی نگذاشته دانشمندان مبرّز پیروان آن نابغهٌ علم و 
کلام نیز با تعبیرات متفاوت در لفظ و متساوی در معنی «کسب» را تفسیر و تبیین کرده‌اند: 
۱ قاضی ابوبکر باقلانی (م - ۴۰۳) در کتاب 


دانشمندان اشاعره «التمهید» کسب را چنین تفسیر می‌کند: «تصرف ! 


فى الفعل بقدرة تقارنه فى محله. فتجعله بخلاف 
صفة الاضطرار من حركة الفالج و غيرهاء و کل ذی 
حس سلیم یفرق بين حركة يده على طریق الاختیار و بين حركة الارتعاش من الفالج و 
هذه الصفة المعقوله للفعل حسّاً هى معنی " کونه کسباً؛ یعنی كسب تصرف در فعلی 
است به وسیلة قدرتی که در محل همان فعل: (انسان) آن قدرت مقارن آن فعل است و 
همین مقارنه آن فعل را از حرکتهای اضطراری مانند حرکت افراد فلج و غیره جدا 
می‌کند. و هر کسیکه دارای حش سالمی باشد. حرکت دستش را از راه اختیار جدا از 
حرکت لرزش افراد فلج می‌داند و همین صفت ممیز یک فعل که حش سالم آن را درک 
می‌کند معنی کسبی بودن ان فعل است». 

پس قاضی ابوبکر باقلانی به پیروی از شیخ اشعری کسب را بخوبی تفسیر و تبیین 
کرده و از راه اقامه برهان به نظریّه کسب معتقد گردیده است و در عین اینکه حرکت 
اختیاری یک دست سالم و حرکت اضطراری یک دست فلج را مخلوق و آفریده خدا 
می داند» به سبب تحمّق کسب در اوّلی آن را اختیاری و حرکت دست فلج را اضطراری و 
غیراختیاری می‌داند. 

۲ - لسان الدین ابن الخطیب " (م - ۷۵۳) در تفسیر و تبیین «کسب» گفته است: 
«کسب» فعلی است که خدا آن را در بندگانش " مانند قدرت و اراده و علم آنها خلق 
می‌کند و در نتیجه اعمال را از حیث آفریدن به خدا نسبت می‌دهیم. چون خدا خالق آنها 


دربارة تبیین « کسب» 


۱ التمهید قاضی ابوبکر باقلانی صص ۳۰۸-۳۰۳ به نقل از نثأة الاشعربه ص ٩۳۳۹‏ الملل و السحل» 
شهرستانی صص .٩۷-4‏ 

۲ همان. 

۳ القضا و القدر عبدالکريم خطیب صص ۱۸۷-۱۸۰ به نقل از «الفلسفة و الاخلاق عند ابن الخطیب» 
ص ۵۵. ۴ همان. 


۴۵ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


است و از حیث کسب کردن و به نام «کسب» اعمال را به انسانها نسبت می‌دهیم. چون 
انسانها محل آن اعمال هستند و آن اعمال به آنها قائم هستند». 

آنگاه برای توضیح بیشتر مثال می‌آورد و می‌گوید: عربها می‌گویند: «حرکت 
القضیب ' فتحرّک» شاخ درخت را حرکت دادم و آن شاخه متحرک گردید و حرکت 
کرد. در این مثال دو فاعل مطرح هستند: یکی «مُحرّک» و دیگری «متحرک» که اولی 
ایجاد کنندة حرکت است. اما موصوف به حرکت نیست و او را متحرک نمی‌گویند و 
دومی موصوف به حرکت است و او را متحرک می‌گویند اما به هیچ وجه محرّک و ایجاد 
کنندهٌ حرکت نمی‌باشد. پس خدا موجد و خالق اعمال انسان است مانند قیام و قعود و 
قتل و جهاد. ام به آنها موصوف نمی شود و توصیف " باری تعالی به قائم و قاعد و قاتل و 
مجاهد به هیچ وجه صحیح و جایز نیست و بندگان خدا ایجاد کننده آن اعمال نیستند» 
اما در صورتی که قصد و اراده و تصمیم آنها در ایجاد آنها تسبّب جزئی داشته باشد 
علاوه بر اینکه به آن اعمال موصوف می‌شوند و آنها را «قائم و قاعد و قاتل و مجاهد 
می‌نامند در مقابل آنها سزا و جزا هم داده می‌شوند اگر اعمال بد یا خوب باشند. 

۳ - امام الحرمین (م - ۴۷۸) " در مورد اعمال بندگان گفته است: «همان گونه که 
نفی قدرت و توانایی با اثبات آن بدون تأثیره خلاف عقل و حش است. اثبات تأثیر 
قدرت نیز چنین است. اما این تأثیر هرگز تحقق نیابد باز خلاف عقل و خلاف حش است. 
پس نسبت دادن اعمال بندگان به قدرتهای آنان حقیقت است. اما نه به صورت احداث و 
ایجاد و آفرینش؛ زیرا ایجاد و آفربنش استفلال کامل آفریننده را در ایجاد از عدم 
می‌رساند و هر ؟ انسانی در وجود خویش احساس می‌کند که هرگز چنین استقلالی را 
ندارد» پس اعمال بندگان به قدرت آنان نست داد ۵ می‌شود و قدرت آنان به سببهایی و 
آن سیبها هم به سیبهایی تا می‌رسد به مسبّب الاسباب و خالق تمام جهان هستی. 

- امام غزالی (م - ۵۰۵) در تفسیر کسب " شیخ اشعری می‌گوید: «بعد از آنکه 
یت یگ رفس ری یرس ت - مت وک سم 


۱ القضاء و القدر عبدالکريم خطیب ص ۱۵۷ به نقل از: الفلسفة و الاخلاق عند ابن الخطیب ص ۵۵. 


۲ همان. 
۳ الملل و النحل؛ شهرستانی صص ۹۹-۹۸ القضاء و القدر عبدالکریم خطیب ص ۱۸۸. 
۴ همان. ۵. الملل و النحل شهرستانی ص .4٩‏ 


مکتب معتزله و مکتب اشاعره FAV ss aaa‏ 


مجبور بودن انساتها با جبر محض به طور بدیهی مردود و باطل گردید و خالق نبودن 
انسان‌ها با برهان قاطع اثبات شد. پس در مورد اعمال انسانهاء یک وضع و حالت معتدل 
و حدٌ وسط بین مجبور بودن و خالق بودن لازم می‌آید و آن وضع و حالت این است که 
اعمال انسانها از حیث خلق کردن و ایجاد و آفرینش» مشمول قدرت باری‌تعالی و از 
حیث دیگر مشمول قدرت بندگان می‌باشند و همین حیث را «کسب» انسان می‌نامیم. 

توجّه به این نکته لازم است که تعلق قدرت به مقدوری» هميشه به وجه ایجاد 
تیست؛ زیرا قدرت خدا در ازل متعلق به این جهان بوده» نه از حیث ایجاد و قدرت به 
هنگام ایجاد به گونة دیگر به مقدور متعلق می‌گردد و حرکت انسانها به اعتبار اینکه به 
قدرتهایشان نسبت داده می‌شوند کسب هستند و به اعتبار اینکه به قدرت خدا نسبت 
داده می‌شوند «خلق و آفرینش» می‌باشند. بنابراین اعمال بندگان مخلوق خدا و وصف 
بندگان و کسب آنها است و امّا قدرت بندگان مخلوق خدا و وصف بندگان اما کسب ۱ 
بندگان نیست». 

امام غزالی " در جای دیگری گفته است: «کسی که گمان کند که باری تعالی کتابهای 
مشتمل بر امر و نهی و وعد وعید را به وسیله پیامبرانش برای تهذیب و اصلاح و تربیت 
انساتهایی فرستاده است که فادر به انجام دادن هیچ کاری نیستند و از خود اختیاری 
ندارند و کاملاً مجبور " می‌باشنده چنین گمان کننده‌ای قطعاً مزاجش مختل و نیاز شدید 
به طبابت و معالجه دارد.» 

۵ - امام رازی " (م - ۶۰۶) در مورد کسب گفته است: «کسب» صفتی است حاصل 
به وسیله قدرت بندگان در اعمالی که به قدرت خدا به وجود می‌آیند. مغلا خدا 
حرکتهایی را در وجود بندگانش می آفربند که بخشی از آن حرکتها دارای وصف عصیان و 
بخش دیگر دارای وصف اطاعت می‌گردند (مانند حرکت انسانها به سوی میخانه و به 
قصد میخوارگی یا حرکت انسانها به سوی مسجد و به قصد خواندن نماز) که قدرت خدا 
هر دو نوع حرکتها را می‌آفریند و خدا خالق آنها است و قدرت بندگان آن حرکتها را به 


هی تفا هیا 
۲ رسایل غزالی ص ۱۸۱ به نقل از القضاء و القدر ص ۱۹۰ 
۴ همان. ۱ 


۴ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ص ٩۲۲۵‏ القضاء و القدر عبدالکريم خطیب ص ۱۹۰ 


Abe ۴۵۸‏ ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


عصیان تبدیل می‌کنند: (کسب عصیان) یا آن حرکتها را به اطاعت تبدیل می‌کنند (کسب 
اطاعت) و در نتیجه خدا خالق حرکتها و اعمال بندگان است و بندگان تبدیل کنندگان آنها 
به عصیان یا به اطاعت و کاسب همان اوصاف عصیان و اطاعت» برای اعمال ! بندگان 
می‌باشند. 

علامة تفتازانی از دانشمندان کم‌نظیر اهل سنّت نیز درباره؛ُ معنی «کسب» گفته 
است: «تحقیق مطلب " از اين قرار است» انسانی که اراده و قدرت خود را متوجه عملی 
می‌کند کسب آن انسان است و اینکه باری تعالی بعد از تعلق آن اراده و قدرت» همان 
عمل را می آفریند» این خلق کردن و آفرینش خداست و دو قدرت به آن عمل واحد 
متعلق گردیده امّا با دو جهت متفاوت؛ قدرت خدا از حیث خلق کردن و قدرت عبد از 
حیث کسب به آن عمل متعلق گردیده است. بنابراین اعمال انسان مخلوق خداست و 
انسان نیز در اینکه اراده و قدرت خود را متوجه آن اعمال کند کاملا مختار است و 
متکلمین دربارة تفاوت «کسب» بندگان و «خلق و آفرینش» باری تعالی به نکاتی اشاره 
کرده و گفته‌اند: کسب همواره با ابزار و وسایلی تحقق می‌یابد و خلق به ابزار نیاز ۲ ندارده 
وکسب مقدوری است واقع در محل قدرت و محل قدرت به او موصوف می گردد. مانند 
کسب قیام و قعود. اما آثار خلق کردن مقدوری نیست واقع در محل قدرت. چون 
باری‌تعالی که دارای قدرتی است که به وسیله آن قیام و قعود بندگان را خلق می‌کند؛ خود 
با آن قیام و قعود موصوف نمی‌گردد. تفاوت دیگر اینکه کسب بدون خلق امکان وجود 
ندارد» اما خلق بدون کسب تحقق می‌بابد. 

با توجّه به مدارک و عبارات صریحی که از شیخ اشعری " و از دانشمندان اشاعره 
نقل گردید. مطالب زیر به طور یقین معلوم می‌گردد: 

- شیخ اشعری و دانشمندان اشاعره به هیچ وجه - نه به گونة آشکار و نه به گونة 

خفی - جبری نبوده و جبر" را قبول نکرده‌اند. و کسانی که اشعری و اشاعره را جبری 


۱ همان. ۲ شرح عقاید نسفی تفتازانی صص ۰۱۵۵-۱۵۴ 

۴ همان. 

۴ الملل و النحل؛ شهرستانی صص *۹۷-۹؛ اللمع اشعری صص ٩۳۹-۳۸‏ نشاة الاشعریه ص ۳۳۹. 

۵. التمهید» قاضی ابوبکر باقلائی ص ۳۰۳ القضاء و القدر عبدالکریم خطیب ص ۱۸1؛ رسایل غزالی 
رب 


مکتب معتزله و مکتب اشاعره A‏ 


شمرده‌اند. از کتب اشعری و اشاعره آگاهی نداشته‌اند. یا آرزوی گروهی خود را ابراز 
داشته‌اند نه واقعیت امر را. 

۳ - «نظریه کسب» دارای مفهومی است مشخْص و تبیین شده و تنها راهی است که 
پیروان مکتب سلفیه و شیخ اشعری و دانشمندان اشاعره را از یک بن بست فکری و ابتلا 
به (جبر یا خالق شمردن انسان) نجات داده است و معنی این جمله که: «کسب. امر بین 
امرین» است. این است که «کسب» حذ وسط بین «مجبور بودن و خالق بودن انسان»۱ 
است. نه حذ وسط بین «جبر و اختیار انسان»؛ زیرا هر یک از جبر و اختیار مساوی نقیض 
دیگری است و حدٌ وسط در بین آنها غیر متصور و تناقضی است آشکار و اينکه برخی 
«امر بین امرین را» این گونه توضیح داده‌اند که انسان در دایرة مسوولیت خود مختار و در 
خارج از آن دایره درباره آنچه بر سر او می‌آید یا در هر مسیری که حرکت کند مجبور 
است. این توضیح تنها مبیّن این مطلب است که انسان درباره برخی از کارها مختار و 
درباره برخی دیگر مجبور است و به هیچ وجه بیان کنندهٌ معنی کسب به عنوان راه رهایی 
از بن‌بست فکری و نجات از انتلا به جبر یا خالق شمردن انسان نیست. 


۵ ص ۱۱ شرح مقاصد تفتازانی ج ۴ ص ٩۲۲‏ احیاء العلوم غزالی ج ۱ ص ۱۲۰ العقیده الاسلامیه 
حبنکه صص ۷۷۳-۷۹۲ اصول الدین الاسلامی ص ۳۴۷؛ تاریخ جامع ادیان. 
۱ همان. 


فصل سیزدهم 
ایمان به آخرت 


ب : (دومین ركن ایمان) «والیوم الآخر - بقره / ۱۷۷ 

ایمان به روز آخرت بعد از ایمان به خدا از همه اعتقادات قدیمی‌تر است و مصریها 
دو هزار و ششصد سال قبل از میلاد مسیح و در قسمتی از دیار غرب جمعی پنجاه هزار 
سال قبل به وجود جهان دیگر و زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشته‌اند و اهمیّت ایمان به 
روز آخرت در این است که علاوه بر اینکه جوامع بشری به طور قطع به عواقب عملکرد 
خویش (یعنی کامروایی جاودانه. یا نگون‌بختی ابدی بعد از مرگ) آگاه می‌شوند. از 
لحاظ تربیت افراد و اجتماع نیز تا این اندازه مفید و موثر است که سرسخت‌ترین و 
خیره‌سرترین انسانها را از لاک خودپرستی و نفس‌پروری و آلودگی و شرارت و ستمگری 
بیرون می آورد و آنها را به راه خداپرستی و انسان‌دوستی و ترحم و عطوفت و عدالت و 
ایثار می‌کشاند. قرآن کریم» کتاب آفریدگار حکیم در جهت توجه به اهمیّت این رکن آن را 
با نصوص صریح زیر مورد توجه قرار داده است: 

اوا ر اھا دی ر ادرت اسان و وتاب لاش ماش و ر 
تکامل جسمی و فصل‌های چهارگانة زندگی را بیان فرموده است. 

ثانیاًء انساها را دارای دو زندگی و برزخ بین آنها مقرر نموده است که دوره اوّل را 
«الحياة الذنیا = زندگی نزدیک» و «العاجلة = زندگی زودگذر» نامیده و فرموده: 

بل تون الْحَياةَ الذنلا 4 


۰۱٩ / اعلی‎ .۱ 


۳۲ و هه میا اد وم مش موم یت ى کلام آهل منت از 


و كلا بل ْجبُونْ الغاجلة' و دورة دوم زندگی انسانها را لو الاخجه و 
لاجر نامیده امار رو 

من باه رم الج" 

و (والأخرة ده یه وا نق ۳ 

و (و اجره یه تک ین اگوی )۲ 

الته در دور اّل زندگی انسانهاء خدای متعال توسط پیامبران برگزیده خوده 
پیامهایی را برای آنان فرستاده است که به موازات رشد و تکامل جسم و بدن به رشد و 
تکامل فکر و روح و قلب خویش بپردازند و به راه نیل به همه کامرواییهای دورهٌ دوم 
زندگی و مصون بودن از همه نگون‌بختیهای آن دوره هدایت شوند و در نتیجه جمعیّت 
بیشمار انسانها به دو جامعه تقسیم شده‌اند: یکی جامعه «مومنان نیکوکار» و پیرو پیامبران 
خدا که دارای اعتقادات و اخلاق و اعمال و روابط مطابق با پیامهای خدا بوده‌اند و 
دیگری جامعه «کافران بزهکار» و پیرو نفس و هوا و دشمن پیامبران خدا که دارای 
اعتقادات و اخلاق و اعمال و روابط مخالف با پیامهای خدا بوده‌اند. 

رابعاًء در لحظاتی روزی از روزها که جز خداکسی از آن آگاه نیست. ناگاه با دمیدن 
در شیپوری «نفخ صور اوّل» زمین و آسمانها و همه گیاهان و جانداران و انسانها نابود 
می‌شوند و دور اول زندگی انسان پایان می‌یابد. 

خامسا بعد از مدت زمانی» ناگاه با دمیدن در شیپوری و کشیدن سوت دوّم «نفخ 
صور دوّم» کارخانة آفرینش و زمین و آسمانها به گونه دیگر ایجاد می‌گردند و جامعة 
بزرگ انسانی عموماً یکجا زنده می‌شوند و بعد از رسیدگی بسیار دقیق و عادلانه به 
سوابق افکار و اعمال و اخلاق یکایک همه انسانها در دوره اول زندگیشان جمعیّت 
بیشمار بشری به دو جامعه (جامعهُ بهشتیان و جامعة دوزخیان) تقسیم می‌شوند و قرآن 
کریم در آیه‌های متعددی. همان‌گونه که از نهایت ترفه و کامروایی جامعة بهشتیان و 
صفای باغ و بوستانها و دل‌انگیزی تالارها و تزئینات منازل و زیبایی لباسها و لذیذی 
غذاها و نوشیدنی‌های آنان در یک زندگی جاودانه بحث می‌نماید» همچنین از نهایت 
نگون‌بختی جامعه دوزخیان و رعب و هراس شکنجه‌گاهها و شدّت آتش سوزند؛ آنها و 


١.القيامه‏ / ۲۰. ۲ بقره / ۰۱۷۷ 


۳. اعلی / ۱۷. ۴ والضحی | ۴. 


esa aS ROE Te ایمان به روز آخرت‎ 


زجرآورترین غل و زنجیرها و نفرت انگیزترین پوشاکها و غذاها و نوشیدنی‌های آنان در 
زندگی دائمی دوره دوم بحث می‌فرماید. اما مؤلفین کتابهای کلامی که به این نکته‌ها 
توجه نداشته‌اند هیچ کدام از مطالب پنجگانة مذکور در آیه‌ها را ذکر نکرده‌اند واگراحیاناً 
آیه‌ای را هم ذکر کرده باشند» بسیار سریع و شتابزده از آن گذشته و غالبا ناقص و بدون 
آدرس آن را ذکر کرده‌اند» و اینک در جهت جبران آن نقص؛ نصوص صریح و آدرس و 
ترجمه تمام آیه‌های دال بر مطالب پنجگانه را در این فصل ذکر می‌نمایم. 


۱ - ایجاد زمینه قبلی جهت آفرینش انسان (دوران اوّل زندگی انسان) 

(لسْماء بناها * رقم سمکها فمواها * وأأغطش یلها و خر شُحها ۱4 

(خدا) آسمان را بنا کرد و بلندای آن را بالا برد و آن را (به گونه‌ای) تنظیم نمود (که 
از پنهان شدن خورشیدش مقر گردید) شب تاریکی بیافریند (و از ظاهر شدن 
خورشیدش) روز روشن را بیرون آورد. 

و الازض بَغ ذیک دخاها * أَخْرَح منها ماءها و مَوغاها * والجبال أَزساها * 
مَتاعاً ا م و ایک .۱ 

و (بعد از مقررّرکردن آن امر که از ظاهر شدن و پنهان شدن خورشید آسمان» شب 
تاربک و روز روشن بیافریند) زمین را (در فضا به دور خود چرخاند. 
(و با وجود چرخش زمین) آب را از (سرچشمه‌ها و کهریزهای) زمین بیرون آورد» و 
همچنین علفزارهای زمین را از دل زمین بیرون آورد؛ و همچنین کوهها را (به خاطر 
پیشگیری از لرزش و تکانهای وبرانگر) ثابت و استوار نمود» (همۀ آن عوامل و امکانات) 
به خاطر بهره‌مند کردن شما و حیوانات اهلی شما از زندگی است. 

لم نجل الْزض مهاداً * والجبال آژناداً * و حَلَقناكُم ازواجاً * و جعلنا 
تزمکم شباتاً * و جعلن الیل لباساً * و جعلنا اهاز مغاشا * و ییا فک سَبْعاً شدادا 
* وجعلنا راجا واجاً * و انا مق لْْعْصرات ماء ثجَاجاً * لْحْرح په حبا و بات # 
و نات لا ۳۹ 

آیا ما زمین را جایگاه آماده‌ای (برای ایجاد شما و تأمین زندگی شما) قرار نداده‌ايم, 


۱ نازعات ۲۹-۲۷ ۲ نازعات / ۳۳-۳۰. 
۳. با | ۰۱۹-٩‏ 


۳۹۴ هو هیام و موه مه شب لى کم )هل سنت از 


و کوهها را میخ‌هایی (برای مقاومت زمین در برابر فشار نیروهای داخل و خارج) قرار 
نداده‌ایم و (همچنین جهت ایجاد رابطهٌ مودت و بقای نسل) شما را جفتهای (نر و ماده) 
آفریده‌ايم و خوابتان را ماه آرامش (و تجدید قوا) ساخته‌ايم و شب را جامه‌ای (سیاهی) 
قرار داده‌ایم (که همگی زیر آن جامه در یک حالتی از سکوت و سکون جمع می‌شوند) 
و روز را (زمان تلاش برای) معاش و زندگی قرار داده‌ايم و هفت آسمان استوار (با نمای 
یک گنبد عظیم مینا رنگ) بالای سر شما بنا کرده‌ايم. 

و (بر فراز فرش رنگارنگ زمین) چراغ بسیار درخشنده و فروزانی را قرار دادیم و 
از ابرهای افشارنده خود آب بسیار ریزانی را فرو فرستادیم تا با آن (آب) دانه و گیاه و 
باغهای انبوه برویانیم. 

و لأر وضتها نام * يها فا که وال ذاث الأْمام * و الخب دُوالعضفب 
والرَیخان ).۱ 

(خدای متعال) برای (تأمین زندگی) انسانها زمین را (در چنان موضعی و با چنان 
وضعی) آفریده است که در آن میوه‌های لذت بخش و (به ویژه) خرمای دارای غلاف و 
حبوبات و دانه‌هایی (قوت زندگی) در میان غلاف و پوسته‌ها و همچنین گیاهان معطر و 
خوشبو به وجود می آیند. 


۲ - مرحلهٌ آفرینش انسان و رشد و تکامل جسمی و عقلی او 
خفة لب کم ول ہی آلازخام ما نقاء إلى اجل شسمی ثم تخر جكم طفلا کم 
لتبلغُوا مد کہ ».۱ 

هر آینه ما شما را از خاک آفریده‌ايم» سپس از نطفه» سپس از خون بسته» سپس از 
یک قطعه گوشت تام الخلقه و ناقص الخلقه؛ تا برای شما (قدرت و حکمت چنین 
تغیبرات و تحولاتی را) بیان نماییم. ما جنین‌ها را آنچنانکه می‌خواهیم تا زمان معین خود 
نگاه می داریم سپس شما را به صورت طفلی (پسر با دختر) بیرون می آوریم» سپس 
(تحت نظارت و عنایت ما خواهید بود) تا به رشد جسمی و عقلی خود می‌رسید. 


.۵ | الرحمن / ۰۱۲-۱۰ ۲ حج‎ .١ 


ایمان به روز آخرت و ی NB se aA‏ 


نم سواه وق فيه من رُوجه و جعل لک المع و الأنضار و الأفْيدَةَ4 ' 

سپس (خدای متعال) اندامهای انسان را متناسب و هماهنگ نمود و از روح متعلق 
به خود» در او دمید و برای شما (انسانها) گوشی (برای شنیدن) و چشمانی (برای دیدن) 
و دلهایی (برای اندیشیدن) آفرید. 


۳ - ایجاد وسایل و زمینه قبلی جهت پیشرفت در تلاش معاش این دوره 

(والانهام هلک يها بف2 و نافع و نها تأكُلَونٌ * و کم فیها جنال جين 
تریخون و جبن تسرحون * و تخمل الک إلى بد لَه تکوئوا بالغیه لابق لس 
إن رم روف رحیم * والیِل و آلبغال و الخمیر لترکبوها و زيتة و بلق مال 
تَفْلَمونْ ۲ 

و (خدا) چهارپایان (گاو» شتر و بز و گوسفند) را برای شما (انسانها) آفریده است 
که در آنها وسایلی برای دسترسی به گرما و رفع سرما (از راه پوشاک و زیراندازهای 
پشمی و چرمی) و همچنین منافعی (مانند انواع لبنیّات و متعلقات آتها) و اینکه گوشت 
آنها را می‌خورید و همچنین جمال و زیباییها را احساس می‌کنید. آنگاه که شامگاهان آنها 
را (از چراگاه) برمی‌گردانید و آنگاه که آنها را بامدادان (به چراگاه می‌برید) و در صحرا 
سرمی‌دهید و اينکه آنها بارهای سنگین شما را به سرزمین و دیاری حمل می‌کنند که 
خودتان (بدون استفاده از انها) جز با رنج دادن فراوان خود نمی‌توانستید بدانجاها 
برسید» بی‌گمان پروردگارتان دارای رحمت و رأفت بسیاری است (در حق شما) و 
(همچنین پروردگارتان) اسبها و قاطرها و الاغها را (برایتان آفریده است) تا آنها را وسایل 
سواری خویش و تزئینات زندگی خویش سازید (و در آینده) وسایل دیگری (برای حمل 
و نقل و سواری شما) می آفریند که (امروز شما) از آنها آگاه نیستید. 


۴ - مراحل زندگی هر انسانی در این دوره با تعاقب آرزوها و انگیزه‌های چهارگانه 
و اه ور هم ور ام مار م رم و ۳ ر و 6o‏ 
علمُوا انما آلحياة آلدنیا لمبِ و لهو و زینه و تفاخز بیْنکم و تکار فی آلاموال و 

۱ fo, 

آلاژلاد " 


۱. سجده / .٩‏ ۲ نحل /۸-۵. 


ea ۳۹۹‏ که و ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


بدانید که زندگی دوره نزدیکش (که در این جهان است خلاصه می‌شود در چهار 
مرحله اوّل) بازی (دوران کودکی و دوّم) سرگرمی (دوران نوجوانی و اوایل جوانی و 
سوّم) هنرجویی و فخر فروشی بر یکدیگر (در دوران جوانی و چهارم) تلاش جهت 
سبقت از همدیگر نسبت به افزون طلبیهای دارایی و فرزندان (در دوران میانسالی و 
پیری) است. 


۵ - تعاقب فصلهای چهارگانه این دوره از زندگی هر انسانی 
کل غیث آغجب الکُفاز تبائه نع هيج فتراة مضفراً ثم کون مخطاما ۱.6 
(آغاز) زندگی در این جهان به مثابه بارانی است (در بهار) که گیاه روییده شده آن 
باران؛ برزگران را دچار شگفتی نموده باشد. سپس (با فرا رسیدن تابستان) هیجانی در آن 
گیاه ایجاد شود (و به رشد و تکامل خود برسد) بعد (که پاییز فرا می‌رسد) تو آن گیاه را 
زرد و پژمرده می‌بینی. سپس (که زمستان فرا می‌رسد) گیاه خرد و پرپر و زیر پاها له 
می شود. 


۶ - انسان به حکم «خَلَقناكُم من تراب» آفریده‌ای است از خاک تحوّل یافته و 
دارای «قالب» مادٌی است و به حکم «ؤ نفخ فبه من ژوجه» روحی از جانب خدا در او 
دمیده و دارای «قلبی» است غیرمادی. از این رو هر انسانی دارای دو بعد است: یکی 
مادّی و دیگری غیرمادی؛ و هر دو بعد او دارای جویایی و پوبایی و پیمودن راه رشد و 
تکامل خود می‌باشد و رشد و تکامل بعد مادّی» با آن همه امکاناتی که برایش فراهم 
گردیده. همواره با دو مشکل مواجه بوده است: یکی اینکه غرایز انسان بدون کنترل و 
دارای مرز محدودی نبوده است و دیگر اینکه در قوانین مادّه برای غالب شدن» جز 
قدرت بیشتر» هیچ ملاکی وجود ندارد و در نتیجه تجاوز انسانها از حد و اندازه و ایجاد 
حالت طغیان هر انسانی چه دربارةٌ خود و چه درباهُ دیگران امری چاره‌ناپذیر و بر اثر 
فساد و فحشا و ستمهاء زندگی ممکن بود به زندان مخوف و پر از رنج و عذابی مبدل 
شود. رشد و تکامل بعد غیر مادی انسانها نیز با مشکل بسیار بزرگتری مواجه گشته است 


۱ الحدید / ۲۰. 


ایمان به روز آخرت Rss‏ و و Vee es‏ 


و آن آن که انسانها در رابطه با رشد و تکامل بعد غیرمادی خویش جز یک احساس 
فطری (احساس کمال جویی از راه پرستش) چیز دیگری ندارد. انسان تشنه پرستش 
است. اما نمی داند چه چیزی را یا چه کسی را با چه حالتی بپرستد. او تشنه کرنش است» 
امّا نمی‌داند از چه راهی همین التهاب تشنگی را دفع کند. از زندگی موقت و محدود 
بیزارست و تشنهٌ یک زندگی جاودانه و دارای آرزوهای بی‌نهایت است. اما نمی‌داند 
چگونه به آن زندگی دسترسی پیدا می‌کند. ناچار حش پرستش خود را با پرستش سنگ 
و چوب و برخی جانوران زیبا یا زورمند یا ماه و خورشید و بتها؛ اشباع می‌کند و تشنگی 
زندگی جاودانه را با فرار از مرگ و افزودن هر چه بیشتر اموال و اولاد تسکین می دهد. 

بخست أن ماه أَخْلَدَهُ »۱ 

مانند بچه‌هایی که تازه به دنیا می آیند و دارای حس گرسنگی و تشنگی هستند و از 
تشخیص غذاهای سالم و غیرسالم عاجزند. از این رو برای اشباع حس گرسنگی و 
تشنگی هر کهنه جامه‌ای و حتی هر چوب و سنگریزه‌ای را در دهان خود می نهند و 
می‌جوند و حالت رفت‌بار آنها هر دلی را تکان می‌دهد و مقتضی هرگونه ترشم و 
راهنمایی آنان به غذاهای سالم است. انسانها نیز چون در آغاز همین دوره از زندگی به 
صورت خانواده‌های متفرق و بعد به صورت عشیره و قبیله‌های چادرنشین زندگی 
می‌کردند به علّت خویشاوندی با همدیگر و عدم نضح بعد غیرمادی و حس پرستش و 
جاودان جویی» مشکلات مذکور نسبت به آنان چندان خطرناک نبوده و بلکه چهره‌های 
خود را همین اندازه نشان می‌دادند» که بعد ازگذشت دوران چادرنشینی و اسکان جوامع 
انسانی در شهرها و روستاها و به وجود آمدن «ملتها» یا «امّتها»» زمینه‌ساز یک تحوّل 
بسیار عظیمی در دوره ال زندگی انسانها گردند و آن اینکه آفریدگار رحمان و رحیم. 
پیامبرانی را از جانب خود در میان آن ملتها مبعوث نموده تا از یک طرف» حش پرستش و 
جاودان جویی آنها را هدایت نماید و از طرف دیگر با تعیین مرز و حدود غریزه‌ها و 
حقوق انسانها و ایمان به سزاها و جزاهاء از تجاوزها و طغیانها و فساد و ستمگربها 


جلوگیری شود. ۱ 
«و لقَذ بَنْتا فى کل امه رَضولاً آن عدوا آله و آجتَیبوا آلطاغغوت ).۲ 


۱. همزه | ۳. ۱ ۲ نحل / ۳۰. 


و بی‌گمان ما در ميان هر ملّتی پیامبری را مبعوث نموده‌ايم (و به وسیله آن پیامبر به 
آن ملتها فرمان داده‌ايم) که عموماً خدا را پرستش کنید و عموماً از طاغوت (اسباب و 
عوامل تجاوز از مرزهای مشروع و طغیان عليه فرامین خدا) پرهیز کنید. 

خدا پیامبرانش را همراه معجزه‌ها و براهین حقانیت رسالت آنها و همراه کتاب و 
میزان و معیار تشخیص حق و باطل و عدالت و ستمها فرستاده است. 

قد آزسلنا سنا بالیّذات و نا مَعَهُم آلیتاب و آلمِيرَان لِيقّوم اشاش 
بالقشط ).۱ 

بی‌گمان ما هم پیامبران خود را همراه دلایل یقین‌بخش (معجزات به میان مردء) 
فرستاده‌ايم و همراه آنان کتاب(های آسمانی) و میزان (شناسایی حق و باطل و ستم و 
عدالت) را فرو فرستاده‌ايم تا مردمان (مطابق آنها) به عدالت و دادگری عمل نمایند. 


۷ - جمعیّتهای انسانی در همان آغاز که به «ملّت» تبدیل شده بودند و هنوز 
پیامبرانی در میان آنان مبعوث نشده بود» از حیث جهل و ناآگاهی و از جهت هواپرستی و 
فساد و ستمگری کاملاً با یکدیگر متحد و یکپارچه و ملت واحدی به شمار می آمدند و 
ی ور من وی و ی 

(كان لاش امه وَاجِدَةٌ بِعَت آله یی مبِشرین و منذرین .۱ 

مردم (از حیث جهل و ناگامی e‏ ملت واحد و یکپارچه‌ای بودند. پس 
خدا پیامبرانی را در میان آنان مبعوث نمود تا مژده دهند (به کسانی که فرامین خدا را 
انجام می‌دهند و به پاداش نیک اعمال و عقاید و اخلاق خویش می‌رسند) و بترسانند 
(کسانی را که مخالف فرامین خدا رفتار می‌کنند). 

(و ماکان آلناش لام واجده قَاختلُوا) ۳ 

و مردم در آغاز امر ملت واحدی بیش نبود (و بعد از بعشت انبیا) به دو بخش 
تعسو اس ات 

(رختُوا مهم E‏ من امن و مهم من کر ۴ 

Cl 


۱ الحدید / ۲۵. ۲ بقره / ۲۱۳. 
۳ يونس / ۰۱٩‏ ۴ بقره | ۲۵۳. 


ایمان به روز آخرت و TANS ASS RAA‏ 


تقسیم شده‌اند. بخشی از آنان «مؤمن» و بخشی از آنان «کافر» شده‌اند. 

۸ - اختلاف آن دو طبقه (یعنی طبقه مومنان و طبقَُ کافران) هم زیربنایی و هم 
روبنایی است. و همان گونه که از حیث اعتقاد و خط فکری با هم اختلاف دارند از 
جهت اعمال و اخلاق و موضع‌گیریهای اعتقادی نیز با هم اختلاف دارند و اینک موارد 
اختلاف آن دو طبقه در همین دوره از زندگی: 


مختصات طبقه مومنان در دوره اوّل زندگی 

اوّل: سیر حرکت مژمنان و همراهان این مسیر که مسیر «صراط مستقیم» و 
همراهان «پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین و همه اطاعت کنندگان خدا و پیامبر 
است. 

(صراط تیم * صراط لين آنعنت غلیهم )۱ 

(نه بی‌راهه بلکه راه آن هم نه راههای منحنی و پیچ در پیچ بلکه) راه مستقیم راه 
کسانی که نعمت خود را به انان بخشیده‌ای. 

و م تن یط ا و آلژشولتاویک مع اذب آنعم اف أيهم من ابی و 
آلضّد بقید یقن و آلشْهّداء و آلصَالحین و خسن أولک زفیقا ۲ 

ون لذن وا نو لح من يهم)" 

و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند (در پیمودن آن راه) همراه کسانی هستند ' 
که خدا نعمت خود را به آنان بخشید (و بر صراط مستقیم هستند و کسانی که خدا نعمت 
خود را به آنان بخشیده و بر صراط مستقیم هستند عبارتند) از پیامبران و صدیقین 
(راستروان و راستگویانی که در تصدیق پیامبران پیشتاز بوده و سبب ایمان آوردن دیگران 
هم گشته‌اند) و شهیدان (راه ایمان و خداپرستی) و صالحین (و شایستگان) و آنان چه 


همراه و دوستان خوبی هستند. 


دوم : عقاید مومنان در دوره اوّل زندگی 
من امن باثه و آلْيَوْم آلاخر و المَلايْكَة و آ 


۰ 


لثبیین ۳6 


و 


۱ فاتحه / ٩‏ و ۷ ۲ نساء / 1۹ 
۳ محمد | ۳. ۴ بقره | ۰۱۷۷ 


۳۷۰ وس ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


کسی که به (وجود) خدا (و صفات خدا) و به (فرا رسیدن) روز دیگر (و زندگی 
انسانها در دور دوّم) و به (فرود آمدن) کتاب(های آسمانی از طرف خدا) و به پیامبران 
(خدا) یقین داشته باشد. 

(یجزی آهل تفس ما کسّبت)" 

تا هر کسی هر کار (خوب یا بد)ی را انجام داده است خدا (در آخرت) جزا و 
سزای او را بدهد. 

(لها ما كَسَبَّثْ و عَلیها ما آكتسَبَتُ)" 

هر کسی هر کار نیکی را انجام دهد (در آخرت) به سود او و هر کار بدی را انجام 
دهد (در آخرت) به زیان او خواهد بود. 

من يَعْمَل مثقال ذْرة خَيْراً يره و من ینم مثقال رو شرا يره 4" 

هر کسی به اندازهٌ ذرهٌ غبار (و سنگینی ذَرَّهُ غباری) کار نیکو انجام داده باشد (در 
آخرت و در دور دوم زندگی) آن را خواهد دید (و به پاداشش نایل می‌گردد) و هر کسی 
به اندازه ذَره غباری کار بد کرده باشد (در اخرت) ان را خواهد دید. 

(آخشوا یزماً لا زى والد عَن ولد و لا مَلود هو جاز عَنْ اله یا »۳ 

و از روزی بترسید که نه پدری به فریاد فرزندش می‌رسد و کاری را برای او انجام 
می‌دهد. و نه فرزندی به هیچ وجهی فریادرس پدر و مادر خود می‌باشد. 

«و ان ششک آله بصو فلا كاش له لا هو و إن منک بخیْر فهو غلی کل 
شیم قدیژ6" 

اگر خدا زیانی به تو برسانده هیچ کس جز او نمی‌تواند آن زبان را برطرف نماید و 
(همچنین) اگر خدا خیری به تو برساند (هیچ کس جز او نمی‌تواند از آن خير جلوگیری 
کند)؛ زیرا خداست که بر همه کارها قادر و توانا است. 


سوم : اعمال و اخلاق مومنان در دوره اوّل زندگی 
(قذ لح ویو * الَذِينَ هم فى ضلاتهج اون * و آلذین مغ عن لو 
۱. ابراهیم / ۵۱. ۲ بقره | ۲۸۰ 


۳ زلزله | ۷و ۸ ۴ لقمان / ۳۳. 
۵ انعام / ۰۱۷ 


ایمان به روز آخرت TVS Se SS‏ 


غود * لین هم بلژکاة اون * وین هُم ینفروچهم خانظون * إلا على 
آزواجهم آز نا ملکث ماهم اَم ۾ یز ملومین * فَمَن یی وراء لک فأولیک هم 
اون * این مخ هم و هدیم زاون )۱ 

بی‌گمان مومنان رستگارند. آن کسانی که در نمازشان خشوع و خضوع دارند و آن 
کسانی که از (کارهای) بیهوده (وگفته‌های پوچ و باطل) رویگردانند (و نیروی خود را جز 
در امور جدّی مصروف نمی‌کنند) و کسانی که زکات مال را می‌پردازند و کسانی که 
عورت خود را (از هر نوع آلودگی) مصون می دارند مگر از همسران با ملک‌الیمین‌ها(ی 
جنگی) خودشان که در این صورت مورد ملامت قرار نمی‌گیرند. 

کسانی که غیر از این دو راه (زناشویی) دنبال کنند متجاوز از حدود دين به شمار 
می‌آیند. 

و کسانی که در اماتت‌داری خویش امین و در عهد خود رعایت کننده و بر پیمان 
و ان ید 

يفون پالثْذر و یحْافُونٌ یماکان شوه شوه مستطیراً * و بطْعمون لطْعَام علی خُبه 
بشکینا و تیم و سیر * نما نطیمکم لو جه آله لا ثرید مِنكَم وه ول شور" ٠‏ 

به نذر خود وفا می‌کنند» و از فرا رسیدن روزی (روز رستاخیز و آخرت) در 
هراسند که شر (و خطر و بلای) آن گسترده و فراگیر است و خوراک می‌دهند به بینوا و 
یتیم و اسیر (فقط) به خاطر خدا دوستی (و ایفای وظیفهٌ خداپرستی) (به زبان حال) 
بدیشان می‌گویند) ما شما را فقط به خاطر ذات خدا خوراک می‌دهيم. و از شما پاداش و 
سپاسگزاری نمی خواهیم. ۱ 

محمد سول آله و ین مَعَه أمِدَاء علی الْکفار رَحَمَاء یم ۳۹ 

محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کافران (جنگجو و حربی) 
تند و خشن و نسبت به همدیگر مهربان و دلسوز می‌باشند. 

(و یرون على أنشیهم و وکا بهم خصاضَاً »۴ 

و (مومنان میهمان و پناهنده را) بر خود ترجیح می‌دهند (در جنس و نقدی) که هر 
چند خود به ان شدیدا نیازمند هستند. 


۱ مؤمنون / ۸-۱ ۲ الانسان / ۹-۷. 
۳. فتح / ۲۹. ۴ حشر / .٩‏ 


رفض فا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 

ودين جاءوا ین بغدهم لو رن الاو لاخواننا لین ون سَبَقونّا بالایمان 
و لا تجعل فی ون ان مرا ننک روف رجپع) 

کسانی که بعد از آنان (مومنان مهاجر و انصار) به دیا می آیند (رابطة مودت خود را 
با آنان باقی داشته و) می‌گوبند: 

پروردگارا ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن از ما پیشی گرفته‌اند» بیامرز و 
کینه‌ای نسبت به مومنان در دلهایمان جای مده» پروردگارا تو دارای رأفت و رحمت 
فراوانی هستی. 

نما ألمُْمتُون احو ةضوا ین آَخویکن )۱ 

فقط مومنان برادر همدیگرند. پس میأن برادران خود صلح و صفا برقرار کنید. 

م9 اقا ین امین YY‏ 


as ERE 

aE eB a 
اگر یکی از آن دوگروه در حق دیگری ستم کند و تعدّی روا دارد (و به صلح تن در ندهد)‎ 
با آن گروهی که ستم می‌کند و تعذی می‌ورزد؛ بجنگید (حتی اگر از اقوام یا دوستان‎ 
نزدیک شما باشند و جنگ با آنان خلاف مصلحتهای زندگی شما باشد) تا زمانی که (آن‎ 
گروه تجاوزگر) به سوی فرمان خدا برمی‌گردد» هرگاه (آن گروه) بازگشت (و فرمان خدا‎ 
را پذیرا شد)» در میان ایشان دادگرانه صلح را برقرار سازید و (در اجرای مواد صلح)‎ 
عدالت را به کار برید. چون خدا عادلان را دوست دارد.‎ 

و آلْقانتین و آلْقَانِتات و و آلصَادقین و آلصادقات ِا ۳ و آلسّایرات و 
آلخاشعین و آَلْخَاشِعَات و تفن و لمتَضَدّقاتِ و آلضْایْمینَ و آلسَایْمات )۳ 

|۱۳ E 
راستگو و مردان شکیبا و زنان شکیبا و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان بخشایشگر و‎ 
زنان بخشایشگر و مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار و ... خدا آمرزش و پاداش عظیمی برای‎ 
آنان آماده کرده است.‎ 


۱ حشر / ۱۰. ۲ حجرات / ۱۰. 
۳ حجرات / 4. ۴ احزاب | ۳۵. 


ایمان به روز آخرت PVT SNORE Sari‏ 

(و إذا قلَم ایلوا و لز كان ذاقوی ۱6 

و هنگامی که (دربار؛ُ داوری با گواهی يا نقل قولی سخنی را) گفتی دادگری کنید (و 
از حق منحرف نشوید), هر چند (به زیان کسی تمام شود که) خویشاوندی با تو داشته 
باشد. 

ین نون لفول وه 


شز اقا فا ی اف مره رهگ رو رو و هر اه رت ره 
و المُومِنون و آَلمُوْمِنَاتٌ بَنْضَهُم اژلیاء بَعْضٍ یمرو بالمَغژوفب و یهن عن 
CA‏ ۳ 


مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند» همدیگر را به 
کارهای نیک می خوانند و از کارهای بد باز می‌دارند. 

(و تعَاوئوا على آلبر و وی و لا تغازئوا على آلاثم و آلْعُذوانِ ۳۷ 

در راه نیکوکاری و پرهیزگاری همدیگر را یاری دهید؛ و هرگز در راه گناه و 
ستمکاری همدیگر را یاری و پشتیبانی نکنید. 


چهارم : کردار و رفتاری که مؤمنان (در دوره اوّل زندگی) باید بکلی از آنها پرهیز کنند: 

وکا و اشربوا و لأ روا ۵6 

و بخورید و بنوشید. و اسراف و زیاده‌روی مکنید. 

و لا دز تیذیرا)" 

و به هیچ وجه نعمت را هدر نده (و در پراکندن اموال و دارایی خود زیاده روی 
مکن). 

یا ها لین آمنژا لا بطلُوا کم امن والٌذی ۷ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بذل و بخششهای خود را با منت و آزار پوچ و تباه 


۱ انعام / ۱۵۲ ۲ زمر | ۱۸ 
۳ توبه | ۷۱. ۴ مائده | ۲. 
۵ اعراف / ۳۱. ٩‏ اسراء / ۲۹. 


۷ بقره | ۲۹۴ 


۳۷۴ نی ی ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
نسازید. 

(و لا تيَمَمُوا آلخبیت من تقو و سمخ باخذ یه إلا أن ُْضوا فيه ۱6 

مرا SE‏ تیه ها از اه سید See Ey‏ 
نیستید آن اجناس پلید را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم پوشی از پلیدی آن. 

یا آبُها آلذین آمنوا ئْمُوا اه و ذَرُوا ما بقی من لرا إن کنتم مُژمنین فان لم 
تفا دا بخزب ین الهو زشوله 6 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از (عذاب و سزای) خدا بپرهيزید» و آنچه از 
(بدهکاری‌های) ربا در پیش مردم باقی مانده است. آن را فروگذارید (و از آن صرف نظر 
کنید) اگر از مژمنان هستید. پس اگر چنین نکردیده بدانید (به منزلۀ این است) که به جنگ 
با خدا و پیامیرش برخاسته‌اید. 

(و لا تفربوا آلزنا لَه کان فاحشَة و سَاء سبیلا)۳ 

و (از راه اعمال تحریک کننده مانند چشم چرانی و بی حجابی و خلوت با اجنبی و 
رفتن به محیطهای آلوده) به زنا تزدیک نشوید که زناگناه بسیار زشت و بدترین راه (فساد 
و کامجویی منحرفانه) است. 

(قل للْمَوُمیین یکضوا ین اریز و بخقظوا رهم ذل فى هم إن اه 
خییژ با يَصتَعُو عون * و قل لبلمومنات بَْضضُنَ من أبصارمنْ و بَحْفظنْ فروجَهن و لا 
ین زيتهن الا ما هر نها ین تن لی وی و نییزت 
یهن 1 ژ آبائهن اؤ ابا وین آز نان َو آْناء وین اؤ اخوانهن اؤ نى 
اخوانهن أو : نى آخواتهن اؤ نسایهن أؤما ملکث مان و منت یز 
ِن لجال أو لعفل این لغ هر 1 بظهرژا علی عَورات آلُناء و لا یرب با جهن لیغلم 
مَابُحْفِينَ من رنه )۳ 

(ای پیامبر)! به مردان مومن بگو تا چشمان خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند 
و (از همین راه) عورتهای خویشتن را مصون دارند. این (پرهیزگاری) برایشان زیبنده‌تر و 
بیشتر سبب پاکی آنان است بی‌گمان خدا از آنچه انجام می‌دهند آگاه است و به زنان 
مؤمن هم بگو تا چشمان خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و (از همین راه) 


۱ بقره | ۰۲۹۷ ۲ بقره / ۰۲۷۹-۲۷۸ 
۳ اسراء | ۳۲. ۴ نور / ۰۳۱-۳۰ 


ایمان به روز آخرت و رس ی ۵ ۲۱۲ 


عورتهای خویشتن را مصون دارند و (همچنین برای صیانت خود از هر نوع آلودگی) 
زینت(های خلقتی) خود را (مانند سر و گردن و بازو ساق و غیره) نمایان نسازند مگر 
آنچه (از راه ضرورت و ناچاری) ظاهر می‌شوند (و معمولاً از ظاهر شدن آن کسی قصد 
خودنمایی ندارد مانند دستها تا مج و چهره‌ها آن اندازه که در وضو شسته می‌شود) و 
روسریهای خود را بر یقه‌هایشان بکشند (و زینتهای مصنوعی امثال خلخال و طوق و 
گردن بند و لباسهای زیباو قیمتی و سرمه و خضاب و غیره را در خارج منزل و در برابر 
چشمان مردان نامحرم ظاهر نسازند و بلکه آن) زینت را نمایان نکنند جز برای 
شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا 
برادرانشان يا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان (هم کیش) خودشان یا 
جاریه‌هایشان پا مردان دتباله‌رو که نیاز جنسی در آنان نیست (مانند خنثی‌هاء ابلهان 
پیران فرتوت و اشخاص فلج و ...) پا کودکانی که هنوز از عورتهای زنان آگاهی پیدا نکرده 
(و از امور جنسی بی‌آگاه هستند) و پاهای خود را (به هنگام راه رفتن به زمین) نزنند تا 
زینتی که پنهانش می‌دارند (بر اثر شنیدن صدای آنها) دانسته شود (و کسانی از آن آگاه 
شوند). 

«وَلْيَشتغفف آَلَذِينَ لا یَجدُونْ تکاخا ختّی عنم اله مِن فضّیه )۱ 

آنان که امکانات ازدواج را ندارند (و قادر به پرداخت مهربه با تأمین زندگی 
همسری نیستند) باید در راه عّت و پاکدامنی خود گام بردارند تا خدا از فضل و لطف 
خود انان را دارا (و قادر به ازدواج) نماید. 

يا ها لین هتوا لما لحم و امسر و الأنصابُ و الأزلام رجش من عمل 
آلشیطان قاجتنبوه للم فلخون »۲ 

ای مژمنان! میخوارگی و قمار و سنگهای تعبیه شده (برای اینکه قربانی بتها را روی 
آن ذبح کنند) و تیرها(یی که استفاده غیب‌گویی را از آنها انتظار دارید) همه و همه پلیدند 
و ازکارهای شیطان است (که در درون شما انجام داده است) پس از آن ( کار پلید شیطان) 
دوری کنید تا اینکه رشن بویت 

و لا ۳ قم کُم پلباطل و تُذلوا بها إلى آلشکام الوا فریقاً ین 


۱ نور / ۳۳. ۲ مائده | ۰ 


2 eT 
ارتکاب) گناه» بخشی از اموال مردم را بخورند و شما بر آن آگاه باشید (و خود بدانید که‎ 
آشکارا ستمکاران را پاری داده‌ابد).‎ 

(و قضی ریک أن لا تعبدژا لا ياء و بالوالدین ان [ما ین عندک الکبر 
اا ژ کلامُما فلا تفل لَهُما أف و لا نهر هُما و قل ما تزلاکریما * و آخفش لها 
جاح الق الرحمة ق ل زب آزحنھما کما یی صقیراً ٭ رم بها فى 
e‏ و 

ین السبیل و لا تدر تذیر # إن الْمُبَذَرينَ کَائوا أخوانً الشياطين الشيطانٌ 
٤‏ کفوراً * و اما فصن عتهم ياء رَحْمَة ِن ریک تزجوها فل هم قول مَيْسوراً ¥ 
ولا تجعل یدک ملول إلى عنقک و لأ تبشطها کل الط ند علوما مخسوراً # و 
رک بط الق ِن ياء و یرنه ان پیار خر تهپرا * و ل توا زد کم 

: حي انلاي خن ترژفهم و یام تلهم کان جطا را و لا تن قربوا آلزنا اه کان 
حشة َة و ساءَ سیبلاً و لا لوا لس آلّبی حرم اه لا بلح ز مَنْ قیل مَظلوماً نم 
و سا دید ی ا * و لا تفربوا مال الْيتبم إلا 
اتی هى آخسن خی یلع ده و َو نهد هد كان مشولا » و ونوا الیل 
اکم و زئوا الهنطایی لتق ذیک خیز وخ توبلا ول تلف ما یش لت 
به عم اذ نع و اضر و الفۇاد کل الیک کان عله مَسّلاً * و لاد تمش تش فى الاّض 
مرح کت ن تخرق الاض و لن تملع انجبال طُولاً)" 

و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید» و 
هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی ایشان» نزد تو به پیری و کهولت سیّ رسیدند (کمترین 
تعبیر بی‌ادبانه مثلا) اف را به آنان مگوی (و بر سر ایشان فریاد مزن) و آنان را از پیش خود 
مران و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو و بال تواضع و مهربانی را بر ایشان فرود 
آور (و برای آنان دست دعا بلند کن) و بگو پروردگارا (اینان که ضعیف و ناتوانند جز تو 


۱ بقره | ۱۸۸. ۲. اسراء ۳۷-۷ 


ایمان به روز آخرت هه بت وم PV SAS‏ 


پناهی ندارند) رحمت و رحم خود را شامل حال آنان کن» همان‌گونه که آنان در حال 
کوچکی (و ضعف و ناتوانی به من رحم کرده و) مرا پرورش داده‌اند. پروردگارتان (از 
خودتان) آگاه‌تر است بدان افکاری که در درونتان در حال جریان است» (و می‌داند 
خدمات شما به پدران و مادرانتان از روی وظیفهٌ خداپرستی و تعهّدات دینی است يا به 
خاطر منافع مادّی و کسب اعتبارات اجتماعی است» اگر شما افراد شایسته‌ای بوده 
باشید (و در راه انجام دادن فرمان خدا تلاش و کوشش کرده باشید و با این حال‌گاه گاهی 
لغزشهایی در زمینة خدمت به پدر و مادر از شما سر زده باشد این را بدانید که) بی‌گمان 
خدا نسبت به پشیمان شدگان (از لغزشها) آمرزنده است. 

حق خویشاوندان را (مانند صل رحم با نیکی کردن با آنان و ابراز مودت و محبّت 
در آمد و شد با آنان) و حق مستمند و وامانده در راه را (از راه کمکهای مادّی و معنوی) 
بپرداز و به هیچ وجه زیاده‌روی مکن؛ زبرا کسانی که اسراف می‌کنند (و در پراکندن 
دارایی خویش زیاده‌روی می‌نمایند) برادران اهریمنان هستند (و تحت تأثیر وسوسه‌های 
ایشان هستند) و بی‌گمان شیطان نسبت به (نعمتهای) خدا بسیار ناسپاس بود. 

واگر (برای کمک به مستمندان و بیچارگان و خویشاوندان چیزی در دست نداشته 
و) به اميد دسترسی به رحمت پروردگارت فعلا روی (بخشش چیزی را از آنان) 
برگرداندی سخنی به آنان بگو که محترمانه و مهربانانه و نویدبخش باشد. 

دست خود را بر گردن خویش بسته مدار (از کمک به افراد شایستهٌ کمک دریغ 
مکن) و دست خود را هم فوق‌العاده گشاده مساز (و بی حساب و اندازه دارایی خود را 
پراکنده مکن) که سبب شود عقب بمانی و مورد ملامت (اين و آن) قرارگیری و غمناک 
گردی. 

بی‌گمان پروردگارت روزی هر کس را که بخواهد فراوان و گسترده می‌دارد و 
روزی هر کس را که بخواهد کم و تنگ می‌گرداند؛ زیرا خدا از (سرشت) بندگان خود 
آگاه (و به احوال و نیازهای آنان آشنا) و بینا است. 

(و از آنجا که روزی دهنده همگان خداست) فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی 
نکشید. ما آنان و شما را روزی می دهیم بیگمان کشتن ایشان گناه بس بزرگی است. 

و (از راه اعمال تحریک کننده مانند چشم چرانی و بی حجابی ورود به محیطهای 
آلوده) به زنا نزدیک نشوید (که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه (فساد اخلاق و 


RS ۳۷۸‏ وه وی وس اش تلایا ماهس رو 


کامجویی منحرفانه) است. و کسی را به قتل نرسانید که خدا کشتن او را (جز به حق - 
حرام کرده است و هر کس که مظلومانه و به ناحق کشته شود به صاحب خون او (که 
نزدیکترین خویشاوندان اوست این) قدرت را داده‌ايم (که با مراجعه به قاضی قصاص 
خود را درخواست و فاتل را به مجازات برساند) ولی نباید او هم در قتل اسراف کند (به 
جای یک نفر چند نفر یا به جای قاتل دیگری را بقتل برساند) بی‌گمان (صاحب خون از 
جانب خدا) پاری شونده است (چون حق قصاص را به او داده است) و در مال بتیم 
تصرف نکنید مگر به شیوه‌ای که (در نگهداری و بهره‌وری آن مفیدتر و) بهتر باشد تا 
اینکه یتیم به سن بلوغ می‌رسد (و خود می‌تواند به نحو احسن در دارایی خویش تصرف 
نماید). و به عهد و پیمان خود (که با خدا یا بندگان خدا بسته‌اید) وفا کنید؛ زرا از (شما 
در روز آخرت دربارة) عهد و پیمان سژال می‌شود و هنگامی که جنسی را به پیمانه 
می‌دهی آن را تمام و کمال پیمانه کنید و با ترازوی راست (و درست اجناس را) وزن کنید 
(و در وزن و پیمانه همان گونه که کم نمی‌گیرید به دیگران هم کم ندهید) که این کار خود 
خوب و سر انجام بهتری دارد و از چیزی دنباله‌روی مکن که از آن آگاهی نداری. بی‌گمان 
(ابزار احساس و درک) چشم و گوش و دل عموماً مورد پرس و جو قرار می‌گیرند (که با 
وجود آن ابزار چرا کورکورانه دنباله‌روی کرده‌ای). 

و در روی زمین متکبرانه و مغرورانه راه مرو؛ چرا که تو (با کوبیدن پاهای 
متکبرانه‌ات) نمی توانی زمین را بشکافی و (با گردن بلند کردن جابرانه‌ات نمی‌توانی) به 
بلندای کوهها برسی (در حالی که انسان در برابر کرهٌ زمین ذره‌ای است کوچک و زمین 
هم در برابر کهکشانها و جهان هستی ذره‌ی است ناچیزتر). 


چهارم شیو رفتار موّمنان با غیرمومنان 

( قاتلا فی سبیل اله آلذین يُقاتلونَكُم و لا تغتدؤا)' 

و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می‌جنگند. و تجاوز و تعذی نکنید (در 
آغاز امر شما جنگ را نیفروزید و پس از آنکه دیگران جنگ را برافروختند شما کسانی را 
که در جنگ شرکت نکرده‌اند. نکشید و خانه‌ها و کشتزارها را ویران نکنید). 
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(و الکاظمین یط و لعافین عن الناس ۱4 

و خشم خود را فرو می‌برند و از مردم گذشت می‌کنند (و از انتقام گرفتن از مردم که 
زیانی یا آزاری به آنان رسانیده‌اند می‌گذرند. 

«و لا جر مک فان نوم علی أن لا توا لوا و رب وی ۲ 

و دشمن بودن قومی شما را بر آن ندارد که (با ایشان) دادگری نکنید» دادگری کنید 
که دادگری (مخصوصاً با دشمنان) به پرهیزگاری تزدیکتر (و راست‌ترین و نزدیکترین راه 
برای دوری از خشم خدا) است. ۱ 

3یا اها لین اون جاء کم قاس تبأ نیوا آن ُصیبوا ما بَهالة فتضبخوا 
على ماَقَعَلّم نادمین )۳ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ اگر شخص فاسقی (دارای سوابق گناه) خبری را به 
شما رسانید» دربار؛ُ آن تحقیق کنید. مبادا به گروهی - بدون آگاهی (از حال و وضع آنان) 
آسیب برسانید و از کرده خویش پشیمان شوید (به محض وصول گزارش - به ویژه اگر 
مشکوک باشد تا تحقیق لازم به هیچ عملی اقدام نکنید). 


1. آل‌عمران / ۰۱۳۴ ۲ مائده | 4۸ 
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۰.۰۰ سیوتحلیلی کلام اهل سئّت از ... 


ویژگیها ی کافران در دوره ال زندگی 


ال : مسیر حرکت کافران (بیراهه)‌ها و انحراف از صراط مستقیم 

لد آلذین کفوا و وا عَنْ شپیل آنه قد لّوا ضلالاً بیدا ۱۷ 

گان کان که کفر وا یه شوه کر دون و (حتی) مانع شده‌اند که دیگران نیز 
راه خدا را پیش گیرنده در بيراهۀ بسیار دور (از صراط مستقیم) گام برمی‌دارند. 

رد لین لا نون بالاخرة عَن آلضراط لاون )" 

و بی‌گمان کسانی که به آخرت (دورةُ دوم زندگی انسان) ایمان ندارند از صراط 
(مستقیم) منحرف هستند (و از مسیر تکامل بشریّت منحرف شده‌اند) 


دوم: انواع کافران از منافق و مجاهر و حربی و ذمی و معامد و پناهنده برحسب 
موضع‌گیریهایشان در مقابل مژمنان آن انواع به وجود می آیند. 

(و ما جاتَهم لخن الوا هذا سخو نا به کافزون)۳ 

و هنگامی که حق (قرآن) به پیش ایشان آمد گفتند این جادو است و ما نسبت به آن 


إ5 شا ین لوا او نا و إذا لوا إلى شیاطینهم الوا نا کم نما 
نحن o‏ تهزئون )۴ 


هنگامی که (منافقان) با مؤمنان روبه‌رو می‌شوند. می‌گویند ما هم ایمان آورده‌ايم و 
هنگامی که با رسای شیطان آسای خود به خلوت می‌نشینند؛ می‌گویند ما با شما هستیم 
(و اينکه به مومنان گفته‌ايم ایمان آورده‌ایم) جز مسخره کردن آنان مقصود دیگری 


۱. نساء / ۱3۷ ۲ مومنون / ۷۴ 
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إلا الذين هتم ین الْمُشركين)" 

مگر کسانی که از مشرکان که با آنان پیمان برقرار کرده‌اید. 

قان فاتلوگم نافتلوهُم کذلک جَراء آلکافرین »۲ 

پس اگر با شما جنگیدند» ایشان را بکشید. چنین است سزای کافرانی (که با شما 
مژمنان می جنگند). 

ین الذین و آلکتّاب ختی یغطوا ألْجرية عن ید و هم ضاغرون)۳ 

از کسانی که (قبلا) کتاب (آسمانی) به آنان داده شده (از اهل کتاب شمرده 
می‌شوند) تا هنگامی که (تحت الحمایهٌ شما خواهند گشت و اهل ذِمّه به شمار می آیند و 
افراد بالغ و سالم و ثروتمند از مردان آنان در برابر معاف بودن از شرکت در جهاد و امنیت 
جانی و مالی» مالیاتی را بنام) جزیه پرداخت می‌نمایند. 

(و ان احد من اْمُشرکین آشتَجارک فَاجره ختی يَسْمَع کلام آله ثم له مأمَتَه ۲4 

اگر یکی از مشرکان از تو (ای پیامبر) پناهندگی طلبید. او را پناه بده تا کلام خدا را 
بشنود (آنگاه اگر با شنیدن آیه‌های قرآن ایمان آورد» از زمره شما خواهد بود و اگر ایمان 


نیاورد) پس او را به محل امن (و سرزمین قومش) برسان. 


سوم: اعتقادات گوناگون کافران در دور اوّل زندگی: 

ریت من اند ال واه ۵6 

هیچ دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را معبود و خدای خود قرار داده است. 

(و قالوا ما هى الا حبائنا دنا تموث و نیا و ما بُهلکنا الا الط ۱۷ 

و گفتند: هیچ زندگی دیگر جز همین زندگی که در این جهان به سر می‌بریم وجود 
ندارد گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای ایشان را می‌گیرند و جز روزگار (و طبیعت) 
ما را تابود نخواهد کرد. 

و 1 2 ET‏ وو ۷ 

(رَعَم آلذین کَفروا أن لن يَبْعَثوا) 
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کافران می‌پندارند که (هرگاه مردند دیگر) هرگز زنده نمی‌شوند و برانگیخته 
نخواهند شد. 

قد کر آلّذ ين الوا لد آله اك لاد ۹ 

بی‌گمان کساتی کافرند که می‌گویند «الله» یکی از سه خدایان است (می‌گوبند 
خدایان سه تا هستند: الله و عیسی و مادرش). 

(و قالت آلیهُود زیر آبِنْ آله و قالت آلضاری المَسيْح آن آش)" 

و بهودیان می‌گویند «عَرَیْر» پسر خداست (شعاری است بر زبان می آورند» به پاس 
اینکه عزیر آنان را بعد از یک قرن خواری و ذلت از اسارت رهانید و توراتی را که از حفظ 
داشت برایشان حفظ و نگهداری نمود و در اختبار آنان قرار داد) و ترسایان می‌گویند: 
مسیح پسر خداست (چون بی‌پدر از مادر بزاد). 

قال آلْکَافرون ان هذا لساحه ُبین ۳6 

(با وجود ظاهر شدن صدق پیامبر به وسیله ارائه معجزه قرآن باز) کافران می‌گویند 
اين (محمدبن عبدالله) واقعا ا جادوگر آشکاری است. 

لو قال آلّذین کُفروا 9 تاتيا الساعَةٌ )۴ 

کافران می‌گویند هرگز قیامتی برای ما بر پا نمی‌شود (و هرگز به حساب و کتاب و 
سزاو جزای ما رسیدگی نمی‌گردد). 

(أإذا متناو کنا تراباً و عِظَاماً ما لَمَبْعُوتُونَ ۵4 

آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم» ما برانگیخته می‌شویم و زنده 
گردانده می‌شویم. 


چهارم: اعمال و اخلاق کافران در دوره اوّل زندگی: 

«أَرَأَيْت الْذي یُکَذْبُ بالین قذیک آلذٍی یم اليم و لأ يحص علی طعام 
آلمشکین )۳ 
۱ مائده | ۷۳ ۲ تربه | ۳۰. 


۳. يونس / ۲. ۴ سباء | ۳. 
۵. صافات / ۰۱5 ٩‏ ماعون / ۳-۱. 


FAT e sS esas hase ایمان به روز آخرت‎ 


چگونه کسانی هستند؟ آنان کسانی هستند که یتیم را سخت از پیش خود می‌رانند» و 
(کسی را) به خوراک مستمندان تشویق نمی‌کنند. 

یدامن عَن آلمُجرِمين ما سَلکَكُم فی سَقر قالو لم نک من المصلین ول تک 
لطمٌ الشکین و کنا نو مع آلڂائِضِپن و کنا نکب بَيَوْم آلدٍین خی نانا 
آلیْقینٌ ۱6 

(بهشتیان در حال گفتگو از یکدیگر می‌پرسند از بزهکاران (سؤال می‌کنند که) چه 
چیزهایی فرجام کار شما را به دوزخ کشانده است؟ می‌گویند (در جهان و در دوره اوّل 
زندگی) از زمره نمازگزاران نبوده‌ایم» و به مستمند خوراک نمی‌داده‌ايم و ما پیوسته با 
پوچگرایان در کارهای پوچ (مانند یاوه‌گویی و غیبت و عیبجویی و غیره) فرو می‌رفتیم» و 
روز سزا و جزا را ساخته و پرداخته می‌پنداشتیم تا هنگامی که (مرگ) یقین (بخش) به 
سراغ ما آمد. 

قلا ثطم کین وا ذه و ولا عع کل حلاف تهین مماز مشاه 

بنمیم بتهيم ماع خير 2 مغ آئيم عثل فد الک نیم أن کان ذاعالي و بنپن إذا شثلی علیه 

انا قال دایز لین ۲6 

از تکذیب کنندگان اطاعت مکن (و با درخواستهای آنان روی موافقت نشان مده) 
ایشان دوست می‌دارند که (در جهت موافقت با تمایلات آنها) سازش و نرمش نشان 
دمی تا آنان هم نرمش و سازش به عمل آورند (و در نتیجه برخی از فرمانهای خدا به 
خاطر آنها کنار گذاشته شود) از هیچ فرومایه‌ای که بسیار سوگند می‌خورد اطاعت مکن 
آن کسی که بسیار عیبجو و همواره درصدد سخن‌چینی است و بسیار مانع کار خير و 
تجاوزپيشه و بزهکار است (علاوه بر اینها) درشت خویی و سنگدل و انگشت‌نما به بدیها 
است (و آن همه پلیدیهای فکری و اخلاقی نتیجه یک غرور کاذب) و اینکه مالداری 
است دارای فرزندان متعدد می‌باشد» هنگامی که آیه‌های ما بر او خوانده می‌شود 
می‌گوید افسانه‌های پیشینیان است. 

ان الکافرژن الا في عُرُور)" 

کافران جز اینکه در فریب خوردگی و غرور (غرق) هستند چیز دیگری نیستند. 


۱ مدثر ۴۷-۴۰ ۲ القلم / ۰۱۵-۸ 
۳ ملک /۲۰. 


۳۸۴ ی و و وش تست EE RE LE‏ 

و الکاذرژن هم آلظالمون )۱ 

و کافرانند که ستمگر می‌باشند (و به خود و جامعة خویش ظلم می‌کنند. 

لا ییون فی موم او لا ذم و آولیک هم اْمْفتدون)" 

(مشرکان نه دربارة شما) دربارةٌ هیچ فرد با ایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را 
تمی‌کنند. و آنان هستند که تجاوزپیشه می‌باشند. 

لک بان این کفّوا ابوا ابا )۳ 

آن به این (جهت) است که کسانی که کفر را پیشة خود کرده‌اند از باطل و پوچی 
پیروی می‌کنند. 

َمَاِقونْ و آلمُنایقات بَنشُهم من بعض هون باکر و ینهون عَنِ 
لمَعروّب و بَقبضُودٌ أَيْدِيهه)۴ 

(مردان منافق دو چهره و زنان منافق دو چهره همه از یکدیگر (و یک گروه) هستند. 
آنان همدیگر را به کار زشت فرا می‌خوانند و از کار خوب بازمی‌دارند. و از بذل و 
نیکوکاری) دستان خود را باز می‌دارند. 

لین کرو یتلود فی سبیل لطاعوت )۵ 

و کسانی که کفر پیشه هستند در راه طاغوت (و نیروهای طغیانگر و مرزشکن 
اخلاق والای بشری) می جنگند. 

لین كَمُرۇا به م ون و باون کم اكل الاندامْ + 

IS SR 
هستند و همچون چهارپایان (بز و گوسفند و گاو و شتر) می‌خورند (و همواره در حال‎ 
چرایند).‎ 

(ٍذا قبل هم ابموا ها آنزل آنه فالوا بل تب ما نا یه آباءنا أو لو كان آبائهم 
لا یعون شین و لا َهتدونَ ۷6 

و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا فرو فرستاده است پیروی کنید. 


۱ بقره / ۲۵۴. ۲ توبه | ۱۰. 
۳ محمد | ۲. ۴ توبه / 1۷. 
۵ نساء / ۷ .محمد / ۱۲. 


۷ بقره | ۰۱۷۰ 


ایمان به روز آخرت TAO SSS RR‏ 


می‌گویند بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته‌ایم پیروی می‌کنيم (نه از هیچ چیز 
دیگر) آیا اگر پدرانشان چیزی (از عقاید و عبادات دینی) را نفهمیده باشند و (به 
حقایقی) هدایت نیافته باشند (باز هم کورکورانه از آنان پیروی می‌کنند و عقل و فهم خود 
را بدون دلیل کنار می‌گذارند). 

(قها هم عَن که تفرضین کم حمر شنعتفر قوت ین سورد ۱۷ 

چرا باید ایشان از اندرز (آیه‌های قرآن) رو گردان شوند. انگار آنان گورخران 
رمیده‌ای هستند؛ گورخرانی که از شیر گریخته و رمیده باشند. 

۳01 ها أَزسلنا في قَرية من ذپر لا ال نوها نا بعا سم بو کار ون 4" 

ما به هر شهر و دیاری که پیغمبری را فرستاده‌ايم افراد غرق شده در تنم (و 
ثروتمندان هواپرست) آن شهر و دیار گفته‌اند: 
ما بر آنچه وسیلةٌ شما فرستاده شده است (و شما آورده‌اید) باور نداریم. 

لا دق و لا صلی ولکن کَذّب و نوی ثم ذهب إلى أطله یی ۳6 

(انسان کافر و منکر معاد) هرگز نه زکاتی داده است و نه نمازی خوانده است. بلکه 
راه تکذیب (حقایقی که حقانیّت آنها با معجزات معلوم گردیده) پیش گرفته است. 
گذشته از اینها؛ همواره با حالتی از غرور و تکبّر حق به جانبانه‌ای به نزد خانواده و کسان 
خویش برگشته است. 


۱ مدثر / ۵۱-۴۹. ۲.سباً | ۳۴. 
۳ قيامه | ۳۳-۳۱ 


۴۸٦‏ یام ی ما ی کف رو ری سل تخلیلی کلام اهل عت از 


عالم بررح 


هم مومنان هم کافران مدت نامعلومی در بین آن دو دوره از زندگی يعنى «حياة 
ال نیا و الاخرة» به سر می‌برند و اين حالت عالم (برزخ» است که برای هر انسانی (چه 
مژمن چه کافر) از نخستین لحظٌ فرا رسیدن مرگ و جدا شدن روح از بدن آغاز می‌گردد؛ 
و تا «نفخ صور» در مرتبه اول امتداد می‌بابد و از نخستین لحظه پیدايش برزخ» خوشحالی 
ممنان و تاراحتی کافران آغاز می‌شود. اینک آبه‌های قرآن درباره آغاز و امتداد و پایان 
عالم برزخ انسانهای مومن و انسانهای کافر: 

حٌى دا جاء أحَدَهُمٌ وت قال رَبْ او لَعَلّى آغمل طالحاً فیما َرَت 
لا نها كَلِمَة هو فابلا و من ورائهم رزخ إلى یم عون ۱4 

(کافران در همان بیراهه و انحراف از صراط مستقیم پیش می‌روند) تا زمانی که 
مرگ یکی از آتان فرا می رسد می‌گوید: پروردگارا مرا (به دور اوّل زندگی) برگردانید. تا 
اینکه کار شایسته‌ای بکنم به جای فرصتهایی که از دست داده‌ام» نه (به هیچ وجه راه 
بازگشتی وجود ندارد) این سخنی است که او بر زبان می‌راند (به فرض اینکه به دنیا 
برگردد این سخن به حال خود باقی و آن را به عمل تبدیل نمی‌کند) در پیش روی ایشان 
(عالم) برزخ است تا روزی که برانگیخته می‌شوند. 


۱ - مومنان در عالم برزخ: 

لین نوَفاهم آلْمَلابْکة یبن یولون سَلام عَلَيْكُم آذخلوا اجه بها نتم 
تنملون ۲ 

(مزمنان پرهیزگار) همانهایی هستند که (به هنگام مرگ) فرشتگان (مأمور قبض 


۱ مؤمنون / ۱۰۰-۹۹ ۲ نحل / ۳۲. 


ایمان به روز آخرت See aR‏ ی FAV‏ 


ارواح) جانشان را می‌گیرند. در حالی که پاکیزه (از کفر و معاصی) و شادان (از روبارویی 
سرفرازانه خود با پروردگار) هستند. (فرشتگان به آنان) می‌گویند درود بر شما (در امان 
خدا باشید و بعد از برانگیختن و فرا رسیدن رستاخیز) در مقابل کارهای خوبی که انجام 
داده‌اید به بهشت داخل شوید. 

ماکان مق ألْمُفَرَبينَ روخ و ران و جنه نیم ۱4 

(و اما شخص در حال احتضار) اگر از زمره پیشگامان مقرب باشد (همین که مرد) 
بهرهُ او آسایش 2 و گلهای خوشبو (و در آینده که برانگیخته شد) بهشت پر از تنم 
را هم خواهد داشت 

تن ین یا یبیل لآ باهذ رهم زود ترجی 
پما ناهم آنه له من فضله »۲ 

وکسانی که در راه خداکشته می‌شوند» مرده مشمار بلکه آنان زنده‌اند و به آنان - 
نزد پروردگارشان - روزی داده می‌شود (و چگونگی آن زندگی و نوع آن روزی را فقط 
خدا می‌داند). آنان شادمانند از آنچه خداوند به فضل و کرم خود بدیشان داده است. 


۲ - کافران در عالم برزخ: 

(کلا لبنت التٌراقی و قبل من رأق و َي أنه اراق و ات الشاق بالاق إلى 
ریک بوذ عناق فلا صدّ و لا صلی ولکن کب و نوی )۳ 

چنین نیست (که گمان می‌برند که مرگ فنای کلّی انسانهاست بلکه) آنگاه که جان به 
گلوگاه می‌رسد و (از جانب اطرافیان سراسیمه) گفته می‌شود آیا کسی هست که (برای 
جلوگیری از مرگ او) تعویذی را به کار برد (و شخص در حال احتضار) اطمینان حاصل 
می‌کند که زمان جدایی فرا رسیده و ساق پایی به ساق پای دیگر پیچیده در همان وقت 


1 
| 


است که به سوی پروردگارت سوق داده می‌شود (پس تصوّر فنای کی از جانب کافران 
غلط است) (آن انسان منکر معاد) هرگز نه زکاتی داده است و نه نمازی خوانده است» 
بلکه راه تکذیب (حق) را در پیش گرفته و از فرمان خدا روی گردانده است. 

لو لا إذا بلعّت الحلمُوم و شم جیتیذ تنظرون وحن آَفرب له نکم و لک لا 


۱ واقعه | ۸٩‏ ۲ آل‌عمران / ۰۱۷۰-۱۹۹ 
۳ القيامه / ۳۲-۲۹. 


بصرون لو لا ِن كنم عَيْرَ مد بیین تزجقونها إن کم صادقین 
کین الضالین فنزل ین حَميم و تطلِيَةٌ ججیم )۱ 

پس چرا هنگامی که (جان) به گلوگاه می‌رسد و شما در اين حال می‌نگرید و ما به 
او تزدیکتریم از شما ولیکن شما نمی‌بینید. حال اگر شما در برابر اعمالتان سزا و جزا داده 
نمی‌شوید چرا (جان) را به بدن برنمی‌گردانید اگر (در این اعتقاد خود) از راستان 
و امّا اگر (آن کسی که در حال احتضار است) از جمله تکذیب کنندگان گمراه باشد (همین 
که مرد) به آب جوشان از او پذیرایی می‌گردد و همچنین به آتش دوزخ فرو انداختن و 
جای دادن در آن از او پذیرایی می‌شود. 

و لو د تری اَذ توفی الَذينَ كَفُروا الملابْکة َضربُونْ ۇجُوهَهم و أذباَمم و دُوقوا 
عَذابِ آلْحَريتي)" 

اگر ببینی (رعب و هراسی که بوجود می‌آید) هنگامی که فرشتگان جان کافران را 
می‌گیرند. و سر و صورت و پشت و روی آنان را می‌زنند و (به آنان می‌گویند) عذاب 
سوزان را (به سزای اعمال و افکار و عقاید بد خود) بچشید (انتقام خدا را با چشم خود 
می‌بینند). 

و لز تری إِذٍ الظالمُونٌ فى عُمرات لت و الْمَلایْکَة باسطوا هم أخْرجُو 
سکم الیزم تُجْرَونَ عذاب الهزن بدا کلم َه تُولون على آثه عير لح و کنم عَنْ اباته 
تستکبزون »۳ 

اگر حال ستمگران را ببینی» در آن هنگام که در امواج شداید مرگ فرو رفته‌اند و 
فرشتگان دستهای خود را (به سوی آنان) دراز می‌کنند (و آنان را می‌زنند و به آنان 
می‌گوبند: اگر می‌توانید) خویشتن را برهانید. امروز به سبب دروغهایی که بر خدا 
می‌بستید و از (پذیرش) آیات او سرپیچی می‌کردید. عذاب ذلت آوری را می‌بینید. 

(َار یرون لها عُدواً و عَشِيَاً و بوم تقوم الساعَةٌ أَذْخلُوا آل فزعون شَد 
لْعذاب )۴ 


۳ 


و آن ن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه می‌شوند (اين 


۱ الواقعه / ۸۷-۸۳ و ۹۴-۹۲. ۲ انفال / ۵۰. 
۳. انعام / ۹۳. ۴ غافر / .۴٩‏ 


ایمان به روز آخرت a‏ | 


عذاب برزخ ایشان است) و اما روزی که قیامت بر پا می‌شود (خدا به فرشتگان دستور 
می‌دهد) خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب دچار سازید. 

ما حَطيتاتهم أغروا قاجا ارآ۱6 

(سرانجام همگی) به خاطر گناهانشان (در طوفان) غرق شدند و به دوزخ 
درافتادند. 


کسی جز خدا از نخستین لحظه رستاخیز و پایان یافتن دورهٌ اوّل زندگی انسان آگاه 

(یتلوتک َن لسع ین فزسیها سیها لا لها ند یی لا بجلپها لیا راو 
ّث ی الشغوات و الزض لت تین إلا بذ بت يلوک کتک نی عنها قل ادا عِلْمّها 
عندافه وَلْکِنٌ اک الناس لأ يَعْلّمُونَ ۲۷ 

راجع به قیامت از تو می‌پرسند (و می‌گویند) در چه زمانی (زندگی در این دنیا پایان 
می‌یابد و) قیامت روی می‌دهد؟ بگو تنها پروردگارم از آن آگاه است» و کسی جز او 
نمی‌تواند در وقت خود آن را پدیدار سازد (قیامت یک سانحه عام و تکاندهنده‌ای که نه 
تنها برای زنده‌ها از گیاهان و جانداران و انسانها بلکه) در آسمانها و در زمین نیز آثار 
سنگینی خود را نشان می‌دهد (و چنین سانحه‌ای) فقط به صورت ناگهانی بر شما 
می‌تازد. دربار؛ زمان وقوع قیامت از تو می‌پرسند. انگار تو از آن با خبر می‌باشی بگو 
آگاهی از زمان وقوع قیامت خاض خداست ولیکن بیشتر مردم (که از راز مخفی نمودن 
آن زمان) آگاهی ندارند (گمان می‌کنند که پیامبر آن را می‌داند و می‌تواند به مردم هم 


بگوید). 


علایم و آثار دور و نزدیک رستاخیز و پایان یافتن دوره اوّل زندگی انسان 
(و مایدریک لََلّ الشاعة تون قریباً )۳ 
تو چه می‌دانی؟ شاید هم فا رسیدن قیامت نزدیک باشد. 
«(قهل ینظرون الا السَاعَة أن أيهم بغت بَغْتة فد جاء آشراطها فأنی هم ٍذا جاءتفم 


نوح / ۲۵. ۲. اعراف / ۱۸۷. 
۳ احزاب | ۱۳. 


۰ م۰۰ سیرتجلیلی کلام اهل سنت از ... 


آیا (کافران آشکار و کافران مسلمان نما) مگر انتظاری جز این دارند که قیامت 
ناگهان بر پا شود (در حالی که همین زمان) شروط پیدایش قیامت تحقق یافته است» پس 
هنگامی که قیامت فرا رسید. آن وقت دیگر به یاد قيامت بودن چه فایده‌ای خواهد 
داشت؟ 

ریت السَاعَة وآنْشَق الْقَمَر)" 

قیامت نزدیک شده (و هر چه زودتر فرا می‌رسد) و (در آن) ماه پاره و به دو نیم 
می‌گردد. 

غاب بیع تأت الشهاء د بذخا خان شبن یه یفشی التاس ذا عذاب لیم رَبّنا آ کف 
عَنا آلعَذاب نا مُویتُون آنی لَهُم ال ری و فد جَائَهُمْ زشول مين نم توا مه و فالوا 
ملع مَجنون )۳ 

منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار می‌کند دودی که تمام مردم را 
فرا می‌گیرد. این همان عذاب دردناک است (مردم رو به درگاه خدا می‌کنند و می‌گویند) 
پروردگارا این عذاب را از ما برطرف گردان ما ایمان آورندگان هستیم. 
کی بیداری و به هوش آمدن فعلی برای آنها فایده‌ای دارد. در حالی که قبلا که پیامبر بیان 
کننده (همه براهین و همه واقعیتها) به میان آنان آمده است سپس از وی روگردان و 
گفته‌اند وی دیوانهٌ تعلیم داده شده‌ای می‌باشد. 

(ورذا وع الق علهم آخرجنا هم داب من الأرض تلم آنْ آلشاس انو 
بایاتنا لا یُوَتون ۳ 

هنگامی که زمان صدور فرمان وقوع قیامت فرا رسید (و مردم در آستانة رستاخیز 
قرار گرفتند نشانه‌هایی ظاهر می‌گردند که از جملۀ آنها این است که) ما جانوری را از 
زمین برای مردم بیرون می‌آوریم که با ایشان سخن می‌گوید (و سخنش این است) که 
مردمان (کافر) به آیات ما ایمان نمی آورند. 

توضیح و تحقیق علایم فرا رسیدن رستاخیز و قیامت (بر حسب استتنباط از آیه‌های 
قرآن و احادیث صحیح پیامبر 4 


۱. محمد | ۰۱۸ ار 
۳. دخان / ۰۱۴-۱۰ ۴. نمل / ۸۲ 


ایمان به روز آخرت ene nese‏ 2 


یکم: فرمول آفربنش باری تعالی در امور مادّی از این قرار است: 

«ایجاد. رشد» تکامل» قوس نزول و فنا و افول» 

از کم عمرترین اشیاء گرفته مانند برخی از گلها و گیاهان تا طولانی‌ترین آنها از نظر 
عمر مانند منظومة شمسی و زمین و نوع انسان. 

دوم: طبق نش صریح آیه‌های ۳۳-۲۷ نازعات و آیه‌های ۱۶-۶ نبا و ۱۲-۱۰ 
الرحمن زمین و آسمان و ماه و خورشید به خاطر نوع انسان آفریده شده‌اند و حکمت 
آفرینش آنها ایجاد و رشد و تکامل نوع انسان می‌باشد. 

سوم: در قرن هفتم میلادی که جوامع بشری دوران طفولیّت و دورهٌ نوجوانی و 
جوانی و رشد خود را پشت سر گذاشته و به مرز تکامل فکری و عقلی رسیده بودند. با 
نزول آخرین پیام و بعشت آخرین پیامبر خدا و گسترش اسلام در تمام جهان و وصول 
جوامع بشری به اوج تکامل فکری و علمی و اخلاقی و انسانی» طبق فرمول آفرینش 
مذکور» قوس نزول و علایم فرا رسیدن فنا و افول جهان مادّه» هم در زمین و آسمان (و 
دستگاه آفرینش) و هم در آفریده‌ها یعنی انسان و افکار و عقاید و اخلاق و روابط آنان 
آغاز گردید. 

بنابراین رسول الله خاتم الانبیاء و در عين اينکه رسالتش جوامع بشری را به 
روح تکامل رساند به علت اینکه بعد از تکامل قوس نزول و فنا و افول پیدا می‌گردد 
بنابراین رسالت خاتم انبیاء خود. از نشانه‌های تزدیک شدن رستاخیز است همانگونه که 
خود انگشتان سبابه وسطی را با هم جفت نشان داد و فرمود «آئا و السَاعَة کَهاتیّن» و در 
آیه‌های قرآن و در احادیث صحیح پیامبر 6 به چندین علایم اشاره شده است که 
آغاز قوس نزول و بعد فنا و افول را در نوع انسان و افکار و اخلاق و وجود مادی او و 
همچنین در زمین و آسمان و خورشید و تغییرات آنهاء نشان می‌دهند که بخش مهم آن 
علایم از این قرارند: 

۱ - تغییر اخلاق جوامع بشری به گونه‌ای که علم و آگاهیهای ' تعالی‌بخش از بین 
می‌روند و جهل و ناآگاهی بر فضای زندگی آنان حکومت می‌کند. و زنا و تردامنی " و 


1. بخاری: شرح ارشاد ساری ج ۰ صص ۰۱۷۳ ۲۰۵ و 4۲۰۷ مسلم: هامش ارشاد ساری ج ۰ص ۳۵۴؛ 
تاج الحدیث ج ۵ صص ۳۳۳ و ٩۳۳۹‏ جبنكة المیدانی: علامات رستاخیز. 
۲ همان مأخذ قبل. 


فحشاء و میخوارگی و رباخواری و ترک نماز به صورت کثرت درمی‌آید. هرج و مرج أ و 
بی‌نظمی در خانواده‌ها و در اجتماع و عدم رعایت سلسله مراتب کوچکی و بزرگی و 
نفرین گفتن به پیشینیان ممن و نیکوکار و افراط در تزیین و آرایش مساجد و افراط در 
توسعه و ارتفاع ساختمانها |عمال می‌شود. خیانت جای امانت را می‌گیرد و کارها به افراد 
نالایق سپرده می‌شوند. 

۲ - «تغییراتی " در زمین» پدید می آید. به این صورت که 

یکم: دود غلیظ و فراگیری در فضای زمین ظاهر می‌گردد که در ممنان و کافران 
تأثیرات متفاوتی خواهد داشت شت. به مومنان تا حدٌ یک زکام و به کافران تا حدّ التهاب 
شدید مغز آسیب می‌رساند (و این تفاوت ظهور نخستین نشانهٌ فرا رسیدن دنیای دیگری 
است که مژمن و کافر در حالتهای فیزیکی هم با یکدیگر فرق دارند). 

دوم: فردی یا گروهی ۳ بغایت فریب کار و مقتدر بنام «دجال و دجاجله» بر روی 
زمین ظاهر می‌گردند و آب و آتش به صورت تقلیی و وارونة یکدیگر در اختیار دارند و 
رکس آب دجال و دجاجله را انتخاب کند به جای اینکه حیات ۴ پیدا کند به وسیله آن 
سوخته می‌ شود و هر کس آتش را بپذیرد از حیات گوارا بهره‌مند شود. 
۱ سوم: خروج «دابة الارض»* - جانوری بر روی زمین ظاهر می‌گردد که در عین 

اينکه «دابّه» است و چهار پا دارد. جانداری است ناطق و از نوع انسان و در شرایطی بر 

روی زمین ظاهر می‌گردد که مردم فرامین خدا را کنار گذاشته و اکثر آنان در گناهان کبیره 
غرق شده‌اند (وگویی در نتیجۀ فرو رفتن در گناه از حال و وضع خویش بی خبر هستند) و 
همان جانور ناطق انحرافات آنان را بیان می‌کند (همان انحرافاتی که در شماره اول از آن 
بحث گردید). 

چهارم: به وجود آمدن سه فرو رفتگی فوری" و بسیار وسیع و عمیق و چشمگیر 
یکی در مشرق زمین و دیگری در مغرب زمین و سوّمی در جزیرةالعرب. 
خورشید که تا آن زمان از طرفی طلوع می‌کرد و از طرفی غروب می‌نمود در آن هنگام 


۱ همان مأخذ قبل. ۲ همان مأخذ قبل. 
۳ همان. ۴ همان. 
۵. مسلم: همان؛ ص ۳۵۴. 1 همان. 


ایمان به روز آخرت هک و و FAFA‏ 


طرف طلوع و غروب به عکس ۲ وضع قبلی خواهند بود (مثلاً کسی که در آذربایجان 
ی و اس ار 
طرف راستش ش غروب نموده از آن لحظه به بعد خورشید از طرف راست ست او طلوع می‌کند 
و از طرف چپ او غروب می‌نماید. 


نفخ صور بار ال و اعلان پایان دوران اوّل زندگی انسان 

پیکره عظیم دستگاه عظیم آفرینش و رشد و تکامل انسانها (بعنی منظومهٌ شمسی) 
بعد از انجام دادن آنچه به او سپرده شده است و سپری شدن دوران اوّل از زندگی نوع 
انسان ناگاه بر اثر به صدا در آمدن «صور» در رعب و هراس عجیبی فرو می‌رود و زلزله 
بی‌نظیر و تحولات حیرت‌انگیزی در زمین و در دریاها و درکوهها و همچنین در آسمان و 
ماه و خورشید و ستارگان به وجود می‌آید و ترس و بیم و هراس بی‌نظیری را در همه 
جانداران و بویژه در انسانها ایجاد می‌نماید و در مدت قلیلی صدای رعب‌آور آن «صور» 
(شبیه سوت خاموش کردن کارخانه‌ها) دستگاه عظیم آفرینش را از کار انداخته و همه 
فرآورده‌هایش را نیز نابود می‌نماید و دوره اول زندگی نوع انسان و خدمتگزارانش پایان 
می‌یابد و آیه‌های ذیل دمیدن در «صور» را بار اول و تغییرات و تحولاتی که در نتیجه به 
ضدا درانذن آن ا می‌گردند بیان می فرمایند: 

و یوم بح فی آلصُور قرع من فی نوات و من فی آلأزض لا عن شاء الهو 
کل انوه داجریق)" 

و (به یاد آن) روزی (باش) که در صور دمیده می‌شود. و تمام کسانی که در آسمانها 
و در زمین هستند (از شنیدن صدای رعب‌آور آن صور) وحشت زده و هراسناک 
می‌شوند مگر کسانی که خدا بخواهد و همگان در پیشگاه او حاضر و آمادهٌ (اطاعت از 
فرمانهای صادره) می‌شوند. 

ن زره الساعة شىء عظیغ* يوم ترزتها ذل کل مرضة عا آرشتث وضع 


و / 


لاب حنل خنها و ری الاش شکاری ماه بشگاری ول غَذاب آفرشد شدیذ)۳ 


1 


بی‌گمان زلزلهٌ (منفجر شدن این جهان و فرو ریختن ارکان آن در آستانه) هنکامهٌ 


۱ همان. ۲ نمل / ۸۷ 
۴ حج / ۲ 


۴۹۴ رای و ای تیوقت تالیلی کلام اهل سنت ان2 


رستاخیز چیز بسیار باعظمتی است. روزی که زلزلهٌ رستاخیز را می‌بینید (آنچنان رعب و 
هراس بی‌نظیری مردمان را فرا می‌گیرد که) همه زنان شیردهی که پستان به دهان طفل 
شیرخوار خود نهاده‌اند کودک خود را رها و فراموش می‌کنند و جملگی زنان باردار (با 
مشاهده این صحنه هول‌انگیز) سقط جنین می‌کنند و تو (ای بیننده) مردمان را مست 
می‌بینی ولی مست نیستند و امّا عذاب خدا بسیار سخت (و هراس انگیز) است. 

نم فی لصو تفه واجدء * و خملت آلازض و الجبال فد كنا دک وَاجدء 
* یذ وقعت لاه وَاَنْشَقَت آلسداء نهی وید واه * و امک علی أَرجَایها و 
یخمل عرش ریک وم یومئذ تما * یزمیذ تُفرضُون لا تخفی مِنکم خافة »۱ 

هنگامی که یک دم در «صوره دمیده شد (نفخ صور بار اوّل) و زمین و کوهها از جا 
برداشته شدند و یکباره در هم کوبیده شدند» بدان هنگام است که بزرگترین حادثه واقع 
می‌گردد» و آسمان از هم می‌شکافد (و با آن همه استحکامی که داشته است) در آن روز 
سست و ااستوار می‌گردد» و فرشتگان در کناره‌های آسمان (از هم شکافته) قرار 
می‌گیرند. و در آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت را بر فراز سر برمی‌دارند در آن 
روز (برای دربافت کارنامه‌ها و محاسبه‌ها) عرضه می‌شوند. هیچ نهانی از نهانیهای شما 
بر خدا پنهان نمی‌ماند. 

توجّه داشته باشیم که آیه‌های ۱۸-۱۳ الحاقه با اينکه نفخ صور اوّل را بیان 
می‌نماید. با این حال در آخر آن از عرضه شدن انسانها و تسلیم کردن کار نامه‌ها به آنان و 
جزاي نیکوکاری و سزای بدکاری آنان بحث می‌کند که معروف است بعد از نفخ صور 
دوم این امور تحقق می‌یابند و تفسیر کشاف " تفسیر کبیر " و تفسیر بیضاوی " متفقاً چنین 
پاسخ داده‌اند که مراد از «یرم» مدتی است طولانی و بسیار ممتد که نفخ صور اول و 
تحوّلات و تغییرات کی در زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستارگان و دریاها و 
خشکیها و نفخ صور دوّم و زنده شدن انسانها و عرضه شدن آنها و تسلیم کردن کارنامه‌ها 
به آنها و تعیین جزای نیکوکاران و سزای تبه کاران در آن مدت تحقّق می‌پابد. 

در تعداد کثیری از آیه‌ها همین حالت مشاهده می‌شود که بخش نخستین آنها آثار 
نفخ صور اوّل و بخش آخر آنها آثار نفخ صور دوم را بیان می‌فرماید و به طور کلی هرگونه 


۰ الحاقه / ۰۱۸-۱۳ ۲ج ۲ ص ۲۹۴. 
۳ج ۰ ص ۰۱۰۷ ۴ج ۵ ص ۰۳۸۱ 


ایمان به روز آخرت و ا 


تحولات و تغییرات کلی در آسمان و زمین و ماه و خورشید و ستارگان و فنای عمومی از 
آثار نفخ صور اوّل و هر نوع زنده کردن و از زمین بیرون آمدن و عرضه شدن و کارنامه 
گرفتن و تعیین جزا و سزا از آثار نفخ صور دوم می‌باشد و با توجه به قاعدهُ مذکور بخش 
نخستین آیه‌های ذیل در رابطه با نفخ صور اوّل است هر چند بخش آخر آنها مربوط به 
مابعد نفخ صور دوم است: 

دا آلشمش کرت * و دا لنْجُومٌ آنْکَدَرث * و ذا انجبال شیر * و ذٌا 
المقاژ مُطلث * ودا آلخوش حشرت * و إذا آلبخاژ شجُرث #* و ذا اَمو 
وج »۱ 

هنگامی که خورشید در هم پیچیده می‌شود. و هنگامی که ستارگان تیره و تار 
می‌گردند» و هنگامی که کوهها (از جای خود کنده و به این طرف و آن طرف) رانده 
می‌شوند. و هنگامی که شتران آبستنی که ده ماه از حمل آنها گذشته (با آن همه ارزشی 
که تا حال داشته‌اند. در این هنگام رها می‌شوند (وکسی خود را صاحب آنها تمی‌داند) و 
هنگامی که جانداران وحشی (برخلاف طبیعت خود) دور هم گرد آورده می‌شوند (و بر 
اثر رعب و هراس خوی درندگی و رمیدگی را فراموش کرده و برای کاستن آن وحشت 
کنار هم جمع می‌شوند و خود را به یکدیگر می‌چسبانند) و هنگامی که دریاها سراسر 
برافروخته می‌گردند و هنگامی که دوباره جانها به پیکرها درآورده می‌شوند و جفت 
یکدیگر می‌شوند. 

يوم رجف لش و الجبال و كانت اْجبال کنیا هيلا" 

روزی که زمین و کوهها سخت به لرزش و جنبش درمی‌آیند و (لرزشی که موجب 
می‌شود) کوهها به توده‌های پراکنده و تپه‌های ریگ روان تبدیل گردند. 

(إذا لجو م طیست * و1 السْماء فرج #* ول لجبال بت )۳ 

پس هنگامی که ستارگان تیره و تاریک می‌گردند و هنگامی که آسمان شکافته 
می‌گردد و هنگامی که کوهها برکنده می‌شوند. ۱ 

ادا رق الْبَصَرٌ * و خسف ار * و جمع آلشخش و الم * یمُول آلانسان 
ومیل ین لو" 


۱ تکویر / ۰۷-۱ ۲ مزمل / ۱۴. 
۳ مرسلات / ۱۰-۸. ۴ قيامه / ۰۱۰-٩‏ 


۳۹۹ هه و وه نس یو وی اش تن کلام اهل م از 


هنگامی که چشم‌ها (از شدت هول و هراس) سراسیمه و آشفته می‌شوند. و ماه 
بی‌نور و بی‌روشنایی می‌گردد و خورشید و ماه گردآوری می‌گردنده انسان در آن روز 
خواهد گفت: راه گریز (از آن آسیب) کجا است؟ 

نفخ فی اور فصق من فی آلسْموات و مَنْ فى لاض لا من شاءاف۱6 

در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در آسمانها و در زمین هستند 
می‌میرند مگر کسانی که خدا بخواهد (آنان را تا زمان دیگر زنده نگهدارد). 


۱ زمر / 1۸. 


فصل چهاردهم 


دورة دوم زندگی انسان 


بعد از آنکه به فرمان خدا اختلالاتی در نظام منظومۀ شمسی (به شرح سابق) به 
وجود آمد و با یک بار دمیدن در صور «نفحة واحده» دستگاه آفرینش و بقای همه 
جانداران از کار افتاد (شبیه سوت خوابانیدن کارخانه‌ها) و همه جانداران فتاپذیر شدند» 
ناگاه بار دیگر در صور دمیده می‌شود (اين بار شبیه سوت به کار انداختن کارخانه‌ها) و 
دستگاه عظیم آفرینش باری تعالی با طنین نوای آن صور بار دیگر و با تبدیل آسمانها و 
زمین به آسمانها و زمین دیگری و یکجا زنده کردن تمام انسانها که در دور اول به وجود 
آمده‌اند» برای ابرازنتایج طبیعی همه اعمال انسانها و تحقق عدالت تکوینی «جْزُی کل 
تفس ہما نی 4 کار خود را به شوه متفاوت با شیوه دور اوّل آغاز می‌کند اکنون پس 
از بیان برخی از آیه‌های که نشان دهنده «نفخ صور دوم» و اثرات آن در دوره دوم زندگی 
نوع انسان است» برخی از تفاوتهای شیوه‌ی کار دستگاه آفرینش در دوره اول را با دور 
دوم زندگی انسان بیان خواهیم کرد. 


ی 
نم فيه أخری فادامم فا م بنْظرون ۲۷ 
E‏ | ا و زنده 
O as‏ جهان نوین چه حال و وضعی را 


طه / ۱۵. ۳. زمر / 1۸. 


۴۹۸ ع ‏ ای یه دا شو ته و نی شش تجلیتی کلام آهل سنت ارب 


يوم لالاز یر لازض و السَموّاث و برژوا و آلواحد آلْقَهّار)" 

(خدا از کافران و عاصیان انتقام می‌گیرد) روزی که این زمین به زمین دیگری و 
آسمانها به آسمانهای دیگری تبدیل می‌شوند و آنان (ازگورها سر بر آورده و) در پیشگاه 
خدای بگانه مسلط (بر همه کس و همه چیز) حضور به هم می‌رسانند. 

يوم یَسْمَعون آلصَيْحَة بالق لک يَوْمٌ آلحْرُوح >" 

روزی فرباد (دمیدن در صور) را راست و درست و چنان که باید می‌شنوند. آن 


روز روز بیرون آمدن (مردگان از میان قبورشان) است. 


٤ 
LOE 
nan 


مق آلازض عَنْهُم سراعاً دک حشر عَلَيْنا تسیز )" 

روزی که زمین از روی مردمان شکافته می‌شود و کنار می‌رود و ایشان به سرعت 
(از میان خاک و سنگها) بیرون می آیند. آن روز روز گردهمایی (همهة انسانها) است و 
برای ما سهل وآسان است. 

لزع سیر الجبال و ر الازش بارژه و - حشزناهم فلم تغادز مهم هو أخدا)۳ 
و روزی ما (در مقدّمهُ جهان جدید تغییراتی را ایجاد نمودیم و از جمله) کوهها را به 
حرکت درمی آوریم و (همهٌ پستی‌ها و بلندیها را از بین می‌بریم به گونه‌ای که) زمین را 
(صاف و همه چیز را در آن) نمایان می‌بینی» همگان را گرد می آوریم و کسی از ایشان را 
فرو نمی‌گذاريم. 


يوم تخشر 


یوم 


نخشر امین ای آلرّخمَن وندا6* 

ما پرهیزگاران را (با احترام و تکریم زیاد) به گونة گروهها(یی که به نزد 
بزرگترین فرمانروایان روند و میهمانان آنان باشند) در پیشگاه خداوند بخشنده جمع 
می‌نمایيم. 

و نخشرهم یوم آل لَیامة على وجومهم عُمْياً و و بکُما و ضما »۱ 


۱ ابراهیم | ۴۸. ق / f‏ 
PFI‏ ` ۴ کھف | ۴۷. 
۵ مریم / ۸۵ 1 اسراء / .٩۹۷‏ 


دورهُ دوم زندگی انسان 8 ی که 


و ما در روز رستاخیز گمراهان را بر روی رخساره (کشان کشان) و کور و لال و کر 
(از گورها) جمع می‌گردانيم (و به صحرای محشر گسیل می‌داریم). 


و تشر آلمجرمین يَوْمَيْلٍ ززتا »۱ 

در آن روز گنهکاران را (با چهره و اندام) کبود رنگ (بر اثر غم و اندوه و حسرت 
فراوان) گرد می‌آوریم. 

(دلک يوم مَجْموغ له لاش و ذیک یوم مهوة)" 

آن روز روزی است که مردمان (از آدم تا آخرین انسان که آفریده شده و مرده‌اند 
عموماً) در آن روز گرد آورده می‌شوند و آن روز روزی است که عموم انسانها مشاهده 
می‌شوند (برای یکدیگر و برای فرشتگان). 


۳ - عرض (= عرضه کردن): 

لو غرضوا علی رک صَفَا قد جنتمونا ما ناکم اَل مَرَة بل رم آن آن 
تجْعَل کم مزجداً»" 

و مردمان (پیشین و پسین برای تعیین تکلیف) صف صف به پروردگارت عرضه 
می‌شوند (و در آن هنگامی که از تمام انسانها سان دیده می‌شود پروردگارشان می‌فرماید 
ای مردمان) شما (لخت و مجرد و بدون اموال و اولاد) به همان شکلی که نخستین بار 
شما را آفریده‌ايی پیش ما برگشته‌اید اما (برخی از) شماگمان می‌بردید که هرگز 
میعادگاهی برای (گردآوری و محاسبهٌ) شما ترتیب نمی‌دهیم. 


۴ - سوال: 
(وزیک نت ین ما او ون ۹ 
به پروردگارت سوگند که حتماً (روز رستاخیز) از همه آنچه (مردمان) انجام داده‌اند 


پرس و جو خواهیم کرد. 


۱ طه / ۰.۱۰۲ ۲ هود / ۱۰۳ 
۲ کھف ۰۴۸ ۴ حجر / ٩۳-٩۲‏ 


۵۰۰ و ام هی و مش لى کلام اهل سنت از 


۵ - حساب: 

نیت راهم ثم ین جسابهم) 

حتماً بازگشت آنان به سوی ما تحقق پیدا خواهد کرد سپس خاس (کارهای نیک 
و بد) آنان بر ما است. 

لو انوا آله إن آله سَرِیع الجساب)" 

و از خدا بترسید؛ زيرا خدا سريع الحساب است. 


۶ - میزانها: اعمال سنج‌ها 

( نع آلموازین التشط یوم القيامة فلا تُظلَمُ تفش یا وان كاد مثقال حبة 
من خردل تینابها وی پناخایبین 6" 

و ما میزانها (و عمل سنج‌ها)ی (تحقق) عدالت را در روز رستاخیز خواهیم نهاد و 
هرگز به هیچ کسی کمترین ستمی نمی‌شود و اگر (نیکی يا بدی) به اندازۀ دانه خردلی هم 
باشد (باز آن را حاضر خواهیم کرد و برای اطمینان از نهایت دقت در آن محاسبه‌ها) کافی 
است (بدانید) که ما حسابرس و حسابگر (اعمال و اقوال و عقاید شما انسانها) هستیم. 


۷- اسناد نیکوکاری و بدکاری: 

(و کل انسان رما طایُرة فى عقه و نخرخ له يوم لْقِيَامَة کناب يلاء نشوراً « 
ر ناتک کفی بتفیک الیو خبیباً »۳ 

ما اعمال هر کسی را (همچون گردن‌بندی) بر گردنش آویخته‌ايم (و هر جا باشد و 
به هر جا حرکت کند نتایج آن اعمال از او جدا نمی‌شود) و در روز رستاخیز نوشته‌ای را 
(که کارنامة او در دوران اوّل زندگی اوست) برایش بیرون می‌آوریم که به طور گشوده به 
(دست راست یا چپ) او می‌رسد (و به او گفته می‌شود) نوشتة (مخصوص به) خود را 
بخوان کافی است که خودت امروز حسابگر خویش باشی. 

اما من آوتی کناب بیمینه * قوف يُحْاسَبٌ جناباً تسیر * و ینب إلى له 


0م f a‏ ی و مره مس سوت of‏ موه ی ۳4 d4‏ 
مورا # و أمًا مَنْ اوتی كتابه وراء ظهره * فسَوف يدعو تبورا) 


. غاشیه / .۲٩‏ ۲ مائده | ۴. 
۳ انبیاء / ۴۷. ۴ اسراء / ۰۱۴-۱۳ 


۵. انشقاق / ۰۱۱-۷ 


دور دوم زندگی انسان OEY esseh RAS‏ 


(در آن هنگام) هر کس کارنامه دوران اوّل زندگیش را به دست راستش داده شود؛ 
با او حساب آسانی خواهد شد و شاد و خرّم به سوی کسان و خویشان (مؤمن) خویش 
برمی‌گردد. و امّا کسی که از پشت سر نامه اعمالش به او داده شود (و با دست چپ 
دریافت بدارند) مرگ را فریاد خواهد کرد (و هلاک خود را می‌طلبد). 

ماما مه مَنْ وی کناب بیمینه یل ام آفرءوا کتاییه *الی ظنت انى ملاق 
سای )۱ 

و امّا هر کس که کارنامه دوران اوّل زندگیش به دست راست او داده شود (از شادی 
و خوشحالی فریاد می‌کشد و) می‌گوید: (آهای مردم) بیایید نامه اعمال مرا بخوانید» آخر 
من می‌دانستم (رستاخیزی هست و) من با حساب خود رویارو خواهم شد. ۱ 

«و ما من آوتی تابه شماه یو بالیتبی نم آوت كِنابيَة # و لم أذر ما 
جسابة * يَاليتَها کانت آلقَاضِيّه »۲ 

و امٌاکسی که نام اعمالش به دست چپش داده شود می‌گوید: ای کاش! هرگز نامه 
اعمال به من داده نمی‌شد و هرگز نمی‌دانستم حساب من چیست؟ ای کاش! پایان بخش 
عمرم همان مرگ بود و بس. 


۸ - شاهدان عینی: 

یم تتم عَلى أفوامهم و متا أيهم و نهد نهد آزجلهم بدا اوا یکین )" 

امروز بر دهانهایشان مُهر می‌نهیم و دستهایشان با ما سخن می‌گوبند و پاهایشان (بر 
کارهای که انجام می‌داده‌اند) و چیزهایی که به دست می آوردند. گواهی می دهند. 

۳ يوم بخشر أَعْدَاءُ آنه إلى آلثار هم بُو عون ختی لا ما جاوما هد هم 
مهم و ضار هم و لوحم ما كائوا يعون و قالاِجلوومغ ِم هدنم ۾ علینا الوا 
أنْطمنا انه اې اطق کل 5 شَبیء و هو حَلَفَكَم اول مره و له ترجَمُون)” 

روزی دشمنتان خدا (کقّار و مشرکان) به سوی آتش (دوزخ) رانده و بر لبة آن 
همگی گرد آورده می‌شوند (و دسته‌های پیشین نگاه می‌دارند تا گروههای پسین هم به 
آنان ملحق می‌شوند) و هنگامی که همگی بر لبه آتش دوزخ جمع شدند گوشها و 


۱ الحاقه / ۲۰-۱۹. ۲. الحاقه | ۰۲۷-۲۵ 
تن 1۵. ۴ فصلت / ۰۲۱-۱۹ 


۵۰۲ تم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل ست از ... 
چشمها و پوستهای ایشان بر کارهای که (در دورة اوّل زندگی) می‌کرده‌اند گواهی 
می‌دهند. آنان به پوستهای خود می‌گویند: چرا بر ضدّ ما شهادت دادید؟ پاسخ می‌دهند: 
خدایی ما را به گفتار درآورده است که همه چیز راگویا نموده است و هم او در آغاز شما 


را آفریده و (در پایان دوره اوّل زندگی دوباره زنده شده‌اید) به سوی او برگردانده 


گشته‌ابد. 
«ۇجُوة یذ ناضِرَة # إلى رها ناظر * و وجوه یومتز باسر رة * طن أن بفعل 
پها فاقرة)۱ 


در آن روز چهره‌هایی شاداب و شادانند به (کرم) پروردگار خویش چشم دوخته‌اند 
و در آن روز چهره‌هایی در هم کشیده و عبوسند (زیرا) می‌دانند که به بلای کمر شکنی 


وة تن مُسفرة ضاجكة م مُستبیرة و وجوه بزمتذ عَلَيْها رة نها قَترة 
ولیک هُم الْکَفرة جر )۱ 


در آن روز چهره‌هایی شاد و درخشانند. خندان و مسرورند و در آن روز چهره‌های 
GE SC RE‏ 

۳۹ م الفضل ماگ و ی‎ E 

بعد از زنده کردن همه انسانهای مرده وگردهمایی تمام آنها و ارائه کارنامه و اسناد 
جرمها و طاعتهای آنها و گواهی شهود عینی بر حقانیت مندرجات کارنامه‌ها و تعیین 
نتایج موازین عمل سنج و محاسبهُ دقیق آفریدگار به دو بخش تقسیم می‌شوند: بخشی به 
پاداش ایمان و اعمال و اخلاق مقبول در رسالت پیامبران خدا به بهشت روانه می‌گردنده 
و بخش دیگر به کیفر کفر پیشگی و ارتکاب جرم و جنایتها و اعمال و عقاید و اخلاق 
ممنوع در رسالت پیامپران خدا به دوزخ گسیل داده می شوند. اینک در پرتو آیه‌های قرآن 
ارائه اوضاع و احوال این دو دسته در بهشت و در دوزخ. 

آء دسته اول که قرآن آنان را مومنان " پرهیزگار مژمنان نیکوکار موّمنان صادق " 


۰ قيامة | ۲۵-۲۲ ۲ عبس ۴۲-۳۸ 
۳ مرسلات / ۳۸. ۴ قلم | ۳۴. 
۵ دهر | ۵. 1. مایده / ۱۱٩‏ 


دور دوم زندگی انسان وم موی ی هم توت ۵2۱ 


مژمنان مطیع ! خدا و پیامبر» مؤمنان دارای استقامت ‏ مومنان دارندگان ایمان و عمل 
صالح "۰ ممنان از خدا ترس " ممنان وفا کننده به عهد و پیمان " مومنان مجاهد در راه 
خدا با جان و مال" مؤمنان اهل توبه و عبادتها و امر به معروف و نهی از منک" معرفی 
فرموده است به بهشتی روانه می‌گردند که قرآن آن را به نامهای دارالّلام * دارالخلود“ 
دارالمقامه ۰ جنة الماوی ۱۱ جنات عدن" الفردوس ۳ الحیوان "۲ نامیده است و 


آیه‌های قرآن کریم به شرح زیر آن بهشت را بیان فرموده است: 


۱ - وسعت بهشت: 
ی ت ۳ و عم مر ۶ 2 و 9و2 
( جَنَة عرضها آلسمَواث و آلازض أَعِدّث لین ۱۳ 
و (به سوی) بهشتی (بشتابید) که وسعت پهنایی آن به اندازه وسعت و پهنایی زمین 
و آسمانها است که (آن بهشت) برای پرهیزگاران آماده گردیده است. 


۲ - دروازه‌های بهشت: 

سی لین زا تم إلى لْجنة ژر تیذا جاژها و فیخث 
هم خرتتها سلاغ لیم طنتم فاد خلوها خالٍین ۱۳4 

وکسانی که (در دورة اوّل زندگی) با حالتی پرهیزگاری و از خدا ترسی زندگی را به 
سر برده‌اند» گروه گروه به سوی بهشت هدایت می‌گردند تا به هنگامی که به بهشت 
می‌رسند و دروازه‌های آن بر روی بهشتیان گشوده شده در این هنگام نگهبانان بهشت با 
دل‌انگیزترین عبارت به آنان خوش آمد) می‌گویند: درودتان باده خوب بوده‌اید و به نیکی 


۱ نساء ۰۱۳ ۲ احقاف / ۱۳ و ۰۱۴ 

۳ بقره | ۲۵. ۴ نازعات /۴۰. 

۵ بقره / ۰۱۷۷ 1. توبه / ۰۱۱۱ 

۷ توبه / ۰۱۱۲ ۸ انعام / ۱۲۷ و يونس / ۲۵. 
۳۴/٩‏ ۰ فاطر | ۳۵. 

۱ النجم / ۰۱۵ ۲ رعد / ۲۳ و نحل / ۳۱و طه / ۷۱ 
۳. کهف / ۰۱۰۷ ۴, عنکبوت / 1۴. 


۵ آل‌عمران / ۰۱۳۳ ٩‏ زمر ۷۳. 


۵۰۴ هش او نان وش ل کلام اه ست از 


زیسته‌اید» پس خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودانه در آن بمانید. 
(جنات عَذن معا لهم باب٠‏ 
باغهای جاویدان بهشت که دروازه آنها بر روی بهشتیان باز است. 


۳ - امکانات رفاهی و نعمتهای بهشت در یک تعبیر کلی: 

5۵ ذا ریت نم رابت تییماً و ملكا كبيرأ)" 

و هنگامی که بنگری آنجا ره نعمت فراوانی و سرزمین بسیار وسیع و سلطنت 
بزرگ و عظیمی را (در اختیار بهشتیان) می بینی. 

( فيها ما تشتهیه افش و تلعب )۳ 

E‏ هه وان رات مت رت نار 


۴ - باغها و بستانها: 

(جنات تجرې تختها آلانھا' 

باغهایی که در زیر (درختان و کاخهای) آن رودهایی جاری است. 

لو لِمَنْ خاف مَقَامَ ره جتان )۵ 

و برای کسی که از عظمت پروردگارش بیمناک باشد. (به گونه‌ای که جرات 
نافرمانی او را نداشته باشد) دو باغ به او اعطا می‌گردد. 


۵ - رودها و سرچشمه‌های بهشت: 

مورب تن ی 
یی مه و آنهاز ین حمر لد بلقاریین و آهاز ین ععل مین 
ی ۱۳| 
از آب (زلال و صاف و خالص) است که گندیدگی و بدبویی به آن راه نمی‌یابد و 
(همچنین) رودبارهایی است از شیر که طعم و مزه آن متغیّر نگشته است و (همچنین) 


۱. ص / ۵۰. ۲. الانسان /۲۰. 
۳ الزخرف / ۷۱ ۴ توبه / ۱۰۰. 
۵. الرحمن / ۴۹. ٩‏ محمد / ۱۵. 


دور دم زندگی انسان و Osetia‏ خن 


رودبارهایی از می و شرایی است که سرا پا لذت برای نوشندگان است و رودبارهایی از 
عسلی است که خالص و پالوده است. 

(اين فرجام‌ها پر می‌شوند از) چشمه‌ای که در بهشت است و «سلسبیل» نامیده 
می‌شود. 

«و مزاجه من نيم تا یشرب بها لبون »" 

و آمیزه آن تسنیم است: «تستیم) چشمه‌ای است که مقربان (بارگاه خدا) از آن 
می نوشند. 

گان مها وان شرب بها باد ن بجروتها تفجير)" 

(آن جام) آمیزهٌ آب «کافور» است که سرچشمه‌ای است که بندگان خدا از آن می 
نوشند که بر حسب میل آنان فوران می‌شود. 

لو تن حاف مام را به جتان . .وتا ما ... فیهما عََْانِ تجْرٍیان ... و من 

دونهما جَتنان ... مُدهَامانٍ ... فیهما عَيْنانِ ۳3 ۳ 

و برای هر کسی که از مقام پروردگار خود بترسد دو باغ هست... باغهای متنوع با 
شاخه‌های تر و شاداب» در آن دو باغ دو چشمه‌سار دارای آب جاری است. 
غير از آن دو باغ (پیشین) دو باغ دیگری نیز هست... هر دو کاملاً سرسبز و خرّم هستند 
(و از شدت سبزی و شادابی رنگ سیاهی نشان می‌دهند) در آن دو باغ نیز دو چشمه 


وجود دارد که قلقل کنان از زمین می‌جوشند. 


۶ - کاخهای برافراشته و تالارهای سر به آسمان ساییده بهشت: 

(لکن آلذین اقا رهم هم غرف من فزتها رف مَبییاً تجري من تخیها 
آلأنهار)* ۱ 

و اما کساتی که (با اطاعت از فرمانهای خدا) از (عذاب) پروردگارشان (خود را) 
بپرهیزند (در بهشت برین و جاودانه) دارای کاخهایی هستند که بالای آنها کاخهایی 


۱ انسان / ۰۱۸ ۲ مطففین / ۲۸-۲۷ 
۳. انسان / 1-۵. ۴ الرحمن / ۴۹ ۴۸ ۵۰ ۰۲ 1۴ و 15 


۵. زمر | 5 


۵۰ و و سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
ساخته شده‌اند» و در زیر آنها رودبارهایی جاری است. 

(و الذي آمئوا و عَملوا آلصّالخات لوهم ين اج عرفا تجرٍی ین تختها 
هار این فيها نغع اجر آلغایلین ۱۷ 

کسانی که ایمان آورده و کارهای شايستة (ایمان) انجام داده باشنده قطعاًء آنان را در 
بهشت در کاخهایی برافراشته جای می‌دهیم. کاخهایی که در زیر آنها رودبارهایی روان 
است جاودانه در آن کاخها به سر می‌برند؛ (به به) پاداش آنانکه کارهای (شايسته ایمان) 
را انجام داده‌اند. 

(و هم فى لفات آیتون" 

و آنان در طبقه‌های بالای (کاخهای بهشت) در امن و امان به سر می‌برند. 


۷ - وسایل رفاه کامل منازل (اعم از زیراندازهاء متکاهاه تختهای راحتی, ظروف 
بسیار زیباء قیمتی و میل‌برانگیز: 

(فیها سر مَفوعةً و أکوابِ مَْْضوءَة و تمارق مَضفوفة و زراب َو ۳۷ 

(در هر یک از آنها) تختهای بلند و عالی و گرانبها و ساغرهایی (و کوزه‌های 
دلنوازی) گذارده شده است و بالشها و پشتی‌هایی که به ردیف چیده شده‌اند و فرشهای 
فاخر و گرانبهایی که گسترده شده‌اند. 

(متکثین علی زر خضر و عَبْقَرِي جسان )۳ 

(بهشتیان) بر بالشهای نگارین گرانبهای سبز رنگ تکیه می‌زنند و بر فرشهای منقش 
بسیار زیبا و کم‌نظیر می‌لمند. 

تین علی فرش بَطَائُتها من سیر )° 

(بهشتیان) بر فرشهایی تکیه می‌زنند و می‌لمند (که چه رسد به زیبایی رویه‌های 
آنها) آسترهای آنها از ابریشم ضخیم است. 

هم و آزواجهم ۾ فی ظلال علی راک نون »۱ 

آنان و همسرانشان در زیر سایه(های مسرت‌انگیز) بر اریکه‌ها (و تختهای مظهر 


۰ عنکبوت / ۵۸. ۲ سباً | ۳۷. 
۳ غاشیه / ۰۱3-۱۳ ۴ الرحمن / ۷٦‏ 
۵. الرحمن / ۵۴. 1 یس / ۰۵٩‏ 


دورة دوم زندگی انسان a‏ و بت OV SES‏ 
رفاه) تکیه زده‌اند. 

(علی زر مین 4 

(بهشتیان در میان باغها و بستانهای بهشت) بالای تختهای (مزین) رو به روی 
همدیگر می‌نشینند. 

(دخلوا الج شم و أرواجکم تخبرون بطاف عَلَيْهم بصخافب ین دب 


شما و همسرانتان در حالی که غرق در احترام و اکرام و شادمانی هستید. به بهشت 
درآیید جامهای (مزین و) زرین و تنگ‌ها(ی نقره‌ای) برای آنان به گردش انداخته 


می‌شود. 
e‏ ا و بر قره و ور چ Ce‏ ها ۳7 
و بطاف علیّهم بانّة ين فضة و آکواب کائت قوَارِيرَ قوارٍيرًا من فضة قدرؤها 
۰ 7 بر وار 
تقدیرا)۳ 


جام‌های سیمین و تنگ‌های بلورین (می) میان آنان به گردش درمی‌آیده قدحها و 
تنگ‌های بلورینی که از نقره ساخته شده‌اند (و خدمتکاران بهشت) آنها را مطابق با ذوق 
و میل‌انگیزی (بهشتیان) تهیه دیده‌اند. 

اب واب و آباریق و کاس ین مععین )" 

(برای بهشتیان به گردش درم ی آورند) قدحها و خمره‌ها و جامهایی از (رودبار) 
روان (خمر). ۱ 


۸ - لباس فاخر و زینت آلات بهشتیان: 
لبون ین دس و سر )* 
نان لباسهایی از حریر نازک و حریر ضخیم می‌پوشند. 
لیم یاب ب نس خضر وا ستیرق و لوا آساور من فة ۱6 
بر تن ایشان» لباسهای ابریشم نازک سبز و دیبای ضخیم است و با دستبندهای 


۷۰۱-۷۱ / صافات / ۴۴. ۲ زخرف‎ .١ 
۰۱۸ | انسان / ۰۱۹-۱۵ ۴ واقعه‎ ۳ 
۰۲۱  رهد‎ ٩ .۵۳ / الدخان‎ ۵ 


۵۰۸ ها مومسم مهم دم نب تطیای کلام هل سنت اون 


(یْحَْْد فیها م من أَسار ین ذهب و لها و و لباسْهم فیها حَرير)' 
آنان با دستبندهایی از طلا و ا زینت می‌پابند و لباسهایشان در آنجا حریر 


است. 


٩‏ - خوراکیها و آشامیدنیهای بهشتیان: 

(کلوا و ار وا هَِياً با نتم تْملون ۷" 

به پاداش اعمالی که انجام می‌داده‌ای؛ بخورید و بیاشامید. نوش و گوارایتان باد. 

«يذْعَؤن فبها با هة کثبرة و شراب ۷" 

در بهشت (بهشتیان) میوه‌های فراوان و نوشیدنیهای زیادی را می‌طلبند (و فوراً 
خواسته‌های آنان برآورده می‌گردد). 

(فيهما من کل فاکهة ژزجان 6" 

«.. فیهما فَاكِهة و تخل و رمان )* 

(هر کسی که از عظمت پروردگارش بترسد در بهشت دارای دو باغ است) که در آن 
دو باغ از هر میوه‌ای دو نوع آن وجود دارد ... در آن دو باغ (انواع و اقسام) میوه (به ویژه) 

«(حدائق 1 عتا با ۷ 

باغهای سرسبز و خرّم و انواع رزها (انگورها). 

(و واه ممّا نشتهون »۷ 

و انواع میوه‌ها از آنچه آرزو می‌کنند. 

ی کا ا ا و ور ها ان ےو 

(و دانية علیّهم ظلالها و ذللث قطوفها تذليلاً»* 

سایه‌های (درختان) بهشتی بر آنان فرو می‌افتد و میوه‌های آنجا چیدنش بسیار 


آسان است (در دسترس بهشتیان هستند). 


۱ حج / ۲۳. : ۲ طور / ۱۹؛ مرسلات / ۴۳. 
۳ ص /۵۱. ۴. الرحمن / ۵۲. 
۵ الرحمن / 1۸ أ | ۳۲. 


۷ مرسلات / ۴۲. ۸ دهر / ۱۴. 


دور دوم زندگی انسان ره کرو ها BESS‏ 

(قَطوْها دانية ۱4 

میوه‌های (باغهای بهشت) آماد؛ چیدن و در دسترس می‌باشند. 

(و فاكهة ممّا : ِنحیروْن و خم طبر مما یفتهون)" 

(نوجوانان بهشتی برای آنان می‌گردانند) هر نوع میوه‌ای را (که بهشتیان) برگزینند» 
و گوشت پرنده‌ای را که اشتها کنند (و مایل به خوردن آن باشند). 

( لهم يها من کل رات )۲ 

« كلما ززئوا منها من ُمرة رقا قالوا ها اي رزفنا من قبل واوا به مُتشایهاً ۴۷ 

هرگاه بعضی از میوه‌های آنها به آنان عطا شود گویند پیشتر نیز این‌ها نصیبمان گشته 
بودند و همسان آن را آورده‌اند (زیرا آن میوه‌ها در جنس و شکل یکی بودند ولی در 
طعم و مزه جدا از هم بودند). 


۱۰ - غذاها: 
«وانهاڙ من لين لَم يتير طغمة... و نها ین عَسَل مضفی ۵6 


A‏ ۱ .. و رودبارهایی از 
عسلی است که خالص و پالوده است. 

( لخم یر مما یشتهون» 

و گوشت پرنده‌ای را که اشتها کنند (و مایل به خوردن آن باشند). 

(و لخم مما يَشْتهو ن )۷ 

و هر گوشتی را که بخواهند و اشتهاکنند در اختیار آنان قرار می‌دهیم. 


۱ - توشیدنی‌های بهشتیان: 

fo, 2‏ > ۳ مرو م 

ان آلا راز یشربتون من کأس کان مزاجها کائورا ... و يفون فِیها کأساً ان 
مزاجها نجبیلاً ... و سَقَاهُم رهم شرآبا طهوزا ۷" 


۰۲۱-۲۰ / الحاقه | ۲۳. ۲. الواقعه‎ .١ 
.۲۵ | محمد / ۱۵. ۴ بقره‎ ۳ 
.۲۱ / محمد / ۱۵. + الواقعه‎ ۵ 


۷ طور / ۲۲. ۸ دهر / ۵ ۱۷ و ۰۲۱ 


SE ۵1۰‏ ناه اد ها ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


نیکوکاران با ایمان (مذکور در آیه ۱۷۷ بقره) جامهای شرابی را سرمی‌کشند و 
می نوشند که آمیخته به کافور است (یا آب آن» از سرچشمۀ موسوم به کافور است) و از 
جامهای شرابی به آنانی می‌دهند که آمیزه آن زنجبیل است (و نشاط انگیز است). 

و (به ویژه اینکه) پروردگارشان بدیشان» شراب بسیار پاک می‌نوشاند (که از عالیترین نوع 
شرابهاست. «شراب طهور». 

رس تریح بو E‏ تابانس اتمتای نود 7 
مراب من تشییم عینا یشرب بها لْمُفَرَبودَ)' 

به آنان aT‏ از شراب زلال و خالص که دست نخورده و سربسته است. 
مهر و بند آن از مشک است (که دست زدن به آن بوی خوش مشک را در فضا پراکنده 
می‌کند) مسابقه دهندگان باید برای دستیابی (به چنین شرابی و به چنین تعمتهایی) با 
همدیگر مسابقه بدهند و برای پیشی گرفتن از یکدیگر تلاش کنند. 

و آمیزه آن (شراب» آب سرچشمة) تسنیم است. تسنیم چشمه‌ای است که مقربان (بارگاه 
باری‌تعالی) از آن می‌نوشند. 

(بطاف َل هم یکس من معین بیْضاء لَدةٍ بلشاریین لا فیها َو و لا هم عَنها 
رون 6" 

جامهای شراب برگرفته از رودبار جاری شراب گرداگرد آنان در گردش است» 
شراب سفید رنگ و لذت بخش و خوشگواری برای نوشندگان نه در آن شراب گرفتاریها 
و تباهی‌هایی (چون بیهوشی و خمار و زوال عقل و سر درد) وجود دارد نه حالتهایی از 
تخلیه بدن را (بصورت ادرار و عرق کردن و استفراغ) به دنبال دارد. 

(لا بُضَدعون عَنها و لا ینرقون)۳ 

از نوشیدن آن نه سر درد می‌گیرند و نه ناچار به تخلیه بدن (از راه استفراغ و غیره) 
می‌شوند. (و نه عقل از سر آنها بدر می‌رود). 

«یتَارعُونْ نیا کأسا لو نیها و لا یی )۳ 

(با شور و علاقهٌ وافر) در آنجا جامهای شراب را (از دست گردانندگان جامها) 
بیرون می‌کشند در حالی که هیچ گونه یاوه‌سرایی و گناهی در آنجا به وجود نمی‌آید 


۱. مطففین | ۲۸-۲۵. ۲ صافات / ۴۷-۴۵. 
۳ واقعه / .۱٩‏ ۴ طور | ۲۳. 


دور دوم زندگی انسان ی ۵۱۱ 


(برخلاف مجالس میخوارگی در دوران اول زندگی که کار مستان به یاوگویی و ارتکاب 
جرم و بعضاً به کتک کاری هم می‌کشد). 


۲ - گردانندگان نوشیدنی‌های بهشت: 

و بطُوف عنم غلمان هم ام وه ء کون »۱ 

(بهشتیان برای خدمتگزاری) نوجوانانی را دارند که همواره در گرداگرد آنان در 
چرخش و گردشند (پسران نوجوانی که در شفافی و صفا و پاکی) انگار مرواریدهای 
پنهان (در صدفها) هستند. 

و يطوق علیهم ولدان مُخْلدون إذا رئیتهم خستتهم لولوءً مندوراً)" 

و همواره توجوانان جاودانه (در توجوانی) درگرداگرد آنان (با حالت خدمتگزاری) 
در چرخش و گردش هستند که هرگاه آنان را ببینی چنین می‌انگاری که مروارید پراکنده 
و غلطانند. 


۳ - همسران بهشتیان: 

و هم فيها أَروامْ ج مره ۳۷ 

eS 

و یدهم قاصراث آلطرفب عین. كَاهُنَ بیش مَكَتودَ )۴ 

و همسرانی دارند که با چشمان درشت و نیمه نگاه و خمارآلود تتها به شوهران 
خود نگاهی دارند. انگار آنان تخمهای (شتر مرغ) هستند که (زیر پر و بال شتر مرغ) 
پنهان مانده (و از دید مردمان و گرد و غبار مصون بوده‌اند). 

(فیهنٌ قاصراث آلطرفب لَم بَطمَهن انش تَبلهّم و لا جانْ ...ان الیافوث و 
آلْمَرْجانٌ ۵ 

در باغهای بهشت (بهشتیان همسرانی دارند که با چشمان خمارآلود و نیمه نگاه تنها 
به شوهران خود نگاهی دارند (و جز به شوهران خود نگاهی به کسی ندارند و) پیش از 
۱. طور / ۲۴. ۲ دهر / ۰1٩۹‏ 


۳ بقره | ۰۲۵ ۴ صافات / ۴۹-۴۸ 
۵. الرحمن / ۰۵۸-۵7 


۵1۲ وم واه دز ماما و وم و سیر تخلیلی کلام ااهل سنت ]رن 


شوهرانشان کسی از انسانها و جَن‌ها با ایشان نزدیکی و مقاربت نکرده است (آن 
همسران بهشتیان) انگار که (ترکیبی از) ياقوت و مرجان هستند (سرخی و سفیدی به 
غایت زیبا). 

و خوژ مین کامثال لول آلمَکُنونِ»۱ 

(بهشتیان همسرانی دارند) با چشمان سیاه و درشت (و جلوه‌ای) همسان مروارید 
ميان صدف. 

(ن أَنَتداهنٌ انشاء تَحعلاموٌ أبکارا غزبا آثرابا ۱4 

ما (آن حوریان بهشتی را (نه همچون زنان دنیا؛ بلکه) با ویژگیهای خاصی 
آفریده‌ايم. ایشان را دوشیزگان دارای بکارت و شیفتۀ شوهران و جوانان هم سن و سال با 
شوهرانشان آفربده‌ايم (و پیر زنان و پیر مردانی که به پاداش ایمان و نیکوکاری به بهشت 
وارد می‌شوند. هر دو طبقه به سن و سال جوانی و زنان به صورت دختران باکره در 

فإ مین مفازاً حداْل و أَغْاباً و کوایب أثرابا ۳4 

بی‌گمان فوز (بزرگ و بی‌نظیر» رهایی از دوزخ و نیل به بهشت) بهرهٌ پرهیزگاران 
می‌گردد. باغهای سرسبز و خرّم و انواع رزها و (به عنوان همسر) دختران نوجوان و نار 
پستان و هم سن و سال بهرهٌ آنان می‌گردد. 


۴ - هوای معتدل و مطلوب موجود در بهشت: 

کین فيها عَلّى ریک لأ يرود فيها شمضاً و لا رنهرير)" 

در بهشت بر تختهای مجلل تکیه می‌کنند در حالی که (گرمای حاصل از تابش) 
خورشید را نمی‌بینند و سوز سرما را هم نمی‌یابند. 


ا ا وج سای که ا ر > رس 
۱. واقعه | ۲۳-۲۲ ۲ الواقعه / ۳۷-۳۵. 
۳ نبأ | ۳۳-۳۱ ۴ دهر | ۱۳. 


دورةُ دوم زندگی انسان و و و مهو ۸۳۱۲ 


۱۵ - محیط سراسر آرامش و آسایش و دور از اضطراب و تشنج اعصاب و خستگی 


کار: 

لا بش يمعو فيها لوا و لا تأثيماً لا قيلاً سلاماً سلاما ۱۷ 

در میان باغهای بهشت ت نه سخن یاوه را می شنوند و و نه سخن گناه آلود» مگر سخن 
| 


لأ یَسمَُونٌ فيها لفواً و دبا 4" 

بهشتیان در بهشت نه سخن پوج و بیهوده‌ای می‌شنوند ونه دروغگویی و نه دروغ‌گو 
نامیدن یکدیگر را. 

( یمسا فيها د صب و لا يَمَسُنا فِيها تثرت ۱۷ 

(بهشتیان می‌گویند خدا را سپاسگزاريم که ما را جاودانه در بهشت جا داده که) در 


آن بهشت هیچگونه رنج جسمی و هیچ عارضه‌ای از عوارض خستگی جسمی و روحی 
به ما دست نمی‌دهد. 


۶ - محیط سراسر صفا و صمیمیّت: 

(و تزغنا ما فی ضدُورمم من غل |ٍخوانا علی شور تقایلین ۴ 

و کینه‌توزی و دشمنی را از سینه‌هایشان بیرون می‌کشيم و برادرانه بر تختها 
رویاروی همدیگر می‌نشینند. 

و جیهم نیا ملاع ۹6 

و درود گفتن آنان به همدیگر در بهشت «سلام» است. 


۷ - ورود برخی از بهشتیان بصورت خانواده به بهشت: 

«جَتَات عدن بُحْلَونَها و َر تن لخن ینم و جوم و باتهم ۷ 

(اين فرجام نیکو) باغهای بهد بهشت است که جای ماندگاری است و بهشتیان همراه 
کساتی از پدران و فرزندان و نواده‌ها و همسران خود به بهشت می‌روند (به شرط اینکه 


۱. واقعه / ۰۲۹-۲۵ ۲ نبا | ۳۵. 


۳. فاطر | ۳۵. ۴ الحجر / ۴۷. 


۵ يونس / ۱۰. ٩‏ رعد | ۲۳. 


۵۱۴ اه و نش ی خ نت یی کلام اکل سنت از 


آنان هم مانند او ممن صالح و نیکوکار باشند). 


۸ - جاودانه بودن زندگی بهشتیان در میان آن همه تنعم و همراه احترام و گرامی 
داشتی بسیار و حتی بی‌نظیر: 

«و فیحث واه و قال هم خزنتها سلام َليْكُمْ طبشم اذخلوها خالیین )۱ 

و دروازه‌های بهشت بر روی بهشتیان بازگردیده و نگهبانان بهشت خطاب به ایشان 
می‌گویند درودتان باد خوب بوده‌اید و به نیکی زندگی کرده‌اید. پس خوش باشید و 
داخل بهشت شوید و جاودانه در آن بمانید. 

(جنات تجرٍی من تخیها لا خالدبن فبها أبدأ)" 

به باغهای بهشت (بهشتیان را داخل می‌کنیم) که در زیر درختان آن باغها 
رودبارهایی روان است و آنان جاودانه تا ابد در آنجا ماندگار می‌مانند. 

(و مهم متها بِمُخرچین »۲ 

و هیچ یک از افراد بهشتیان هرگز از بهشت بیرون نمی‌گردند (و جاودانه در آنجا 
می‌مانند). 

لوا بسلام دک یم لْحلودٍ »۴ 

(فرشتگان بدیشان می‌گویند) به سلامت (و با درود بر شما) وارد بهشت شوید؛ 
امروز روز جاودانگی است (دورهٌ زندگی جاودانه شما است). 


۰ زمر / ۷۳ ۲ نساء / ۱۲۲ 
۳ حجر / ۴۸. ۳۴/۴ 


دورهٌ دوم زندگی انسان و 


دوزخیان 


ب: بخش دوم از جوامع انسانی منحرف از راه پیامبران خدا که قرآن کریم آنان را 
کافران ؛ تکذیب ‏ کنندگان متافقان » مجرمان » غاویان ‏ ظالمان» طاغیان ‏ 
فاجران » فاسقان گ دشمنان "۲ خدا و ترجیح دهندگان دنیا بر آخرت ۱۱ و سبک کفه‌های 
ترازوی اعمال نیک "۲ نامیده است. آنها را به سوی عذابخانهُ هراسناکی سوق می‌دهند که 
قرآن کریم آن عذابخانه را به نامهای هاویه ۳ سعیر ۲ لظی ٩‏ سقر" ‏ حطمه ۱۲ 
جحیم ۱ جهنم" ' و نار مطلق نامیده است و در آیه‌های ذیل از کم و کیف مجازاتها و 
چگونگی وسایل عذاب و شیوه مجازات آنان بحث می‌فرمایند: 


۱ - دوزخیان گروه گروه به سوی دروازه‌های جهنم بخواری رانده می شوند: 

(و سب ین فا لن جهنم زمر ختی دا جاغوها فحت أبوابها وال لهم 
خزتها آلز اكم سل نكم یشلون عیکم لیات ریم و و پذرژنگم لفاء یَزیکم هَذا 
الوا لی وَلکن حَمَث كَلِمَة الاب على الکافرین. قیل وا اواب جهنم خالدین 


۱ زمر ۷۱ ۲ اعراف / ۴۰. 

۳ نساء / ۱۴۵. ۴ مریم | ۸۰ 

۵ شعراء / ۰٩۱‏ 7 اعراف / ۴۱. 

۷ نباا / ۲۲ و ۰۲۱ ۸ انقطار / ۱۴. 

.1۳ / سجده /۲۰. ۰ توبه‎ ٩ 

۱ ارعات / ۳۹-۳۷. ۲ مژمنون / ۱۰۳ و القارعه / ۰۱۱-۱۰ 
۳ قارعه / ۰۱۱-۸ ۴. الملک / ۵. 

۵ معارج / ۱۵. ٩‏ مدثر / ۰۲۰ 

۷ همزه | ۸ صافات / 1۴. 


.٩‏ هفتاد و هفت مرتبه. 


vS 0۱1‏ و ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنّت از ... 
فیها »۱ 

و آنان که کافرند گروه گروه به سوی دوزخ رانده می‌شوند و هنگامیکه بدانجا 
رسیدند» درهای آن به رویشان گشوده می‌شود و نگهبانان دوزخ بدیشان می‌گویند: آیا 
پیامبرانی از جنس خودتان به میانتان نیامده‌اند تا آیه‌های پروردگارتان را برای شما 
بخوان ند و شما را از روبارویی چنین روزی بترسانند؟ می‌گویند آری (پیامبرانی 
برانگیخته شدند و اوامر و نواهی خدا را به ما رساندند از عذاب آخرت ما را بیم دادند) 
ولیکن (ما) کافران (به حکم کفر پیشگی و انتخاب بزهکاری) مستحق (صدور) فرمان 
عذاب گشته (و همین فرجام هراسناک نتیجه طبیعی عقاید و اعمال و اخلاق خودمان 
است) بدیشان فرمان داده می‌شود از درهای دوزخ وارد شوید و جاودانه در دوزخ 
بمانید. 

للها سَبْعَةَ ا َبعهٌآبواب کل باب مهم جز ۳ مھ َقَشوغ »۲ 

دوزخ دارای هفت دروازه است و برای (ورود به دوزخ از) هر دری بخش جدا 
شده‌ای هست. 

ا موی مر ما ۰ ر ۳ 1 

ان اله جامع آلمُتافِقينَ و آلکافرین فی جهنم جمیعا ۳6 

شکی در این تیست که خدا متافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد می‌آورد. 

رن لمَنافقین فى آلدّرْک ال ین الثار ۴ 

بی گمان منافقان در اعماق دوزخ و در پایین‌ترین مکان آن هستند. 


۲ - پرت کردن دوزخیان به دوزخ و په غل و زنجیربستنآنن 

(حُذوة وه الججيم صلوه تم فى سِلْسة سِلْسِلَهة رَرْعُها سَبْعون ذراعاً الكو )۵ 

(خدا به نگهبانان دوزخ دستور می‌دهد آن کسی را که کارنامه‌اش را به دست چپش 
داده‌اند) او را بگیرید و به غل و بند و زنجیرش کنید» سپس او را به دوزخ بیندازید آنگاه 
او را با زنجیری ببتدید و بکشید که هفتاد ذراع درازا دارد. 

(کلا نبد نی الحطمة و ما آذراک ما الط از اله أَلْمُوقدء ی نطِعْ على 


۱ زمر / ۷۲-۷۱ ۲ حجر | ۴۴. 
۳ نساء / ۱۴۵. ۴ نساء / ۱۴۵. 
۵. الحاقه / ۳۲-۳۰ 


دور دوم زندگی انسان OAV siselan Oo‏ 


ا us‏ 
جاودانه نماید) او به «حطمه» خرد کننده و در هم شکننده اندام دوزخیان» پرت می‌گردد» 
و در آن فرو انداخته می‌شود تو چه می‌دانی آن خرد کننده و در هم شکننده چیست؟ 
تش برافروختة خداست: (آتشی) که (در اعماق قلبهایی که کانون آن همه تدابیر توطئه و 
تخریب و فساد و فحشاء بوده‌اند فرو می‌رود و) بر دلها مسلط و چیره می‌گردد آن آتشی 
ایشان را در بر می‌گیرد که سرپوشیده و در بسته است. در حالی که دوزخیان در ستونهای 
درازی بسته می‌شوند. 

(ذا لوا فيها سيوا لها شهیقاً و هى تفوژ تک یر من لبط ۲ 

هر زمان که به دوزخ انداخته شوند در حال شدّت غلیان و فوران دوزخ غرش 
(هراس انگیزی) را از آن می‌شنوند دوزخ از شدّت خشم بر دوزخیان؛ نزدیک است 
بترکد و پاره پاره شود. 


۳ - جمعیّت خارج از شمار دوزخیان: 

«و لقذ ذرآنا بجهنم کیر] من لجن و آلانس )۳ 

ما بسیاری از جتیان و آدمیان را آفربده‌ايم که (بر اثر نفهمی و نابینایی و حرف 
نشنوی) فرجام کان اتات دوزخ و ماندن در ان است. 

(زع تقولِجَْم َل آنلاب و تقول لین مزیر) 


روزی به دوزخ خواهیم گفت: OT‏ 
تحقق می‌یابد) و دوزخ می‌گوید مگر افزون بر این هم هست؟ 


۴ - راندن دوزخیان به نقاطی که عذاب شد ید تری را ببينند: 


(نطلقوا إلى ما کم به دیون وا إلى ظل ذي تَلْثِ شُعب لا ظلیل و لا بُغى 


۱ همزه / ۹-۴ ۲ ملک / ۸-۷ 
۳. اعراف / ۱۷۹. ۴ ق ۳۰ 


۵. لأملان جهن من الجنه و الناس اجمعین - هود / ۰11٩‏ 


۵۱۸ ات۰۰۰۰ سیرتجلیلی کلام اهل ست از ... 


من لب ها تزمي بشررکا لقضر كات جمالة ضفر" 

(ه ا رما دادتاس ا 
را دروغ می‌پنداشتید بروید به سوی سایهُ سه شاخه (دودهای خفقان آور آز تش) نه 
دارندة سایه خنک و آسایش‌بخش و نه از لهیب زبانه کش آتش جلوگیری می‌کند آتشی 
(که چنین دود مرگباری از او برمی‌خیزد) آتش پاره‌هایی از خود دور می‌اندازد که انگار 
کوشک (بزرگ و برافراشته‌ای) هستند (که از جای خود کنده می‌شوند و به اطراف پرت 
می‌گردند) آتشپاره‌هایی (که از لحاظ رنگ و جهش و سرعت حرکت) انگار شتران زردی 
هستند (که به اطراف پرت می‌گردند). 


۵ اپورا عذاب دوزخان و مواه توت اش دوزخ: 

با بها لین اما و سکم و ولیک را و وذها الاش و آلْججاز ت علنها 
لاک فلاظ شِدَاد لا نون آل ما أمَرهم و یعون ما یمرو ۲ 

ای مومنان! خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی مصون و برحذر بدارید که 
افروزینة آن انسانها و سنگها است» فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که بسیار خشن و 
سختگیر و زورمند و توانا هستنده هرگز خدا را در آنچه به آنان فرمان داده است افرمانی 
نمی‌کنند و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان (از طرف خدا) مامور شده‌اند! 

(عَلَيها تشغةً عفر" 

نوزده (فرمانده یا دسته يا نفر) بر «سقر» گمارده شده‌اند (که وسایل عذاب 
دوزخیان را آماده می‌کنند) 

سدع بان ۴4 

ما هم به زودی جمعی از نگهبانان هل دهند؛ مجرمان را در دوزخ صدا می‌زنيم (تا 
او را در اعماق دوزخ بیندازند). 


فان نم تفعلوا و لَنْ تفعَلوا فاقوا آلار ی و ودُهاً لاش و الْججارءٌ اعد 


لکافرین )° 
۱ مرسلات / ۳۲-۲۹. ۲ تحریم / .٩‏ 
۳ مدثر / ۳۰. ۴ علق / ۰۱۸ 


۵ بقره | ۲۴. 


دور دوم زندگی انسان ONAN e‏ 


و اگر تتوانستید چنین کنید - سوره‌ای همانند سوره‌های قرآن پیاورید - (و هرگز 
نمی‌توانید چنین کاری را انجام دهید» پس (به حقانیت و خدایی بودن قرآن ایمان بیاورید 
و مطابق آن عمل کنید و از این راه) خود را از آتشی به دور دارید که افروزینهُ آن انسان و 
سنگ است که برای (عذاب) کافران آماده گردیده است. 


۶ - لباس ویژه دوزخیان: 

(و تری المجرمین یوم رین فى الأضفاد سرابیله من طرانٍ شفشی 
ۇجُوهَهم آلنار)۱ 

در آن روز گناهکاران را به هم بسته و در غل و زنجیر خواهی دید. پیراهنهای ایشان 
از قطران است و آتش سر و صورت آنان را فرا می‌گیرد. 

این کَفروا فُطْعَثْ لَهُمْ یاب من ار 6" 

کسانی که کافرند (آتش دوزخ بگونه‌ای همیشه به آنان چسبیده است انگار) 
جامه‌های از آتش برای آنان بریده (و دوخته) شده است. 


۷ - خوردنیها و آشامیدنیهای دوزخیان: 

ان مجَرة الوم ام آلأثيم کال يغلي فى لطون ككَلي الْحَییم ۳ 

قطعاً درخت زقوم (با آن طعم تلخ و بوی بد) خوراک گناهکاران است در شکمها 
همچون فلز گداخته می‌جوشد» جوششی همچون آب گرم و داغ. 

لو یشقی من ماء دید * جع و لا کا یسیع و ايه لوت من کل مَكَانِ 
و ما هو بمَیّت و مِنْ وراه عَذَاب عبط ۴۷ 

(به دوزخی) از خونابه نوشانده می‌شود» که آن را (با تکلف و ناچاری) جرعه 
جرعه می‌نوشد. و به هیچ وجه آن را گوارا نمی‌یابد و (اسباب) مرگ از هر سو به وی 
روی می آورد و حال این که نمی‌میرد (؛ زبرا) بعد از این عذابی با شدت بیشتر برای او 
مقرر گردیده است. 


۱ ابراهيم / ۵۰. ۲ الحج / .1٩‏ 
۳ دخان / ۰۴٩-۴۳‏ ۶ اراهیم / ۰۱۷-۱٩‏ 


CEA ۳۰‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
و لا عام لا من غشلين لا با لها أَلحَاطیُون »۱ 
و (برخی از دوزخیان) خوراکی نیز ندارند مگر از زردابه و خونابه و چرک و خون 
دوزخیان که چنین خوراکی را جز بزهکاران نمی‌خورند. 
ی من عَین ية نة لیس هم عام إلا ين ضریع لا شین و لا مغبی بن جوع ۲4 
(دسته‌ای از دوزخیان) از چشمٌ بسیار داغ و گرمی نوشانده می‌شوند و جز ضریع 
(شبرق خشکیده که بر اثر ناگواری و تهرّعآوری شتر نیز آترا نمی‌خورد) نه فربه خواهد 


و ی جر 
(و إن يَسْيَّغيثو ۳۹ وا بذاء كاله بنضوي لو ین الشتراب و ات 
موتَفقاً )۳ 


و اگر (در آن آتش سوزان جهت رفع تشنگی) فریاد برآورند. با آبی همچون فلز 
گداخته به فریادشان رسند. که چهره‌ها را بریان می‌کند چه بد نوشابه‌ای و چه بد 
ای هی است. 

لا یفن فیها بدا و لا شرابا الا خمیماً و غشافاً جراء وناق )۴ 

در دوزخ (برخی از آنان) نه (هوای) خنکی را می چشند (احساس می‌کنند) و نه 
نوشیدنی گوارایی را می‌نوشند. لیکن آب E‏ و سوزان و خونابه و زردابه (زخم 
دور )را می ر 

و اذى أَضحابٍ آلار أضخابَ آَلْجَنَة أ ايوا لیا ین الْمَاءِ أو مما ررکم 
آل قالوا إن الله حَرَمَهّما على آلکافرین :۵ 

دوزخیان بهشتیان را صدا می‌زندد که مقداری از آب یا از چیزهایی که خدا قسمت 
شماکرده به ما عطا کنید» بهشتیان می‌گوبند خدا آب و چیزهای بهشت را بر کافران قدغن 
کرده است. 


۸ - شیوه‌های گوناگون عذاب دوزخیان: 
هم ین جهن مهاد من نَزقهم نُواش )۳ 


۱ الحاقه / ۳۷-۳۹ ۲ گ(شیه | ۰۷-۵ 
۳ کھت / ۲۹. ۴ النباً / ۲۹-۲۴ 
۵. اعراف / ۵۰. ٩‏ اعراف / ۴۱. 


دورهُ دوم زندگی انسان AE SSeS‏ ۸ 


برای دوزخیان (در دوزخ) بستری از آتش و بالاپوشهایی از آتش است. 
ن إا أعْتَذنا للظالمین ثارا اخاط بهم سُرادقها ۱ 
ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده‌ایم که از هر طرف سراپرده آن آتش آنان را 

امیر 

(ذالاً عُلال نی أَاتهم والُلاَسِل بُسحَبُون فی آلخمیم ثم فی آلثار 
بُسْجروّن »۲ 

هنگامی که غل‌ها و زنجیرها در گردن دارند و (روی زمین) کشیده می شوند» در 
آب داغ برافروخته و سپس در آتش تافته و برافروخته 0 

يوم یشحو ون فی التار على وُجوههم وفوا مَس سقر6" 

روزی که داخل آتش» بر رخساره» روی زمین کشیده می شوند (و بدیشان گفته 
می‌شود) بچشید لمس کردن دوزخ را. 

يصب من وق زو هم آلخییم * بضهر بو ما فى بطونیم و الْجُلودٌ « و هم 
مفایغ مِنْ خدید * كلما أَرادُوا أن یَخرجُوا منها من عم آعیدُوا فيا و دق وا عَذَابَ 
آلْحَريق FF‏ 

از بالای سرهایشان (بر آنان) آب بسیار گرم و سوزان ریخته می‌شود (این آب 
جوشان آنچنان در بدن آنان نفوذ می‌کند که) آنچه در درونشان است بدان گداخته و ذوب 
می‌گردد. و همچنین پوستهایشان (ذوب می‌گردد) و تازیانه‌های از آتش برای (سرکوبی و 
زدن) آنان (آماده شده) است» هر زمان بخواهند (دوزخیان) بر اثر فشار غم و اندوه از 
دوزخ بیرون بیایند بدان برگردانده می‌شوند (و مأمورین عذاب آمرانه به آنان می‌گوبند) 
بچشید عذاب سوختن را. 

تلم وَجُومهّم آلنار و هُمْ فیها کالخون )۵ 

شعله‌های آتش دوزخ صورتهای ایشان را فرا می‌گیرد و آنان در میان آن» چهره در 
هم کشیده (و نالان و فرباد کنان) بسر می‌برند. 

(کلا ها ی * ترا َة پلشوی )۲ 


۱ کهف / ۲۹. ۲ غافر / ۷۲-۷۱ 
۳ قمر / ۴۸. ۴ الحج / ۲۲-۱۹. 
۵. مومنون / ۱۰۴. . معارج / ۰13-۱۵ 


۵۲۲ م۰۰۰۰ سیر تجلیلی کلام اهل ست از ... 


هرگز (اين خیالها و آرزوهای دادن فدیه و رهایی از عذاب واقعیّت پیدا نمی‌کند) 
این آتش» سراپا شعله و زبانه است. پوست بدن را می‌کند و می‌برد 

(لا ثبقي و لا تدر لواحة بر ۱6 

دوزخ دی و رها می‌کندهپوست بدن را په کی سیا و دگرگون می‌سازد. 

(و بنجتبها ال شقی الذي یضلی آلار آلکبری ثم لا یْمُوتْ فيها و لا بخبی )" 

و بدبخت‌ترین انسان کسی است که تذکر قرآن 1 نادیده می‌گیرد» کسی که به 
هولناکترین آتش پرت می‌گردد. . سپس (در آن آتش هميشه باقی می‌ماند و) نه می میرد (و 
آسوده می‌گردد) و نه زنده است (و حالتی که دارد زندگی بشمار می‌آید). 

(و ناوا یا ماک لِیقض عَلیْنا ربک قال کم مائون ۳۷ 

آنان فریاد می‌زنند» ای مالک (رئیس نگهبانان دوزخ) پروردگارت ما را بمیراند (تا 
از این عذاب بوسیلة مرگ رهایی یابیم») و (مالک) می‌گوید (چون بنای کار بر عذاب 
دایمی شما است؛ نه آسایش شما؛ پس) بی‌گمان شما در دوزخ» ماندنی هستید و ماندگار 
می‌مانید و نمی‌میرید. 

لإ لین کفروا انا سز وف تضلیهم ارا كلما ضجث جلَودهم بدُلّا هم 
جَلوداً غیرها لیوا الْعذات )۴ 

بی‌گمان کسانی که آیات و دلایل ما را انکار کرده‌اند» (به کیفر این جسارت آنان را به 
آتش (هولناکی) می‌اندازيم. هر زمان که پوستهای (بدن) آنان سوخته شود پوستهای 
دیگری به جای آن فرار می‌دهیم (تا احساس درد و الم دایم و مستمر باشد و (همیشه) 
طعم (تلخ) عذاب را بچشند. 

و ادى صاب ألْحَنة نت آلثار أن قد وجَذنا ما وَعَدَنًا رتا خقاً فهل 
دنم ما وعد ریک حفاً تلو عم اَن ون هم أن نت انه على الطًالمينَ)* 

(پس از استقرار بهشتیان در بهشت و اسکان دوزخیان در دوزخ) بهشتیان دوزخیان 
را صدا می‌زنند که ما آنچه را پروردگارمان (در کلام خویش و توسط پیامبرانش) به ما 
وعده داده بود. همه را حق یافته‌ایم (و به کرم و نعمت پروردگار خویش نایل شده‌ایم) آیا 


تحت سل سس ی 


۱ مدثر / ۲۹-۲۸ ۲ اعلی / ۱۳-۱۱ 
۳ زخرف / ۷۷ ۴ نساء | ۵٩‏ 
۵ اعراف / ۴۴. 


دورة دوم زندگی انسان ی 


شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافته‌اید (و به عقاب و عذاب 
خدا دچار شده‌اید؟) می‌گوبند بلی (همه را عين حقیقت و واقعیّت دیده‌ايم و به عذابهای 
هولناکی گرفتار شده‌ایم) در این هنگام ندا دهنده‌ای در بین بهشتیان و دوزخیان بانگ 


Ka TE SEN ۵۲۴‏ رز سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


تفاو تهای مهم دوران اول زندگی انسانها 


با دوران دوم زندگی آنها 


در نتیجه دمیدن در صور «ؤ تَفخْ فی الضُوره کارخانة آفرینش خدا یعنی زمین و 
آسمانها به کارخانة دیگر و به زمین و آسمانهای دیگر تبدیل می‌گردد يم بل لاش 
عَيْرَ الازض و الماك ۱6 و بر اثر همین تبدیل ویژگیهای دوران اوّل زندگی انسانها که از 
فراوردهای کارخانه ال است با ویژگیهای دوران دوّم زندگی انسانها که از فراوردهای 
کارخانهٌ دوّم است تفاوتهای بسیار مهُمی دارد از جمله: 

۱ در دوران اوّل یعنی در دنیاء پیدايش انسانها - چه به صورت فرد و چه به 
صورت گروه - در یک زمان تحقق نیافته است. بلکه همان گونه که تک تک افراد انسان 
تدریجاً به وجود آمده و تدریجاً قوس صعود و نزول خود را پیموده است. همچنین 
گروهها و جامعه‌های بزرگ تدریجاً وارد صحنه‌های زنندگی گردیده و پشت سر هم 
آمده‌اند و رفته‌اند» اما پیدایش انسانها در دور دوم زندگی یعنی در آخرت و حضور آنها 
در صحنهُ وجود. به هیچ وجه تدریجی نخواهد بود» بلکه امری است فوری و به محض 
دمیدن در صور بار دوم تمام انسانها یکجا در صحنة وجود حضور بیدا می‌کنند. 

م مخز نبه خری فاذاشم قیاع بنرو ن(" 

فل رد لین و الاجرٍین َمجْمُوعون إلى میفات ت یم تنلوم ».۲ 

۲ - در دوران اوّل زندگی ور در اتتخاب اعمال خوب و ید و 
حرکت و سکونت در جاهایی مختار هستند» در صورتی که در دوران دوم زندگی یعنی 
در جهان آخرت همه انسانها تا تعیین تکلپف و اسکان آنها در بهشت یا در دوزخ عموما 


۱. ابراهيم | ۴۸. ۲ زمر | 1۸ 
۳ واقعه / ۴٩‏ و 8۰ 


دور دوم زندگی انسان OTO ea RS‏ 


مجبور و به طور اجبار از حالی به حالی و از جایی به جایی منتقل می‌گردند: 

(و برژویه الواجد لها ۱ 

(و يَوْم یرهم جمیعاً 6" و بعد از تعیین تکلیف دوزخیان باز به طور اجبار دچار 
عذابهای گوناگون می‌شوند. امّا بهشتیان با میل و اراده و مشیثت خود لذتها و تتعمها را 
انتخاب می‌نمایند: 

(هم فيها ما شاد ) " 

۳ - در دوران اوّل زندگی انسانها یعنی در دنیاء ظواهر افراد نمایانگر بواطن و درون 
آنان نیست و چه بسا افراد سیه‌دل» چهره سفید و شاداب و زیبایی دارند و بسیاری از 
افراد روشن ضمیر و پاکدل» پوست چهره آنان زشت و چروکیده و گاهی سیاه و زغالی 
دیده می‌شوند. اما در دوران دوم زندگی انسانها یعنی در آخرت. ظواهر افراد از حیث 
پاکی و سفیدی و از حیث سیاهی و تاریکی نمایانگر بواطن آنها است: 

یرف الْمُجْرمُون بسیماهم قيُوْحَدٌ ائواصی و آلانذام ۴ 

گناهکاران با سیما و قیافه‌هایشان شناخته می‌شوند و ایشان با سرها و پاها گرفتار 


می‌گردند» 

یز تبیض جوا و شوه وجوة. نا لین سود ۇجُوهُهم أَكَفَرْتُم بغد 
یموق لاب ما كنم تون و نا لین ابیت وجوههم ِى رَحمَة اله 
هم فيا خالدون ).۵ 


روزی که چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سیاه می‌گردند و اما آنان که (بر اڈ 
خجلتهای شدید و نارسایبهای روحی و اندوه بسیار و شرمندگی شدید از ارتکاب جرم و 
جنایتها) چهره‌هایشان سیاه است (به آنها گفته می‌شود) آیا بعد از ایمان (فطری و یقین 
نسبت به حق) خود کافر شده‌اید. پس به سبب کفری که پیشۀ خود کرده‌اید عذاب را 
بچشید. و اما آنان که چهره‌هایشان سفید است. در رحمت خدا غوطه‌ورند و جاودانه در 
آن ماندگارند. ۱ 


۴ - در دوران اول زندگی انسانها یعنی در دنیا؛ معدودی از افراد خودخواه و 


۱. ابراهيم / ۴۸. ۲. انعام / ۱۲۸. 
۳ نحل / ۳۱و فرقان / ۱٩‏ و زمر | ۳۴ و شرری ۲۳ و ق | ۳۵. 
۴ الرحمن / ۴۱. ۵ آل‌عمران / ۰۱۰۷-۱۰٩‏ 


0۳۹ بای ۰ میرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


خودپرست که دارای زور و زر تزویر نیز هستند به حقوق افراد دیگر تجاوز می‌کنند و 
پدیده آسایش ستیز ظلم را با اشکال گوناگون در صحنه‌های زندگی ظاهر می‌نمایند. اما 
در دوره دوم زندگی انسانها بر اثر برچیدن بساط همه مالکیّتها قبل از تعیین تکلیف جز 
مالکیت خدا (ََمْلکَ یوم و۱6 و بعد از تعیین تکلیف نیز بر اثر سلب اختیار از 
دوزخیان و بر اثر کینه‌زدودی و نهایت صفا در روابط بهشتیان (و تزغنا ما فى ضورِهم 
من غل اخوانا عَلّى 2 شور متقابلین 4" هیچ اثری از ظلم و ستمگری تحقق نمی‌یابد (لا 
ظلم لیم " 

۵ - در دوران اوّل زندگی یعنی در دنیا؛ تبه‌کاران و مجرمان غالبا از راه سوء 
استفاده از قدرت و مقام و به کار بردن زور و زر و تزویر روپوشهایی را روی خیانتها و 
جنایتهای خویش می‌گذارند و در عین اینکه خیانت کار و مجرم هستند خود را 
خداپرست راستین و انسان دوست واقعی نشان می‌دهند و حتی مشعلداران راه 
خداپرستی و انسان دوستی را به عنوان منحرف و کجرو قلمداد می‌کنند. اما در دوره دوم 
زندگی انسان یعنی در جهان آخرت پوشانیدن هیچ جرم و گناهی امکان ندارد؛ زیرا جهان 
اخرت مانند این جهان نیست که در کنار دهها موجودات جامد و بی جان و ساکت و 
صامت جرمی و جنایتی تحقق یابد و از هیچ یک از آنها صدایی درنیاید. بلکه جهان 
آخرت سراسر حیات و زندگی است ورن الذار ال جر آهی الحیوأنْ ۳4 و اندام انسانها 
و پوست بدن آنها که به هنگام وقوع جرم شاهدان عینی و در صحنه حضور داشته‌اند و 
ساکت و صامت بوده‌اند در جهان آخرت عموماً به حالت گویایی درمی آیند و عليه 
صاحبان خویش به افشاگری می‌پردازند و بر جرم و جنایتهای آنان شهادت می‌دهند و 
وقتی مجرمان از نزدیکترین اندامها و از پوستهای خویش گله می‌کنند که چرا علیه ما 
شهادت دادید؟ در جواب می‌گویند خدایی ما را گویای این مطالب نموده که همه چیز 
زبان بسته و بی‌زبان را به حالت گویایی درآورده است 

(ختی إا نا جاءوها هد لهم سهم و یساش و جرم ۾ پا کانوا یَغْملونْ 
و قالوا لجُلودهم لِم شهد تم عَلینا فالوا أنْطَنا اله 4 اې انط کل یه ۵ 


۱. حج / ۵1. ۲ حجر | ۴۷. 
۳ غافر / ۱۷. ۴ عنکبوت / 1۴. 
۵ فصلت / ۰۲۱ 


دور دوم زندگی انسان ae‏ ری ONS Rs Re‏ 


۶ - در دوران اول زندگی انسان یعنی در دنیاء بعد از ثبوت هر جرم و جنایتی» باز از 
دو راه امکان گریز از عدالت و رهایی از مجازات وجود دارد: یکی با دادن جزای نقدی 
«فدیه» و دیگری از راه پا در میانی افراد متنقُذ و توصیه و خواهش رجال پر نفوذ اما در 
دورو زندگی انسانها یمین در آرت رادار مدرد ات : (و لا بقل منها عَذل :۱ 

فلن بل من آحدمم ملء ال ض دبا و وافتذی به ۲ 

راه دوم نیز امکان گریز از عدالت را در مسیر فعالیت مجرمان قرار نمی‌دهد؛ زیرا 
طبق نصوص آیه‌های قرآن» شفاعت در جهان آخرت از بالا به پایین است و برای تحقق 
شفاعتی باید خدا به پیامبری بفرماید: «تو برای فلاتی دربارهٌ فلان گناه شفاعت کن» و 
قبل از صدور چتان فرمانی هیچ کسی - نه دارندگان مقام و نه مجرمین - حق پيشنهاد و 
حتی حرف زدن و تکلّم را ندارند: لا کون الشَفاعَةً إلا من انح عند الوخهن ل 
عَهداً)" 

ا اک( 
باشد» 

لا ئفنی فامع خی لین ند عد أن یذ من یَشَاء و یوضی )۴ 

و با توجّه به این مطلب است که برخی از آیه‌ها شفاعت را عموماً خاص خدا 
شمرده‌اند: 

(قل له الشْفاعَة جمیعاً ۵۷ 

و آیاتی ات شام از همگان نفی کرده‌اند: 

مالک ین دونه من ولي و لا شفیع)" 

و در آیه‌ای دیگر» شفاعت را به طور کلی نفی کرده و فرموده است: 

و لا خُلد و لا فاعة)۷ 

که البته به قرینۀ آبه‌های دیگر» شفاعت نفی شده همان شفاعت معمول و متداول 
در دور اول زندگی انسانها یعنی در دنیا است که از پایین به بالاست و ابتدا مجرم آن را 


۱ بقره | ۰۱۲۳ ۲ آل‌عمران / .٩۱‏ 
۳ مریم | ۸۷ ۴ نجم / ۲۹ 
۵ زمر | ۴۴. 1 سجده | ۴. 


۷ بقره | ۲۵۴. 


مطرح می‌کند و متوسل به فرد متتفذی می‌شود که به اتکای نفوذ خود معافیت جرم 
مجرمی را از مجازاتِ مقام بالاتر از خود درخواست می‌نماید. مقام بالاتر نیز تحت تأثیر 
بیانات ترحم آور یا تهدید آمیز شفاعت کننده یا تبیین بی‌گناهی متهم به وسیله او» آن 
مجرم را از مجازات معاف می‌کند که البته شفاعت به چنین کیفیتی در جهان دیگر به هیچ 
وجه امکان ندارد؛ زرا رحم و علم و قدرت بی‌نهایت باری‌تعالی مافوق این گونه 
تصورات واهی می‌باشد. 

۷- در دوران اوّل زندگی انسان یعنی در دنیاء افراد علاقه‌مند به ویژه خویشاوندان 
نزدیک به هنگام تهاجم مصایب به فریاد یکدیگر می‌رسند و در حل معضلات به 
همدیگر کمک می‌کنند» ولی در دوران دوم زندگی انسان یعنی در آخرت نزدیکترین 
خویشان کمترین کمکی به یکدیگر نمی‌کنند: 

«(وآخشا یزما لایجٍْی فاد عَنْ وله و لا مَلود هو جاز عن والدم یا ۱۷ 

و از روزی بترسید که نه پدری برای فرزندش کاری را برآورده می‌کند و نه فرزندی 
برآورده کنندهٌ کاری برای پدرش خواهد بود». 

و خویشان نزدیک نه تنها بیکدیگر کمک نمی‌کنند. بلکه از یکدیگر هم گریزان 
هستند: 


ا 


يوم یف آلمَرءُ ف جيه و امه و بیه و صَاجِبَتهِ و بيو لكل آفرء مهم نهم یوم 


در آن روزی که انسان از برادر خود و از مادر و پدرش و از همسر و پسرانش 
می‌گریزد در آن روز هر کدام از آنان گرفتاری بزرگ و خاص خود را دارد که او را به خود 
سرگرم می‌کند و از هر کار دیگر او را باز می‌دارد». 

۸ - در دوران اول زندگی انسان یعنی در دنیاء گاهی به طور اتفاقی و بدون تأثیر 
تلاش و کوشش و تسب افراد. وسایل رفاه و آسایش یا اسباب پریشان حالی و دردسری 
به آنها روی می آورد که از آنها به مواهب و مصایب تعبیر می‌شود. مانند تولد در خانواده 
و محیط مرفه با خانواده و محیط فقر زده و مانند تصاحب روتهای کلان ترکة به جا مانده 
از اقوام دور و بدون وارث و یا خسارتهای مهم ناشی از بلاهای سماوی و ابتلا به 


ر 


۱. لقمان / ۳۳. ۲ عبس / ۳۷-۳۴. 


دور دوم زندگی انسان و وم جوم وی OTA‏ 


بیماریهای صعب العلاج داخلی و...» ولی در دوران دوم زندگی انسان یعنی در آخرت 
هیچ اتفاقی - خواه مطلوب و خواه غیر مطلوب - تحقق نمی‌یابد و هیچ پدیده نامطلوب 
و حتی مطلوبی بدون علتهای مربوط به سابقه اعمال و اخلاق و رفتار افراد به وجود 
نمی آید مگر از طریق رحم خدا و اینکه به پیامبر 9244 دستور دهد که برای فلانی در 
مورد فلان گناه شفاعت کن تا از مجازات معاف گردد. که این هم اتفاق محض نیست و 
بلکه تابع سنت معینی از سنن پر از حکمت آفریدگاری است. و لَنْ تج لِسَكَة اله 

٩‏ - در دوران اول زندگی انسانها یعنی در دنیاء امکانات زندگی و وسایل رفاه و 
تلذذ اعم از مسکن و خوراک و نوشیدنی و پوشیدنی و زبراندازها و تخت‌ها و متکاها 
خود به خود و بدون بذل ساعی و تلاش و کوشش جمع کثیری از انسانها به وجود 
نمی آیند. امّا در دور دوّم زندگی انسان بعنی در آخرت عالیترین وسایل رفاه و تلذذ اعم 
از باغ‌ها و بستانها و تالارها و انواع میوه‌ها و رودبارهای عسل و شراب و غذاهای متنوع 
از جمله گوشت پرندگان و انواع لباسها مزین و زبراندازهای بی‌نظیر و متکاها و تخت‌هاء 
بدون تلاش و کوشش آن زمان بهشتیان وجود یافته‌اند «گفتیم بدون تلاش و کوشش آن 
زمان بهشتیان»؛ زیرا همه آن امکانات رفاه و تلذذ نتیجه کوشش مستمر و شبانه روزی 
بهشتیان در دنیا می‌باشد و طبق سند قطعی و یقین بخش قرآن که می‌فرماید: 

ناه اشتری من آلمزمنین أََهم و آنوالهم بان هم اج »۱ 

(بی‌گمان خدا (کالایی که) جانها و اموال ممنین (است) خریداری کرده که (بهای) 
بهشت از آن آنان باشد» 

هر چه از وسایل رفاه و تلذذ در بهشت وجود دارد بهای جان و مال بهشتیان است و 
در تتیجه نهایت کوشش و تحمّل مشقت آنها را بدست آورده‌اند. 

۰ - مجموع دستگاههای تشکیل دهنده بدن در دورة اوّل زندگی انسانها یعنی در 
دنیاء چون موقتی و برای مدت چندین دهه است حکمت متعالی تطبیق با محیط مقتضی 
گشته» چنان آفریده نشوند که همواره سالم بمانند» بلکه گاه گاهی به بیماربهای شدیدی 
مبتلا گشته و به معالجه نیاز پیدا می‌کنند تا بالاخره عمر طبیعی آن دستگاهها سپری 


۱. احزاب / 1۲. ۲ توبه / ۰۱۱۱ 


۳۰ وی سوه رو وت هم ات شیم وهی یی کازم آهن سس ار 


می‌گردد و روح جاودانه از محل تأسیسات موقتی جدا می‌شود و مرگ تحقق می‌یابد و 
همچنین برخی از آن دستگاهها باز چنان آفریده نشده‌اند که بدون تعطیل و رفع خستگی 
دهها ساعت کار کنند» بلکه بعد از حدود دوازده ساعت کار نیاز شدید به تعطیل دارند که 
به صورت خواب معمولا آخر وقت کار و زیر بالاپوش سیاه شبها تحقق می‌یابده و 
همچنین کلیه افراد در راه رشد و تکامل خود باید مراحل طفولیت و نوجوانی و جوانی و 
پیری و کهن سالی را بپیماید تا بالأخره می‌میرد و به عالم برزخ منتقل می‌گردد و راهی 
جهان آخرت می‌شود. اما در دورهُ دوم زندگی انسانها یعنی در آخرت. دستگاههای . 
تشکیل دهندءهٌ بدن برخی از آنها چون با محبط بهشت تناسب ندارند اساسا تعبیه 
نمی‌شوند و بقیه هم چون ویهٌ حبات ابدی و جاودانهُ انسانها در بهشت هستندء خدای 
حکیم و قادر بر هر کاری» آنها را طوری می آفریند که بتواند همواره و به طور مستمرّ و 
بدون خواب و تعطیلی وظیفه خود را انجام دهند و همچنین هميشه سالم و بدون هیچ 
گونه بیماری به کار خود ادامه دهند و وجود انسانها نیز که با ورود در بهشت بحدٌّ رشد و 
کمال رسیده‌اند دیگر لازم نیست مانند دوران اول مراحلی از طفولیت و نوجوانی و 
جوانی و پیری را پشت سر بگذارند و بلکه در بهترین و زیباترین و کامل‌ترین مرحله 
زندگی یعتی دوران جواتی برای همیشه باقی می‌مانند. و همواره دور از خواب و تاریکی 
شبها و مصون از بیماربها و ضعف پیری و طفولیّت در بهشت جاودانه سرگرم تلذذ و تنعم 


فصل پانزدهم 
اقامه بر هانهای عقلی بر لز وم تحقق معاد 


دورهُ دوم زندگی انسان به دو شکل قابل طرح است: یکی به شکل تصیلی و بیان 
کمیات و کیفیّات جزئیات آن (همان گونه که آیه‌های قرآن بیان فرموده‌اند و ما اکثر آنها را 
نقل و ترجمه نمودیم) و دیگری به شکل اجمالی و اثبات حقانیّت معاد به شکل کلی 
بدون بیان جزئیات (همان گونه که در کتب علم کلام مطرح می‌گردد) دانشمندان اسلامی 
معاد را به گونه تفصیلی تنها مدلول دلایل نقلی به شمار آورده‌اند. اما به نظر نگارنده معاد 
۲ : با همان شکل ته نیز مدلول یک برهان بقیر 
e‏ ت ست به ایر 2 
مدلول برهان عقلی است بخش عقلی عو این و 
است: «معاد با ان شکل تفصیلی مدلول صریح 
آیه‌های قرآن است. و قرآن به دلیل اينکه معجزه است و تمام گوبندگان (موجودات قادر 
بر سخن و گفتگو) جهان هستی اعم از جن و انس نتوانسته‌اند و نمی‌توانند همتای یک 
سور کوچک آن - که سه آیه است - بیاورند. قطعاً از جانب خدا فرود آمده و کلام او 
قاطم, کاملترین موجود و دارای بالاترین وجود است - به اساس همه نقصها - یعنی 
کذب - موصوف باشد. پس محال عقلی است که معاد با آن شکل مفصل تحقق نیابد. این 
است که قطعاً به همین شکل تحقق می‌یابد. و امّا معاد به شکل کلی و صرف نظر از بیان 
ق ه موش نو کمیتها و کیفیّنهای آن» هم در آیه‌های‌قرآن برهانهای 
برهانهای عقلی فران بر ۱ 00 
فا کلی تردیدنایذیری بر أن اقامه گردیده و هم در علوم 
عقلی و تجربی به ویژه در علم کلام دلایل یقین 


۵۳۲ اهوم کت مهن موم یقت تیان کلام هل سنت از 


بخشی برای آن آورده‌اند. 

اینک قبلا برهانهای قرآن اول «سنة الله» و روش آفرینش خدا. دوم حکم به تفاوت 
فرجام نامتساویها: برهان اول که یه پتجم سورهُ حج بدان اشاره فرموده است؛ این گونه 
تقریر می‌گردد که: «در آفربنش یکایک انسانها و در مسیر رشد و تکامل آنهاء یک سلسله 
از مرگ و رستاخیز و همچنین در تعاقب فصلهای بهار و زمستان هر سال و در مسیر رشد 
و تکامل گیاهان و درختان مرگ و رستاخیزهای بیشماری تحقق می‌بابند و همه اینها 
آشکارا نشان می‌دهند که مرگها و رستاخیزهای موجودات زنده» بخشی از «سنة الله» و 
غیرقابل تبدیل است و لَنْ تجد لسنة الله تبدیلا 4" از سوی دیگر 

مشاهده آنها نشان می‌دهد که مرگ و رستاخیز انسانها نیز جهت رسیدن بخشی از 
آنان به اوج تکامل و سعادت جاودانه و سقوط بخشی از آنان در چاه و چاله‌های شقاوت 
ابدی حلقه‌های پیوسته و ناگسستنی سلسله حلقاتی هستند که از مشاهده طلیعه آنها 
پیش‌بینی تحقق بقیّه حلقه‌ها امری کاملا معقول است و نه تنها ممکن است و خدا بر آن 
قادر و توانا است. بلکه امری محقق و معلول ستت تغییرناپذیر خدای متعال است. و این 
برهان در آیه پنجم سورة حج به دو صورت نمایان گردیده است. 

٥ی‏ یه لاش کش فی ریب من لبق لمکم من اب بن عة گم 
من علَقٍَ ثم ین مضع ملع و ير 2 لقن تک و و یی ا 
أجل شی راکو و نکم من توفی و منم من برد الن 
ازل العُمُرِ ِكيلا یم ین ب بغر وم شيا" 

ای مردم! اگر شما درباره معاد و رستاخیز (و برانگیختن مردگان و زنده شدن مجدد 
آنها) تردیدی داشته باشید (عأش بی توجهی شما نسبت به تحرّلاتی است که همواره در 
صحنه‌های زندگی و در برابر چشمان شما تحقق می‌یابند. نه به این علّت است که در 
محیط زندگی شما هیچ دلیلی از دلایل تکوینی بر لزوم تحقق رستاخیز اقامه نگردیده 
باشد. زیرا در آفرینش تک تک انسانها یک سلسله از مرگ و رستاخیز و در تعاقب 


۱ احزاب / 1۲. ۲ حج / ۵. 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد ی س گ و A‏ 


فصلهای هر سال یکدوره از مرگ و رستاخی زگیاهان و درختان را ارائه داده‌ایم و لازم 
است برای زدودن هرگونه تردیدی نسبت به تحقق قطعی رستاخیز جوامع بشری به این 
دو دلیل تکوینی توجّه نمایید اوّل بدانید در آغاز) ما شما را آفربده‌ايم از خاک سپس از 
نطفه سپس از خون بسته» سپس از تکه‌ای گوشت تام الخلقه و ناقص الخلقه تا برای شما 
بیان کنیم (که یک سلسله از مرگها و رستاخیزها در مسیر آفرینش و رشد و تکامل شما 
تحقق یافته است؛ زیرا در این مسیر شما را - که به شکل خاک بودید - نابود کردیم و به 
شکل کاملتری یعنی نطفه مجدّداً ایجاد کرده‌ايم و شما را که به شکل نطفه بودید» نابود 
کردیم و به شکل کاملتری یعنی خون بسته مجدّداً ایجاد کرده‌ایم» و شما را که به شکل 
خون بسته بودید - نابود کردیم و به شکل کاملتری بعنی تکه‌ای گوشت مجدّد ایجاد 
نموده‌ایم» و شمارا به شکل یکپارچه کاملتری یعنی موجود مصوّر به صورتهای برجستۀ 
اعضا و اندام و دستگاه‌های شگفت‌انگیز و دارای حیات و روح انسانی» مجدّداً ایجاد 
نموده‌ایم) و در رحم‌ها(ی مادران که برزخی است بین حالتهای جمادی و بی‌جانی انسان 
و حالتهای زندگی انسان در همین جهان) آنچه بخواهیم تا مدت معیّتی شما را قرار 
می‌دهیم» سپس به شکل طفلی (پسر با دختر) شما را بیرون می آوریم (و از جهان تاریک 
و ناقص و حالتهای برزخی شمارا به جهان روشن و کاملتر منتقل می‌کنیم) سپس (شما را 
که به شکل طفلی بودید نابود کردیم» و به شکل کاملتری) تا به پایه بلندی از رشد 
جسمانی و عقلانی می‌رسید (و قوس صعود را می‌پیمایید مجدّداً شما را ایجاد کرده‌ایم) 
و برخی از شما (قبل از پیمودن قوس نزول و دوران سالخوردگی) می‌میرید و برخی از 
شما به پست‌ترین مرحلهٌ عمر (فرتوتی و پیری مفرط) می‌رسید تا بدانجا که چیزی از 
علوم خود را به خاطر نخواهند داشت (و دانسته‌های خود را فراموش کرده به حالت 
طفلی درمی آیند). 

مراحلی از مرگ و رستاخیز که در مسیر آفرینش انسانها و رشد و تکامل آنها وجود 
دارد» عیناً در مسیر آفرینش بقیّه حبوانات نیز وجود دارد. حال می‌توان پرسید چرا تعاقب 
آن مراحل در آفرینش انسان بر زنده شدن انسانها بعد از مرگ در جهان دیگر و نایل آمدن 
آنها به مرحلهٌ کاملتری از سعادت یا شقاوت در بهشت پا در دوزخ دلالت می‌کند. اا 
همان تعاقب مراحل در حیوانات دلالت ندارد بر اینکه حیوانات بعد از مرگ در این جهان 


در جهان دیگر مجدّداً زنده می‌شوند؟ 


۴۴ م۰۰ سیرتجلیلی کلام اهل سنت از ... 


جواب این است که اولاً جانداران دیگر - غیر انسان - چون بکلّی مادّی هستند» 
در همین جهان ماذی به آخرین مرحلهٌ کمال خویش می‌رسند و لزومی ندارد برای 
ی موم a‏ 
اسان که ترکیبی است از ماٍی و مجرّد و به عبارتی از روح و جسم: لو تفخت فیه من 
ژوجی 4" هرگز در این جهان به آخرین مرحلۀ تکامل خویش نمی‌رسد و بلکه تعداد 
زیادی از مراحل تکامل خود را در جهان مادی طی می‌کند و برای نیل به آخرین مراحل 
تکامل باید در جهانی کاملتر و متناسب با تکامل روحش حضور پیداکند. ثانیاً به گواهی 
دانش و دین» سلسله مرتب موجودات عبارت است از جماد. نبات» حیوان و انسان و به 
همین ترتیب در خدمت یکدیگر و به خاطر یکدیگر رشد و تکامل می‌پابند. خاک غذای 
نباتات نباتات غذای حبوانات و حیوانات غذا و خدمتگزار انسانها هستند. بنابراین, 
ی ی 

و الازض وضتها انم ۳ 

حل کم ما فى آلازض جَميعاً)" 

و سَخْر کم ما فی آلسُمَواتِ و ما فی ض جمیعاً بنه )۳ 

پس نوع انسان از تمام موجودات والاتر و بالاتر است و قطعاً مسیر تکامل او دارای 
مراحل بی بیشتر از موجودات دیگر است. چون انسانها مراحلی را که در این جهان 
می‌پیمایند. تود و فصلهایی از زندگی است که با خوردن و خواییدن و زاد و ولد پشت 
سر می‌گذارند و بقیّه حیوانات همین مراحل را با آرامش و آسایش بیشتر هم می‌پیمایند و 
اگر انسان در مسیر تکامل خویش به مراحل دیگری غیر از مراحل تکامل حیوانات دیگر 
نرسد. با بقَیّه حبوانات مساوی خواهد بود. در صورتی که دانش و دین انسان را بالاتر و 
والاتر از تمام موجودات نشان داد است و اگر انسان جهان دیگری نداشته باشد که در آن 
به آخرین مرحلهُ تکامل خویش برسد. تساوی نامتساویها پدید می‌آبد و چنین امری 
محال است. از سوی دیگر چون آفرینش زمین و آسمانها و هر چه در میان آنهاست» 
مقدمه تکامل نوع انسان است. اگر با فنای زمین و آسمانها نوع انسان نیز بکلّی نابود شود 
و مجدّداً زنده نگردد و رستاخیزی برای نوع انسان نباشد که در آن به آخرین مرحلۀ 


۳ بقره | ۲۹. ۴ جالیه | ۱۳. 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد as‏ مر من تسس OTO‏ 


تکامل خود برسد. در این صورت لازم می‌آید زمین و آسمانها و آنچه در میان آنها است 
و همچنین خود انسان بیهوده و بی‌هدف آفریده شده باشند و البته چنین امری بکلی 
محال است. این است که آیه‌های ۳۸ تا ۴۱ سورهٌ دخان این واقعیّت را اثبات می‌نمایند که 
می‌فرمایند: و ما نا الشمؤاتِ و آازض و ما يتما لاجبین ما ناهد لا الق 
و لک أَْترمم لا عون نم لمْضل میقائهم آَجْمَمین یوم لا یی مزلی عَنْ مولی 
و لا هم یُنْضَروَن ...4 یعنی : ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دوست ببهوده و 
بی‌هدف نیافریده‌ايم. ما آن دو را جز بحق (و هدف‌دار) نیافریده‌ايم ولیکن غالب ایشان 
نمی فهمند (و چون آفرینش زمین و آسمانها مقدمة تکامل نوع انسان است. هرگاه بعد از 
فنای زمین و آسمانها نوع انسان بکلّی نابود شود و مجدّداً زنده نشود و رستاخیزی 
نداشته باشد که در آن رستاخیز به آخرین مرحلۀ تکامل خود برسد» آفرینش زمین و 
آسمانها و آفرینش خود انسان بیهوده و بی‌هدف خواهد شد و چنین امری هم با مشاهده 
نظام سراسر حکمت و نظم جهان هستی و هم با اعتقاد به آفریدگار حکیم مطلق و دارای 
علم محیط و قدرت بی‌نهایت در تضاد و تناقض است بنابراین) بی‌گمان روز داوری و 
جدا شدن (حق جویان و باطل گرایان) وعده‌گاه (زنده شدن و جمع کردن) همه آنان 
است. آن روزی که هیچ خویشی و دوستی کمترین کمکی به خویش و دوست خود 
نمی‌کند و به هیچ وجه پاری نمی‌گردند. 

همچنین آي ۵ سور حجر می‌فرماید: (و دا حلفا الک موات و آلازش و ها 
ما لا بالق اد لماع لأيية فاضفح الصَفْح الیل ) يعنى ما آسمانها و زمين و 
آنچه در میان آن دو است جز به حق (و جز هدفدار) نیافریده‌ايم (و چون آفرینش زمین و 
آسمانها و آنچه در میان آنها است عموماً به خاطر انسان و مقدمه تکامل نوع انسان و 
مقدّمه نیل آن نوع به آخرین مرحله تکامل است که در این جهان به آن نرسیده و تنها به 
مرحله‌ای از تکامل رسیده که موجودات پایین‌تر از او (جانداران دیگر و بقیّه حیوانات نیز 
به آن مرحله رسیده‌اند) بنابراین هدف آفرینش این زمین و آسمانها حتماً تحقق می‌بابد و 
بی‌گمان (اتسانها بعد از مرگ مجدداً زنده می‌شوند و) رستاخیز فرا می‌رسد. پس گذشت 
زیبایی داشته پاش (و حکیمانه به دعوت خود ادامه ده و در برابر آزار کار شکیبایی کن). 

همچنین از آیة ۱۱۵ مومنون که می‌فرماید: (قَحسبمأنا حفاكم عبت و کم 
یا لاترجَعُون ) (یعنی) آیا گمان برده‌اید که ما شما را ببهوده و بی‌هدف آفریده‌ایم و 


... سیرتحلیلی کلام اهل سنت از‎ ۰ eR ۵۳٢ 
اینکه شما (برای حساب و کتاب مجدداً زنده نخواهید شد و) به سوی ما برگردانده‎ 
نمی‌شوید»؟ آشکارا استنباط می‌شود که اگر انسانها در جهان دیگر برای حساب و کتاب‎ 
به سوی خدا برگردانده نشوند» آفرینش آنها بیهوده و بی‌هدف خواهد بود. چون هدف‎ 
آفرینش انسانها این است که در جهان دیگر به آخرین مرحله تکامل خویش برسند.‎ 


صورت دوم از برهان موجود در یه پنجم سوره حج ۱ 

۳ ys 
بهیج ذلک باد اله هو الق و أنه ُځپى المزتی و أنه على كَل شبیء قبیو و أن الشاع‎ 
116 اا رنب ها نییعت من فر‎ 

تو (ای انسان! در فصل زمستان) زمین را خشک و خاموش می‌بینی اما هنگامی که 
(فصل بهار در می‌رسد و) بر آن آب را می‌بارانيم حرکت و جنبش در آن به وجود می‌آید 
و رشد و نمو می‌کند. و انواع گیاهان قشنگ و شادی بخش را می‌رویاند. 

آن مراتب (یکی سلسلةٌ منظم مرگ و رستاخیزها در آفرینش تک تک انسانها و 
دیگری مرگ و رستاخیز هر ساله زمین و گیاهان در زمان معین و در طول قرون و اعصار 
بی‌شمار) دلیل (قطعی و یقین بخش) هستند (بر پنج مطلب اوّل دلیل) بر اينکه خدا حق 
است (و وجودش قطعی است؛) زیرا اگر خدا - یعنی ذات ازلی و ابدی و دارای علم 
محیط و قدرت بی‌نهایت و اراده قاطع - وجود نمی‌داشت آن تحوّلات شگفت‌انگیز و 
منظم و مستمر و قانونمند و ثابت و لایتفیر به وجود نمی آمدند) و (دوم دلیل) بر اينکه 
خدا (دارای چنان قدرتی است که) مردگان را زنده می‌گرداند (؛ زیرا در یکایک 
حلقه‌های آن سلسله و همچنین در تبدیل زمستان به بهار در هر سال آن همه مرده‌ها به 
قدرت خدا زنده می‌گردند) و (سوم دلیل) بر اينکه خدا بر هر چیزی قادر و توانا است 
(زیرا مشکل‌ترین کارها ابجاد اوّلی اشیاء و ایجاد مجدد آنها است و مشاهد؛ٌ مراتب 
مذکور نشان می دهد که خدا آن مشکل‌ترین کارها را به عنوان «سنة الله» و روش مستمر 
آفریدگاری همواره انجام داده است) و (چهارم دلیل) بر اینکه بدون تردید رستاخیز فرا 
می‌رسد (؛ زیرا آن مراتبی که ذکر گردیده عموماً مقّمه نیل انسان به آخرین مرحلة 


نیرحب تس خر هر ات سس 


۱ حج / ۷-۵ 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد ORNs aa‏ 


تکامل است و در صورتیکه رستاخیزی فرا نرسد و انسان بعد از مرگ یکی و تا ابد نابود 
گردد و به آخرین مرحلة تکامل نرسد. همه زمین و آسمانها و آنچه در میان آنها است - 
که مقدّمه نیل انسان به آخرین مرحله تکامل است - عموماً بیهوده و بی‌هدف خواهند 
شد و محال است آفریدگار دارای حکمت مطلق و علم محیط و قدرت بی‌تهایت چنان 
دستگاه عظیم و منظم و شگفت‌انگیزی را ببهوده و بدون هدف بیافربند) و (پنجم دلیل) 
بر اینکه خدا (در روز رستاخیز) بی‌گمان تمام کسانی که در گورها قرار گرفته‌اند دوباره 
زنده می‌گرداند (؛ زیرا تحقق بخشهای مقدّماتی از سلسلة مرگ و رستاخیزهایی که 
آفریدگار حکیم و قادر مطلق به خاطر نیل انسان به آخرین مرحله تکامل آنها را به طور 
مرتب ایجاد فرموده است به طور یقین نشان می‌دهد که بعد از آن مقدمات هدف آنها و 
آخرین مرحله تکامل انسان قطعاً تحقق پیدا خواهد کرد و چون رسانیدن انسانها به 
آخرین مرحله تکامل بدون ایجاد مجدد و دوباره زنده کردن آنها امکان ندارده پس به 
طور قطع و یقین خداء تمام کسانی که در گورها قرار گرفته‌اند زنده می‌گرداند. 


برمان دوم قرآن بر اثبات تحقق رستاخیز و لزوم زنده شدن مجدد انسانها: 

فن الماع اي - اكاد آخفیها - لِجزی کل تفہ بثا تین ۷ 

بی‌گمان رستاخیز به طور قطع فرا می‌رسد - من می‌خواهم (به خاطر حکمتهایی 
زمان مشخص فرا رسیدن) آن را پنهان بدارم - (رستاخیز فرا می‌رسد) تا هر کسی در 
برابر کاری که برای تحقق آن تلاش کرده است (چه نیک و چه بد) پاداش و کیفر داده 
شود. 

برای بیان وجه دلالت آي پانزدهم سورهٌ طه بر لزوم قطعی رستاخیز ناگزیر باید 
گفت که در جهان هستی, انسان یگانه موجود مرئی است که دارای نیروی پیش‌بینی نتایج 
حاصل از تلاش و کوششها و دارای نیروی اختیار در انتخاب یکی از آنها است و بقیه 
موجودات مرئی در جهان هستی با موجودات تسخیری هستند (مانند جمادات و 
نباتات) یا موجودات غریزی می‌باشند (مانند» جانداران غیرانسان) و به اقتضای همان 


مزیّت (یعنی نیروی پیش‌بینی نتایج گوناگون و نیروی انتخاب یکی از آنها) آفریدگار 


۱ طه / ۱1۵ 


۵۳۸ مش وم ره نی ویو وس تعاس ل کلام اکل ستاو 


حکیم مطلق انسانها را مکلف نموده و مسژولیتهایی را به آنان داده است و آنان را به 
کارهایی امر و از کارهایی نهی کرده است. و بدیهی است نتیجه حاصل از اطاعت اوامر 
دریافت پاداش و نتیجه حاصل از ارتکاب مناهی و جرایم» کیفر و مجازات است. از 
سوی دیگر محال است اوامر و نواهی حکیم مطلق بدون نتیجه یا دارای نتیجةُ مساوی یا 
معکوس باشند و چون آشکارا می‌بینیم که در این جهان نیکوکاران پاداش کارهای خود را 
تمی‌بابند و پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحان هم در میان انبوهی از آزارها و 
مزاحمتها و فشارهای زندگی متوفی گشته‌اند و بزهکاران و جنایتکارانی هم حتی امثال 
نرون و آتیلا و چنگیز و هیتلر که آن همه خون را به ناحق ریخته‌انده باز بدون کمترین کیفر 
و سزای جنایتهای خویش چشم از این جهان فرو بسته و مرده‌اند. اگر رستاخیزی برای 
انسانها وجود نداشته و انسانهای نیکوکار در جهان دیگر پاداش نیکوکاریهای خود را 
نیابند و انسانهای بزهکار و جنایتکار به کیفر و سزای جنایتهای خویش نرسند؛ در حکم 
آفریدگار دارای حکمت مطلق و قدرت بی‌نهایت و علم محیط نهایت بی‌نظمی و هرج و 
مرج و بی‌عدالتی و تساوی نامتساویها به وجود می‌آید و چنین وضعی نه تنها با حکمت و 
علم و قدرت آفربدگار جهان متناقض است. بلکه خلاف عقل و خرد نیز می‌باشد و قطعاً 
امری غیرممکن است. قرآن کریم نیز در آیه ۲۱ و ۲۲ جائیه آن را امری ناممکن اعلان 
نموده» و فرموده اسنت: 

«(ْم خبب لین اجترخوا آلسیثات ن نجعهم این | مَنزا و هلا 
الصَالخات سواء مَحْیاهُم و تنام ساء ما یکمن و خلقْ الله آلشموات و آلازض 
بلح و بجْزی کل تفس بما 5 کیت و هم لابطلمون»۱ 

آیا کسانی که جهت ارتکاب جرایم در تلاش هستند گمان می‌برند که ما آنان را 


%5 ۰ 


همچون کسانی به شمار بیاوریم که ایمان آورده‌اند و کارهای شايسته (مومنان) را انجام 
داده‌اند» (به گونه‌ای) که حیات و ممات و دنیا و آخرتشان یکسان باشد (آنان که این چنین 
گمانی دارند) چه بد (و غير واقعی) قضاوت می‌کنند و (نشانهٌ آاشکار این قضاوت 
غیرواقعی این است که) خد! آسمانها و زمین را به حق (و هدفدار) آفریده است (نه باطل 
و بی‌هدف) و (هدف از آفرینش آسمانها و زمین» آفرینش نوع انسان و پیمودن مراحل 


۱ جائیه / ۰۲۲-۲۱ 
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مقدّماتی رشد و تکامل و نیل جمع بی‌شماری از انسانها به آخرین مرحلهً تکامل است در 
جهان دیگر از راه) این که هر کسی جز او سزا داده شود در برابر کاری که برای انجام 
دادن آن تلاش و کوشش کرده است) و این که (عدالت و داوری به گونه‌ای فراگیر شود) 
آنان (به هیچ وجه) مورد ستم واقع نشوند (پس اگر با مرتکبین جرایم و مؤمنین پرهیزگار 
و نیکوکار مانند هم معامله شود و فرجام کار آنها متفاوت نباشد و همان گونه که در این 
جهان مومنین پرهیزگار و نیکوکار پاداش کار خود را نیافته‌اند و مجرمین جنایتکار به کیفر 
و مجازات خود نرسیده‌اند» بعد از مرگ آنان نیز آن جزا و سزاها منتفی گردد و انسان بعد 
از پیمودن مراحل مقدماتی رشد و تکامل نرسیده به آخرین مرحلُ تکامل بکلی محو 
شود و تا ابد زنده نشود دو امر محال و غیرممکن لازم می‌آید: یکی باطل بودن و 
بی‌هدف بودن آفرینش زمین و آسمانها چون هدف آفرینش آنها رسیدن انسان به آخرین 
مرحله تکامل در نتیجه گرفتن پاداش کارهایش در جهان دیگر است و دیگری مخنومه 
ماندن میلیاردها میلیارد پروندهُ جنایتکاران برای همیشه و تا ابد آن هم از جانب خدایی 
که دارای حکمت مطلق و عدالت مطلق است. 


HF 
۳۳ ق آن علاوه اقامه اهب رق‎ ۰ ۲ 
برطرف کردن ابرهای تیره قران کریم علاوه بر اقامه براهین یفین بخش‎ 


وتار توقم از آسمان تفکر بر تحقق قطعی رستاخیزه تن توهماتی را که به 
انسانها صورت ابرهای تیره و تار در اسمان تفکر برخی از 

انسانها ظاهر گردیده برطرف نموده است. از جمله 
این غبار روبیهاء برطرف نمودن این توهم است که انسانها بعد از مرگ و پوسیده شدن 
استخوانها و پراکنده شدن اجزای آنها به هیچ وجه امکان ندارد مجدّداً زنده بشوند. در 
تاریخ آمده است که گروهی از کقار قریش امثال ابی بن خلف و ابوجهل و عاص بن وائل 
و ولیدین مغیره در سالهای نخستین بعثت پیامبر 9 در جایی جمع شده بودند و 
دربارةُ عقاید دین اسلام بحث می‌کردند. ابی‌بن خلف با تعجّب زباد گفت شما ببینید که 
محمّد می‌گوید خدا انسانها را بعد از مرگ مجدّداً زنده می‌گرداند. آنگاه گفت به لات و 
عرّی قسم باید خود را به او برسانم و در این زمینه با او مجادله کنم. آنگاه ای خود را به 
پیامبر رساند و در حالی که استخوان پوسیده‌ای در دست داشت و زیر فشار انگشتانش 
آن را خرد می‌کرد. خطاب به پیامبر 9 گفت: «آیا تو باور می‌کنی که خدا چنین 


۴۰ ی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 
استخوان پوسیده‌ای را مجدّداً زنده نماید؟ پیامبر ا فرمود آری قطعاً خدا تو را بعد از 
مرگ زنده می‌نماید و داخل جهتم می‌کند» و همین سرنوشت محتوم ای که از جانب 
خدا به پیامبر گزارش شده بود در غزوة احد ظاهر گردید آن لحظه‌ای که ابی با شمشیر 
کشیده به پیامبر 46 حمله کرد تا او را به قتل برساند و تنی چند از اصحاب 
می خواستند جلو او را بگیرند. اما پیامبر فرمود بگذارید بیاید و وقتی به پیامبر نزدیک 
شد پیامبر حربه را از حارث بن صمّه گرفت و آن حربه را چنان به گردن او زد که بر پشت 
اسیش چند مرتبه چرخید و با همین زخم از صحنه به در رفت و بر اثر همین زخم در 
حال برگشتن در محل «رابغ» به هلاکت رسید. در رد آن توهم باطل ابّی بن خلف و امثال 
او آیه‌های ۷۷ تا ۸۰ سور یس نازل گردید. 

لول ر الإنسان آنا لاه 4 من تفه فاا ُو خیم شبن و رب لنا عثلاً و 
ی له ال من بخبی الظاع و من زیم ثلبخه ی ده َو َو کل 
حلي علي الى جقل کم من الشجر اضر ارا اذا شم ین وقدون)' 

آیا انسان (از راه عقل و علم نتگریسته و) ندیده است که ما او را از نطفة ناچیزی 
آفریده‌ايم و هم اینک او آشکارا پرخاشگری می‌کند» و برای ما مثالی می‌زند و آفرینش 
خود را (از خاک و بعد از نطفه و بعد از ...) فراموش کرده که گفته است چه کسی می‌تواند 
استخوانهایی را در حالی که پوسیده و فرسوده شده‌اند» زنده گرداند. بگو کسی آنها را 
زنده می‌گرداند که نخستین بار (بدون وجود نقشه و مواد قبلی از نیستی به هستی آورده 
و) آنها را آفریده است و او (از چگونگی آفرینش) آفریده شده‌ها بسی آگاه است. آن 
کسی که از درخت سبز برای شما آتش آفریده و شما با آن آتش روشن می‌کنید (او که 
قادر به پنهان کردن آتش در دل درختان سبز و ظاهر کردن آن آتش از درختان سبز است 
چگونه قادر نیست حیاتی که در اجزای پوسید؛ُ مردگان نهفته است به موقع خود آن را 
ظاهر سازد و مردگان را زنده گرداند.) 

همچنین آیه‌های ۶و ۶۷ سوره مریم و آیة ۲۷ سوره روم در رد آن توهم ناروا نازل 
گردیه که ی فرمایند: 

و یه ول اسان آمذاما مت سوق ا خرح حَيَا 


۱ یس / ۸۰-۷۷ 
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و اتسان (واهمه‌گرا و توهم اندیش و فاقد عقل موازنه) می‌گوید: آیا هنگامی که 
مردم (و اجزای بدنم پراکنده و استخوانهايم پوسیده گردید) زنده از گور بیرون آورده 
خواهیم شد؟ 
آیا انسان (که زنده شدنش را بعد از مرگ غیر ممکن می‌بندارد) به خاطر نمی آورد که ما 
او را پیش از این که آفریدیم او اساسا چیزی نبود (و فاقد عقل این موازنه است که 
بازآفرینی از نو آفرینی و اعادهٌ وجود از ایجاد وجود بسی ساده‌تر است). 

(و و الى بء الق تم یمه و هو أَهونْ علي و له المتل الأغلى فى السنوات 
و لاض و هو زیر الحکیم)" ‏ 

واوست که آفرینش را آغاز کرده (و انسانها را از آغاز آفریده است) و بعد (از مرگ 
و پوسیدگی استخوانها) آن را (به حالت اوّلی) باز می‌گرداند و این (باز آفربنی) برای او 
(از آفرینش اوّلی در موازنة عقلهای سالم) آسانتر است (هر چند نسبت به قدرت 
بی‌نهایت خدا هیچ مقدوری گرانتر یا آسانتر نیست و همه مقدورات نسبت به قدرت خدا 
مساوی هستند؛ زیرا) بالاترین وصف (آفرینش یعنی قدرت و علم و حکمت و اراده) در 
آسمانها و زمین متعلق به خداست او بسیار باعرّت و اقتدار و کار بجا است. 

دوم بر طرف نمودن پندار برخی از انسانهای توهم زده که گمان کرده‌اند انسانها بعد 
از مرگ امکان ندارند مجدّداً زنده گردند؛ زیرا اجزای بدن آنان در زمین پراکنده می‌گردد 
و صورتها و صفتهای آنان بکلی محو می‌شوند و جمع کردن آن اجزای پراکنده و اعادة آن 
صورتها و صفتها به هیچ وجه مقدور و ممکن نیست. در رد این توهم آیه ۱۰ سجده و 
ايه ۳ سبا می‌فرمایند: 
و تاو مد لا فى آلازض آءنا هى حلي جدٍید بل هُم بلفاء رهم کانرزون 4" 

و (کافران) گفته‌اند آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم گشتیم (و ذرات بدن ما از 
هم جدا و با خاک زمین آميخته گردید) آفربنش مجذدی خواهیم یافت (امّا کافران با 
موازنه مبدا و معاد آفرینش مجدّد را محال نمی‌دانند) بلکه آنان (بر اثر ارتکاب جرایم و 


۱ مریم / 1۷-55 ۲ روم / ۲۷. 
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هراس) نسبت به احضار خویش در محضر (داوری) پروردگارشان بکلی بی‌باور 
می‌باشند (و همین بی‌باوری بر اثر ترس و هراس در واهمة آنان به صورت انکار زنده 
شدن آنان بعد از مرگ درآمده است). 

فال ان کول تأیه شاه ق یو رى نکم عام اب لا یوب 
عه قال در ی آلشنوات و لا فيآلازض و لا أَضفرین لک ول فی کناب 
مُبین لِيَجُزى لین منوا و لوا السّالخات ۱6 

و کافران گفته‌اند: : رستاخیز و قیامت هرگز (برای سزا و جزای) ما نمی آید. بگو چرا 

به پروردگارم سوگند آن کسی که آگاه است از همه اموری که برای دیگران نهانی و نامرئی 

است. قطعاً رستاخیز به راغ شما می آید (وبه کارهای خوب و بد شما رسیدگی خواهد 
کرد) به اندازه سنگینی ذره‌ای در تمام آسمانها ودر زمین از او پنهان و نهان نمی‌گردد و به 
کمتر از اندازه یک ذرّه و نه بزرگتر از آن چیزی نیست مگر اینکه در کتاب آشکاری ثبت و 
ضبط و نگهداری می‌شود تا خدا پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته (ایمان) انجام داده‌اند. 

سوّم برطرف نمودن توهم تاروای برخی از انسانها که چون زنده شدن هیچ مرده‌ای 
در این جهان مشاهده نشده است» تسلیم شدن اعتقاد به زنده شدن انسانها بعد از مرگ 
لزومی ندارد و بلکه اعتقاد به آن معنی ندارد. .قرآن کریم این توهم ناروا را از دو راه 
برطرف نموده است: یکی اينکه قوانین ثابت و مستمن همواره امور غیر محسوس را به 
صورت امور محسوس نشان می دهد» هیچ کسی در فصل زمستان بهار سال آینده را 
ندیده است. امّا طبق قانون ثابت و مستمر که بهار یکی از حلقه‌های چهارگانه حرکت 
دوره‌ای هر سال است هم انسانها خواه عالم و خواه جاهل و خواه منجم و فیلسوف و 
خواه کشاورز و بازاری در زمستان هر سال یقین دارند که پس از تمام شدن زمستان بهار 
می آید و به دنبال مرگ چند ماه زمین و گياهان رستاخیز و زنده شدن آنها تحقق می‌یابد 
و قرآن در آیه پنجم سورهُ حج (که ترجمه و تفسیر آن گذشت شت) نشان داده است که در 
مسیر پیدایش و رشد و تکامل انسانها یک سلسله از مرگها و رستاخیزها ظاهر گشته‌اند و 
برای تیل انسانها به اوج تکامل بعد از مرگ در این جهان رستاخیز دیگری در جهان 


هت وه یز وت دا خی 


سا | ۳. 
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کاملتری برای همه انسانها خواهد آمد و این رستاخیز اخیر و در جهان دیگر چون موجب 
نیل انسانها به آخرین مرحله تکامل است و نیل انسانها به آخرین مرحله تکامل هدف 
آفرینش تمام آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است (اين مطلب قبلا با برهان و 
تصریح قرآن ثابت شده است) و از طرف دیگر حلقه‌های دیگری از آن سلسله مرگها و 
رستاخیزها است و مقتضای سنت تغییرناپذیر آفرینش است. بنابراین باید بالاتر از امر 
محسوس مورد اعتقاد و باورها باشد چون حش ممکن است اشتباه کند امّا عقل سالم 
اشتباه نخواهد کرد. 

راه دیگر جهت برطرف نمودن این توهم ناروا این است که قرآن کریم (بعد از آنکه 
از راه معجزه بودن خود به طور قطع اثبات نمود که آیه‌هایش کلا وحی خدا بر 
پیامبر ا و عموماً کلام الله هستند) چند فقره زنده شدن مردگان را در این جهان به 
طور صریح بیان فرمود و این توهم را برطرف نمود که در این جهان دیده نشده است که 
کسی بعد از مرگ زنده شود. اینک بیان آن چند فقره اول در آیۀُ ۲۵۹ سوره بقره فرموده 


کب 
ان اله ما غام ثم بع 4 قال کم لفت قال لبفث يما أ أ او بط شش بو ال بل یقت 
ائظالی ایک و قرغ بت رین جهارت 5 إتخغاک از به للناس 


أن اله على کل 


و و 


وانظزلن ایام یف تنیزها نم تکسوها لحم فلما تَبيْن له فال أعَلَمُ 
شم ء ید 


(دیوارهای ِ بر روی سقفهایش فرو تپیده بود گفت: چگونه (ممکن است) خدا این 
(جسدهای از هم پاشیده و استخوانهای پوسیده مردمان این دهکده) را پس از مرگ آنان 
زنده کند؟ پس خدا او را به مدت صد سال میراند و سپس زنده‌اش گرداند و (به او) گفت 
چه مدت درنگ کرده‌ای؟ گفت (مدت کمی) روزی یا قسمتی از یک روز فرمود (نه) 
پلکه صد سال درنگ کرده‌ای و به خوردنی و نوشیدنی خود (که همراه داشتی) نگاه کن 
(و ببین آن خوردنی و نوشیدنی با این که ترکیبی بودند بی‌جان و ترکیبهای بی‌جان در 


۱ بقره | ۲۵۹ 


سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
مدت کمتر از یک سال و حتی کمتر از یک ماه عفونت و پوسیدگی در آنها پیدا می‌شود؛ 
امّا چون خواست خدا به حفظ و بقای آنها تعلق داشته در آن مدت طولانی (صد سال) به 
حال خود باقی و) تغییر نیافته‌اند و (در مقابل) بنگر به الاغ خودت (که با این که جاندار 
بوده و ترکیبهای جاندار بعید نیست که مدت بیش از صد سال هم باقی بمانند و از 
عفونت و پوسیدگی مصون بمانند» با این حال می‌بینی چون خواست خدا به فنای آن 
تعلق گرفته» این گونه از هم متلاشی شده است ما چنین کردیم) تا تو را نشانة (گویایی از 
رستاخیز و تحقق نمونه‌های آن در این جهان) برای مردم قرار دهیم. (اکنون) به استخوانها 
بنگر که چگونه آنها را برمی‌داریم و به هم پیوند می‌دهیم و سپس بر آنها گوشت 
می‌پوشانيم هنگامی که (زنده شدن مردگان به صورت عینی) برای او آشکار گردید گفت 
می‌دانم که خدا بر هر چیزی توانا است. 

دوم: در آیۀ ۲۶۰ سور بقره فرموده است: 

رال نامع رب آينيقیف تخب العزتن فال أو کک 
یی قلبي فال فخذ اة من الطیر فصر لیک ثم اجعل على کل جبل مهن ین جر 
مهن نینک سنیاو اعلَم اد اه عزیژ خکیم) - بقره | ۲۶۰) 

و (بیاد بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارم به من نشان ده که چگونه 
مردگان را زنده می‌کنی گفت: مگر ایمان (به زنده شدن مردگان) نیاورده‌ای؟ گفت چرا 
ولی تا اطمینان قلبی پیدا کنم (و قلبم تا آن اندازه در رابطه با این اعتقاد آرام و ثابت گردد 
که گردبادهای وسوسه هیچ گونه تکانی به آن ندهد» پروردگارش به ابراهیم) گفت 
(مادامی که می‌خواهی به صورت عینی زنده شدن مرده‌ها را ببینی) پس چهار تا از 
پرندگان را بگیر و آنها را به خود نزدیک گردان (تا به طور قطع بدانی که آنها پرندگان زنده 
هستند آنگاه آنها را ذبح کن و در هم آمیز) سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آنها را 
بگذار بعد آنها را بخوان به سرعت به سوی تو خواهند آمد و بدان که خدا چیره و با 
حکمت است. 

سوم در آیه ۲۱ سور کهف که خدا اصحاب کهف را بعد از سیصد سال خواب 
بیدار تموده است: 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد بر کر OFS‏ 

(وکذیک آغترنا عم یلوا آنْ وغد له حَقّ و أن آلسَاعة ارب فيها)' 

و این گونه (مردم شهر را بر بیدا ر کردن آنان بعد از سیصد سال خواب آگاه کردیم تا 
بدانند که وعده (تکوینی و تدوبنی) خدا (همواره ثابت و لایتغیر و) حق است و همان 
گونه که اصحاب کهف را بعد از خواب سیصد ساله بیدار نمود طبق وعده‌ای که داده 
است هم انسانها را بعد از مرگ مجدداً زنده می‌گرداند) و رستاخیز و قيامت جای هیچ 


تردیدی تمی‌باشد. 


براهین عقلی فلاسفه و حکما و متکلمین بر لزوم تحقق معاد 

قبل از بیان برهانها ذکر این مطلب را لازم می‌دانم که کلیّه فلاسفه الهی؛ حکما و 
متکلمین در این امر متفق هستند که مرگ به معنی فنای کی و همیشگی انسان به هیچ 
وجه تحقق نمی‌یابد " و مرگ و فوت انسان تنها عبارت از قطع تعلق روح از بدن اوست. به 
همین جهت تمام فلاسفه الهی؛ و حکما و متکلمین روح» را موجودی ابدی و جاودانه 
می‌دانند و براهین تردیدناپذیری را در زمینه جاودانه ماندن روح اقامه کرده‌اند که در 
همین مبحث از مهمترین آنها بحث خواهیم کرد. 

همچنین همه آنان به معاد انسان بعد از مرگش به طور قطع معتقد هستند با این 
تفاوت که فلاسفه فقط به معاد روحانی معتقدند و به نظر آنان روح انسانها در حال تعلق 
به بدنها؛ اگر دارای فضایل تعالی بخش اخلاقی بوده و کمالاتی را کسب کرده باشد بعد 
از قطع آن تعلق در اوج سعادت به سر " می‌برد و اگر در حال تعلق به بدنهاء دارای رذایل 
منحط اخلاقی بود و به سقوطها و نقصهای زیادی دچار ۴ شده باشد. بعد از قطع آن تعلّق 
در حضیض شقاوت به سر می‌برد. امّا حکمای اسلامی امثال ابوعلی سینا و فارابی * و 
تمام متکلمین اسلامی اعم از اشاعره. معتزله ماتریدیه و.... علاوه بر اعتقاد به 
جاودانگی روح به معاد جسمانی نیز کاملاً معتقدند؛ زیرا آیه‌های بیشمار قرآن آن قدر با 
صراحت و قاطعیّت معاد جسمانی را بیان فرموده‌اند که راه هیچ گونه تأویل و توجیهی را 
برای علم زده‌های دنباله‌رو فلاسفه باقی نگذاشته‌اند. 


۱. کهف / ۲۱. ۲ تفتازانی: تهذیب الکلام ج ۲ ص ۸۷. 
۳ جرجانی: شرح مواقف ج ۸ص ۰۲۹۹ ۴ همان 
۵ ابوعلی سینا: شفاء مبحث الهیّات فصل هفتم ص ۴۳۲ 


... و ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از‎ ۵۴٦ 


شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا در کتاب شفاء مبحث الهیّات فصل هفتم ' بعد از آنکه 
اعتقاد کامل خود را به معاد جسمانی و روحانی بیان نموده» معاد روحانی را به گونۀ بسیار 
مفصل شرح داده و شرح معاد جسمانی را به نصوص شریعت اسلام " حواله کرده است. 
مطلب زیر که شیخ طنطاوی در تفسیر جواهر" نقل کرده است» نشان می‌دهد که 
بزرگترین فیلسوف یونان و استاد بی‌واسطه و با 
واسطة افلاطون و ارسطو یعنی سقراط به معاد 
جسمانی معتقد بوده و بر لزوم تحقق آن اقام برهان 
کرده است. مطلب مذکور در تفسیر طنطاوی این است: «سقراط در حالی که در وسط 
حلقةٌ شاگردانش بر بستر بیماری آخرین روزهای زندگی را سپری می‌کرد خطاب به آنها 
گفت: «انسانها بعد از مرگ مجدّداً زنده می‌شوند؛ زیرا ما می‌بینیم هر ضدّی از ضدّش به 


اعتقاد مستدل سقراط به 


وجود می‌آید. مثلاً (زیبایی از زشتی و عدل از ستم و بیداری از خواب و خواب از 
پیداری و قدرت از ضعف و برعکس و در نتیجه اشیاء برخی به برخی تبدیل می‌شوند. 
سپس به شکل دایره ‏ به حال قبلی برمی‌گردند و بدیهی است عدم و وجود و زندگی و 
مرگ ضد و نقیض یکدیگر هستند و وجود ناشی از عدم و مرگ ناشی از حیات و حیات 
ناشی از مرگ است. بنابراین لازم است بعد از مرگ حیات تحقق یابد؛ زیرا لازم است 
برای مرگ نقیض و ضدی باشد والا طبیعت با قاعده‌ای مخالفت می‌کند که در تمام اشیاء 
و اوضاع و احوال و تبدّلات آنها کلیت دارد و چنین امری امکان‌پذیر نیست». 

از آنجایی که پایه اقامه همه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد مبتنی بر بقا و ابدیت 
روح انسانها است. بنابراین در آغاز از برهانهای مجموع متکلمین بحث می‌کنيم و بعد 
برهان یکی از موثق‌ترین فلاسفه یونان و استاد ارسطو. یعتی افلاطون و برهانهای دو 
نابغه حکمت و کلام اسلامی یعنی «امام غزالی و امام رازی» را در اثبات بقا و ابدیّت روح 


1 دانشمندان متخصص در علم کلام در کتب 
براهین مجموع متکلمین بر فصل کلامی این گونه بر با انسان 
بقا وابدټت روح مفصل می این بر د و ابیت دی 

اقامهُ برهان کرده‌اند: که «روح اژّلا عَرّض نیست. 
۱ همان. ۲ همان. 


۳ طنطاوی: ج ٦‏ ص ۵. ۴ همان. 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد ی Nese‏ 


چون علم که عرض است بر او عارض می‌گردد و قیام عرض به عرض غیر ممکن است. ! 
پس روح جوهر و قائم بنفسه می‌باشد و موجودی است مجرّد (بعنی نه ماده است نه 
جزء ماده و نه وضفی از اوصاف ماده است) و مجرد فناپذیر " نمی‌باشد. اثبات صغرای 
این قیاس (و آن اينکه روح موجودی است مجرد و غیرمادی) به این دلایل است که اولا 
روح اموری را تعقل می‌نماید (مانند جواهر مجرده خواه وجود داشته باشند يا وجود 
نداشته باشند) که غير مادّی هستند. ۲ همچنین اموری را تعقل می‌نماید (مانند معانی ۴ 
کلیّه) که فاقد وضع و مقدار می‌باشند علاوه بر این اموری را تعقل می‌نماید (مانند نقطه * 
و وحدت) که غیرقابل انقسام هستند با توجه به اینها می‌توان گفت که اگر روح مجرد 
نمی‌بود و مادّی می‌بود؛ به هیچ وجه تعقل امور مذکور برای او امکان نمی‌داشت؛ زیرا 
تنها اموری در موجود مادّی تبلور می‌پابند که خود مادّی باشند نه مجرد و از وضع و 
مقدار سهمی داشته باشند و قابل انقسام هم باشند (چون قسمت پذیری» محل مستلزم 
قسمت پذیری حال است. بنابراین اگر روح مادّی می‌بود؛ امور مذکور به هیچ وجه برای 
او قابل تعقل نمی‌بود" چون تعقل جزء حلول صورت چیز دیگری نیست. 

ان روح خود و تمام ابزار و وسایل کار خود و هم ادراکات خود را درک می‌نماید 
و با افزودن فعالیتها و تراکم ادراکاتش, هیچ گونه ضعیف نمی‌شود. این در حالی است که 
هیچ یک " از موجودات مادّی این گونه نیستند. 

الث؛ اگر دارای" قرّه عاقله (یعنی روح) بجای اينکه موجود مجرّدی است یک 
جسمی می‌بود؛ اگر همین حضور برای تعقّلش کافی می‌بود می‌بایستی هرگز از او غفلت 
به عمل نیاید" و دائماً آگاهی از او تحقق یابد و اگر تعلق آن نیاز به تحصیل صورتی 
داشت. آن وقت هرگز تعقل نمی‌شد؛ زیرا لازم می‌آمد چیزی دو ( صورت داشته باشد 
(مثلاً گر روح جسمی می‌بود شبیه قلب یا مغز» بدیهی است خود صورتی داشت و وقتی 


۱ شرح مواقف» ج ۵ ص ۰۲۲ 
5 شرح مقاصدء ج ۳ ص ۳۰۹ طباطبایی» محمدذ حسین: اصول فلسفه و روش رئالیسم» ج ۱ صص ۰۱۱-۵۴ 


۳ همان. ۴ همان. 
۵. همان. 3. همان. 
۷ شرح مقاصد - تفتازانی - ج ۳ ص ۳۱۱. ۸ شرخ مقاصد - تفتازانی - ج ۳ صص ۰۳۱۳-۳۱۲ 


٩‏ همان. ۰ همان. 


RASS e E SAR SR ۵۴۸‏ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


خود را تصوّر می‌کرد» می‌بایست این تصوّر با تحصیل صورتی باشد که غیر آن صورت 
باشد که قلب یا مغز خود دارند و هميشه در نزد خودشان حاضر است؛ زیرا اگر تصوّر با 
همان صورتهای قبلی تحقق پیدا می‌کرد تحصیل حاصل لازم می آمد که محال است). 

زا ادراکات ' انسان آشکارا نشان می‌دهد که انسان دارای روحی است مجرّد و 
غیرمای؛ زیرا انسان هرگاه بخواهد با یک نگاه. منظرهُ زیبا و دلانگیزی را تماشا 
می‌کند که صد متر طول و صد متر عرض دارد و صحنه‌ای است دارای ده هزار متر مربم. 
و هیچگاه نمی‌توانیم بپذیریم که این منظره پهناور در یک مادّه کوچک عصبی یا در محلّی 
از مغز و حتی در تمام بدن ما گنجیده و جای گرفته است و چون به هنگام خطای حواس 
تصویر " حاصل در ذهن ما با تصویر واقعی آن منظره متفاوت است. نمی‌توانیم بگوییم 
ذهن ما (ماند آینه‌ای که جسم است) واقعیّت جهان مادّی خارج از ما را در جای خودش 
درک کرده است. . پس آن صورت ادراکی نه در ماده ما جایگزین است و نه در مادّه خارج 
از ما وبهطورکلی در هیچ مادّه‌ای جایگزین نیست. بتابراین درک کننده آن قطعاً 
موجودی است غیرمادٌی ۲ و مجرّد. پس روح مجرّد است و مادی نیست. 
براهین شخصیتهای علمی برجسته‌ترین شخصیتهای علمی و فلسفی 
قبل و بعد از اسلام و حکمای اسلامی نیز بر بقا و 
ابدیت روح انسانها براهینی را اقامه نموده‌اند که در 
این جا به عنوان نمونه براهین سه نفر از آن شخصیتها را یاد آور می‌شویم: 

۲ از میان فلاسفة قبل از اسلام افلاطون که شاگرد مکتب سقراط و استاد ارسطو 
بود» براهین بسیاری را بر بقا و ابدیت روح انسانها اقامه می‌کرد. اما بیشتر بر این سه 
برهان تکیه می‌نمود: 


بر بقا و ابدایت روح 


۱ - روح است که حیات را به تمام چیزها " می‌دهد. پس حیات برای روح؛ یک امر 
ذاتی و جوهری است و هر چه برای چیزی ذاتی و جوهری باشد زوال پذیر نمی‌باشد و 
امکان ندارد ضذش جای آن را بگیرد. تابراین روج هميشه پاقی است و هرگز فناپذیر 
تخواهد بود. 


۱. اصول فلسفه و رثالیسم ج ۱ صص 1۰-۵٩‏ ۲ همان. 
۳ همان. 
۴ فرید وجدی: دایرة المعارف ج ۴ مبحث روح صص ۰۳۱۲-۳۰۱ 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد و و و 2 


۲ - روح صورتی است (منظور صورت جوهری مقابل هیولا است) که بدن با 
وجود آن صورت کامل می‌گردد. پس روح هیولا نیست و در محل خود نیز اثبات کرده‌ایم 
که روح! از آن گونه صورتها نیست که در وجود خویش نیازمند هیولا باشد. پس در روح 
سبب ردائت و پستی وجود ندارد و لذا فساد پذیر نیست و در نتیجه نه تنها فناپذیر 

۳- روح حرکت ذاتی دارد (منظور از حرکت در اینجا حرکت مکانی و آینی نیست؛ 
بلکه خارج شدن چیزی از حالت بالقوه به حالت بالفعل است) و به خاطر این ج* 
دارای حرکت ذاتی است که به سبب تعلق آن به بدن تمام اجزای بدن در حال تحرّک 
است (برای پیمودن قوس صعود در دوران جوانی و برای پیمودن قوس نزول در دوران 
پیری) و هر چه حرکت ذاتی " داشته باشد» به هیچ وجه فساد به آن روی نمی آورد و در 
نتیجه فتاپذیر نخواهد بود و بلکه باقی و ابدی و جاودانه خواهد بود. 
شخصیّتهایی از اجلّه متکلمین مسلمان و از 


ب. برهان امام فزالی 

امام غزا اد ی 
بر تجرد و فیرمادی کک e‏ ا 
بودن روح ست: «روح جوهری است مجزّد و غیرمادی و 


هرگز جسمی نیست که مانند آب در کوزه در بدن 
انسان قرارگرفته باشد و همچنین عرضی نیست که قلب یا مغز به آن موصوف شده باشد 
مانند سیاهی و علم که وصف جسم سیاه ۳ يا شخص عالم می‌شوند؛ بلکه جوهری" 
است مجرد. 

گفتیم روح عرض نیست. چون روح خود و آفریدگارش را می‌شناسد و معقولات را 
درک می‌کند و همین شناخت» علم هستند و علم عرض است. در این صورت لازم 
می‌آید قیام عرض به عرض و عقل آن را نمی‌پذیرد و از طرف دیگر» یک عرض واحده 
فقط مفید یک حکم در محل است؛ ولی روح چون مفید دو حکم متفایر در محل است؛ 
زیرا در همان حال که از خودش | ه است از آفریدگارش هم آگاه است. بنابراین روح 


عرض نیست؛ زیرا عرض به چنین اوصافی متصف نخواهد شد. روح جسم هم نیست؛ 


۱. همان. ۲. همان. 
۳. همان صص ۰۳۴۰-۳۴۰ ۴. همان. 


E MESE ۵۵۰‏ ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 
زبرا جسم قابل قسمت است و روح قابل قسمت نیست !؛ چرا که اگر قابل قسمت باشدء 
باید جایز باشد با یکی از اجزای آن از چیزی آگاه و با جزء دیگرش از همان چیز ناآگاه 
باشد و عقل چنین تنافضی را نمی‌پذبرد. چون در هر دو صورت یک امر واحد است که 
هم آگاه است و هم ناآگاه و مانند سیاهی و سفیدی چشم نیست که هر یکی وصف جزئی 
از اجزای چشم هستند. همانگونه که دو شخص یکی از امری آگاه و دیگری ناآگاه باشد 
که هیچ تناقضی به وجود نمی آید. پس معلوم شد که روح امری است واحد و به اتفاق 
خردمندان. جزئی است لایتجزی (و منظور از این کلمه - جزء - شیء است + زیرا لفظ 
جزء» مناسب روح نیست. چون جزء در مقابل کل است و در مقابل آن کلی وجود ندارد 
مگر از راه مجاز و تأویل و حذف شرط سنخیّت" در اجزای کلْ) و هرگاه معلوم شد که 
روح امری است غیرقابل تقسیم بتابراین یا در محلّی قرار می‌گیرد (متحیّز می‌شود) که 
خلاف فرض خواهد بود؛ زیرا هر چه در محلی قرارگیرد (و متحیّز شود) قابل قسمت 
خواهد بود (و وجود جزء لابتجزی که متکلمین " به آن قایل شده‌اند؛ به دلایل هندسی 
باطل است) و وقتی ثابت شد که روح غیرقابل قسمت و در هیچ محلّی قرار نمی‌گیرد 
(متحیز نمی‌شود) ثابت می‌شود که روح جوهری است مجرّد و غیرمادی. 

از امام غزالی سوال کردند حقیقت این جوهر چیست؟ وصفش چیست؟ و چگونه 
به بدن تعلق دارد؟ آیا داخل بدن یا خارج از آن است؟ متصل به آن است با منفصل از آن؟ 
امام غزالی در جواب گفت: نه داخل بدن و نه خارج بدن و نه متصل به بدن" و نه منفصل 
از آن است؛ زیرا مصځًح اتصاف چیزی به اتصال و انفصال جسم بودن و در محل قرار 
گرفتن آن چیز است و چون اثبات نمودیم روح جسم نیست» پس ضدّین هر دو از او 


۱. همان. ۲ همان. 
۳ مثلاً چند حبّه گندم از یک صاع گندم جزء آن صاع گندم است» اما اگر آن صاع گندم را در یک کیسة 
چرمی قرار دهیم؛ آن کیسه جزء آن صاع محسوب نمی‌شود. چون با حبه‌های گندم آن صاع سنخیّت و 
جنسیّت ندارد. روح نیز نسست به مجموع بدن همین وضع را دارد که اگر بگویند روح جزء انسان است شرط 
سنخیّت را نادیده گرفته‌اند. 

۴ فرید وجدی: همان» ص ۳۴۱. امام غزالی در اثنای بحث گفته جزء لایتجزاً به دلایل هندسیه و عقلیه 
باطل است آنگاه چندین دلیل هندسی و عقلی را بر باطل بودن جزء لایتجراً اقامه نموده است و اگر 
خوانندگان مایل شدند به آن مبحث در دايرة المعارف مراجعه کنند. 

۵. همان. 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد ees‏ وه | هه 


منتفی خواهد بود و نه متصل به شمار می‌آید نه منفصل؛ همان گونه که جماد (دیواری» 
سقفی» سنگی) نه عالم است نه جاهل. چون مصحح علم و جهل» حیات است که جماد 
آن را ندارد. پس ضدین هر دو از او منتفی می‌شود. 

از امام غزالی سژال کردند آیا روح در جهتی از جهتها (بالاء پایین» راست. چپ و 
..») است؟ جواب داد روح از قرار گرفتن در محل و اتصال به اجسام ! و قرار گرفتن در 
جهتی از جهتها منزه است؛ زیرا همه اینها صفت اجسام و آعراض هستند و روح نه جسم 
است و نه عرض است. بلکه منزه از تمام آن عوارض است. 

از امام غزالی سوال کردند پس چرا پیامبر از افشای این راز و از کشف حقیقت روح 
منع گردید و خدا خطاب به او فرمود: 

( لونک عن آلووح فل آللوخ من ری وا آوییشز ین للم اقلا 

از تو (ای پیامبر) درباره روح سژال می‌کنند (که چیست؟) بگو روح از امر 
پروردگارم می‌باشد. و جز علم و دانش اندکی به شما داده نشده است» 

امام غزالی در جواب گفت: علتش این بود که همه فهم‌ها قدرت " درک آن را 
نداشتند. و 
عوامی بر آنان غالب می‌آید. چنین اوصافی را حتی درباره صفات خدا هم نمی‌پذیرند؛ 
a‏ 
اتجار E E‏ بیشتر و بیشتر بر آنها غلبه یبد این اوصاف را 
ت طور کی انکار کرده و حتی خدا را هم به صورت جسمی تصوّر کرده‌اند؛ زبرا قدرت 
تعقل و تصور موجودی نداشته‌اند که در هیچ مکان و زمانی و در هیچ جهتی نباشد و 
کسانی که درجاتی از مقام عوامی ارتقا یافته‌انده جسمیّت را از خدا نفی کرده‌انده اما 
قدرت نفی عوارض جسمیّت را از خدا نداشته‌اند و برای خدا جهت فایل شده‌اند و 
سخت به اشتباه رفته‌اند» اما تمام دانشمندان اشاعره و معتزله (متکلمین) از مقام * عوامی 
بکلی ارتقا یافته و به مقام خواص رسیده‌اند و از این جاست که عموماً موجودی را اثبات 
کرده و به آن معتقد شده‌اند که دارای جهت نیست و هیچ یک از ویژگیهای جسم و ماده را 


۱ همان. ۲ اسراء ‏ ۸۵ 
۳ همان. ۴ فرید وجدی: همان» صص ۳۴۲- ۳۴۴. 
۵. همان. 


E ۵۵۲‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
ندارد. 

همچنین از امام غزالی سؤال کردند (» ارواح بعد از آنکه از بدن قطع تعلق کردند و 
به هیچ جسمی تعلق نداشتند» آن وقت تکثر و تغایر آنها از چه راهی است؟ امام غزالی 
گفت: ارواح در حال تعلق به بدنها اوصافی را (از قبیل علم و جهل و صفا و کدورت و 
فضایل و رذایل و غیره) کسب کرده و به وسیلهٌ تفاوت آنها در این اوصاف. با هم متغایر و 
متکثر می‌گردند. 

بار دیگر از امام غزالی سژال کردند پس تفسیر این آیه لوح یأر نی .. ۷ 
چیست و عالم خلق و عالم امر چه تفاوتی با هم دارند؟ امام غزالی در جواب گفت: کله 
موجوداتی که تحت مقررات مساحت و اندازه‌گیری قرار گیرد» از عالم خلق به شمار 
می‌آیند؛ زیرا خلق در اینجا به معنی اندازه‌گیری است نه به معنی ایجاد و پیدا کردن و 
پدید آوردن و به طور کلی هر موجودی که کمیت و اندازه‌گیری نداشته باشد می‌گویند: 
«آن " امری است ریّانی»؛ زیرا از حیث نداشتن کمیّت و اندازه‌گیری یک نوع شباهتی به 
خدا دارند و به همین جهت به «امر ریّانی "و امر ربّی» تعبیر می‌شوند و هر موجودی که 
این گونه باشد از ارواح فرشتگان و ارواح بشر درباره آنها گفته می‌شود که از «عالم امر» 
هستند. بنابراین «عالم امر» عبارت است از موجودات خارج از مرز حش و خیال و جهت 
و مکان و تمیز و آن موجودات به هیچ وجه تحت قوانین مساحت و اندازه‌گیری قرار 
نمی‌گیرند چون کمیّت " در آنها وجود ندارد. 

به امام غزالی گفتند بنابه قول شما روح همان گونه که ابدی است؛ ازلی نیز می‌باشد 
و قدیم و غیرمخلوق است. امام غزالی در جواب گفت: برخی دچار چنین اشتباهی 
شده‌اند و اشتباه آنان ناشی از مشترک بودن لفظ خلق و مخلوق می‌باشد. ما که می‌گوییم 
روح مخلوق نیست» یعنی تحت مقررات اندازه‌گیری و مساحت قرار نمی‌گیرد. چون 
کمیّت ندارد و اما اگر مخلوق را به معنی ایجاد شده و پدیده آمده معنی کنیم» قطعاً روح 
مخلوق* است و به هیچ وجه قدیم و ازلی نیست و لحظه پدید آمدن و ایجاد آن همان 
لحظه‌ای است که نطفه در مسیر رشد و تکامل خود شايستة پذیرش روح می‌گردد. 


۱. همان. ۲ همان. 
۳ فرید وجدی: همان ص ۳۴۴. ۴ همان. 
۵ همان. 


آقامه برهانهای عقلی بر زوم تحقق معاد........... ۱ sss‏ 0 


امام فخرالدین رازی در تفسیر کبیر می‌گوید: «دلیل 
قطعی بر تجرد روح ` و غیرمادی بودن آن این است 
که بدون تردید روح عرض نیست و بلکه جوهر 


ج. اقامه برهان امام رازی 
بر تجرد و غیرمادی 


بودن رو 


جا گرفته (متحیّز) یا جوهری جا نگرفته (غیر متحیّز) و به دلیل زیر به هیچ وجه امکان 
ندارد روح جوهری باشد جا گرفته (و متحیّز)؛ زبرا اگر متحیّز می‌بود لازم بود آن تحیّز 
عین ذات روح باشد. چون اگر عین ذاتش ش نمی‌بود و وصفی می‌بود قائم به روح آنگاه آن 
محل وصف (یعتی روح) صرف نظر از " وصفش» یا جایگیر (و متحیّز است) با جا 
نگرفته (و غیر متحیز) و از این هیچکدام " امکان ندارد؛ زیرا متحیّز نیست چون اگر 
متحیّز باشد و قبلاً هم گفتیم موصوف به تحیّز است لازم می آید یک امر دو مرتبه متحیْز 
باشد و لازم می‌آید دو مثل (همان دو تحیْز) در جایی جمع شوند و در جای خود بطلان 
اجتماع ملین ثابت شده است. علاوه بر این دو» دلیلی ندارد که یکی از این دو را وصف 
و دیگری را ذات قرار دهیم " و همان گونه که متحێّز نیست غیرمتحیّز هم نیست؟ زیر قبلا 
گفتیم موصوف به تحیّز است و بدیهی است تحیّز مرور در جهتها و امتدادها است و 
چیزی که غير متحیّز باشد دارای جهتها و امتدادهایی نخواهد بود و حصول تحیز در 
امری که متحیّز نیست. محال است. پس ابت شد که اگر روح متحیْز باشد باید تحیّز آن 
عین ذاتش باشد. حال می‌گوييم اگر تحیّز ذات روح عین ذات روح باشد. می‌بایستی 
هرگاه کسی از آن ذات آگاه می‌شد. در همان حال از تحیّزش آگاه می‌گردید. زیرا اگر 
ذاتش معلوم و تحيّزش مجهول می‌بود لازم می‌آمد اجتماع نفی و اثبات" در یک امر 
واحد و این هم محال است و در نتیجه ثابت می‌شود که روح انسان جوهری است غیر 
متحیّز و جوهری است مجرد و غیرمادی. 


۱. امام فخرالدین رازی: تفسیر کبیر ج ۲۱ ص ۴۵؛ فرید وجدی همان؛ صص ۰۳۳۹-۳۳۸ 
۲ همان. 5 

۳. امام رازی: همان ج ۲۱ صص ۴1-۴۵؛ فرید وجدی: همان؛ صص ۳۳۹-۳۳۸ 

۴ همان. ۱ ۵. همان. 


۵۵۴ هم A‏ ۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


در سده‌های اخیر در کشورهای غربی بر اثر 


دلیل حسی و تجربی ۱ 

بر وجود ارواح مجرد افزایش سیل سای علوم طبیعی و تجربی و کاهش 
4 ۰ 8 ور 8 ۳ 1 ی Ka‏ 
e‏ رونق فلسفه و علوم عقلی طریق أ هی از 


واقعیت‌هاء جز حس و تجربه و مشاهده چيز 
دیگری مورد قبول دانشمندان علم زده و مغرور نبود. همان گونه که «فیلیسین شاله»۱ از 
«بروسه» دانشمند فیزیولوژی نقل کرده که گفته است: «من به وجود روح معتقد نخواهم 
شد مگر آنکه در زیر چاقوی تشریح خود آن را مشاهده و کشف " کنم» امّا ناگاه از ناحیة 
همان علوم غرورآور و انکارانگیز دو روزنه بر روی جهان ارواح مجرد و غیرمادّی باز 
گردید: یکی به نام «خواب مغناطیسی» و دیگری به نام «احضار" ارواح» و جمعیّت 
بی‌شماری از دانشمندان آلمان و ایتالیا و روسیه و شهر نیویورک امریکا که هر کدام در 
یکی از رشته‌های علوم طبیعی و شیمی و طب و فلسفه دارای تخصص بودند جهت 
تحقیق درباره این دو کشف علمی - که حیرت‌انگیزترین کشفیات علمی به شمار می آمد 
- تلاش و کوششهای خود را به کار انداختند و در پاریس کنگره‌هایی با شرکت جمع 
بی‌شماری از دانشمندان برای آزمایش نتایج واقعی آن دو کشف علمی تشکیل گردید و 
کتابهای مفصلی در زمینهٌ نتایج حاصله نوشته شد و از جمله دانشمند معروف «بیو» که با 
جمعی از کسانی که خواب مصنوعی را آزمایش کرده‌اند مصاحبه کرده است» نوشته 
است «خواب " مغناطیسی (و خواب مصنوعی) به طور قطع وجود ارواح و جاودانه 
ماندن آنها را اثبات می‌نمایده و همچنین اثبات می‌نماید که آمیختن و اختلاط ارواح 
مجرد که به علّت مرگ تعلق آنها از بدن قطع شده با ارواح دیگر که هنوز کسوت ماده را 
در بر دارند و به بدنهایی تعلق دارنده کاملاً ممکن و عملی است» ۵ 
جمع بی‌شماری از دانشمندان مادّی که به کلی منکر وجود موجودات غیرمای و 
منکر ارواح مجرد بودند بعد از کشف احضار ارواح به تجرد ارواح و بقای همیشگی آنها 
ایمان آورده‌اند. از جمله «هودسن» در پاسخ سوال یکی از جراید می‌گوبد: «من و استادم 


۱. اصول فلسفه و روش رالیسم: ج ۱ ص ۲ با زیرنویسی استاد مطهری. 

توجه : برای تفصیل روشنگر دلیل امام رازی؛ ر. ک: تفسیر کبیر صص ۰۴٩-۶۵‏ 

۲ همان. ۳ فرید وجدی: همان» صص ۰۳۷۸-۳۹۰۴ 
۴ همان. ۵. 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد Sa‏ وه سس دار 


«هیزلوب» که دارای تفکرات مادّی بودیم و به هیچ غیرمحسوسی اعتقاد نداشتيم در 
نتیجه دوازده سال تحقیق و آزمایش تحول عظیمی در افکار ما به وجود آمد. به گونه‌ای 
که امروز خود را با ارواح مردگان در تماس ' می‌بینيم و هیچ تردیدی در وجود روح 
غیرمادی و بقا و ابدیّت آن نداریم. 

و بدین ترتیب در طول زمان و عرض تحقیقات جمع بیشماری از دانشمندان 
معروف در کشورهای غربی به این دو کشف محیرالعقول اعتقاد پیدا کردند که طبق 
جدول موجود در دايرة المعارف فرید وجدی هیجده دانشمند انگلیسی و چهارده 
دانشمند فرانسوی " و پنج دانشمند آمربکایی و شش دانشمند آلمانی و چهار دانشمند 
ایتالیایی از محققین و مشعل‌داران این دو کشف علمی شدند و دايرة المعارف نام و عنوان 
یکایک آنان را ذکر نموده " و نمونه‌های بسیاری از آزمایش عالمانة آنان را نقل کرده 


براهین دیگر بر علامه نظام الدین نیشابوری در تفسیر خود " براهین 
لزوم تحقتق معاد متعددی را بر لزوم تحقق معاد اقامه نموده است که 


از آن جمله به چند برهان اشاره می‌شود. 

آ. باری‌تعالی که انسانها را عاقل, و متفکر و فهمیده آفریده است. حکمتش مقتضی 
آن است که آنها را به کارهای نیک تشویق و از کارهای بد متتفر نماید والا عقل و فکر 
بی‌فایده می‌بود و تنها وسیلهٌ این ترغیب و ترهیب. این است که آنها را وعده و وعید داده 
و برکارهای تیک پاداش و در برابر کارهای بد سزا دهد و چون آشکارا می‌بينيم که دراین 
جهان نه تیکوکاران به پاداش خویش می‌رسند نه گناهکاران* به سزای اعمال خویش 
می‌رسند. بنابراین باید انسانها در جهان دیگر مجدّداً زنده شوند تا به جزا و سزای اعمال 
خویش برسند در غير این صورت فرمان خدا اِتَجزی کل تفس ہما تشعی 4" تحقق بیدا 
نخواهد کرد و چنین چیزی محال است. 


ب. عقل سالم به طور بدیهی حکم می‌کند که حکیم مطلق» قطعاً در بین نیکوکاران 


ا ۲ همان ج ۴ ص ۳۷۷. 
۳ همان. 

۴. وجدی» فرید: دايرة المعارف ج ۱ صص ۵-۹۴ 

۵. همان. ٩‏ طه / ۱۵ 


... یه ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سئت از‎ ۵۵٦ 


و بزهکاران و در بین ستمگران و ستمدیده‌ها فرق می‌گذارد و کسانی که به او کفر 
می‌ورزند و او را نافرمانی می‌کنند ' بسان کسانی نیستند که به او ایمان آورده و از فرامین 
او اطاعت کرده‌اند» و چون در این جهان این فرق و تفاوت تحقق نمی‌یابد» قطعاً در جهان 
دیگر و بعد از زنده شدن مجدد» باید این فرق و تفاوت تحقق یابد. 

ج. خدا انسانها را آفربده که در این جهان " مدتی زندگی کنند و حکیم و قادر متعال 
وقتی کسی را به انجام دادن کاری موظف نمود. وسایل امنیّت او را در محیط کارش 
فراهم می‌نماید تا اگر از آن وسایل استفاده کند» با فراغت کامل و بدون دغدغه خاطر و 
دور از هر رعب و هراسی آن وظیفه را انجام دهد. و بدیهی است برای ایجاد امیّت در 
محیط زندگی انسانها و جلوگیری از تهاجم افراد و جوامع به یکدیگر هیچ وسیله‌ای 
مؤثرتر از اعتقاد به معاد و امید نیل به ثواب و ترس از عقاب» نیست و ملوک و سلاطین 
نیز بدون اعتقاد به معاد نمی‌توانند در محیط زندگی انسانها امنیّت را ایجاد نمایند "؛ زیرا 
تا ناتوان هستند کاری از دستشان برنمی آید و وقتی قدرتمند شدند مادامی که به معاد و 
وصول ثواب و عقاب اعتقاد نداشته باشند» خود بزرگترین وسیله ستم و رعبٌ و هراس و 
ایجاد ناامنی در محیط زندگی انسانها خواهند بود. 

د. خدا که حکیم مطلق است. امکان ندارد انسانها را بدون هدف و بیهوده آفریده 
باشد؟. از سوی دیگر در این جهان هیچ هدفی از زندگی آنها مشاهده نمی‌شود؛ زیرا 
لذایذ این جهان مادڏی و جسمانی هستند و جز دفع دردهاء اذیتها و ناراحتیها -که عموماً 
عدمی هستند - چیز دیگری نیستند که قبل از آفریده شدن هم دفع آن دردها و آلام و 
ناراحتیها تحقق یافته بودند. پس اگر مرگ انسانها در این جهان خاتمه وجود آنها باشد» 
معلوم می‌شود که آفرینش آنها ببهوده و بی‌فایده بوده است بدین خاطر وجود آنها در 
جهان دیگر جهت تحقق هدف آفرینش آنهاء لازمهٌ حکمت خدا است و قطعاً بعد از مرگ 
مجدّداً زنده می‌شوند. حال اگر گفته شود پس آفرپنش کافران و عذاب آنها برای 
چیست؟" پاسخ این است که کافران هم برای همان هدف آفریده شده‌انده امّا آنان به 
اختیار و اتتخاب خویش, لذایذ ناقص و عاجل را بر لذایذ حقیقی و آجل ترجیح داده‌اند. 


۱. فرید وجدی همان. ۲ همان. 
۳ همان. ۴ همان. 
۵ همان. 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد se eS‏ ۸ 


علاوه بر این عذابهایی که در دنیا گریبانگیر کافران می شود کیفر نافرمانی آنها است. اما 
درد و رنجهایی که به فرمانبرداران می‌رسد. چون مستحق آن دردها نیستند» باید در 
مقابل این گونه آلام و ناراحتیها پاداشهایی را دریابند؛ زیرا خدا ارحم الرٌاحمین است. 

۵. هیچ کسی در اين " امر بدیهی تردیدی ندارد که نوع انسان عالیترین نوع 
جانداران است و اگر معادی وجود نداشته باشد. نوع انسان از پست‌ترین نوع جانداران 
بشمار می‌آید؛ زیرا جانداران دیگر در لذایذ حسّی» شریک انسان هستند و یک نیروی 
اضافی که انسانها دارند عقل آنها است که غالبا مرجب درد و رنج او می‌گردد. گاهی به 
گذشته می‌اندیشد و متأشف می‌شود و گاهی به آینده می‌اندیشد و بیم و نگرانی " به او 
روی می آورد و اگر معادی برای انسان وجود نداشته باشد که به مرحله والایی از کمال 
نایل آید و خوشبختی او آشکار گردد» عقلش موجب بدبختی و پستی او خواهد بود نه 
موجب افتخار و مزیّت. 

و. تنعم و زندگی مرفه ممکن " است بدور از درد و رنج باشد و ممکن است آميخته 
به دردها و رنجهایی باشد و ما می‌بينيم که زندگی در این جهان» عموماً آميخته به دردها 
و رنجها است و خدا در جهت ابراز قدرت خود باید یک زندگی به دور از هر درد و 
رنجی را هم برای برخی از بندگانش تأمین فرماید و تأمین چنین زندگی در دنیای دیگر 
باید تحقق یابد. 

ز. با براهین " تردیدناپذیر اثبات گردیده است که آفریدگار جهان هستی» ذاتی است 
حکیم مطلق و دارای قدرت مطلق و علم محیط. این است که عقل سلیم حکم می‌کند که 
آن حکیم مطلق اگر جهانی بیافریند که بندگانش در آن جهان از فرامین او سرپیچی کنند» 
و برخی از آنان ستمهای کمرشکنی را به بقیّه بندگانش روا دارند و حتی به پیام آورانش 
پاسخ رد بدهند و آنها را تکذیب نمایند. قطعاً چنین وضعی برای همیشه باقی نخواهد 
ماند و قطعاً جهان دیگری را می‌آفریند که در آن جهان " تمام بندگانش به فرمان مأموران 
او از حالی به حالی منتقل گردند. و به فرموده قرآن: : 

يوم لا غلك تفش تفس شَينًا و الأ یزمیذ فو" 


۰ 
“2 


۱. همان صص ۰۹۵-۹۴ ۲ همان. 
۳ همان. ۴ همان 
۵. همان ج ۱ صص ۹۷-۹۰. .٩‏ انفطار / .1٩‏ 


۵۵۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 

( سب الب روا إلى جهنم مرا ۱4 

و سيق لین نا رم إلى اج را" 

ح. عقل‌های ۲ سالم و سر حال در مورد اموری که خطر مرگ یا بیماری را در بر 
داشته باشند» ازگزارش یک ف وحتی یک بچه هم رعایت احتیاط را واجب و شرط 
عقل می داند. مثلا کسی با حالت از تشنگی وارد منزلی می‌شود و ظرفی پر از آب را از 
دور می‌بیند و با همان حالت التهاب تشنگی به سوی آن ظرف حرکت می‌کند و 
می خواهد آن را بیاشامد, امّا شخصی يا بچه‌ای به او می‌گوید این آب مسموم است. با 
کسی در منزل نیست اما کاغذی به آن ظرف چسبیده و روی آن نوشته شده است «اين 
آب مسموم است» و در هر دو صورت راه هیچ گونه آزمایش آب و تحقیق آن گزارشها 
نیست. در این صورت عقل سالم حکم می‌کند که از این آب نیاشامد. چه رسد به احتیاط 
درباره امری که خطر بی‌اعتنایی نسبت به آن مرگ اخلاقی و نهایت بدبختی را به طور 
جاودانه به بار می آورد. و نه تنها یک تفر عادی» بلکه دهها پیامبر بعد از اثبات صداقت 
کامل خویش با برهان اعجاز از آن خبر داده‌اند و هزاران دانشمند برجسته و اهل تحقیق 
به آن ایمان آورده‌اند و نه تنها روی تکه‌ای از کاغذ» بلکه روی صفحات تمام کتابهای 
آسمانی که حقانیت آنها نیز به وسیل برهانهای اعجاز ثابت گردیده درباره آن امر به طور 


قطع تصریح گردبده است. 
براهین حتی در اثبات پیشرفت علوم تجربی و ارتتقای سطح 
پایه‌های اعتقادات دینی تکنولوژی, در اثبات پایه‌های مهم اعتقادات دینی 


مانند اصل حدوث و پیدایش منظومهٌ شمسی و 
فناپذیری آن» بقای ارواح و ابدیّت و فناناپذیری آنها و نمونه‌های محسوسی از زنده شدن 
انسانها و ثبت اعمال نیک و بد و ضبط همهٌ صوت و صداها و تصویرهاء گواهی عینی 
اندامها بر کم و کیف افعال انسانها و بالاخره وسایل دقیق سنجش افکار و اعتقادات و 
اخلاق و اعمال آنهاء براهین تردید ناپذیر حسی را بر براهین یقین بخش عقلی و فلسفی 
افزوده است. که اینک به صورت اجمالی به برخی از آنها اشاره‌ای می‌شود. 

آ. این را می‌دانیم» که برای برداشتن گام اول در راه اثبات آفریدگار جهان هستی؛ 


۱ زمر ۷۱ ۲. همان | ۷۳. 
۳ همان. 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد SSRs as‏ 


همانگونه که قرنها قبل از میلاد مسیح فلاسفه متاه پونان در آکادمی آتن بر پیدایش جهان 
هستی و فناپذیری آن استدلال می‌کردند و تغییرات و تحوّلات را دلیل حدوث عالم 
می‌دانستند و همانگونه که قرنها بعد از میلاد مسیح دانشمندان اسلامی در «بیت 
الحکمة» بغداد همان دلیل «یعنی تغییر و تحولات» را برهان پیدایش جهان هستی 
می دانستند» امروز هم دانشمندان ژرف‌بین» آگاه و خدا پرست و متخصص در علوم 
تجربی» حدوث و پیدایش این جهان و همچنین لزوم زوال و فنای آن را با اصلی به نام 
«اصل ترمودینامیک» " اثبات می‌کنند» و آن اصل عبارت است از اینکه» در جهان هستی 
ا اجسامی که دارای حرارت و گرمی هستند همواره آن را به اجسام دیگر 
منتقل می‌نمایند و در نتیجه باید زمانی فرا رسد که درجات حرارت تمام اجسام مساوی 
باشد و با توجه به این اصل. پیدایش منظومهٌ شمسی امکان ندارد ازلی باشد؛ زیرا اگر 
ازلی می‌بود» باید میلیاردها سال" قبل درجات حرارت زمین و خورشید مساوی گردد و 
امروز خبری از وجود گیاهان و جانداران نباشد. و باز با توجه به این اصل» بعد از مذتهای 
مدید (که آن مدت را کسی جز آفریدگار نمی‌داند) قطعاً درجات حرارت زمین و 
خورشید مساوی می‌گردد و نظام منظومهُ شمسی و حیات گیاهان و جانداران که به آن 
اندازه تفاوت حیرت‌انگیز درجات خورشید و زمین ارتباط دارد به کلی دچار " زوال و 
اضمحلال می‌گردد؛ و همان گونه که اعتقاد دینی است این جهان فانی و نابود می‌گردد. 
(ذا الشمش کوَرَت...) 


۱ 126۲۳000۳02۳66 اصل ترمودینامیک یا آنتروپی دو مطلب را اثبات می‌کند و ضمن آن که اثبات 
می‌کند جهان هستی و همین منظومه شمسی ازلی نیست و زمانی وجود نداشته است همچنین اثبات می‌کند که 
روزی نابود می‌گردد. برهان مهم فلسفی کانت دربارهٌ حدوث جهان چنین است: «کانت گفته است فرض کنیم 
که جهان زماناً آغازی نداشته و همیشه موجود بوده است» و هر چقدر به عقب برگردیم هرگز نمی‌توانیم به 
نقطه‌ای برسیم که در آن نتوانیم بگرییم جهان تا آن هنگام بی‌نهایت مدت وجود داشته است. اما برای رسیدنِ 
(جهان) به لحظه‌ای که من هم اکنون در آن هستم؛ لازم است همه لحظات پیشین سپری شده باشد» و در اینجا 
لازم است تعداد بی‌نهایتی از لحظات سپری شده باشد و چنین چیزی محال است؛ زیرا هرگز ممکن نیست 
تعداد بی‌نهایت لحظه به سر آید و به پایان برسد. پس محال است که جهان همیشه وجود داشته باشد. بنابراین 
باید گفت جهان زماناً آغازی دارد. «نظریّه معرفت در فلسفه کانت» ترجمه حدّاد عادل ص: ۱۴۷. 

۲. کتاب رال » تألیف سید حوا؛ ترجمه دکتر خرّم‌دل ص ۰.۳۰ 

۳ همان. 


0۰ کف و سر او وت وت رس نوش الیل کلام هل ت ا 


ب. خواب مصنوعی و احضار ! ارواح مردگان و ظهور آنان در سایه‌ها و در شبح‌هاء 
که امروز از علوم رسمی به شمار می‌آید و پیروان «مکتب ارتباط با ارواح» نزدیک به 
چهل میلیون افراد فرزانه و غالبا از دانشمندان متخضص در علوم تجربی و از فلاسفة 
زمان و شخصیٌّنهای برجستهٌ علمی به شمار می‌آیند (و در شرق نیز امثال فرید وجدی 
صاحب دايرة المعارف و طنطاوی صاحب تفسیر علمی طنطاوی نیز به حقانیت آن دو 
موضوع کاملاً معتقدند) آشکارا بقای ارواح و تجرّد و فنا ناپذیری آنها را نشان می‌دهد. ۲ 

ج. فروید و دیگر روانکاوان " و پسیکولوژیستها؛ به طور کلی بر این عقیده هستند 
که هر چه از نیک و بد به ذهن انسانها در می‌آید. در صفحهٌ ضمیر ناخودآگاه آتان قرار 
می‌گیرد و هرگز از آن محو نخواهد شد و تغییر زمان و تحوّل حوادث در آن هیچ گونه 
تأثیری ندارد. همچنین تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که انسان واقعی همان 
ضمیر ناخوداگاه است که هرگز مرگ به آن راه ندارد و قوانین مادّی و زمان بر آن 
حکمفرما نمی‌باشد امّا بدن انسان جسمی است که همواره در حال تغییر و تحوّل و فنا 
می‌باشد. بنابراین حیات انسان واقعی " یعنی ضمیر ناخودآگاه اوء فناپذیر نیست و بعد از 
مرگ بدن هم باقی و پایدار است. 

علاوه بر این طبق اصول روانشناسی» وجود* جهان دیگر برای انسانها یک امر 
محقق است؛ زیرا آرزوی هر انسانی این است که در جهانی که نمونٌ نهایت آزادی و نیل 
به همه رفاه و لذایذ است" دارای یک زندگی بسیار عالی باشد و مانند افراد گرسته و 
تشنه‌ای که حالت گرسنگی و تشنگی آنها قطعاً بر وجود آب و غذا دلالت می‌کند؛ 
همچنین همان آرزوی فطری و عمومی همه انسانها بر وجود جهان دیگر که انسانهایی در 
آن جهان به همه آرزوهای خویش برسند دلالت قطعی دارد و چنان که گفته شد این آرزو 
برای انسانهاکاملاًفطری است؛ زیرا در طول تاریخ هم انسانها اعم از وحشی و متمدن و 
پیشرفته و عقب مانده و بیسواد و تحصیلکرده دارای این آرزو بوده‌اند. 


۱. فرید وجدی: همان ص ۰۳۱۴ ۲ ر.ک: همان. 
۳ دکتر رشدی علیان: اصول الدین الاسلامی ص ۳۳۷. 
۴ همان. ۵ همان صص ۳۴۰-۳۳۹. 
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اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد A E‏ 


د. تحقیقات طبّی و سلول شناسی نشان داده است ' که هر انسانی در هر ده سال» 
تمام بدنش می‌میرد و زنده می‌شود. بنابراین زنده شدن انسانها بعد از مرگ و جدا شدن 
روح از بدن» یک امر کاملاً عادی و دارای سابقه است. توضیح بیشتر این که طبق 
تحقیقات سلول شناسی, بدن هر انسانی تقریباً از دویست و شصت " هزار میلیاردا| 
سلول ترکیب یافته است که مانند آجرهای یک ساختمان در بدن انساتها قرار گرفته‌اند؛ با 
این تفاوت که آجرهای یک ساختمان به حال خود باقی می‌مانند» در صورتی که 
سلولهای بدن انسان همواره در حال تغییر و تبدل هستند. به طوریکه در هر ثانیه یکصد و 
بیست " و پنج میلیون سلول می‌میرند و همان اندازه سلول (چیزی کمتر یا بیشتر) جای 
آنها را می‌گیرند. و در هر ده" سال تمام سلولهای بدن یک انسان می‌میرند و به جای آنها 
سلولهای دیگری آفریده می‌شوند. بنابراین * شخصی که پنجاه سال زندگی می‌کنده پتج 
مرتبه بدنش مرده و زنده شده است. حال اگر مرتبه ششم بمیرد و بار دیگر در جهان 
دیگر زنده شود. جای هیچ تعجّب و انکاری نمی‌باشد و امری کاملاً عادی و با سابقه 
است و در" مرحلهٌ ششم هرگاه آن سلولها به صورت یکجا و در یک لحظه مردند. باز آن 
روح باقی است و هرگاه خدا خواست با ایجاد سلولهای دیگر آن انسان را زندگی مجدد 
جسمانی می‌بخشد و با توجّه به آن همه تحوّل و تغییر و تبدیل در سلولهای یک 
ج 2 یاوه گویان در زنده شدن انسانها نشان داده بودند به 
زنده شدن انسانها ۱ و 

هیچ وجه وارد نیست و بیهوده سرایان اینگونه 
اشکال گرفته‌اند که: «فرض می‌کنیم انسانی گوشت برخی از اندامهای انسان " دیگری را 
خورده باشد و به اندام او مبدّل شده باشد در این صورت زنده کردن آنها محال است؛ 


۱. همان ص ۳۳۹۰؛ عبدالرزاق نوفل: يوم القيامة» صص ۵۷-۵ 


۲ همان. ۳ همان. 
۴ همان. 

۵. اصول الدین الاسلامی: ص ۳۳۹؛ یوم القيامه» همان. 

(. همان. 


۵۲ ی ی ی ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
زبرا آن گوشت خورده شده محال است عيناً در دو بدن' وجود داشته باشد و وجود آن 
نیز در یکی از آن دو بدن ترجیح بلا مرجُح و محال است و اگر فرض کنیم شخص 
خورنده کافر و شخص خورده شده مسلمان باشد» در آن صورت علاوه بر لزوم ترجیح 
بلا مرجح» اگر آن گوشت خورده شده در بدن شخص خورنده اعاده گردد اندام 
مسلمانی بدون علت برای همیشه در دوزخ باقی می‌ماند و اگر در بدن شخص خورده 
شده اعاده گردد چون مدتها عضو بدن کافری گردیده است. لازم می‌آید عضو بدن 
کافری " برای هميشه در بهشت باقی بماند. 

متکلمین به آن اشکال چنین جواب می‌دادند که انسانها یک مقدار اجزای اصلی و 
اساسی دارند که از اول تا آخر زندگی باقی هستند و خدا آن مقدار از اجزای اصلی 
انسانها را از تلف شدن مصون می دارد» امّا همان گونه که گفتیم تحقیقات سلول شناسان 
ثابت کرده است که تا آخر عمر هیچ جزئی از اجزای انسان باقی نمی‌ماند و تنها روح 
است که نه تنها تا آخر زندگی در این جهان» بلکه تا ابد باقی می‌ماند و بعد از مرگ هر 
دسته از سلولها دسته‌ای از سلولهای دیگر آفریده می‌شوند " و جای آنها را پر می‌کنند. 
بنابراین آن گوشت خورده شده در بدن هیچ کدام از آکل و مأکول اعاده نمی‌شود. مثلا 
شما اگر یک لحظه قبل از آب رودخانه‌ای عبور کرده باشی و حالا می‌بینی پس از شما 
برادرت از آب آن رودخانه عبور می‌کند. مطمئن هستی که هر دو از یک آب عبور 
نکرده‌اید و مطمئن هستی که هر دو از بستر یک رودخانه عبور کرده‌اید. یعنی یک امر 
باقی (بستر رودخانه) در مقابل یک امر فانی (جریانهای پی در پی آب آن رودخانه نسبت 
به یک نقطه). در مسألةٌ سلولهای بدن و روح انسان نیز عین این حال و وضع وجود دارد. 

برخی از علم زده‌ها بر این پاسخ " نیز این گونه اشکال وارد کرده‌اند که همان 
شخصی که در مدت پنجاه سال» پنج مرتبه بدن او می‌میرد و یک بدن دیگر به جای او 
زنده می‌شود اگر از بیست سالگی تا چهل سالگی مرتکب گناهان بزرگی شده باشد و از 
سن چهل تا سنّ پنجاه سالگی در یک حالت از بی‌تفاوتی زندگی کرده (نه اهل گناه و نه 


۱. همان. ۲ همان. 
۳ اصول الدین الاسلامی ص ٩۳۳۰‏ یرم القيامه همان. 
۴ این اشکال و با شبیه همین جواب در کتاب «خدا و معاد» نوشته جعفر سبحانی صص ۱۲۷-۱۲۰ ذ کر 


گردیده است. 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد ی یوت ۱۱ 2 
اهل عبادت بوده است) و از این به بعد تمام وظایف یک مسلمان واقعی را انجام داده 
باشد» در روز رستاخیز کدام بدن از مجموع بدنهای آن انسان زنده می‌شود. اگر با همه 
بدنها زنده می‌شود چنین امری ممکن نیست و اگر با بدن سن بیست تا سی سالگی زنده 
می‌شود امکان ندارد با چنین بدنی که مرتکب گناهان بزرگی شده بوده است به بهشت 
برود و اگر با بدن پنجاه سالگی زنده می‌شود پس بدنهایی که مرتکب گناهان بزرگی 
شده‌اند از مجازات معاف می‌شوند و هیچ کدام با عدالت الهی موافق نخواهد بود. پاسخ 
این است که متعلق پاداشها ! و کیفرها و در نتیجه احساس کننده شادیها و دردها روح 
است به شرط وجود یک بدن و آن بدن به منزله قبایی است که از هر پارچه و قماشی 
باشد و هر زمانی پوشیده شده باشد» در احساس شادی و احترامها و دردها و توهین‌ها و 
همچنین در احساس درد" ضربتها و لذت بوی گلها و مشاهدهٌ مناظر زیبا و روح افزا هیچ 
تأثیری ندارد. همچنین آن روح متعلق به هر بدنی باشد آثار ثواب و عقاب را احساس 
خواهد کرد و معاد جسمانی که ما مسلمانان کاملا به آن اعتقاد دارم این است که در 
دنیای دیگر روحها همراه " بدنها (نه بدون بدنها) احساس شادی و خوشی یا احساس 
درد و رنج بکنند. 

ه.یکی دو قرن قبل به هنگام پیشرفت علوم تجربی و بروز آثار علم زدگی هرگاه 
مسلمانان بر مبنای دلالت این آیه : 

يوم تشهد علیهم اسهم و آندیهم و أَرجلهخ ما او ینملون»۴ 

(یعنی عذابی عظیمی دارند) در آن روزی که علیه آنان زبان و دست و پای ایشان بر 
کارهایی که کرده‌اند گواهی می دهند» ° 

اعتقاد خود را اینگونه ابراز می‌داشتند که بعد از مرگ و زنده شدن انسانها در روز 
جزاء زبان و دست و پای جنایتکاران و خیانت پیشه‌ها بر جنایتها و خیانتهای آنان گواهی 
می‌دهند. از خدا بی خبران کوتاه نظر با حالتی از تمسخر و انکار شدید می‌گفتند: اینگونه 
باورهاء چون علمی نیستند؛ به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشند و در حالی که یک ژست 


۱ همان. 

۲ ر. ک: کتاب یوم القیامه عبدالرزاق نوفل و کتاب خدا و معاد نوشته جعفر سبحانی مراجعه شود. 
۳. همان. ۴ نور | ۲۴. 

۵. تفسیر بیضاوی ج ۴ ص ٩۱۸۰‏ تفسیر کبیر ج ۲۳ صص ۰۱۹۴-۱۹۳ 


۵۴ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 
فیلسوف مآبانه‌ای از خود نشان می دادند می‌گفتند: اعمال انسانها حرکات است و سخنان 
آنها اصوات و این دو از مقو عرض مار الات هستند که تا جزء اول آنها معدوم نگردد 
جزء دوم به وجود نمی آید و در نتیجه بعد از انجام دادن یک عمل که مشتمل بر حرکاتی 
است و بعد از پایان بافتن یک سخنرانی تمام اجزای آن عمل و آن سخنرانی به کلی نابود 
می‌شود و اساسا چیزی باقی نمی‌ماند که بر وجود آنهاگواهی داده شود. 

با این همه از آن زمان که دوربینهای فیلمبرداری و دستگاه‌های ضبط صوت و 
کامپیوترها اختراع گردیده و از صحنه زندگی برخی از مرگ آوران تاریخ امثال «ترومن» و 
«هیتلر» فیلمبرداری به عمل آمده و پنجاه سال بعد از مرگ آنان فیلمی را به تماشا 
گذاشتند که نشان می داد» «ترومن»۲ رئیس جمهوری امریکا با قيافة قهراگین و چهر: 
خشم آلود؛ شتابان به سوی دفتر کارش گام برمی‌دارد؛ و بمحض نشستن بر صندلی با 
عجله قلم را در دست می‌گیرد و فرمان پرتاب بمب اتمی را به هیروشیما امضا می‌کند و 
روز پانزدهم مرداد ماه سال ۱۳۲۰" صدای غرورآمیز ترومن با این عبارت در فضا طنین 
انداز می‌شود که: «اینک برای اولین بار بمب اتمی در جنگ به کار برده شد و این بمب از 
طرف نیروی هوار بی امریکا و به دستور ما بر روی هیروشیما انداخته شد و بر اثر انفجار 
آن بمب در یک لحظه پانصد هزار مرد و زن و بچّه و جوان تلف شدند و ژاپن ناچار به 
تسلیم گردید. و یا فیلمی را به تماشا گذاشتند که نشان می داد «ادولف " هیتلر نزدیک در 
ستاد فرماندهی خود و در وسط دايرهٌ بزرگی از افسران فداکار و امرای مصمم ارتش 
نازی, با همان ابهت خاص خود ایستاده و بعد از نطق هیجان‌انگیزی که دستهایش را 
مرتب تکان می دهد با همان صدای دو رگه‌اش فرباد می‌کشد: «اين حقّ طبیعی و اساسی 
مت آلمان است که فرمانروای تمام جهان و سرور همة ما باه" لاقاصله باقدمهای 
مصمم به دفتر کارش برمی‌گردد و فرمانهای «حملهٌ نظامی» به تر تیب به کشورهای 
لهستان» فرانسه؛دانمرک نروژ؛ هلند و بلزیک را امضا مي‌کند و به زودی تمام آن 
کشورها را بعد از کشتارهای بیشمار به قبضه قدرت خود درمی آورد و در نتیجه با همین 
سراب (خیال فرمانروای تمام جهان) اسباب جنگ جهانی دوم را فراهم می‌آورد» که در 


۱ با این تفاوت که در دنیای دیگر تصویرها هميشه حقیقی و شخصیتها عموماً واقعی هستند. 
۲ همان. ۳ همان. 
۴ همان. 


اقامه برهانهای عقلی بر لزوم تحقق معاد و او که ور A‏ ۵ 


مدت قلیلی سی و شش میلیون انسان زیر صخره‌های سنگین همین آسیاب خرد و له 
شدند که شش میلیون آنها از خود آلمانیها بودند و خلاصه امروز مردم» آشکارا می‌بینند 
که بعد از گذشت پنجاه سال از مرگ «ترومن» و «هیتلر» در این فیلم‌ها چگونه دست و پا و 
زبان خود آنها علیه آنان گواهی می‌دهد و جنایتهای آنان را به مردم نشان می‌دهد. 

ارتقای سطح تکنولوژی " در نیم قرن اخیر ثابت کرده است که نه تنها افعال و اقوال 
قابل ثبت و ضبط هستنده بلکه هیچ کدام از افعال و اقوال و اشکال و کیفیتهای انسانها 
نابود نمی‌شوند و حتی در دل هوا پنهان می‌مانند و به طور نهانی در صحیفه فضا ثبت و 
ضبط می شوند. به گونه‌ای که بعد از گذشت هزاران سال از وقوع فعلی یا طنین قولی و 
صوتی» هرگاه وسایل ظهور آنها به کار گرفته شود عین آن فعل مشاهده و عین آن قول و 
صدا شنیده می‌شود. همان گونه که چندی قبل جمعی " از عتیقه شناسان» در کنار 
رودخانه نیل در اثنای حفاریها یک کوزة بسیار قدیمی متعلق به چهار هزار سال قبل را 
پیدا کر دند که کوزه گر به وسیله پاره چوبی به منظور تزیین شیارهایی به دور آن ایجاد 
نموده بود و وقتی یک سوزن مغناطیسی متصل " به یک دستگاه الکتریکی را در آن 
شیارها به حرکت درآوردند «شبیه کار گرافون» ناگاه نغمه و نوای حزن انگیزی را شنید و 
آن نوای سرودهایی بود که چهار هزار سال قبل آن کوزه‌گر دردمند در اثنای ساختن آن 
کوزه. آن سرودها " را برای تسکین دردهای خود زبر لب زمزمه کرده است. 

بنابراین هوای مجاور که دایم همراه همه انسانها است» حالت فیلمبرداری دارد که 
همه کارهای انسان را به تصویر می‌کشد و همهُ سخنانش را ضبط می‌نماید و همچنین 
حالت کامپیوتری را دارد که تمام حوادث و اعمال انسان را اعم از خوب و بد و یا جزئی و 
کلی» ثبت و بایگانی می‌نماید. همچنین خاصیّت عمل سنجی را نیز دارد. به طوری که 
خوبها و بدها و مثبتها و متفیها را با هم موازنه می‌کند و نتایج دقیق آن موازنه را نشان 
می‌دهد. یعنی ویژگی همان فیلم و کاستها را دارد که وقتی چیز دیگری در آن ثبت و ضبط 
گردید آنچه در آغاز بت و ضبط شده است پاک می‌گردد: 


۱. در کتاب راه بی‌انتها نوشته مهدی جعفری از دانشمندی بنام «کردکلوین» بحث شده که گفته است 
تحقیقات علمی نشان داده است که فضای این جهان هر چیزی را ضبط و ثبت می‌نماید. 

۲ راز بی‌انتها؛ مهدی جعفری ص ۰۳۴۹ ۳ همان. 

۴ همان. 


... سیرتحلیلی کلام اهل سنت از‎ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ a ERD ۵٦ 

لن الْحَسَنات یمین السَینات ۱6 

(و لز ارگوا خبط غتهم فاا بقع ۱۷ 

و خدایی که چنین دستگاه عظیم تصویر بردار و ضبط اصوات و ثبت احوال و عمل 
سنج را چنان آفریده که ملازم تمام لحظات زندگی انسانها است. بدون تردید ثبت احوال 
و ضبط اقوال و محاسبهٌ دقیق نیک و بد افعال همه انسانها برای او بسیار آسان الست 

تن بدا عملشم و ذلک على افو یہہ" 

خبط اه أَعدالَم وکا ڈلک على افو تسير)" 


ییاسران انش ارس سس تشن 
۱. هود / ۱۱۴ ۲. انعام | ۸۸ 
۳ تغابن / ۷. ۴. احزاب / 1٩‏ 


فصل شانز دهم 
رکن سوّم: والملاتکة 


سوّمین رکن از ارکان پنجگانة ایمان قرآنی» ایمان به «ملائکه» ! و فرشتگان است. 
همواره از بحث ایمان به ملائکه که از همان آغاز در عقاید دینی به ميان آمده و به عنوان 
۱ تکمیل خداشنا آگاهی از گروه بیشماری از 
از ایمان به ملائکه تکمیل سی 3 ھی ز گروه بي ری از 
خی کم مأمورین و کارگزاران نامرئی؛ توانا؛ داناه شنوا و 
چه مری منظور ست 
گویای دستگاه عظیم آفربدگاری که همراه تسبیح و 
تقدیس آفریدگار» چرخ حرکت و تحوّلات تمام اجزای جهان هستی را از جاندار و بیجان 
به گونه عالمانه. مدبرانه و محاسبه شده می چرخانند. دوم آگاهی از شیوه ارتباطهای 
قولی و کلامی آفریدگار با پیامبرانش به واسطه موجودهای شریفی که به عنوان رابط» 
پیامهای خدا را برای پیامبرانش آورده‌اند. در اینجا به منظور روشن‌تر شدن مطلب تا 
حدّی این دو منظور توضیح داده می‌شود. 


۱. فرید وجدی: همان ماه «الکك» درباره کثرت شگفت‌انگیز ملائکه نوشته است که: «برحسب یک 
روایت انسان یک دهم جن و انسان و جن یکث دهم جانداران خشکی و همه اینها یک دهم جانداران دریا و 
هم اینها یک دهم فرشتگان زمین و همه اينها یک دهم فرشتگان آسمان اول و همه اینها یک دهم فرشتگان 
آسمان دوّم تا به آسمان هفتم می‌رسد و همه اینها در مقابل فرشتگان کرسی مقدار کمی هستند و در این 
روایت آمار فرشتگان شبیه به آمار و ارقام نجومی مرتب بالاتر می‌روده اما فرید وجدی سروته این روایت را 


معلوم نکرده است و معلوم نیست چه کسی این آمار را داده است. 


۵۸ و رورم مرو اه یا :.............. سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


منظور اوّل: باری تعالی هر چند قادر است که همه اشیاء و پدیده‌ها را بدون 
وساطت وسایل و زمینه‌های زمانی و مکانی و با فرمان «كُنْ» فوراً بیافریند امّا اقتضای 
حکمتش در جهت تمدید بقای پدیده‌ها و رنگینی سلسلهٌ علتها و معلولها؛ این بوده که 
یکایک اشیاء و پدیده‌ها با وساطت وسایل و زمینه‌های زمانی و مکانی و با فرمان «کن 
بدا الواسطه فی ذاک الرّمان و المکان» یعنی بشو با این واسطه و علّت و در آن زمان و 
مکان» ایجاد شوند. برخی از این واسطه‌ها ماڏی» محسوس و فاقد شعور هستند. مانند 
تا نور رارت اسب خاک و هوا در پیدایش و پرورش انواع جانداران و اقسام گياهان و 
درختان و تأثیر حریق و سم و بیماربهای مهلک در تابودی جانداران و گياهان. برخی 
دیگر غیر ماذی و نامرئی و در مقابل دارای عقل» شعور» بینایی» شنوایی» گویایی و 
مدیریتهایی هستند که برای انجام یافتن کارهایی (که یکنواخت نیستند تا به وسیلهُ طبایع 
فاقد درک و شعور انجام یابند» بلکه ترکیبات پیچیده‌ای هستند که انجام دادن آنها درک و 
شعور و مدیریّت می‌خواهد) از جانب خدا مأموریت می‌یابند که چرخ حرکتهای پیچیده 
و منظم تمام موجودات جهان هستی را به سوی رشد و تکامل با به سوی نزول و افول 
بچرخانند. 

اینک چندین نمونة محسوس از کار فرشتگان که ظهور آثار درک و شعور در انجام 
ا ۱ دادن آنهاء نشان می دهد که از حوزه مأموریّت طباء 
موی ری فاقد Sl‏ 
کار فرشتگان ۱ 

مأمورینی انجام یافته‌اند که دارای درک و شعور 
و مدیریّت کامل می‌باشند: 

۱ - درگردش خون بعد از تولد جنین ' این تحوّل حیرت‌انگیز پیدا خواهد شد که 
چون جنین قبل از تولدش نفس تمی‌کشد. لازم نیست خون به ریه‌اش برسد. بنابراین 
خون از بطن راست قلب. با نفوذ از یک سوراخ کوچک جدار مابین به بطن چپ فرو 
می‌ریزد اما چند لحظه قبل از تولد نوزاد ناگاه آن سوراخ بسته می‌شود و به جای آن چند 
سوراخ دیگر (که یکی به سوی ریه است) باز می‌شوند و ناگاه گردش خون متحول و از 
بطن چپ ۲ به بطن راست فرو می‌ریزد و کار گردش خون از هر حیث تکمیل می‌گردد و 


۱ عبدالرزاق نوفل: عالم الجن و الملائکه ص ۰۱۱۴ 
۲ همان. 


ORA as SRS SSS ركن سوّم : والملاتكة‎ 


بدیهی است چنین تحوّل حبرت‌انگیز و حیاتی» کار مأموری است که بسیار باشعور» مدیر 
و مدیر است که در اصطلاح دین فرشته یا ملک نامیده می‌شود. 

۲ - در میان مسائل مربوط به جنین شناسی این مطلب معروف است که جنین در 
آغاز تکوین تا لحظه تود. همواره سر جنین به طرف بالا" و پاهایش به طرف پایین است 
و در ساعتهای تولد پس از ترکیدن غده‌ای که ترشح کننده ماده لزجی است و راه را برای 
خروج جنین آماده می‌کند. ناگاه جنین چرخ می‌خورد و خود را سرنگون می‌کند " و از 
حالتی - که خروجش با آن حالت به هیچ وجه امکان نداشت - به حالتی در می آید که 
سرش پایین " و پاهایش جفت و بازوهایش چسبیده به پهلو (و با حالت شیرجه زدن) 
آماد؛ُ خروج است و نخستین لحظه‌ای که خارج می‌گردد سر سجده " و تعظیمش را برای 
آفریدگاری بر زمین می‌گذارد که آن همه عنایت را نسبت به ایجاد و خروج او مبذول 
فرموده است و بدیهی است چنین تحوّل مرموز و حیرت‌انگیز و بموقع و ضروری» کار 
مأموری است بس آگاه و مدیر و مدیّر؛ یعنی همان فرشتگان یا ملائکه. 

۳ - یکی از اصول مسلم علمی این است که چشمها اشکال اجسام را به طور 
سرنگون درک می‌کنند و حرکتهای مغز و مخ آن اشکال* را به حالت واقعی 
برمی‌گرداند و این حرکتهای آگاهانه و مدبّرانه به طور دائم و در طول ساعتهای بیداری 
تحقق می‌یابند. در حالی که نه انسان خودش از آن تحولات آگاه است و نه مخ دارای 
شعور" و ادراک و تدابیری است که دائماً و بدون خستگی و حتی یک فقره اشتباه این 
عمل «سرنگون کردن» را انجام دهد و بدیهی است چنان تحولات مستمر و آگاهانه و 
مدبرانه» کار مأمور آگاه؛ مدير و مدیّری است به تام فرشتگان یا ملائکه. 

۴ - از مشاهده امواج متلاطم دریاها و اقیانوسها گمان می‌رود که این حرکت از 
سوی شمال با مشرق آغاز گردیده است. در صورتی که در همان لحظه امواج متلاطمی 
مشاهده می‌شود که از طرف مغرب به سوی مشرق و از طرف جنوب به سوی شمال " در 
حال حرکت است و آن امواج به آغوش یکدیگر می‌شتابند و در نتیجه داثماً آن آب را به 


۱. همان» ص ۰۱۱۵ ۲ همان. 
۴ همان» صص ۰۱۱۵ ۱۱۷ و ۰۱۲۸ ۴ همان. ‏ 
۵ همان. ٩‏ همان. 


۷ همان. 


۵۷۰ و Rese‏ ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


هم می‌زنند. چرا؟ چون مقداری از نمکها که برای دفع گندیدگی در آن آبها به وجود 
آمده‌انده اگر آب راکد و بی‌حرکت بماند نمکها ته‌نشین می‌شوند که از طرفی جانداران 
طبقة پایین» بر اثر شوری " بسیار از بین می‌روند» و از طرف دیگر طبقه بالا بر اثر 
بی نمکی گندیده می‌شود و موجب مرگ و نابودی انسانها و جانداران می‌گردده اما تلاطم 
دائمی آن امواج آبها را به گونه‌ای " به هم می‌زند که شوری آنها تنها در حدّی خواهد بود 
که گندیدگی آبها را دفع کند و چون آب آن درباها و اقیانوسها تنها بعد از تصفیه و جدا 
کردن آن نمکها برای گیاهان و جانداران و انسانها قابل استفاده است. به همین جهت 
برای تصفیة آنهاء از راه تابیدن اشعٌ خورشید بر سطح دریاها و اقیانوسهاء بخار زیادی 
(یعنی هوای حامل آب سبک و بی‌نمک) بر می‌خیزد و به سوی آسمان حرکت می‌کند و 
به صورت ابرهایی درمی‌آید و از آن ابرها باران و برف (آبهای تصفیه شده و شیرین) 
برای آشامیدن انسانها و سیراب کردن جانداران و آییاری مزارع بر زمین فرود می آیند. 

بدیهی است ایجاد امواج متلاطم در یک آن از هر سوی به خاطر به هم زدن آب و 
نمکها و جدا کردن نمک از آن آبها از راه تابیدن خورشید و تولید بخار و بالا کشیدن 
آبهای سبک و بی نمک به وسیلهٌ هوا و بعد جدا کردن آن آبها از هوا و فرو ریختن آنها به 
صورتهای برف و باران بر جای جای زمین و تأمین آب شیرین و تصفیه شده برای تمام 
گیاهان و جانداران و انسانهای پراکنده بر روی زمین؛ قطعاً کار مأمورانی است بس آگاه و 
مدير و مدیّر به نام فرشتگان یا ملائکه. 
وظایف فرشتگان وظایفی که نص آیه‌های قرآن به ملائکه 
دربارة انسانها نسبت داده است دو نوع هستند: یک نوع مربوط به 

انسان و نوع دیگری مربوط به بقيّه جهان هستی 
می‌باشند. 

نوع‌اوّل نیز دارای چندین قسم است: 

۱ - محافظت از انسان در برابر حوادث و سوانحی که حکم تحقق آنها از جانب 
پروردگار صادر نگشته است: لَه معقباث من بیّن یدب و من خلفه تَحفظونة من آثر 
ان ۳ 


۱ همان. ۲ همان صص ۰۱۳۰-۱۲۸ 
۳ رعد / ۱۱. 


OVE eS SA ركن سوم : والملائكة‎ 

(انسان از فرشتگان) محافظانی دارد (که به طور تعاقب و نوبت از او نگهداری 

می‌کنند و) پیاپی از روبه رو و از پشت سر به فرمان خدا از او مراقبت می‌نمایند». 
۲ "تکارت تسار دی کر انسانها: 

لد ینمی فی أمقیانِ غن آلیمین و عن آلشْمال فك ها بلفظ من قول الا لد 


ریب عَتيد )۱ 
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آنگاه که دو فرشته‌ای که در سمت راست و در سمت چپ انسان نشسته‌اند و 
اعمال او را دریافت می‌دارند (انسان) هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند مگر اینکه 
فرشته‌ای مراقب و آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است. 

ود عَلَيْكُم لحافظین کرأماً تین یعون ما تلو »۲ 

و بی‌گمان نگهبانانی بر شما گمارده شده‌اند (که در پیشگاه آفریدگار) گرامی 
هستند. کاتبان (اعمال شما) می‌باشند» می‌دانند هر کاری را که می‌کنند». 

۳ - امدادهای غیبی: 

0ذ تستییدون کُم فاستجاب لک آني شبد کم بالفب من ْملاکة فزدنین ۳ 

(ای مومنان! بعد از تحقق پیروزی و بحث درباره غتایم بیاد بیاورید) زمانی را (که 
در صحنۀ کارزار و حالت بیم و امید) از پروردگار خود. درخواست کمک و یاری 
می‌نمودید و او درخواست شما را پذیرفت (وگفت) من شما را با یک هزار فرشته کمک 
و یاری می‌دهم که (این گروه هزار نفری) گروههای متعدد دیگری را ر 

لذ تضرگم آنه ببذر و شم له اک هوا اله للم كرون * رذ ول لو مین 
ان یکهیکم نیک ریغ بثلاةٍ َة الا من الْملانكة رین * بلی إن تضبژوا و 
2 و ۱ 2 بَمْسَة الأ من ألْمَلائْكة مُسوْمین * و 
ما جَعلهٌ اله الا بشری لکَمْ و ! طمین لبم به و ما اضر إلا من ند آل آلعزیز 
آلخکیم )۳ 

خداوند شما را در بدر پیروز گردانید و حال آنکه (از لحاظ امکانات) ناچیز بودید» 
پس از خدا بترسید تا شکر او را بجای آورید. بدانگاه که توبه ممنان می‌گفتی: آیا برای 
شما کافی نیست که پروردگارتان با سه هزار از فرشتگان فرستاده (از طرف خود برای 


3۱ ۱۸ ۲ انفطار / ۱۲. 
۳ انفال / .٩‏ ۴ آل‌عمران / ۰۱۲-۱۲۳ 


۵۷۲ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل ستّت از ... 


آرامش خاطر شما) یاریتان کرد؟ آری (برای شما کافی است و علاوه بر آن) اگر (در کار 
کارزار) تاب تحمّل شداید را داشته و پرهیزگار باشید (و به خاطر خدا و خواسته‌های 
خداء - نه به خاطر اهداف مادی - کارزار کنید) و آنان هم اینک بر شما تاخته‌اند (و شما 
مظلوم واقع شده‌اید و حالت دفاع را دارید). پروردگارتان (بر تعداد فرشتگان بیفزاید و) 
با پنج هزار فرشته پورشگر و نشانگذاره شما را یاری کند و خداوند آن (باری فرشتگان 
را) جز مزده‌ای برای پیروزی شما نخواست. و برای آن یاری را کرد که دلهای شما بدان 
آرام گیرد» و پیروزی جز از جانب خداوند توانای دانا نیست». 

۴ - درخواست مغفرت و آمرزش برای مژمنان «هُو الذٍي بُضلّی عََیکُمْ و 
لایْنه بخ رجَکُم من الا إلى اور ۱4 

او کسی است که نسبت به شما عناپت و مرحمت را مبذول می‌دارد و فرشتگانش 
برای شما تقاضای آمرزش و رحمت می‌نمایند تا خدا(ی متعال بر اثر بذل عنایت خود و 
درخواست فرشتگان) شما را از تاریکیها(ی کفر و فسق و جرایم) بیرون آورد و به نور (و 
روشنایی ایمان و اعمال صالحه و اخلاق حسنه) برساند. 

۵ درود فرستادن بر پیامبر خاتم(ص) 

د الله و ملابْکتة بصن علی لین ۲۷ 

بی‌گمان خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستندا. 

۶ - گرفتن جان انسانها (اعم از کافر و مزمن و پرهیزگار و بزهکار). 

قل یر فا کم ملک الْمَوت الى و کل یم نم لی ریک تَرجَعُون »۳ 

liad‏ شما را می‌گیرد» 
سپس به سوی پروردگارت برگردانده می‌شوید». 

۷ دادن مژده ورود به بهشت و پایان یافتن غم و غصه به مزمنان مقاوم و پایدار در 

هنگام مرگ 

ین فالوا رنف اشتفاموا تلهم ملک تاقوا و لأ تخزنو 
و ند مس وی وا توعدون تحن أ نکم فى الیو دیا و فى آلاخرت 
کم پیها ما تشتهی ۾ کم ها دون لا ين ور زجیم )۲ 


۱. احزاب / ۴۳. ۲ احزاب / .۵٩‏ 
۳ سجده | ۱۱ ۴ فصلت ۳۳-۳۰ 


ركن سوم : والملانكة A‏ و 


کسانی که می‌گوبند پروردگار ما تنها خداست. سپس (از حیث اعتقاد و اخلاق و 
اعمال) بر راه مستقیم خدا پرستی باقی می‌مانند (به هنگام مرگ) فرشتگان پیش ایشان 
می آیند (و بدانان مژده می‌دهند) که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به 
بهشتی (که توسط پیامبران) به شما (مومنان مقاوم) وعده داده شده است (و فرشتگان 
بدیشان خبر می‌دهند که) ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و در 
اخرت برای شما هر چه ارزو کنید هست و هر چه بخواهید برایتان فراهم است. اینها به 
عنوان پذیرایی از سوی خدای آمرزگار و مهربان است». 

لین تتوفیهم که یبن یولْونْ سلاغ عَلَْكُم الوا الْجَنةَ بما نتم 
لر 

(پرهیزگاران و متقیان) کساتی هستند که (به هنگام مرگ) فرشتگان جانشان را 
می‌گیرند در حالی که (آن پرهیزگاران از کفر و معاصی) پاک و شادمان و سرفراز هستند 
(فرشتگان بدیشان) می‌گویند درود باد بر شما (در امان خدا هستید و دیگر غم و همّی 
برای شما نیست) وارد بهشت شوید به خاطر آنچه انجام داده‌اید. 

۸ - عذاب دادن ستمگران در حال گرفتن جان آنان. 

(و لو ری از لو فیغترات لت و آلْمَلاَکة باسطوا ید بهم أخرجوا 


سکم یوم تُجُرَونَ داب الْهُونِ بما نتم تولون على اله غیر ال و کم عَنْ 
آیاته تستکیرژن»۲ 


و اگر ستمگران را ببینی در آن هنگام که در شداید مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان 
دستهای خود را (به سوی آنها) دراز کرده‌اند (و سر و کله آنها را می‌زنند و با حالت 
عتاب» خطاب به آنها می‌گویند: اگر می‌توانید خودتان را (از این عذاب) برهانید» در این 
زمان - به سبب دروغهایی که بر خدا می‌بستید و از (قبول و پذیرش) آیات او سرپیچی 
می‌کردید - عذاب ذلت‌بار و خوار کننده‌ای را می‌بینید». 

و لو تزی اد یوی لپ کفروا ایک یرون وَجومهم و أَذبارَمم و دُوقوا 
عَذَابَ الخريي لک ما قمعث دبک و أدْ الیش بطلام لد )۳ 

(ای پیامبر) اگر ببینی (هول و هن و عذاب و عقاب کافران را) بدانگاه که 


۱ نحل / ۳۲. ۲ انمام | .٩۳‏ 
۳ انفال / ۵۱-۵۰. 


2۷۳ من ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل ست از ... 


فرشتگان جان کافران را می‌گیرند و سر و صورت و پشت و روی آنان را (از هر سو) 
می‌زنند و (بدیشان می‌گوبند) عذاب سوزان (اعمال بد خود را) بچشید (از مشاهده آن 
رعب و هراسها متأثر می‌شوی). این به واسطة آن (ستم و جنایت است که انجام دادید و 
خدا نسبت به بندگانش ستمکار نیست. 


٩‏ - سوق دادن کافران به سوی دوزخ و انداختن آنها به دوزخ همراه با توبیخ و 


عتاب. 
و سیق لین مروا إل جهنم زرا حثی إذا جاءوها فیخث أبوابها و ال هم 


الوا بلی ولک حَّث کلمَة داب علی الکافرین. قبل الوا آنواب جهنم خالدین 

و کافران به سوی دوزخ گروه گروه رانده می‌شوند و هنگامی که بدانجا رسیدند 
درهای دوزخ بر رویشان گشوده می‌گردد و نگهبانان دوزخ بدیشان می‌گوبند: مگر 
پیامبرانی از جنس خودتان به میانتان نیامندند تا آیه‌های پروردگارتان را برایتان بخوانند» 
و شما را از رویارویی چنین روزی بترسانند؟ می‌گویند آری (پیامبران خدا آمدند و 
پیامهای خدا را نیز به ما ابلاغ کردند) ولیکن (به سبب نافرمانیهای عمدی و مستمر ما) 
عذاب بر (ما) کافران حقانیت پیدا کرد به آنها فرمان داده می‌شود که از دروازه‌ها وارد 
دوزخ شوید و برای همیشه در آنجا بمانید و جایگاه افراد متکبّر و خودخواه چقدر بد 
است. 

2 مأموربت عذاب دادن دوزخیان. 

(عَیهاملایْکة غلاظ داد لا نون اله ما مرخ و یعون ما رون ۲ 

فرشتگانی بر آن (آتش دوزخ) گمارده شده‌اند که خشن و سختگیر و زورمند و توانا 
هستند از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی نمی‌کنند. و همان چیزی را 
انجام می‌دهند که بدان مأمور شده‌اند. 

۱ - هدایت کردن پرهیزگاران و متقیان به صورت گروه گروه به سوی بهشت و 
وارد کردن آنان با درود و سلام به بهشت و دادن مژده جاودانه بودن آن زندگی. 


۱ زمر / ۷۲-۷۱ ۲ تحریم | .٩‏ 


۸ SC E AR RRS SSE ركن سوّم : والملائكة‎ 


ویب این اقا رهم لی أَلْجنة زُمَراً ختی |ذا جَاءُوها و یت أبوابها و ال 
هم خزنتها سلام عَلَيَكَمْ طبنم قاذ خلوها خادین »۱ 

و کسانی که از (خشم و عذاب) پروردگارشان پرهیز می‌کنند. گروه گروه به سوی 
بهشت رهنمود می‌شوند تا بدانگاه که به بهشت می‌رسند» بهشتی که درهای آن بر روی 
آنان باز است. در این هنگام نگهبانان بهشت به ایشان می‌گویند: درود بر شماء خوب 
بوده‌اید و به پاکی و نیکی زندگی کرده‌اید» پس خوش باشید و داخل بهشت شوید و 


جاودانه در آن بمانید». 


دار ۲۷ 

و فرشتگان از هر دری (و از هر سویی) بر آنان وارد می آیند (و می‌گویند) درودتان 
باد (همیشه از هرگزندی در امان هستید) به سبب مقاومت و شکیبایی (بر شرایط 
پرهیزگار زبستن) و فرجام زندگی دنیوی شما چقدر خوب است. 
وطایف فرشگان یتح مرش منز حاکمتت عطاق آویدگاری) 
به بقیه جهان هستی «لذٍن بخولون الغزش ر خوله بسَبُحوّن 

بحم رهم و ُوینون به) 

آنان که حمل کنندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد آنند» به سپاس و ستایش 
پروردگارشان سرگرم هستند و به او (کاملا) ایمان دارند». 

(والْعک علی آزجانها و بخول غزش ریک ومیل تمائة ۴4 

و بعد از شکافتن و پاره پاره شدن آسمان دنیا) و فرشتگان در اطراف و کناره‌های 
آسمان (جدید آن زمان) قرار می‌گیرند و در آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت را بر 
فراز سر خود می‌گذارند». 

۲ - حلقه زدن به دور عرش خدا در حال تبسیح و ستایش خدا. 

و تری ألْمَلایکة خافین من خول اش بُسَبُحُون ند ریم ۷ 

و (ای مخاطب) در آن روز فرشتگان را خواهی دید که گرداگرد عرش خدا را حلقه 


۱ زمر / ۷۳ ۲ رعد ۲۴-۲۳ 
۳. غافر | ۷. ۴ الحاقه / ۱۷. 


۵ زمر / ۷۵ 


... ی ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سئت از‎ ۵۷٦ 


زده‌اند و به سپاس و ستایش پروردگار خود مشغولند. 

۳ - اوج‌گیری حیرت انگیز فرشتگان. 

مرج لْملايكة و الوم لَه فی یم كان مفذاژه خشیین أل " سَنَةَ ۱ 

فرشتگان وکر ستری رسای که او فان و اس وی کدی 
بالا می‌روند در ر مدتی که پنجاه هزار سال (معمول در بین انسانها) طول می‌کشد. 
منظور دوم از ایمان گفته شد از ایمان به فرشتگان دو امر منظور 
به فرشتگان وو یکی تکمین ای و ا فی از گروه 

بیشماری‌از مأمورین وکارگزاران‌نامرئی» دانا» شنوا و 

گویای دستگاه عظیم آفرینش که به تفصیل از آنها بحث کردیم و دیگری تکمیل ایمان به 
نبۆت و آشنا کردن انسانها از مهمترین و متداول‌ترین شیو ارتباط کلامی و ارتباط قولی 
آفریدگار منزه و دارای کمال مطلق» با پیامبرانش» از راه ایمان به آن موجودهای نامرئی و 
با شعو رکه رابط بین خدا و پیامبران بوده و پیامهای خدا را برای پیامبرانش آورده‌اند. وجه 
تسمیه و نامگذاری آن مأموران نامرثی به «ملانکه» با منظور دوم بیشتر متناسب است 
۳9 «ملائکه» جمع «ملئک» که از راه تخفیف همزه به «ملک» تبدیل می‌گردد ان هذا الا 
لک گرم )" و «تلتک» از ريشه «الک و الوکه» است و «الوک» هم به معنی نامه و هم به 
معنی فرستاده و پیام‌رسان می‌باشد. و ایمان به «ملانکه» به عنوان اينکه رابط بین خدا و 
پیامبرانش بوده و پیامهای خدا را برای پیامبرانش آورده‌اند پایه و اساس ایمان به پیامبران 
و ایمان به کتابهای خداست و به همین جهت در آبه (۱۷۷ سوره بقره) (والْمَلایکَة و 
الکثاب ب و لین » و همچنین در آیه (۲۸۵ بقره) (و مَلایُکتَه و کته و و له 6 ملانکه را 
بر کتابها و پیامبران خدا مقدم نموده است و در آیه (۷۵ حج) فرشتگان فرستاده و پا آور 
را طبقهُ برگزیده نشان داده است أنه يَضطْفي من المَلابْكَة لا و ین الاس ). 

اینک چندین نمونه از پیامهای خدا که توسط مللائكة به پیامبرانش رسیده‌اند: 

۱ - آوردن آیه‌های قرآن از جانب خدا برای پیامبر لش 

وله یل رب الغالیین نرل به ارو لین عَلى تیک ِتکُون ین اْشنذرین ۳ 

و اين (قرآن) فرو فرستاده پروردگار جهانها و جهانیان است که جبرئیل (ملقب به 


۱ معارج / ۴. ۲ یوسف /۳۱. 
۳ شعراء / ۰۱۹۴-۱٩۳‏ 


ركن سوّم : والملائكة stereos EASES‏ ۸ 


روح الامین) آنرا بر قلب تو فرود آورده است تا از زمره هشدار دهندگان باشی. 
ای و و 

اه الاك و رقم بصلّی في المخراب ناه بشرک بیخیی مُصَدتا 
مه ین ارو سید و حضوراً و یا ین الساحین ۱۷ 

پس در حالی که در عبادتگاه به نیايش ایستاده بود» فرشتگان او را ندا دادند که 
خداوند تو را به (تولد) یحیی مژده می‌دهد و او تصدیق کننده کلمهُ خدا (بعنی عیسی که 
با کلمه «کن» ایجاد گردیده است) و پیشوا و بر کنار از هوسهای سرکش است و پیامبری از 
(تبار) صالحان خواهد بود. 

۳ - دادن مژده تولد عیسی #٤‏ به حضرت مریم: 

0ذ فاّت الْمَلایْکة یا مين اله يبسرك کلمَة مه اش سیخ چیسی بنْ مَویم 
ؤجيها نی لديا و آلاجرة و من المزبین »۲ 

آنگاه که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را به کلمۀ خود که نامش مسیح 
عیسی پسر مریم است. مژده می‌دهد. و او در اين جهان و آن جهان بلند مرتبه و بزرگوار 
و از زمره مقربان است. 

ال فده پر سای بدا هی ۰۰ 

و لَقَد جا تٽ سنا آبراهیم یم الْبُشزى فالوا سلما قال سلاغ)۳ 

ا رو گا ر یش رن آمدند و بدو سلام کردنده 
ابراهیم جواب سلام ایشان را داد.» 

- ابلاغ تهدید خدا دربار؛ُ زیر و روکردن دار و دیار قوم لوط و سنگباران کردن آن 

SERS 

ی و و O‏ 
یِمْتروّن ... قح هم آَلصيْحَة م مُشرقین فَجَعَلنا عَالِيّها سافلها و أطوتا له ججَارة من 
سجْیل )۳ 

E ۱‏ فرستادگان (از فرشتگان) به خانوادهُ لوط آمدند» (لوط) بدیشان گفت: 
شما مردمان ناشناخته هستید (و موجب بیم و نگرانی) گفتند (نه برای تو و پیروانت جای 


۱ آل‌عمران / ۳۹. ۲ آل‌عمران | ۴۵. 
۳ هود / .1٩‏ ۴ حجر | ۷۴-۱ 


۵۸ مه هه مهم مرش وروی وم ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


نگرانی نیستیم و کاری چندان مرموز و دور از انتظار شما را نداریم) بلکه (فرستادگان 
خداییم و) با خود چیزی به همراه آورده‌ایم که تو بدان قوم خود را بیم می‌دادی و ایشان 
درباره آن شک می‌کردند (یعنی نزول عذاب خدا)... پس به هنگام طلوع آفتاب یک 
صدای (وحشتناک صاعقه و زمین لرزه) آنان را در برگرفت. آنگاه (دار و دیار آتها را زیر 
و رو کردیم و) بالای آن را پایین (و پایین آن را بالا) گردانیدیم و با سنگهایی ازگل متحجر 
شده ایشان را سنگیاران نمودیم. 
ماهتت ملاژکه و فرشتگان ملائکه اجسام هستند (به دلیل انتقال آنان از 
و ویزگیهای آنها sS‏ 
عادی قابل ریت نيستند و مطابق حديث 
آمالمومنین عايشه (رضی الله عنها) که امام مسلم آن را روایت کرده است. ‏ پیامبر اا 


فرموده است: : «خفت الْملایْکَة ِن ور و خی الجَانْ من ار و ملق آدم ما وصف 


و 


لکم». 

فرشتگان از نور و جنی‌ها از آتش آفریده شده‌اند و آدم نیز از آنچه برایتان تعریف 
گردیده آفریده شده است». 

آفریده شدن ملائکه از نور موجب گردیده که اجسامی نورانی و نامرئی باشند و در 
شرایط عادی و برای مردمان عادی قابل رژیت نباشد. اما در شرایط غیرعادی (شبیه 
تبدیل انرژی به مادّه)۲ آن اجسام نورانی به اجسام مادّی مبدّل می‌شوند و قابل ریت 
می‌گردند. مثلاً 

| للجم" وس رمع ریق تام قال سام گید أذ ج 
بیج نی فلمازهی دهم لا تصل | له نَكرمُم ۾ و اجس منم چیه الوا لا تحف 
إا ازسلناولی قزم لوط»۳ 


س 
۱. تفسیر کبیر امام رازی ج ۲ ص ٩۲۱۳‏ عالم الجن و الملائکه ص .٠٠۲‏ 

۲ ر. كث: تفسير التحرير و التنوير - ابن عاشور - ج ۱ ص ۳۷۰ که تبدیل خود نور را با کیفیاتی جایز 
شمرده است. مراجعه شود و دايرة المعارف فرید وجدی ج ۱ ص ۴۹۵ به نقل از علامه نیشابرری گفته است: 
«اینکه ملانکه اجسام لطیف هوایی متشکل به اشکال گوناگون باشند و قرارگاه آنان آسمانها است» اعتقاد | کثر 
مسلمانان است و با کمال تعجّب در صفحه ۴۹۹ نوشته است: : «والاجماع على انهم ارواح مجرده عن 
المادة»! ۳ سوره هود / ۷۰-۹۹ 


ت 


۸ ESS e e eS SS ركن سوّم : والملائكة‎ 


و فرستادگان (فرشتگان) ما همراه با مژدگانی به پیش ابراهیم آمدند و به او سلام 
کردند ابراهیم جواب سلام ایشان را داد آنگاه گوسالۂٌ بریانی را برای ایشان آورد؛ 
هنگامی که دید آنان دست به سوی آن دراز نمی‌کنند (و به میل کردن آن غذای لذیذ 
تمایل نشان نمی دهند نگران گردید (که ممکن است قصد بدی نسبت به او داشته باشند) 
لذا از ایشان رمید و بدشان تصوّرکرد و هراسی از آنان به دلش راه بافت. گفتند: مترس ما 
فرستادگان (فرشتگان خداییم) به سوی قوم لوط روانه شده‌ایم. 

۲ - «و لما جائ رَسلنا لوطاً سیثی بهم و ضاق بهم ذَرْعاً و قال هذا یوم عَصِيبٌ. 
و جاءة قوم هرود هو ین قبل ڭانۇا يَغملۇد السَيات. فال ا قوم هام بناتی هن 
هر کم فاقوا و لا تخْرٌونی بی ضیفی. الس منکم رجل رید الوا لد ینت 
مانا ہی بنایک من خش و نک تلم ما ثریف قال لآ کُم فو هی لی ركن شد پږ. 
فالوا یا لوط نا سل نک لن تصلوا لیک »۱ 

هنگامی که فرستادگان ما (به صورت جوانان پسر) به پیش لوط درآمدند. لوط از 
آمدن آنان ناراحت گردید و دانست که قدرت دفاع از ایشان را (در صورتی که قوم 
تباهکارش درباره آنان سوء قصدی داشته باشند) ندارد وگفت امروز روز بسیار سخت و 
دردناکی است. و قوم لوط (از ورود آن پسران جوان آگاه شدند و) شتابان به سوی لوط 
آمدنده قومی که (دارای بدترین سوء پیشینه بوده و) پیش از آن (نیز) اعمال زشت و پستی 
(چون همجنس بازی و لواط را) انجام می‌دادند» لوط بدیشان گفت: ای قوم من! (از 
تجاوز به این جوانان پسر دوری کنید و) اینها دختران منند و برای شما (از آميزش با 
ذکور) پاکیزه‌ترند (من حاضرم آنان را به عقد شما درآورم) پس از خدا بترسید و در مورد 
مهمانانم مرا خوار نکنید. آیا در میان شما مرد راهیاب و راهنمایی یافته نمی‌شود؟ گفتند: 
تو که می‌دانی ما را به دختران تو نیازی نیست و می‌دانی که ما چه می‌خواهیم. لوط گفت: 
کاش بر شما توانائی می‌داشتم (تا شخصا شما را سر جای خودتان می‌نشاندم) یا اینکه 
تکیه محکمی (پیروان زیاد و خویشان مدافعی) می‌داشبتم و بدان پناه می‌بردم (و با 
همکاری آنان شما را مجازات می‌کردم). فرشتگان (بعد از احساس این اندازه نگرانی و 
پریشانی لوط و سماجت قومش در فساد و پستی و ستمگری) گفتند: ای لوط! (ما افراد 


۱ هود | ۸۱-۷۷ 
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عادی نیستیم بلکه) ما فرستادگان پروردگارت هستیم (پس مطمئن باش) این جنایتکاران 
دستشان به تو نمی‌رسد (و سوء قصدی که دارند به هیچ وجه نمی‌توانند آن را عملی 
کنند). 

ب. ملانکه (فرشتگان) چون مانند انسانها مرگ و فنا ندارند. پس لازم نبوده توالد و 
تناسل داشته باشند و چون توالد و تناسل ندارنده پس نر و ماده هم ندارند. ولی در حال 
تجشّم به صورت مردان در آمده‌اند (مثلاً هنگامی که در منزل لوط تجم یافته بودنده به 
صورت پسران جوان درآمده بودند و قوم لوط بر اثر سوء قصد نسبت به آنها دچار همان 
قهر و غضب خدا گردیدند. 

همچنین در حدیثی که حضرت عمر فاروق ی روایت می‌کند جبرئیل به صورت 
E‏ «إذ طلم عَلينا 
رجُل شَدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر.. .۰ و بعد از خاتمه سوالهای او و جوابهای 
پیامبر 9 وقتی آن مرد از مجلس بیرون می‌رود؛ پیامبر بعد از مدتی خطاب به فاروق 
می‌فرماید: «ذّا چیریل اتیک لمکم دِينَگُم» این جبرئیل بود آمده بود که دین شما را 
به شما بیاموزد». 

ح. و فرشتگان چون اجسام نورانی هستند و مانند انسان و بقیّه جانداران اجسام 
مادّی نیستند که بر اثر اصطکاک و فعل و انفعالات دیگر کاستی و کمی در آنها ایجاد 
گردد. پس نیاز به تغذیه ندارند و مانند جانداران راه رشد و تکامل را نمی‌پیماینده بلکه 
در آغاز امر به صورت کامل آفریده می‌شوند و به همین خاطر بود که (در منزل 
ابراهیم لا گوشت گوسالهٌ بریان شده را میل نکردند). 

د. فرشتگان اجسام نورانی شنوا و گویا و باشعور هستند؛ چرا که قرآن می‌فرماید: 
و قال ریک لِمَلیِکة ئې جاعل فی الأرض خليفهٌ اوا جع نبها مَنْ فيد 
فيها ...۲ 

و (زمانی را) بیاد بیاور که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار 
می دهم (می آفرینم) گفتند آیا در زمین کسی را قرار می‌دهی که فساد و تباهی را راه 
بیندازد... 


تخت نیت تحت یسکات رس سس یواست سس توح سس 


۱ به روایت بخاری و مسلم. ۲ بقره | ۳۰. 
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بنابراین» اعتقاد به اینکه فرشتگان جز نیروهای جاذبه و دافعه و شبیه نیروهای 
الکتریسیته و غیره چیز دیگری نیستند» اعتقاد باطلی است و مخالف نصوص آیه‌های 
قرآن کریم و یک نوع کوته فکری بشمار می‌آید؛ زیرا همانگونه که در آغاز این مبحث 
توضیح دادیم» فرشتگان مأمورین و کارگزاران توانا؛ گویا؛ شنوا و باشعور دستگاه عظیم 
آفرینش هستند و نمونه‌هایی از کار آنها را نشان دادیم. البته نیروهای جاذبه و دافعه و 
شبیه نیروهای الکتریسیته و... نیز مأمورین و کارگزاران دستگاه عظیم آفرینش می‌باشند؛ 
اما مانند فرشتگان گویاء شنوا و باشعور نمی‌باشند و اگر زبان حالی هم داشته باشند» به 


هیچ وجه مانند فرشتگان زبان قال ندارند. 

آف ینش نه ء انساه هنگامی که خدای متعال اکیداً اعلان کرد که 
ات وی انسان را ۳۹ این سوال برای فرشتگان یب 
بعد از آفرینش فرشتگان را می‌آفرینم» این ازال برای فرشتگان پیش 


آمد که آفرینش انسان برای چیست؟ و آیا در جهت 
رشد و تکامل کرهُ زمین غیر از کارگزاران آسمانها و کرات دیگر کارگزاران دیگری هم 
لازم است. و خدای متعال (طبق آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره بقره) در جواب آنها فرمود: «آری 
رشد و تکامل کره زمین کارگزارانی می‌خواهد که نه تنها دارای شعور بلکه دارای علم 
هم باشند. به همین جهت انسان را در زمین می آفرینم. حالا ما همین جواب را با توضیح 
بیشتری بیان می نماییم و می‌گوییم: در دستگاه عظیم آفرینش و برحسب فرمان «کُنْ» سه 
نوع مأمور به انجام دادن وظایف خود مشغول هستند: 

آ. مأمورین فاقد شعور و آگاهی مانند آتش سرماء گرما و کلیّه نیروها و انرژیهای 
فعال و موجود در زمین که بدون اینکه از کار خود آگاه باشند (برحسب طبع و مأموریت 
طبعی) وظایف محوله مانند سوزاندن انقباض, انبساط و... را بخوبی انجام می‌دهند. 

ب. مأمورین دارای شعور امّا فاقد علم به خواص اشیاء و ارتباط آنها با یکدیگر 
مانند فرشتگان که وظایف خود را در همان حدٌّ بخوبی انجام می‌دهند؛ امّا هرگز ترکیبی 
(صنایع) به وجود نمی آورند که سابقا وجود نداشته باشد. 

ج. مأمورین دارای شعورو دارای علم که با همین علم خواص اشیاء را (که در آیه 
۱ بقره به اسماء تعبیر شده‌اند) و ارتباط آنها را با یکدیگر می‌فهمند. و ترکیبهای عجیبی 
را (صنایع) به وجود می‌آورند که قبلاً وجود نداشته‌اند. 

برای تصویر این سه نوع مأمور از ترسیم یک مثال فرضی ناگريزيم. یک نفر 
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تکنیسین در کارخانه موتور سیکلت سازی, با وارد کردن فشار انگشتش بر تکمه‌ای» 
زنگ را به صدا درمی آورد (مأموریت بدون شعور) و دو کارمند را احضار می‌نماید. یکی 
تنها دارای شعور است و اشیاء را بدون خاصیّت و بدون ارتباط به یکدیگر می‌شناسد و 
دیگری دارای علم است و اشیاء را با خاصیّت آنها و در رابطه با یکدیگر می‌شناسد» 
حالا به هر کدام از آنها صورتی می‌دهد که تمام اجزا و مواد ساخت یک دستگاه 
موتورسیکلت در آن نوشته شده است و به اولی دستور می‌دهد که ظرف بيست و چهار 
ساعت آن مجموعه را از انبار خارج شهر به انبار وسط شهر بیاورد و به دومی هم دستور 
می دهد که ظرف چهل و هشت ساعت دیگر آن مجموعه را نزد او بیاورد. در زمان مقرر 
مشاهده می‌شود که مأمور با شعور ولی بی‌علم» آن مجموعه را در ظرف مناسبی ۱ حمل 
نموده و آورده است. و آن مأمور با علم در اثر آگاهی از خاصیّت یکایک آن اجزاء و مواد 
و ارتباط آنها به یکدیگر آن مجموعه را مونتاژ کرده و به صورت یک موتورسیلکت 
آمادهُ کار درآورده و بعد از آنکه بنزین در باک آن ريخته, سوار بر آن» در برابر چشم 
تکنسین ظاهر می‌گردد؛. 

باری تعالی نیز پس از آنکه میلیونها سال به وسیله مأمورین فاقد شعور (مانند 
خورشید و ماه و زمین و انفعالات شیمیایی و پیدایش هیدروژن و اکسیژن و ازت و بقیه 
عناصر) اجزای ترکیبی صنایع و مواد ترکیبی کارهای پیشه‌سازی را به وجود آورد و به 
وسیله مأمورین باشعور (یعنی فرشتگان) آن اجزا و مواد را به صورت معادن و گیاهان و 
جانوران بسته‌بندی نموده و با قدرت بی‌نهایت و علم محیط خود در آنها هم جان دمیده 
است» بسیار حکیمانه است که مأمورین با علمی را نیز ببافریند تا در مونتاژ کردن اجزای 
ترکیبی صنایع و کارهای پیشه‌سازی «خلیفه» و جانشین آن مأموران باشعور و فاقد علم 
باشند و از راه شناختن خاصیّت اشیاء «علم الاسماء» و ارتباط آنها به یک دیگر و 
اکتشافات و صنایع و اختراعات محیّرالعقول عمران و آبادی را در زمین گسترش دهند و 


۱. فرشتگان هر چند در جهان هستی کارهای بسی بالاتر از صنایع محیّرالعقول انسانها را انجام می‌دهنده اما 
هیچ کدام از آن کارها در اثر تجربه و تعقل و ابتکار و اختراع آنها نیست» بلکه برای انجام دادن هر کار 
مستقیماً فرمان خدا په آنان می‌رسد و خدا آنها را بر کیفیّت انجام دادن کاری آگاه می‌کند و په آنها علم 
می‌بخشد؛ زیرا خود آنها علمی ندارند و تنها از شعور برخوردارند «قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما 
علمتنا - بقره | ۳۲. 
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به رشد و تکامل عقلی و روحی خویش بپردازند و کاملترین و نهایی‌ترین حلقه رشد و 
تکامل را در یک جامعه مومن و عالم و پیشرفته نشان دهند. 

این است که باری تعالی وقتی که ارادهُ خود را مبنی بر این تحوّل عظیم» به مأمورین 
قبلی (فرشتگان) اعلان می‌نماید و می‌فرماید: 

ی و fo‏ 7 

(و ٍذ قال ریک ِلمَلایکة نی جاعِل فى الازض خليفة ) 

و (به یاد بیاور) زمانی را که به فرشتگان اعلان کردیم که ما در زمین (فقط در زمین و 
برای انجام دادن کارهایی که از توان شما خارج است) جانشینی (برای شما) مقرر 
می‌داریم». 

فرشتگان وقتی این اعلامیّه را می‌شنوند از اینکه کسانی جانشین آنها می‌گردد که 
وضع مطلوبی ندارند. قطعاً نگران می‌شوند. و احتمالا آن را بر قصور در وظیفه خود 
حمل می‌کنند و متضرّعانه از علت این جابجایی سؤال می‌کنند 

(قالوا آَنَجْعل فیقا من بُفسد فیها و شفک آلدّماء و تن سبح بخنیک و نقذش 
لک » 

فرشتگان گفتند: آیا در زمین کسی را به وجود می آوری که (بتابه لوازم ماده خلقتش 
- که حما: گل خشکید؛ فراهم آمده از گل تیره شد؛ گندیده است -) فساد و تباهی را راه 
می‌اندازد و خونها را خواهد ریخت و (آنگاه به جای) ما که پیوسته به حمد و تنزیه و 

باری تعالی می‌فرماید: (هدف این تحوّل نه قصور شما در وظایف است نه وظیفه 
است که) من چیزی از رازهای نهفته را می‌دانم که شما نمی دانید. آنگاه باری تعالی برای 
متوجه کردن آنها به واقعیّت امر از هر دو دسته امتحان به عمل آورد و آدم که استعداد 
آموختن خواص اشیا و ارتباط آنها به یکدیگر را داشت. تمام آن خاصیّت را به او 
LF fo ١ ۳‏ ۳ 
آموخت و عَلم ادم الاسْماء کلها) آنگاه اشیاء دارای خواص را به فرشتگان عرضه 
داشت یم عَرَصَهّمْ عَلى الْمَلاْبْكَةٍ ) و فرمود اگر درست فهمیده‌ای (که نشاندن آدم و 
آدمیان به جای شما جای سوال است) پس ویژگیها و خواص این اشیاء را به ما گزارش 

(فرشتگان) گفتند تو منزهی (از اینکه کاری از کارهای تو خالی از حکمت و جای 


۵۸۴ ی ی روت ۰.......... سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
سژال باشد و خاصیّت شناسی کا رکسانی است که آگاهی آنان همواره در حال رشد و 
تکامل و افزايش است و این استعداد را به آنان داده‌ای که بر اثر کوشش و تلاش 
می‌توانند» آگاهی بسیار کم و ناچیز خود را به سطح بسیار عالی ارتقاء دهند و دایره 
معلومات اکتسابی را کاملا گسترش دهند. اما ما فرشتگان هیچ نوع آگاهی جز آنچه تو به 
صورت موهبتی به ما بخشیده‌ای» نداریم و آگاهی ما راکد و ثابت است و معلومات 
اکتسایی نداریم و هنوز هم به اندازهُ روزی که آفریده شده‌ايم, آگاهی داریم و 
خاصیّت شناسی» متناسب با اوضاع و احوال کسانی است که دارای معلومات اکتسابی 
هستند و روز به روز دایرهُ معلومات آنان بیشتر گسترش می یابد). و گمانی در این نیست 
که تو دارای علم سرشار و حکمت فراگیر می‌باشی». 

لقال يا دم أيهم بأشمائهم َا نامع بأشمایهم قال لم ال کُم ّى الم 
یب الشطوات و الأزض وغل تبون و کم تکَتَمون »> 

(خدا) فرمود ای آدم خواص آن اشیاء را به فرشتگان گزارش کن و هنگامی که (آدم 
از عهدهُ این امتحان بخوبی بیرون آمد و) خواص آن اشیاء را به فرشتگان گزارش کرد 
خدا فرمود: به شما نگفتم که من غیب (و رازهای نهفته) آسمانها و زمین را می‌دانم» و از 
آنچه شما آشکار می‌کنید یا ینهان می داشتید نیز آگاهم». 
انسان خليفة الملائکه است بسا رج به توضیحات فوق (به اعتقاد 
نه خلیفه الله نگارنده) مقرون‌ترین نظریه به عقل و نقل و وافعیّت 

این است که انسانها در زمین به عنوان «خليفة 

الملائکه» ۲ و جانشین فرشتگان در اقدام به ترکیبات صنعتی " و کارهای پیشه‌سازی و 
اکتشافات و اختراعات» آفریده شده باشند نه به عنوان «خليفة الله» زیرا خدای متعال در 
همه جای زمین و آسمانها همچون یک حضور آفریدگاری دارد و مقام خدایی و الوهیّت 
به هیچ وجه خلافت‌پذیر و نیابت‌بردار نمی‌باشد. 

البته جمع کثیری از مفشرین ی ر آیه» 

یا داود دنا جعلناک خلیفٌ فى الأزضٍ فاخکُم بَيْنَ الشاس بالق و لاتم 


۱ محاسن التأویل قاسمی ج ۱ ص ۱۹۵ تفسیر کشاف ج ۱ ص: تفسیر آیه ۳۰ بقره. 
۲. منظور این است که خدا به انسانها علاوه بر علم وهبی توان علم اکتسابی و تجربی هم بخشیده است که 
هر انسانی آن توان را دارد» ولی بسته به کم و زیاد یا مادی و معنوی بودن» فرق دارند. 


ركن سوّم : والملائكة و SRS sime TO‏ 


اوی »۲ ای داود ما تو را جانشین ساخته‌ایم پس در میان مردم به حق داوری کن و از 
تمایلات نفس خود پیروی مکن» «خلیفه» را در آیه (۳۰ بقره) خليفة الله به شمار 
آورده‌اند آنگاه ناچار شده‌اند که خلافت در زمین را نه برای عموم انسانهاء بلکه 
مخصوص پیامبران خدا بدانند و این عبارت در اکثر تفاسیر دیده می‌شود: (استخلفهم 
الله فى عمارة الارض و سياسة الناس و تکمیل نفوسهم 4 یعنی خدا پیامبرانش را در 
عمران و آبادی زمین و ریاست بر مردم و به کمال رسانیدن عقل آنان» نایب خود قرار 
داده است؛ ولی این معنی برای خلافت و این توجیه برای «خليفة الله» به هیچ وجه به دل 
نمی‌نشیند؛ زیرا در آية ی جاع فى الأض له » قطعاً منظور از خليفه تنها 
پیامبران نیست؟ زیرا ملائکه در جواب این خبر می‌گویند: 
َنَعَل فیها م من يقد فیها و یفک الما ء :۲ 

علاوه بر این» نوع انسان و جامعة بزرگ بشری عمران و آبادی زمین و امارت مردم 
را بعهده داشته‌اند نه تنها پیامبران که سهم بسیار کمی در این زمینه داشته‌انده و اینکه 
برخی گفته‌اند انسان جانشین و نایب جنی‌ها بوده باز توجیه چندان درستی نیست؛ زبرا 
جن و انس «ثقلان» مانند یکدیگر دارای علم و صنعت هستند و لازم نیست یکی از آنها 
به جای دیگری بنشیند. 


ناتسب ی یک نس کت تسیا نی سح تن ورد 
۱ ص ۰۲۰ ۲ بقرة | ۳۰. 


فصل هفدهم 


رکن چهارم: والکتاب 


چهارمین رکن ایمان که در آیات قرآن بیان شده ایمان به حقانیّت کتابهای 


و الم نون کل امن بائه و مَلابْكته و کتبه... )۱ 


و هم ممنان نیز به خدا و به فرشتگانش و به کتابهایش ایمان آورده‌اند». 

در توضیح ایمان به کتابهای خدا مطالب زیر شایان یادآوری است: 

. منظور از کتابهای خدا؛ مجموعه‌ای از پیامهای الهی است که خداوند درباره 
عقاید. اخلاق» عبادات احکام» روابط خانوادگی روابط اجتماعی روابط بین‌المللی و 
احوال شخصیه که به واسطه جبرئیل یا بدون واسطه به یکی از پیامبرانش وحی نموده 
است و در اشاره به لزوم نوشتن و کتاب کردن آن پیامها در همان آغاز وحی» و قبل از 
اينکه نوشته شوند از آنها به لفظ «کتاب» تعبیر شده است: 

و اي أَنرْل یک الاب .۱ 

ب. نوشتن و کتابت پیامهای خداوند از چند جهت ضروری بوده است: 7۱ مصون 
ماندن آن پیامها از خطر فراموش شدن و نسیان و همچنین تبدل و پذیرش نقص و 
افزایش. 

۲ - موجب اتحاد پیروان آن کتاب و محفوظ ماندن آنها از تفرق و اختلاف. 

۳ - پر کردن خلا رحلت پیامبر زمان؛ به طوری که چنان احساس شود آن پیامبر 


۱ بقره | ۰۲۸۵ ۲ آل‌عمران / ۷. 


۵۸۸ ۳ ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنّت از ... 


همیشه زنده و آن پیامها را تبلیغ می‌کرده است. 

ج: ایمان به کتابهای خدا یعنی اینکه مؤمنان همانگونه که ایمان دارند که خدای 
متعال افرادی را برگزیده و به عنوان پیامبر و رابط بین خود و جوامع بشری به میان آنها 
فرستاده است. همچنین ایمان دارند که خدا آن پيامبران را به حال خود وا نگذاشته که هر 
چه به فکر آنان درآمد و مصلحت شمردند به مردم ابلاغ نمایند. بلکه همواره 
مجموعه‌ای از پیامها را - درباره باورهاء پرستشها. خصلتهاء احکام روابط خانوادگی» 
اجتماعی» بین‌المللی و احوال شخصيّه با عنوان «کتاب الله» گاهی توسط فرشته وحی و 
گاهی بدون واسطه به آنان رسانیده است و وظيیفه پیامبران صرفاً این بوده که آن مجموعه 
را ابلاغ نموده و آن را تبیین و توضیح دهنده بدون اينکه حق هیچ گونه اضافه و تبدیلی 
داشته باشند. 

(قل ایکون لې أن اده من لفاءتفسي إن اثبع لا ما بوخی لیم ۱.6 

بگو هرگز امکان ندارد که از جانب خود قرآن را به گونه‌ای تبدیل و تغییر دهم من 
به دنبال چیزی نمی‌روم و جز چیزی را نمی‌گویم که بر من وحی گردد». ۱ 

بتابراین پیامبران خدا از دو جهت با حکما و نوابغ بشری فرق دارند: اولاء 

پیامبران برگزیدگان خدایند و برهان معجزه برگزیدگی آنها را اثبات می‌نماید. 

ثانیاًء پیامبران فقط پیامهایی که از جانب خدا به آنان می‌رسد ابلاغ و تبیین می‌نمایند 
در صورتی که حکما و نوابغ بشری برگزیدگان نیستند و پیام خدا به آنان نمی‌رسد و تنها 
باورهایی را تبلیغ می‌کنند که در نتیجه تفکره تدیّر و تجارب به آنها دسترسی پیدا 
کرده‌اند. 

د.کتابهای خدا دو بخش هستند. به همین جهت ایمان به کتابهای خدا هم به دو نوع 
«اجمالی و تفصیلی» تحقق می یابد: ببخش اوّل کتابهایی هستند که قريب دو هزار سال قبل 
یا پیشتر در اختیار پیامبران خدا بوده و بعد از چند قرن که تحریف و نسخ بدانها راه یافته 
است نسخه اصلی آنها در طومار روزگار پیچیده و طبق اسنادی که در همین کتاب و همین 
مبحث اراثه می دهیم» متن اصلی و نسخهٌ اصلی هیچ کدام از آنها باقی نمانده است. مانند 
تورات. انجیل زبور و صحف و به اعتقاد بعضی هم «اوستا» و بدیهی است ایمان به 


ت 


و تج رح سح چا رتست ان سا سس کی کل 


۱ يونس / ۱۵. 


رکن چهارم : والکتاب EE SE‏ وا هم ما هر ام ده مهم مهم E e‏ ۵۸۹ 


تورات و انجیل و غیره ایمان اجمالی است؛ زیرا آنچه امروز از این کتابها در دسترس 
است. معلوم نیست چه ببخشی تحریف شده و نادرست است و چه بخشی دست 
نخورده و صحیح است. شیوه ایمان اجمالی به آن کتابها هم این است که بگوییم: «خدایا 
به تمام انچه تو برای پیامبرانت فرستاده‌ای ایمان داریم». 

بخش دوم کتابی است که هزار و چهارصد و چند سال قبل از طرف خدا برای خاتم 
پیامبرانش (محمد رسول الله 924 ) فرستاده شده است و با همان کم و کیف که بر پیامبر 
نازل گردیده» از راه تواتر قطعی (تواتر کتبی و تواتر شفاهی) به دست ما رسیده است و به 
طور تفصیل به یکایک آیه‌های آن کتاب (یعنی قرآن کریم) که هزار و چهارصد و چند 
سال قبل از طرف خدا بر پیامبر نازل گردیده است. ایمان داریم. خداوند در این آیه 
لین تون بما ازل لیکو ما ال من تیک ».۱ به هر دو بخش اشاره نموده 
است. 
اول: قرآن کریم که آخرین کتاب خداست و بر خاتم 
پیامبران (محمد رسول الله ٍ) نازل گردیده 
دارای ویژگیهای خاصی است که ذیلاً به چند ویژگی آن اشاره می شود. 

۱- قرآن کریم از جنب روایتی کتابی بی‌نظیر است و یگانه کتاب آسمانی است که با 
همان کم و کیفی که از طرف خدا بر پیامبر اة نازل گردیده از راه تواتر لفظی و کتبی به 
ما رسیده است؛ زرا افراد بیشماری نیز تمام آن آیه‌ها و سوره‌ها را به ترتیب از 
پیامبر لو آموخته و حفظ کرده‌اند" و افراد بیشماری نیز تمام آن آیه‌ها و سوره‌ها را به 
ترتیب از همان افراد آموخته و حفظ کرده‌اند و همین حلقه‌های حافظین بیشمار امتداد 


جنبه روابی قرآن کریم 


پیدا کرده تا به ما رسیده است و هیچ تواتری به اندازه همین تواتر واجد شرایط و دارای 
از طرف دیگر در زمان نزول آیه‌ها شش نفر نویسنده همواره " در حال آماده‌باش 
بوده‌اند که هر مقدار نازل می‌گردید فوراً پیامبر ي آن آیه‌ها را بر آنها دیکته کرده و آنها 


۱ بقره | ۴. 

۲. الاتقان سیوطی ج ۱ صص ۲۰۲-۲۰۵؛ مناهل العرفان ج ۱ صص ۲۴۰-۲۳۹؛ علوم القرآن صبحی صالح 
ص ۹ نهاية النهایه - ابن جزری -ج ۱ ص ۱ مصاحف مجستانی ص ۰۱۲ 

۳ همان. 


۵۹۰ رو و ای ارو هه ی :.............. سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 
نوشته‌اند و در روزهای نزدیک به رحلت پیامبر علاوه بر یک نسخه کامل از تمام آیه و 
سوره‌های قرآن < که به صورت اوراق پراکنده و بسته شده در منزل پیامبر اشا 
نگهداری می‌شد - جمع بیشماری نسخه‌هایی از قرآن را به نام «مصحف» ۲ نزد خود 
نگهداری می‌کردند و فقط قریب یکسال از رحلت پیامبر لو گذشته بود که بزرگان 
اصحاب مهاجر و انصار» مطابق آنچه صدها صحابی خود از پیامبر و9 آموخته و در 
سینه‌ها ضبط و در کتیبه‌ها ثبت نموده بودند و مطابق نسخه‌ای که به صورت اوراق 
پراکنده و بسته شده در منزل پیامبر 944 وجود داشت. یک نسخة ترتیب یافته و کتاب 
شده را تهیه کرده و سپس در جای محکم و مطمثن «ربعه» پیش جانشین پیامبر 6 
ابویکر صدیق ¥ و بعد نزد امیرالممنین عمرین خطاب و بعد نزد أمٌالمومنین حفصه 
نگهداری می‌شده است. و در اواخر سال بیست و چهار هجری در زمان خلافت عثمان 
ذی‌النورین که دربار؛ قرائتها و شیوهٌ خواندن کلمه‌ها (نه در وجود و عدم آنها یا 
شکل حروف آنها) تفاوتهایی مشاهده می‌شد. بزرگان مهاجر و انصار زیر نظر عشمان 
ذی‌النورین از روی همان نسخه‌ای که نزد أم المومنین حفصه بود و مطابق با آنچه 
اصحاب مهاجر وانصار خود از پیامبر ل آموخته و حفظ کرده بودند هفت نسخه 
«مصحف» را به دقت نوشته و یک مصحف از آتها را که «امام» نامیده بودند در مدینه 
نگهداری می‌شد و مصحفهای دیگر هر یک را به استانی از استانهای وسیع جهان اسلام 
فرستادند تا مسلمانان در تمام جهان اسلام فقط از روی آن مصحفها قرآنهایی برای خود 

جهانگردان محقق و دانشمند امثال ابن جبیر (م - ۰6۶۱۴ یاقوت حموی (م - ۶۲۶) 
و ابن بطوطه (م - ۷۹ نیز از محل نگهداری مصحفی که عثمان ذی‌النورین به شام 
فرستاده بود بازدید کرده‌اند و حتی ابن‌کثی محذث و مورّخ معروف و مؤلف البدایه و 
التهایه (م - ۷۷۴) که شخصاً آن مصحف را دیده است می‌گوید: «من شخصاً آن مصحف 
را دیده‌ام. کتاب گرانمایه و بزرگ و ضخیمی بود به خط نیکو و قوی و مرکب جلی» و 
مصحف «امام» که پس از شهادت عثمان هه به شام منتقل گردید. در اواخر قرن هفتم 
امیر تیمور گرگانی (م۸۰۷) این مصحف را همراه خود به سمرقند برده است و به نام 


۱ همان. 


رکن چهارم : والکتاب TO‏ ی ۸ 


مصحف سمرقندی به مسجد جامع عبیدالّه احمر و خواجه احرار منتقل گردیده و سپس 
به (پطرزبورگ) منتقل و امروز در کتابخانه «انستیتوی شرق شناسی فرهنگستان علوم 
شوروی ازبکستان (ظاهراً تاشکند) نگهداری می‌شود. ' 
جنبه درایی قرآن کریم ۲ - برهان حقانیت و آسمانی بودن و خدایی 
بودن ایه‌های قران کریم معجزه بودن آنها است. 
که وجود ترکیبهای پیچیده. جاندار و حیات بخش که آوردن تنها سه آیه از آنها از دایره 
علم و قدرت تمام جوامع بشری خارج است که دال بر معجزه بودن آن است و این برهان 
تا ابد همراه آیه‌های قرآن و اثبات کننده آسمانی بودن و خدایی بودن آن آیه‌ها است 
همان‌گونه که روشنایی» برهان وجود توراست و ریت کردن چیزی همواره برهان وجود 
آن می‌باشد (در فصل آینده اعجاز آیه‌های قرآن و دلالت قطعی آن اعجاز را بر خدایی 
بودن آیه‌ها بخوبی بیان می‌نماییم). 

۳ - آن مجموعه از پیامهای خدا که به نام قرآن و به عنوان کتاب خدا درباره 
اعتقادات "» عبادتها؛ اخلاق» روابط خانوادگی روابط اجتماعی» روابط بین‌المللی و 
درباره امتداد همین خط زندگی و زندگی انسانها در عالم دیگر بر پیامبر ال نازل 
گردیده است. عموماً نتایج برهانهای یقین بخش و واقعیتهای تغییرناپذیر می‌باشند. مانند 
دلالت اثر بر مور و بر صفات مؤثر. یعنی دلالت این جهان منظم و پرشکوه بر وجود 
خدای تنهاء بی‌همتاء داناء تواناء دارای اراده» حکمت و کمال مطلق «مبدأ» و دلالت دو 
بعدی بودن انسان - بعد روحی ۴ و بعد جسمی - و دو نوع موضع‌گیری انسانها - غرق 
در فضایل و نیکوکاری و غرق در رذایل و بزهکاری - بر وجود یک زندگی دیگری در 
امتداد همین زندگی که مقتضای حکمت و عدل خداست (معاد) و دلالت دو بعدی و دو 
جهانی بودن انسانها بر لزوم ارسال پیام آورانی از جانب خدا جهت راهنمایی انسانها به 
راه کسب سعادت. رشد. تکامل و سرفرازی آنها در آن دو زندگی (نبوّت). 


۱. (اسلام در ایران پطروسفیشکی) - ترجمةٌ کریم کشاورز و تصوير و تجمیل الکتب العربیه - محمد 
عبدالجواد اصمعی ص ۸۱ و تفصیل و شرح کافی در تاریخ قرآن - رامیار ص 4۴۹۹. 

۲ تفسیر المنار ج ۱ ص ۲۰۱ مناهل العرفان ج ۲ ص ۲۴۷ اعجاز القرآن رافعی صص ۱۱۴-۱۱۳ منازل 
العرفان؛ مالک کاند دهلوی ص ۳۲۰؛ علی مائده القرآن جمال احمد محمد ص ۱۰۴ به نقل از اندیشه اعجاز 
قرآن ص ۱. ۳ همان. 


۵۹۲ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل ست از ... 

علاوه بر این قرآن به کسب اخلاق ' و فضایلی دستور داده است که تا انسان انسان 
است و فطرتش تغییر نکرده آن فضایل را سبب رشد و تکامل خود می‌داند. مانند مبارزه 
با ستمگران " و مقاومت در برابر آنهاء ترحم و عطوفت نسبت به ستمدیدگان و مستمندان 
و فداکاری و صراحت و قاطعیت در راه اعتلای کلمهُ حق. و صداقت و وفا به عهد و پیمان 
و اجرای عدالت دربارة همه انسانها (اعم از دوست و دشمن) و توجه به حقوق همه 
انسانها و رعایت اعتدال و میانه روی در همه کارها و رعایت نظافت ظاهر" و باطن و 
کوشش در جهت سلامتی و رشد و تعالی روح بدن و تلاش برای رشد و تکامل فرد و 
جامعه. 

در مقابل اینها قرآن از اخلاق و خصاتهایی نهی کرده است که تا انسان انسان است و 
فطرتش تغییر نکرده آن رذایل را موجب انحطاط و سقوط اخلاقی می‌داند. مانند «جُبنء 
بزدلی ستمکشی, تزلزل» سیه‌دلی. ستمگری» خودپرستی» دروغ پیمان شکنی» 
حق‌کشی» خونربزی فساد جنسی» قمار» میخوارگی» دو روبی؛ ریا؛ فریب» ربا؛ 
رشوه‌خواری و...). 

همچنین قرآن جوامع بشری را به مطبوع‌ترین روابط خانوادگی و معقول‌ترین روابط 
اجتماعی و بین‌المللی هدایت فرموده است و آنها را به پرحکمت‌ترین و مفیدترین ۴ 
عبادتها و نیایش‌ها راهنمایی فرموده است * خلاصه آنچه در قرآن کریم - اعم از عقاید, 
اخلاق» اعمال و روابط آمده است واقعیّاتی هستند تغییرناپذیر که نه مرور زمان آنها را 
کهنه می‌کند و نه تحوّلات صنعتی و نشیب و فرازهای زندگی " از ارزش آنها می‌کاهد. به 
همین جهت قرآن کتابی است جاودانی و همه زمانی و همه مکانی. 

حال که جنبۂ روایی و جنب درایی قرآن بررسی شد به جنبه‌های روایی و درایی 


۱. همان. 

۲ فرید وجدی» همان. ج ۵ ص ۲۴۹؛ تفسیر المنار ج ۱ ص ۲۰3 مشکلات قرآن - انور شا کشمیری ص 
7 علوم القرآن صبحی صالح صصص ۲۴۲-۱. 

۳ همان. ۴ همان. 

۵ برای توضیح پیشتر ر. ک: فرآن‌شناسی؛ تألیف نگارنده؛ نشر احسان» تهران. 

1 فرید وجدی» همان. ج ۵ ص ۲۴۹؛ تفسیر المنار ج ۱ ص ٩۲۰۱‏ مشکلات قرآن - انور شا کشمیری ص 
1 علوم القرآن صبحی صالح صص ۰۲۴۲-۰۱ 


رکن جهارم : والکتاب و 


«تورات و انجیل» و... نیز پرداخته می‌شود. 
بررسی جنبه روایتی 5 
تورات فعلی 0 

جای هیچ شک و تردیدی نیست. اما توراتی که از 
هزار و چهار صد سال قبل تا حال در دست بهودیان است. اصل آن به علت تحریفی که 
به آن راه یافته است. به مجموعه‌ای مرگب از حق و باطل تبدیل گردیده و هیچ مطلبی از 
مطالب آن به عنوان اینکه در تورات آمده است» جای اعتماد نمی‌باشد. و جنبهٌ نقلی و 


قبل» از جانب خدا بر موسی عا فرود آمده است؛ 


روایتی تورات فاقد ارزش و اعتبار تاربخی است؛ زیرا به اتفاق تمام مورخین «بخت 
النصر»! بابلی در سال ۵۸۶ قبل از میلاد هنگامی که به بیت‌المقدس حمله کرد ضمن 
تخریب شهر صندوق «شهادت» را نیز که حاوی جمیع کتب دینی بهود و از جمله تورات 
بوده طعمهٌ حریق ساخت و تورات را از صفحه وجود به کلی محو نمود؛ و بهودیان را نیز 
به عنوان اسرای جنگی به بابل کوچانید که نزدیک به پنجاه سال (و به روایتی هفتاد سال) 
عموماً در تبعید و بدون کتاب دینی به سر بردنده و بعد از مدت مذکور که کوروش بر 
بابلیان غلبه یافت و بهودیان را آزاد کرد و به بیت‌المقدس برگشتند کاهتی به نام «عزرا یا 
عزیر» وادار گردید (و به روایتی کوروش او را وادار کرد) که تورات" را بتوبسد (و بعد از 
مرور هفتاد یا پنجاه سال از محو تورات اصلی و تبادل نسلی به نسل دیگر معلوم نبود 
تورات دست نویس «عزرا یا عزیر» چند درصد با تورات اصلی موافق است. 

مطلبی که این تردید را کاملاً تأیید می‌نماید این است که فیلسوف بزرگ يهود 
«اسپینوزا (م - ۱۶۷۷) ملف کتاب ابحاث لاهوتی سیاسی " انظار خوانندگان را متوجه 
تناقضات تورات نموده و انتصاب تورات را به زمان موسی صحیح نمی‌داند. و «جان 
ناس» ۳ در شرح حمله بابلیان به بیت‌المقدس نوشته است: و معبد سلیمان خراب شد و 
تابوت میاق بکلی از میان رفت و نام و نشانی از آن" باقی نماند». 


۱. موازنه بین ادیان چهارگانه صص ۰۴۷-۴٩‏ به نقل از آدم‌کلارک و کتاب جاهلیت و اسلام ص: ۴۰۳ و 
کتاب تاریخ جامع ادیان ص ۳۴۸. ۲ همان. 

۳ همان. ۴ تاریخ جامع ادیان» ص ۳۴۸. 

۵ موازنه بین ادیان چهارگانه صص ۰۴۷-۴٩‏ به نقل از آدم‌کلارک و کتاب جاهلیت و اسلام ص: ۴۰5 و 
کتاب تاریخ جامع ادیان ص ۳۴۸. 


۵۹۴ وی و ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سئّت از ... 

موف جاهلیت و اسلام ' پس از نقل نظر اسپینوزا اضافه می‌کند که این نقد و 
اعتراضها درباره انتصاب تورات فعلی به موسی لا همچنان با کشف و حفریات تازه 
تقویت می شد تا سرانجام این ننیجه قطعی به دست آمد که تورات کنونی " مربوط به یک 
عصر نیست و تألیف شخص واحدی نمی‌باشد و اسفار آن طی تاریخها و زمانهای 
مختلف نوشته شده مثلاً میفر خروج» در قرن نهم قبل از میلاد و «سفر تشنیه» در قرن 
هشتم و هفتم قبل از میلاد و «سفر لاویان» پانصد و شانزده سال قبل از میلاد " نوشته 
شده است. 

در تورات فعلی مطالبی دیده می‌شوند که با حکم صریح عقل و متطق در تضاد 
هستند و امکان ندارد چنان مطالبی هرگز در کتاب 
خدا وجود داشته باشند. اینک نمونه‌ای از آن نوع 
مطالب که در تورات فعلی دیده می‌شوند: 
۱ - در سفر تکوین باب ۲ آیه ۱ خدا از کارها خسته و نیازمند ‏ استراحت معزفی 


بررسی جنبهةٌ 


شده است. 

۲ - در سفر تکوین باب ۳ آیه ۳ خدا جسم خرامان و از پنهان شدگانی " ناآگاه 
معرفی شده است. 

۳ در سفر تکوین باب ۶ آیه ۵ خدا از آفرینش انسان در زمین پشیمان " و محزون 
و متأسف معرفی گردیده است. 

۴ در سفر خروج باب ۱۲ آیه ۵ خدا فراموشکار ۲ معرفی شده است. 

۵ در سفر تکوین باب ۶ آیه ۱ خدا دارای فرزند! معرفی گردیده است. 

۶ تورات فعلی در سفر تکوین باب ٩و‏ آیه ۲۰ و همچنین در همان سفر باب ۱٩‏ 
و آبه ۰ و در سفر خروج باب ۵ آیه ۲ و در سفر تکوین باب ۲۷ از آبه ۱ تا ۴۶ گناهان 


ج د ا د 


۱. جاهلیت و اسلام» ص ۴۰۹. 

۲ موازنه بین ادیان توحیدی ص ۴۷ به نقل از کتاب جاهلیت و اسلام ص ۴۰۹. 
۴ همان. 

۴ به نقل کتاب از موازنۀ بین ادیان توحیدی صص ۵۳-۵۰ و صص ۵۵- ۵۷. 
۵ همان. 7 همان. 

۷ همان. ۸ همان 


رکن چهارم : والکتاب کر تک ۵ 
بزرگی به ترتیب به نوح لاء به لوط لا موسی ا" و یعقوب لا " نسبت داده شده 
است و عضمت انبیا نقض گردیده است. همچنین در تورات فعلی احکامی وجود دارند 
که معقول نیست هرگز در کتاب خدا وجود داشته باشند. مثلا 

۱ - در سفر خروج باب ۲۱ آیه ۲۸ آمده است: «هرگاهگاوی مردی یا زنی را بکوبد 
و در اثر آن» مصدوم " بمیرد آن گاو رجم و سنگسار می‌گردد و گوشت آن را نباید خورد 
و امّا صاحب گاو بری و بی‌جرم شناخته می‌شود». 

۲ - در سفر اعداد باب ۱٩‏ آیهُ ۱۴ آمده است: «اين شریعت است که هرگاه کسی 
که در داخل خیمه " بمیرد پس هر کس داخل آن خیمه گردد و هر کس در خیمه باشد. تا 
هفت روز نجس است و هر ظرفی که دهنه‌اش باز باشد آن هم نجس" می‌باشد». 


e‏ , تمام آنجه امروز دانشمندان مسلمان 
5 ق آن د پا ة ۴ نچه امروز د ل پهودی و ل و 
To» ۰ ۰ 5‏ ع د ت نة جنه‌ها | درا 
۱ .ول قآ غیره در جهت نفص جنبه‌های روایی و درایی 


تورات فعلی بیان نموده‌اند قرآن کریم یکهزار و 

چهارصد و چند سال قبل دربار؛ تورات آن زمان بیان فرموده است و اينک چند نمونه: 

۱- «فَیْل ی یِکتبون آلکتاب أيهم تم یقولونْ هَذا ین عثد ان ۲4 

وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می‌نویسند آنگاه می‌گویند این همان 
توراتی است که از طرف خدا (برای موسی ل) آمده است. 

که به جریان از بین رفتن تورات و بازنویسی آن به وسیله «عزرا یا عزیر» اشاره 

۲ - رفون الم عَنْ مواضیه و تشوا خظاً ما کرو به ۸۷ 

آتان سخنان را تحریف و بخش فراوانی که (به وسیله تورات) بدیشان تذکر داده 
شده بود فراموش کرده‌اند. 

مگ رو fn‏ هگ یر مه ر وه مامت ans‏ 

۳- (و ان مهم لفربقاً يلون آلستتهم بالکتاب لَخْسبوَة من آلکتاب و ما و ین 

الاب و یقن هو من عندائه و ما هُو من عند او و یَقولونْ علی اله لب و هم 


۱ همان. ۲ همان. 
۳ همان. ۴ موازنه بین ادیان ص ۰۵٩‏ 
۵. همان. ٦‏ همان. 


۷ بقره / ۷۹ ۸ مائده / ۰۱۳ 


... هی ی ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از‎ ۵۹١ 


و در میان آنان کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب (خدا) زبان خود را 
می‌پیچند و آن را دیگرگون می‌کنند تا شما گمان برید (آنچه را که می‌خوانند) از کتاب 
(خدا) است در حالی که از کتاب (خدا) نیست و می‌گویند که آن از جانب خداست و با 
اینکه از جانب خدا نیامده است و به خدا دروغ می‌بندند و حال آنکه می‌دانند (که دروغ 


می‌گوبند). 
جنبه روایی انجیل به قول فیلیسین شاله در کتاب مختصر ادیان بزرگ» 
انجیل‌ها پیش از شصت ۲ عدد و به قول برخی از 

رخ تعداد انجیل‌ها از یکصد و شصت عدد هم تجاوز کرده‌اند. اما در ميان همه آنها 
فقط چهار انجیل مورد تأیید کلیسا و جامعه روحانی مسیحی قرار گرفته است یعنی 
«انجیل متی» انجیل مرقص, انجیل لوقا و انجیل یوحنا» امّا هیچ یک از این انجیل‌ها در 
زمان حیات عیسی ی وجود نداشته‌انده و همان گونه که «جان ناس»۲ نوشته است 
عیسی م خود تعالیم خود را تحریر ننموده و به شاگردان خود اعتماد نموده و به آنها امر 
کرده است که به اطراف جهان بروند و آنچه را که از او آموخته‌اند و در حافظه خود به باد 
دارنده به دیگران تعلیم دهند. مورخین معتقدند که بعد از مرگ او برخی از شاگردان وی 
آن کلمات و اقوال را به رشته تحریر درآورده‌اند» جان ناس در ادامه اضافه می‌کند که «باز 
همه مورخین برآنند که این مجموعه در اثر اعمال مسیحیان صدر اوّل» رنگهای خاضّی به 
خود گرفته است و بعضی اقوال شاید بر آن افزوده شده که به سهو و غلط آنها را به 
عیسی طا منسوب داشتند». 

«هورون» " مفسر تورات» می‌گوید: اخبار مورخین قدیم کلیسا در بارة تألیف 
انجیل‌ها بی اساس است و ظاهراً انجیل «متی» که قدیم‌ترین انجیل‌هاست در بین سالهای 
۸ تا ۴ بعد از مسیح نوشته شده است و انجیل «مرقص» مابین سالهای ۶ تا ۶۵ 
نگارش یافته و انجیل «لوقا» در بین سال‌های ۶۳ تا ۶۴ تألیف شده و انجیل «بوحنا» در 
کے هس هت 
۱. آل‌عمران / ۷۸ 
۲. موازنه بین ادیان توحیدی ص ۰۱۲۱ ۳. کتاب جامع تاریخ ادیان ص ۳۸۳. 
۴ موازنه بین ادیان توحیدی صص ۱۲۲ -۱۲۳؛ دايرة المعارف فرید وجدی زیر ماده انجیل» شبیه و نظیر 
همان تاریخ‌ها را برای نوشتن آن انجیل‌ها ذکر کرده است. 


رکن چهارم : والکتاب Sa Se Ee‏ وم ۳ ۲ ۸۱ 


بین سالهای ۶۸ تا ٩۷‏ میلادی به ظهور ‏ پیوسته است». 

مسیحیان معتقدند که «مرقس» از حواریون نبوده و بلکه از شاگردان «پطرس)» بوده 
و اتجیل خود را به امر استادش نوشته است. همچنین «لوقا» از حواریون نبوده و 
عیسی طا را هم ندیده بلکه شاگرد «پولس» بوده است و لوقا انجیل خود را پس از مرگ 
پطرس و پولس نوشته است و در آغاز انجیل خود چنین می‌نگارد: «همان طوری که 
دیگران " قصص مسیحیّت و مواعظ و امور مربوط به مسیح را نگاشتند» من نیز بمتابعت 
آنها مجموعه‌ای در این باب گرد آوردم». 

این جملات تصریح می‌کنند که او این کتاب آسمانی نیست و انیا گردآورنده آن 
مطالب مسیح را ندیده ولی مقید بود که آنها را به مسیح نسبت دهد. و طبق قواعد 
روایت شناسی چون مرقس شاگرد «پطرس» و لوقا شاگرد «پولس» بوده‌اند و به هنگام 
نوشتن انجیلها نام آنها را ذکر نکرده‌اند. روایت آنها مرسل و فاقد اعتبار می‌باشد و 
جمعی روایت انجیل یوحنا را نیز مرسل به شمار آورده‌اند و «متی» نیز به فرض اینکه 
مطالب انجیلش را از عیسی طا روایت کرده باشد. روایتش آحاد و شک‌پذیر است و هر 
جمله‌ای از انجیل او که در نظر گرفته شود به طور قطع معلوم نیست که از عیسی ا 
شنیده باشد. 

از طرف دیگر با توجه به این مطالب است که «فیلیسین شاله» " می‌نویسد: «ارنست 
رنان (فیلسوف و مورخ محمّق فرانسوی) مانند بسیاری از دانشمندان دیگر بعد از تحقیق 
در کتابهای تاریخی و ادبی مسیحی بکلی این مطلب را منکر شده که کتب مقدس 
عیسویان از طرف خدا نازل شده باشند». 

ما پیروان قرآن کریم در عین اینکه با استفاده از این آبه لو من این فالوا إنا 
تصازی دنا ماه نوا حًا ما روا په )" انجیل‌های چهارگانة (بوحناه متی» 
لوقا و مرقس) را مخدوش و غیرقابل اعتماد می‌دانیم» طبق نص آیه‌های 

و اَنَل توراه و الانجیل ۵6 

و ايلاء الانجیل فيه هذى و وز)" 


۱. همان. ۲ موازنة بین ادیان توحیدی ص ۱۲۴. 
۳ تاریخ مختصر ادیان بزرگ. ۴. مائده./ ۱۴. 
۵ آل‌عمران | ۳. .٩‏ مائده / .۴٩‏ 


۵۹۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سئّت از ... 

(فال ی عَبْدٌ اله آثانی الکثاب و جعلبی تیا )۱ 

به طور یقین معتقدیم که عیسی عا در زمان , بعثتش از جانب خدا مجموعه‌ای از 
پیامها بر او نازل گردیده و در زمان خودش به صورت کتابی به نام انجیل درآمده است و 
بعدا نسخه اصلی انجیل از بین رفته و برخی از شاگردان و شاگردانِ شاگردان عیسی از 
روی محفوظات خویش - که بخشهایی از انجیل اصلی را از یاد برده‌اند - انجیل‌های 
چهارگانه را نوشته‌اند. 
جنبه درایی در هر یک از اناجیل چهارگانه مطالبی دیده 
انجیل فعلی می‌شود که با هیچ عقل و منطقی سازگار نیستند و با 

۱ همه ادیان توحیدی در تضاد می‌باشند از جمله: 

۳4 درانجیل بوشتا باب ۱ آیه ۳۱برای اوّلین بار (عبسی هو الْمَسِيِح اب او‎ - ١ 
ذکر و اینکه عیسی مسیح پسر خداست مطرح گردیده است و باز در همین انجیل باب‎ 
سوم آیه ۱۷ چنین آمده است : «خدا پسرش را به سوی مردم عالم نفرستاده است تا‎ 
مردم دیندار گردند " بلکه آن را گسیل داشته تا عالم به وسیلةٌ او نجات يابد»,‎ 

۲ - در انجیل متی " باب سوم داستان رفتن عیسی از خلیل به سوی اردن می‌گوید: 
«... و روح الله مانند کبوتری فرود آمده بر او وارد گردید و همزمان صدایی از آسمانها 
شنیده شد که گوینده‌ای می‌گفت: این همان فرزند" محبوب من است که به او مسرور 
می‌باشم». 

۳ - در انجیل مرقس باب اوّل آیه ۱ آمده است: «ابتداء ' انجیل عیسی مسیح٩‏ 
فرزند خداست». 

۴ - در انجیل لوقا" داستان تولد مسیح را از مریم اینگونه از زبان فرشته‌ای بازگو 
می‌نماید: «و نیروی بزرگ بر تو سایه افکنده است. پس به همین جهت «قدّوس» که زایده 
شده از تو می‌باشد به نام «اين الله» ۱۳ خوانده خواهد شد». 


ي سس 


۱ مریم | ۳۰. ۲ موازنه بین ادیان توحیدی - ص ۸۲ ذیل صفحه. 
۳. همان. ۴ همان ص ۱۳۴. 

۵. همان» ص ۱۲۷ ٩‏ همان. 

۷ همان ص ۰۱۲۸ ۸ همان. 


٩‏ همان» ص ۱۳۰. ۰ همان. 


۵۹۹۹ oes odoin اه هو‎ eee و‎ eee woe e رکن چهارم : والکتاب‎ 


همچنین در آن انجیل‌ها احکامی دیده می‌شود که خدایی بودن آنها به هیچ وجه 
معقول نیست. از جمله در انجیل لوقا در باب ! ششم آیه ۲۹ می‌گوید: «کسی که بر گونة 
تو لطمه زد تو گونه دیگر را نیز بر او عرضه بدار تا سیلی دیگری به آن بزند و کسی که 
ردای تو را گرفت. تو لباست را نیز بر او دریغ مدار و هر کس از تو خواهشی کرد تو به او 
عطاکن؛ و هر کس مال اختصاصی تو را ربود تو نباید آن را از او مطالبه کنی». 

در انجیل متی باب پنجم ای ۳۸ همان مطلب را با تغییرات محسوس این گونه 
آورده است: «شما شنیده‌اید که گفته شده است چشم را به چشم و دندان را به دندان 
(تلافی باید کرد) و امّا من " به شما می‌گویم: با شرّ مقاومت مکنید» بلکه کسی که بر گونه 
راست تو لطمه (و سیلی) زد تو گونۀ دیگر را نیز به طرف او برگردان - تا به آن نیز لطمه 
بزند - وکسی که با تو مخاصمه (و دشمنی کند) و جامة تو را بگیرد تو ردا و (عبایت را) 
نیز برای او واگذا و کسی که تو را تسخیر کرده تا یک ميل به همراه خودش ببرد تو دو 
میل دیگر با او بروا. 

از موازنه و مقايسه این دو عبارت انجیل متی و لوقا معلوم می‌شود که مژلفین و 
نویسندگان آن انجیل‌هاء به هیچ وجه خود را مقید نکرده‌اند که عین مطلبی را که از 
عیسی طا يا از شاگردانش شنیده‌اند» بدون کم و زباد و با همان عبارتی که شنبده‌اند نقل 
کنند» بلکه علاوه بر تغییر کلی عبارتها جمله‌هایی را نیز اضافه یا کم کرده‌اند. از 
توضیحات مذکور معلوم شد که انا جیل اربعه (بوحناه متی» مرقس و لوقا) هم از جنبة 
روایی و هم از جنبۀ درایی مخدوش می‌باشند و غیر از انجیلی هستند که برای عیسی ا 


نازل گردیده است. 
٠‏ أ أ لاز ۱ ا ان“ که 
صحف ابراهیم و o‏ نی از ابوذر غفاری روایت کرده 
1 به پیامبر ّا عرض کردم که خدا چند کتاب را 
به پیامیر 32۶ عرص ۳ ب را بر 
صحف موسی 1 


پیامبرش نازل فرموده است؟ پیامبر لا فرمود: 
«یکصد صحیفه و چهار کتاب و ده صحیفه از آن صحیفه‌ها» بر آدم ال پنجاه صحیفه بر 
شیث» سی صحیفه بر ادریس و ده صحیفه بر ابراهیم» و تورات و انجیل و زبور و فرقان را 
هم نازل فرموده است. 


۱. همان؛ صص ۱۲۷ و ۰۱۳۱ ۲ همان. 


1۰۰ هر عم وا وه هت و وخ نت ل کلام اه ست ار 


قرآن کریم از صحیفه ابراهیم و موسی نام برده و مطالب مذکور در آیه‌های زیر را 
نیز از آنها نقل فرموده است: 
۱ ام میا بما فى صحفب مُوشی. و انراهپم الى وی 1 زر و ار ورد 
آخری, و أذ لیس انا ب الا ما ها سعی, و أن یه سوف ری نم جز لجء لوف 
0 له هو آضشحک وأبکی و أنه حو آمات و آخاه و أئه خن 
رو جین لد کرو ال من تة إذا شىء وأ یه الا الى و أنه مو نی ز 
1 4 هلک ادا الأولى و نمودا دا ابق و نوم وح من 
لام کائوا و ای ۱ ۱ 
یا بدانچه در صحیفه‌های (نازل بر) موسی و بدانچه در صحیفه‌های (نازل بر) 
ابراهیم که وظيفهٌ خود را به طور کامل انجام داد» آگاه و باخبرش نکرده‌اند؟ (در 
صحیفه‌های آنان آمده است) که هیچ کس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی‌کشد و اینکه 
برای انسان پاداش و بهره‌ای نیست جز آنچه خود برای به دست آوردن آن تلاش کرده 
است. و اینکه قطعاً (آثار) سعی و کوشش دیده خواهد شد سپس (در برابر کار نیکش) 
جزای کاملتر به او داده می‌شود. و اینکه قطعاً پایان راه به پروردگار تو منتهی می‌شود و 
اینکه قطعاً اوست که می‌خنداند و می‌گریاند و اينکه قطعاً اوست که می‌میراند و زنده 
می‌گرداند» و اينکه اوست که جفت‌های نر و ماده را می آفریند» از نطف ناچیزی بدانگاه 


7 
و اه 


که به رحم دوانده و جهانده می‌شود واینکه قطعاً بر خداست که زندگی دوباره بخشد. و 
اينکه اوست که قطعاً روتمند می‌کند و فقیر می‌گرداند» و اينکه اوست پروردگار (ستاره) 
شعری و اينکه اوست که عاد نخستین را نابودکرده است و قوم ثمود هلاک کرد و از 
ایشان هیچ اثری باقی نگذاشت و نیز قوم نوح را قبل از آنان هلاک ساخت؛ زیرا که 
ایشان از همگان ستمگرتر و سرکش‌تر بودند» و شهرهای زیر و رو شد؛ قوم لوط را فرو 
انداخت. آن را فرو پوشاند آنچه می‌بایست آن را فرو پوشاند». 

همچنین قرآن مطالب مذکور در آیه‌های زیرا را از صحیفه‌های ابراهیم و موسی 


نقل کرده است: 
(قذ فلح من ری و ذکر اشم ره فضلّی. بل تون الحَیاء ال نیا و الاجرة کید 


5 لنجم / (۵۴-۳. 


رکن چهارم : والکتاب و تیک ی Ese‏ 


NE‏ ۳ .۰ 4 هرھ 
و ابّقی. ان هذا لفی الصحنب الاولی صحف |براهیم و مُوسی )۱۰ 
قطعاً رستگار می‌گردد کسی که خویشتن را پاکیزه نگهدارد. و نام پروردگار خود را 
ذکر کند و نماز بگذارد. بلکه زندگی دنیا را (بر زندگی آخرت) ترجیح می‌دهید و حال 
اینکه آخرت بهتر و پاینده‌تر است. بی‌گمان اين (مطالب) در صحیفه‌های پیشین 
صحیفه‌های ابراهیم و موسی آمده است». 
< 41 ولد AA‏ و ۳/۴ 
۱ به دلیل و اتَیّنا داد زبورا" و به داود زبور 
زبور داود 2 
دادیم» زبور نیز کتابی است که از جانب خدا برای 
داود فرستاده شده است. کلمۀ زبور به معنی مذکور است و همان‌گونه که «رسول» به 
«رَشل» جمع می شود «زبور» هم به «ریُر» جمع می‌گردد به معنی نوشته‌ها. کلمة «زبُر» در 
آیة (ۇ کل شَیّیء فعَلوهٌ فی الرَبرٍ )" به این معنی است. یعنی هر کاری که انسانها انجام. 
داده‌اند در نوشته‌های فرشتگان ثبت شده است. قرآن کریم در آیه زیر یک مطلب بسیار 


مهم را از زبور نقل کرده است: 

e o °‏ 2 ور o‏ ره ل 2 که طُ م1 

«و لقَذ نا فى الرَّبور من بَعْدٍ الذ كر آن الازض يرتها عبادی الصَالِحُونَ ۳6 

ما در زبور بعد از تورات چنین نوشتیم. که این زمین را بندگان شايستهة ما به ارث 
خواهند برد. 
بررسی «اوستا»؛ قرآن کریم یکجا بعد از ذکر موژمنان در میان 
ای از دارندگان عقاید با | نیز 
شبه کتاب مجوس مجموعه‌ای از دارندگان عقاید باطل» مجوس را نیز 


ذکر کرده و فرموده است. 
إن این وا و لین هاذوا و الضابیین و النصازی و الْمَجُوس و الَذِينَ أَشْرَكُوا 
ا f‏ موم ه موه ورس وه El‏ وه 2 ۵ 
إن اله یفصل بَيْنَهُم یوم القِيامَة إن اله على كل شيّىء شهید ) 
قطعا روز قیامت خدا در میان مومنان و بهودیان و ستاره‌پرستان و مسیحیان و 


« 


cC 


مجوس و مشرکان داوری خواهد کرد» و خدا بر همه چیز آگاهی حضوری دارد». 
و رفتار مسلمانان با مجوس " همان رفتار بوده که با اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) 


به عمل آورده‌اند. معروف است که عمر بن خطاب وله در دوران خلافتش درباره 


.۵۲  رمق‎ ۳ ۹۳ / اعلی / ۰۱۹-۱۴ ۲ نساء‎ ١ 
.۱۷ / انبیاء / ۰۱۰۵ ۵ حج‎ ۴ 
.۳۲۰ تاریخ جامع ادیان» ص‎ ۹ 


1۰۲ ان ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


مجوس متردد بود که مانند یهودیان و مسیحیان مالیات تحت الحمایگی از آنها بگیرد یا 
به گونه دیگر عمل نماید تا حدیثی را از پیامبر ا برایش روایت کردند که پیامبر اف 
فرموده: «عَامِلُوهُم ال أفل آلْکتّاب» یعنی یا مجوس مانند اهل کتاب (بهودیان و 
مسیحیان) رفتار کنید. 

مفشرین قرآن و مورخین اسلامی تصویر چندان روشن و مفصلی را از مجوس ارائه 
نداده‌اند. تفسیر روح المعانی ' به تقل از «الملل و التحل شهرستانی» می‌گوید: ان لہ 
شبهة کتاب و انهم یعبدون التّار» اما مورخین غیر اسلامی با تفصیلات زیاد از مجوس - 
که همان زرتشتیان هستند - بحث کرده و از جمله نوشته‌اند: 

«در میان قرنهای ششم و هفتم " قبل از میلاد در کنار دریاچه ارومیّه «زرتشت» به 
تبلیغ مندرجات کتابی به نام «اوستا» پرداخت که آن را آسمانی معرفی می‌کرد و هنگامی 
که به بلخ رفت و گشتاسب " آیین زردشت را پذیرفت آن آیین در تمام ایران گسترش 
یافت. زرتشت شرحی را بر اوستا نوشت و آن را «زند» نام نهاد که زند به معنی تفسیر 
است. بعدها بر زند هم شرحی نگاشت و آن را «پازند» نام نها یعنی تفسیر تفسیر» و در 
دوازده " هزار (قطعه) پوست گاو نوشته شده بود. ناصرخسرو در اشاره به آن دو تفسیر 
اوستا گفته است: 

ای خوانده کتاب زنده و پازند این خواندن زند تا کی و چند 

اما در حمله اسکندر مقدونی به ایران که در سال (۳۳۰) قبل از میلاد اتفاق افتاد و 
طی آن مراکز مهم و حساس از جمله کتابخانةٌ جمشید طعمةٌ حریق ‏ گردید» قسمت 
اعظم اوستا از بین رفت و بعد از نزدیک به هفت قرن که ساسانیان تدریجاً به قدرت 
رسیدند. به یادآوری مبانی آئین فراموش شده زرتشتی پرداختند و موبدان و روحانیون 
را مأمور نمودند که از روایتها و محفوظات خود هر چه به یاد می آورند «اوستا» را 
بنویسند. 


۱. روح المعانی ج ۱۷ ص ۰۱۲۹ 

۲ تاریخ جامع ادیان ص ۴۰۴ به جای « گشتاسب» «یشتاسپ» نوشته و درباره زمان تولد و نحوۀ تبليغ 
زرتشت» ر. کك: موازنة بین ادیان - گلپایگانی به نقل از «فروغ مزدیسنام. 

۳. تاریخ کامل ابن اثیر ج ۱ صص ٩۲5۰-۲۸۵‏ موازن؛ بین ادیان چهارگانه توحیدی صص ۲۷-۲5. 

۴ همان. ۵. همان. 


رکن جهارم : والکتاب seneeesnnnuunanenennenenneneneecesnnsnsecneanenns‏ ۳ 
فیلیسین شاله در این باره می‌نوبسد: «کتاب مقدس آیین مزدا فقط در قرن سوم 
میلادی گردآوری ! شده (نزدیک هزار سال بعد از زرتشت) و در قرن چهارم هی به 
عنوان کتاب شریعت دین زردشت اعلام گردید» ولی یک بخش از این آثار مخصوصاً پنج 
سرود موسوم به «گاتها» به عصر بسیار پیشین تعلق دارد و تألیف " زردشت است. 


۱ همان. ۲ همان. 


فصل هجدهم 


رکن پنحم والنسیین 


(نبوت عامه) 


پنجمین رکن از ارکان ایمان؛ يقین داشتن به تحقق نبوت است. به طوری که باید هر 
فرد مومن و مسلماتی یقین داشته باشد به اینکه» خدای متعال. در طول تاریخ. در ميان 
جوامع بشری» افرادی را برگزیده و مطالبی را به آنان وحی کرده است که از دایره عقل و 
شعور بشری فراتر و آگاهی از آنها در زندگی فردی و اجتماعی انسانها کاملاً لازم و 
ضروری بوده است. 
این رکن از چندین جهت جای تحقیق و تفحص است: اول از این جهت که نبوت در 
تأمین زندگی فردی و اجتماعی انسانها تا آن اندازه ضروری است که زنذگی انسانها بدون 
نبوت» سراسر در تاریکی و گمراهی و سیه‌روزی مصروف می‌گردد. دوم شرایط لازمة 
مقام پیامبری و موانع آن. سوّم برهان قطعی بر اثبات دعوی پیامبری (یعنی معجزات) 
چهارم برهان قطعی (و معجزه‌های) نبوت و رسالت محمد رسول الله إا . 
نیازمبرم ۳-7 این مطلب 2 دو بخش E‏ چون! لازم 
اجتماعی به نبّت وجود انسان» زندگی اجتماعی " است و زندگی 
اجتماعی‌شایسته نوع انسان بدون قوانین سماوی و 


خدایی و مجریان مؤمن امکان " ندارده و هر امری که مورد نیاز مبرم نوعی از انواع باشد» 


۱ الشفاء - ابوعلی سینا ص ٩۴۴۱‏ شرح موأقف ج ۸ص ۱۲۲۲ شرح مقاصد ج ۵ صص ٩۷-۰‏ شرح تجرید 
ص ۳۹۷ طوالم الانوار بیضاوی همراه شرح مطالع الانظار اصفهانی ج ۱ ص ۵۳۸. 
۲ همان. ۳. همان. 


۰1 یی میم ۰۰۰۰۰۰ سیر قحلیلی کلام اهل سنّت از ... 


قطعاً آفریدگار عالم و قادر حکیم مطلق از بخشیدن و اعطای آن دریغ نخواهد کرد؛ 
بنابراین قطعاً خدای متعال قوانین سماوی را به وسیله افراد برگزیدهُ خود (یعنی پیامبران) 
به جوامع بشری ابلاغ فرموده است. 

توضیح اينکه لازم نوع انسان " زندگی اجتماعی است» زیرا با توجه به ظرافتها و 
پیچیدگیهایی که در دستگاههای ظاهر و باطن وجود انسان مشاهده می‌گردد. اداره کردن 
آن دستگاه‌ها به طور شایسته. نه تنها عقلی می خواهد که بقیّه جانداران ندارند» بلکه 
معدودی از عقل هم (عقلهای یک خانواده) از ادارةُ آنها عاجز و ناتوان هستند" و باید 
مجموعه‌ای از عقلها در ادار؛ آن دستگاه‌ها با هم همکاری داشته باشند تا زندگی شایستۀ 
نوع انسان را که زندگی اجتماعی است فراهم آورند و جمعیّتهای بسیاری - با ذوق و 
سلیقه‌های متفاوت - در روستاها و شهرها در کنار یکدیگر و در مناطق یک کشور با 
یکدیگر زندگی کنند و جمعی از آنان با آب و خاک سر و کار داشته باشند و غلات و 
حبوبات و میوه‌ها و سبزیجات را از دل زمین بیرون بیاورند و جمعی دیگر گندم را خرد و 
خمیر کرده و در نانوایی نان مردم را بپزند و جمعی خیاط " و جمعی بنا و جمعی معلم و 
مهندس و طبیب و... هر دسته وظیفه خود را انجام دهد. 

از علایم و رموز اجتماعی بودن زندگی نوع انسان هم این است که آفریدگار حکیم 
مطلق به وسیله اعطای نطق و زبان و بیان جهت برقرار کردن روابط آسانترین و 
طبیعی‌ترین وسیله را در اختیار آنان قرار داده است و از راه تفاوت استعدادها و تفاوت 
ذوق و سلیقه‌ها انجام دادن تمام شغلهای مورد لزوم را برای آنان میشر کرده است. 

البته دسته‌ای از جانداران دیگر نیز ماتند انسان دارای زندگی اجتماعی می‌باشند 
مانند زنبور عسل و مورچه‌ها اما افراد این دو نوع با افراد نوع انسان بسیار متفاوت 
هستند؛ زیرا افراد نوع زنبور عسل و مورچه‌ها بر حسب غریزه " کنترل شده می‌باشند و 


۱ همان. 

۲. مطالع الانظار اصفهانی شرح طوالع الانوار بیضاوی این مطالب را در صحفه‌های ۵۳۸ و ۵۳٩‏ به صورت 
مفصل بیان کرده است و از جمله گفته است «لانه یحتاج الى غذاء و لباس و مسکن و سلاح کلها 
صناعیَة لیس كساير الحیوانات التی یکون ما یحتاج اليه من الغذاء و اللباس و المسکن و 
السَلاح طبیعیّا و الشخص الواحد لایمکنه القيام بهذه الامور بل تتوقف على جمعيّة و ...». 

۳ همان. ۴ همان. 


رکن پنجم: «والنسین» نبوت عامّه وه و و هر ها اه مه و ی EV‏ 


علاوه بر اینکه دارای آرزوهای بسیار کم عرض و کوتاهی هستند و در حدّ خور و خواب 
و آرامش شبها و فعالیّت در روزها و ذخیره اندوزی در فصلهایی برای فصلی و ادامه 
توالد و تناسل خلاصه می‌شوند» چون آن آرزوها دارای مرز معینی هستند و وظایف نیز 
غریزی می‌باشند. بنابراین آن وظایف ' بدون هیچ گونه برخوردی و حتی با احساس تلذذ 
انجام داده می‌شوند و از این رو ته بهره‌یری وجود دارد» نه بهره کشی» و نه ستمدیده‌ای 
وجود دارد نه ستمگری و نه جنگی وجود دارد و نه اسارت و نه زد و بند و قتل و غارتی؛ 
زبرا تعاون و توافق و عدم تضادّی که برای تأمین یک زندگی اجتماعی سالم لازم است؛ 
برای نوع زنبور عسل و نوع مورچه از راه" غریزه تحقق یافته است و هیچ گونه نیازی به 
خارج نوع خود ندارند. در صورتی که افراد نوع انسان در درون نوع خود و ببر حسب 
غریزه» نه تنها واجد تعاون و توافق لازمه زندگی اجتماعی نیستند؛ بلکه ببر حسب 
ویژگیهای غریزی امکان هیچ گونه توافق و تعاونی ندارند؛ زیرا افراد نوع انسان الا 
آرزوهایشان همانگونه که از حیث کمّی بی نهایت عریض و طویل هستند. و هر انسانی 
به" هر پله‌ای از له بی نهایت رفیع آرزوهایش برسد. دایرة افق آرزوهایش بیش از پیش 
وسیعتر و جوش و جنبش و تلاشش بیشتر می‌گردد. همچنین از لحاظ کیفی آرزوهای 
نامحدود و در عین حال پر خرج و حادثه ساز مانند جاه طلبی و سلطه‌گری و تسکین 
عقده‌های حقارت و تعظیم خود و تحقیر دیگران و... دارد که جانداران دیگر دارای 
زندگی اجتماعی آثار چنین آرزوهای از آنها مشاهده نگردیده است. 

انیا افراد نوع انسان در جستجوی آن آرزوها حالت همه خواهی و هميشه خواهی - 
و بزبان قرآن کریم حالت «تکاثر» را دارند و به همین جهت آن میل‌ها اشباع شدنی نیستند 
و در نتیجه هر فرد و هر گروهی به اقتضای غریزه و به طور دایم تمام توان خود را 
آشکارا یا مخفیانه در راه نیل به آن آرزوهای غریزی به کار می‌اندازد؛ تا هر چه در دست 
دیگری است با زور یا تزویر از او بگیرد " و اگر افراد گروهی با هم توافق و همکاری 
می‌کنند» این توافق امری است عارضی و مقطعی و به خاطر غلبه بر دشمن مشترک آنها 


۱ همان. 


۲ رسالة التوحید» صص ۱۰۰-۵۹ و ٩۱۰۵‏ خدا و پیامبران» جعفر سبحانی صص ۳۹-۸ 
۳ همان. ۴ همان. 


است و هر گاه آن دشمن مشترک از بین ' رفت» افراد آن گروه فاتح به خاطر نیل به 
آرزوهای مذکور آشکارا پا مخفیانه به جان هم می‌افتند. 

بنابراین افراد نوع انسان -بر خلاف جانداران دیگر دارای چنان تمایلات غریزی 
هستند که با وجود آنها تعاون و توافق که نخستین شرط زندگی اجتماعی است -برای 
آنها به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد» در این صورت افراد نوع انسان» اگر از بیم و 
هراس تهاجم آشکار و نهان یکدیگر از دور هم پراکنده می‌شوند و به صورت فرد فرد یا 
حدٌ اکثر به صورت خانواده‌های منفرد به سر می‌برند و زندگی اجتماعی را به علت 
ناممکن بودنش به کلی کنار بگذارنده در این صورت لازم می‌آید خدای متعال در عين 
اینکه افراد نوع انسان را به گونه‌ای آفریده باشد که زندگی آنان فقط اجتماعی باشد. با این 
حال نخستین شرط تحقق آن نوع زندگی را از آنان دریغ ‏ کرده باشد که البته چنین 
تصوری دربارهٌ یک فرمانروای خردمند و دادگر جایز نیست تا چه رسد به آفریدگار جهان 
هستی و دارای علم محیط و قدرت " بی‌نهایت و حکمت مطلق. 

حال اگر افراد نوع انسان با وجود تلاطم امواج آرزوها و آن همه حملات آشکار و 
نهان به یکدیگره باز به علّت غیر طبیعی بودن زندگی فردی, ناچار به دور همدیگر جمع 
شوند و در کنار یکدیگر زندگی کنند. به طور قطع لازم است که هر فردی از افراد وهر 
خانواده‌ای از خانواده‌ها به خاطر حراست از آنچه خود دارند (جان مال» حیثیت و...) و 
په خاطر ربودن آنچه دیگران دارند. به صورت سربازانی در آیند که شمشیری (یا هر 
وسیله مخرب دیگر) را در یک دست و سپری (یا وسیله حفاظت مادّی یا اخلاقی) را در 
دست دیگر گرفته " و شب و روز آشکارا و مخفیانه و با اندیشه و عمل در حال حمله و 
دفاع به سر برند» و با تغییر زمان و مکان و حتی با پیشرفت صنایع و تکنولوژی این زد و 
خوردها و حمله و دفاعها از بین نمی‌روند بلکه وسایل عمل و انجام دادن آنها ترقی 
می‌کند و خطر آنها هزاران برابر پیشتر می‌شود مانند تبدیل شمشیر به بمب اتم!! -و تا 
ایجاد یک قطب زور مدار و ستمگر کاملا مطاع - (دیکتاتور) و مجموعه‌ای از برده‌های 


1. همان. ۲ شقا نبوت ص ۴۴۲. 

۳ همان. 

۴ نیچریگری تألیف سید جمال‌الدین و ترجمۀ آن به عربی به وسیله شاگردش شیخ محمد عبده صص 
۸-۳ ۵. همان. 


رکن پنجم: «والنسئین» نبوت عامّه ی اس ی دا ۵ 


کاملا مطیع (استمثار شده) و در حقیقت تبدیل جامعه آزاد و مختار بشری به مجموعه‌ای 
از جانداران فاقد اراده و آزادی این زد و خوردها همواره ادامه دارد (امثال فراعنه مصر 
در دوره‌های گذشته و چنگیز و نرون» آتیلا و هیتلر در دوره‌های بعدی) و پس از ایجاد 
چنان قطبی» مدتی آرامش و سکوت و سکون بر فضای زندگی آن جامعه حکمفرما 
می‌شود. امّا این آرامش نه طبیعی است و نه دایم بلکه آرامشی است قبل از طوفان؛ زیرا 
در هر زمانی که چنین آرامش غیر طبیعی ایجاد گردیده دیری نباییده که سکوتها شکسته 
شده و حرکت ستمدیدگان عليه دیکتاتورهای امثال نرون و آتیلا و هیتلر آغاز گردیده 
است تا بالخره آن ستمدیدگان نیز به مرحله‌ای رسیده‌اند که یک ستمگر را از خود 
بسازند و همان سلسلهٌ زد و خوردها و جنگ و گریزها را ادامه دهند. 

بدیهی است ادامه چنین وضعی بلایی است بس بزرگ و مصیبتی است بسیار 
جانگداز و فراگیر و یگانه راه دفع آن بلا وجود قوانینی " است که تمایلات مادّی و معنوی 
افراد نوع انسان را کاملاً کنترل کند» و حدود حقوق تمام افراد و گروهها را معین و 
مشسخص "۲ نماید اما واضع آن قوانین باید چه کسی باشد؟ و باید چه کسانی آنها را اجرا 
نمایند؟ و از چه راهی ضمانت اجرایی را پیدا کنند؟ 

مطابق تجارب تمام مأتها و نش آیه ۳ 

و َنرنا مَعَهُم اْکثاب و امياد یوم الناش بالهشط ۴6 

بدون تردید وضع چنان قوانینی از دو جهت کار خود افراد نوع انسان نیست یکی از 
این جهت که آگاهی آنان هم سطحی و هم موسمی و زمانی و مکانی است و به علّت 
نداشتن علم محیط و بی‌خبر بودن از باطن و ضمیر انسانها و ناآگاهی از آینده» هر قانونی 
را وضع کنند ناقص و ناتمام خواهد بود. و دیگر از این جهت که همواره اغراض شخصی 
و منافع گروهی و مصالح جناحی را در آن قوانین میگنجانند و در نتیجه آن قوانین نه تنها 
موجب تأمین عدالت و مساوات نمی‌گردد» بلکه به وسیلهٌ همان قوانین بسیاری از ستمها 
و تفاوت و تبعیض‌ها بر مردم تحمیل می‌گردد؛ و به فرض اینکه آن قوانین وضع شده تا 


. شقا ص ۴۴۱؛ شرح مطالع الانصار اصفهانی بر طوالع الانوار بیضاوی؛ هامش شرح مواقف ج ۱ ص 
۹ شرح تجرید ص ۰۳۱۷ ۲. همان. 

۳. نیچریگری» همان کتاب خدا و پیامبران ص ۲۱. 

۴. الحدید / ۲۵. 


11° من :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل ست از ... 


حذی و برای زمانی و در مکانی» اجرای آنها سبب تحقق عدالت و مساوات هم باشده 
می توان پرسید که چه کسانی آنها را اجرا می‌کند. و وقتی پشت پرده کمّه‌های ترازوی 
عدالت با یک رشو سنگین یا جاذبةٌ منفعت شخصی و مصلحت گروهی به زمین 
چسبید» چه نیرویی وجود دارد که آن کفه‌ها را مساوی نماید» و به فرض اینکه اجرا کنندة 
قوانین در مواردی حالت " بی‌تفاوتی داشته باشد عمل به آن قوانین که یک ضمانت 
اجرائی می‌خواهد و یک گرایش درونی لازم دارد که باز می‌توان پرسید از چه راهی تامین 
می‌گردد؟ 

بنابراین واضع چنان قوانینی قطعا باید کسی باشد که از اعماق درون انسانها و از 
همه آیندها آگاه باشد و در وضع آن فوانین جز مصلحت عموم آنان منظور دیگری 
نداشته باشد و بدیهی است جز خدای متعال هیچکس دیگری واجد آن شرایط 
نمی‌باشد پس واضع آن قوانین قطعاً باید خدای متعال باشد و آن قوانین شریعتهای 
سماوی و احکام ادیان الهی باشند " که خدای متعال با بعثت پیامبرانش آنها را به 
بندگانش ابلاغ فرماید. و مجریان آن قوانین» ابتدا خود آن پیامبران باشند و بعد از رحلت 
آنان افراد مؤمنی آن قوانین را اجرا کنند که ایمان آنان به صورت یک پلیس و کارآگاه در 
آشکار و نهان از انحراف و تفاوت و تبعیض آنان جلوگیری به عمل آورد و ضمانت 
اجرایی آن قوانین نیز ایمان و گرایش درونی یکایک افراد مومن به آن قوانین است. که 
عموماً در آشکار و نهان و با طیب خاطر و به امید دریافت پاداشهایی صد بار ارزنده‌تر از 
آثار آنی و فانی تخلفات به آن قوانین عمل می‌نمایند. و همان ایمان و گرایش درونی - 
چه نسبت به اجرا کنندگان و چه نسبت به عمل کنندگان - حالت شبیه غریزی بودن را در 
آن فوانین سماوی ایجاد می‌کند و به همان اندازه که مکیدن خون زحمتکشان از راه 
ارتشاء و احتکار و فریبکاریها و همچنین قتل شخص بی‌گناه و عایله‌مند و تصاحب 
و ا ا ي ع 
۱ همان. 
۲ شفا ‏ ابوعلی سینا ص ۴۴۳؛ شرح مقاصد ج ۵ صص ۷-١‏ و عبارت تفتازانی در اين باره: «و الحاصل 
ان النظام المودی الى صلاح حال النوع على العموم فى المعاش و المعاد لا یتکمل الا ببعثة 
الانبیاء و الفلاسفة و جمع من المتکلمین قالوا: «ان بعثة الانبیاء من مقتضیات حكمة الباری 
عزوجل فیستحیل ان لا پوجد لا ستحالة السفه عليه كما ان ما علم و قوعه يجب ان یقع لا 
ستحالة الجهل علیه» برای توضیح بیشتر و مثالهای روشن» ر. ک: «خدا و پیامبران» صص ۰ ۲۳-۷. 


رکن پنجم: «والنبیّین» نبوت عامّه Nasa‏ 
دارایی او برای افراد بی‌دین و بی‌ایمان ر هواپرست تشاطانگیز و لدت بخش است. به 
همان اندازه» هزینه کردن حق‌الزحمه‌ها در راه معالجه بیماران عایله‌مند و اشتغال افراد 


بیکار و بی چیز و تحمل خطرات جانی در راه حفظ سلامتی دیگران برای افراد مؤمن و 


نیاز مبرم انسانها بخش دوم از مطلب اوّل نیز این است که افراد نوع 
ند 1 انسان همانگونه که برای تحقق زندگی اجتما 
به نبۆت در زندگی فردی ن همانگونه که برای تحقق زندگی اجتماعی به 


نبّت نیاز مبرم دارند. همچنین برای تحقق زندگی 
فردی نیز از دو جهت ! به نبت نیاز مبرم دارند: اوّل از این جهت که تک‌تک افراد بشری 
به صورت فطری همواره معتقد بوده‌اند که یک نیروی نامرئی در چگونگی سرنوشت 
آنها و در تغییر و تحوّل اوضاع و ایجاد حوادث و پدیده‌های جهان کاملاً مزثر است» و 
ارتباط با آن نیرو را از راه کرنش و ثناگویی و همچنین مددجویی از او را از راه دعا و 
مناجاتهاه موجب کسب سعادت و خوشبختی خود یا لااقل سبب رفع و دفع بلاهای 
سماوی دانسته‌اند. امّا همان‌گونه که اطفال نوزاد به خاطر دفع احساس گرسنگی فطری 
در یک حالتی از تلاش و جستجو است و اگر راهنمایی نشوند خاکها. سنگریزه و 
تکه‌های چوب و... را می‌بلعند و سلامتی خود را به خطر می‌اندازند. افراد انسان هم که 
در رفع همان احساس فطری در تلاش و تکاپو هستند مادامی که از طرف آفریدگار با 
اعزام پيامبران به سوی بندگان راهنمایی نشوند» سنگ و چوب و ستارگان و ساه و 
خورشید و جانداران مفید و جانوران خطرناک و رعب‌آور را مظهر آن نیرو می‌پندارند و 
به خدایان متعدد و رب النوعهای گوناگون معتقد می‌شوند و سلامتی روحی و عقلی خود 
را به خطر می‌اندازند و همان آفریدگار حکیمی که شیر آماده پستان؛ و عطوفت مادرها را 
یک وسیلهٌ دایمی و طبیعی قرار داده که نوزادان را در چنان حالی از خطر مرگ نجات 
می دهد و مايه رشد و تکامل او هم می‌گردد قطعاً تک تک انسانهای سراسیمه و راه گم 
کرده و نابینایان را به وسیله نبوت و اعزام پیامبرانش به سوی انهاء هدایت و راهنمایی 


۱. اينکه افراد نوع انسان در زندگی فردی نیز شدیداً به نِرّت نیازمند هستند» نختین بار شيخ محمد عبده 
در رسالة التوحید صص ۹۵-۸۹ و صفحه ۱۰۳ آن را بیان کرده است و درکتابهای شرح مقاصد تفتازانی و 
شرح مواقف سیدشریف و طوالع الانوار بیضاوی و حتی شفای ابوعلی سینا در این زمینه بحثی به ميان نيامده 


است. 


11۲ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنّت از ... 


خواهد کرد تا افراد درس نخوانده را در امر خداشناسی از چنان لغزشها و اشتباهاتی 
نجات دهد که پرواز کنندگان در آسمان فلسفه یونان و هند و ایران قبل از نزول وحی بارها 
دچار آن لغزشها شده‌اند. 
دوم افراد بشر در زندگی فردی از اين جهت نیز نیاز مبرم به نبوت دارند که به گونة 
فطری (در هر زمان و مکانی و در شرایط متفاوت زندگی) همواره وجود زندگی دیگری 
را بعد از همین زندگی '» احساس کرده‌اند و برای خوشبختی در آن زندگی همواره در 
تلاش و تکاپو بوده و کارهایی را نیز انجام داده‌اند " ولی همان گونه که افراد نوزاد در 
جهت اشباع یک حش فطری (احساس طرب و خوشحالی) به جوش و جنبش می‌افتند» 
اگر مواظب آنها نباشند و آنها را راهنمایی نکنند. دچار خطر می‌شوند و به خود آسیب 
می‌رسانند همچنین افراد انسان که به اقتضای همان حش فطری همواره در تلاش و تکاپو 
هستند اگر از طرف آفریدگار حکیم و رحیم با اعزام پیامبران و نازل کردن شریعتها به 
اسیاب و موجبات سعادت و شقاوت در آن زندگی و راه دسترسی به آن اسباب و 
موجبات راهنمایی نشوند قطعاً بیکار نمی‌نشینند و هر کس بنابه رأی و نظر یا خواستة 
خود دست به کاری می‌زند. به طوری که با هر یک برای خود سببی را می‌تراشد و در 
کوره راهی به سوی تباهی خویش پیش می‌رود یا تعدادی از انسانهای زرنگ و فریبکار و 
از خدا بی خبر» خرافه‌هایی را برای مردم می‌بافند و دست و پا و هوش آنان را با هوان 
خرافه‌ها می‌بندند و علاوه بر اينکه آنان را استثمار می‌کنند. احساس زندگی دیگر را نی 
سبب تباهی زندگی در این جهان می‌سازند. 
بتابر براهین ذکر شده. افراد نوع انسان در زندگی اجتماعی " و زندگی فردی از 
لحاظ جسمی و از لحاظ روحی شدیدا و تا حدّ ضرورت به «نبوّت» و اعزام پیامیران خدا 
به سوی آنها و ابلاغ شریعتهای خدا به آنها نیازمند هستند و اقتضای حکمت آفریدگار 
نبوت؛ لازم حکمت ی ی و اس ی و 
مطلق آفریدگار کی و موس سار 
وسایل رفع نیازهای ضروری را نیز برایش آفریده 


۱ رسالة التوحید» صص ۹۵-۸۹ ۲ همان. 

۳۲ شرح مطالع الانظار بر طوالع الانوار بیضاوی» مامش شرح مواقف ج ۱ صص 4۵۳۹-۳۸ شرح مقاصد 
ج ۵ صص ۷۹ شرح تجر ید نصیرالدین طرسی ص ۳۹۷. 

۴ همان. 


رکن پنجم: «والنییین» نبوت عامه E‏ 


است و آن همه دستگاههای محیّرالعقول دروتی و بیرونی موجودات زنده که به طور 
خودکار و تحت ضوابط جذب و دفعهای غریزی» بدون سر در گمی و سراسیمگی تا 
زمانی که آفریدگارشان می‌خواهد «اجل مسمّی» مرتب در حال فعالیّت هستند و 
آفریدگار حکیم مطلق ' درباره نوع انسان نیز - نه تنها لوازم ضروری - حتی از چیزهای 
مفید " غیرضروری هم نسبت به او دریغ نکرده است. مانند رویانیدن " موی ابروها و 
کمانی بودن کف " پاها و بی‌موبی پیشانی و بینی و گونه‌ها و... 

بنابراین محال است و به هیچ وجه امکان ندارد» همان آفریدگار حکیم مطلق 
«نبّت» را که در زندگی فردی و اجتماعی نوع انسان به اندازه‌ای لازم و ضروری می‌باشد 
که نوع انسان بدون آن همواره سردرگم و سراسیمه و گمراه است» آن را از نوع انسان 
دریغ نماید و تمام افراد نوع انسان را - برخلاف افراد تمام انواع دیگر - برای همیشه 
نیازمند. ناقص» گمراه و سراسیمه بیافریند و مادامی که چنین امری یکی محال و 
ناممکن و با حکمت مطلق و علم محیط و قدرت مطلق باری تعالی در تضاد باشد» 
بنابراین طرف مقابل آن یعنی تحقق «نبوّت» و اعزام پیامبران خدا به سوی جوامع 
بشری» امری قطعی و غیرقابل تردید خواهد بود. 


: 0 < آ" ا نا 2 5 
اعتراضهای سه گانه دربارة Ss CECE o E‏ 
۲ کم حکمت مطلق باری تعالی؛ بر نتبجه گیری فوق ايراد 
ضروری بودن نبۆت ۱ 
و پاسخ نها بگیرند و بگویند: «اگر نبوت در زندگی فردی و 


اجتماعی انسانها تا آن اندازه جای نیاز و ضروری 
است و هر چه برای افراد نوعی جای نیاز و ضروری باشد آفریدگار حکیم مطلق از 
اعطای آن دریغ نخواهد کرد پس الا چرا در زندگی جوامع بشری دوره‌هایی وجود 
داشته به نام دوره‌های فترت «فاصله بین دو نبوت» که نبوّتی در آن دوره‌ها تحقق نیافته 
است؟ انی؛ چرا بعد از تحقق آن نبوتها باز مردم غالباً در زندگی فردی و اجتماعی همان 


. شفا ص ۴۴۱ و عين عبارت کتاب شفا: «فالحاجة الى هذا الانسان رای النبی) فى ان یبقی نوع 
الانسان و یتحصّل وجوده, اشد من الحاجة الى انبات الشعر على الاشفار و على الحاجبین و 
تقصير الاخمص من القدمین ... فلا یجوزان تکون العناية الاولی تقتضی تلك المنافع و لا 
تقتضی هذه التی هی اسها». ۲ همان. 
۳ همان. ۴ همان. 


Oa 11۴‏ ی ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
معضلات وگرفتاربها را داشته‌اند که باید با تحقق نبّت رفع شوند؟ الا چرا پیروان آن 
نبوتها مانند منکرین نبوتها همواره در اختلاف " و نزاع و جنگ و خونریزی به سر برده‌اند 
و بسیار اتفاق افتاده که پیروان یک دين که دین خود را حق دانسته و ادیان دیگر را باطل 
دانسته با پیروان آن ادیان جنگیده و در این نوع جنگها خونهای زیادی ‏ ربخته شده‌اند؟ 

پاسخ بخش اوّل آن اعتراض این است که باز تکرار می‌کنيم امکان ندارد آفریدگار 
حکیم مطلق و قادر مطلق موجودی را نیازمند و ناتمام بیافریند و سبب رفع نیاز و تکمیل 
او را نیافریند و چون انسان نوعاً و فرداًء شدیداً به تحقق نبوت نیازمند است» خدای 
متعال مطابق نص آیه ۳ آلعمران» با نخستین فرد انسان «آدم‌ها» و با نخستین گروه 
انسان آدم و فرزندانش نبؤت را تحقق بخشیده است و مطابق آیه ۴۴ سوره مومنون 
معلوم می‌گردد که پیامبران خدا هرگاه لازم بوده پیاپی و یکی بعد از دیگری از طرف خدا 
به سوی جامعة بشری اعزام گردیده‌انده و مطابق نص آیه‌های _ 

لو لَقذ بنا فى کل امه رشولاً آن اعْبدُوا اله و اجتَیبوا الطاعُوت ۳6 

ون من مد لا خلا فیها ٍیژ۴6 

(و لكل امه رول ۵ 

در هر عصر و روزگاری و در میان هر قوم و ملتی از زمان آدم تا زمان نبؤت خاتم» 
همواره نبۆت تحقق یافته است. و اگر مطابق آیه 

یال اذا قذ جائَكُم رونا ین لک علی قَنرة من ال ۱۷ 

در بین تبوت سابق و در بین نبوت خاتم پیامبران «فترت» و فاصله‌ای وجود داشته 
است. به منزلهة این است که یک وعده غذای جمعیّتی از مدت خود کمی تأخیر گردد. تا 
نیاز شدید آن جمعیّت به آن غذا بخوبی ظاهر شود و اشتهای آنها برای میل آن غذا 
بغایت خود برسد که خود این تأخیر نیز اثر حکمت و رحمت است "۷ 

پاسخ بخش دوم آن اعتراض نیز این است. که مقتضای حکمت و رأفت آفریدگار 
حکیم و رئوف تنها این است که اسباب رفع نیازها را به نیازمندان آزاد و مختار عطا 


۱. رسالة التوحید ص ۱۲۴. ۲ همان. 
۳ نحل / .۳٩‏ ۴ فاطر | ۲۴. 
۵ يونس / ۴۷. ٩‏ مائده / ۰۱1٩‏ 


۷ تفسیر کبیر - امام رازی ج ۱۱ ص ۰1۹۴ 


رکن پنجم: «والنبیّین» نبوت عایّه یکره مس هاش یعس رد ده ۵ ۱۷۱۵ 


فرماید تا اگر خود خواستند و مایل بودند آنها را مورد استفاده قرار دهند نه اينکه آنها را 
به استفاده اجباری از آن اسباب ناچار نماید و از انسانهایی که آنها را مختار و آزاد آفریده 
است. سلب اختیار و سلب آزادی نماید و هرگاه نیازمندان به ميل خود از وسایل رفع نیاز 
خود استفاده نکردند. کسی از وسیله بودن آنها دچار تردید نخواهد بود؛ فرض کنیم 
کسانی به طور عمد و از راه لج‌بازی » خیره‌سری و هواپرستی یا از راه غفلت و 
فراموشکاری عمداً خود را ناشنوا و نابینا کردند " و عقل و تجربهُ خود را کنارگذاشتند و 
در نتیجه برخلاف دستورات اکید اطبا از تناول چربیها و مواد قندی خودداری نکردند و 
بدون توجّه به علایم رانندگی تخلفاتی را مرتکب شدند و برخلاف حکم عقل به مواد 
مخدر آلوده شدند و به موجود بیمار و مجرم و مطرودی تبدیل شدند. از مشاهده این 
اتفاقات ناگوار کسی گمان نمی‌برد که وجود چشم و گوش و عقل و تجربه بکلّی بی‌فایده 
و در رفع نیازهای بسیار مهم افراد بشری هیچ گونه تأثیری ندارند؛ زبرا هر انسانی - حتی 
همان موجود بیمار و مجرم و مطرود هم - می‌داند که در پیدایش این اتفاقات اندامها و 
نیروها هیچ تقصیری نداشته‌اند و بلای پیش آمده در نتيج استفاده نکردن از آنها به 
وجود امده است. 

آری «نبوّت» وسیله رفع تمام نیازهای فردی و اجتماعی انسانها است» به شرط 
اينکه آن‌گونه که خدا آن را به انسانها اعطا کرده است - بدون کاهش و افزایش - مورد 
استفاده قرار دهند؛ زیرا هیچ وسیله و سببی بدون استعمال و به کار بردن مفید نخواهد 
بود. 

پاسخ بخش سوم اعتراض نیز این است. که وارد کردن چنین اعتراضی مبنی بر 
غفلت تمام از موضوع بحث است؛ زیرا موضوع بحث این است که نبوت و شرایع 
سماوی در زندگی فردی و اجتماعی انسانها شدیداً مورد لزوم می‌باشند و جوامع بشری 
در پرتو نبۆت و عمل به شرایع سماوی به سرفرازی و سعادت هر دو جهان نایل 


۱. رسالة التوحيد ص ۱۲۷ و خلاصه عبارت کتاب: «إِنْ منزلة النبوّات من الاجتماع هی منزلة العقل 
من الشخص او منزلة العلم المنصوب على الطریق المسلوک بل منزلة السمع و البص فقد 
یسیئی البصیر استعمال بصره فیتردی فى هاوية یهلک فیها و عیناه سلیمتان یلمعان فى وجهه. 
یقع ذلک لطیش او اهمال او غفلة او لجاج او عناد و .)۰ 

۲ همان. 


AS 1٦‏ کلام آهل ست )و 
می‌شوند و این مطلب همانگونه که از حیث تئوری و استدلال قبلاً ثابت گردید از حیث 
عمل و تجربه نیز کاملاً ثابت است ؛ زیرا تاریخ متواتر نقل کرده است هر پیامبری که از 
طرف خدا به سوی جامعة بشری فرستاده شده است تا آن پیامبر در حال حیات بوده و 
مقررات آن دین را پیاده کرده است و بعد از رحلت او نیز هرگاه جانشینان و پیروانش 
مانند او به آن دين عمل کرده‌اند در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی در نهایت 
سعادت و خوشبختی و ترقی و تکامل به سر برده‌اند و جنگهایی که داشته‌اند دو نوع 
بیشتر نبوده یا جنگهای دفاعی بوده و در راه حفظ موجودیت خود جنگیده‌اند با 
جنگهای رهایی‌بخش و به خاطر بیرون آوردن ملتهای زیر سلطهٌ قدرتهای استکباری و 
استثماری و استعبادی و آزاد کردن آنان در اتتخاب هر دین و مذهبی که خود می خواهند 
بوده است و از این طریق با قدرت مداران روزگار جنگیده‌اند و در راه آزاد کردن ملتها تا 
آنجا که توانسته‌اند فداکاری کرده‌اند. پیروان واقعی نبوتها همواره در راه سعادت و ترقی 
گام برداشته‌اند و اگر جمعیّتهایی نام و عنوان دینی داشته‌اند و به مقزرات آن عمل 
نکرده‌اند و دچار بلاها و بدبختیهای فردی و اجتماعی شده‌اند. دلیل تأثیر کامل دین در 
سعادت و ترقی متها است نه دلیل بی‌تأثیری دین یا سوه تأثیر آن. 


۱. تجربه ثابت کرده است که پیشرفت جوامع بشری در علوم و صنایع به هیچ وجه نیاز آنها را در زندگی 
اجتماعی و در زندگی فردی به نبوت و هدایت انبیاء رفع نخواهد کرد و اینک چند مثال: «چندی قبل ملّت 
پانصد میلیونی هند که به حالتی از گرسنگی و قحطی رسیده بودند و دولت اعلان کرد که در آن شرایط 
اضطراری کشور برای حفظ جان انسانها از گوشت گاو به مقدار ضرورت استفاده شود هیجان آنچنان فراگیر 
و بی‌سابقه‌ای سراسر هند را فرا گرفت که سقوط کابینه را تهدید می‌کرد و دولت ناچار حرف خود را پس 
گرفت» و در عصر رایانه! هنوز صدها میلیون انسان در سرزمین هند گاوهای مقدس و اجرام سماوی را 
می‌پرستند» تا آنجاکه | گر گاوی بر سر راہ قطاری بخوابد» هیچ مقامی نمی‌تواند به مقام والای آن‌گاو مقدس 
اهانت نماید و آن را از جای خود بلند کند» بلکه باید قطار آن قدر بایسند و صبر کند که معبود مسافرانش په 
میل خود از میان خط برخیزد. مثال دیگر اینکه هنوز جوامع صنعتی و به تعبیر واقعی جوامع ماشینی مشکل 
تفاوت نژادها را حل نکرده‌اند و حال آنکه در اثر اختلاف نژاد چقدر خونها ريخته می‌شود با هنوز در 
کشور صنعتی ژاپن برای هر رویدادی به خدایی معتقد و انواع پیکرها را می‌پرستند. ر. کف: خدا و پیامبران 
صص ۰.۳۱۳۰ 
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دلایل شیخ محمد عبده وا تور وهی سدع که نها چم و 
در اثبات امکان و ماتریالیستی ی نی و بت 
توعی از روشتفکری به شمار می‌آمد. برخی از 
دی وحی غرب‌زدگان در لجاجت خود به آنجا رسیده بودند» 
که : «وحی خدا را بر پیامبرانش غیرممکن پنداشته و برخی آن را ممکن» امّا غیرواقع 
می‌شمرده‌اند» ناچار بعضی از دانشمندان امثال فرید وجدی» طنطاوی زرقانی و...» از 
راه دلایل حسّی «خواب مغناطیسی. خواب مصنوعی و احضار ارواح» و درک یک امر 
غیرمادی «غیر انرژی و ماده» و درک رابطه بین دو امر غير مادی «یعنی دو روح» امکان 
ارتباط ارواح پیامبران را با خدای متعال که غیرمادی و آفریدگار ماده و انرژی است» 
آشکارا اثبات نموده‌اند؛ اما مرحوم شيخ محمد عبده در رسالة التوحید ! ترجمة 
نگارنده» این دو مطلب را با دلایل عقلی و حشّی اثبات نموده است. 

سخن درباره وجود وحی بعد از تعریفی که معنی منظور از وحی را تصویر می‌نماید 
خواهد امد پس باید معتی حاصل با مصدر (اسم مصدر) را تعریف کنیم تا خود معنی 
مصدر نیز فهم گردد و آنچه را که الفاظ در فضای ذهنها برمی‌انگیزاند ما را به خود 
مشغول نکند. در لغت عربی گفته می‌شود: «و حیت الیه و او حیْتْ» هرگاه سخنی را به او 
بگویی که آن را از دیگری مخفی بداری. وحی مصدر همین فعل است؛ و نوشته ونامه و 
هر چه را که به دیگری رسانیدی تا از آن آگاه شود وحی گفته می‌شود سپس بر اثر غلبة 
استعمال تنها به مطالبی گفته می‌شود که از طرف خدا به پیامبران رسانیده می‌شود. 
همچنین گفته شده که وحی آگاهی دادن است در حالتی از خفا و بر مطالب وحی شده نیز 
اطلاق می‌گردد. 

اهل شرع نیز وحی را چنین تعریف کرده‌اند: «وحی عبارت است از اينکه خداوند 
متعال پیامبری از پیامبرانش را از حکم شرعی يا مانند آن» آگاه نماید» امّا ما بر مبنای 
شرط خویش آن را چنین تعریف می‌کنیم که وحی عبارت است از آگاهی و شناختی که 
شخصی آن را در دل خویش احساس می‌کند با قطع و یقین به اينکه این آگاهی و شناخت 
از طرف خدا با واسطه یا بی‌واسطه به او رسیده است و در صورت اوّل (باواسطه) با 


1 رسالة التو حيد ترجمه نگارنده صص ۰۱۴۲۱-۱۴۵ 


صدایی که در حش شتوار بی او ترسیم می‌گردد یا بدون صدا خواهد بود. 

در بین وحی و الهام به این صورت فرق گذاشته می‌شود که الهام شعور و احساسی 
است که دل به واقعیّت آن یقین دارد و به سوی خواسته‌های این احساس سوق داده 
می شود؛ بدون اینکه بداند که این شعور و احساس از کجا آمده است؟ و بیشتر به 
احساس گرسنحی و تشنگی و اندوه و شا شادی شباهت دارد. 

با این حال گسان نمی‌ورد که درک ممکن بودن این نوع آگاهی و شناخت (وحی) و 
ظاهر شدن مصلحتهای بشری پوشیده از تودهُ مردم» برای کسی که خدا او را به چنین 
امتیازی مخصوص کرده است و همچنین آسان بودن فهم چنین مطلبی نزد عقل» برای 
کسی سخت و دشوار باشد» مگر برای کسی که اساسا نمی خواهد بفهمد و دوست دارد 
قلب بسیار فهمیده خود را به نفهمی ناچار کند. 

آری در بین هر ملتی ' و در هر زمانی " افرادی نیز پیدا می‌شوند که سبک مغزی و 
نقص آگاهی آنها را به آن سوی سواحل یقین دور می‌اندازده و دربارهٌ هر چیزی که زیر 

حواش پنجگانة آنها واقع نگردد در امواجی از شک و تردید می‌فتند و بلکه گاهی در 

مورد آنچه زیر حواس آنها واقع می‌شود نیز شک و تردید روا می‌دارند همچنان که در 
گذشته به این مطلب اشاره شده و گوبی در نتیجة همین سقوط فکری و عقلی به 
پایین‌ترین مرتبهُ انواع دیگر از جانداران تنزل یافته و عقل و شوون و راز و رموز خود را 
فراموش می‌کنند و در این حالتها لذت رهایی از قیود اوامر و نواهی را احساس 
می‌نمایند. و بلکه لذت رهایی از زندانهای شرم و حیا که آنها را به تعهّد و التزام انجام 
دادن کارهای شایسته می‌کشاند و از تزدیک شدن به کارهای ناشایسته ممانعت می‌نماید 
(عيناً همان حالتهایی که جانداران دیگر غیرانسان دارند). 

این است که هرگاه سخنانی درباره نبوْتها و دیانتها بر این گونه افراد عرضه شود و 
دل آنها به شنیدن این سخنان تمایلی پیداکند» بلافاصله با استفاده از اختیاری که در نظر 
و تفکر به آنها داده شده» با این سخنان مبارزه کرده و از آن روگردان می‌شوند و انگشتان 
خود را د رگوش خویش گذاشته از ترس اینکه مبادا دلیل به ذهن آنها وارد گشته و ایمان و 
عقیده به آنها برسد و شریعت و احکام دینی نیز به دنبال عقیده در دل آنها جاگرفته و از 


ر 
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لدا ین که در گذ شه فيد :اندو دوست از ور ال و هقی مارا رنه 
بکلی محروم گردند. 

البته این حالت بیزاری از درک حق و واقعیّت یک بیماری است در روانها و در دلها 
که اگر خدا بخواهد با دوای علم و آگاهی معالجه می‌گردد. حال می‌توان پرسید کدام امر 
محال در وحی هست و کدام جنبه محال در این هست که بدون تفر و ترتیب مقدمات 
برای فلاتی مطلبی آشکار شود که برای دیگری آشکار نگردد؟ با علم به اینکه پیدایش 
این حالت. از جانب عطا کنندهُ فکر و بخشنده تفکر و اندیشه است که هرگاه کسی 
مشمول عنایت خاضص الهی گردید بعضی از امتیازاتش همین نعمت است. 

یکی از مطالبی که بداهت بر صحت آن گواهی داده» این است که درجه عقلها 
متفاوت است و دسته‌ای از افراد بر دسته‌ای دیگر برتری دارند. عقل نیز چنین است به 
این صورت که عقلی که در درجة پایین است. جز به صورت اجمال چیزی را درک 
نمی‌کند که عقل عالی‌تر آن را درک کرده است. و این تفاوتها تنها به خاطر تفاوت مراتب 
تعلیم و تحصیل نیست. بلکه ناگزیر امری از تفاوت فطرت که اختیار و تلاش انسان در آن 
اثری ندارد و همراه تفاوت مراتب تعلیم نیز خواهد بود. و شبهه‌ای در این نیست که 
بعضی از مسائل برای برخی از خردمندان نظری هستند. یعنی با اقامه برهان و دلیل 
اثبات می‌شوند. در صورتی که عین این مسائل برای خردمندانی که از حیث درک و تعقل 
در درجه‌های بالاتری هستند. بدیهی می‌باشند و اثبات آنها نیازمند برهان و دلیل نیست 
و همواره مراتب عقلها در این باره ارتقا می‌یابند تا اندازه‌ای که از حذ و حصر خارج 
می شنود. 

همچنین شبهه‌ای در این نیست که برخی از دارندگان اراده‌های نیرومند و 
روحیّه‌های بزرگ» هدفهایی را که در نظر دارندگان روحیهٌ کوچک و ضعیف دور 
می‌نمایاند. نزدیک می‌بینند و برای رسیدن به آنها تلاش می‌کنند سپس به آن اهداف نیز 
می‌رسند در حالی که مردمان کمتر و پایین‌تر از آنها در آغاز کار مخالف آنها بوده‌اند " و 
در پایان کار نیز شگفت‌زده " می‌شوند و بعداً نیز با آن هدفها طوری آشنایی پیدا می‌کنند 
که گویی اموری هستند معروف و جای نزاع نمی‌باشند و اموری آشکاری هستند که قابل 


۱ همان. ۲ همان. ` 
۳ همان» ۰۱۵۱-۱۴۹ 
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انکار نیستند. و هرگاه کسی آنها را انکار کرد به همان صورتی که در آغاز امر بر کسی 
شوریده بودند که آنها را برای قبول این امور دعوت کرده بود؛ بر همین شخص نیز 
می‌تازند و عليه او دست به شورش می‌زنند؛ و اين قشر [ممتاز و پیشتاز] از مردم» با اینکه 
در اقلت هستند همواره تا امروز در میان تمام ملتها نمایان گشته‌اند. 

اگر مقدمات گذشته مقبول باشند که جز قبول آنها هم چاره‌ای نیست - پس شک 
در آنها ناشی از ضعف عقل است و سرپیچی از قبول نتیجة لازم مقدماتش جحد انکار 
و جاهلیت به شمار می آید آن هم در لحظٌ وصول به آن نتیجه, اینکه کسانی از قبول این 
مطلب ' سرپیچی کنند که برخی از روانهای بشری بر مبنای فطرت اصلی دارای چنان 
جوهر ناب و خالصی باشند که به مجرّد فیض الهی شایستگی آنها به درجه‌ای برسد که 
به افق اعلی متصل و در فضایل انسانی به اوج رفعت ارتقا یابند و فرمان و شون خدا را 
که دیگران با عصای دلیل و برهان به درک یا به احساس آن نمی‌رسند آنان به صورت 
شهود و عیان مشاهده نمایند و از خدای علیم و حکیم مطالبی را دریافت کنند که از آنچه 
یکی از ما از استادان تعلیم و آموزش دریافت می‌کند بسیار واضحتر باشد» سپس از این 
علم و آگاهی که یافهاند به تعلیم و یاد دادن آنچه خود یاد گرفته‌اند بپردازند و مردم راب 
مطالبی دعوت کنند که متحمّل ابلاغ آن مطالب به مردم شده‌اند [و همچنین از قبول این 
مطلب سرپیچی کنند] که سنت خدا در هر مأتی و در هر زمانی بر حسب نیازه چنین 
باشد که به اقتضای رحمت خویش کسی را که به عنایت خود او را ممتاز کرده ظاهر سازد 
تا برای اجتماع بشری مصلحتهای ضروری را تا آن اندازه انجام دهد که نوع انسانی به 
کمال قدرت و نیرو برسد و همان علائمی که آن کس برای هدایت انسان به سعادتش 
نصب نموده است برای ارشاد و راهنمایی انسان کافی باشد» سپس رسالت و پیامبری 
خاتمه یابد و دروازهُ نبت بسته گردد. (در مبحث رسالت پیامبر اسلام و این مطلب 
بیان خواهد شد). 

وجود برخی از ارواح فرازمند که فرشتگان گرامی هستند و همچنین ظاهر شدن 
آنها برای صاحبان این مقام والا (نبؤت) با توجخه به شناختی که دربار روانهای خویش 
داریم و با توجه به آنچه علم و دانش قدیم و جدید ما را به آن راهنمایی کرده است که در 


جعج ج سب تچ روج چرس ات و کی یی رس ری سس 


۱ همان. 


رکن پنجم: «والنیین» نبوت عامّه هه از ای و شاه 1۲ 


جهان هستی چیزهایی لطیف‌تر از ماده نیز وجود دارند هر چند از ما پنهان هستند» وجود 
و ظهور چنین ارواحی محال و غیرممکن نمی‌باشد» چه مانعی دارد که برخی از این 
وجودهای لطیف بر چیزی از علم خداوندی آگاهی يابند و ارواح انبیا نیز از آن علم 
آگاهی پیدا کنند (و چون وجود فرشتگان و ظاهر شدن آنها امری است ممکن) پس هرگاه 
خبر راستی آن را گزارش نمود؛ همین گزارش ما را بر تسلیم صست آن وامی‌دارد. 

اما تصویر صدا و ترسیم شبح‌هایی از آن ارواح (فرشتگان) ۲ در حش کسی که خدا 
او را با این مقام و منزلت ممتاز کرده است. محال به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در نزد دشمنان 
پیامیران نیز احساس چیزی نزدیک به همین صداها و شبحها در افراد مبتلا به امراض 
مخصوصی " در پندار آنهاء معهود و معروف می‌باشد و قبول کرده‌اند که برخی از 
معقولات در مخیّله آنها ترسیم می‌شوند و به درجه محسوس می‌رسند و مربض را در 
اینکه گفته «می‌بیند و می‌شنود و در حال شمشیرزنی و کشتی‌گیری است» راستگو 
می‌دانند در حالی که هیچ یک از اینها در حقیقت به وقوع نپیوسته است و اگر ترسیم و 
تمثل صورتهای معقوله که هیچ منشأً خارجی نداشته بباشند و تنها در هنگام عارضة 
بیماری مغزی احساس شوند جایز باشد. چرا ترسیم و تمثل حقایق معقوله در ارواح 
فرازمند جایز نخواهد بود؟ و چرا جایز نیست که این ترسیم و تمثل حقایق وقتی تحقق 
یابند که این ارواح از این جهان محسوس بریده و به جایگاه ملکوت متصل شوند و این 
حالت از تتایج سلامتی عقل صاحبان این پایه و منزلت باشد؛ زیرا مزاج آنها ویژگیهایی 
دارد که مزاجهای دیگر ندارند؟ 

الاخ آنچه که از این حالت مخصوص لازم می‌آید این است که رابطة ارواح آنها 
با بدنهای آنها خصوصیّتی داشته باشد که غیر آنها به چنین رابطه‌ای معروف نباشند و 
چنین امری قبولش ته تنها سهل است. بلکه حتمی هم می‌باشد؛ زیرا وضع و حال آنها نیز 
در میان مردم غیر از وضع و حال عادی است و خود همین فرق و مغایرت. از مهمترین 
موجبات امتیاز آنها است و دلیل پیامبری آنها از همین فرق و مغایرت ناشی می‌گردد. 

دلیل درستی مشاهدات آنان و صخت مطالبی که از آن " بحث می‌کننده این است 
که بیمازیهای دلها به وسیله دوای آنان شفا می‌یابند و همچنین عقلها و اراده‌های سست و 


۱. همان. ۲ همان» صص ۰۱۵۳-۱۵۲ 
۳ همان. 


۳۲ هو و و م یو شب تخل کلام اقل یت از 
ضعیف امْتهایشان - هرگاه سخنان آنان را به کار ببندند - قوت و قدرت پیدا می‌کنند و 
خلاف بداهت عقل است که صحیح از معتل و سالم از بیمار صادر گردد و نظم و ترتیب و 
هماهنگی به وسیله شخصی برقرار گردد که دارای اختلال شعور و حواس باشد! 

این در حالی است که صاحبان ارواح فرازمند و عقلهای والا از اهل عرفان» یعنی 
کسانی که مراتب آنها به مراتب پیامبران نزدیک نشده است. ولی پیامبران خوشنود 
بوده‌اند از اينکه دوستان آنها بوده و امانت‌داران شرع و دعوت آنها گشته‌انده غالبا سهم 
خود را از انس با حالتی که نوعاً یا جنساً نزدیک به این حالت است (ارتباط با جهان بالا) 
دریافت نموده‌اند و در برخی از احوال خویش بر چیزی از جهان غیب مطلع گردیده و در 
عالم مثال (عالم ای جهان ارواح) مشهودات صحیح و درستی دارند که به علت تحقق 
حقایق آنها در واقع» اتکارپذیر نمی‌باشند و این گونه شخصیّت‌ها به علّت انس و آشنایی 
و داشتن این مشهودات هیچ مطلبی را که درباره پیامبران (درودهای خدا بر آنها باد) 
گزارش گردیده است. بعید نمی‌دانند» و کسی که این حالت را احساس کرده آن را 
فهمیده است و کسی که بی‌بهره مانده است. از راه خارج شده است. 

دلیل صخت آنچه از آن سخن می‌گویند و از آن خبر می‌دهند این است که اثر نیکو 
از آنها ظاهر می‌گردد» و کردارشان هم مخالف شریعت پیامبرانشان نخواهد بود و 
فطرتهای آنها از معایب و آلودگیهایی که عقل سالم آنها را انکار کند یا ذوق سلیم آنها را 
دور اندازد؛ پاک است و تهییج یک حقّ گویا در عمق ضمایر آنهاء مانند سیل روان و 
کوبنده آنها را به دعوت اطرافیان خود به کارهایی که خیر و خوبی عامَةٌ مردم و آسایش 
و آرامش دلهای خواص در آن کارهاست وامی‌دارد. البته جهان هم از کسانی "که خود را 
در شکل آنها نشان می‌دهند خالی نخواهد بود اما چقدر زود واقعیت آنها آشکار و 
عواقب آنها و فریب خوردگان آنها وخیم خواهد شد. و جز تأثیر بد در گمراه کردن عقلها 
و فاسد کردن اخلاق و انحطاط شأن مردمانی که گرفتار آنها شده‌اند چیز دیگری نخواهد 
داشت. مگر اینکه خدا لطف خویش را بار دیگر شامل حال این مردمان نماید و شر این 
فریب‌کاران را از آنها دور کند و کلمۂ پلید آنها مانند درخت پلیدی گردد که از روی زمین 


ربشه کن شود و پایداری نداشته باشد. 


۱ همان. ۲ همان صص ۰۱۵۰-۱۵۴ 


رکن پنجم: «والننبین» نبوت عامّه هه هه ری هم IT‏ 

بتابر مطالبی که بیان گردید» در بین انکارکنندگان حالات و مشهودات پیامبران و در 
بین تسلیم و اعتراف به ممکن بودن و واقع شدن آنچه به آنان خبر داده‌اند» جز پرده‌ای از 
عادت چیزی باقی نمانده است و بسیار اتفاق افتاده که عقلهایی حتی از درک امور عادی 
نیز بی‌بهره مانده‌اند چه برسد به امور غیرعادی و حالات و مشهودات پیامبران در جهان 
غیب. 


وقوع وحی و پیامبری ' 


دلیل پیامبر بودن یک پیامبر و صداقت او در آنچه از سوی خدا نقل می‌کند» بسیار 
روشن و آشکار است. برای کسی که در زمان آن پیامبر است و حالات او را مشاهده 
می‌نماید و با چشم خویش معجزات آشکاری را که خدا به او داده است می‌بیند و از راه 
عیان به گونه‌ای محقق می‌گردد که نیازی به بیان ندارد همچنان که در وجه اوّل از مبحث 
رسالت و پیامبری این مطلب بیان گردید. اما دلیل نبوت یک پیامبر برای کسی که در زمان 
آن پیامبر نباشد» تواتر است. تواتر چنان که در علم دیگری معلوم گردیده است نقل و 
روایت خبری است متعلق به امر محسوس و مشهود به وسیلۀٌ جمعی که توافق آنها بر 
دروغ گفتن محال باشد. نشانه وجود تواتر در یک خبر این است که دل را برای یقین به 
مضمون آن خبر ناچار کند. مانند خبر دادن به وجود مکه و خبر دادن به اینکه چين دارای 
پایتختی است که آن را پکن می‌گویند. سبب محال بودن توافق بر دروغ در خبر متواتر هم 
این است که خبر متواتر به طور کامل دارای شرایط معیّنی است که صدق خبر را تضمین 
می‌کند و خالی از عوارضی است که وثوق به آن خبر را تضعیف می‌نماید. برگشت تمام 
این شرایط نیز به دو امر است: یکی افزون بودن شمارهٌ روایت کنندگان و دیگری دوری 
روایت کنندگان از هواداری گروهی نسبت به مضمون آن خبر. 

در اینکه این نوع خبرها نسبت به مطلب گزارش شده (مضمون خبر) یقین را ایجاد 
می‌کنند. هیچ اختلافی در بین خردمندان وجود ندارد " و تنها اختلاف در اعتباراتی است 
که متعلق به این نوع خبرهاست (برخی تعداد روایت کنندگان» را چهل یا هفتاد یا سیصد 
و اندی اعتبار کرده‌اند و بعضی کمتر با بیشتر» و عده‌ای هم اختلاف در دین و در نسبت را 


۱ همان. ۲ همان. 


GS ۳۴‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


خبر درباره برخی از پیامبران مانند ابراهیم. موسی و عیسی هلا تمام شرایط تواتر 
را یافته است و از جمله مطالبی که در این خبر متواتر آمده است این است که آنان از 
کسانی که در بین آنها برانگیخته شده‌اند قدرتمندتر و قوی‌تر نبوده‌اند ' و دارایی بیشتری 
را نیز نداشته‌اند و کسی نیز توجّه خود را به آنها معطوف نکرده تا برای علم و آگاهی از 
مطالبی که مردم را بدان دعوت کرده‌اند آنان را آموزش دهد و به طور کلی آنان از افراد 
پست و بی‌ارزشی نبوده‌اند که دلها از آنان بیزار و چشمها از مشاهده آنان متتفر شوند و با 
اینکه آنان فاقد تمام امکانات پیشرفت بودند. و دیگران دارای قدرت استوار و محکم و 
ثروت‌های هنگفت بوده‌اند و از حیث تحصیلات و کسب علم نیز بر آنان تفوق داشته‌انده 
با این همه اینهاء آن پیامبران علیرغم مخالفت شاهدان و ارت" ی آنها برای دعوت مردم 
به سوی خدا به پا خاسته‌اند و بر آنها چنان فریادی کشیده‌اند که آنها را بر تختهایشان 
لرزانیده‌اند و اذعا هم کرده‌اند که آنان از جانب آفریدگار آسمانها و زمین این مطالب را 
تبلیغ می‌کنند که خدا تشریع آنها را برای مردم خواسته است و برهانهایی آن قدر قوی را 
نیز اقامه کرده‌اند. که نیروی معارضه در برابر آنها حقیر و بی‌مقدار بوده است» بعدا هم 
شریعتهای آنان همانند پایداری غریزه در فطرتها؛ در جهان هستی پایدار مانده‌اند و 
همواره خیر و سعادت امْتهایشان در این بوده که از آنچه آنها آورده‌اند؛ پیروی نموده‌اند 
(و امّتهای آنان) تا زمانی که بر آن شریعتها باقی مانده‌انده قدرت و شوکت. یار و یاور آنها 
بوده و خوشبختی آنها را در آغوش گرفته است و هرگاه از آن شریعتها متحرف گشته‌اند 
و مفاسدی را در آنها به وجود آورده‌اند ‏ به ضعف و ناتوانی گرفتار و بدبختی بر آنها 
چیره گشته است و با وجود این ویژگیهاء و با وجود آن برهانهایی که به هنگام تحدّی و 
مبارزه‌طلبی اقامه کرده‌اند (معجزات) در عقل هیچ کس نمی‌گنجد که آنان» در سخن گفتن 
از جانب خدا و در ادعای اینکه خدا این شریعتها را از راه وحی بر آنها نازل کرده است؛ 
دروغگو باشند. 

علاوه بر همه اینهاء کسی که به گفتة خویش معتقد نباشد اثری از گفته او در عقلها 
باقی نمی‌ماند و باطل جز در حال ناآگاهی مردم» چیزی از آن باقی نمی‌ماند. درست 


۱. همان صص ۰۱۵۸-۱۵۷ ۲. همان. 


رکن پنجم: «والنبیین» نبوت عامّه ATA ee AE.‏ 


مانند گیاهی هرزه در یک زمین پاک و مرغوب که در نتیجهٌ اهمال در آن زمین می‌روبد و 
بر اثر غفلت و ناآگاهی رشد و نمو نیز می‌یابد. امّا به محض اینکه در حالتی از آگاهی 
دست کشاورز به آن رسید انگیز سرسبزی و رشد مزرعه موجب کندن و طرد آن گیاه 
می‌گردد» ولی دیانتهایی که آن پیامبران آورده‌اند. با وجود آن همه نیروهای معارض, و با 
وجود آن همه نیروی تسلّطی که رقبای آنان داشته‌انده باز مانند سایر نیروهای بشری» هر 
اندازه خدا خواسته در جهان بشریّت پایدار مانده‌اند. پس به هیچ وجه امکان ندارد که 
زیر بنای این دیانتها دروغ و ستون آنها فریب کاری و تزویر باشد البته ما از دبانتهایی که 
امروزه بهودیها یا عیسوبان دارند بحثی نمی‌کنيم بلکه از جوهر ناب و خالص این دیانتها 
سخن می‌گوييی که همواره در خلال مطالب الحاقی و اضافی که اهل بدعتها بر آنها 
افزوده‌اند» درخشش مخصوص خود را دارند. 

برای اثبات نبوت سایر پیامبران که ایمان به آنان نیز بر ما واجب ' است. کافی است 
که رسالت پیامبر خودمان را 4 اثبات کنیم؛ زیرا او رسالت و پیامبری آنها را به ما خبر 
داده است و در مطالبی که به وسیله او تبلیغ گردیده بی‌گمان صادق است و ان‌شاءالله بعداً 
در یک باب جداگانه» از رسالت پیامبر خودمان به طور کامل بحث خواهیم کرد. 

2 آفرینندهٌ آن همه نقش و نگار و تنوع بر صفحهٌ 
ویژگیهای وجود و آفریدگار آن همه ِِ در جهان 
هستی» که نوع انسان را از سایر انواع برتر و آزاد و 
مختار و دارای کرامت بیشتر آفریده است. همان گونه که حکمت والایش مقتضی 
گردیده که جهت رفع نیازهای مادّی و معنوی و فردی و اجتماعی این نوع - به جای 
ایجاد غریزه‌های مجبور کننده در بقیّه انواع - آنان را به وسیلهٌ نبوّتها از پیامهای خویش 
آگاه و در اطاعت و عصیان آزاد نماید. حکمت والایش افتضا کرده که برای رسانیدن 


پیامبران خدا 4 


پیامهای خود به انسانها کسانی را برگزبند که از حیث نوعی» صنفی» روحی» جسمی و 
اخلاقی نسبت به انجام دادن وظیفه پیام‌رسانی کاملاًقادر و توانا باشند و علاوه بر این» 
مهر و نشانی هم بر کارهای آنان مشاهده گردد که هر کس آن مهر و نشان را ببیند» یقین 
حاصل کند که آنان پیام‌آوران از جانب خدا هستند و آنچه تبلیغ می‌کنند کلا پیامهای خدا 


۱ همان. 


می‌باشد. بنابراین پیامبران خدا باید دارای ویژگیهایی باشند که در ذیل به چند ویژگی آنها 
اشاره می‌شود. 

۱ - باید از نع انسان ' باشند؛ زیرا نخستین شرط امکان پیمرسانی همنوع بودن و 
حتی همرنگ و لباس و همزبان بودن است و حتی اگر فرشته‌ای پیامی برای انسانها بیاورد 
پاید به رنگ و لباس آنان درآید. چنان که قرآن می‌فرماید: 

( لو جَعلناة ملک لَجَعَلناة رجلا و تبسن عليه ما لو )۷ 

( ما آزسلنا من زشول إلا ان تویب)۳ 

۲ - باید از صنف مردان «رجال» باشند؛ زرا مردان صنفاً برای تحمل مشقتها و 
سختیهای تبلیغ رسالتهای سماوی بیشتر نستوه و دارای صلابت و مقاومت بیشتری 
می‌باشند. 

(و ما اسلا لک إلا رجالا وج ہی)۴ 

۳ - باید زبان بیان و چشم و گوش و بقیّه حواسشان کاملاً سالم باشند و معایب ۵و 
زشتیها و نقصهایی در اندام آنان وجود نداشته باشد؛ زیرا در غیر این صورت افراد 
معیوب و ناقص الخلقه به شمار می‌آیند و از چشم مردم می‌افتند و کار تبلیغ آنان 
غیرممکن یا ناقص و معیوب خواهد " بود در راستای چنین امری بود موسی لا که 
ضرورت تحقق چنین شرطی را احساس کرده بود» و لکنتی هم در زبان داشت قبل از 
شروع به کار دعوت و ابلاغ دین بلافاصله از خدا خواست که این لکنت " را علاج نماید 

واخلل ده من بسانی یفقهوا زلی ۸ 
ببسو و ےس سس کے سس سح 
۱ شرح مقاصد ج ۵ ص +٦۱‏ شرح تهذیب الکلام ج ۲ ص ۲۳۴. اگر کسی به استناد آبه «و رد قالت 
الْمَلابِكة ا یمن اله اضطفاک - آل‌عمران / ۴۲» بر نبوت مریم استدلال کند از موضوع این برگزیدن 
که تولد پسر بدون پدر است غفلت کرده به همین جهت کرمانی در شرح بخاری (حاشیه مرجانی ج ۱ ص )٩‏ 
و موف سامره ص ۲۳۱ و بیضاوی در تبرش ص 1۸ بقل از اصول الدین السلامی ص ۲۳۶سا 
تمام علمای اسلامی بر عدم وقوع نبوت زنان نقل کرده‌اند. 


۲. انعام / 4 ۳. ابراهیم ۴ 
۴ انبیاء | ۷. 

۵ المسایره و المسامره ص ۲۲۹ به نقل از الدین الاسلامی ص ۲۳۵ 
.٩‏ همان. ۷ همان. 


۸ طه | ۰۲۷ 


رکن پنجم: «والنبیین» نبوت عامّه Nees‏ 


آفریدگار حکیم مطلق فوراً درخواست او را قبول کرد و فرمود: 

فد نیت سۇڵک یا ُوسی )` 

فرعون نیز در اولین برخورد با موسی - در حال پیامبریش - که از رفع این لکنت 
بی خبر بوده آن لکنت را سبب تنقیص او و عدم توجه به بیانات او به شمار می‌آورد و 
رکفت ۱ 

اَم اتا خر من هذا الٍي هُو مهب و لا کا یبن ۲۰۷ 

۴ - باید از تمام بیماریهای مزمن و نفرت‌انگیز " مانند برص و جزامی؛ و بخر و 
غیره مصون باشند؛ زیرا اگر چنان بیماریهایی را داشته باشند مردم حق خواهند داشت از 
آنان بگریزند و حرفهایشان را نشنوند و امکان ندارد خدا کسانی را برای پیام‌رسانی خود 
برگزیند که مردم آتها را معیوب و ناقص الخلقه و از چشم افتاده بداتند يا حق داشته باشند 
که حرف آنان را نشنوند؛ زیرا چنین امری با حکمت والای باری تعالی در تضاد است. 

۵ - باید همانگونه که از بیماریهای مزمن و نفرت‌انگیز مصون هستند از هم 
بیماربهای روحی و اختلالات " روانی محفوظ و کلاً دارای عقل سالم و هوش و درک و 
فراست کاملی باشند و همواره از اشتفال به کارها و رفتارهایی پرهیز کنند» که سبب پایین 
آمدن ارزش اجتماعی آنان* می‌گردد. (مانند اشتغال به حجامت و سپوری. یا غذا 
خوردن در سر راهها؛ زبرا در صورت ابتلا به اختلالات روانی مطالب آشفته و غیرواقعی 
را بر زبان می آورند و اعتبار خود را از دست می‌دهند و در صورت اشتغال به چنان 
کارهایی» ارزش اجتماعی آنان آنقدر پایین می‌آید که کسی به حرف آنان وقعی نمی نهد« 
و با حکمت والای آفریدگاری سازگار نیست که کسانی را برای پیام‌رسانی خویش 
برگزیند که اعتبار خود را از دست بدهند و مردم به حرف آنان وقعی نگذارد. 

۶ - باید علاوه بر کمال صداقت"» صراحت " و شجاعت, در پیام‌رسانی» دارای 


سس سس س 


۱ طه / ۳۹. ۲ زخرف / ۵۲. 

۳. شرح مقاصد ج ۵ ص ٩۱‏ شرح تهذیب الکلام شيخ عبدالقادر ج ۲ص ۲۳۴؛ لوامع الانوار ج ۲ ص ۲۹۷ 
به نقل از اصول الدین ص ۰۲۳۵ ۴ همان. 

۵. همان. 


۳ طوالع الانوار ص ۰۲" مطالع الانظار علابه اصفهانی ص ۳٦۵؛‏ شرح مقاصد ج ۵ ص ۵۰ شرح مواقف 
ى 


۳۸ ۰.۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنّت از ... 
چنان روحَهُآزاد و مقاومی باشند که جز سلطهٌ خدا و وحی او هیچ سلطهُ خارج وجود 
خود را نپذبرند و در برابر تهدید و ارعاب و تشویق و تطمیع قدرتمندان روزگار ذره‌ای از 
خط پیام رسانی کنار نيایند و سلطه نفس خود را نیز نپذیرند و هرگز خود را به گناهان 
کبیره " با صغیره " خفت آور لکه‌دار نکنند و برای همیشه معصوم باقی بمانند؛ زیرا اگر 
اثری از آثار سلطه‌پذیری (خواه خارجی و خواه داخلی) از رفتار و گفتار آنان مشاهده 
شود و بر اثر تهدید و ارعاب و تشویق و تطمیع یا فشار تمایلات نفسی از خط پیام‌رسانی 
می‌دهند آنگاه هر مطلبی را تبلیغ کنند. احتمال دارد مقتضای تمایلات نفسی خودشان با 
مقتضای ارعاب و تطمیع دیگران باشد و با حکمت والای آفریدگاری نمی‌گنجد کسانی 
را برای پیام رسانی خویش برگزیند که فاقد هرگونه اعتبار و مردم حق داشته باشند به 
حرفهای آنان باور نکنند. 

ی O‏ 
آنکه ابلاغ پیامبری به آنان داده شود و و اشکالی ندارد. 
و کر ُز مود ی EE‏ ھا رد 
الضالین ۱۲4 موسی الل در این قتل خود را ستمگر شمرده و طبق یه رب نی ظْلَمْتُ 
تفسی فاغفولی ۱۳ به گناه بودن آن قتل اقرار نموده و از خدا درخواست 3 
است. و هر دو فقره از گناد ؟ آدم لا و موسی ا قبل از احراز مقام پیامبری ۱۵ بوده 


۶ ج ۸ص ۲۹۴ شرح تجرید ص ۳۹۷ شرح تهذیب الکلام ص ۲۳۴ ج ۲؛ شرح عقاید جلال دوانی ج ۲ 
ج ۸ ص € ص م ص ۲ج ج یج 
ص ٩‏ به نقل از اصول الدين الاسلامی ص ۲ 


۷ همان. ۸ همان. 

4 همان. ۰ 4 / ۱۲۱ 
۱ قصص / ۱۵. ۲ شعراء | ۲۰. 
۳ قصص / ۰۱5 


۴ شرح مواقف ج ۸ صص ۲۷۱-۲۷۰؛ شرح مقاصد تفتازانی ج ۵ صص ۵۵-۵۳ مطالع الانوار ص .۵٦۲‏ 
۵. همان. 


رکن پنجم: «والننین» نبوت عامّه اه و و مه مه و ی و ۱ 
است. 

همچنین گفته‌اند اقدام به اعمال خلاف اولی که جرم و گناه به شمار نمی آیند اما 
ترک کردنشان " بهتر است و با توجه به اینکه پیامبری بالاترین مقام در جوامع بشری 
است و پیامبران مسوول آن مقام والا هستند.گاهی اقدام به آن خلاف اولی‌ها نیز «ذنب» ۲ 
نامیده می‌شود و باری تعالی خطاب به پیامبر فرموده است. 

(ینفر تک اله ما تقد بن ذلبک و ما تأْر4" 

اقدام به خلاف اولی هیچ اشکالی برای" پیام‌رسانی پیامبران ندارد مثلاً در یک 
مطلب اجتهادی آنچه خواستهٌ خدا بوده پیامبر آن را درست تشخیص نداده است. مانند 
صدور حکم فدیه در مورد اسیران غزوه بدر» یا بهترین دو امر را ترک کرده باشد. مانند 
اینکه پیامبر به برخی از متظاهرین به اسلام اجازه داد که به منزل خویش برگردند و همراه 
سپاه اسلام عازم جبهه نشوند" و خدا خطاب به پیامبر فرمود: ما اله منک لِم أَذِلتَ 


" 


الهی است خود برمی‌گزیند» باید نشان و مهر تأیید فرستنده آن 


پیامها را با خود داشته باشند تا هر فرد و گروهی آن 
نشان و مهر تایید را دید یقین حاصل نماید که آن پیام‌رسان از جانب خدا مأموریت يافته 
که آن پیام‌ها را به مردم برساند و اگر پیامبران چنان نشان و مهر تأبیدی نداشته باشند 
مردم به خود حق می دهند گفته‌های آنان را مشکوک و باطل و مأموریت آنان را ساختگی 
دانسته و به حرف آنان گوش ندهند و امکان تدارد حکیم و قادر مطلق و دارای علم محیط 
کسانی را برای پیام‌رسانی خود برگزیند که مردم حق داشته باشند به حرف آنها گوش 
ندهند و به گفته‌های آنان وقعی ننهند. بلکه باید افرادی دارای اوصاف و شرایط و مهر و 
نشانی " را برای پیام‌رسانی خویش برگزیند که مردم در شنیدن گفته‌های آنان و باور به 


۱ شرح مواقف ج ۸ص ۳۷۹ شرح مقاصد ج ۵ صص ۰۵٩-۸‏ 


۲ همان. ۳ فتح / ۲. 
۴. همان. ۵. مطالع الانوار ص ۵۴۲؛ شرح مقاصد ج ۵ ص ۰۱۱ 
٩‏ توبه | ۴۳. 


¥ مطالع الانظار شمس الدين اصفهانی ص ٩۵۴۲‏ شرح مواقف ج ۸ص ٩۲۲۳‏ تهذیب الکلام ج ۲ ص ٩۲۲۳‏ 


۳۰ ی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل سئت از ... 


اینکه آنان از جانب خدا مأمو ر رساتیدن پیامهای خدا هستنده هیچ عذر و بهانه‌ای نداشته 
باشند. همان گونه که این آیه به آن اشاره کرده است: 

لا يكو بلناس على أله حجُة بعد الدشل و كان الله غزیزاً خکیماً ۱6 

(پیامبرانی را برای رسانیدن پیامهایمان به بندگانم برگزیده‌ایم) تا بعد از آمدن آن 
فرستاده است که به علت عدم شرایط و نداشتن نشان و مهر تأیید. ما حق داشتیم به 
حرفهای آنان گوش نکنیم یا در اینکه آنان از جانب خدا آمده‌اند شک و تردید داشتیم) و 
خدا همواره (دارای قدرت مطلق بوده و) بر همه کارها غالب آمده است و همواره 
(دارای حکمت مطلق بوده) به حکم حکمت و الایش در همه کارها اوضاع آبنده را 
پیش‌بینی فرموده است. 

نشان و مهر تأیید نیزه معجزه‌هایی " است که پیامبران لا به فرمان خدا و برای 
اثبات مأموریت خود از جانب خداء آنها را ارائه داده‌اند. بنابراین معجزه‌ها همواره 
اعمالی بوده‌اند " خارق عادتها تا آنجا که هر کسی - از افراد عمیق تا سطحی و از بیسواد 
تا دانشمند - آنها را مشاهده کرده است» به حکم یک حس فطری و بحکم ضمیر 
ناخودآگای یقین حاصل نموده است که انجام دادن آن اعمال از دایرهٌ علم و قدرت بشری 
خارج است و در پشت پرده غيب و به وسیله دارندهٌ قدرت مطلق و علم محیط یعنی 
باری‌تعالی انجام یافته‌اند. مانند تبدیل یک چوبدستی خشک (عصای موسی) به یک 
جاندار (مار) و در همان لحظه تبدیل یک جاندار (مار) به یک چوبدستی خشکیده که 
تبدیل نوع حیوان به نوع گیاه و بالعکس از دایره قدرت تمام افراد و جوامع بشری خارج 
است و مانند جان گرفتن شکل گلی پرنده‌ای در دست عیسی ا و به اذان خدا: 

Fade fo 4 it 4 oT oct. IT 2o E 

فى آخلق لكم من آلطین كَهَيئة آلطیّر فانفخ فیه فیکون طیراً ادن اش 

(من بر صدق نبوت خود. نشانه‌ای از طرف پروردگارتان برایتان آورده‌ام و آن) 
اینکه من از گل چیزی را به شکل پرنده می‌سازم. سپس در آن می‌دمم و به فرمان خدا 


ج و شرح مقاصد از ج ۵ ص ۱ ساره صص ۰ شرح عقاید جلال دوانی ج ۲ص ۲۷۰ به نقل 
از اصول الدين الاسلامی ص ۲۹۹؛ رسالة التوحيد ص ۸۵. 

۱ نساء / 15۵ ۲. همان. 

۳ همان. ۴ آل‌عمران / ۴۹. 


رکن پنجم: «والنبیئین» نبوت عامّه Tede‏ 


پرنده‌ای (زنده) می‌گردد» 

کاملاً واضح است که ایجاد یک موجود زنده و جاندار از قدرت تمام افراد و جوامع 
بشری خارج است. از آنجایی که آن اعمال خارق عادتها (معجزه‌ها) به دست ' یک تفر 
مدعی پیاأمبری و به عنوان برهان خدایی بودن نبوت او انجام می‌گیرد بدون تردید 
تصدیق و تأیید عملی صدق دعوای آن شخص می‌باشد و چون تصدیق و تأیید کاذب 
کذب به شمار می آید و کذب بر خدا محال است. پس آن شخص در ادٌعای پیامبری 
قطعاً" صادق است و محال است کاذب باشد. 
بتابراین برای تحقق یک معجزه لازم است یک عمل 
خارق عادت به شرایط زیر تحقق یابد: 

۱ - آن عمل خارق عادت از راه آموزش و تجارب علمی حاصل نگشته باشد؛ 
خواه آموزشها و تجارب فیزیکی و شیمیایی که محصول آن در قدیم «سحر " و شعبده "» 
و در زمان ما صنایع محیّرالعقول می‌باشد و خواه آموزشهای روانی و تمرینهای روحی و 
سلطه‌پذیری بدن از روح که تتایج آن در قدیم اعمال شگفت‌انگیز مرتاضان هندی و 
امروز خواب مغتاطیسی و احضار ارواح و... است. 

۲ - مقارن دعوی نبوّت و پیامبری و برای اثبات آن ارائه شده باشد و اگر قبل از 
ادعای نبوت یکی از پیامبران و در جهت پایه‌گذاری آن نبوت ظاهر شده باشد 
«ارماص؛* نامیده می‌شود. مانند سخن گفتن عبسی :4 در گهواره و به لاش فن 
آلْمَهدِ 4 و سلام سنگ و کلوخ بر رسول الله 824 قبل از پیامبری و اگر اعمال خارق 
عادت از کسانی ظاهر شوند که ادعای پیامبری " نداشته باشند. در این صورت اگر از 
صالحان و مردان خدا ظاهر شوند آنها را «کرامت» می‌نامند و اگر از افراد فاسد و فاسق 


شرایط وجود یک معجزه 


۱. رسالة التوحید ص ۸۵؛ شرح مقاصد ج ۵ صص ۱۸-۱۷؛ شرح موأقف سیدشریف ج ۸ ص ۲۲۹ 


۲ همان. 

۳ شرح مواقف ج ۸ صص ٩۲۲۵-۲۲۴‏ شرح مقاصد ج ۵ صص ۱۱- ۱۲؛ طوالع الانوار ص ۵۴۲ و اصول 
الدین الاسلامی صص ۰۲۷۴-۲۷۳ ۴ همان. 

۵. همان. .٩‏ آل عمران / .۴٩‏ 


۷ مطالع الانظار ص 4۵۴۲ شرح موأقف ج ۸ صص ٩۲۲-۴‏ شرح مقاصد ج ۵ ص ٩۱۱‏ اصول الدین 
الاسلامی ص ۲۷۰؛ شرح تهذيب الکلام ج ۲ ص ۲۲۳. 


۳۲ هت هو ی شم وه هت مومس تجلیلی کلام ال سس ار 


ظاهر شوند آن را «استدراج» ! می‌نامند. 

۳ - علاوه بر مقارن بودن دعوی " نبوت باید همراه اتتحدی) و درخواست 
همتاآوری باشد و با وجود اينکه آوردن همتای آن عمل خارق عادت برای تمام مردم 
بغایت مهم و یک امر کاملاً حیاتی باشد. هیچ فرد و هیچ گروه و جماعتی چه به طور 
انفرادی و چه به طور دسته جمعی» نتوانند همتای آن را بیاورند. 


۱. همان. ۲ همان. 
۳ همان. 


رکن پنجم: «والنبیّین» نبوت عامّه هه ۲ ۱۱۱ 


نمودار اقسام اعمال خارق‌العاده 


سحر ز شعبده 
محصول قوانین فیزیک ر شیمی 
صنایع محیرالعفرل معاصر 
دارای جنبة علمی و آموزشی 
عمل مرتاضان هندی ز... 
محصول سلطه‌پذیری بدن از روح 
خواب مغناطیسی ز... 
اعمال خارق عادت 
عمل افراد مؤمن و متقی (کرامت) 
مربوط به نبوت نباشد 
عمل افراد فاسد و فاسق (استدراج) 
دینی و ماورایی 
قبل از نبوت (ارهاص) 
مربرط به تبرت باشد 
مقارن دعری نبرت ز همراه 
تحدی باشد و کسی نتواند 
نمونة آن را بیاورد (معجزه) 
ظهور معجزه با شرایط مذکور به وسیله کسی که 
دلالت عقلی معجزه بر 
ف ادعای پیامبری کرده است. برهان عقلی و قطعی 
صحت دعوی پیامبری 


صخت ادعای پیام آوری او از جانب خدا است؛ زرا 
معجزه طبق تعریف مذکور از مرز تمام تواناییهای جوامع بشری خارج و نسبت آن جز به 
آفریدگار جهان که دارای قدرت مطلق و علم محیط به هیچ موجود دیگری امکان ندارد و 
هرگاه کسی برای اثبات ادعای پیامبریش. ظهور چنین امری را به شهادت طلبید و گواه 
صدق ادعای خویش قرار داد و درست در همان لحظه‌ای که او قول داده بود و با همان 
اوصاف و شرایطی که قبلاگفته بود آن معجزه تحقق یافت. تحقق آن معجزه به طور قطع 
گواهی دادن عملی و تصدیق آن کس از طرف خدا به شمار می آید و چون تصدیق کاذب. 
کذب شمرده می‌شود و کذب نقصی است که برای دارنده کمال مطلق و باری‌تعالی 


۳۴ مه هم A‏ ا کلاغ )ها مت از 
تناقض را به وجود می آورد» و تناقض محال است. پس کذب خدا! هم محال است و 
چون کذب خدا محال است» صدق آن شخص در اذعای پیامبری قطعی و یقینی خواهد بود. 
علمای علم کلام " دلالت عقلی معجزه را بر صخت ادعای پیامبری این گونه تصویر 
نموده‌اند که: «شخصی در میان جمعی ادعا می‌کند که از جانب آن پادشاه - که شما او را 
از میان پنجره‌ها می‌بینی و او سخن ما را می‌شنود - مأمور رسانیدن پیامهایش به شما 
می‌باشم و برهان قاطع بر صخت ادعای من این است که من انجام دادن کاری از آن 
پادشاه درخواست می‌کنم. مفلا از تختی به تخت دیگر يا به زمین منتقل شود یا سه 
مرتبه به طور متوالی از جای خود برخیزد و بنشیند» يا پنج مرتبه دست راستش و سه 
مرتبه دست چپش را به طور متوالی بالا و پایین ببرد و با... که همه این کارها برخلاف 
عادت همیشگی اوست و هرگز به درخواست هیچ کسی آنها را انجام نداده و انجام 
نمی‌دهد» و اینک من در حضور شما و با صدای بلند " به او می‌گویم که اگر از طرف تو 
مأمور رسانیدن پیامهایت هستم. به محض تقاضای من بلافاصله آن کار خلاف عادت 
خود را انجام ده. آنگاه در لحظهٌ درخواست آن شخص. آن پادشاه دفیقاً همان کار خلاف 
عادت خود را انجام داد که آن شخص درخواست نموده بود؛ دیگر برای هیچ یک از 
افراد آن جمعیّت اعم از عالم» جاهل افراد ساده» دانشمند و... شک و تردیدی باقی 
نمی‌ماند در اینکه آن شخص از طرف آن پادشاه مأمور رسانیدن پیامهای او می‌باشد و آن 
پادشاه مأموریت آن شخص را تصدیق و گواهی کرده است. 
تحقق کفر و ایمان و و یک مت 
و عدالت وفسق ختی بت رَشُولا 4" کفر و ایمان و عدالت و فسق» 
فرع تکلیف هستند و تکلیف هم از افراد ناآگاه 


۱. شرح مواقف ج ۸ ص ۲۲۹ شرح مقاصد ج ۵ صص 4۱۴-۱۳ شرح مطالم الانظار ص ٩۵۵۷‏ شرح 
تهذیب الکلام ج ۲ ص ۲۲۴. توجّه شود نگارنده با این تبیین ویژه ثابت کرده است که کذب اله (نعوذ باف) 
محال است چون با کمال مطلق که وصف خداست در تناقض است نه از این جهت که کذب قبیح است که 
متأسفانه برخی نسبت قبیح را به الله محال ندانسته‌اند و گفته‌اند هیچ چیزی نسبت به خدا قبیح نیست و قبح 
کذب نسبت به الله نه عقلاً ثابت می‌شود و نه شرعاً ر. ک: شرح مواقف ج ۸ ص ۸ شرح مقاصد ص ۱۷. 
۲. همان. ۳ همان. 

۴ اسراء | ۱۵. 


رکن پنجم: «والنننین» نبوت عامه oa aa E‏ لا 
امکان ندارد» پس مقتضای حکمت والای باری تعالی این است که به سبب معجزه‌هایی 
که به وسیلهٌ پیامبرانش ارائه می‌گردد» مردم را از خدایی بودن پیامهای آن پیامبران تا 
درجه حصول علم یقین | ه نماید. به طوری که هر کسی اعم از عامی» عالم» 
ساده‌اندیش و ژرف‌نگر یکی از آن معجزه‌ها را مشاهده کند» یقین حاصل نماید که تمام 
مطالبی را که ارائه دهنده آن معجزه آنها را تبلیغ می‌کند. عموماً پیامهای خدا هستند و 
یقن بداند که آن شخص. پیامبر خداست. آنگاه مردم بعد از حصول همین یقین '» در 
صورتی که گرویدگی " هم پیدا کردند» و به طورکلی یا ناقص به آنها عمل کردند مؤمن " 
(عادل و غیرعادل) به شمار می آیند و اگر با وجود حصول یقین به خدایی بودن آن پیامها 
باز به علّت خودپرستی یا هواپرستی و جاذبه گناه و جاه‌طلبی و ستمگری از گرویدن به 
آن پیامها خودداری کردند و حالت حق‌پوشی و لجاجت و انکار را از خود نشان دادند در 
این صورت «کافر» " به شمار می آیند. همان گونه که فرعون و فرعونیان با اينکه به خدایی 
بودن معجزه‌های موسی یقین حاصل کرده بودند با این حال به خاطر ادامه دادن به 
ستمگری و مستکبری خویش حق را پوشانیده و «کافر» شدند و آنها را انکار کردند و 


نپذیرفتند: 
(و جحدو بها و اشتَيقتنها مهم ظلما و لوا فانظر یف كان عاقبهة 
المفسد ی ۵6 


و در دل به آن معجزه‌ها یقین پیدا کرده بودند (ولی) به خاطر ادامه حالت ستمگری 
و مستکبری خویش آنها را انکار کردند و نپذیرفتنده بنگر سرانجام آن تباهکاران هم 
چگونه شد (در دربا غرق شدند و به دوزخ واصل گردیدند). 

از سوی دیگر همانگونه که اهل کتاب در زمان بعثت پیامبر اسلام ل با اينکه از 
روی نصوص تورات و انجیل و مشاهده معجزه‌ها به پیامبری او بقین پیدا کرده بودند و او 
را از حیث پیامبری آنگونه می شناختند که پسران خود را می‌شناختند و امکان نداشت که 


۱ شرح مقاصد ج ۵ ص ۱۸۵؛ شرح تهذیب الکلام شیخ عبدالقادر ج ۲ ص ۲۸۷ عین عبارت جلال دوانی 
در شرح عقاید قاضی عضد ج ۲ ص :۲۸٦‏ «فان الکفار من كان یعرف الحق يقيناً و کان انکاره عناداً 
و استکباراً قال اله تعالی: «و جحدو بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوَاً. 

۲ همان. ۳ همان. 

۴ همان. ۵. نمل / ۱۴. 


aia N ۳۹‏ ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


در آنها اشتباه کنند با این حال جاذبه‌های هواپرستی. نفس پروری و جاه‌طلبی مانع 
پذیرفتن دین اسلام و تحقق ایمان و گرویدگی آنها گردید: ۱ 

«الَذِينَ ينام الکثاب یَغْرفُونهُ كما یرون آبناتهم لین روا هم نم 
لأ ویو ۱4 

کسانی که کتاب (آسمانی) به آنان داده‌ایم (یهودیان و مسیحیان) او را (بعنی پیامبر 
اسلام را با نام و نشان و هم صفات و خصوصیات پیامبرش) می‌شناسنده همان گونه که 
پسران خود را می‌شناسند. کسانی که (نه تتها در عوض سپری شدن زندگی خود بهره‌ای 
نبرده‌اند بلکه) در (اصل سرمایه) وجودشان هم زیانکار و متضرّر هستند (آن هم به 
سیب همین حق‌پوشی و کفر پیشگی که) بعد از حصول یقین هم ایمان نمی آورند و 
گرویدگی پیدا نمی‌کنند. بنابراین در زمانی که سطح آگاهی فرد؛ در حد صفر است. نه 
۱ تکلیفی وجود دارد و نه کفر و ایمان و عدالت و فسقی تحقق می‌یابد. 

در صفحات سایق ثابت کردیم که اعمال خارق‌العاده آنگاه معجزه هستند که هر 
کسی اعم از عامی» عالم» ساده اندیش و فیلسوف و ژرف‌نگر: آنها را مشاهده کند فوراً به 
خدایی بودن آن اعمال یقین حاصل تماید. اکنون این مطلب را تبیین می‌کنيم که ماهیّت و 
ویژگی آن معجزه‌ها مگر چگونه هستند که مشاهد: آنها چنان تحوّل فوری و عظیمی را 
در ضمیر هر کسی به وجود می آورد؟ برای تبیین آن مطلب از این توضیح ناگزيريم که هر 
پدیده‌ای دارای یک نوع ترکیب می‌باشد و در صحنه پیدايش پدیده‌ها نیز سه نوع ترکیب 
مشاهده می‌گردد: 

آ. ترکیبهای اتفاقی و نامتناسب. مانند ترکیب توده‌ای از سنگ و کلوخ و تکه‌های 
چوب و آهن پاره‌ها و لباسهای کهنه و برخی از مواد غذایی که گاهی بر اثر سیل و زمین 
لرزه و انفجار روی هم انباشته می‌شوند و جز اثر نیرو هیچ اثر دیگری از آن ترکیب 
مشاهده نمی شود و جز نیرو چیز دیگری لازم ندارد. 

ب. ترکیبهای متناسب و منظم. اما مصنوعی؛ مانند خیش گاوآهن» عرابّه‌هاء 
کشتی‌های بزرگ» ماشینهای سواری, باری» تراکتور» وسایل الکتریکی. کامپیوتر: و ... 
این نوع ترکیبها علاوه بر قدرت و نیرو به اندازۀ ارتقای سطح علمی و فرازهای صنعتی 


ج وت روسنس سوب 


. انعام / ۰ 


رکن پنجم: «والنیّین» نبوت عامّه Veen e SE‏ 


آنه علم لازم دارند. اما در هر حال به وسیله (علم محدود) به وجود آمده‌اند نه (علم 
فراگیر). 

ج. ترکیبهای متناسب و منظم, اما طبیعی و آفریده دست اوّل آفریدگار (نه 
مصنوعی). مانند ترکیب انواع و اقسام گیاهان» درختان تخم» دانه و هسته‌های آنها؛ انواع 
حیوانها؛ جانداران؛ تخم‌هاء نطفه‌هاء اصناف انسانهاء و سلولهای آنهاء این ترکیبها به علّت 
پیچیدگیهای بی شمارء به جای نیروه «قدرت مطلق» و به جای علم محدود «علم محیط» 
می‌خواهند. از سوی دیگر خواص و ویژگیهایی که ترکیبهای متناسب مصنوعی را از 
ترکیبهای متناسب طبیعی جدا می‌کند» همواره به وسیلۀٌ دهنده‌ها و گیرنده‌های فطری با 
این دو علامت رمز به دلها مخابره می‌شوند. 

أ. هر انسانی در هر سطحی از آگاهی باشد (بیسواد فیلسوف؛ مهندس, تکنسین 
و...) هرگاه یکی از پیشرفته‌ترین ترکیبات مصنوعی (کامپیوتر) را ببیند» هرگز نمی‌گوید 
هیچ کس دیگر قادر به همتاسازی این دستگاه نیست و با مشاهد؛ٌ پیشرفته‌ترین صنایم و 
اختراعات هرگز معتقد نمی‌شود که بر روی زمین فرد دیگری وجود ندارد که همتای آن 
دستگاه را بسازد بلکه به آسانی احتمال می‌دهد که فرد یا افراد دیگری هستند که 
می‌توانند همتای این دستگاه را بسازند. 

ب. هر انسانی در هر سطحی از آگاهی باشد (بیسواد. فیلسوف مهندس, تکنسین 
و...) هرگاه یکی از ساده‌ترین ترکیبات طبیعی (شاخهٌ زیبای یک گل» چشم بینای یک 
بلبل دانه‌های گندم. جو نخود و برگهای گلهای وحشی) را ببیند قاطعانه معتقد است و 
قاطعانه می‌گوید: نه او و نه دیگران و هیچ فردی از افراد انسان به همتاسازی آنها قادر 
نیستند. خلاصه هر کسی هر ترکیبی را ببیند که واجد حیات باشد خواه حیات انسانی یا 
حیوانی (مانند سایر جانداران) یا حیات نباتی (مانند درختان و گیاهان)» قاطعانه می‌گوید 
هیچ کسی قادر نیست همتای آنان را بسازد. 

شایان توجه این است که اجزای اساسی این سه نوع ترکیب (ترکیب اتفاقی؛ ترکیب 
مصنوعی و ترکیب طبیعی و خدایی) یکی است که به نظر فلاسفه قدیم یونان و هند 
(عناصر اربعه) آب و خاک و هوا و آتش و به نظر دانشمندان امروز بیشتر از یکصد عنصر 
(اکسیژن. هیدروژن کلسیم. سدیم و ...) هستند و با اینکه عموم آن اجزاء چه در قدیم و 
چه در جدید برای فلاسفه و دانشمندان معلوم و شناخته شده می‌باشند باز تمام جوامع 


E E ۳۸‏ ۰۰.۰ سیرتحلیلی کلام اهل سئّت از ... 


بشری از ایجاد ترکیبهای طبیعی و خدایی (انسان و حیوان و نباتات) که ترکیبات بغایت 
پیچیده‌ای دارند و قدرت مطلق و علم محیط می‌خواهند. عاجز هستند و نسبت آنها به 
ماوراء جهان ماده و ارتباط آنها با علم محیط و قدرت مطلق برای هر بیننده‌ای محقق 
است. 

با توجّه به همین واقعیّت است که نخستین و مهمترین مظاهر اعجازهای پیامبران 
در ارتباط با ایجاد ترکیبات جاندار و اعادهُ جانها و ایجاد جانها و تبدیل بی‌جان به جاندار 
است که در موارد زیر به ترتیب تحقق یافته است: 

| - حضرت ابراهیم : 

فال فَحُذ أََعَة من الطیر تَضو من الیک نم آجعل علی کل جبل مهن هن جزءا 4 
هن ینک نبا ۱۷ 

(یعنی به ابراهیم) فرمود پس چهار تا از پرندگان را بگیر و آنها را به خود نزدیک 
گردان (تا به صورت عینی ویژگیهای آنها را درک نمایی و آنها را بخوبی بشناسی) آنگاه 
آنها را ذیح کن و در هم بیامیز) سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آنها را بگذار بعد آنها را 
بخوان. به سرعت به سوی تو خواهند آمد». 

۲ - حضرت موسی 1 

اَی عَصاء تاذا می بان : ن مین ۲۷ 

پس (موسی) عصایش را انداخت که فوراً به یک مار واقعی و آشکار مبدّل گردید. 

۳ - حضرت عیسی لبُ: 

لایخ کم بن آلطین کهیثه لير قشم یه کون طیراب یادن ا)٣‏ 

(عیسی لیا گفت) برهان پیام آوری من از جانب خدا آن است که چیزی را از گل به 
شکل پرنده‌ای می‌سازم سپس در آن می‌دمم و به فرمان خدا یک پرنده‌ای واقعی 
می‌گردد. 

۴- در مورد خاتم پیامبران محمّد رسول الله وة سوره‌های قرآن و دسته دسته از 
آیه‌ها را نه تنها پدیده‌های حیاتی بلکه روح‌های حیات‌بخش نامیده و فرموده است: 

(و کذیک آوختنا ین الیک ژزحاً بن أمرنا)۴ 


۱ بقره / ۰۲۹۰ ۲ شعراء | ۳۲. 
۳ آل‌عمران / ۴۹. ۴ شوری / ۵۲. 


رکن پنجم: «والنبئین» نبوت عامّه SAAS‏ 9 ۹۱ ۱۳ 


و همچنین به فرمان خود روحی را (قرآن) به تو وحی کرده‌ايم. 

همان روحی که قالبها و ترکیبهای بسیار پیچیده و اسرارآمیز و متعالی آیه‌ها موجب 
دمیدن آن روح در آن قالبها و ترکیبها گردیده است. شبیه همان جان و روحی که ترکیبهای 
پیچیده و اسرارآمیز و متعالی گياهان و جانداران موجب دمیدن آن روح نباتی و حیوانی 


بت 7 


در آن ترکیبها گردیده است. 

۲ مدش ابنجا لازم است که در چند جمله تفاوت اعحا: 

تفاوت اعجاز قرآن ۱ E‏ ی 
2 ایه‌های قران را با اعحاز زات بقیه بیامرال سان 

با اعجاز معجزات بقيۀُ به‌های فراد را ر جا ر معجزات بګیه پیامیر لہ 

ییامبران نماییم و بگوییم اولاه معجزه‌های ابراهیم و موسی 


و عیسی لا دمیدن روح در قالب چند پرنده و 
خزنده‌ای و به مدت محدودی از زمان بوده است در صورتی که معجزه محمّد 
رسول 6 دمیدن روح در قالب شش هزار و دویست و چند قالب آه است که تا ابد 
زنده می‌مانند و در هر عصر و زمان و محل و مکانی به صورت اعجاز جاودانه. همواره 
خدایی بودن رسالت رسول الله محمد را 924 به شیوه قطع و یقین اثبات می‌نمایند و به 
راستی هم باید چنین باشد؛ زبرا رسالت عموم پیامبران سابق موضعی و مقطعی و تک 
ملیتی و مربوط به سرزمین معین و زمان محدودی بوده است. در صورتی که رسالت 
محمد رسول الله ول طبق آیات قرآنی نظیر:۱ 

(و ما آَزسلناک لا اة بلثاس بشيراً و تذیرا۲:6 

( لک زشول اله و خانم شبن ۳ 

جهانی و همگانی و برای همه زمانها و مکانها و نسلها می‌باشد. 

انیا دلیل حقانیت قرآن " عینی است و دلیل حقانیت تورات و انجیل عینی نبوده؛ 
بلکه به وسیله شهادت شهود عادل اثبات گردیده است و بسیار فرق است در بین اینکه 


۱. در صفحات بعدی در همین کتاب راز تفاوتهای کلی رسالت محمد رسول الله ا با بقیه رسالتها بیان 
خواهد شد. ۲ سا | ۲۸. 

۳ احزاب / ۴۰ 

۴ این تحقیق از علامه کم نظیر ابن رشد اندلسی است که امام محمد غزالی در کتاب «القسطاس المستقیم 
ص ۱ به بعد» آن را توضیح داده است وحبنکة میدانی در کناب العقيدة الاسلامیه ص ۰ آن را نقل کرده 


است. 


RE ۴۰‏ تحلیلین کار قل ان 


چند تفر شاهد عادل ریت هلال ماه شوّال را برای ما گواهی نمایند تا اينکه یک نفر عین 
آن هلال را به ما نشان دهد که ما خود عیناً آن را مشاهده کنیم. همچنین خیلی فرق می‌کند 
اینکه چند نفر عادل شهادت بدهند که سنگی را به صورت مثلث دیده‌اند تا اينکه یک 
تفر عین آن سنگ مثلث را جلو چشم ما قرار دهد و ما عین همان خاصیت را به صورت 
عینی در آن سنگ ببینیم. 

آری خیلی فرق است در بین اینکه موسی گفت من پیامبر خدایم و تورات کتاب 
خداست که برای من فرستاده و شاهد ! من بر اينکه تورات کتاب خداست این است که 
من به فرمان خدا عصا را به مار تبدیل کردم وید بیضاء را نشان دادم و بحر را شکافتم و با 
ضربهُ عصایم از یک سنگ خشک دوازده سرچشم؛ آب به حال جریان درآوردم و... و 
عیسی گفت من پیامبر خدایم و انجیل کتاب خداست که برای من فرستاده است و شاهد 
بر اینکه اتجیل کتاب خداست این است که من به فرمان خدا مقداری از گل را با دمیدن 
در آن تبدیل به پرندهٌ واقعی تبدیل می‌کنم و به محض دست مالیدن بر پوست کسی: 
بیماری برص را ریشه کن می‌نمایم» کور مادرزاد را بینا می‌کنم و مرده‌ها را زنده می‌کنم 
و 

حال آنکه محمّد رسول الله گفت: من پیامبر خدایم و قرآن کتاب خداست بر من 
نازل گردیده و دلیل من بر اینکه قرآن کتاب خداست نشان دادن خود قرآن و آیه‌های آن 
است که هر کسی آیات را بشنود و آنها را بفهمد» مانند همه معجزه‌های مربوط به 
جانداران» با یک حس فطری و ضمیر ناخودآگاه احساس می‌کند که این ترکیبهای پیچیده 
و اسرارآمیز و جاندار و جان بخش اثر یک علم محیط و قدرت بی‌نهایت است و قطعاً از 
طرف خدا برای پیامبر نازل گردیده است. 
معجزات حشی و دو نوع معجزه برای اثبات نبوت پیامبران تحقق پیدا 
معجزات عقلی e a OS‏ 

بودن آن به وسیله حواس ظاهری درک می‌شوند. 

مانند تبدیل عصای حضرت موسی به مار واقعی و تبدیل مقداری گل به شکل پرنده به 


۱ تحقق ابن رشد اندلسی که امام محمد غزالی در القسطاس المستفیم ص ۱ به بالا نقل و تشریح نموده 
است وحبنکه میدانی در صفحه ۰ العقيدة الاسلامیه آنرا نقل کرده است. 


رکن پنجم: «والنبیّین» نبوت عامّه ما و Eee SS‏ 


پرندهُ واقعی و سرد و ملایم شدن آتش نسبت به حضرت ابراهیم ا و شق‌القمر'و 
اسراء به وسیله پیامبر اسلام محمد رسول الله 4 

نوع دوم معجزه عقلی است که معجزه بودن آن به وسیله عقل و تفکر عمیق درک 
می‌گردد مانند معجزه بودن قرآن از این حیث که مشتمل است بر آن همه معارف و 
احکام " حیات بخش فرد و اجتماع و اسرار غیبی و حکمتها که اگر جنٌ و انس جمع شوند 
و درآوردن همتای قرآن با هم تشریک مساعی نمایند نمی‌توانتد همتای قرآن را بیاورند» 
اما قرآن همان‌گونه که از حیث معنی معجزهٌ عقلی است " از حیث الفاظ و کلمات نیز 
معجزه حسّی ۶ است؛ زبرا همان گونه که قبلا به طور مفصّل بیان کرده‌ایم» ترکیب الفاظ و 
کلمات قرآن خود معجزه‌ای است که درک اعجاز آنها از راه استماع و با حش شنوایی 
است. 
تعداد پیامبران خدا چو هر چند بر حسب روایت حدیث آحاد تعداد» 

۱ پیامبران و حتی تعداد نوع «رسول» و نوع «نبی» بیان 
گردیده و بیان شده که تعداد «انییاء» یکصد "و بیست و چهار هزار نفر و تعداد «رسولان 
خدا» سیصد و سیزده نفر" بوده‌اند. امّا اهل تحقیق در علم کلام به دلیل اینکه احادیث 
آحاد موجب حصول ظنّ است و اعتقاده یک درجه بالاتر ۲ از ظنٌ است. بنابراین حصر 
انبیا و رسولان خدا را در عدد مُعیّن» امری مظنون و ی از درجه اعتقاد و باورهای 
دی یه مان می اوردلروبا ترجه یه نمی با 

( فد رسن شلا ین قبلک متهم من قصضدا علیک و هغ مغ کج شض 
عَلَیکَ )۸ 

پیش از تو پیامبرانی را فرستاده‌ايم. سرگذشت بعضیها را برای تو بازگو کرده و 
سرگذشت برخیها را برای تو بازگو نکرده‌ایم» 


۱. مطالع الانظار - شمس الدین اصفهانی صص ۰۵۵1-۵۵۵ 


۲. همان. ۳ شرح مواقف ج ۸ ص ۲۵۲. 
۴. همان. 

۵ شرح مقاصد ج ۵ ص 0۱؛ شرح تهذیب الکلام - شیخ عبدالقادر ج ۲ ص ۲۳۵. 
.٦‏ همان. ۷ همان. 


۸ غافر / ۷۸ 


e ۴۲‏ و ۰ سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 
دانشمندان علم کلام معتقدند که ایمان به پیامبران خدا به دو صورت تحقق می‌بابد: 
یکی به صورت تفصیلی و با نام و مشخصات آنگونه که در قرآن آمده‌اند که بیست و پنج 
نفر هستند و اول آنها آدم ا و آخر آنها خاتم محمّد رسول الله ی است. 
لن الله اضطفی دم و وحاً ۱4 
لو تلک حجنا آئیاها |نزایم علی یه .. و وبا لَه (شخق و قوب كلا 
هدنا و لوحاً دیا من بل و من ره داد و یمان و یوب و يوس و ُوسی و 
هاژون و کذلک تَجزی المْخییین * و درا و بخیی و عپلی و |لیاش کل ین 


Org 


الضالجین ؛ * و إشماعِپل و لیس و بُونش و لوط و لا قَصَلْنا على لین ).۲ 
#ولی نود أَخامُخ ضالحاً ۳4 


محمَدٌ زشول اله این مه آشِذاء عَلّى الکُفار رَحَماءُ م۱ 

yT 
ا‎ e 
٠ لبود ین رهم لا فرق بين أَحدٍ بتهم و و نحن له له مُسْلمُون)‎ 


7 «ث ا ا ا نے 


۱. آل‌عمران / ۳۳. ۲ انعام / ۸1-۸۳ 
۳ اعراف / ۷۳ ۴ اعراف / ۸۵ 
۵. انبیاء | ۸۵ 1 فتح / ۲۹. 


۷ آل‌عمران / ۸۴. 


فصل نوزدهم 


نىۋت خاصه 
رسالت محمد رسول اله اش 


اقام برهان يقین بخش بر 
Ko‏ اشاد 2 و ل پم وا 
اثبات رسالت محمد اة را بر اثبات رسالت محمد 9 اقامه کرده‌اند که 


مرگب از یک «صغری» و «کبری» به شرح زیر 
است: 
صغری: «محمّد َة اڏعای ' نبوت کرده و مقارن آن ادعا معجزه‌ای را نیز ارائه 
داده و درخواست همتاآوری و تحدذی هم کرده» و کسی نیز نتوانسته همتای آن معجزه را 
بیاورد). 
کبری: «هر کس ادعای نبوت" کند و مقارن همان ادعا معجزه‌ای را ارائه دهد و 
درخواست همتاآوری و تحذی نیز بکند و کسی نتواند همتای آن را بیاورد» رسالت و 
پیامبری آن کس از طرف خداء یک امر قطعی و یقینی است». 
برای اثبات کبرای این قیاس منطقی» کافی است که توجّه خوانندگان را به یک 
مبحث قبلی «دلالت عقلی معجزه‌ها بر رسالت پیامبران» معطوف نماییم. در آن مبحث 
گفته شد: آفرینش یک معجزه از جانب باری‌تعالی به درخواست کسی دقیقاً به هنگام 
ادعای پیامبری آن کس " تصدیق و گواهی کردن صخت ادّعای آن کس خواهد بود و 


۱ طرالع الانوار ص ٩۵۵۱‏ شرح مواقف ج ۸ ص ۲۴۳؛ شرح مقاصد تفتازانی ج ۵ ص ۲۵؛ شرح تهذیب 
الکلام شیخ عبدالقادر ج ۲ ص ۲۲۸. ۲ همان. 
۳ شرح مواقف ج ۸ ص ۲۲۹ شرح مقاصد نفتازانی ج ۵ صص ۱۵-۱۴ رسالة التوحید ص ۸۵. 


۳۹ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیرتحلیلی کلام اهل ست از ... 
چون تانق و تصدیق کاذب» کذب است و كذب برای باری‌تعالی محال انیت پس 
اڏعای آن کس قطما صدق و صحیح است. 

صخت صغرای آن قیاس نیز محقق است؛ زیرا از راه " تواتر قطعی یقین حاصل 
گردیده که محمد ول ادعای نبوت کرده و مقارن همین ادعا نه (یک) بلکه چندیر 
معحر ه را ارائه داده و درخواست همتا آوری و تحدّی نیز کرده و کسی هم نتوانسته 
همتای آنها را بیاورد؛ زیرا اگر کسی همتای یکی از آنها را می آورده دشمنان بیشمار و 
داغدار دین اسلام قطعاً آن را به گونة تواتر و سینه به سینه روایت می‌کردند. در صورتی 
که هرگز کسی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی در این باره چیزی را نقل نکرده ۲ است و از 
راه تواتر یقین بخش نیز محقق گردیده است که محمد ا به شرح زیر معجزاتی را 
ارائه داده است: 
نخستين و مهمترین معجزه پیامبر اسلام 


معجزه‌های پیامبر اسلام ۰ ِ 
قرآن کریم است. که پیامبر اسلام آن را به عنوان 


معجزه قرآن 
معجزه اثبات کننده " نبوت خویش ارائه داد و در 

سه مرحله و با تخفیفهای محسوس و قابل توجّه تحدّی و همتاآوری را برای قرآن این 
گونه درخواست نمود. 

در مرحله اول به آتها گفت: اگر گمان شما این است من که یک انسان هستم این 
قرآن را تهیه کرده‌ام پس از طرف شما (نه یک انسان بلکه) انسانهای بیشمار و نه تنه" 
انسانها بلکه همه انسانها باضافه تمام جنی‌ها که به ریبزه‌کاری و راز و رمز شناسی 
ی جح سرت رت ی تس و 
۱. همان. 
۲ مطالم الانظار ص ۵۵۳+ شرح مواقف ج ۸ص ۲۴۳؛ شرح مقاصد ج ۵ ص ۲۵. 
۳ همان. 
۴ طوالع الانوار ص ۱ شرح تهذیب الکلام - عبدالقادر ج ۲ ص ۱۲۲۸ شرح تجرید فوشچی ص ۲۷۰. 
۵. همان. 
٩‏ توجه شود مفسرین و متکلمین آن مراحل سه گانه را تنها با این عبارت بیان کرده‌اند: «اگر شما در 
حقانیت نیت پیامبر متردد می‌باشید پس شما مانند او همتای تمام قرآن را بیاورید و اگر نتوانستید به اندازۀ ده 
سور قرآن بیاورید و اگر نتوانستید به اندازهُ یک سور قرآن بیاورید» و اما باز کردن آن مراحل و نشان دادن 
تخفیفهای محسوس و محیّرالعقول در آن مراحل و محسوس کردن این واقعیّت که همتا آوردن سه آبه قرآن 
محال است نظر نگارنده است. 


e 
شبیه این قرآن را بیاورید» پس قطعا قرآن تهبه شدة من نیست قل ْناجَقتِ جْتَمَعت الانش و‎ 
- الجن على أن با و بمقل هَذا لقن لا ينون مله و ان هم عض ظهیرا»‎ 
اسراء / ۷۸۸ (یعنی) بگو اگر همه انسانها و جتی‌ها دور هم جمع شوند و برای آوردن‎ 
نظیر این قرآن با یکدیگر همکاری کنند. باز نمی‌توانند نظیر این قرآن را بیاورند.‎ 

در مرحله دوم علاوه بر آن تخفیف شگفت آور در درجات نیروی کار (بعنی بجای 
یک انسان بی‌نهایت انسان و بی‌نهایت جتی) بار دیگر با چهارده درجه تخفیف در کمیّت 
کار SS‏ ۱0۳ 

ام يه ولون هل تاو بغر شور بثله قفقریات و آذقوا من َْتطتم من 

ی فان لب بستجییو أك الوا دا أت ْم اف آنْ ال 
هو تهل أنتم مُنْلِمُودَ) E E REST Ao‏ 
خودش قرآن را تهیه کرده و) به دروغ آنرا بخدا نسبت می دهد بگو (اگر گمان شما این 
است من که یک انسان هستم تمام قرآن را تهیه کرده‌اع) پس شما (نه یک انسان بلکه 
تمام انسانها و هم جنّی‌ها و) هر کسیکه می‌توانید دعوت کنید (و نه تمام قرآن بلکه یک 
چهاردهم آن یعنی) ده سوره (ی شبیه سوره‌های قرآن) را تهیه کنید و شما به دروغ به 
خدا نسبت دهید اگر راستگو هستید و اگر (همهٌ دعوت شدگان از انسانها و جنی‌ها) 
تتوانستند جواب مثبت بشما بدهند (و نتوانستند یک چهاردهم قرآن را هم بیاورند) پس 
یقین داشته باشید که (اين قرآن) بوسیله علم «محیط» الله (ایجاد) و (بر محمد) نازل 
گردیده است و جز «الله» خدای دیگری وجود ندارد (تا با علم محیط او قرآن دیگری 
ایجاد گردد پس همتا آوردن در مقابل قرآن امکان ندارد) پس (از حصول یقین) آیا 
پذیرای اسلام خواهید شد (یا بحال کفر و حق‌پوشی باقی می‌مانید؟). 

در مرحله سوم علاوه بر آن تخفیف عجیب در درجات نیروی کار یعنی بجای یک 
انسان بی‌نهایت انسان و بی‌نهایت جنی؛ این بار با یکصد و چهارده درجه تخفیف در 
کمّیت کار مردم را به تحدّی و همتا آوری در مقابل قرآن دعوت کرد» و باری‌تعالی 
فرمود: 


۱ همان مأخذ تبل. 


کم ہی زنس یتنا علی عبط اوا بسورة من ملهو وا هدنک 
من ذون اون نش صاوقین. ان لم تفعلوا و لَنْ تفعلوا انقو قوّا النَارَ الى و فودٌها الناش 
و الججارءٌ مد لِلْکافربن ) - بقره / ۲۳ و ۲۴» (یعنی) " اگر در مورد آنچه ما (از 
سوره‌ها و آیه‌های قرآن) بر بند؛ خود (محمد ف ) نازل کرده‌ایم هرگونه شک و 
تردیدی دارید رو گمان می‌بری که از طرف خدا بر او نازل نگردیده و بلکه او خودش آن 
سوره‌ها و آیه‌ها را تهیه کرده است در این گمان خویش عمیق شوید اگر گمان شما این 
است «محمد» که یک انسان است تمام سوره‌ها و آیه‌های قرآن را تهیه کرده است) پس 
شما رنه یک انسان بلکه تمام انسانها و همة جنّی‌ها و نه تمام" سوره‌های قرآن بلکه 
یکصد و چهارده هم سوره‌های قرآن یعنی) یکسوره (شبیه سوره‌های قرآن) بیاورید و 
گواهان خود را بجز خدا (که بر صدق پیامبر و بر کذب شما شهادت می‌دهد) فرا خوانید 
(تا شما را در همتاآوری یک سور قرآن تصدیق کنند) اگر راست گفته بودید. و اگر 
تتوانستید همتای یک سوره قرآن را بیاورید و قطعاً هم نمی توانید پس شک و تردید شما 
بکلی برطرف می‌گردد و یقین پیدا می‌نمایید که این قرآن از طرف خدا بر پیامبر نازل 
گردیده است» آنگاه نپذیرفتن قرآن از جانب شما کفر و حق پوشی صرف خواهد بود 
یعتی با وجود حصول یقین از گرویدگی به قرآن و تسلیم در مقابل دین اسلام خودداری 
خواهید کرد و کافر خواهید بود) پس (کوشش کنید به سبب پرهیز از آن کفر و حق‌پوشی) 
خود را از آتشی بدور دارید که افروزینه آن انسان و سنگ است و برای تعذیب 
کفرپیشه‌ها آماده گردیده است. 

گفتیم در مرحلة سوم با یکصد و چهارده درجه تخفیف " در کمّیت کار فردم. به 


س 
۱ تفسیر کبیر امام رازی ج ۲ صص ۱۱۵ ۲ و روح المعانی - آلوسی ج ۱ صص ۰۰-۱۹۲ ۰ فی ظلال 
القرآن - سید قطب -ج ۱ صص ۵۵-۵۳. ۲ همان مأخذ قبل. 

۲۳ و حقیقت قضیه این است که برای تحقق یک امر محال بالا بردن کمیتها و کیفیتها هیچ تاثیری ندارد و 
یکک واقعیّت فلسفی این ین است که بالا بردن کنیتها و کیفیتها برای اموری که واجد علّت هستند کاملاً موثر است 
اتا برای اموری که قاقد علت هستند کی بیاثر است مثلاً نج انسان خردسال یا سالخورده نمی‌تانند یکت 
صخر سیصد منی را تکان دهند انا یکصد انسان جوان می‌توانند: ولی همانگونه که ده انسان خردسال وکور 
مادرزاد نمی‌توانند رنگ گلی را ببینند یا تخم گلی را بسازند هزار انسان و بلکه بیشمار انسان کور مادرزاد 
قادر به این کارها نیستند. 


ی 
آن را محاسبه کنیم» آن یکصد و چهارده درجه تخفیف به دو هزار و هفتاد و سه درجه 
تخفیف ارتقا می‌بابد. زیرا سوره مذکور بر کوچکترین سوره نیز صدق می‌کند و 
کوچکترین سوره «سوره کوثر» سه آیه است و تمام قرآن هم شش هزار و دویست و 
بیست و یک آیه است بنابراین در مرحله سوم صورت تحذی و درخواست همتاآوری به 
این شکل درمی‌آید: «اگر شما گمان می‌برید محمد 9 که یک انسان است شش هزار 
و دویست و بیست و یک آیه را تهیه کرده است پس شما نه یک انسان بلکه همه انسانها و 
همه جنی‌ها و نه شش هزار و دوبست و بیست و یک آیه بلکه فقط سه آیه را بیاورید 
یعنی با دو هزار و هفتاد و سه درجه تخفیف یا دو هزار و هفتاد و سه برابر کمتر از آنچه 
یک انسان تهیه کرده است. و چون نتوانسته‌اند! سه آیه شبیه آیه‌های قرآن را بیاورند» 
پس بحکم عقل و منطق باید اعتراف کنند به اینکه تالیف کننده قرآن کسی است که بیشتر 
از دو هزار و هفتاد و سه برابر همه انسانها در همه زمانها و در همه مکانها و همه جتی‌ها 
در همه زمانها و همه مکانها دارای قدرت و علم و حکمت بوده است. و بدیهی است 
دارندهُ چنان قدرت فراگیر و علم محیط و حکمت مطلق جز خدا کسی دیگری نیست 
پس تالیف کننده قرآن جز خدا کس دیگری نیست. 


e‏ و ری ار یت اه ای 
آوردن سوره‌ای شبب بار د عربی ار حیت SS‏ ۴ 
رای قران بلیغ و فصیح و قدرت انشا و القای گفتار بلیغ و 


فصیح به اوج آگاهی و مهارت و تخصص رسیده 
بودند و به دلایل زیر نهایت نیاز به آوردن سوره‌ای شبیه سوره‌های قرآن داشتند» باز 
چون قرآن کلام خدا بود که بر پیامبرش نازل کرده بود عربها هرگز نتوانستند سوره‌ای 
شبیه سوره‌های قرآن را بیاورند و دلایل تیاز عربها به آوردن ی ا 
قرآن این بود که: 


۱ همان مأخذ قبل. 

۲ شرح تجرید قوشجی - طوسی ص ۳۷۱ و مطالع الانظار - شمس الدیین اصفهانی ص ۵۵۳ و شرح 
مقاصد - تفتازانی ¬ ج ۵ ص ۲۷ و شرح مواقف جرجانی ج ۸ ص ۲۴۴ و شرح تهذیب الکلام - عبدالقادر 
تختی - ج ۲ ص ۲۲۸. 


aS 1۵°‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنّت از ... 

۱ - نزول آیه‌های قرآن در دوران سیزده سالۀٌ مکه از راه باطل شمردن خدایان 
عرب و پوچ شمردن لات و ری و منات و هبل بزرگ» عقاید و عادات' و شعور 
اجتماعی آنها و ابا و اجداد آنها را چنان تحقیر نموده بود که تحمّل آن تحقیر در زندگی 
آزاد قیبله‌ای از تحمّل مرگ بسی دشوارتر بود و هر فرد و هر گروه عرب خود را موظف 
می‌دانست آن اندازه که برای جلوگیری از مرگ خود و مرگ عرب" تلاش می‌کند. خیلی 
بیشتر برای آوردن سه آیه شبیه آیه‌های قرآن تلاش کند. 

۲ - قهرمان شدن در زندگی همه ملتها و به ویژه در زندگی قبیله‌ای بالاترین آرزوها 
است و م و یز 
او به عنوان یگانه قهرمان ملت عرب بر پیشانی روزگار ثبت می‌گردید و جای خود داشت 
که هر فرد و گروهی برای دسترسی به چنین مقام و امتیازی شب و روز در تلاش باشند. 

۳ - نمایندگان قریش در یکی از جلسات «دارالندوه» برای خاموش کردن ندای 
توبیخهای قرآن جایزهُ بی‌نظیری را تصویب کرده بودند (یعنی پرداخت پول" و مال 
این جایزه توسط عتبهُ بن ربیعه آن را بر پیامبر وة نیز عرضه نموده بودند و پیامبر آن را 
شدیداً رد کرده " بود اما آن مصوّبه به عنوان جایزه و جعالةٌ معمول بین عربها به قوت 
خود باقی مانده بود و معلوم بود هر فرد و هر گروهی برای دریافت چنان جایزه بی‌نظیری 
از راه آوردن سه آیه شبیه آیه‌های قرآن و خاموش کردن ندای توبیخهای قرآن چقدر 
تلاش و سعی کرده‌اند. 

۴ - نزول آیه‌های قرآن در دوران ده سالهٌ مدینه؛ از یک طرف اریک جاه‌طلیی * و 
فخرفروشی و نژادپرستی و تفاوتهای طبقاتی اعیان و اشراف و روسا را به سرنگونی؛ و 
عشرتکده‌های سرمایه‌داران (میخانه‌ها و رقاصخانه‌ها) را به تخریب تهدید کرد و از 
طرف دیگر چاه و چاله‌های فوران پول و دارایی اشراف و سرمایه‌داران (ربا و احتکار و 


۱ همان. ۲ همان. 

۳ البدایه و النهایه - ابن کثیر ج ۳ صص ۱۲-۱۱؛ حياة محمد حسین هیکل صص ٩۱۵۳-۱۵۲‏ سیره این 
هشام ج ۱ صص 4۱۷۷-٩‏ المعجزة العظمی محمد ابوزهره ص ۹۱ 

۴ همان. ۵. رسالة التوحید صص ۱۳۹ و ۰۱۳۰۱ 


نبوّت خاصّه - رسالت محمد رسول اله بل Soa ESRA‏ ۵1“ 


قمار و ارتشا) را به نابودی تهدید نمود " و در چنین اوضاع و شرایطی بی‌گمان هر فرد و 
هر گروهی تلاش خود را به کار می‌انداخت که با آوردن سه آیه شبیه آیه‌های قرآن. خطر 
جدّی آن تهدیدها را از وجزد خود و از وجود ملت عرب دور نماید و علاوه بر تأمین 
آسایش خود در میان قبایل عرب به بالاترین درجه محبویّت برسد. 

۵ - در دوران ده سالهٌ مدینه, اضافه بر آن همه تحقیرها " و تهدیدها و احساس 
خطرهای جدی» به حکم آیه‌های نازل شده و عملکرد ارائه دهندهٌ آنهاء از طرفی با بستن 
راه کاروانهای تجارتی» حیات اقتصادی آنان به تابودی تهدید گردید و از طرف دیگر با 
اشتعال جنگها و جهاد و جانبازی پیروان ارائه دهنده آن آیه‌ها در غزوه‌های بدر احده 
احزاب» خیبر و حنین و قتل و اسارت روسا و مردان جنگی آنها. حیات فیزیکی و 
موجودیّت تمام قبایل عرب به امحا و نابودی تهدید گردید و در نصف اخیر آن ده ساله 
مدینه با ارسال دعوت نامه‌هایی برای کسری در ایران و رل در روم و مقوفس در مصر 
و نجاشی در حبشه. سقوط همه سلطنتهای مجاور شبه جزیره و متلاشی شدن دو 
امپراتوری بزرگ آن زمان (ایران و روم) را به نابودی تهدید نمود؛ و این امر کاملاً بدیهی و 
آشکار است که در چنین شرایط و اوضاعی برای خاموش کردن ندای آن تهدیدها از راه 
آوردن سه آیه شبیه آیه‌های قرآن تمام نابغه‌های جهان بلاغت و فصاحت در اوج ترقی 
ادبیات عرب همراه آن همه قدرتهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی عربی و جهانی 
دست به دست هم می‌دهند و تمام تلاش و کوشش خود را در راه آوردن سه آیه شبیه 
ایه‌های قران به کار می‌اندازند. 
حال با وجود آن همه نیازهای جهان عرب به 


تفاوت ترکیبهای مصنو ۱ 

0 همتاسازی ایه‌ها و با وجود در دست داشتن تمام 
1 یبها ی طب 1 

حروف و کلمات مواد ترکیبی آیه‌ها و کمال قدرت و 


مهارت اعراب در ترکیب آن مواد و آگاهی کامل 
آنان از هم رموز و اسرار فصاحت و بلاغت کلام عربی» چرا در آن مهلت طولانی 
نتوانستند - و حالا نیز نمی‌توانند - سه آیهُ شبیه آیه‌های قرآن را بیاورند. و آن همه 
تحقیز و خطرها را رفع و آن همه غوغا و غایله‌ها را خاموش نمایند؟ 


۱ همان. ۴۲ همان. 


aes ese aa a ۲‏ :... سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


قابل تقلید و همتاسازی باشند, بلکه ترکیبات طبیعی و خدایی هستند. جز خدای دارای 
علم محیط و قدرت مطلق کسی قادر به ساختن آنها نیست. مانند ترکیب موجود در 
جانداران و گیاهان و دانه‌ها و برگهای آنهاء که با وجود در دست داشتن اجزای ترکیبی 
آنها (یعنی عناصر یکصد و شش گانه) و با وجود اوج پیشرفت بشریت در تکنولوژی و 
صنایع محیرالعقول و کشف خواص اشیاء باز تمام دانشمندان خداپرست و ماده‌پرست 
در این جمله متفق القول هستند که به طور قطع هیچ انسانی در هیچ زمانی و در هیچ 
مکانی قادر به ساختن جاندار و گیاه و دانه‌ها و برگهای آن نیست. 
میات ۰ ۱ 
۲ از زه‌های امیر اسلام کلف 
ب. اعجاز فیب‌گویی فا ۰ 
پیامبر اسلام و بوده است به دو صورت تحفق بافته است: 
اول غیب گویی او دربارُ گذشته و بیان سرگذشت 
موسی و فرعون و سرگذشت یوسف و ابراهیم و نوح و لوط و ... با آن تفصیل و تعیین و 
دقّت و بیان نکات عبرت‌انگیزه بدون اینکه اهل مطالعه کتاب و نوشته‌ها باشد؛ 
ح ۲ ی 

(قامنژا باه و رَشوله الب الامي ۲ 

و بدون اینکه قومش از آن سرگذشتها آگاه و چیزی از آنان شنیده باشد. 

(لک من آثباء لب ُوجیه یک مانت تغلمها نت ولا قزنک من یل مذ۳)۱ 

این (سرگذشت و داستان)ها جزو اخبار فیب است که آنها را به تو (ای پیامبر 
اسلام!) وحی می‌کنيم. نه تو و نه قوم تو پیش از این آنها را نمی دانستید». 

و به هیچ کشوری هم مسافرت نکرده که آن داستانها را از دانشمندانی یاد گرفته 
باشد؛ زیرا فقط دو مرتبه در نوجوانی و جوانی به شام مسافرت کرده " و کسی از 
دشمنانش نگفته که در آنجا دانشمندانی را ملاقات کرده یا قوم عرب قبل از نزول قرآن با 
آن کیفیّت از آن داستانها آگاه بوده‌اند و دشمنان بگویند: ما این مطلب را رد می‌کنيم که 


۰ طوالع الانوار و مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی مامش شرح مواقف ج ۱ ص ۵۵۱؛ شرح مقاصد 
تفتازانی ج ۵ ص ۱۳۰ اصول الدین الاسلامی - رشدی علیان قحطان عبدالرحمن ص ۱۲۹۳ شرح تهذیب 
"الکلام ج ۲ ص ۲۲۹. 

۲ اعراف / ۱۵۸ ۳ هود | ۴۹. 

۴ همان. 


نیت خاضّه - رسالت محمد رسول الله اة la‏ 10 
قرآن گفته: 

ما کنت تغلنها نت و لائومک من قبل هَذا) 

علاوه بر اين؛ اگر سرگذشت مفصل آذ پیمبران از تورات و انجیل و شخصیٌّتهای 
دینی به دست می‌آمد لازم بود از هر حیث با آنها مطابق باشد در صورتی که سرگذشت 
پیامران در قرآن با سرگذشت آنان در تورات و انجیل تفاوتهای بسیار اساسی و جوهری 
دارند. از جمله در قرآن پیامبران خدا بندگان پارسا؛ خدا ترس دور از هر فحشاء و فساد 
اخلاق و فساد عمل معرفی شده‌اند» در صورتی که در تورات ! آمده است هارون خود 
طراح گوساله سازی بود و به کمک او طرح پیاده گردید. و خدا هنگامی که به خشم آمد و 
می‌خواست قوم موسی را نابود کند» موسی به خدا گفت: «دو نکته را به یاد بیاور: اول 
اینکه مردم مصر خواهند گفت که موسی عمداً بنی‌اسرائیل را برای کشته شدن از مصر 
بیرون برد. دوم توبه ابراهیم و اسحق و اسرائیل قول داده‌ای که فرزندان شما را افزایش 
می‌دهم و خدا بر اثر این دو تذکر تغییر اراده داد!!4. 

همچنین تورات می‌گوید: «موسی به بارگاه خداوند شتافت و گفت: اگر گناه آنها را 
می‌بخشی که خوب والا مرا از کتابی که مکتوب نموده‌ای (ابلاغ نبوت) محو نمایی 
(استعفای مرا از مقام نبوت قبول فرما)» " همچنین در تورات» آمده است: «سلیمان هزار 
زن دارد و دستور ساختن بتخانه‌ای می‌دهد و بتکده‌ای برای بت (کموس) و بت (مو) بنا 
می‌کند و به بت «عشتروت» علاقه خاصی پیدا کرده است»۲ 

در کتاب دوم شموئیل فصل دوازدهم آیهُ ۱ تا ۲۴ نیز آمده است که: «داود بعد از 
انجام دادن عمل زتا با زن فرمانده سپاهش و حامله کردن آن زن توطثه‌ای را طرّاحی 
نموده و آن افسر و فرمانده کشته می‌شود و داود آن زن را تصاحب می‌کند». 

همچنین در سفر تکوین فصل ۲۷ آیه‌های ۱ تا 0۳۵ یعقوب پدرش را فریب داده و 
از راه تقلب و جعل کردن شکل» مقام رفیع جانشینی را تصاحب نموده و صاحب امتها 
گشته و وارث زمین ابراهیم شده است». 

همچنین در انجیل یوحنا (باب دهم آیات ۳۱ تا ۳۸) آمده است: «یهودیان که 
تصمیم گرفته بودند عیسی را سنگسار کنند» عیسی به آنها جواب داد که من بسیار 


۱ تورات: سفر خروج؛ باب ۰۲۳ ۲ تورات» همان. 
۴ تورات: کتاب اول ملوک و پادشاهان فصل ۸۱۱ یه ۳۴-۱. 


REA 1۵۴‏ لین ام ل سس از 
کارهای خوب را از جانب پدر خود به شما نموده‌ام... بهودیان گفتند: تو را سنگسار 
می‌کنیم به جهت اینکه تو انسان هستی و خود را خدا می‌گردانی عیسی گفت: آیا در آیین 
شما نگارش یافته است که من گفتم: «شما خداها هستید؟ آیا شما به آن کس که پدر او را 
منزه کرد و به جهان فرستاده می‌گویید تو کفر می‌گویی از آنجا که گفتم: «من پسر خدا 
هستم» اگر من کارهای پدر خود را به جا نمی آورم مرا باور نکنید». ' 

دوم غیب گویی " پیامبر درباره آینده به وسیله نزول آیه‌های قرآن از جانب خدا بر 
او" صورت گرفته است و اینک چند نمونه از آن نیز ارائه می‌شود. 

۱ - در نخستین سالهای بعشت» سی چهل نفر مسلمان در شهر پر جمعیّت مکه و در 
جهان آشفته کفر سیاه در حالی که برخی از آنها زیر شکنجه‌ها می‌نالیدند و برخی آواره 
دیار غربت و بقیه در فضای آکنده از خفقان و فشار تنها در فکر حفظ اعتقادات و انجام 
دادن عبادت هستند و تصوّر سپاه - آن هم مساح و پیروز" در جنگهای دفاعی و 
رهایی‌بخش - به خیال هیچ کسی خطور نمی‌کرد ناگاه سوره‌های «صافات و القمر» نازل 
گردیدند و در اولی این آیه: 

(و إن جندنا هم الغاییژن ٩6‏ 

و بدون تردید تنها سپاه ماست که پیروزمند است» 

در دوّمی این آیه 

«سَيْهرَم لجع و يوون لبر" 

به زودی آن جمعیّت (مهاجم و حاضر در میدان جنگ) هزیمت می‌کنند (و پشت به 
میدان جنگ فرار می‌کنند) نازل گردید. 

که عمربن خطاب " گفت: من در مکه نمی‌دانستم آن جمعیّت فراری کدامها هستند 
تا روز غزوه بدر و لحظهٌ فرار سپاه کفار قریش که پیامبر را دیدم در حال تعقیب آنها 


۱ به نقل از قرآن و آخرین پیامبر صص ۲۴۲-۲۴۱. 

۲ شرح مقاصد ج ۵ ص ۳۰؛ طوالع الانوار - بیضاوی و مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی صص 
۰۵۵۳-۵۵۱ ۳ همان. 

۴ الاتقان - سیوطی ج ۱ صص ۱۴۰-۱۳۹. «جند ما هنا لک مهزوم من الاحزاب - سوره 
ص / 1 ۵. صافات / ۱۷۳. 

.٦‏ القمر / ۴۵. ۷ همان. 


شمشیر برهته‌ای در دست داشت و آیه هر المع و بُوَلُون ابر را تلاوت 
می‌کرد. 

۲ - در سال (۶۱۰) میلادی - یک سال قبل از بعثت - ایرانیان در جنگ بر 
رومیان غلبه یافتند. و این زد و خورد در بین اردن " و فلسطین و در سرزمین (اذرعات "و 
ُضری) واقع شده بود. این غلبه و پیروزی به حذی شکننده و موجب تضعیف همه جانبة 
رومیان شده بود که در حدود چهار پنج سال بعد کفار قریش و به ویژه تحلیلگران آنان 
همین غلبه ایرانیان مشرک و مشابه قریش را بر رومیان عیسوی و شبیه به مسلمانان را 
قاعدهُ ثابت و کلی گرفته و با بازگو نمودن آن پیروزی و شکست یک جنگ روانی را به 
راه" انداخته بودند و مرئب شعار می‌دادند: «غیر اهل کتاب. بر اهل کتاب پیروز است» 
که ناگاه آیات آغازین سوره روم نازل گردید و نه تنها تجزیه و تحلیل آنها درباره ایران و 
روم بلکه استتباطی را که از آن جریان پیدا کرده بودند (یعنی غلبه مشرکین قریش بر 
مسلمانان) یکل معکوس و وارونه تمود؛ و صریحاً اعلان نمود که: 

۱ - در مدت (بضع سنین) کمتر از ده سال دیگر قطعاً رومیان بر ایرانیان پیروز 
می‌گردند. 

۲ - مقارن همان شکست ایرانیان مشرک از رومبان اهل کتاب» قطعاً عربهای 
مشرک نیز از مسلمانان اهل کتاب شکست می‌خورند و مسلمانان به سبب همین پیروزی 
و تحقق پیش‌بینی قرآن غرق در فرح و شادی می‌شوند. 

۳ - کار قریش بابر حالت سطحی‌نگری و کوتاه نظری و ظاهربینی همانگونه که 
این واقعیّت نه چندان دور را انکار می‌کنند و اقعیتهای مربوط به آخرت را نیز انکار 
می‌کنند. 

این پیش‌بینی که ظاهراً از عقل دور و نشانه‌های خلاف تحقق آن نمایان بودند؛ 
بلافاصله به وسیله تحلیلگران مسائل نظامی و بویژه «ابن بن خلف» از کارشناسان مسائل 


۱. وحی محمدی - سید رشید رضا ص ۱۱۰۷ مناهل العرفان ج ۲ص ۵ الاتقان - سیوطی ج ۲ص 
۳۷۳ ۲ همان. 

۳ شرح مقاصد ج ۵ ص ۳۵؛ اعجاز القرآن قاضی ابوبکر باقلانی ص ۴۰؛ مناهل العرفان ج ۲ ص ۲۹۵ 
تفسیر روح المعانی ج ۰ صص ۱۹-۱۷ تفسیر المنار سید رشید رضاج ۱ص ۲۰۴. 

۴ همان. 


۵1 وه وه CE‏ کلام اهل ست ارت 


نظامی به باد انتقاد گرفته شد و تحقق چنان امری را در آن مدت مشخص غیرممکن به 
شمار می آوردند و وقتی که طعنه زنان این پیش‌بینی را به رخ مسلمانان کشیدند ابوبکر 
صدیق (تصدیق کنندهُ بدون توقف هر آنچه خدا و پیامبر می‌فرمودند) دربارهُ تحقق آن 
پیش‌بینی با ابی‌بن خلف بر سر یکصد شتر (معادل خون بهای یک انسان) شرط بست و 
هر دو در اعتقاد خود و در برندگی خود بحدّی قاطع بودند که هر وقت یکی از آن دو 
بمسافرت می‌رفت دیگری از وی ضامن می‌گرفت. و در هفتمین سال نزول آن آیه‌ها خبر 
غلبه و پیروزی رومیان بر ایرانیان مقارن شادمانی مسلمانان در روز بدر (یا حدیبیه) 
منتشر گردید و چون ابی بی خلف مدتی قبل بر اثر زخمی که در غزوه احد از شمشیر 
پیامبر آل برداشته بود» متوفی شده بود ابوبکر صدیق آن ۲ صد شتر را از وارئانش 
دریافت کرد و به فرمان پیامبر آنها را ر بر افراد بی‌بضاعت تقسیم نمود و در نهمین سال 
نزول آن آیه‌ها نیز سپاه اسلام در شام در جنگ با سپاه روم پیروز گردید و بخشی از 
متصرفات رومیان به تصرّف سپاه اسلام در آمد و پیروزیهای زنجیره‌ای (پیروزی روم بر 
ایرانیان و پیروزی سپاه اسلام بر کفار قریش و بر سپاه روم) و به تعبیر دیگر پیروزیهای 
(ضمنی و عینی) مسلمانان که به شیوه رمز از آن آیه‌ها مستقاد می‌گردید تحقق پیدا کرد و 
اینک آن آیه‌ها: . 

ل غیت الوم في أذنی الأزض وه من ؛ غد غلیهم ییون فی بطع سنن 
و ال مر من بل و من بعد و يَوعَيٍ یفرح موم بنضر اله يضر من يَشاءُ و هو اریز 
اجيم وغذافر لا بخ اف و4 - روم /از ۱ تا ۶» (یعنی) الف لام میم رومیان در 
نزدیکترین سرزمین (نسبت به مکه - منطقه اذرعات و بصری واقع در بین اردن و 
فلسطین) شکست خورده‌اند و ایشان بعد از شکستشان اکیدا در مدت (اند) سال" دیگر 
(از سه سال تا نه سال) پیروز می‌گردند» همه کارها و فرمانها در دست قدرت خداست 
چه قبل از این (که رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد از آن (که آنان پیروز می‌گردند) 
در همان روز (که رومیان پیروز می‌گردند) مومنان به سبب اينکه خدا آنان را نیز (بر 


۱. صحیح ترمذی با شرح عارضة الاحوذی ج ۱۲ ص: ۷۰و ۷۲و تفسیر قرطبی ج ۷ ص ۵۸۴ به نقل اصول 
آلدین الاسلامی ص ۰۲۹۵ 

۲ مطالع الانظار - شمس الدین اصفهانی - شرح طوالع الانوار - بیضاوی هامش شرح مواقف ج ۱ 
ص ۰۵۵۳ 


نبوت خاضّه - رسالت محمد رسول الله َو ۲ ۱۵ 


دشمنانشان) پیروز گردانیده است شادمان می‌شوند. خدا یاری می‌دهد هر کسی را که 
بخواهد (چه رومیان و چه مومنان) و خدا چیره است (بر دشمنان و بسی مهربان است 
نسبت به مومنان این پیروزیها چیزی است که خدا آنرا وعده داده است) و هرگز خدا 
خلف وعده نمی‌کند». 

۳ - پیامبر ا در مکه به درخواست عموی خود (ابوطالب) و در مدینه به 
درخواست یارانش همواره محافظانی داشت و همان لحظه که آیه 

لاله بَفْصمّک من الناس ۱ 

و خدا قطعاً جان تو را از خطراتی که از طرف مردم به تو برسد مصون می‌دارد» 

نازل گردید. خطاب" به همه محافظانش فرمود «انصرفوا» به کارهای خود باز 
گردید. خدا حفظ جان مرا تضمین کرده است. این در حالی است که پیامبر ااا در 
شرایطی آن محافظان را از خود دور کرد و حفظ جان خود را به طور قطع بدون محافظ 
پیش‌بینی نمود که اوضاع از هر حیث حسّاس‌تر و شرایط از هر زمانی خطرناکتر شده بود 
و انبوه بت‌پرستان و بهودیان بعد از آن همه شکست در جنگها و قتل و اسارتها و همچنین 
امپراتوری ایران و روم بعداز تصوّف مستعمرات آنها و شکست نیروهای سرحذات آنها 
عموماً به صورت مارهای زخم خورده درآمده بودند و بغض و عداوتهای پدر کشتگی و 
جگر سوختگی بت‌پرستان و یهودیان و تهدید حاکمیت و استقلال آن دو امپراتوری 
مردمان آن روزگار را که در آیه به «الناس» تعبیر شده‌اند» آتچنان برای قتل پیامبر مصمم 
کرده بودند که اگر به جای آن محافظان ظاهری» یک نیروی خارق‌العاده و نامرئی از پیامبر 
محافظت نمی‌کرد بی‌گمان در یکی از فرصتها که بسیار برای دشمنانش اتفاق می‌افتاد» 
یکی از بهودیان مکار یا یکی از بت‌پرستان خونخواره یا مزدوران امپراتوریهای کینه‌توزه 
او را به قتل می‌رساند. به ویژه با توجه به اينکه طبق اخبار متواتر» پیامبر در همه جنگها " 
در صف مقدم قرار می‌گرفت و به هنگام داغ شدن میدانهای جنگی و حتی در حال 
شکست و فرار اکثر سپاهیان اسلام» پیامبر ا با صلابت کوههای (ثور و ثبیر و حرا) 


۱ مائده / ۰1۷ ۲ تفسیر روح المعانی ج ٩‏ ص ۰۳٩‏ 

۳ مناهل العرفان ص ۲۹۷؛ تفسیر المنار محمد رشید رضاج ۱ ص ۲۰۵؛ تفسیر بیضاوی ج ۲ 
ص ۳۴۸؛ تفسیر کشاف زمخشری ج ۱ صص ۴۷۳-۴۷۲ تفسیر المراغی ج 1ص ۱۰۱ توضیح داده است که 
این آیه مکی است. برای تفسیر آیه به تفاسیر مذکور مراجعه شود. 


ESSE ۵۸‏ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل ست از ... 
در جای خود می‌ایستاد و دلاورترین قهرمانان سپاه اسلام به او پناه می‌بردند» و بارها؛ 
تک و تنها و بدون اسلحه در مقابل دشمن مسلح و خشمگین و خونخوار قرار می‌گرفت و 
همان محافظ نامرثی جان او را از هر خطری حفظ می‌کرد. 

مسلم از حضرت جابر نقل می‌کند که هنگامی که در محل «ذات الرقاع» برای 
استراحت فرود آمدیم پیامبر 9 دور از ما به تنهایی زیر درختی نشست و شمشیرش 
را بر شاخة آن درخت آوبخت. یکی از دشمنان خونخوار و کینه‌توز که فرصت را غنیمت 
شمرده بود» همان شمشیر آويخته را از غلاف کشیده و با قهر و خروش بر سر پیامبر 
فریاد زد که «دیگر چه کسی جان تو را از دست من می‌رهاند؟» پیامبر 3 با حالت 
احساس محافظت یک نیروی نامرثی و نامتناهی در جوابش گفت: «خداست که همیشه ۱ 
مرا حفظ می‌کند» آنگاه با دل و جرأت حاکی از پشتیبانی یک قدرت لایزالی بر آن دشمن 
خونخوار فرباد کشید: «شمشیر را بر زمین بگذار» و آن کافر مسلّح و خونخوار در حالی 
که رعب و هراس سراسر وجودش را فرا گرفته بود و بشدّت می‌لرزید شمشیر را بر 
زمین گذاشت " و فرار کرد. 

۴ - قرارداد حدیبیّه " مبنی بر اینکه مسلمانان سال آینده می‌توانند به مکّه بيایند و 
مدت سه روز بمانند و مراسم عمره را در نهایت امنیّت و آرامش انجام دهند. تحقق این 
ماده از مواد آن قرارداد از چندین جهت باور کردنی به نظر نمی‌رسید: یکی از این جهت 
که در آن سالها فرمانروایی و حاکمیّت در مه دچار هرج و مرج عجیبی شده بود و 
تعهدات مکه نسبت به هیچ قوم و قبیله‌ای جای اطمینان نبود و ارزش قبیله‌ای را هم از 
دست تن بود. دیگر از این جهت که کفار قریش طبق نش صریح 

لا یرب کم لاو لا و۳6 

ا 

پیمانشکنی را نسبت به مؤمنان یک امر عادی و حتی لازم می‌شمردند. از سوی 


۱. ارشاد الساری - ج ۵ ص ۹٩‏ و بخاری در کتاب جهاد به نقل از اصول الدین ص .۲۹٩‏ 

۲ همان. 

۴ روح المعانی ج ۲٩‏ ص ۰ تفسیر قرطبی ج ٩‏ ص ۹۱۹ تفسیر کبیر - امام رازی ج ۲۸ صص 
۴ و حیاه محمد - حسین هیکل - ص ۴۰۰ و سيره ابن هشام ج ۲ صص ۲۴۱-۲۴۵. 

۴ توبه | ۸ 


نبوّت خاصه - رسالت محمد رسول الله ال Ose a a‏ 


دیگر اینکه رعب و هراسی که کفار قریش از نفوذ قرآن و اسلام در مکه به دل پیدا کرده 
بودند» به ظاهر هیچ عقلی باور نمی‌کرد سال آینده کفار قريش اجازه دهند هزاران نفر از 
مبلغین اسلام و قرآن پشت سر رسول الله ب در طنین نوای تلاوت آیه‌ها و در پرتو 
تشعشع انوار آنهاء وارد مکه شوندو سه روز هم بمانند و مراسم عمره را طبق قواعد دين 
اسلام انجام دهند و با قول و عمل خویش آن دین خدایی را معرّفی نمایند. 

بنابراین چند ساعت بعد از انعقاد همین قرارداد وقتی این آیه نازل ‏ گردید: 

دح المنجد الخرام (نضاء اله آمیین محلقین روم و مقضرین لا 
تَحافون »۲ 

به طور قطع (در سال آینده به قرینه حال و مقام) شما به خواست خدا وارد 
مسجدالحرام خواهید شد. با حالتی از احساس امنیّت که (در انجام مراسم عمره برخی) 
موهای سرتان را می‌تراشید و (برخی موهای سرتان را) کوتاه می‌کنید» از هیچ کسی هم 
ترسی نخواهید داشت» 

هم عقلا و خردمندان یقین حاصل کرده‌اند که این آبه که پیامبر آنرا تلاوت می‌کند 
خبر از غیب می‌دهد و پیامبر با نزول این آیه از جانب خدا بر این امر غیبی آگاه گردیده 
است؛ زیرا در چنان جوّی و در چنان شرایطی جز خدا - که بر گذشته و حال و آینده آگاه 
است - کسی نمی‌تواند و جرأت نمی‌کند که این گونه صریح و مشخص از حیث زمان 
(سال دیگر) و از حیث. مکان (مسجد الحرام) و از حیث افراد (کسانی که در حدیبیّه 
حضور داشته بودند) و از حیث اعمال (تراشیدن مو و بعضاً کوتاه کردن آن) و از حیث 
حالت (از هیچ کس ترسی نداشته باشند) مطلبی را پیشگویی کند. و جز خداء برای کسی 
مقدور نیست در چنان جو و شرایطی مطلبی را با چنان مشخصاتی پیشگویی کند و آن 
مطلب با همان مشخصات در همان زمان و مکان مشخْص تحقق یابد. 

۵ - با توجه به تحوّلات بی‌نظیری که شنیدن آیه‌های قرآن در افکار و عقاید و 
تصمیمات عربها ایجاد می‌نمود و دشمنان کینه‌توز و خطرناک اسلام یکی بعد از دیگری 
ایمان می آوردند مثلاً عمربن خطاب در ساعتهایی که به قصد قتل پیامبر ا شمشیرش 


۱ روح المعانی ج ص ۰ تسیر قرطبی ج ٩‏ ص ٦۱۹‏ تفضیر کبیر - امام رازی ج ۸ صسص 
۰۵-۴ و حیاه محمد - حسین هیکل - ص ۰ و سيره أبن هشام ج ۲ صص ۰۲۴۹-۲۴۵ 
۲ فتح | ۲۷. 


11۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سیر تحلیلی کلام اهل ست از ... 


را از غلاف کشیده بود و خالدین ولید بعد از آنکه در جنگ احد سپاه اسلام را دچار آن 
شکست زیان بخش نموده بود و طلیحه بن خویلد بعد از آنکه مدتها عليه دين اسلام 
دعوی پیأمبری کرده بود» و وحشی نیز بعد از آنکه عموی پیامبر» امام حمزه را با آن وضع 
فجیع و هراس‌انگیز به قتل رسانیده بود و ... با این حال باز همه آنها یکی بعداز دیگری 
ایمان می آوردند و جان خود را فدای دین اسلام می‌کردند. بی‌گمان در چنان فضایی از 
تحوّلات جز خدا کسی نمی‌دانست و نمی‌توانست پیشگویی کند که ابولهب و همسرش 
که سنگ‌اندازی و خارپراکنی کرده‌اند. هرگز ایمان نمی آورند. 

«سَيَضلى ناراً ذات لَهب و ارات ال حَطّب 4 و ولید بن مغيره در کفر 
پیشگی باقی می‌ماند و هرگز ایمان نمی آورد 

(ساضلیه سَقر4 ۲ 

۶ > جز خداکه دارای علم محیط است» هیچ کسی از عرض و طول علم و قدرت 
تمام اعراب پر کنده در کشور پهناور " عربستان آن زمان» آگاهی نداشت تا بتواند قاطمانه 
بگوید «لا انون بمثله ۴ 

هیچ کس نمی تواند مانند قرآن را بیاورد. 

«قاِْ لم تفعَلوا و آن تفعلوا ۵4 ۱ 

اگر نتوانستند به اندازه سوره‌ای از قرآن بیاورید» و قطعاً هم نمی‌توانید به اندازه 
سوره از قرآن را بیاورید». 

۷ جز خدا که دارای علم محیط و دارای علم غیب است هیچ کسی در زمان نزول 
آیه‌ها از آینده دین اسلام آگاه نبود. تا بتواند غلبه دین اسلام را بر هم ادیان" پیشگویی 
کند. 

لیْطْهرة على الدّینکهٍ ۷ 


۰ 
7 


و بتواند پیشگویی کند که مسلمانان در دو قارّه عظیم جهان به فرمانروایی 


۱ مسد ۴-۳ ۲ المدثر / ۰۲٩‏ 
۳ رسالة الترحید ص ٩۱۴۷‏ انوار التنزیل ج ۱ص ۲۴. 
۴ اسراء / A^‏ ۵ بقره | ۲۴. 


. شرح مقاصد تفتازانی ج ۵ ص .۳٩‏ ۷ توبه | ۳۳. 


نبوّت خاصّه - رسالت محمد رسول الله اا هه 


Soc‏ چ 
مى رسند ۲ (ليَسْتَخلِفنَهُم فى الازض ).۲ 
ِ نوع دیگر از معجزه‌های پیامبر اسلام ی که آنها 
معجزه‌های حشی ع ۳ 1 
را معجزه‌های حشسی می‌نامند (در مقابل 
پیاهبر اسلام 
۱ - اسراء که پیامبر 4 در مدت کمی از شبی از مسجدالحرام (واقع در مکه) به 
مسجد الاقصی (واقع در بیت المقدس) که فاصله آن دو نقطه با وسایل نقلیه آن زمان یک 
ماه راه است» سفر رفت و برگشت داشته است و این معجزه در آغاز سوره اسرا بیان 


گردیده است. 
o ۱ 0 0 ۳ ۳ ۳۹ ۰ 2‏ مه 7 
(سْبْحخان الْذٍي آشری بعَبّده لَيْلاً من مسج الخرام إلى المَشجد الاقصی ال 


بارکذا حول ره ین ین ُو السْمیغ البَصِيرز)۴ ٠‏ 

تقدیس سزاوار خدایی است که بندهٌ خود (محمد رسول الله) را در شبی از 
مسجدالحرام (در مکه) به مسجد الاقصی (واقع در بیت المقدس) برد آنجا که دور و بر 
آن را پر برکت (از قوتها و غذاهای مادّی و معنوی) ساخته‌ايم تا (در این کوچ چند ساعته) 
برخی از نشانه‌های (عظمت و قدرت خدایی) خود را بدو بنمایانیم» بی‌گمان خدا بس 
شنوا و بینا است. 

۲ - معراج * که عبارت است از حرکت پیامبر الو در همان شب اسرا از مسجد 
الاقصی (واقع در بیت المقدس) به سوی آسمانها و بالای همه آسمانها. بنابراین اسرا و 
معراج هر دو در یک شب تحقق یافته‌اند و تفاوتشان این است که اسرا از مکه به 
بیتالمقدس و بر یک خط افقی و معراج از بيت المقدس به سدرة المنتهی و بالای 
آسمانها و بر یک خط عمودی واقع شده است و اسرا به اتفاق تمام علمای اسلام به نض 
آیهُ قرآن (واقع در آغاز سور اسرا) ثابت گردیده. اما معراج به عقیده بسیاری از علمای 
اسلام فقط به احادیث صحیح مسلم و بخاری و غیره ابت شده است. با این حال برخی 


۱. شرح مقاصد» همان. ۲ نور | ۵۵. 

۳. طوالع الانوار بیضاوی و مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی صص ۵۵۴-۵۵۲؛ شرح مقاصد ج ۵ ص 
۷ و شرح مواقف ج ۸ صص ۰۲۰۸-۲۰۱ 

۴ اسراء / ۱. 

۵ تاج الحدیث شيخ منصور على ناصف ج ۳ به نقل از مسلم و بخاری. 


Age ERE 111‏ ۰ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 
علما از جمله مرحوم سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن آیه‌های (۱۳ تا ۱۸) سوره 
النجم را بر وقایع شب اسرا و معراج انطباق می‌دهند: 

(و لقَذ رء4 نله آخری * عند سذرة هی * عنذها جنه المأوی * إذ بَمُشی 
السُذُرة ما یَفشی * ها زاغ البَصَرٌ و ما طغی * لد رای من آیات ريه کر »۱ 

او بار دیگر (در شب معراج) وی را دیده است» نزد سدرة المنتهی (مرز جهان مادّه 
که با سدرة علامت گذاری شده است) بهشت که آسایشگاه (پرهیزگاران) است در کتار 
آن واقع شده است. در آن هنگام چیزهایی سدره را فرا گرفته بود که فرا گرفته بود (و 
اوصاف آن نه با زبان انسان بیان می‌گردد نه فهم انسانها به درک آن عجایب قادرند) چشم 
(محمد َو در دیدن خود) نه لغزش پیدا می‌کرد و نه سرکشی می‌نمود (و آن همه 
عجایب در برابر چشم او تقریباً یک امر عادی بود و او را از واقع نگری غافل نمی‌نمود) 
او بخشی از نشانه‌های بزرگ پروردگارش را (در آنجا) مشاهده کرد (از جمله سدرة 
المنتهی و بیت المعمور و بهشت و دوزخ و جبرئیل با قیافه فرشتگی خود همانگونه که در 
روایات آمده است). 

۳ - انشقاق قمر" که در آغاز سوره (القمر) به آن تصریح شده است: 

فرب السَاعَة انش الْمَر و إن روا أيه بُفرضوا و یمُولوا خر م۳ 

قیامت نزدیک گشته و ماه به دو نیم شده است و اگر (مشرکان) معجزه‌ای را 
می‌بینند» از آن روی می‌گردانند و می‌گویند این جادوی است پایدار و پیاپی». 

جمع بیشماری از مفسرین در تفسیر این آیه‌ها از مسلم و بخاری محدث نقل 
کرده‌اند که انس بن مالک گفته است اهل مکه درخواست کردند که پیامبر اش 
معجزه‌ای را به آنان نشان دهد و پیامبر ی ماه را در حال دو نیمه شدن به آنان نشان داد 
به گونه‌ای که کوه حرا را در بین آن دو نیمه مشاهده کردند. مرحوم سیدقطب در تفسیر 
«فی ظلال القرآن» قبل از روابت حدیث مسلم و بخاری می‌گوید: - «اخبار و روایتهای 
مربوط به انشقاق ماه و اينکه عرب آن را در حال انشقاق دیده‌اند به حذ تواتر رسیده‌اند و 


۱ النجم / ۰1۸-۱۳ 

۲ شرح مواقف ج ۸ ص ۲۵۰؛ شرح مقاصد - ج ۵ ص ۳۸؛ مطالع الانظار شمس الدین اصفهانی ص ٦۵۵؛‏ 
طوالع الانوار - بیضاوی ص ۵۵۲؛ فی‌ظلال القرآن ج ۷ ص 1۴۳. 

۳. القمر / ۲-۱ 


نبوت خاصه - رسالت محمد رسول الثه اا E‏ 


در تحقق آن حادثه جای هیچ شکی را باقی نگذاشته‌اند و تفاوت روایتها فقط در بیان آن 
به صورت اجمال و تفصیل است! در حالی که قلیلی از مفسرین آیه‌ها را این گونه معنی 
می‌کنند: «قیامت هر چه زودتر فرا می‌رسد و (در قیامت) ماه به دو نیم می‌گردد مشابه 
ذا السْماء اثََْتْ )که مربوط به قیامت است. برخی از نویسندگان «انشقاق قمر» را به 
جدا شدن ماه از کره زمین تفسیر می‌کنند به پیروی از تلوری معروف و منسوب به یکی از 
دانشمندان غرب که منظومهُ شمسی در آغاز یک کرهُ بسیار عظیم و دارای حرارت زیاد 
بوده و بر اثر حرکت. جزئی از او جدا شده و به نام زمین به دور خود و به دور همان کرة 
عظیم (خورشید) حرکت خود را آغاز کرده و زمین بر اثر همین حرکتهاء جزئی از او جدا 
شده به نام (ماه) و به دور زمین حرکت خود را آغاز کرده است. البته این نوع تفسیرها کار 
افرادی است که تب علم زدگی آنان را از این حقیقت روشن غافل کرده است که هزار و 
چهارصد و چند سال قبل کسی از آن تلوری (غلط یا صحیح) غربیها آگاه نبوده پس عربها 
از آن آیه چه چیزی را فهمیده‌اند؟ 

پیامبر َة معجزات حسّی دیگری داشته که در قرآن به آنها اشاره نشده است و 
یکایک آنها به روایت احاد نقل شده امّا قدر مشترک و مجموع آنها متواتر " می‌باشد. 
اینک بخشی از آنها که به روایت احاد نقل شده‌اند از جمله: 

۱ - روایت شده در آن هنگام که پیامبر در قبا به سر می‌برد یک ظرف شیشه‌ای را 
برایش آوردند که کمی آب در آن بود دستش را در آن فرو برد که فقط چهار انگشتش در 
آن فرو رفت و انگشت ابهامش خارج ظرف بود و به مردم گفت بیایید آب " بنوشید انس 
بن مالک می‌گوید من با چشم خود دیدم که آب از بین انگشتان پیامبر با حالتی از فوران 
بیرون می جهید و آن جمعیت که در بین هفتاد تا هشتاد نفر بودند همگی سیراب شدند. ۴ 

۲ - روایت شده شاخ درختی که پیامبر اة قبل از ساختن منبر بر آن تکیه 


می کرد» وقتی برای پیامبر منبری ساخته شد و پیامبر بر آن منبر تکیه زد آن شاخ درخت 


۱ فی ظلال القرآن ج ۷ ص ۱۴۳ 

۳۹ کف ۰ ع ۰ 8 1 سک 
5 شرح مواقف جرجانی - ج ۸ص ۰۱۸ این مرجم می‌گوید این معجز ه در قبا و برای توسیدن ان تحقق 
یافته است و در مطالع الانظار اصفهانی ص 1 این معجزه را در حدیبیه و فوران آب را برای وضو روایت 
کرده است و مسلم و بخاری آن را در «زوراء» روایت کرده‌اند. تاج الحدیث ج ۳ ص ۳۷۹ 

۳ همان. ۴ شرح مواقف ج ۸ ص ۰۲۵۸ 


eRe 1۴‏ ى کلام اهل سنت از 


فغان و تاله‌هایی سر داد ' و پیامبر 94 دست بر او کشید و آرامش یافت. 

۳ - روایت شده که سنگریزه‌هایی در کف پیامبر به زبان آمده و تسبیح را آغاز کرده 
و مرتب «سبحان الله» را گفته‌اند ۲ 

۴ - روایت شده شتری لرزان ؟ و تالان خود را به پیامبر رسانیده و از جور و ستم 
صاحبش شکایت کرده است و بعد از حضور صاحبش پیامبر 3 به شکایت او 
رسیدگی کرده و بعد او را خریده و آزادش کرده است و شتر به عنوان تقدیر و 
حق‌شناسی نواهای حزن‌انگیزی را به گوش رسانیده است. 

معجزه‌های حسّی دیگری مانند شهادت دادن درختی بر نبوت پیامبر هة و به 
سخن آمدن آهو و کفتار و گرگ "و غیره هر چند روایات آحاد یکی یکی سند اعتقادی به 
شمار نمی آیند؛ زیرا روایت آحاد تنها موجب ظیٌّ است و اعتقاد یک درجة بالاتر از ظن 
یکایک روایات آحاد است و نقل ان روایتها یکی به خاطر تکمیل بحث 
اساد اشفا دی یش است که در کتابها تن و تعداد زیادی از 
معجزات خی با روایتت آخاد کر شده سقو 
دیگری در پاسخ به انتقادهای نابه‌جای مسیونرهای غربی که با روایتهای بسیار ضعیف‌تر 
از روایتهای آحاد چند معجزهٌ حسّی را از عیسی ع تقل می‌کنند و بعد در حالتی از غرور 
فرباد می‌کشند. پیامبر اسلام که یک معجزه حسّی را ارائه نداده» چگونه پیامبریش را 
اثبات نموده است در صورتی که اگر روایت آحاد سندیت اعتقادی داشته باشند» بیش از 
پنجاه معجزهٌ حسی مهمتر از معجزه‌هایی که به عیسی 3 نسبت می دهند برای پیامبر 
ثابت و محقق می‌گردد. 
چندین قرن قبل» تلاش غالب نویسندگان بر این 


که اعجاز نبوت بیامر را! : ط 
شمایل پیامبر ارا بوده جاز نبوت پیامبر را امور حسی و مربو 


به وجود ظاهری او و در اوضاع جسمی او نشان 


۱. شرح مواقف ج ۸ صص ۲۵۸-۲۵۷؛ شرح مقاصد ج ۵ صص ۳۸-۳۷ طوالع الانوار ص ۵۵۲ بعد از نقل 
آن معجزه‌های حسی می‌گوید: «و ان لم یتوا ترکل و احد منها فالمشترک بینها متواتر» و مطالع الانظار 
شمس الدین اصفهانی ص ۵۵۷ بع از نقل آن معجزه‌های حسّی گفته است: «فالقدر المشترک بینها متواتر 
لان مجموع الرواة بلغوا حدّ التواتر». ۲ همان. 
۳ همان. ۴ همان. 
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دهند و امثال علامه تفتازانی در شرح مقاصد روایتهایی را - هر چند آحاد بودند و 
سندیّت اعتقادی نداشتند - در این زمینه این گونه بازگو می‌نمودند: «از معجزات " پیامبر 
نوعی به این صورتها تحقق یافته‌اند که نوری در وجود آباء و اجداد پیامبر از بالا به پایین 
در حال انتقال بوده تا آن نور" در وجود پیامبر تثبیت گردیده است. در شب ولادت 
پیامبر ل بتها به حالت سجده بر زمین " افتاده و چندین گنگره طاق کسری فرو ريخته " 
و پیامبر با حالت ختنه شده و مسرور (نه در حال گریه یا سکوت و بی‌حال مانند اطفال 
دیگر) به دنیا آمده و بر دوش او مهر نبوت (به صورت خال بزرگ) ظاهر گشته است و 
همواره ابر بر او سایه افکنده" و کسانی را که در پشت او بوده‌اند مشاهده کرده است "». 

اما در قرنهای " اخیر تلاش غالب نویسندگان شمایل بر این بوده که اعجاز نبؤت 
پیامبر اسلام را در تهذیب نفس و طهارت روح و عظمت اخلاقش نشان دهند که از یک 
طرف منصوص یه نک لعلی خن عظیم )^ و از طرف دیگر روایت آنها متواتر و به 
مقام رسالت و پیامبری بیشتر متناسب می‌باشند و در این زمینه نوشته‌اند: «پیامبر 
اسلام با اینکه در محیطی متولد گردید و پرورش یافت که آن محیط از حیث اخلاق 
بسیار منحط و آلوده و از حبث اعتقاد بسیار خرافی و عقل ستیز» و از حیث فکر بسیار 
عقب مانده بود» با این حال پیامبر در تمام دوران زندگیش. از طفولیت تا نوجوانی و 
جوانی و میانسالی دارای بالاترین درجهُ تهذیب نفس و طهارت روح و سلامتی فکر و 
بغایت از عقاید خرافی و فساد اخلاقی و فساد عمل متنفر بود و دارای نهایت درجه 
صداقت و امانت و مناعت و عفت و سخاوت بود. از جاذبه‌های امور مادّی دور و در 


حالی که با فقرا و دردمندان بغایت مهربان و با عطوفت و متواضع بود از شروتمندان و 


۱ شرح مقاصد ج ۵ صص ۳۸- ۷ ۰ 4۳ شرح مواقف ج ۸ص ۰ از آن معجزه‌ها تنها سایه انداختن ابرها بر 


پیامبر ول و سلام کردن سنگها و کلوخ‌ها از او نقل کرده است. 


۲ همان. ۳ همان. 
۴ همان. ۵. همان. 
.٩‏ همان. 


۷ از معتزلیها «جاحظ» و از امل سنت «امام غرالی» این روش آخیر را پسندیده‌اند و شرح مواقف جرجانی 
ج ۸ ص ۲۵۹ می‌گوید: «ارتضاه الجاحظ و الغزالی فى کتابه المسمّی بالمنقذ من الضلال» و بعد 
همین روش مورد پسند غزالی یعنی بی‌نظیری اخلاق و روحیّه پیامبر و را توضیح می‌دهد. 


۸ القلم / ۴ 
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اعیان و اشراف بسیار کناره می‌گرفت و با متانت رفتار می‌کرد و به حدّی شجیع بود که در 
نهایت شذت خوف» مانند روز احد و احزاب و سحرگاه ځنین در نهایت پی‌باکی و با 
as‏ و 
آن همه تحوّل و تغییری که در زندگی او به وجود آمده بود که از مقام مدیریت کاروان 
تجارتی خدیجه به مقام اعظم انبیا و خانم پیامبران خدا رسیده بود و شب و روز حذاقل 
پنج مرتبه نام او بعد از نام خدا در اذانهای نماز در فضا طنین‌انداز می‌گردید. با این حال در 
رفتار و اخلاق او هیچ تغییری پیدا نشده بود. اینک تصویر نمونه‌هایی از عظمت اخلاق 
خاتم پیامبران ب که در یکی از مقاله‌های نگارند؛ٌ این کتاب آمده | است: 

«عظمت این پیامبر تنها در این نیست. که در راه ابلاغ پیامهای خداء همه مرزها را 
می‌شکند و تمام قدرتها را در هم می‌پیچد! و آن پیامهای خدا را از پشت دیوارهای آهنین 
و دروازهای پولادین به گوش کسراها: سزارها؛ هرقل‌ها و قیصرها و اقمار آنها 
می‌رساند! بلکه عظمت او در این است که با وجود این همه پیروزمندیها! و با وجود اینکه 
نام او مقرون نام خدا هر شب و روز پنج مرتبه در فضای جهان طنین‌انداز است شد اَن 
لا إل لآ اه هدن محمد سول اه و با رجود اینکه ام و فرمان او مقرون به ام و 
فرمان خداء در دستور کار همه بندگان خدا قرار گرفته است: «أطِيعوا اله و أطِيعوا 
الرْسولٌ 4 باز اين پیامبر بحذی متواضع است که در مجالس و جلسات مشورتی؛ جای 
مخصوصی ندارد و هر جاکه خالی است. می‌نشیند. و نمی‌گذارد هیچ کسی در حضور او 
دست به سینه بایستد» و برای دلجویی و عیادت از بیماران مستمند و مصیبت زدگان 
ستمدیده با پای پیاده به دورترین کلبه‌های محقر آنان می‌رود و از بازار برای 
همسایه‌های خویش خرید می‌کند و با دست خود وسایل را از بازار به منزل حمل 
می‌کند. 

همچنین عظمت این پیمر تنها در این نیست که فرشتگان در آسمانها و انسانها در 
پهنه گیتی دربارة عظمت و ابهت او به بحث نشسته‌اند و خداوند و فرشتگان بر او درود 
می‌فرستنده وهم مژمنین در پهنه جهان مأمور هستند که درود و سلام بر او بفرستند ل 
ال و ملایْکَة بصن ی الب یا یا لین آَم نوا لوا عَلَيْهِ و سا وا تْلیماً ‏ بلکه 


چ بو مر و تسیک کی و خی تسس رات یی 


۱ این مقاله در مجلهٌ سروه (بعد از ترجمه به زبان کردی) چاپ شده است. 


0 
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عظمت او در این است که در اوج چنین شکوهی؛ او همیشه با آه و ناله مستمندان در 
نجوی است و همیشه در صدد چاره‌جویی گرفتاریها و رنج و آلام آنها است «عزیز ی 
ا عَم ). 

همچنین عظمت این پیامبر تنها در این نیست که میلیاردها میلیارد از انسانهاء در طی 
قرون و اعصار» با رهنمودهای او راهی فردوس برین می‌شوند و به گونه جاودانه در 
بهشت خدا آرام می‌گیرند» بلکه عظمت او در این است که با وجود دارا بودن چنین 
منزلت و تقرّب بی مانندی» باز بیش از همه مردم از قهر و عقاب خدا بیمناک است و در 
جهت کسب رضای خدا چه در عبادتها و چه برای استقرار فرامین قرآن تا این اندازه بر 
خود فشار می‌آورد و زحمتهای طاقت‌فرسا را تحمّل می‌کند که بانگ و فریاد آسمان 
همصدا با فریاد اندامهایش او را از این فشار باز می‌دارد. 

همچنین عظمت این پیامبر تنها در این نیست که در کوتاهترین زمان؛ 
سرسخت‌ترین دشمنان خود راء در خشن‌ترین شهرهای حجاز «مکه و طایف» به زیر 
پنجهُ انتقام می‌کشاند بلکه عظمت او در این است که در اوج قدرت وفرا رسیدن 
لحظات انتقام, ناگاه سیمای مشعشم عطوفت را نشان می‌دهد و در طنین یک جمله 
o‏ ەھ ر ت ۳ 
«فاذهبُوا انتم الطلقاء» «بروید همه شما آزاد هستید» هزاران مجرم اهل مکه را از سایه 
مرگ حتمی به آفتاب عمر نوين سوق می‌دهد و مجرمین شهر طایف را نیز به اميد اینکه 
نواده‌های مومن و خدا پرستی شاید از انها پیدا شود از انتقام عفو می‌نماید. 

همچنین عظمت این پیامبر تنها در این نیست که در کمترین مذت. با سیل غنایم 
جنگی همه پا برهنه‌های اعراب عریان را به بهترین ساز و برگها و نواها رسانید و همه 
کلبه‌های تهی را از ارزاق و وسایل رفاه زندگی انباشته است. بلکه عظمت او در این است 
که در اوج غنای مژمنین و در واج شکوفایی اقتصاد مسلمین؛ همچنان بر حصیری 
می‌خوابد که بندهای درشت آن بر پشت و پهلوی او شیارهایی ظاهر کرده‌اند و در اطاق 
نشمین او جز بالشی از لیف خرماء و قطیفه‌ای از چند نان خشک. کوزه آب و لیوانی از 
گل. چیز دیگری دیده نمی‌شود. 

در یک کلمه عظمت این پیامبر بیشتر ناشی از عظمت روح و اخلاق اوست و به 
همین جهت آفربدگارش در بین تمام عظمتهای این پیامبر اعظم. او را به عظمت اخلاق 
ستوده و فرموده است « الک للی حلي عّظیم» و او را از رتبه فخر عالم به رتبه اعلای 


... سیرتحلیلی کلام اهل سنّت از‎ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ A 


فخر انبیا و مرسلین ارتقا داده است». 
تفاوت رسالت خات‌اني ‏ همانگون که این آیۀ شریفه به ما تلقین می‌کند 
با رسالت بقته | لا ترق بَيْنَ أحٍَ منم ما مسلمانان» از حيث 
ایمان به حقانشت رسالت پیامبران خدا (صلوات الله 
علیهم اجمعین) هیچ فرق و تفاوتی قایل نیستیم» اما در عین اینکه همه آنان را در دایرة 
رسالت و پیام آوری از جانب خدا می‌بينيم به موجب اسناد و مدارک آگاهی بخشی. 
معتقد هستیم که هر یک از پیامبران خدا نسبت به نقطهُ مرکزی آن دایره» موضع خاص 
خود را دارند و رسالت خاتم پیامبران با رسالت مجموع پیامبران تفاوتهایی دارد که 
آگاهی از آن تفاوتها و راز و رمز آنها بغایت ضروری به نظر می‌رسد و اینک خلاصة آن 
تفاوتها: 

۱ رسالت تمام پیامبران خدا - جز رسالت پیامبر اسلام - عموماً مقطعی و 
منطقه‌ای و قومی بوده‌اند و هر یک از آنان تنها در یک منطقه و برای چند سده از زمان و 
برای هدایت قومی از اقوام مبعوث شده‌اند و دریک عبارت رسالت عموم آنان محدود و 
موفت و نسخ پیر بوده در صورتیکه رسالت پیامبر اسلام به سبب علتهایی که بعدا بیان 
می‌کنیم و طبق نص آیذ لو ها آزسلناک لاف إلناس بشیرا و تذیر ۱4 

یک رسالت جهانی و همگانی و طبق نص آیه 

و لکِنْ زشول الله و حاتم ان 4" یک رسالت همیشگی و ابدی و جاودانی 
بوده است. 

۲ - معجزه پیامبران سابق کلاً از نوع معجزات حسی - آن هم حشی گذرا - بوده 
که جمع کثیری آنها را با چشم خود دیده» آنگاه به طریق تواتر برای چند نسل روایت 
شده‌اند و بعد به صورت خبر آحاد در آمده‌اند و اعتبار و ارزش آن روایتها از بین رفته 
است. اما پیامبر اسلام علاوه بر تعداد زیادی از معجزات حسّی گذراء شبیه معجزات 
پیامبران سایق مانند (اسرا و انشقاق قمر و تسبیح سنگریزه و غیره) دارای معجزه‌ای بود 
(آیه‌های قرآن) که هم معجزه حسّی دائمی و مستمر بوده و جرس حروف و آهنگ 
کلماتِ ترکیبهای سراسر اعجاز آن آیه‌ها (همانگونه که قبلاً بیان کرده‌ایم) هر شنوندۀ 


ات ی رس جاح رس رح ری 


۱ بقره | ۰۱۳۹ ۲ سباً | ۲۸. 
۳ احزاب / ۴۰ 
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آگاه از زبان عربی را در هر زمان و مکانی» به خدایی بودن آن آیه‌ها معتقد و مومن خواهد 
کرد. و هم معجزه عقلی و معنوی هستند؛ زیرا هر دانشمند عمیق و ژرف اندیش (از زبان 
عربی هم آگاه نباشد) هرگاه از راه مطالعه ترجمهٌ صحیح, یک نگاه گذرا به محتویات 
آیه‌های قرآن داشته باشد. یقین حاصل خواهد کرد که آن همه آگاهیهای عمیق و دقیق از 
بدایت و نهایت جهان هستی - از کوچکترین ذزه‌ها تا بزرگترین عوالم و جهانهاء و آگاهی 
از آن همه تحوّلات تکاملی گیاهان و جانداران و عوامل موثر در تکامل آنهاء و آگاهی از 
آن همه رموز و زوابای زندگی فردی و اجتماعی انسانها و آگاهی از آن همه اسرار پشت 
پردةٌ غیب در رابطه با گذشته‌ها و آینده‌ها قطعاً از دایرهُ علم محدود و ناقص انسانها خارج 
است و يقيناً نتیجه علم محیط و وحی آفریدگار انسانها و جانداران و گیاهان و کل جهان 
هستی است به پیامبر خاتم انبیا. 
- اقوام و ملتهای پیامبران سابق بعد از ابلاغ کامل پیامهای خدا به آنان» هرگاه 

اکثر آنان کفر پیشگی خود را ادامه می‌دادند و علاوه بر غرق شدن در فساد و فحشاء 
پیامبر مبعوث و اقلیّت پیروان او را اذیت می‌کردند» حتماً از راه فرود آمدن عذابها بر آتها 
مورد قهر و غضب خدا واقع می‌شدند و بکلی ريشه‌کن می‌گردیدند و عموماً به هلاکت 
می ر سید ند. وه 

( لا تخاطیبی في لب لام کف رون ۱ 

3 م نا لین که اکثر نها ایمان نیاورده و غرق شده‌اند. 


فوم غاد 
و ثا اه وا پیج صزضر فایة موف یسیع تا و بای با يام 
خشوما تفر الوم فیها ضوعی اهم أَغجاژ حل خاوية هل هل تری لَهُم من باقية)" 


وا شعاد نف نس له باه یرد ز مرک زیر شوو هدای ویرانگری ارڈ 
شدند (خدا) چنین تند بادی را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان گمارد (اگر تو در 
آنجا می‌بودی) در آن مدت مردمان را می‌دیدی که روی زمین افتاده‌اند و انگار تته‌های 
پوک و تو خالی درختان خرما هستند» آیا کسی را می‌بینی که از ایشان بر جای مانده 
باشد). 


۱ هود | ۳۷. ۲ صافات / ۸۲. 
۳. الحاقه / ۸-٩‏ 


2 ی یواست تیا کلام اال سس او 

قوم تمود ۱ 

(فا دهم الرجْفْة أبَحوا فى دارهم جایمیق ۱6 

(در نتیجه ادامهٌ کفر پیشگی و طغیانگری) زلزله‌ای (خاته و کاشانه و قصرهای) 
ایشان را در بر گرفت و در شهر و دیار خویش خشکیدند و مردند». 

قوم لوط ۱ 

«أخُذتهم سح رقن جعلنا طالتها الا و أخطزنا علهغ ججارة ِن 
سیل )" 

قوم لوط بر اثر ادام کفر پیشگی و غرق شدن در فساد و فحشاء) به هنگام طلوع 
آفتاب صدای (وحشتناک و رعب‌آوری ناگهان) ایشان را فرو گرفت. آنگاه (آن دار و دیار 
را زیر و رو کردیم و) بالای آن را پایین (پایین آنرا بالا) گردانیدیم و با سنگهای از گل 
متحجّر شده ایشان را سنگباران نمودیم». 

آل فرعون 

یناکم و آَغرفنا ال فزعون و ألم تنظرون »۳ 

آنگاه شما را نجات دادیم و در حالی که می‌دیدید (فرعون و) آل فرعون را (در آب 
دریا) غرق کردیم. 

در صورتی که در دورهُ رسالت پیامبر اسلام 9 و در دورهُ مقدمة آن یعنی دوره 
رسالت عیسی نب اینکه اقوام و ملتهایی بعد از ابلاغ پیامهای خدا به آنان کفر پیشگی را 
ادامه داده و در فساد و فسق و فجور و فحشاء هم غرق شده‌اند باز خدای متعال. عذاب 
(استیصال و) ريشه کنی را نسبت به آنان به عمل نیاورده است و نسبت به دوران رسالت . 
پیامبر اسلام خدای متعال فرموده است: 

(و ما کان اله يم و آنت يهم و ماکان اله مهم و هم تون »۴ 

شأن خدا اینگونه نیست. در حالی که تو در میان آنان هستی آنان را (به عذاب ريشه 
کنی و استیصال) معذّب نمایدء همچتین شان خدا این گونه نیست در حالی که آنان طلب 
آمرزش (از گناهان خویش) بکنند باز خدا آنان را (به عذاب استیصال و ريشه کنی 


۱ اعراف / ۷۸. ۲ حجر / ۷۴. 
۳ بقره | ۵۰. ۴ انفال / ۳۳. 


نبت خاصّه - رسالت محمد رسول الث َو هه ۱۲ 


۴ - ادیان قبل از دین اسلا سلسله‌ای از ناسخها و منسوخها را تشکیل داده‌انده 
یعنی هر دینی که به وسیله یکی از پیامبران به مردم ابلاغ گردیده بخش مهمّی از فروع 
دین قبلی را (نه از اصول اساسی دین) نسخ کرده است و بخش مهمی از فروع همین دين 
به وسیلهٌ دین بعدی نسخ گردیده است امّا دین اسلام به صورت آخرین حلقه این سلسله 
در عین اینکه بخش مهّمی از فروع ادیان قبلی را نسخ می‌کند هیچ دینی وجود ندارد که 
حکمی از احکام فروعی او را نسخ کند؛ زیر دين اسلام دين ثابت و جاودانةه جوامع 
بشری است و پیامبر اسلام ال خاتم انبیا است. 
علت تفاوت دين اسلام حال این سوال در افق برخی از ذهنها شاید ظاهر 
با ته ادیان e‏ فرق و تفاوتهای دین اسلام با سایر ادیان 
ایا یک امر اتفاقی و تصادفی و به صورت یک 
عقیده و باور مطرح شده است. یا واقعیتهای عینی و معلول علل و عوامل خاصی هستند 
که کاملاًقابل توضیح و تبیین می‌باشند؟ جواب آن سؤال هم این است که آن فرق و 
تفاوتها در حکمت فراگیر و فرازمند باری تعالی؛ واقعیتهایی هستند عینی و کاملاً معلول 
دوره‌هایی می‌باشند که در امتداد رشد و تکامل تدریجی جامعهُ بزرگ بشری تحقق 
یافته‌اند. 

توضیح اینکه جامعهٌ بزرگ بشری» مانند یک فرد از افراد انسان» دوران طفولیّت و 
بچگی و نوجوانی و جوانی و اوج رشد و تکامل را داشته است و همانگونه که در پرورڈ 
یک فرد غذاها و لباسها و آموزشها و تربیتهای یکایک آن دوره‌ها متناسب با آن دوره 
است و با دور قبل و بعد آن دوره هیچگوته سازشی ندارد؛ همچنین جامعهٌ بزرگ 
بشریّت در هر دوره از دوره‌های طفولیّت و بچگی و نوجوانی و جوانی و اوج رشد و 
تکامل خود. آموزشها و پوشاکها و غذاهای عقیدتی و اخلاقی خاض آن دوره را لازم 
داشته است و آفریدگار حکیم متعال و رب‌العالمین در هر دوره‌ای از دوره‌ها پیامبری را 
مبعوث کرده است که آموزشها و پوشاکها و غذاهای عقیدتی و اخلاقی لازمۀ آن دوره را 
برای آنان تأمین کرده است. و با تغییر هر دوره در عين اینکه اصول اساسی ادیان ثابت 
مانده‌اند» در عرض و طول و کیفیّت پوشاکهای روحی» و حجم غذاهای فکری و عقلی و 
شکل آنها و زمان استفاده از آنهاء تغییراتی به وجود آمده است. 

علاوه بر این همان گونه که برای تربیت کردن یک فرد بشری در دوران طفولیّت و 


رف و مش ۰.............. سیرتحلیلی کلام اهل سنت از ... 


بچگی و نوجوانی تنها پند و اندرز و توصیه‌ها کافی نیست: بلکه در صورت خیره سری و 
تمرّد عمدی و تکراری. از تنبیه و مجازاتهای فیزیکی (سیلی و چوبکاری) حتی نسبت به 
پاره جگرها نیز استفاده می‌شود. همچنین برای تربیت کردن جامعه بشری در دورانهای 
طفولیت و بچگی و نوجوانی تنها ابلاغ پیامهای خدا و وعظ و اندرزها کافی نبوده» بلکه 
در صورت ادام کفرپیشگی و غرق شدن در فساد و فحشاء و ایجاد مزاحمتهای غیرقابل 
تحمل برای پیامبر مبعوث در میان آنها و برای افراد کمی که ایمان آورده‌اند. مجازاتها و 
تنبیه‌های فیزیکی شدیدی هم (مانند غرق شدن در طوفان یا آب دریا و زیر و رو شدن 
دار و دیار آنها و مرگ عمومی و فوری آنها بر اثر وزیدن باد صرصر و تند و سرکش و 
سنگباران شدن شهر و دیار آنها) نسبت به آنها به عمل آمده است و به عذابهای استیصال 
و ریشه کنی معذّب گردیده‌اند. همان گونه که پیامبران خدا در آن دوران طفولیت و بچگی 
و نوجوانی برای اثبات حقانیت خویش فقط معجزات حشی را (بی‌تأثیر شدن آتش 
تسبت به ابراهیم ا و شتر صالح و تبدیل عصا به مار و تبدیل صورت گلی پرنده به 
پرندۀ جاندار) ارائه داده‌اند؛ زیرا معجزهُ حسّی برای عموم قابل درک بوده اما معجزه 
عقلی برای افراد انگشت شماری در آن روزگاران قابل درک بوده است. 

تا اینکه در آغاز قرن هفتم میلادی که جامعه بشسری دوران طفولیّت و بچگی و 
توجوانی را پشت سر گذاشته و به دوران رشد و تکامل خود رسیده بود و چنان وضع 
ثابتی از حیث عرض و طول فکر و حجم خیالات و جهاز هضم غذاهای روحی» و دفع 
سردی و گرمی قضایا: در او به وجود آمده بود که دیگر در عرض و طول و طبع و 
احساس او هیچ تغییری به وجود نمی آمد و در آن هنگام که خدای متعال با نزول قرآن 
(معجزه حسی و عقلی) دائمی بر پیامبر ۴اش عقاید و اخلاق و احکام دين اسلام را که 
جوابگوی تمام خواسته‌های طبیعی و فطری و نیازهای جسمی و فکری کل انسانها در 
همه زمانها و همه مکانها بودند برای جامعه بشری فرو فرستاد به منزله این بود که یک 
دست لباس از زیباترین و فاخرترین و راحت‌ترین و بادوام‌ترین پارچه و عالیترین دوخت 
همراه چند نوع غذا از مفیدترین و مطبوعترین نوع غذاها در اختیار یک نفر رشد یافته و 
به تکامل رسیده بشری قرار گیرد که مادام‌العمر برای او کافی است و بدیهی است چنین 
فردی جز در حالتهای بیماری ( که لازم است خود را معالجه کند) نه آرزوی غذای 
دیگری می‌کند و نه از کوتاهی و درازی و تنگی یا گشادی لباسش گله‌مند خواهد بود. 


نبوت خاضه - رسالت محمد رسول الله و . .......................... ۷۷۳ 
ہو يو ۱ 


دلیل یقین بخش بر اینکه جامعه بشری از قرن هفتم 


نزول قرآن در دورۀ رشد 
میلادی به بعد به دوران رشد و تکامل خود پا نهاده 


و تکامل جامعهةٌ بشری 


جامعه‌شناس در محاسبه عمر جامعه بشری برخی از میلیاردها و برخی از میلیونها بحث 
کرده‌اند و حداقل عمر ظهور انسانها را به صورت جامعه از یکصد هزار سال کمتر 
ندانسته‌اند. حال شما آثار و علایم بروز رشد و تکامل جامعه انسانی را از آغاز تاگذشتن 
نود و هشت هزار و سیصد سال (مقارن آغاز قرن هفتم میلادی) با آثار و علایم بروز رشد 
و تکامل جامعه انسانی بعد از گذشتن فقط دوبست سال (مقارن قرن نهم میلادی) 
مقایسه کنید و ببینید که در قرن نهم میلادی در شرق جهان دانتشمندان مسلمان در علوم 
فیزیک و شیمی به درجه‌ای رسیده‌اند که ماده دارای خاصیت آنتی بیوتیک و الکل و 
کاغذ نسوز و مرکب شب نما و سنگ کلیه و مثانه و طریق اخراج آنها و همچنین پاندول 
ساعت فنری و قطب‌نما و قوانین انعکاس و انکسار نور را کشف کرده‌اند و برای حل 
مسائل چند مجهولی قوانین جبر و مقابله را اختراع کرده و در همه دانشگاهها (نظامیّه‌ها) 
طب و رباضیات و مثلثات و تاربخ و جغرافیا و کشاورزی را تدریس کرده‌اند. 

آنگاه آن را با آثار و علایم بروز رشد و تکامل جامعه انسانی بعد از گذشت فقط 
نهصد سال دیگر (مقارن فرن هجدهم میلادی) مقایسه کنید که در علوم فیزیک و شیمی 
تا آنجا پیشرفته‌اند که نیروهای الکتریسته و اتم را کشف کرده و به اختراعات و اکتشافات 
محیرالعقول مانند موتورهای ماشین» هواپیما و کشتی و رادیو و رادار و تلفن و تلویزیون 
و کامپیوتر و اقمار مصنوعی دسترسی پیدا نموده‌اند و وقتی شما در آن موازنه‌ها به این 
نتیجه رسیدید که جامعه بشری از آغاز عمر خود تا گذشتن نود و هشت هزار و سبصد 
سال از عمرش از آثار رشد و تکاملش چیزهای مهْمی را ارائه نموده است و از قرن هفتم 
به بعد در مدت فقط یکهزار و چند صد سال از آثار رشد و تکاملش آن همه صنایع و 
اختراعات و اکتشافات محیرالعقول را ارائه داده است» هیچ شک و تردیدی نخواهید 
داشت که قرن هفتم میلادی آغاز دوره رشد و تکامل جامعهٌ بشری است. 

بنابراین چون دین اسلام دیتی است که برای جامعه بشر در دورهٌ رشد و تکاملش 
آمده است پس: 


۱ - دینی جاودانه و ابدی است و به هیچ وجه قابل نسخ شدن نیست. 


۷۴ ها ۰............ سیر تحلیلی کلام اهل سنت از ... 


۲ - معجزه چنین دين ابدی نه فقط حشی گذراء بلکه حسّی دائمی و عقلی دایمی 
خواهد بود یعنی قرآن از لحاظ الفاظ مسموع و معانی معقول. 

۳ - دعوت شدگان به چنین دینی» بعد از ابلاغ مطالب آن دین به آنهاء اگر 
کفرپیشگی تعمدی و آگاهانه هم نشان دهند» و اگر در فساد و فحشاء و جنایت و خیانتها 
هم غرق شوند. چون پا به دور رشد و تکامل و بلوغ جامعه بشری نهاده‌اند بطور 
دسته‌جمعی تنبیه و مجازاتهای فیزیکی نسبت به آنها به عمل نمی‌آید. اما عموماً به 
عواقب وخیم کارهای بد خود می‌رسند. 

و آخر دغوانا آن الحمد له رب العالمین و الصلوة على محمد خاتم النبیّین و 
السلام على عباد اله الصالحین. 


مهاباد. زمستان ۷۹ 
عبدالثه احمد یان 


کتابی که پیش روی شماست در زمینه‌ی «علم 
کلام» تألیف گردیده است. 

«علم کلام» طبق تعریف دانشمندان: «آگاهی از 
عقاید و باورهای دين اسلام است. اما نه به 
گونه‌ی تقلیدی. بلکه از راه اقامه‌ی برهان‌های 
قاطع و دلایل یقین‌بخش.» 

هدف از طرح مسایل کلامی این است که 
تبلیغات پوچگریان شبهه‌انگین نتواند در 
عقاید و باورهای ما تزلزلی ایجاد کند. بلکه 
پاسخ عقلانی و قانع‌کننده‌ای نیز به شبهات 
مطرح شده‌ی آنان باشد. 

امید است با مطالعه‌ی این کتاب بتوان زیربنای 
عقیده‌ی سالم و صحیح را پایه‌گذاری کرد تا 
جوانان و نوباوگان مسلمان از فطرت پاک 
حق‌گرا: به سمت مکتب‌های غیرسالم و 
منحرف کشسبده نشوند و وسوسه‌های 
اهریمنی و تحریکات محیط‌های ناسالم نتواند 
آنان را از ایمان آرامش‌بخش و فضایل اخلاقی 
کمال‌گرا و آزادی روح و استقلال فکر منحرف؛ 


و در پسرتگاه‌های اضطراب و وحشت و 
چاله‌های رذالت و اسارت هوا و هوس و فساد »1 
عمل قرار دهد. ۳ 
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